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سخنی در باره ی نویسنده

در 2007-1997پرفروش " ھاری پاتر"، درھفت جلد است کھ بین سالھای نویسنده ی کتابِ جُوان .ک. رولینگ
این کتاب بھ سراسر جھان بھ فروش رسیده است.میلیون نسخھ از آن کتاب در 450بچاپ رسیده وافزون بر انگلستان

بوده است.نیززبان مختلف ترجمھ شده وخمیر مایھ ی ھشت فیلم پرجاذبھ وبسیار موفق73

"نشان لیاقت امپراطوری انگلستان" بھ سبب خدماتی کھ بھ ادبیات کودکان نموده است، ج.ک.رولینگ علاوه بردریافت
قبیل "جایزه ی شاھزاده اطریش" و"لژیون دونور" فرانسھ و" ھانس ازدیگریافتخاریودرجات علمی ، بیشمارجوائز

آن خود کرده است. رولینگ، آغاز کننده ی سخن در دانشگاه ھاروارد نیز بوده است.را ازکریستین اندرسون"

کھ اھم وظایف آن " استLumosوبنیانگزارموسسھ ی "، انگلستان ریھ دربسیاری از انجمن ھای خیرولینگ، پشتیبان 
دگرسان کردن کودکان نا برتر، وکمداشت است.

داستانی بزرگ برای شھری کوچک

در دھھ ی چھل سالگی خودش چشم از جھان فرو می بندد، شھر "پاگفورد"، تکان کھ "باری فرِ برادِر" ھنگامی
،رش داردیک میدان وبازار سنگفروستاھای انگلیس است.دیگرمیخورد. شوکھ میشود. قیافھ ی ظاھری شھر،مانند

ویک کلیسای باستانی. ولی چیزی کھ درپشت این قیافھ ی ظاھری شھر پنھان است، شھری در حال جنگ است.

ود، معلمین با شاگردان خود......پاگفورد ، دیگھ اون نیست کھ در اول بود وبنظر دین خلغنی ، با فقیر، پسران جوان با وا
میرسید.

گ جننگتریرزبانجمن شھر، کھ "باری فربرادر" با رفتنش آنرا برجا ی گذاشتھ است، کار گشای خالیِ وصندلیِ 
وجدالی میشود کھ آن شھرتا کنون بھ خود دیده بود. چھ کسی در ابن جنگ پیروز میشود؟ بھ داستان مراجعھ کنید.
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کھ:پیدا شودجای خالی ممکن استدر صورتی
پذیرش خودرا برای سمتی کھ برای وی در نظر گرفتھ شده استیکی از اعضای انجمن محلی-الف

اعلام نکند. ویایمدت معینظرف 
استعفای کتبی وی واصل شود. ویا-ب
د.گردمرگ وی اعلام -ج

چارلز آرنولد بیکر
امور اداری انجمن محلی

ھفتمچاپ 
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روز یکشنبھ
تمام ساعات آخر ھفتھ سرش بھ شدت درد میکردر" اصلا مایل نبود برای خوردن شام از خانھ بیرون بره.رادِ ر بِ "باری فِ 

روزنامھ ی محلی معلوم کنھ.تا ضرب الاجلی برایوداشت دست وپا میکرد
پیش خودش اینجوری وساکت در جای خودش نشستھ بود. باری،نش ھنگام ناھار، کمی سر سنگین،در ھر حال، ز

ی ھای نا را حتنتوانستھ استظاھرا ھمسرش فرستاده بود کھ برای سالگرد ازدواجشان برایکھ کارتی رااستنتاج کرد
تسکین دھد. ھمسرش ه ودر را بروی خود بستھ بوده است،بردم ساعات صبح را در اطاق کارش بسراز اینکھ او تمااورا

چگاهھیبدش می آمد. گو اینکھ است کھ او از آن زن"کریستال"اره ی میدانست کھ باری ، مشغول نگارش مقالھ ئی در ب
آنرا بروز نمیداد.

وغبرم. البتھ درببرای شام بیرون تو راامشبی کرد وگفت: ماری! من میخوامیکدفعھ باری رویش را بطرف مار
فت:خطاب بھ بچھ ھا گنکھ میخواست یخ سردی را کھ بینشان بوجود اومده بود بشکنھ.ھ را گفت برای آمیگفت. این جمل

رف این نوزده سال قشنگتر از امروز نبوده ون ظنوزده سال! بچھ ھا گوش میدید چی میگم. نوزده سال. وھیچگاه مادرت
است.

ھ چندان از کباشگاه گلف، بلافاصلھ بھجاری شده بود.باریبا شنیدن این جملات ماری، کمی نرم شد ولبخندی بر لبانش 
دل خانمش را بدست بیاره. بھ ،یک میز دست وپا کنھ. داشت تلاش میکرد کھ از راھھای سادهآنھا دور نبود تلفن زد تا 

این نتیجھ رسیده بود کھ پس از دو دھھ زندگی کردن با ھمسرش تا چھ حد برای مسائل مختلف اورا نا راحت ودلسرد 
این اختلاف نظر ھا را کم وبیش کرده است.البتھ ھیچوقت این کار وی عمدی نبوده است. آنھا مثل سایر زن وشوھر ھا

داشتھ اند.
گذشتھ بودند. وقتیکھ برای آخرین دیگھ دایھ ، یا پرستارداشتھ باشندبوداز سنی کھ لازم ،فرزند ماریوچھار،باری

فقط اون کوچولو کھ اسمش " دکلان" بود بر گشت داشتند تلویزیون تماشا میکردند.باری با آنھا خداحافظی کرد ھمھ،بار
؛ نگاھی بھ او کرد ودستش را برایش تکان داد.

مثل پتک ضربھ میزد.بھ شھر مشغول رانندگی بود ،ھمینطور بھ پشت گوششد باری ادامھ داشت ودر حالیکھ سر در
بودند.کوچک " پاگفورد" رسیدند کھ از زمانی کھ ازدواج کرده بودند در آن مقیم

مت ودر این قسودبوسر بالائی رسیدند کھ در حول وحوش کلیسای گات ھا ( اقوام آلمانی نژاد)، کم کم بھ کلیسای شھر
، شاھد باری،یکبارکلیسا بود کھاز شھر ، گرانترین وشیک ترین خانھ ھای ویکتوریائی شھر بنا شده بود. در ھمین

ت رویائی وشگفت انگیز او" شده بود. از میدان کھ گذشتند نمائی از اسکلت" یوسف وکُ در نمایشبازی دختران دوقلویش
وبا رنگ فیروزه ئی آسمان در ھم کلیسارا دیدند کھ سر بفلک کشیده وآسمان آن قسمت از شھر را پر کردهتیره رنگ

میختھ بود.آ
ھمینطور کھ باری داشت با فرمان اتوموبیل بازی میکرد واز پیچ وخم ھای آشنای جاده میگذشت، بھ تنھا چیزی کھ 

ومحلی امھ رسمیبھ" روزنعجولانھ از طریق ایمیلتادن مقالھ ئیفرسه یمیتونست فکر کنھ ،بھ اشتباھی بود کھ در بار
بسیار مشکل بود تا بتواند شخصیتش را بر ،وحراف، برای باری. با داشتن ویژگی ھای شخصی جذاببودیارویل"

روز نامھ تحمیل کند.
. تسروصدای شھر فرو می نشسباشگاه گلف تنھا چھار دقیقھ با میدان فاصلھ داشت.کمی بالا تر از نقطھ ئی کھ کم کم

رستوران باشگاه پارک اتوموبیل را خارج از،دیگھ سرو صدائی نبود. باریمردم میگذشتند، از کلبھ ھای قدیمی کھ 
روژ لب خودش را بیرون آورد ومشغول اصلاح روژ لب خودش کرد وبرای یک لحظھ در کنار اتوموبیل ایستاد. ماری

باری را نوازش میداد بسیار مطبوع بود. ھمینطور کھ داشت بھ نمای میدان گلف شبانگاھی کھ صورتشد. نسیم خنک
میکرد برای چھ او ھنوز عضویت خودش در آن فکرپیش خودشکھ کم کم از نظرش محو میشد از دور نگاه میکرد

ای ارفاقی کھ والله بختی بود. آوانس ھ،باشگاه را ادامھ میدھد. او یک بازی کن حسابی نبود. توپ زدنش سرسری 
باید بھ تلفن ھائی کھ بھ او میشد وحد وحصر نداشت پاسخ میداد. میگرفت بسیار بالا بود. وقتی کھ بازی را شروع میکرد

تیر میکشید سر دردش بیش از پیش میشد.مغزش
ھ در را کدکمھ قفل در اتوموبیل،ماری سویچ چراغ آئینھ ئی کھ دستش بود خاموش کرد ودر اتوموبیل را بست. باری

ان بگوش روی اسفالت خیاب،دستھ کلیدش بود فشار داد تا در اتوموبیل قفل شود.صدای تلق تلق کفش پاشنھ بلند ماری
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م موقع غذا خوردن حالش دوباره بھمیخورد. صدای بیب قفل در بگوش رسید ویکدفعھ باری بھ این فکر افتاد کھ نکنھ
خوره وحالت استفراغ بھ او دست دھد.ب

ساختمان ھا بکار کردنکھ برای منھدم سنگینییبود مثل گلولھ ھاین اثنا دردی کھ ھیچگاه آنرا تجربھ نکرده در ا
زانو ھای خودش وقتی کھ پای خودش را روی آشکارا متوجھ تیر کشیدن میبرند، توی مغزش شروع بھ گردش کرد.

وخون شده است. شدت درد، دیگھ طاقت فرسا آتش پرازرد کھ جمجمھ اششد. احساس میکآسفالت سرد خیابان گذاشت
از راه میرسید.کم کمداشتنیزمیدانست کھ باید آنرا تحمل کند برای آنکھ نسیانوخارج از تحملش شده بود.

با شنیدن فریاد ھای یک دفعھ ماری با دیدن این صحنھ شروع بھ فریاد کشیدن کرد وھمینطور داشت آنرا ادامھ میداد .
تمان بھ ساخاز توی بار بیرون اومدند ببینند چھ خبره! بادیدن این صحنھ یکی از آنھا دوبارهنج نفر مردماری ،چھار پ

اری زوجی کھ با ماری وبدکتری در بین افرادی کھ توی میخانھ اجتماع کرده بودند پیدا میشھ یانھ!برگشت تا ببینھ
ون میز خودش،بودند، بمحض شنیدن این سرو صدا ھاخودشونمشغول خوردن پیش غذای آشنائی داشتند وداخل رستوران

را ترک کردند وبھ بیرون دویدند تا ببینند چکار میتونند بکنند. شوھر بلا فاصلھ موبایل خودش را از جیبش در آورد وبھ 
جریان را اطلاع داد وکمک خواست.999

ت اعزام میشد. بیست وپنج دقیقھ طول میکشید تا شھر" یار ویل" کھ چندان با آن محل فاصلھ نداشآمبولانس باید از
بھ صحنھ نزدیک میشد، باری، بدون آنکھ برسھ. زمانیکھ چراغھای آبی رنگ وگردان آمبولانسبھ محل آمبولانس

حرکتی داشتھ باشھ، یا اینکھ بتونھ از خود عکس العملی نشان بده، برروی دریائی از استفراغ خودش ، روی زمین افتاده 
اری را در دست گرفتھ وضمن بشده بود ، دستھایھای شلوارش پاره وسر زانوماری نیزدر حالیکھ قوز کردهبود.

زمزمھ میکرد.اینکھ داشت اشک میریخت ، در کنارش چمباتمھ زده بود و دائما نام اورا

اول
ودتان "خ: خب!گفتدر دلشایستاده بودکلیسابزرگ ناحیھ ی از خانھ ھایییک"مایلز مولیسون" کھ در آشپز خانھ ی

را آماده کنید".
واب .دائما از خخبر خودش را اعلام کند. شب بدی را گذرانده بودبتونھاو ، تا ساعت شش ونیم صبح صبر کرده بود تا 

است بیدارساعت چھار صبح متوجھ شد کھ ھمسرش ھممی پرید. خوابھای وحشتناک میدید . بیشتر بیدار بود تا خواب.
وده اند.ود کھ شاھد آن ببئیوبناچار مدتی در تاریکی شب باھم صحبت کرده بودند. صحبتشون بیشتر در باره ی حادثھ

ھ ھای رگاز ترس ووحشت کھ بر آنان غلبھ کرده بود بیرون شوند.از احساسات گنگیکوشش میکردند بطریقیھر دو
کوچکی از ھیجان 

تا ساعت ھفت صبح ھ چگونھ باید فردا صبح این خبررا بھ پدرش اطلاع دھد.تصمیم داشتدر درون مایلز موج میزد ک
صبر کند ولی از آن میترسید کھ فرد دیگری پیشدستی کند وزود تر از او خبر را پخش کند. بنا براین با اینکھ ساعت 

خوبی برای تلفن کردن نبود بسراغ تلفن رفت .
ز زیر آواردارد بگوش میرسد بلند شد کھ گفت " چی شده؟"مانند این بود کھ اصدای ھوارد کھ 
دکمھ ی تلفن چند نفره را فشار داده بود."سامانتا "ھم بتونھ صحبت ھا را بشنوهمایلز، برای آنکھ

بود وھدفش این سامانتا صبح زود از رختخواب بیرون آمده بود، روب دوشامبر ارغوانی کم رنگ خودش را پوشیده 
تا بدنش را برنزه کند. بوی قھوه ی مطبوعی در فضای آشپزخانھ پیچیده بود.کمی آفتاب بگیرهزامروبود کھ بتونھ

(دیشب توی باشگاه گلف نقش بر زمین شد ودیگھ بلند نشد. من وسام،بھتون خبر بدم کھ "باری فر برادر" مرد.خواستم
این اتفاق افتاد.آنجا توی رستوران شام میخوردیم کھ خلاصھ ی نام زنش سامانتا)

ھوارد فریاد زد " فر برادر" مرده است؟
ر انتظاھیچگاهشواھد نشان میده کھ تغییرات شگرفی این اواخر در وضعیت جسمی باری مشاھده شده بوده است ولی

.مردن را نداشتھ اند
در آمده است.گفتی توی پارکینگ باشگاه از پادوباره تکرار کرد کھ ھوارد
اون نباید بیش از چھل سال داشتھ باشھ. درستھ! اوه خدای من.گفت: خدای من.با خودشھوارد
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مایلز، وسامانتا، دو نفری داشتند بھ صدای نفس کشیدن ھوارد کھ مثل یک اسبی کھ زیاد دویده باشھ، توی تلفون گوش 
میکردند. ھوارد ھمیشھ صبح کھ میشد تنگی نفس داشت.

علتش چی بود؟ قلب؟
بھ بیمارستان ھم رفتیم و...میکنند مربوط بھ مغزش بوده. ما، با ماریاونھا فکر 

مایلز، وسامانتا متوجھ شده بودند کھ صحبت ھای ھوارد بھ صحبت ھا گوش نمیکرد.دیگھ ھواردولی مثل این بود کھ
دور تر از گوشی تلفنھ.

پس" باری فر برادر" ھم مرد! این مایلز است!
ه بھ سخن بیاد.وقتیکھ دیگری از قھوه خودشون را سر کشیدند وصبر کردند تا ھوارد دوباروسامانتا جرعھ ی مایلز

ی ھ از لاوشمائی از پستان ھای گنده اش کلبھ ھای روب دوشامبرش کنار رفتکنار میز آشپزخونھ نشستسامانتا در
پر تر و صافتر نشان د میشدآنھا رافشاری کھ از بالا بھ آنھا وار،نمایان شد.ش افتاده بودروب دوشامبر روی ساعد 

بود نور شدید آفتاب مثل آآویزان شوند. پوست سفت وچغر درز بالائی آنھا در اثر نومیداد تا اینکھ یکدفعھ شل وول ،
نھا وارد نمیشد دیگھ تاثیری نداشت. زمانی کھ جوان بود زیاده از حد واگر فشار ھم روی آکھ کمی ترک خورده باشھ

رفتھ وبھ ان عادت کرده بود.حمام افتاب گ
راجع بھ بیمارستان چی گفتی؟تودوباره صدای ھوارد بگوش رسید کھ پرسید 

توی ھمان آمبولانس سوار شدیم وبھ اتفاق ماری دونفری،: من وساموگفتیلز دوباره شروع بھ توضیح دادن کردما
بھ بیمارستان رفتیم.،باریپیکرو

میشھ. نمیتوانست اورا متوجھ جنبھ ی تجارتی داستانداردگفتھ ھای مایلز تا چھ حدسامانتا، این بار متوجھ شد کھ
سرزنش کند. پاداش آنان برای پایدار ماندن تجارب تلخی کھ داشتند این بود کھ حقایق را بھ مردم بگویند. فکر نمیکرد 

ماسکی کھ مثل پوزبند روی ر بالایدماری، گریھ وزاری میکرد،چشمھای باری: ش کنھ کھ بتونھ ھیچوقت آنرا فرامو
صورتش گذاشتھ بودند،ھنوز نیمھ باز بود. ماری ومایلز دونفری کوشش داشتند بازتابھای گروه پارامدیک از موضوع 

را توی صورت آنھا بخوانند.
رگفت اشنیده میشد توجھی داشتھ باشد برای سومین ب،کھ در پس زمینھ( زنش)بھ پرسش ھای شرلی ھوارد، بدون آنکھ

ومرد؟ینگتمام توجھش متوجھ مایلز بود ودست آخر پرسید: گفتی افتاد روی زمین پارکخدای من!
لحظھ ئی کھ من اورا دیدم کاملا مشھود بود کھ ھیچ کاری برای او نمیشد کرد.این اولین دروغ او بود.ووقتی کھ درستھ!

گرداندتا در صورت او نگاه نکرده باشد .یادش اومد بھ سمت دیگری آنرا گفت چشمھای خودش را از صورت ھمسرش
دستھایش را بدور شانھ ھای ماری کھ بھ شدت میلرزید حلقھ کرده بود ومیگفت چیزی نیست....خوب کھ در آن لحظھ

میشھ... حتما خوب میشھ....
توی ند و سوزن ھاراموقعیکھ اون پارامدیک ھا داشتند ماسک بصورت باری میگذاشتسامانتا فکری کرده گفت: ببینم

یاچی میدونستی؟ بدنش فرو میکردند تو چی فکر میکردی؟
چی بگم!بنظر میرسید کھ آنھا میخواستند باری را نجات بدھند وھیچ کدومشون ھم نمیدونستند کار ھائی کھ دارند میکنند 

ی بیمارستان بود بھ طرف ماری رفت. بیفایده است تا آنکھ اون دکترجوانی کھ تو

چھره ی خودش مجسم کنھ.بدن عریان ماری،ضوح این صحنھ ھا را در جلوی چشمھایسامانتا، میتونست در کمال و
بھت زده اش،حالت چھره وعینکی کھ بھ چشم زده است، موھای براق زن جوان در مانتوی سفیدی کھ پوشیده است،

در فیلمھای کوتاه تلویزیون نمایش داده میشد. ولی متین وآرام، ولی کمی محتاط.....اینھا ھمھ چیزھائی بود کھ ھمواره 
چی شداین ھا کھ گفتی اتفاق افتاد؟ داستان چیھ؟

اسکواش بازی کرده بود.ھیچی! روز پنجشنبھ " گاوین" با باریمایلز گفت 
واو حالش خوب بود؟

بلھ! ھیچ اشکالی نداشتھ وگاوین را ھم شکست داده بود.
...اینطور نیست...کھاین کاملا نشان میدهخدای من!

...صبر کن بینم! مثل اینکھ مامان میخواد چیزی بگھ
روی خط بگوش رسید کھ گفت : مایلز! عجب شوک قی بگوش رسید وبدنبال ان صدای آرام شرلی وتوصدای تق

وحشتناکی بوده است! ببینم تو حالت خوبھ؟
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ھای دھنش بیرون ریخت وصورتش را پر از قھوه کرد. از گوشھ بالا کشید کھ نصفی از آنسامانتا یک قلپ گنده قھوه
لباسش قھوه ھا را از صورتش پاک کرد وآنرا خشکاند. مایلز ، ھمان صدائی را از خودش در آورد بلافاصلھ با آستین

کھ معمولا وقتی با مادرش صحبت میکرد از آن استفاده مینمود. این صدا کمی عمیق تر از حد معمول بود. صدائی کھ 
بعضی اوقات بویژه ھنگامی کھ مشروب خورده بود،سامانتا تقلید صدای ظرگرفتن دستور بود. موثر، بدون چرند پرند.منت

اینجاست! سرباز کوچولوی تو!عزیزم مایلز وصحبتش با شرلی را در می اورد.مامان! تو نمیخواد نگران باشی. مایلز
م داده سایرین انجااین اواخر، سامانتا این تقلید ھا را جلوییکی دوباربزرگ، شجاع،وباھوش.تو محشری.باید بگم کھ

بظاھر داشت لبخند میزد.آخرین باری کھ سامانتا گو اینکھ،کھ سبب شده بود مایلز جنبھ ی دفاعی بھ خودش بگیره بود
این خوشمزگی را کرد وقتی بود کھ ھمھ توی اتوموبیل نشستھ وبھ خونھ میرفتند.

گفتی کھ تو ھم بھ اتفاق آنھا بھ بیمارستان رفتی؟:ن پرسیدشرلی از توی میکروفو
از ادامھ ی کار معاف باشیم.تھ شده بودیم ودلمون میخواستنھ!ما نیمھ راه دیگھ خسپیش خودش فکرمیکرد کھسامانتا
کھ ما میتونستیم بکنیم .دلم میخواست بیشتر از اون میتونستیم انجام بدھیم.بوداین، حد اقل کاریمامان 

سامانتا از جای خودش بلند شد وبطرف "توستر" رفت.
شرلی گفت من اطمینان دارم کھ ماری از این کار سپاسگزار خواھد بود.در این لحظھ سامانتا درب ظرف نان را بالا زد 

گذاشت. صدای مایلز کم کم بصورت عادی در اومده بود.در محفظھ وچھار برش نان را
"کولین " و" تسا، تائید کرده بود کھ او مرده است، ماری درخواست کرد کھبود وبلھ! درستھ. ھنگامیکھ پزشک آمده

ا وبعد با آنھبھ آنھا تلفن زد وجریان را اطلاع داد. ما در بیمارستان منتظر ماندیم تا آنھا آمدندوال" را خبر کنیم . سام
خداحافظی کردیم.

.شرلی گفت:فکر کنم ماری شانس آورده بود کھ شما ھا آنجا بودید
با ھم صحبت میکنیم.ا مامایلز، مثل اینکھ پدر میخواد چند کلمھ ی دیگھ صحبت کنھ. گوشی را نگھدار. بعد

و در حالیکھ سر خودش را تکان میداد ،کتری را از روی چراغ گاز بلند کرد.بعد از دسامانتا گفت آره بعد صحبت کنی
ر دبھ رنگ شاه بلوط، قھوه ئی رنگخلق وخوی مناسبی نداشت .چشمھاشبیخوابی ھائی کھ شب قبل کشیده بود چندان 

وارد در شنیدن آن شریک خون توش جمع شده بود. با عجلھ ئی کھ در شنید ن داستان داشت وعلاقمند بود با ھوآمده
در اطراف چشمش مالید.اشتباھی کھ در دست داشتراساختگی پوستبدون ملاحظھ، لوسیونھ،بش

پا نمیشی باتفاق سام امروز عصر اینجا پیش ما این بار ھوارد کمی صدای پر طنین خودش را بلند تر کرد وگفت: چرا
وری کرد کھ امروز با " بوگلن" ھا قرار است بریج بازی کنند.خیلی آمامان بمن یاد-جواب نھ داده شدبیائید؟ بلافاصلھ 

خب! فردا برای شام بیائید. سر ساعت ھفت.
بعد نگاھی بھ سامانتا انداخت وگفت باید ببینم برنامھ ی سام چیھ.مایلز گفت ممکنھ بیام.

علاقمند بھ رفتنھ نکرد.پس از آنکھ مایلز گوشی اونھم سامانتا ، پس از اینکھ این جملھ را شنید ھیچ اشاره ئی بھ اینکھ
الفتاز مخاحساس عجیبیگفت مثل آنکھ اینھا نمیخواھند داستان را باور کنند.خودشدردل، ا سرجاش گذاشتتلفن ر

. بوجود آمده بودبرای ھمھ ،با اوج گرفتن موضوع 
فنجان ھای مخصوص قھوه شدند.پس از توینان برشتھ ونوشیدن قھوهمشغول خوردندر سکوتلحظھ ئی بعد ھمھ

نوشیدن یکی دو قلپ قھوه وجویدن نان تست، بنظر میرسید کھ تند خوئی سامانتا کمی فروکش کرده است. بخاطرش اومد 
خونھ ،کلھ ی سحر ،از خواب بیدار شده بود تاریکِکھ چطوری امروز صبح با یک حرکت ناگھانی در اتاق خوابِ 

بود. گنده وشکمو،کھ بوی علف دیده بود احساس راحتی وسپاس کردهدر کنار خوش ایستاده را واحمقانھ موقعیکھ مایلز
امروز داستان مردی را کھ یھو روی زمین " وتی ور" را میداد. بعد، توی عالم خودش داشت فکر میکرد کھ چطوری

ریف کنھ. داشت بھ راه وروشھائی کھ باید افتاده ومرده بود وآنھا اورا بھ بیمارستان برده بودند، برای مشتریان خودش تع
بکار میگرفت وداستان خودش را برای مردم تعریف میکرد فکر میکرد. دلش میخواست تمام جزئیات حرکت بطرف 

در گفتھ ھایش داخل کند.جوانی ونا ،داشتندونقطھ ھای عطفی را کھ در مذاکرات با پزشکبیمارستان، ترافیک جاده،
تر بخودش فکر میکرد تا بھ موضوع،چندان مطلوب نبود. باید وظیفھ این خبر رسانی را بعھده یپختگی این زن کھ بیش

ران بدیگوبرخ کشاندن آنشدراین ضمن، برای تقویت روحیھ ی خودفردی مسن تر وکارکشتھ تر از او قرار میدادند.
ر میرسید بنظھمکھ توی تلفن بسیارعشوه گرکالا ھای روستا ئیوا یادم رفتھ بود کھ فردا من با نماینده فروشاِ :گفت

وعده ی ملاقات دارم.
ودر حالیکھ از پنجره بھ ھوای بیرون وآسمان کھ داشت کم کم روشن میشدمایلز گفت بھتره کھ من آماده ی رفتن شوم

نفس عمیقی کشید، دستی بھ پشت ھمسرش زد وبھ طرف ماشین ظرف .، قھوه ی خودش را یکدفعھ ھورت زدنگاه میکرد
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نگاھی بھ ماشین انداخت وگفت یا عیسی مسیح! ن بگذارد.فنجان قھوه ی خودش را روی آسینی وشوئی حرکت کرد تا
تھ نشان میده! اینطور نیست؟ در حالیکھ سر خودش را کھ موھای آنرا ازھماشیاء رامثل اینکھ این ماشین دورنمای

زده بود تکان میداد آشپز خانھ را ترک کرد.
از ،میشھ.ھر از گاھیبشدت داره کودن وخرفتواستنباطش این بود کھ، مایلز را نا معقول یافتھبعضی اوقات سامانتا

خود نمائی ھا وفخر فروشی ھایش با ھمان روحیھ ئی کھ خاص خودش بود، لذت میبرد.مثلا ھر موقع با تبختر تمام
لازم بود کھ امروز صبح میگرفت برای شرکت در یک جلسھ ی رسمی کلاه بر سر داشتھ باشد. در ھر حالتصمیم

کھ داد. از سر جای خودش بلند شد، ظرف وظروف ناشتائی ،کمی صادقانھ رفتار میکرد وخودش را ارزشمند نشان میداد 
.دستیارش توضیح دھد ، پالایش دادرایدر ذھن خودش داستانی را کھ در نظر داشت بوخودش را جمع وجور کرد،

دوم
" روت پرایس" در حالیکھ نفس نفس میزد گفت:" باری فر برادر" ھم مرد.

سرسرای بھ او اطلاع دھد. اصلا توعازم کار شود شد تا این خبر را قبل از آنکھ شوھرسرد باغ را دویده بویجاده
مانتوی خودش را در بیاره ودر حالیکھ ھنوز دستکش ھای خودش را در دست داشت وارد آشپز حتیخانھ نایستاد کھ

با ھم ناشتائی میخوردند مشغول دید.داشتندکھراوپسر ھایشان،وشوھرش سیمونخانھ شد
د. دو پائین اوربود متظاھرانھ وساختگیتا نیمھ راه تا نزدیک لبش بردهشوھرش یکدفعھ خشکش زد. لقمھ نانی را کھ

ودشون را از یکی از خدائما نگاهضوع علاقمند شده بودنددرحالیکھ بھ موپسر بچھ ھا کھ فورم مدرسھ پوشیده بودند
بھ دیگری معطوف می کردند.والدین ،

بھ انگشت از دستش در می اورد گفت: را انگشتوداشت دستکشھایشدرحالیکھ ھنوز نفسش سر جاش نیامده بود
مانتو اش را نیز ھنوز روسری اش را بر نداشتھ ودکمھ ھایالبتھ علت مرگ آنوریسم ( رگ آماسھ) بوده است.میگویند

امش اندبامناسبزن سیاه چرده ئی بود با چشمانی درشت ومانتوی آبی رنگی کھ بھ تن داشت،روت باز نکرده بود.
وبعد -سام ومایلز مولیسون اورا بھ بیمارستان برده بودند-نقش بر زمین شده بوده استتوی باشگاه گلفمیگویندبود.

،کولین وتسا وال ،بھ سراغش رفتھ بودند.
ن کھ سیموبھ پرسش ھایتا لباسھای خودش را آویزان کنھ و زود برگردهبطرف سرسرا رفتبعد از گفتن این جملات

وآنھا را می پرسید پاسخ دھد.داشت داد میزد
آنوریسم یعنی چی؟

یکدفعھ بترکھ.رگھائی کھ توی مغز آدمھیسم یعنی اینکھ یکی ازآنور
طراف توستر روی کھ در اکردشروع بھ جمع آوری خرده نان ھا ئیکتری برقی رفت، سویچ انرا زد وبعد بطرف 

.مدام حرف میزد. میز ریختھ بود
....باید داغون شده باشھخون ریزی شدید مغزی داشتھ. بیچاره ھمسرش....حتما

ی آشپز خانھ نگاھی بھ چمن باغ انداخت کھ در اثر شبنم صبحگاھی سفید رنگ یکدفعھ روت برای یک لحظھ از پنجره
اغچھ بکھجلوه ئی خاص پیدا کرده بود. منظره ی پانورامیکی،شده بود ودر برابر آسمان خاکستری و ارغوانی کمرنگ

خوشھ ھای نورانی ،این محلھ بود.شبھا نیز در آسمان سیاه رنگ آن بود یکی از مزایای زیستن در خانھ ھای پیدا کرده
. روت، ھیچیک شوندبامدادی خورشیداشعھ ھایتا آنکھ سر انجام جذب،در ان دور دست ھا سوسو میزدندستاره ھا

ری بود آن بستدر اطاقی کھ باری در اینھا را نمیتوانست ببیند.فکر وذکرش ھنوز در بیمارستان بود. ماری را میدیداز 
وت رمی اندیشد.باری بھ این جھان صورت گرفتھ بودایستاده وبتمام کوشش ھای بی حاصلی کھ برای باز گرداندن

از خود نشان میداد.میدانست در دل نسبت بھ این واقعھپرایس ، قلب رئوفی داشت. دلسوزی خود جوش وصمیمانھ ئی
وی ایجاد کرده دیده بود وبازتاب ھمین شیون ھا بود کھ توفانی دردرونماری، چھ میگذرد. شیون وزاری ھای ماری را 

از لحظاتی این چنین در موردی مشابھ رنج برده بود....کھ خود نیزبودبود. علت این
. موھای قھوه ئی کمرنگ سرش ھنوز پر فکر کردن بھ موضوع را نداشت نظرش را متوجھ سیمون کردیارایچون 

تغییرنکرده بود. چین وچروک.ھیچبودلاغر وعضلانی ھمانطور کھ در جوانی ھاشصورتشندیپشت بود. استخوان ب
بھ رشتھ ی پرستاری باز گشتھ بود تا ھنوز جذاب بود، ولی روت، پس از یک غیبت طولانی دوبارهگوشھ ی چشمھاش

ع وگرایشی کمتری نسبت بھ این موضگردد. زمانیکھ جوان بود بینشی بدن انسان ھانمونھ از کژ کُ با میلیون ھا مواجھ
تا چھ حد خوش شانس بوده اند کھ ھمھ شون زنده اند.داشت. حالا، تشخیص داده بود

سیمون پرسید ببینم ھیچ کاری نمیتونستند برای اون بکنند؟ مثلا خونش را بند بیارند!
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هکھ بخرج دادھائی . با ناشیگری است. ھمانطور کھ تیم پزشکی شده بودبنظر میرسید کھ باری دیگھ درمانده شده
ند.ه بودند،حتی کارھای ساده وپیش پا افتاده ئی را کھ باید میکردند نکردبود

رش ه ی مادبا استفادخوشش آمده بود. پدرش کم کم عادت کرده بودمگو ھاواز این بگآندرو، با یک شوروشوق ددمنشانھ 
ی کنیدکار-خو ن ریزی مغزیبی ادبانھ ئی مخالفت کند وبھ پیشنھادات ھم بی توجھ بماند.بنحوازاصطلاحات پزشکی

دھد پدرش دنبال چھ چیزی است. ھیچوقت ھم نتوانست بفھمد. آندرو، مشغول خون بند بیاید. مادرش نمیتوانست تشخیص
خوردن ناشتائی خودش بود واز خشم داشت میسوخت.

یش ازپاو، ھمانجا توی امبولانستحویل گرفتند دیگھ خیلی دیر بود کھ بشھ کاری کرد.روت گفت وقتیکھ اورا از ما 
آنھا وارد شوند مرده بود.آنکھ

سیمون گفت: نمیدونم چی بگم! چند سالش بود؟ چھل؟
ولی روت حواسش جای دیگری بود.

ھمھ ی موھات پشت سرت جمع شده است. ھیچ آنھا را شانھ زده ئی؟چراببینم پال،
ورد وآنرا در دست پسر جوانترش گذاشت.از توی کیف خودش در آموبعد یک برس

؟ه بودبعمل نیومدس زدن بھ موھای سر خودش شد، سیمون دوباره پرسید: ھیچ اخطاریوھمانطور کھ پال شروع بھ بر
ظاھرا ظرف چند روز گذشتھ سردرد ھای بسیار بدی داشتھ است!

خودش بود گفت: وظاھرا بھ این سردرد ھا ھیچ اھمیتی نداده بوده است!سیمون کھ مشغول جویدن نان تست 
این طوری بشھ.چرا . ولی خب! فکر نمیکرده کھ

بعد با یک لحن تفرعن باری گفت: خب دیگھ! تقصیر خودش بوده.سیمون لقمھ اش را فرو داد.
پر محتوا است. پسخیلیاین گفتھ دیگھ: خطاب بھ پدرش گفتیخورد توی دل ،لیکھ خودش خودش را مآندرو، در حا

تقصیر خود باری بوده کھ مغزش ترکیده است! عجب آدم از خود راضی مزخرفیھ.
ھکیکدفعھ سیمون در حالیکھ کاردی کھ دستش بود متوجھ پسر بزرگترش آندرو کرد وگفت : اوه راستی! او داره میره

.. تو ھمین پیتزا فروشی قدیمی بغلییک کار گیرش بیاد
در این لحظھ، آندرو کھ داشت تویروت کھ یکدفعھ یکھ خورده بود روی خودش را از شوھرش بھ طرف پسرش کرد.

ھای ارغوانی رنگش برق بر روی گونھجوشھای آبی رنگ صورتشکاسھ ی حریره ئی کھ جلوش بود نگاه میکرد
میزد.

بعد از این اگھ ھوس سیگار کرد باید از جیب خودش پول پول در بیاره. بی ارزش داره میرهسیمون گفت آره! این تنبل
ممھ را لولو برد.تو جیبی خلاص. پولخرج کنھ. دیگھ

آندرو ! تو کھ ....روت با صدای غم انگیزی گفت
سیمون گفت :اوه بلھ ! خیالت جمع باشھ. من خودم توی ھیمھ دان مچش را گرفتم.

آندرو!
ر پرداخت نمیکنیم. سیگار دلت میخواد؟ برو بخرجونی!سیمون گفت دیگھ ما پولی برای اینکا

کھ شباھت بھ نالھ کردن داشت گفت: ولی ما قرار گذاشتیم حالا کھ امتحانات در پیش است....بحالتی،روت 
در حالیکھ ایستاده بود وبھ صندلی خودش تکیھ داده بود گفت:با عطف توجھ بھ کارھائی کھ قبلا کرده وکار ھای سیمون
ود تر زرا خراب کرده، اگھ این بار بتونھ از خودش شایستگی نشان بده بسیار خوبھ. بلافاصلھ میتونھ خودش راخودش

از ماک دونالد بیرون بکشھ. آقا پسر! ما دیگھ نمیتونیم جنابعالی را حمایت کنیم. 
با حالتی نکوھش آمیز گفت: اوه سیمون!روت

پیش رفت.روت ھم مجبور شد چند قدم بطرف ظرفشوئی بھ عقب بره. چی؟چی میخوای بگی؟یکی دو قدم بطرف روت 
.سیمون گفت: من دیگھکھ در دست پال بود از دستش رھا شد وبزمین افتادرنگیارغوانیموی سربرسدر این لحظھ، 

آلونک من پف کنھ.آمادگی ندارم کھ ھزینھ ی این عادت مزخرف آقا را بدھم.سیگار بکشھ ودودش را توی این
وقتیکھ سیمون داشت این جملھ را میگفت بھ کلمھ ی " من" کھ رسید دستش را محکم بر روی سینھ ی خودش کوبید.

رسید یکدفعھ جا خورد.شروت، ازصدای تپ تپی کھ از این حرکت بگوش
شھ خودش بمن وقتیکھ بھ سن این کثافت بودم حقوق بھ خونھ می آوردم.مزد میگرفتم.میخواد سیگار بکشھ! دنده اش نرم 

پول بده بخره. خیلی خب؟ تمام شد؟
سانتیمتر با صورت روت فاصلھ داشت.15در حدود در این ھنگام صورتش

.دبا صدای آرامی گفت: بلھ سیمون. شما درست میگیروت ،
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یا آده روز پیش بود کھ با خودش عھد بستھ بود. خودش رسیده است.بارآندرو بھ اوج رقتبنظر میرسید کھ احساسات
رش پس از گفتن آخرین جملھ اش از کنار مادرش دور شد دوقت عمل کردن بھ تعھد باین زودی فرا رسیده است؟ ولی پ

باقی ماندند. شاید ھم واز آشپز خانھ بھ طرف سرسرا رفت. روت، آندرو، و پال سر جای خودشون بی حرکت وساکت
تعھد کرده بودند در غیابش حرکتی از خودشون نشون ندھند.

بنزین زدی؟ببینم!یک دفعھ سیمون از آن دور داد زد
در حالیکھ کوشش میکرد گفتھ اش عادی وآرام باشھ جواب داد بلھ!روت از جائی کھ نشستھ بود

درب منزل باز شد ودوباره محکم بھم خورد.
دوباره بھ حالت اول روت خودش را با قوری وفنجان ھا مشغول نشان میداد وکوشش داشت کاری کند کھ اتمسفر خانھ 

باز گردد. فقط وقتی شروع بھ صحبت کرد کھ آندرو از سر جای خودش بلند شد کھ برود دندانھای خودش را شستشو 
دھد.

آندرو! اون فقط نگران سلامت تو است.
تودلش گفت غلط کرده.آندرو 

ق رفتار کرد. در افکار ش مایل بود با ،سیمون را موجود پلیدی میدانست کھ باید با او بھمان طریآندرو،توی مغزخودش
سیمون جنگی منصفانھ داشتھ باشد.

در جواب نظریھ ی مادرش گفت: بلھ درست است.

سوم
. دودقیقھ با داس وچکش بود،مثل یک ماهآنھا را ساختھ بودند،1930کھ در سال خانھ ھای ھلالی " اور تری"حالت 

ان کھ مدت اجاره ی آن بیش از سایر خانھ ھای آن خیاب36خانھ ی شماره پاگفورد فاصلھ داشت. در با میدان اصلی
لیوان چای را کھ شوھرش براش داشتبھ بالشی کھ پشت سرش بود تکیھ داده بودوبود، شرلی مولیسون نشستھ بود ،

بھ مھایدمھ آلود بنظر میرسید. شتوی آئینھ ی کمدی کھ رو برو ش بودآورده بود ھورت میکشید. انعکاس تصویرش
باز زیاد،اطاقرنگاون علت بود کھ او عینک خودش را بچشمش نگذاشتھ بود وشاید بھ آن سبب بود کھ پرده ی گلی

سفید در این نور مجازی ومھ گرفتھ ی اطاق، چالھ چولھ ھایاین حالت را بوجود آورده بود.،شده بود وانعکاس نور
وزیبا جلوه میکرد.نقره ئی رنگ، معصوم، در زیر آن موھای سفید شصورتوارغوانی

صلا اتختخواب یکنفره ی شرلی ودونفره ی ھوارد را کھ پھلوی ھم چپانده بودند واطاق خواب آنقدر بزرگ بود کھ بتونھ
ھر سازنده ی خودش را ھنوز نقش ونگار اولیھ ومُ جای تعجب بودباھم ھیچ شباھتی نداشتند جا بدھد.دوشک ھوارد کھ

تصویر شرلی در آئینھ پیدا بود بگوش میرسید.خالی بود. صدای شر شر دوش حمام از ھمان نقطھ ئی کھ انعکاساشتد
حالت حباب ھائی ،دارد. اتمسفر موجودنفراین دووسر حال بودننشاد بودھمھ چیز عادی است وخبر ازبنظر میرسید

را داشت کھ از یک بطری شامپانی خارج میشود.
در"،مرده بود. شمع وجودش خاموش شده بود. رفتھ بود. ھیچ واقعھ پر اھمیت ملی،ھیچ جنگ وستیز، ھیچ "باری فربرا

حیرت وھیبت را دروجود شرلی روشن کند وحریصانھمیتونست جرقھ ینسقوط بازار سھام، ھیچ حملھ ی تروریستی،
را دنبال کند.علاقھ وگمانھ زنی ھای تب داری ،

یک فرد واحد در تمام دوستی ھا ودشمنی ھاشون با متنفر بود. شرلی وشوھرش ، معمولا بعنوان"باری فربرادر"او از
سایرین، در این مورد بخصوص، کمی نا ھماھنگ ونا متجانس بودند. بعضی وقتھا 

سالن کلیسای پاگفورد با اودرھوارد خودش اعتراف کرده بود کھ از اون مرد ریشوی کوچولو کھ بعضا بی رحمانھ 
باری، .سیاسی وشخصی تفاوتی قائل نشده بودمخالفت کرده، پذیرائی ھم نموده است. ولی شرلی ھیچگاه بین مسائل 

سبب شده بود کھ باری را دشمن زندگی ھوارد با او مخالفت کرده بود وھمین امردرست در وسط ماجرا ھا وتلاشھای
سر سخت خود بداند.

اول اھمیت بود ولی این تنھا دلیل عمده ی ناخوشایندی او از باری نبود. وفاداری بھ شوھر برای شرلی دردرجھ ی
بھ افراد بنحو مساعدی در یک سو حرکت میکرد. درست مثل سگی کھ تعلیم یافتھ است مواد مخدر ی وی نسبتغریزه

ود کھ متوجھ شده بمدتھا بود کھوبود.رفتار خود پسندانھبدنبال کشف معنایسالھای سال بود کھ شرلیرا بو بکشد.
.کاملا محسوس است،محلشون در شھرداریورفتار وکردار ،ودوستان جون جونیشدروجود باریبوی بد تفرعن

کھ دارند از آنھا انسان ھا ئی غیر از او وھوارد افرادخانواده ی "فر برادر" ھا فکر میکردند تحصیلات دانشگاھیتمام
ساختھ است ونظریھ ھائی کھ آنھا ارائھ میکنند بھتر از دیگران است. ولی امروز، دیگھ آن خود بینی وتکبر آنھا کمی 
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شرلی را در باوری طولانی کھ داشت تقویت کرده بودکھ بیانیشدفر یرادر، روحیھ یمرگ نا گھانیفرو کش کرده بود.
در باره ی آنھا فکر کرده باشند بکنند ولی آن مرحوم، در رده ی پائین ھر چھ فر برادر ودنبالھ رو ھایش ممکن است

ھ اشت، توانستھ بود از یک سکتددر مقام مقایسھ با شوھرش قرار داشت کھ علاوه بر سایر فضائلی کھ ،تری از تفکر 
ھوارِد او بمیره، حتی ھنگامیبفکر شرلی خطور نکرده بود کھھفت سال پیش جان سالم بدر برد. ھیچوقت،ی ناگھانی

کھ بر روی تخت بیمارستان برای جراحی عمل قلب دراز کشیده بود. وجود ھوارد بر روی کره ی زمین برای شرلی 
آسای مثل نور آفتاب واکسیژن بود. بعد ھا کھ دوستان واعضای فامیل دور ھم جمع شده بودند ودر باره نجات معجزه 

ش بھ ھوارد اعتراف کرده وگفتھ بود کھ تا چھ حد برای دبھ این نیاز خوھوارد از مرگ صحبت کرده بودند، شرلی
سلامت وی نگران بوده است.

. بدون ذره ئی نا راحتی وآرامش. ھیچوقت شک نکردم.من میدونستم کھ او جان سالم بدر میبرد
خانھ است. شاید ھم این خواست خدا بوده!حالا ھم سالم وسر پا است و فر برادر در سرد 

مایلز را زائیده بود. مثل تمام سالھای پیش روی قبل ، پسرشکھ روزافتاددر شور وشعف بامدادی، شرلی بیاد زمانی
ھ یک فنجان چای کنور خورشید از پنجره بھ درون اطاق میتابید،درست مثل ھمین حالا..تختخواب خودش نشستھ بود

بھ اطاقش بیاورند. ولادت، برای شیر دادنآنرا دم کرده بود در دستھایش بود،و در انتظار، کھ نوزادش رافرد دیگری 
تعالِی اھمیت دادن بھ خود. خبر ھای بھ اوج رسیده است. یا بودن، کھ ،خود آگاھی از ھستی بھ این میگویندمرگ:

از ھمھ شرلیمثل یک نوزاد چاق وچلھ ئی کھ روی زانوش بود. درست ،مربوط بھ درگذشت نا گھانی باری فر برادر
چیز اون خبر داره واو سرچشمھ ومنبعی است برای او .چون اولین فردی بوده است کھ از وجودش باخبر شده است.

ھلوش کھ شرلی را مثل یک نوشابھ ی گاز دار بھ جوش میآورد این بود کھ ھوارد توی اطاق، پیکی از شادمانی ھائی
مرگ برای دوش گرفتن بھ حمام بره ، انھا در باره یقبل از آنکھباشھ.

بین خودشون مثل مھره ھای چرتکھ یا ،وقتی کھ کلمات وجملات صحبت کرده بودند. طبیعتا شرلی ناگھانی باری کمی
تختھ نرد رد وبدل میشد میدانست کھ ھوارد، لبریز از شوریدگی است. ھمانگونھ کھ خودش بود. ولی برای آنکھ این 

فر برادر ھنوز در ھوا تر وتازه بود، باید عریان می رقصید، ظاھر کند، زمانیکھ خبر مرگشوریدگی وبیخبری را
قشری ازپوششیھمواره دارایفریاد میکشید. ولی این کاررا نکرد. علت آن بود کھ شرلی وھواردوبگونھ ئی نا پسند، 

کنار بگذارند.نا مرئی از نزاکت وادب واداب بودند کھ نمیتوانستند ھیچگاه آنرا
ذاشت، گمیز بغل دستی شرلی را بھ وجد آورده بود. فنجان ونعلبکی چایش را رویخبر خوشحال کننده ی دیگری نیز

از تختخواب بیرون امد، روبدوشامبرنخی وگلدوزی شده ی خودش را پوشید، عینکش را بھ چشمش گذاشت وبطرف 
حمام رفت وبا انگشت بدر زد.

ھوارد؟
چیھ؟ چھ خبره؟یرسیدی میزھام آصدای استف،صدای شرشر آب دوشاز لابلای

م؟یبنویسبرادرت خودمون در باره ی فر وب سایتویچیزیبایدفکر میکنی من
از پشت در گفت بد فکری نیست! چند لحظھ بعد گفت بسیار عالیھ!

د از آنکھ دخترشون ک اطاق خواب کوچک بود کھ مدتھا بعشرلی راه اطاق مطالعھ را در پیش گرفت.این اطاق قبلا ی
رفتھ بود.آنرا خالی کرده بود متروکھ بر جای مانده بود. پاتریشیا، دخترشون مدتھا بود کھ بھ لندن

این رشتھ را دنبال ی شبانھ ی شھر یارویلدر کلاسھاده سال قبلازخودش مغرور بود.بھ اطلاعات اینترنتیشرلی
قسمت اینترنتی شھرداری محل در این رشتھ بود. بھرحال، بعنوان سر پرستھم پیر ترین ، وھم کند ترین.کرده بود

اظھاراتی در باره قسمت در شھرداری زحمت کشیده بود. برای نوشتن وتنظیماین شناختھ شده بود. درباره راه اندازی
انگشتانش بصورت خود ئی خود جوش، درست مثل آنکھ ا ھیچ اشکالی مواجھ نشد .کلمات بگونھفر برادر بفوتی 
برروی مانیتور نقش می بست.،میکنندوف چینی ردارند حکار

فر برادرعضو انجمن شھر، باری"
لحظات مشکل ودردناک، در کنار بھ اطلاع میرساند. در اینبدینوسیلھ، با کمال تاسف در گذشت باری فر برادر را

."خانواده فر برادر قرار داشتھ وخودرا شریک غم آنان میدانیم
رنسس کھ پدکمھ را فشار داد تا متن نوشتھ شده برروی مانیتور ظاھر گردد..ھنگامی .سپسیکبار نوشتھ را بدقت خواند

ھ افراشتھ شود. ملکھ ، در زمره افرادی ی کھ بالای کاخ بوکینگھام است نیمدیانا مرده بود ملکھ دستورداده بود تا پرچم
در افکار وزندگی داخلی شرلی داشت و بھ او تاسی میکرد. وقتیکھ بھ عبارات بود کھ حالات وحرکاتش تاثیری بسیار
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انع شد، وخوشحال از اینکھ کاری صحیح وشایستھ انجام داده است. لحظھ ئی خوب تعمق کرد قبرروی وب سایتپیام 
پزشکی کھ مورد علاقھ اش بود شد. بھ قسمت ووارد در سایت وابستھ بھ دانشبعد از سایت شھرداری بیرون آمد 

جستجو رفت وبا جد وجھد بسیار بھ دنبال کلمات "مغز" و "مرگ" بود.
ام گشت.چشمان نا رمی معانی کھ برای این کلمھ ذکر شده بود بی انتھا بود. شرلی طومار نمائی کرد وبدنبال امکانات 

ز کھ بعضی اھمین طور بالا و پائین میرفت ودر شگفت بود کھ بھ کدام یک از این حالات مرگبار،جوگر ویتوجس
بیمارستان نیز بودواز خواھانت. شرلی ، ضمنا یکی از داوخوشحالی خودرا مدیون اسنھا غیر قابل تلفظ بودند، اوآ

، ھر از گاھی برای دوستان خودش نسخھ ھم ھنگامی کھ کار خودش را در بیمارستان جنوب غربی شروع کرده بود
مینوشت.

ونشانھ ھای بیماری نداشت.فکرش کاملا منحرف شده بود ولی امروز صبح ھیچ نوع تمرکز برروی کلمات طولانی 
نبال اشاعھ دادن خبر بود برای انکھ قبلا یک لیست کامل تلفن برای اینکار تھیھ کرده بود. نمیدانست کھ آیا اوبری وبد

بر خاینکھا ھوارد بھ او این اجازه را میداداطلاع داشتند. واگر داشتند در این باره چی میگفتند؟ آیاز موضوع وجولیا 
این افتخار نصیب خودش بشھ؟یا اینکھ میخواستوش مورین برسونھرا بگ

ھمھ چیز بغایت شگفت انگیز بود.

چھارم
شبنم پوششجاده ی باغچھ کھ باتویدرب جلوئی خانھ ی سفید رنگ را بست وبدنبال برادر کوچکترش ،آندرو پرایس

توجھی بھ فلزی روان شد.ھیچکدام از آنھا، بطرف دروازه ی اصلی وخش خش میکردندوقتیکھ راه میرفتبرروی آن
کھ ،کاسھ ئی بود کھ آنرا بین سھ تا تپھمثل ، از دور رد نداشتند: شھر کوچک پاگفوخودشوناطرافمنظره ی آشنای

بر فرق بقایای کلیسائی کھ از قرن دوازدھم برجای مانده بود، قرار داده باشند. نھر آنرایکی از آنھا مثل کاکلی بود کھ
اف تپھ وشھر جریان داشت کھ از قدیم ھا پلی سنگی نیز برروی ان احداث شده بود. بگونھ ئی مار پیچ در اطرباریکی

بود. آندرو ، بویژه از این بدش میآمد ومتنفر بود نقاشی معمولیمنظره ئی را کھ میدیدند مثلاز نقطھ نظر این دو برادر
ع بھ رجز خوانی میکرد وبھانھ ئی پیدا کھ ھر وقت بطور اتفاقی یکی دوتا میھمان برای آنھا از راه میرسید پدرش شرو

کھ خودش طرح ونقشھ ی آنرا داده است.این اواخر میکرد تا در باره شھر ومحیط اطراف آن داد سخن دھد، تو گوئی
خواب لندن ونحوه ی زندگی در آندرو ترجیح میداد کھ جاده ھا آسفالت شوند ، در وپنجره ھا تغییر کنند ، وبطور کلی

آنرا میدید.
وھمانجا توقف کردند. آندروبطرف پرچین گیاھی رسیدندیعنی محلی کھ خیابان ،عریض تر میشدھر دو برادر بھ تھ خط

قوطی کبریت کھ کمی نم کشیده بود از توی جیب خودش ویک یک پاکت سیگارکمی این پا وآن پا کرد وبدنبال آنرفت،
ئی کھ باید جرقھ زند کشید ونتیجھ ئی نداشت ، بالاخره کبریت بھ نقطھ بیرون آورد. بعد از دو سھ باری کھ کبریت را

بھ سیگار زد وبدنبال آن صدای موتور اتوبوسآتش گرفت واو موفق شد سیگار خودرا روشن کند. دو سھ پک عمیق
آتش نوک سیگار خودش را خاموش کرد وباقیمانده ی سیگار مدرسھ سکوت اطراف را شکست. آندرو با کمال احتیاط

دوباره د ر پاکت سیگار قرارداد ودر جیبش گذاشت.را 
پر از مسافر بودزیرا مزرعھ ھا وخانھ را دور زده بود ومسافران دو سومش، معمولااتوبوس وقتیکھ بھ آن نقطھ میرسید

را جمع کرده بود.طبق معمول خودشون، دوبرادر ، دو صندلی مجزا از سایرین انتخاب کرده وبرروی ان نشستند. ھر 
ه ھرعادت آنھا این بود کھ از پنجره بھ بیرون نگاه کنند واز مناظر موجود ب.ام از آنھا برروی صندلی ھای دو نفره کد

رد برسند.گیرند تا اینکھ بھ شھر پاگفو
.چھار بچھ ی فر برادر، معمولا در بیرون از دروازه ی خانھ در پائین تپھ یک خانھ بود کھ بھ شکل یک قاچ ھندوانھ بود

ایستادند وصبر میکردند تا اتوبوس از راه برسد. ولی امروز ھیچکس آنجا نبود. پرده ھای پنجره ھا نیز ھمھ پائین می 
کشیده بود.آندرو داشت فکر میکرد مگھ یک نفر کھ میمیره باید توی تاریکی نشست؟

ن دختر آود.در پایان این دیداربھ سالن دیسکوی مدرسھ رفتھ ببارییکی دو ھفتھ قبل آندرو با یکی از دختران دوقلوی
ا آشنا نبودند. سیمون وروت، فر برادر ھپدر ومادرآندرو چندان باظاھرا زیاد از این دیدار چندان راضی بنظر نمیرسید.

بانک زکھ مدیر شعبھ ئی کوچک ا،با باری نبودنددوست وآشنا نداشتند ولی بنظر میرسید کھ چندان بی اشتیاق زیاد
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شھرداری محل، سالن تاتر معمولا در مواردی کھ با،نام فر برادرروابطی دوستانھ داشتھ باشند.رد بودپاگفوموجود در 
ی علاقھ نھا بآبھ،، ارتباط پیدا میکرد بھ مغز انسان خطور میکرد. این ھا چیز ھائی بود کھ آندروشھر، یا کلیسای محلی

یا از طریق لاتاریکنار کشیده بودند.مگر آنکھ بطور استثنائیبود وپدر ومادرش نیز خودشان را از اینگونھ مسائل
.د کھ آنھا در آن شرکت میکردندقرعھ کشی موردی یافت شو

وارد در جاده ی کلیسا بشھ، از خانھ ھای بزرگ وچرخ کوچکی زد تاوبوس بھ سمت چپ پیچیدتبمحض آنکھ ا
آندرو خیالاتی شد وبفکرش رسید کھ یک تیر انداز ماھری کھ در آن محل صف کشیده بودند گذشت ، یکدفعھویکتوریائی

مادرش کھ درخود بیرون آمد وتیری بسوی پدرش شلیک کرد کھ در دم افتاد وجان داد.کھ نا مرئی ھم بود از کمینگاه
گرفتن شماره ماموران کفن ودفن کرد.عقب نشستھ بود شیون وزاری سر داد و با تلفنی کھ در دستش بود شروع بھ

آندرو ھم ھمانطور کھ سر گرم دستور دادن برای خرید یک تابوت ارزان قیمت بود، داشت سیگار میکشید.
خانھدر انتھایبودندراجپال،ودروینجاوانداس" ،بنام ھای جاوانت، سوخئی کھ منتسب بخانواده ی "ھابچھسھ نفر

شھ.از مقابلش خالی باصندلیِ انتخاب کرده بود کھ یک صندلی ھای ردیف کلیسا سوار اتوبوس شدند. آندرو، با احتیاط
( یکی از دوستھایخاطر خود دخترنھ بھجلوی اوبنشیند.دختر بود، خواھش کرد روی آن صندلی خالیدر، کھوینسوخ

ال، اجابت حویندر بنشیند.سوخبود پھلویدلش خواستھخود او،بدفعات بلکھلقب داده بود)آندرو بھ آن دختر تی .ان.تی
ا کھ امروز داشتھ یبوده استنیرومندیبھ علت یک ارتباط ذھنی شایددرخواست اوکھ بی درنگ وفوری انجام شده بود

وبر روی آن نشست. بر گزیدکھ در جلوی آندرو قرار داشت.ویندر ھمان صندلی را! درست معلوم نبود. سوخغیر آن
آندرو بھ شبحی کھ بر روی شیشھ ی چرک وکثیف پنجره ی اتوبوس نقش بستھ بود خیره شد مست از باده ی پیروزی،

ه بودودر حالیکھ کیف مدرسھ اش را سخت قاپیده وبخودش فشار میداد، در صدد بود نعوظی را کھ با لرزش شدید اتوبوس 
اتوبوس لندھور در خیابانھای باریک انتظار ، با ھر سرازیری وسر بالائی کھ آنبھ او دست داه بود مخفی نگاه دارد.

اوج میگرفت.برسھخودشدھکده طی میکرد تا بھ مقصد
ده بود. نشان میداد، گیر نکرتازه وارددخترکھ امروز بھ یکقھآندرو تا بحال در چنین سوراخی از شور مندی وعلا

سم این امدرسھ ی خودش را تغییر دھد.بھاره ،کسیغیر عادی بود کھ دراین موقع از سال تحصیلی، یعنی در ترمبسیار
گایا بود.( شاید نام مجازی اش بود. گایا الھھ ئی در یونان قدیم بوده است کھ سمبل کره زمین ومادر نسل غولان دختر

ثل مبوده است) .آندرو تا بحال اسم اورا نشنیده بود . یک چیزی تازه واستثنائی بود. یک روز صبح اورا دیده بود کھ 
متشخص وتحسین بر انگیز وارد اتوبوس شده بود ویکی دو صندلی جلو تر از او نشستھ بود. آندرو از پشت میک خان

شانھ ھای پھن وپشت سر او شده بود.روی صندلی خودش میخکوب ، ومحو تماشایسر
داده وتاه نشان، وکقھوه ئی مسی رنگ وبلند، بقسمی کھ شانھ ھایش را پوشانده بود.بینی اش قلمی ،راستموھای سرش

وآکنده از شھوتش تاکید میگذاشت. چشمھایش پر پھنا، ودر فاصلھ ی کمی از یکدیگر میشد و برروی دھان رنگ پریده
، مژه ھایش کلفت وبرای آرایش آنھا از سایھ سبز وفندقی رنگ، شاید ھم خرمائی، استفاده کرده بود. تا قرار گرفتھ بودند

ورتش صتوالت کرده باشد وپوست بدنش نیز ھیچ عیب وعلتی نداشت کھ بخواھد آنرا بزک کند.رو ندیده بود کھ او دبحال آن
آن محو زیبائی ھایساعتھاوغیر عادی تناسب داشت. آندرو میتوانستتقارن وقرینگی وبگونھ ئی نادر، ترکیبی از

لسھ کھ پس از یکی دوساعت جی قبل بود آنھمھ کمال وزیبائی را کشف نماید. تنھا ھفتھدختر شود واورا تماشا کند ومنبع
نشان میدادند بخانھ برگشتھ بود وبھ این فکر میکرد کھ در مخلوقات خداوند رادرس زیست شناسی کھ طی آن عکسھای
ھنگامی کھ در اطاق خواب خودش جای گرفت( بعد از نیم ساعتی کھ بھ در سر کلاس ، تنھا بھ او چشم دوختھ بود.

ا مچالھ آن نوشتھ ربلافاصلھ."زیبائی ، ھندسھ است"، درگوشھ ئی نوشتھ بودکبار ھم جلق زده بود)ویودیوار خیره شده
ومعدوم کرد وھر دفعھ کھ آنرا بیاد میآورد احساس حماقت میکرد. ولی ھنوز یک چیزی در آن نوشتھ بود. زیبا ودلپسند 

در تر داشت تا نتیجھ ئی مھیج وخیره کنندهموضوعی مربوط بھ میزان کردن، یا رگلاژ کردن آن دخبودن آن دختر
برداشتھ باشد.

ات قکت وکلفت واخمومی نشست، کھ البتھ بعضی اوویندر َخدر کنار سواواون دختر میتونست ھر لحظھ اینجا باشھ واگر
اشیاء بیجان آرزو داشت کھبود تا بتواند بوی بد نیکوتین اورا استنشاق کند.باندازه کافی بھ او نزدیکاین کاررا میکرد،

نسبت بھ بدن آن دختر واکنش نشان دھند. دلش میخواست کھ صندلی ھای اتوبوس ھنگامی کھ او ھیکل سنگین خودش 
روی آنھا میگذارد ھمان کاررا بکنند.را

ود پایش را روی ترمز گذاشت وآندرو صورت خودش را از در اتوبوس بطرف دیگر گرداند. وانمراننده ی اتوبوس
کھ سوار اتوبوس شوند. نگاھش را بھ انھا معطوف میکرد یدرون نگری یا مکاشفھ است. تنھا ھنگاممیکرد کھ غرق در
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یک تماس چشمی خواھد گرفت وشاید سری ھم آنھا ایستاده اند. آنوقت است کھ اوحالاتشخیص داده بودھ کھھمانگون
بشنود ولی صدای موتور اتوبوس این کار را مشکل میکرد.تکان دھد. صبر کرد تا صدای باز شدن درب اتوبوس را 

آندرو نگاھی بھ اطراف انداخت وچیزی جز خانھ ھای کوچک ورنگ ورو رفتھ ی خیابان امید ندید.دوردیف از خانھ 
بود.راننده ی اتوبوس کمی بجلو خم شده بود تا ببیند او قصد پیادهاز شھرکوچکی کھ ایوان داشتند در این قسمتھای

ن دختر از داخل یکی از آن ذشتھ آاوبگوید صبر کند زیرا در ھفتھ ی گآندرو دردل فکر میکرد بھشدن نداشتھ باشد.
خانھ ھا بیرو ن زده بود، پیاده رو را دویده بود ( بسیار تماشائی است کھ انسان این صحنھ ھا را تماشا کند برای آنکھ 

کافی بود کھ ساعتھا ذھن اورا مشغول کند. ولی راننده مانع از ی دویدنشھمھ دارند آنرا تماشا میکنند) وھمان منظره 
نگاھش را متوجھ آن شیشھ پنجره ی کثیف کرد و در حالیکھاینکار شده وترمز زده بود تا دختر سوار شود. آندرو دوباره

دردی در گوشھ ی قلب خودش احساس میکرد، درمکاشفھ ی خود فرو رفت.

پنجم
،، گاوین ھوگس10رگری بود. در خانھ ی شماره بان امید بود، زمانی خانھ ھای کاواصلی کھ در خیاتراس ھای کوچک 

خودش بود. آنقدر ریشش نرم وکم پشت بود کھ اینکار باید دقتی غیر ضروری،مشغول تراشیدن ریش، با آھستھ وآرام
محل تحصن ،علاوه بر این مزایا.بودزنیزحشره خیسرد وکمی ،حمام خانھھر دو ھفتھ یکبار انجا م میشد. از طرفی

اید ھر بگاوین نیز بود.اگرمیتوانست تا ساعت ھشت در آنجا فس فس ووقت کشی کند ، میتوانست بطور موجھ بگوید کھ
کی" صحبت کند ھراس ودلھره داشت." ِفورا ترک کند. از اینکھ باخانھ را بمقصد کارچھ زود تر

با پیش کشیدن بحث ھای کشدار از طریق ھمبندی قبلشبِ ھمیشھکھ مذاکرات راداده بودترتیب کار ھا را اینطوری 
گزیده بودند. ز اول آشنائی با ھم این رویھ را برانجام دھد. ھر دو از اینکار لذت میبردند واز ھمان روھای ابتکاری

روش پاسخ داده بود . شگردش این بود کھ ھمواره خودش را بھ اینجنگ اعصاب ، بلکھ با اشتیاق،ی، ھمواره بدونکِ 
از حالتی بحالت دیگر در 

بھ روی آن پا می انداخت. درست حالت آکروبات باز ھا ی ،ران ھایش رابرای گاوین از روی این پامثلا .میآورد
پوستائی را کھ میکرد باتمام کار ھاسلاویک را داشت کھ مدام دست وپای خودشان را کج ومعوج میکنند. عجب آنکھ

ملازمھ ئی نزدیک داشت وباصطلاح، بھ او می آمد. اینجا بود کھ گاوین بصدا در می زیتونی بدن وموھای سیاه رنگش
کارھای غیر لازمی را کھ اصلا با خصوصیات این خانم،تشخیص داده بود کھدیر است.ھاآمد ومیگفت دیگھ برای اینکار

ام میدھد تا از نقطھ نظر تاکتیکی مانع از آن شود کھ او مطالبی را کھ میخواھد عنوان کند او سازگار نیست دارد انج
و او ھم از این بوسھ ھای آبکی ونا خوانده وشھوت انگیز او حریصانھ جلو می آمد واورا میبوسیدمثلا ،مطرح نماید.

ھم ارتباط پیدا کرده بودند نظری خلاف با تازه ھنگامی کھدرحال حاضر چندان خوشش نمی آمد. گو اینکھ در گذشتھ
آنرا داشتھ بود.ولی اینروز ھا بنظرش نا خوشایند ومشمئز کننده بود.

. ھمیشھ تعدادی مو بھ در ودیوار وبدنھ ی وان چسبیده بود. رنگھای دیوار حماِم کِی بوی کپک واسفنج مرطوب را میداد
کم کم داشت ورقھ ورقھ از دیوار جدا میشد.

: احتیاج بھ تعمیر دارند.ھ بودکی گفتتیکھ گاوین داشت بھ آنھا نگاه میکرد ِیک روز وق
کی نگفتھ بود طلسم وحفاظ خودش کمک نباشھ. چیز ھائی را کھ تا بحال بھ ِداوطلب برایگاوین ھمواره مواظب بود کھ

مدام انھا را وارسی میکرد. ،بود . او اون دوتا را بھم گره زده وتو مغز خودش جا داده بود ومثل دانھ ھای تسبیح 
ھیچوقت کلمھ ی عشق را بکار نبرده بود. ھیچگاه راجع بھ ازدواج صحبت نکرده بود. ھیچوقت از او نخواستھ بود بھ 

پاگفورد نقل مکان کند.وباز ھم او آنجا بود. و کِی، اورا مسئول میدونست.
د پیدا شده بویھ ھای بنفش رنگی در زیر چشمھاشتوی آئینھ ئی کھ از جلا افتاده بود بصورت خودش نگاه کرد. سا

وچھره ی گاوین را دضعیف بونورلامپ لختی کھ بالای سرش بودخشک وبیحالت شده بود.بلوند ونازکشوموھای
بصورت مردی سفاک وبی رحم نشان میداد.

بنظر میرسم.دست کم چھل سالھسی وچار، ولی مندلش گفتی تو
کلفت را کھ در دو طرف سیب آدمش بود با کمال احتیاط وداشت ودر نظر داشت دوتا موی بلندصورت تراشی را بر تیغ

، دستش لغزید، گلویش زخمی گاوین کنترل خودش را از دست دادوبتراشد. دراین لحظھ مشت محکمی بھ در حمام خورد
کرد.ن آلودهگی را کھ تازه بتن کرده بود خوشد وخونی کھ از گردنش بیرون زد پیراھن سفید رن

کھ میگفت: دوست پسرت ھنوز در حمام است ومن دیگھ داره دیرم میشھ.صدای خشمناک زنانھ ئی بگوش رسید
گاوین داد زد: تمام شد. دارم میام.
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ی :بھانھ ئی کھ داشت این بوددر مغزش،اشت اذیت میکرد. چھ اھمیت داشت!دعمیق بود و،زخم
قلاب کھ بھخودش راتبی شکستھ ونازک نارنجی ،کت وکراوا با قل.

پشت درب حمام آویزان کرده بود، قبل از آنکھ قفل در حمام را باز کند، چنگ زد واز حمام بیرون اومد.
م شد وآنرا قفل کرد. گاوین روی پادری ضخیمی کھ روی زمین افتاده بود کمی گایا، از برابرش عقب رفت، داخل حما

بھ تختھ ی بالائی تختخواب دیشبمیرسید. گاوین یادش اومد کھ. بوی نا مطبوع لاستیک سوختھ بمشاماین پا وآن پا شد
ساده بود کھ این چیز ھایدیوار خورده بود وغر وغر کِی بلند شده بود.بعضی وقت ھا کھ دخترش توی خونھ بود بسیار

کوچک را فراموش کنھ.
جلا اربسابھ وآنھا،پلھ ھا را با شن وماسھی بھ او گفتھ بود کھ در نظر دارهکِ .فرش حرکت کردبطرف پلکان بدون

کھ توی لندن داشت درب وداغون بود وبھ تعمیر کلی نیاز داشت. گاوین قانع شدهآپارتمانیگاوین شک داشت.بده. ولی
وقت چنین اجازه ئی را .ولی البتھ اوھیچتا بزودی بھ او ملحق بشھعوت کنھبود کھ کِی منتظر آنست کھ او از ش د

زور پشت آن میگذاشت ، آنوقت بود کھ او مقاومت میکرد.. این آخرین تکیھ گاه گاوین بود.واگرصادرنمیکرد
گوشخراشی از او پرسید تو با خودت چی کرده ئی؟خودش ی ، وقتی رگھ ھای خون را روی پیراھن گاوین دید با صدای کِ 

ارزان قیمت ارغوانی رنگ بھ تن داشت کھ گاوین آنرا دوست نداشت. ولی خب! قالب اندام او بود وبھش یک کیمونوی
میآمد.

اونو عوض کنم.گایا محکم روی در کوبید واین سبب شد کھ من از سر جام بپرم. دارم میرم خونھ
من ناشتائی برات آماده کرده ام.کی گفت : ولی 

اینجا بود کھ گاوین متوجھ شد بوی لاستیک سوختھ ئی کھ بمشام میرسید بوی خاگینھ ی خانم بوده است.
ی! من نمیتونم بمونم. باید برم. باید پیراھنم را عوض کنم. باید...نھ کِ 

ج دقیقھ دقیقھ... فقط پنیک بشقاب میریخت.پنجولی اون داشت تند وتند باقاشقی کھ در دستش بود تخم مرغ ھا را توی 
بمون وناشتائی ات را بخور . حتما میتونی پنج دقیقھ بمونی...

اری ک. آنرا از جیبش بیرون کشید ونمیدونست کھ آیا میتونھ نقش بازی کنھ وتلفن موبایل گاوین توی جیبش بصدا در آمد
ضروری وفوری را بھانھ قرار دھد!

وحشت عجیبی این کلمات را بر زبان راند.خدای من! با 
چی شده گاوین؟

لعنت بر رادر!او.... لعنت.... وای... او مرد!...وای ...وای..از مایلز شنیدی؟...یا عیسی مسیح!فربِ باری، باری ِ
مسیح...وای ..وای..

کیھ؟،کِی، قاشق چوبی کھ دستش بود پائین گذاشت وپرسید: این باری فر برادر
اسکواش بازی میکردم. فقط چھل وچھار سالش بود. یا عیسی مسیح!من با او

دوباره بھ خواندن پیامی کھ برایش فرستاده شده بود مشغول شد.کِی ھمانطور کھ او را می پائید سر در گم شده بود. او 
ر برادر د. باری فگاوین در دفتر حقوقی، مایلز است وھیچگاه نیز بھ او معرفی نشده بوشریکِ کاریِ فقط میدونست کھ

، جز یک اسم خشک وخالی برایش مفھوم دیگری نداشت.
ھمھ زیر سر گایا بود کھ داشت میدوید زود تر خارج شود.سروصدای بسیاری از پلھ ھا بگوش رسید.

! مثل ھمانھا ست کھ تو صبح ھا برای من درست میکردی.خم مرغزد تکِی کھ دم در آشپزخانھ ایستاده بود داد 
نھ! باید برم. با نگاھی زھر دار بھ پشت سر گاوین گفت: احتمالا اتوبوس را ازدست داده ام.نھ 

داد میزد گفت:خب!اگھ آنقدر وقت صرف موھای سرت نمیکردی حالا مجبور نبودی ھول کی ، در حالیکھ سر دخترش
ھولکی کار ھا یت را انجام بدھی.

ی مھاھ ، در حالیکھ کیف دستی اش بھ درودیوار میخورد، توی پلھدخترش بدون آنکھ بھ حرفھای او توجھ داشتھ باش
خارج بشھ. صدای بھم خوردن در خانھ شنیده شد.دوید تا زودتر

گاوین گفت: من ھم باید برم.
نگاه کن! من ھمھ چیز را آماده کرده ام. میتونی قبل از آنکھ بری....
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ھ باری را برایش نوشتم. عجب غلطی کردم! خودم وصیت نام.زھر ماری را زود تر عوض کنمباید برم این پیراھن
باید برم دوباره نگاھی بھ اون بیندازم. نھ! متاسفم. باید برم. نمیتونم اونو باور کنم! ودوباره شروع بھ خواندن پیام تلفنی 

ا عیسی مسیح!ی...یتونم.بود داشتیم با ھم اسکواش بازی میکردیم.نمگذشتھمایلز کرد. نمیتونم باور کنم. ھمین پنجشنبھ
مردی مرده بود وکِی، چیزی نمیتونست بگھ. مگر آنکھ بدون دلیل یک گافی بکنھ!گاوین، بر لبان سرد وغیر مشتاق کِی 

.بوسھ ئی زدوراه خودش را در آن سرسرای تاریک در پیش گرفت
؟---من تورا باز میبینم

بھت تلفن میکنم.
پارک شده بود رفت.ودر حین رفتن سھ چھار قلپ ھوای سرد بھ داخل نا رخیابانعجلھ بطرف ماشینش کھ در کگاوین با 

ریھ اش فرستاد. گاوین حقیقت مرگ باری را در ذھن خودش مثل یک 
ر کھ کلید ھمینطواو نمیتوانست آنرا تکان دھد.عی فرار توی آن ریختھ باشند کھ یدانست کھ مایکوچکی میشیشھ، یا بطر

داخل محفظھ ی خودش میکرد، بیاد دختران دوقلوی باری افتاد کھ توی تختخوابھای خودشون دارند احتراق اتوموبیل را 
، آخرین باری کھ برای شام خوردن بھ خانھ ی باری رفتھ بود از مقابل اطاق خواب آنھا گذشتھ گاوینشیون میزنند.

ی خوابید ه وداشتند باھم بازی میکردند.ودیده بودکھ یکی از اونھا روی تخت بالائی واون یکی دیگھ، روی تخت زیر
اری ھمیشھ بھ بزن وشوھری بودند کھ او میشناخت.فداکار ترین وپاکباز ترین،تا آنجا کھ او اطلاع داشت ، فر برادر ھا

آنقدر ھا ھم خوشبخت نبود.معلوم شد میگفت چقدر خوشبخت است. ولی آخر کار، 
پیاده رو بطرف او میدوه ووقتیکھ خوب دقت کرد. دید " گایا" است تمام تویبا وحشت متوجھ شد کھ یکنفر با عجلھ داره

کھ ظاھرا میخواد سوار ماشینش بشھ. با عجلھ عقب زد ودر ھمان لحظھ محکم بھ ماشین عقبی خورد. ماشین واکسھال 
درون اتوموبیل بھ، گذشت نگاھی از شیشھ ی پنجره میعابر پیاده ئی کھ از پھلوی ماشین کھنھ وقدیمی کِی بود.

کھ یک جفت دم پائی وصلھ پینھ دار بھ پای خودش داره والتماس دعا داره. لنگ ونزاری استانداخت.معلوم شد کھ زنِ 
وبا یکی دو حرکت خودش را از لای اتوموبیل ھا بیرون سخت گرداندراگاوین بدون آنکھ اھمیت دھد فرمان اتوموبیل 

نھ بر میگردد.بھ خاکھ دارهگایا را دید ،رد، در آئینھ ی بالا سری وقتیکھ شروع بھ گاز دادن ککشاند.
کھ توی سینھ اش چیزی گره خورده ریھ اش نمیرسید.یا اینھوای کافی بھانگاررایش مشکل شده بود.نفس کشیدن ب

بھترین دوستش بوده است.،باشھ. ھمین لحظھ بود کھ تشخیص داد باری فر برادر

ششم

یفکثشگل وگشادی کھ در برونگاه شھر یارویل بود. خانھ ھایاتوبوس مدرسھ بھ محلھ ی فیلدز رسیده بود. محلھ ی َ
نجره تک وتوکی از آنھا پبا اسپری رنگ زده بودند.بعضی از آنھا را در نھایت زشتی وبی سلیقگیوخاکستری رنگ،و

ھ بھ در ودیوار آویزان بود بر این زشتی می افزود. ھیچیک از ی چوبی داشتند. آنتن ھای ماھواره ئی وعلفھای بلندی ک
یسای زوار دررفتھ ی اینھا از نظر تیزبین آندرو پنھان نبود وعقیده داشت کھ ھمھ شون بی ارزشند. ھمانگونھ کھ کل

ولی ه بوددفقط ھنگامی کھ شبنم وبرفک روی آنرا می پوشاند براق میشد. یک بار آندرو مجذوب فیلدز شپاگفورد بود . 
.ه بودبعد ھا فکرش عوض شد واز نظرش افتاد

با آنکھ ھوا سرد بود، تی پیاده رو ھا پر از شاگرد ھای مدرسھ ونوجوان ھا بود کھ بھ طرف مدرسھ میرفتند.بیشترشان
را از حرف زدنش دونکریستال ویشرت بر تن داشتند. آندرو،

قھقھھ میزد. از مخلوطی از نوجواناندر وسطورجھ میکرد وداشت ورجھوشوخی ھای زننده ئی کھ میکرد شناخت.
یرش در ناحیھ ی کمر کاملا پیدا ھر یک از گوشھاش سھ چھار تا گوشواره ی رنگ ووارنگ آویزان بود وبند لباس ز

شیرین دوره ی جوانیش بود. آندرو ، این دختر را از مدرسھ ی ابتدائی میشناخت وشکل وشمایلش در بیشتر خاطرات
بجای اینکھ فریاد شادی سر دھند،آنھا ھو میکردند، سروصدا در می آوردند.نام کریستال کھ شنیده میشدنقش می بست.

ھمانطور کھ بیشتر دخترھا میکردند. وقتی کھ پنج سا لش بود بچھ ھا توی کلاس از او میخواستند قدقد کنھ. جیغ بکشھ.بالا 
پر افظھ یآندرو، حوسط کلاس شورت خودش راپائین میکشید.ریستالمخصوص میکردند کیرهاوقتی اش،تر از ھمھ

درست مثل آن بود کھ بابا نوئل،غفلتا وسط بزنگاه پیداش وصورتی رنگ آن دختر داشت.،از زھار لختشور ونشاطی
بیرون بداخل اومده بود وکریستال را از اطاقو او بیاد ش آمد کھ دوشیزه اووت ، کھ صورت سرخ روشنی داشتشده 

برده بود.
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جامع منتقل شده بود، کاملا بصورت دختری بالغ و دوره ی ابتدائی بھ دوره یدر سن دوازده سالگی کھ کریستال از
جائیکھ فرض بر آندرمقام مقایسھ با ھمسالان خودش در آمده بود وبرای خودش جائی در تھ کلاس پیدا کرده بود.رشید

برای ملاحظھ ی دیگران کردندمیخودشان را ھنگامی کھ تمامھ تمرین ھای ریاضی ی مربوط بھاورقھشاگردان،بود
بھ این فکر با ھم معاوضھ کنند.آندرو، جزو گروه شا گردانی بود کھ ھمیشھ در دادن ورقھ آخرین نفر بودند.ھمیشھ

دست آخر، بھ صندوق ھای پلاستیکیولی چیزی بفکرش نمیرسید..میکردکھ چگونھ این برنامھ را طرح ریزی کرده اند
کھ ورقھ ھا را در آن مرتب ومنظم روی ھم گذاشتھ بودند ودر بالای دولابی کھ در تھ کلاس آنرا جای داده بودند، رسید.

مشغول بازی با پستان ھای کریستال ،ھر کدام ،بنوبتراب کا لدر، ومارک ریچاردزاینجا بود کھ یکدفعھ متوجھ شد کھ
در حالیکھ مثل برق گرفتھ ھا داشتند بھ آن صحنھ نگاه میکردند ،برای آنکھ معلمنیزپسر بچھ ھا ی دیگربیشتراند.

ر دختر ھا دان ،پوشانده بودند.صورت آنھا را نبیند،چھره ھای خودشان را با قرار دادن کتاب درسی در بالای پیشانیش
بلا بودکھ نصف بچھ ھا قآندرو، فھمیدهد کھ ھیچی ندیده اند.حالیکھ صورتشان از خجالت گل انداختھ بود، وانمود میکردن
ھم دلش میخواست وھم نمیخواست. این نوبت او شده است.تو نوبت بوده وکار خودشون را انجام داده بودند وحالادیگھ

اری رسید کھ کتو ستیزه جوی او میترسید. میاز نگاه بی باکآندرو،پستان ھای آن دختر نبود کھ او از آن ھراس داشت.
م بی توجھ وناکار آمد، آقای سیموند،آخر کار نگاھی بھ تھ کلاس انداخت،گفت ھنگامی کھ معلِ .بھ اشتباه صورت دھد

و بشین. اینوقت بود کھ آندرکریستال ! تو میخواھی برای ھمیشھ اونجا بمونی؟ زود باش یک ورقھ بر دار وبرو سر جات 
راحت کشید.نفسی بھ

گو اینکھ مدتھا بود کھ آنھا بھ دستھ ھای مجزائی تقسیم شده بودند، ولی ھنوز در ھمان کلاس بودند.بنابر این آندرو 
، مواجھ با مشکلاتی دائم وھمیشگی بود. کریستالغالبا نھ. وبیشترمیدانست کھ کریستال بعضی اوقات حاضر بود ولی 

ا نیز بخالکوبی کرده بودند، آنھا رااومده بودند وروی بدنشون ترس نمی شناخت،ومانند پسر بچھ ھائی کھ بھ مدرسھ
ترک خورده وسیگاری کھ برگوشھ ی لب ، با لبانبر دستھای خودشان ترسیم نموده بودند.مرکب نقش ونگار ھائی

.ھا بودزبانبر خورد ھائی کھ با پلیس داشتند، ویا استفاده از مواد مخدر وسکس، بر سر داشتند.داستان ھائی در باره ی
اثرات زمستان بگونھ ئی فرا گیر در یاروبل بچشم میخورد. یک ساختمان سھ طبقھ ی بسیار زشتی کھ نمای بیرونی اش 

و درب اتوبوس باز شد، آندروقتیکھاز دور بچشم میخورد.پر از پنجره ھائی بود کھ بھ آنھا رنگ فیروزه ئی زده بودند
خصوص مدرسھ را پوشیده بودند ودر جلوی پارکینگ اتوموبیلھا اجتماع کرده کھ کت سیاه رنگ مبھ جمع بچھ ھائی

داخل بچھ ھای دیگر خودش را بزور دم در مدرسھ ھنگامی کھ میخواستومدام بھ تعداد آنھا افزوده میشد ، پیوست.
ن داخل جمعیت بیروبچپونھ ووارد مدرسھ بشھ، متوجھ شد کھ یک اتوموبیل نیسان کنار جاده ایستاد. آنوقت بود کھ از

اومد ومنتظر ماند تا بھترین دوستش بھ او ملحق شود.
،تنھا پسری در مدرسھ بود کھ انواع واقسام نامھای دوستانھ وخودمانی را مثل استوارت خیکی،احمد "استوارت وال"فاتز

ده اش، گوشھای زیاده پوست نازک بدنش، چھره ی زرد چر،شل وولشکچل،منوچ، مملی، یا امثال آنرا داشت. راه رفتن
خلق وخوی تند وتیز،بیطرفی،از مشخصات ممتاز این فرد بود.از حد فراخش،وحالت درد ناکی کھ ھمواره بخود میگرفت
کھ وی را یت تا خودرا از ھر چیزکوشش داشھمواره بنوعیووقار ومتانت او بود کھ اورا از سایرین متمایز میساخت.

ی یک مدرسھ،کاری کند ازاینکھ پدرش معاون نا مردمِ کمتر انعطاف پذیر جلوه دھد کنار کشد واز آن ھا دوری جوید.
، شرمسار نباشد. او بنحو شایستھ نھا مورد استھزا وخنده ی مردم بودندمعلمی شلختھ وچاق وچلھ ، و ھردوی آومادرش 

.ناس مدرسھ ویک سمبلشخودش بود.،چھره ی سر،، ومنحصر بفردی 
در حد کمال بود. باید تقلا میکرد وخودش را از لابلای آن نیسان کوچولو کھ پدر خودداری ومتانت فاتز، امروز صبح

دند سوار اتوموبیل فاتز وعجب این بود کھ آنھا امروز ھوس کرده بد.یکشمیو مادرش نیزسوار آن شده بودند بیرون 
یاد بفاتز بطرف آندرو حرکت کرد و بدون ھیچ دلیلی آندرو ناگھاندر این لحظھمیرفتند.شوند. ھمیشھ خودشون جدا 

کریستال ویدون، ونوار باریکی کھ در بالای تنھ اش پیدا بود افتاد.
فاتز گفت :ھمھ چی روبراھھ؟

فاتز!آره،اوه
وبا دست بھ صورت بچھ ھای کوچولو باتفاق ھم ودر حالیکھ کیف ھای مدرسھ روی شانھ ھاشون بود وارد جمعیت شدند 

میزدند تا از سر راھشون دور شوند وبرای آنھا راه باز کنند.
را دیدم داشت گریھ میکرد!"کابی"ھمانطور کھ از پلکان شلوغ داشتند بالا میرفتند فاتز گفت: 

واسھ چی؟
دیشب مرده .باری فربرادر
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آندرو گفت آره من ھم این خبر را شنیدم.
یک کسی پا از گلیم خودش فرا تر میگذاشت یا نگاھی حیلھ گرانھ ومزاح آمیز بھ آندروانداخت. معمولا ھر وقتفاتز 

باصطلاح گنده گوزی میکرد عکس العمل فاتز ھمین جوری بود. از انسان ھائی کھ وانمود میکردند زیاد میدونند خوشش 
مد.ونمی ا

. آخھ اونجاکار میکنھ. یادت میاد؟آنجا بودهودند مادرمبھ بیمارستان برده بموقعیکھ اوراآندرو گفت: 
دوستان صمیمی وبیعاررا تشکیل میدادند. وعجب آنکھ اوه آره! واون حیلھ گر قبلا رفتھ بود! تو میدونی کھ او و"کابی"

کار خوبی نیست آندرو.کابی ، داره میره این را اعلام کنھ.
خودشون رفتند.بیشتر بچھ ھای کلاس ثبت ناموھر کدوم بطرف اطاقھایببالای پلھ ھا کھ رسیدند از ھم جداشدند 

وپاھاشون را از زیر آن دراز کرده وبدولاب بغل آندرو،قبلا توی کلاس اومده بودند وپشت نیمکتھای خودشون نشستھ
آزادانھ لند تر ومعمولا صبح ھای دوشنبھ صحبت ھا بکیف ھاشون را زیر صندلی ھا گذاشتھ بود.دستی تکیھ داده بودند.

ود قرار ب.در پشت میز خودش نشستھ بود ونام بچھ ھائی را کھ وارد کلاس میشدند یادداشت میکردخانم معلمتر بود.
ھیچ ابائی نداشت. این کار او یکی از بطور رسمی وجدی انجام دھد. از اینکھ ثبت نام را بعدا بھ سالن اجتماعات روند

ی . کلاس نیز،از این کار ومیگرفت وکوشش داشت خودش را پیش شاگردان عزیز کندکھ بکار شگرد ھای کوچکی بود
روگردان بود.

داد زد خانم! من اینجا ھستم ودوباره چرخی زد واز م درھمان دِ شد. ازکلاسھنگامی کھ زنگ زده شد کریستال وارد
لھ ھا الای پدوباره در ب،فاتزوکلاس بیرون شد. بچھ ھا کھ ھنوز داشتند با ھم صحبت میکردنداورا دنبال کردند. آندرو

وسالن ورزش کشانده شدند.ر عقبیبھ طرف دِ ،حرکت بچھ ھا با جریانِ ،یکدیگررا پیدا کردند. کم کم 
ھمھمھ وسر وصدای ھزار ودویست نفر دانش .نددر آن جمع شده بودھمھش بوی عرق بدن میداد ومربیان سالن ورز

آموزنوجوان کھ بگونھ ئی سیرنشدنی مشغول گفتگو بودند گوش فلک را داشت کر میکرد. فرشی خاکستری رنگ کھ پر 
ندرو آیس، ھاکی وفوتبال ھمخوانی نداشت.از لکھ بود کف زمین را پوشانده بود .این رنگ، با رنگ زمین بدمینتون ،تن

از اون صندلی ھای فلزی لولھ ئی کھ پشت آنھا پلاستیکی بود گیرشان آمده بود کھ در ردیف آخر سالن قرار ،وفاتز
سال پنجم وششم بود.داشت ومخصوص شاگردان

در کنار میز خانم" شاکروس"مدیرهدر آن جلو گذاشتھ شده بود. میزخطابھ ئی چوبی وکھنھ کھ جھتش بطرف شاگرد ھا بود
روی ودر کنار وی برم مدیر رفتر فاتز کھ نامش " کولین کوبی وال" بود قدم زنان بطرف خانی مدرسھ تشستھ بود. پدِ 

بازوود.راه رفتنش قابل تقلید ببالای پیشانیش مو نداشت.. خیلی بلند قد بود.دلی کھ برای او ذخیره شده بود نشستصن
بالا وپائین میرفت. ھمھ حرکت کردن بھ طرف جلو، زیادتر از آنچھ لازم بوددر بھ بدنش چسبیده بودوشق ورقھایش

علت آن بود کھ وسواس داشت در دیوار دفترش کھ در خارج از مدرسھ بود سوراخھائی حفره مانند بھ او کابی میگفتند.
ولی آنھائی کھ ثبت نام کرده بودند بھ قسمت ھای مربوطھ زیاد بی ریخت ھم نبود، ایجاد کند. ثبت نام ھنوز ادامھ داشتکھ

ی داده میشد. "الیسا"،مطمئن باش کھ علامت زده میشد درھمین حفره ھا جا نام نویسی ھا پس از آنکھمعرفی شده بودند.
ختر اینطوری آویزان نگذار! می افتھ بیرون. ددھی. "کِوین"، سرآن رامیآنھا را درمحفظھ ی مخصوص خودش قرار

جون روی آنھا راه نرو!بلندش کن وبیارش اینجا. قراره ھمھ ی اینھا توی حفره ھای خودشون باشند.
آقای میچر،کھ آموزگار کار ھای چوبی، وبعبارت دیگر مربوط بھ نجاری بقیھ ی معلم ھا بھ آنھا خونھ کفتر میگفتند.

وین کوپر" را ترک کرده بودند، اشاره میکرد ومیگفت بھ آندرو وفاتزکھ صندلی خالی بین خود و" ک،مدرسھ بود با دست
حرکت کنید! حرکت کنید! پیش برید.

گونھ سکوت ونظم را آنحرکت اورا دیده بودند،ولیبا اینکھکوبی، پدر فاتز در پشت میز خطابھ قرار گرفت. شاگرد ھا
صدا خاموش شد وسکوت بر قرار ردند.در آن لحظھ ئی کھ آخرینر مدرسھ رعایت میکردند برای او نککھ برای مدی

شد.شد،ناگھان دولنگھ در بزرگ سالون باز شد و" گایا" وارد
نگاھی بھ اطراف سالون انداخت ( آندرو ، بخودش اجازه داد کھ این منظره را تماشا کنھ، برای آنکھ نصف سالون داشت 

خیالش راحت بود) راه افتاد ( برای آنکھر نا مناسب ، پشت سر شاگردان ب، نھ بطوھمان کاررا میکرد) ، وبھ سرعت
یک زنگ در گوشش بھ صدا در اومد کھ داره وآن دختر را تماشاکنھ، ولیدر نبود گردن خودشوبگردونھ.آندرو، دیگھ قا

بطرف فاتز میره کھ بدون شک یکی صندلی خالی برای آن دختر پھلوی خودش دست وپا کرده است.
میشھ وبالاخره پیداش شد. خودش بود. صاف در کنار او نشست.سقلمھ داره بھ او نزدیکصدای پای تند وتیزی را شنید کھ 

از با آگاھیکمی اورا جابجا کرد. بوی عطر دلنوازی بھ مشامش رسید.تمام سمت چپ بدنش ئی بھ صندلی او زد وبدنش
کمتر ھ بھ آن دختر نزدیکتر است،اش کآن گونھاینکھ او پھلویش نشستھ بود داشت آتش میگرفت. خوشحال از این بود کھ
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وغرور صورت داره تا طرف دیگرصورتش. ھیچوقت اینقدر نزدیک بھ آن دختر نبود. داشت فکر میکرد کھ اگر جوش
ودش گفتپیش خن نیست؟ ولی بلافاصلھباز شناسی ، یا بجا آورده وبطرف آن دختر نگاه کنھ آیا این کار بنوعیدبرگر

دیگھ بطور طبیعی نمیتونھ جبران مافات کند.وک نشان داده است ، حد خودش را مفلزیاده ازدر گذشتھ چونکھ
چشمھای خودش را بطرف ھمینطور کھ شقیقھ ی طرف چپ خودش را میخاراند تا صورت خودش را بگرداند،حدقھ ی

کھ روی زانویش قرار داشت نظر افکند. ناخن ھا کوتاه ، تمیز وبدون زرق وبرق ن دخترگرداند وبدست ھای اوپائین
بود. یک انگشتری ساده ی نقره در انگشت کوچکش بود.

پھلوی آندرو فشار داد.فاتز، آھستھ وبی سرو صدا با آرنج دستش بھ 
ھ کوبی این کلمھ را دوبار تکرار دراین لحظھ بود کھ کوبی( سخنران) گفت سرانجام... وآندرو متوجھ شد کھ مثل اینک

کرده بود وآرامش سالون نیز یکباره تبدیل بھ سکوت محض شده بود. ھمھ ی وول خوردن ھا متوقف شده بود وھوای 
ناراحتی شده بود.از کنجکاوی، شادمانی ومخلوطیسالون 

برادر، کھ ظرف دو سال گذشتھ تعلیممن باید خبر ناگواری بھ اطلاع شماھا برسانم. آقای فر کوبی گفت سرانجام....
، متاسفانھ...پس از گفتن این جملات یکدفعھ تپق زد ودست خودش را دختران موفق.... تیم قایق رانی را بر عھده داشت

بالا برد وجلوی چشمانش قرار داد...
....مرد....

برجستگی بود مقابل سینھ اش خم کوبی وال، جلوی چشم ھمھ شروع بھ اشک ریختن کردو کلھ ی بی مو ی او کھ پر از
صورت خودشان را بطرف فاتزکھ با ر خنده تماشاچیان را فرا گرفت وبیشتر آنھار ھِ یک نفس نفس یکنواخت وھِ شد.

فرازندگی بسیار، بی تفاوت وکمی شگفت زده ساکت نشستھ بود، گرداندند.
وم شد واز سر جای خودش بلند شدو ونگاھی بھ رد...واین بار دیگھ ھق ھقش بلند شد.خانم مدیر دیگھ صبرش تم...مُ 

کوبی انداخت.
رد........دیشب مُ 

قد قد کردن، از اون عقب شنیده شد.یکدفعھ از ردیف وسط سالون صدای بسیار بلندی شبیھ بھ صدای
عوض شد.چطوری شما کوبی یکدفعھ غضب آلود داد زد کی بود خندید؟ وھوای سالون اصلا با یک تنش مطبوعی

خندید؟ کی بود؟جرات میکنید ! کدومیک از دختر ھا بود کھ
آندرووسط پشت سربھ طرف یک نفر کھ در ردیفآقای میچر از سر جای خودش بلند شده بود وخشمگینانھ داشت

ل بقیھ ثمگایا خودش را تابانده بود تاآندرو درست نمیتونست بھ منظره نگاه کنھ برای انکھاشاره میکرد.وفاتز نشستھ بود
ی شاگرد ھا بھ آقای میچر نگاه کنھ وببینھ چی میگذره. مثل این بود کھ بدن آندرو پر از احساس شده است. میتونست 

بطرف او کمانھ کرده است.اگر او در جھت مخالف گایا می چرخید ، آنوقت بود آن دختراحساس کنھ کھ چطوری بدن
میگرفت.سینھ اش درست در برابر سینھ ھای گایا قرار کھ 

یکی دو با ر روی پنجھ پاھای خود بلند شد.مثل این بود کھ با وبطور نا معقولیکوبی دوباره تکرار کرد کی بود خندید؟
ردپائی از موضوع بدست بیاره وآن فرد را شناسائی کنھ.از طرفی میچر، با انگشت دست خودش اینحرکت میتونست

ده بود اشاره میکرد ..رداشت بھ فردی کھ بزعم خودش اورا شنا سائی ک
کوبی از پشت میز خطابھ پرسید اون کیھ آقای میچر؟

میچر علاقھ مند بجواب دادن نیست ومثل این بود کھ مشکل داره از اینکھ دنبال موضوع را بگیره و از بنظر میرسید کھ
برای ترک میز علامت ھای مخصوص ولی بمحض اینکھ کوبیاون فرد خاطی بخواھد صندلی خودش را ترک کنھ.

خطابھ وحرکت بطرف محل برای تحقیقات بیشتررا ازخودش نشان داد،کریستال وودن، از سر جای خودش بلند شد، با 
راه خودش را جستجو میکرد تا از آن ردیف خارج شود.چھره ئی بر افروختھ وا رغوانی رنگ،

رف صِ ی. ننگ آوره!بی احترامِ دبھ دفتر من میآئیشماجلسھ تمام شدکوبی از ھمانجائی کھ ایستاده بود داد زدپس از آنکھ
وکامل....از جلوی چشمھای من دیگھ دور شو....

وسطی خودش بھ کوبی اشاره میکرد داد زد ! من کھ کاری ودر حالیکھ با انگشتولی کریستال سر جای خودش ایستاد
نکرده ام مردکھ!

ھا کوششھای بی ثمری برای ساکت کردن بچھ ھا بخرج میدادند آتشفشانی از سروصدا ھای مھیج وخنده در گرفت.معلم 
صندلی ھای خودشون را ترک کردند تا سراغ بچھ ھای کلاس خودشون بروند وآنھا را ساکت کنند.ویکی دو نفر از آنان

www.takbook.com



21

خانم مدیر فریاد زد ھمھ سرجای خودشون کریستال بوسیلھ ی میچر بستھ شد.دولنگھ ئی سالون پس از خروجبدر
ھ جلوی . فاتز داشت مستقیما ببر سالن حکمفرما شدھمراه با وول خوردن و پچ پچ،،فرا گستربشینند. سکوت بی ثباتی

خودش نگاه میکرد وبرای یکبارھم کھ شده باشد با حالتی از بی تفاوتی بھ موضوع نگاه میکرد.
شھامت خودش را سبک وسنگین کرد آندرو احساس کرد کھ گایا دوباره روی صندلی خودش راست نشستھ است. کمی

بطرف چپ خودش انداخت ولبخندی زد. گایا ھم بھ لبخند او پاسخ داد.وسپس نگاھی

ھفتم
،، با اینوصف ھوارد ویلسونر از ساعت نھ ونیم صبح درش باز نمیشدگو اینکھ اغذیھ فروشی پاگفورد ھیچگاه زود ت

چاق وبسیار یفردوارددر سن شصت وچھار سالگی ، ھ.بودحاضر پشت در مغازه زود تر از این ساعتھمواره
، کردندنگاه میکھ از زور چاقی، زیاده از حد بھ پائین افتاده بودھنگامیکھ بھ شکم چاق او،بیشتر افرادگوشتالو بود.

چھ دیده،ودر شگفت ، کھ دفعھ ی آخری کھ آنرابفکر چیز ھای دیگھ می افتادند کھ وی چگونھ از آن استفاده میکند.
چگونھ انجام میدھد؟ قسمتیراکھ برای آن عضو تعیین شده استزمانی بوده است، چگونھ آنرا شستشو میدھد، ووظائفی

اینگونھ اقتضا میکرد، وقسمتی دیگر، بھ آن سبب بود کھ مردم از آن بیشتر بھ آن سبب بود کھ ساختمان فیزیکی بدنش
ودر بیشتر موارد، خلع سلاح ر ھرحال ، ھوارد ھمواره از این امر ناراحت بودداورا دست میانداختند واذیتش میکردند.

بیش از آنچھ قصد خرید آنرا داشتند ، در اولین ،،مشتری ھابود کھمیشد وچیزی برای گفتن نداشت.در این حیص وبیص
ود. با ماشین ماجابت میندرخواستھای آنان را خریداری میکردند.او ھم چندان مشکلی نداشت.مراجعھ بھ فروشگاه 

گوشت را برای آنان قاچ قاچ میکرد، گوشت خوک را باریک باریک میکرد، وآن را در پاکت ھای پلاستیکی ،مخصوص 
لبخند داشت.وی چانھ ی چاقش قرار داشت ،نازک میگذاشت، وھمواره بر روی لبھایش کھ بر ر

ستری پیراھن سفید آستین بلند،یک پیش بندکلفت خاککار بپوشد.اختراع کرده بود تا آنرا در سر لباسی شھوارد برای خود
پنھان برای شکار ماھی،ھمواره از حشراتراتیره رنگ، شلواری از مخمل کبریتی،وکلاھی از پوست آھوکھ درون آن

ھ ح کروز صبھر کسی پاپیچ او نمیشد.مدتھا بود کھ دیگھکلاه ھوارد یک جوک تلقی میشد، ،کرده بود. اگر اون اوائل 
کار شروع میشد، آنرا با حالتی مخصوص با دقت تمام، بدون آنکھ لبخندی بر لب داشتھ باشد بر روی موھای خاکستری 

رنگ خود وبھ کمک یک آئینھ ی جیبی کوچک،بر سر میگذاشت.
ر اطراف مغازه دوست داشت دیف میکرد.وقتیکھ صبحھا مغازه را باز میکرد انگار خدا د نیا را بھ او داده است. کِ 

کرکره ھا را بالا کشد،دربسرد کننده را بشنود کھ دوباره حیاتی تازه یافتھ بودند.بگردد وصدای زمزمھ ی قفسھ ھای
وآرتی چوک ھا، زیتون ھای سیاه رنگ، گوجھ فرنگی ھای ،را عرضھ کننددرون فروشگاه ر ھارا باز کند تا متاعفریز

کشد.ببھ رخ مشتریان روغن زیتون پرورش داده شده بودنددر خشک شده ،کھ مانند اسب دریائی
دیر امروز صبح،خوشحالی معمولی وبامدادیش با نوعی نا شکیبائی عجین شده وبر ھم خورده بود.ھمکارش، مورین

کرده وھنوز سر کار حاضر نشده بود ومثل مایلز، او ھم از آن میترسید کھ کسی پیدا شود واورا شکست دھد، وآن خبر 
مھیج را بھ دیگران برساندبرای آنکھ او موبایل نداشت.

ر بود ابین اغذیھ فروشی و مغازه ی کفش فروشی قدیمی ساختھ بودند وقردر کنار طاق قوسی شکلی کھ تازه در دیوار
جدیدی شود ایستاد وخود را مشغول بھ بررسی پلاستیکی کرد کھ کارش این بود کھ مانع ازکافھ ی بزودی تبدیل بھ

ین فتتاح کنند. در ااین کافھ را قبل از عید پاک " ایستر" اواد غدائی گردد. در نظر داشتندورود گرد وغبار بر روی م
کھ پنجره ھای فروشگاه را پر از ھوارد این بودویکی از وظائفی شدندھانگردان راھی این منطقھ مزمان بود کھ ج

شراب سیب محلی، پنیر،وسایراشیائی کھ جلب توجھ میکرد؛ نماید.
زنگ بھ صدا در آمد وبھ پشت سرش نگاه کرد. از ھیجان قلبش بھ طپش افتاد.

رین؛ بیوه ی شریک اصلی ھوارد بود. امروز مورین را، کھ اندامی باریک، شانھ ھائی گرد وشصت ودوسالھ بود دید. مو
اورا خیلی پیر تر نشان میداد.گواینکھ بسیار کوشش داشت کھ با چنگ ودندان خودش را جوان نشان دھد. ،چھره اش 

ود،لباسی با رنگ روشن پوشیده بودوکفشی پاشنھ بلند بجای کفش ھای دکتر شول کھ رنگ سیاه زده بموھای سرش را
بپایش بود کھ در آن تلو تلو میخورد.ھمیشھ بپا میکرد 

ھوارد گفت صبح بخیر مُو! { مخفف مورین، دوستانھ).
دراعلام خبر عجلھ نکند. فکر میکرد کھ مشتری ھا فورا دور وبرش جمع میشوند واو فرصت ھای بود کھتشیص داده

بسیاری خواھد داشت.
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ببینم خبر تازه را شنیده ئی؟
نظر افکند.ورین در صورت او با قیافھ ئی استفھام آمیز م

رد.مُ ،باری فربرادر
دھن مورین یکدفعھ باز شد.نھ! چطوری؟

ش زد.خودبھ یک طرف سرھوارد با دست
یک اشکالی در اینجا بوده! مایلز اونجا بالا سرش بوده وھمھ چیز را دیده است. توی پارک ماشین باشگاه گلف.

وباره مورین گفت نھ!د
ختلف داره! ونوع طوری این کلمات را ادا میکرد کھ انگار مردن درجات ممرده! بدون برووبرگرد.ھوارد گفت: کاملا 

شده بوده است.باری فربرادر،نصیب ویژه ئی از آن
ھمواره با شنیدن این نوع رنگ روشن روژ لب مورین کم کم داشت از لبانش آویزان میشد .عقاید دینی کاتولیکی اش

قرار میداد.اخبار اورا تحت تاثیر
مام جزئیات را و تپرسید گفتی مایلز اونجا بودهمعلوم بودبا صدای گرفتھ ئی کھ اثرات سالھا سیگار کشیدن قبلی در آن 

از نزدیک دیده است؟
میخواھی کتری را روشن کنم مو؟

را دقایقی بیشتر کند.فکر میکرد با این کار ، میتونھ درد روحی مو،
ش روی دستکج شد ولیوان بھ ھوارد برگردونھلیوان چای داغی را کھ در دستش بود برای آنکھ اشتبا عجلھ ئی کھ د

،ھوارد از اطراف زیتون ھادو نفری پشت پیشخوان چوبی کھ ھوارد در کسادی بازار آنجا گذاشتھ بودنشستند.ریخت.
د تا کمی آرام گیرد. دستش بد جوری روی آنھا قرار دھتا مورین دست سوختھ ی خودش رامقداری خرده یخ جمع کرد

کار ھای سنتی کھ در مورد این تراژدی باید انجام میشد مشغول شدند.( دونفری ، بھ مذاکره در باره یسوختھ بود.
بیچاره ھمسربیوه اش کھ خودش را وقف باری کرده بود). بچھ ھا را بگو: (چھار کودک نوجوان، کھ بدون پدر، باری 

ند بودند کھ داشتدیگھ بجائی رسیده؟)، مگھ نھبس بزرگ است)، اقوام جوان متوفی ( او چندان مسن تر از مایلز نبود! 
اون اتفاق افتاد.نا گھان جا می افتادند و

با یک حرص وولع خاصی، مورین از ھوارد پرسید حالا چی میشھ؟
ھوارد گفت: آه! خب. حالا سئوال ھمینھ؟ مگھ نھ؟ حالا یک جای خالی پیدا شده ، و ممکن است خیلی اتفاقات بیفتھ، مو!

بده.ترس داست کھ نکنھ چیزی بسیار حیاتی وحساس را از دست مورین گفت یک.....چی پیدا شده؟از این
گفتم یک جای خالی. دوباره آنرا تکرار کرد. وقتیکھ یک جای خالی در انجمن محلی بعلت مرگ یک نفر پیدا میشھ شما 

بھ آن چی میگید؟
مینا کاری شده وزر اندود، کھ مت، ھمراه با یک زنجیر سَ این ِشھر وند پاگفورد بود.نھوارد رئیس انجمن محلی واولی

گاوصندوقی کھ در دیوار خانھ ی خود کار گذاشتھ بودند؛ بھ او اعطا شده بود. اگر پاگفورد ھوارد وخانمش شرلی آنرا در
شھری مستقل تبدیل میشد، آنوقت بود کھ ھوارد میتوانست خودش را شھردار شھر بنامد. با ، در تقسیمات کشوری بھ

ر نیز ھمان کار ھائی را کھ از شھردار انتظار میرفت انجام میداد. شرلی ، بھ این موضوع در اینوصف، درحال حاض
زنجیر را ھوارد ،در آن تصویراشاره کرده بود ودر زیر تصویر ھوارد کھ در سایت چاپ شده بود وسایت شھرداری

ھمین است.وط بھ امور شھر وامورتجاریام امور مرب، گفتھ شده بود کھ وی آماده برای انجحمایل سینھ خود نموده بود
اھدا نماید.ھفتھ ی قبل بود کھ از او دعوت شده بود تا گواھی نامھ ھای مدرسھ ی ابتدائی را بھ شاگردان

وگفت: این فر برادر آدم رذلی بود. ببخشید ھا!مو، ھوارد،جرعھ ی کوچکی از چای خودش را مزمزه کرد، لبخندی زد
حقیقتا پست بود.

بلھ. میدونم.ن خودم میدونم.اوه! م
پست ھای زیرک وآب زیر کاه!دلم میخواد از شرلی ھم بپرسی. از اون َ

اوه! میدونم.
آه عمیقی کشید وگفت من ھیچوقت دلم نمیخواست کھ اینجوره بشھ.ولی بلھ. خواھیم دید.این دیگھ باید ختم مسئلھ باشھ.

پیش میاد، باید گفت کھ چندان حادثھ ی بدی نبوده است....وقتی کھ از پاگفورد صحبت میکنیم وپای مصالح شھر
در این لحظھ ھوارد نگاھی بھ ساعت خودش انداخت.

اوه تقریبا عقربھ سر نیم ساعت است.
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نشده بود کھ در ب فروشگاه را دیر باز کنند یا آنکھ زودتر از وقت معمول آنرا تعطیل کنند.امور اداری فروشگاه ھیچوقت
باجرا در میآمد.ونظم یک معبد یا کلیسابھ دقت درست

مورین ، کمی بدنش را چرخاند تا بتونھ دولا بشھ ، قفل درب را بازکنھ وکرکره ھا را بالا بکشھ.
کھ در وسط میدان حرکت میکردند بخوبی دیده میشد.میدان ، تماشائی ند وسائط نقلیھت کُ کرکره ھا کھ بالا کشیده شدحرکِ 

رده زیبائی خودرا پیدا ک،وکوششھای پیگیر پیشینیان بود کھ میداننگھداری میشد. ھمکاری صمیمانھبود واز آن خوب 
یا گلدان ھای سبدی کھ آنرا آویزان کرده بودند ودر فصل ھای مختلف سال ھمھ پر از گل بودند . گلدان ھای پنجره ئیبود

در شھر ھای در انگلستان بود و شعبھ ھای بسیاربر زیبائی شھر می افزود." توپ سیاه" کھ نام میخانھ ئی مشھور
مختلف داشت تا بلوی آن در گوشھ ی میدان بچشم میخورد.

ودرازی را کھ پر از پاتھ ی تازه بود وآنھا را بنحو بسیار زیبائی مستطیل شکلظرفیبھ اطاق عقبی زد وھوارد ، سری
در حالیکھ از مذاکراتیگذاشت.،کھ کار یخچال را میکرد وآنرا درپیشخوان برقی شیشھ ئیبا خود آورد آراستھ بودند

بھ وپاتھ ھا را ترتیب داد، در کناری ایستادپس از آنکھمورین کرده بود کمی پف کرده بود.کھ صبح بھ آن زودی با
.ه شده بود، نظردوختکھ در کنار میدان قرارداد،تندیس یاد بود جنگ 

بھ لحظات ارجمند این شور وشعف کاملا واقف بود.ھم برای ھمیشھ زیبا بود وھواردز مانند پاگفورد ، امروز صبح نی
برای ھوارد، پاگفورد مانند قلبی بود کھ می تپید.او خودش وھم برای شھری کھ بھ آن تعلق داشت وآنرا دوست میداشت.

ا سنگی افتاده بود،ھمھ رآنجا بود تا زرق وبرق نیمکت ھایش،گلھای قرمز وبنفشش،نور خورشیدی کھ برنوک صلیب 
او در ،برای وی مشکل بود کھ تغییراتی را کھ ممکن است با مرگ باری ببلعد وجذب کند. وباری فِر بِراِدر رفتھ بود.

سالھا بود کھ در نبرد بین ا لطرفین ھوارد عذاب میکشید.ذھن خود می پروراند احساس نکند.
یکنی؟مورین یکدفعھ گفت ھوارد کجائی ؟ بھ چی فکر م

قھوه ئی رنگ داره ویک مو سیاه. اون کھ پوستآن زن باریک اندامه داد می کشھ.بھ آن زنی کھ آن طرف میدان دار
کت شیار دار پوشیده. می بینیش؟ھمونکھ اخم کرده وداره راه میره.

تو فکر میکنی کھ اون...اونھم خبر را شنیده؟....مورین داشت نجوا میکرد.
ا میدونم!ھوارد گفت من از کج

، با عجلھ از پشت پنجره کنار آمد وبھ پشت مورین کھ ھنوز فرصت نکرده بود کفشھای دکتر شول خودش را بپوشھ
درست مثل پیشخوان رفت.ھوارد ھم آھستھ آھستھ و شاھوارانھ براه افتاد تا جای خودش را در پشت صندوق باز کند.

یک تفنگچی کھ سر پست خودش قرار بگیره.
متوجھ حضور "پار میندر جاواندا" درب اغذیھ فروشی را واکرد.سفروشگاه بھ صدا در آمد ودکترزنگ مخصوص

مورین، با چشمھایش آن خانم را کھ بدون چشم بر مورین نشد ومستقیما بھ طرف قفسھ ی روغن ھا رفت.یاارد ،وھ
اشای صحرای موش ھاست.کھ عقابی مشغول تممیکرد، دنبال میکرد وخبر نداشتھمزدن در عالم خودش سیر 

با یک شیشھ روغن بھ پیشخوان نزدیک شد ھوارد گفت: صبح بخیر خانم!وقتیکھ پارمیندر
در انجمن شھر وچھ در خارج از کلیسا، مستقیما نگاه میکرد.ھوارد از چھ،دکتر جاواندا بندرت در چشمھای ھوارد

مخفی نگاھدارد،خوشش می آمدنش از ھوارد عوام فریبانھم کفایت خودش را در ناخوش اینکھ آن خانم نمیتوانست عد
آمد، و تشویق میشد تا بگونھ ئی افراط گرایانھ بھ او احترام گذارد.

شما سر کار نیستید؟امروز 
پار میندر در حالیکھ داشت با کیف پولش ور میرفت گفت : نھ

خبر وحشتناک در باره ی باری شماخودش گفت: با صدای خشن ودو رگھ یمورین، نتونست جلوی خودش را بگیره .
فر برادر را شنیده اید؟

در؟چی شده مگھ؟براِ فر ِباری ِ
یافھ قش،با در ھم کشیدن ابروھالھجھ ی بیرمنگامی پار میندر پس از شانزده سال اقامت در پاگفورد ھنوز غلیظ بود.

ئی جدی وسھمناک بخودش گرفت.
. این خبر را ھمین حالا ھوارد رد. دیشب می نگریست گفت: اومُ عبوس پار میندردرچھره یبا ولعدر حالیکھمورین

بمن داد.
ماجرا را کاملاتھمایلز کھ آنجا حضور داش.ومرده استباشگاه گلف کلھ پا شدهتوی پار کینگھوارد اضافھ کرد کھ 

است.دیده 
بعد چشمھای خودش را بطرف ھوارد گرداند.پارمیندرکھ ھنوز دستش در کیف پولش بود، بیحرکت ایستاده بود. 
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ھوارد گفت بلھ!توی پارک ماشین باشگاه گلف از پا در آمده بود.
ثانیھ ھای دیگری گذشت.

پارمیندر با صدائی کھ چندان عادی نبود گفت: حساب شوخی کھ با ھم نداریم!
: کی تا بحال از این جور شوخی ھا کرده؟مورین گفت: البتھ کھ این یک شوخی نیست. وخشمگینانھ گفت

ظرف روغنی کھ در دستش بود محکم روی پیشخوان شیشھ ئی کوبید، وراه خروج را در پیش گرفت.پار میندر
؟ چھ جذاب!یک شوریدگی نا خشنودانھ گفت: کار این خانم را باید یک شوخی بحساب آوردمورین، در

یدید کھ با عجلھ توی میدان داره تند تند قدم بر میداره وپالتوی شیار دارش دارد پار میندر را مھوارد کھ از پشت پنجره
د،راحت شد کھ بیوه اش. بعبھ این میگویند شوک! این زن ھمانقدر از این خبر ناباینطرف وآنطرف لمبار میخوره گفت:
بسیار جالب بود...تو دلش گفتان کار را میکرد.مکھ معمولا ھمیشھ ھبھ خاراندن شکم گنده اش مشغول شد 

ھر دونفرشون در عین ولی اشکال نداشت. مورین دقیقا میدونست چی میخواست بگھ.جملھ ی خودش را ناتمام گذاشت.
ھ جای خالی را چگونھ داره از میدان خارج میشھ، بھ این فکر بودند ک،حالی کھ میدیدند خانم جاواندا،عضو انجمن شھر

جیب یک شعبده باز بود کھ پر از امکانات بود.نظر آنھا این یک جای خالی نبود.از نقطھباید پر کرد؟

ھشتم
ر نھ دمحل، آخرین ویزرگترین خانھ از خانھ ھای ویکتوریائی ، در ردیف خانھ ھای کلیسا بود. این خاشِ خانھ ی کشی

و مقابل ساختمان" سنت میشل "بود.باغ ھرمی شکلآخرین نقطھ از
، در برابر قفل سنگینی کھ بھ درب زده شده کورمال کورمالکھ چند قدم آخر در این خیابان را دویده بود،پار میندر ، 

کس آیا.ان شد.نمیتونست آنچھ را شنیده بود باور کندمگر آنکھ از یکنفر دیگر نیز آنرا بشنودوارد ساختم.بود روبرو شد
ن وقفھ داشت زنگ میزد.دیگری ھم ھست کھ خبر داشتھ باشھ؟ تلفن آشپز خانھ بدو

بلھ بفرمائید؟
من ویکرام ھستم.

. در بیمارستان عمومی جنوب غربی ، کھ توی" یارویل" بودکار میکرد. معمولا از سر شوھر پارمیندر جراح قلب بود
پار میندر آنقدر محکم گوشی تلفن را در دستش گرفتھ بود کھ احساس کرد انگشتھاش دارندکار بھ خونھ زنگ نمیزد.

اذیت میشند.
رگ ھا باد میکنند. بھتره بھ ماری گفتھ بشھ کھ اشکال چی بوده.من خبر را بطور تصادفی شنیدم. مثل یک آنوریسمھ کھ

پار میندر با نجوا گفت باشھ. خیلی خوب.
وخبر را بھ ماری داده.تسا وال اونجا بوده

پارمیندر گفت بسیار خوب.
روی یکی از صندلی ھای آشپز خونھ وارفت واز پنجره شروع بھ نگاه کردن وقتی گوشی را سر جاش گذاشت یکدفعھ 
انگشت ھاش داشتند بھ دھنش فشار می آوردند.بھ باغ کرد بدون آنکھ اصلا باغ را ببینھ.

ھیچ -دیوار ھا، صندلی ھا،وعکسھای بچھ ھا کھ روی دیوار بود-اینکھ ھنوز ھمھ چیز آنجا بودھمھ چیز پروپخش بود.
ظاھرشان، آنھا از ھم پاشیده شده بودند وبار دیگر در یک لحظھ بخود شکل گرفتھ بودند.نمیداد. تمام ذراتمعنی 

س سر انگشتی محو ونابود میشد. علت با یک تماِ ھمھ چیزثباتشان،واستواری شان جای بحث بود. اصلا خنده دار بود. 
.ندوبھوا میرفتندمیشد. پودرندکف صابون شده بوداین بود کھ آنھا مثل حبابِ 

پارمیندر کنترلی بر روی افکار خودش نداشت. افکارش ھمھ پر وپخش شده بود وخرده ریز ھای آن اومده بود در سطح 
در جشن سال نو،ومذاکرات احمقانھ ئی کھ اخیرا در ودور از نظربود. رقصیدن با باریقرار گرفتھ بود. ولی نا پیدا

ی این افکار بود.داشتند درسرلوحھانجمن محلی
کھ خونھ ات قیافھ اش گاویھ!ادش اومد بھ باری گفتھ بودی

قیافھ اش گاویھ؟ یعنی چی؟
ھ ولی با این دوراھی کھ نزدیک خانمیگویند اینجور خانھ ھا خوشبختی میاره .یعنی اینکھ جلو اش باریکتر از عقبشھ.

است، بعضی ھا آنرا خوشبختی نمیدونند.
اینطور کھ تو میگی ما از نقطھ نظر خوشبختی بیطرفیم.باری گفتھ بود 
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وھنگامی کھ اورا بھ بیمارستان بنظر میرسید سرخرگی کھ در مغزش جریان دارد بنحو خطر ناکی متورم شده بوده است 
برده بودند نیز کسی متوجھ این موضوع نشده بوده است.

کھ فتگ. البتھ بایدمی نیمھ تاریک نیز بود حرکت کردکپارمیندر،مثل کور ھا از آشپزخانھ بھ طرف اطاق نشیمن کھ 
کھ در تاریکی این اطاق نشیمن در ھر نوع ھوا وفصل، جاودانی وھمیشگی بود.علت آن بود کھ درختھای کاج قطوری 

ود بباری از این درختھا متنفر باغ خانھ ، درجلوی پنجره ھا قرار گرفتھ بود مانع ورود نور خورشید بداخل خانھ میشد.
میکنند.تیرهولی میدونست اگھ آنھارا قطع کنھ، ھمسایھ ھا آنرا پیراھن عثمان کرده وروزگار را بر او 

ن را تلفقرار وآرام نداشت ونمیتونست روی پای خودش بند بشھ. بطرف سرسرا رفت ودوباره بھ آشپزخانھ برگشت.
ده شدر حالیکھ رعشھ بر بدنش مستولیکار باشھ!کسی گوشی را بر نداشت. باید سر برداشت وبھ تسا وال زنگ زد .

روی یکی از صندلی ھای آشپز خانھ انداخت.بود ، خودش را
ا وحشت زده کرده بود.حالت شیطان درنده ئی را پیدا کرده بود کھ سر وکلھ ردرد ورنجش آنقدر زیاد وسرکش بود کھ او

دوستش،ھم پیمان ومتحدش.باری ریشو، باری کوچولو،شان از دل آتشفشان پیدا میشھ.
را ببینند.ووقتی کھ بود. وآنھا از شھر آمده بودندپدر رد کھ پدراو مرده بود. آن زمان پانزده سالھدرست ھمانطوری مُ 

باغ در کنار ماشین چمن زنی افتاده بود وشعاع خورشید بھ پشت کلھ اش ،بھ رو، برروی چمنندبودهاورا پیدا کرد
ظر میتابید. پار میندر از مردن ھای ناگھانی نفرت داشت. مردن در دراز مدت کھ بعضی ھا از آن وحشت دارند، از ن

شکیبائی ا را با صبر و. آن موقع انسان میتواند ھمھ چیز را پیش بینی کند وترتیب کار ھراحت تر وبی درد سر تر بودوی
اصلا زمان خداحافظی زیاد تر است.بدھد.

تابلوی چوب پنبھ ئی بر روی دیوار نگاه خیره ئی بھ تصویری کھ بر رویھنوز دستش روی دھانش فشار وارد میآورد.
و چسبانده تابلنصب شده بود انداخت. تصویر قبر یکی از دوستان باری بنام "گورو نانک" را نشان میداد کھ با پونز بھ 

بودند. 
ا چھ میکنھ؟ھمسرباری پرسیده بود این عکس اینجیک بار از 

ستیز گرایانھ جواب داده بود من اونو دوست دارم.و او،
.بودحالا باری مرده

.ومادرش ھمواره حسرت آنرا میخورد،سرپوش گذاشتسبعانھ پیدا کرده بودن بر تمایل وحشتناکی کھ بھ گریھ کردِ 
شیون وزاری میکردند وھمھھ ھا، دختر عموھا وپسر عمو ھا، عممراسم مرگ پدرش کھ سایر دخترھامخصوصا در

بوب پدر او نیز محبھ اینکھ پستان ھایشان میکوبیدند.بھ اعضای بدن خود، بویژه؛ بھدستبا ضربات،بویژه زنھا،شان
.می اندیشیدبود

اید ئیکھ بنظر میرسید ببھ زنجیر کشید. ھمانجاومحکم در درون خوداشکھایش را سخت ولی پارمیندر اینکاررا نکرد.
بر سر بچھ ھایش ؛ ویا ،گھگاه،با جوش وخروش باره در قالب گدازه ھای آتشفشان وتجزیھ ی شیمیائی شوند ودو

.عات در اداره، باریدن گیرندمتصدی اطلا
وسھمگینعظیم ومورین در جلوی چشمانش بود کھ در پشت پیشخوان ایستاده اند .یکی از آنان،ھنوز قیافھ ی ھوارد

ودارند از بلندی بھ او نگاه میکنند. برای آنکھ بھ او گفتھ بودند دوست جان در یک قالبش ودیگری، نحیف وبوتھ مرده. 
ضوع خوشحالند. وفکر میکنند حالا مسابقھ را خشمی خود جوش در درون، پنداشتھ بود کھ اینان از این مومرده است. با 

می برند.
یک جلد از کتاب ھای تازه بچاپ رسیدهبطرف اتاق نشیمن رفت واز قفسھ ی کتابھاه از سر جای خودش بلند شد،دوبار

دش آنکھ در آئینھ دارد بخولای آنرا باز کرد وشگفت زده ، گوآلا بختکی ومذھبی"ساینچیس" رابیرون کشید. ھمینطور 
نگاه میکند چنین خواند:

و

نھم
ی مدرسھ متوسطھ ی "وینتر داون" اختصاص داده بودند ، درب آن از توی کتابخانھاطاقی را کھ بھ قسمت راھنمائی

وتنھا با یک لامپ روشن میشد.نداشتمدرسھ باز میشد. این اطاق پنجره 
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کھ رئیس قسمت راھنمائی وھمسر معاون مدرسھ بود در حالیکھ خستھ وکوفتھ بنظر میرسید ولیوانی پر از قھوه تسا وال،
سر ش را کھ پھن بود. موھایصورتیداشت، ساعت ده ونیم وارد اتاق شد. تسا، زنی قوی ھیکل بای غلیظ دردست

موھائی کھ از فرق سرش بھ دو ،اتفاق می افتادبنا بر این ری در می آمد خودش کوتاه میکرد.کم کم بصورت خاکست
طرف صورت شانھ زده بود با ھم، ھمخوانی نداشتھ باشند. لباسھائی را کھ بھ تن میکرد معمولا در خانھ تھیھ شده بود 

ا ز گردن بند وخر مھره وامثال ،داشت وبیشتروبیشتر آنھا از نوع کار ھای دستی ھنر مندان بود. بھ زیور آلات علاقھ
.آنھا استفاده مینمود. دامنی کھ امروز آنرا پوشیده بود ممکن است ساخت " ھس" کھ ناحیھ ئی در آلمان است بوده باشد

یک ژاکت کلفت وآستین بلندی بھ رنگ سبز نخودی نیز پوشیده بود. تسا، از آن زنھائی بود کھ بھ ندرت در آئینھ ھای 
تمام قد مدام بخودشون نگاه میکنند.

اربا نصب عکسھائی بھ دیوار، مثلا تصویر یک فرد نپالی،ق راھنمائی بھ یک سلول رااتاِ شباھتکوشش کرده بود تا
ن بود با زرد روشحفظ کرده بود، تصویر رنگین کمانی کھ رنگ خورشید آنآنراتا کنونکھ از دوران تحصیلی خودش

کھ در دل آسمان مشغول نور افشانی بود وامثال آنھا، تعدیل کند. بقیھ ی سطوحی کھ بچشم میخورد رنگ ،ویا ماھی
عزت نفس ، یا غرور آدمیان میشد، ویا شماره تلفن ھای ضروری سبب بالا بردن یا اینکھ با پوستر ھائی کھ،بودخورده 

در ھر حال مدیره مدرسھ، دفعھ ی قبل کھ از این اطاق .د، پوشانده شده بومورد نیاز بودایمنی وبھداشتیکھ در موارد
بھ یکی از چشمگیر ترین پوستر ھا اشاره کرده وگفتھ بود اگر دیدن کرده بود ،اظھار نظر ھائی کنایھ آمیز نموده بود.

ھیچیک از اینھا نتیجھ بخش نبود شما چھ میکنید؟
.کھ در معقولات دخالت کنندبچھ اند وھنوزبرای آنھا زود استآنوقت میگوئیم اینھا

کھ داشت دستش را نیشگون میگرفت در ھای اطاق فرو رفت. ساعت مچی اشودر یکی از صندلی کشیدآھیتسا، 
در کار ھائی کھ از قبل پیشرفتیویاد داشت ھا بر روی میز گذاشت. از اینکھو آنرا در کنار کاغذ ھای چاپیآورد

. ینان نداشتاطمکریستا ل ویدون نیز، سر وکلھ اش پیدا شودبھ اینکھکوک بود. حتی برنامھ ریزی شده بود بدست آید مش
یا اینکھ حوصلھ اش سر رفتھ بود ، از مدرسھ بیرون میرفت. بعضی معمولا وقتی کریستال نا راحت وعصبانی بود،

ارش کصرفنظر میکرد. اینبرمیگشت واز تصمیمش دست بستھدوبارهبھ دروازه مدرسھ برسھ ،اوقات قبل از آنکھ
. ناسزا میگفت، داد میزد. بعضی اوقات ؛پیروز مندانھ از مدرسھ فرار میکرد وچند روزی غیبش میزد .قابل درک بود

.زده شد وتسا بھ صبر کردن مشغول ساعت ده وچھل دقیقھ شد. زنگ 
رش بھم کوبید.اتاق باز شد، کریستال وارد شد وآن را بشدت پشت سبده وپنجاه ویک دقیقھ در

در اطراف ،حالیکھ گوشواره ھای ارزان قیمتش در گوشش تلو تلو میخورددر رابرابر تسا فروافتاد ودستانشسپس در
گره زد.باسن تسا،

خیلی .نخندیدمتوی اون سالون بگوئی کھ من ھیچوقت ....فلانت...در حالیکھ صدایش میلرزید گفت: میتونی بھ شوھر
خب؟

کریستا ل !با من اینجوری صحبت کنینمیخواد لطفاتسا گفت: 
ایندفعھ کریستال فریاد زد: من ھیچوقت نخندیدم . خیلی خب؟

ر آنھا بیشتت آنھا را راھنمائی میکرد.ای دانش آموز ھا عادت کرده بود وبیشتر اوقباشھ کریستال .چشم! تسا با ناراحتِ 
دروغ میگفتند،کار ھای ناشایستھ میکردند ودائما یکدیگر را فریب عاری از ارزشھای اخلاقی روز مره ومعمول بودند:

ود.وحقیقی ب،ھنگامی کھ انگشت اتھام بسوی آنھا دراز میشد، غضب وحشیانھ ی آنان بی اندازهمیدادند وبا این وصف،
ست بخلاف . دراستیک رفتار زشت واقعی بوده،ر کریستالاین کاِ فکر میکرده است کھتسا، در آن اندیشھ بود کھ قبلا

در ھر حال،آن چیز ھائی را کھ طی بر گزاری دارد آنرا بطور ساختگی عنوان میکند.کریستالآنچھ کھ در حال حاضر
وسبب شوک ونا رضایتی اش شده بود. سخت اورا آزرده خاطر کردهمراسم ،تسا شنیده بود،بجای سرگرمی وتفریح،

وجودش پر از دلھره ودلواپسی تسا،،اعلام کرده بوداورا خندیدن وتمسخرعمل ،ھنگامیکھ کولین، رسما دربرابر عموم
شده بود.

،-تال گفت من خودم کابی را دیدمسکری
،-کریستال

،-بھ شوھر فلان فلان شده ات گفتم
،-آخرین بار بھت میگم درست صحبت کنکریستال برای

با .تاسھنوزم برای من حکم باز داشت صادر کردهبھش گفتم کھ من ھیچوقت نخندیدم. اینو بھش گفتم. با این وصف 
. بھ چشمھایچشم، باریدن گرفتاز چشمھای آن دختر، ھمراه با رنگ غلیظ مدادناشی از غضباشگگفتن این جملات
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سالی . تقریبا دود را بسوی تسا نشانھ کردن گشت خوریادزدن وان.آماده برای فتسا خیره شد وآماده برای رفتن شده بود
ین الطیف وظریف بر قرار شده بود وبا کوششی بسیار کھ ھر دو نفر بعمل می آوردند شد کھ بین آنان رابطھ ئیمی

بود.رابطھ ،در حال جوش خوردن وگسترش
کریستال ! من حرف ھایت را باور میکنم.ولی لطفا سر من داد نکش.

بھ چشم ھایش مالید.، کریستال انگشت ھای آلوده ی خودرا بی اختیاردر ھمین حیص وبیص
ھ وبدست کریستال داد.کریستال بدون آنکدوبرگ دستمال کاغذی از کشوی پھلو دستی بیرون آوردیتسا بلافاصلھ یک

فین کرد.ناخن ھای انگشتانش بطور تشکر کند، دستمال ھارا گرفت وبرروی ھر دو چشمش گذاشت وبینی اش را ھم
ناشیانھ ودرست مثل بچھ ھا بود.نامناسبی لاک زده شده بود، حرکت دستھاش

رای مرگِ بھ جرات میتونم بگم کھ تو بضعیتی عادی بخودش بگیره. بعد گفت:تسا مدتی صبر کرد تا تنفس کریستال و
،-سخت ناراحتی،فر برادر

؟شدهقابل توجھی گفت: آره! ناراحتم. حالا چیکریستال با کمی پرخاشگریِ 
مجسم کردکھ باری داره بھ این گفتگو ھا گوش میده!میتونست فرو رفت و در ذھن خوداندیشھ ئی ذھنیتسا ، بلافاصلھ در 

دارد خوش قلبی کریستال را تقدیس میکند. اوکھشنیدراببیند. تسا این را بوضوحمحزون واز طرفی نادم اوتبسم
تسا،چشمان نیش زن خودش را بست. قادر بھ صحبت کردن نبود. فقط میشنید کھ کریستال داره وول میخوره. تا ده در 
ذھنش شمرد وبعد از اون چشمھایش را باز کرد.کریستال داشت خیره بھ او نگاه میکرد.بازوھاش ھنوز تا شده بر جا 

وبرافروختھ بود.ھش ستیزه جویانھمانده بود.نگا
تسا بالاخره گفت من ھم برای آقای فر برادرمتاسفم.درحقیقت او از دوستان قدیمی ما بود. بھمین علت است کھ آقای وال 

،-کمی
،-من بھش گفتم کھ ھیچوقت من

.بر بھمین سبب بوده کھ ....وز آقای وال بسیار عصبانی بود. وشایدرکریستال ! لطفا اجازه بده من حرفم را تموم کنم.ام
داشتی اشتباھی از ماجرا داشتھ وتورا....من با او صحبت خواھم کرد.مطمئن باش.

،-ھیچوقت نظراحمقانھ خودش را عوض نخواھد کرداو
کریستال!

برنده است.فعلاخیلی خب. او
بھ میز تسا زد وتسا آرنج ھای خودش را از روی میز برداشت تا بیش محکمخودش لگدییبا پادر این لحظھ کریستال

رعشھ ی موجود را تحمل نکنھ. دوباره گفت من با آقای وال صحبت میکنم.آناز
پذیرفت کھ بر آن باور است کھ کارھائی کھ کریستال انجام میده باز تابی طبیعی است. باشکیبائی تمام منتظر ماند تا 

زد وآب پایھ ی میز میبار گردد. کریستال، در سکوتی دد منشانھ آنجا نشستھ بود ودائما با پایشکریستال بسوی او ب
دھنش را قورت میداد.

بالاخره بھ صدا در اومد وپرسید آقای فر برادر چھ مشکلی داشت؟
است.بودهتسا گفت : آنھا فکر میکنند کھ رگی در مغزش پاره شده

چرا اینطوری شده؟
از کودکی با ھمین مشکل زاده شده بود وخودش از اون خبر نداشتھ است. تسا میدونست کھ آشنائی ودانش تسا گفت:او 

تسا در مورد مرگھای ناگھانی بیشتر از خودش بود.افرادی در خانواده ی مادری کریستال بوده اند کھ بھ عللی مرگ زود 
داشتھ ، وبقیھ ی مردم دنیا از آن بی ی مخفی شرکترس داشتھ اند وتعدادشان آنقدر زیاد بوده است کھ گوئی در جنگ

کریستال قبلا بھ تسا گفتھ بود کھ ھنگامی کھ شش سالھ بوده است، جسد مرد جوان وناشناسی را در وان حمام .خبربوده اند
مین ھمادرش پیدا کرده بوده است. یکی از دلائل فرو کافنده ئی کھ سبب شده بود کریستال با مادر یزرگش زندگی کند 

ماجرا ھای دوره ی کودکی کریستال داشتھ ، نقش بسیار یزرگی دربودکاتکھ نامشموضوع بوده است.مادر بزرگ ،
است. در خوشی ھا وناخوشی ھا.

مارا در میارن!ر گروهکریستال دوباره بصدا در اومد وگفت: حتما حالا پدِ 
نزن.خواھش میکنم.تسا گفت: نھ ! اینطور نیست. کریستال! ترا خدا این حرفھارا

کریستال گفت: حتما ھمینطور میشھ!
ناحیھ یاورا خرد وخمیروفرسوده کرده بود.،تسا در صدد بود کھ بطلان عقیده ی اورا ثابت کنھ ولی ضربھ ی وارده 

دردلش .کھ البتھ ھنوز بھ اوکاملا وصل نشده بود، بھ تسا پیشنھاد میکرد کھ حق بجانب کریستال استمنطقی مغزش
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میگفت کھ ظاھرا حساب گروه ھشتم کھ کریستال ھم چزو آنان بود دیگھ پاک است.معتقد بود کھ ھیچکس جز باری فر 
ال دیگھ کریستمیگفتشپیش خودبرادرنمیتونست کریستال ویدون را در یکی از دستھ ھا جای دھدواورا نگاه دارد.

مدتی بدون آنکھ با ھم حرف بزنند، ھمانطور نشستھ میره!تسا آنرا میدونست. شاید کریستال ، خودش ھم خبر داشت.
اصل شده مستتسا دیگھ از اینکھ بدنبال لغت بگرده تا اتمسفر موجود را عوض کنھ، خستھ شده بود.مرتعش بود.بودند.

بود.دیگھ نا نداشت.بیش از بیست وچھار ساعت بود کھ بیدار بود.
تصمیم بھ بیرون اومدن از وان گرفت تا بتونھ بھ اخبار بی بی سی یکدفعھپس از آنکھ مدتھا توی وان دراز کشیده بود

بمحض آنکھ از وان بیرون اومد تلفن شروع بھ زنگ زدن کرد. گوشی را بر داشت.سامانتا مولیسون بود کھ گوش بده.
داشت. کولینوآماده بشھدرست سر ساعت ده از بیمارستان زنگ میزد. تلاش میکرد لباس ھایش را زود تر بپوشھ

وول میخورد. بھ طبقھ ی دوم رفتند تا بھ پسرشون اطلاع دھند وروی مبلصداھای نا مفھومی از خودش در می آورد
چون دیرشون شده بود.کولین با سرعت زیادی .ھ طرف اتوموبیل خود شون رفتندعازم کجا ھستند وبعد ، با عجلھ ب

گوئی اگرسریعتر خودش را آنجا برسونھ میتونھ باری فر برادر ، تورانندگی کرده بود تا خودش را بھ" یارویل" برسونھ
را دو باره زنده کنھ. 

کریستا ل صورتش را بطرف تسا کرد وگفت اگھ حالش را نداری با من حرف بزنی بھتره من برم!
یش ھمسر ن پخستھ ام. من وآقای وال دیشب را در بیمارستاکریستال جون!من امروز صبح خیلیلطفا اینقدر گستاخ نباش

باری فربرادر گذرانده ایم. آنھا دوستان خوب ما ھستند.
حلقھ زده بود، صورتشو روی گردن تسا وقتی تسا را دیده بود یک کمی از ھم باز شده بود ودستھا شو دور او،( ماری

وگردن ماری را خیس گذاشتھ ونالھ وزاری را سر داده بود. این عمل ماری سبب شده بود کھ اشک تسا ھم سرازیر بشھ
بدنی کھ از حلقوم ماری بیرون میاد ھمونھ کھ بھ اون سوگواری تمام عیار میگویند.کھکنھ. درک کرده بود صدائی

می لرزید ونمیتوانست آن درد جانکاه، بھ آن حسادت میورزید در دستھا شقلمی بودن وتناسببعضی اوقات تسا ، بعلت
را تحمل کند.

نکھ از ایآنھاسامانتا را درست بیاد نمی آورد. زیاد آنھا را نمیشناخت. پیش خودش فرض کرد لابد تسا، رفتن مایلز و
) .بایدخوشحال باشندرفتھ اند

کریستال گفت من زنش را دیده ام. یکبار اومده بود مسابقھ ی مارا تماشا کنھ.
تسا گفت آره!من یادم میاد.

ود.مشغول جویدن ناخن ھای خودش شده بکریستال
ناگھان بدون مقدمھ گفت:کوشش میکرد مرا وادار بھ صحبت با روزنامھ بکنھ.

تسا ، کھ کمی سر در گم شده بود گفت: چی داری میگی دختر جون؟ 
آقای فربرادر میخواست با من مصاحبھ کنھ. با خودم.

شرکت در بازی نھائیشت نوشتھ شده بود کھ قرار بود مقالھ ئی در روزنامھ ی محلی در باره گروه ھریک با
کنند.کریستال کھ خواندنش چندان تعریفی نداشت،یک نسخھ از روزنامھ را آورده بود تا تسا آنرا بخواند وتسا ھم آن مقالھ 

، شادی بخش ترین جلسھ ی وضمن خواندن، مراتب تحسین خودش را اظھار کرده بود.اینرا با صدای بلند خوانده بود
ا کنون بعمرش دیده بود.راھنمائی بود کھ آن دختر ت

ھا با تو مصاحبھ داشتھ باشند؟تسا پرسید ببینم اونھا فقط میخواستند در باره قایق وپاروزنی وگروه
سکوتی را کھ بین اونھا حاکم شده از بین ، مشغول جویدن دندان ھاش بود وتسا ھر چھ فکر میکرد قادر نبودکریستال 

.ببره

دھم
ولی تلفن ھای شھر پاگفورد در بسختی دھن بدھن گشت.،دروب سایت شھرداری محلفربرادر،اعلام درگذشت باری 

آن صبح دوشنبھ مشغول تر از روز ھای عادی دیگر بود. در پیاده روی باریک شھر گروه ھائی از مردم اجتماع کرده 
سب نمایند.بودند تا با شوکی کھ بھ آنان وارد شده بود خبری صحیح در باره ی درگذشت باری ک

عضی بوشیوع پیدا کرد.بدنبال آن یک دگر دیسی کھنھ وقدیمی در محل شکل گرفت دست بدست گشت،خبر ھاخوب کھ 
اری،وایمیل ھائی کھ در سبد آشغال دفترش پیدا شده بود ارتباط با پسر بچھبھا در پرونده ھای موجود در دفتر از امضا 

پیدا میکرد کھ درجنگل گم شده بود. این نوشتھ ھای در ھم وبر ھم وھول ھولکی، وبعبارت دیگر عنصر ھای ئی
برای ابد بیحرکت برجای میماندند، ھمھ نمایانگر داده شده واز آن پستصویری کھ بوسیلھ ی سر انگشتان دست ترتیب
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با مشاھده ی بعضی از پیام ھای کوتاه بر روی تلفن قبلا گاوین،ترس ووحشتی ھولناک برای این داستان شده بودند.
یکی از دختران گروه ھشت کھ درحال خروج از سالون نمایش گریھ وزاری دوست از دست رفتھ اش، ونیزبا مشاھده ی

وپس رانده شده بود.میکرد و فورمی در دست داشت کھ ھاری آنرا امضا نموده بود،عقب گرد کرده
یارویل؛ خبر نداشت کھ مغز پر جوش ومشغول باری،میتواند در الھ ی روزنانھ ی رسمی روزنامھ نگار بیست وسھ س

بافتی اسفنجی در آید کھ درجنوب غربی، آنرا در یک سینی آھنین در معرض دید ھمگان قرار این زمان در قالبِ 
لی تلفن موبایلش تلفن زده بود وبلافاصلھ بھدھند.آنچھ را کھ ساعتی قبل از مرگش بھ او ایمیل زده بودآنرا خوانده بود.

قبل از آنکھ عازم باشگاه گلف شوند خاموش شده بود، کسی جواب نداده بود. تلفن باری ، کھ بنا بر تقاضای ھمسرش
سرش بھ ھمباری کھ بیمارستان آنھا راھمراه با سایراشیاء شخصی،آرام وبی سروصدا در کنار میکرو ویو در آشپزخانھ

،برجای مانده بود. ھیچکس بھ آنھا دست نزده بود. این اشیاء آشنا،زنجیر دستھ کلیدش، تلفنش، کیف پول ندداده بود
نگشت ھا ، ویا ریھ ھای او باشند.میتونستند ا.مرده را داشتندخودِ تکھ ھائی ازکارکرده وقدیمی اش، شباھت بھ

سرایت کرد . ابتداھمھ وخارج از یارویلبھ بیرونرویدادمرگ باری از طرف افرادیکھ در بیمارستان شاھد آن بودند
یا از روی قیافھ، ویا از طریق شھرت داشتن نامش میشناختند، نسبت کم وبیش از آن آگاه شده بودندوآنھا ئیکھ باری را

ی از تموضوع از شکل وشمایل اولیھ افتاد ودیگر کانون توجھ مردم نبود. وحبھ در گذشتش متاسف بودند. بتدریج،حقایقِ 
در پشت سرنوشت آخرینش گم شد در بعضی جاھا شخص باریبعضی جھات واقعیات مربوط بھ مرگ وی تحریف شد.

ی صحنھ ئی نھائدر آخرین لجظات حیاتش گفتگو می شد.،ر دست بگریبان بودن وی در استفراغ وادراروتنھا بھ ذکِ 
نا ھمساز ونا ھمآھنگ وبیشتر بھ یک کمدی مسخره بنظر میرسید کھ این گفتھ ھا وبرداشت ھا ھمھ،وسر نوشت ساز.

گلف بر زمین افتاده در سطح باری، در وضعیتی در ھم وبرھم در باشگاه خوش ظاھر ومرتبمردیشباھت داشت.
ومرده باشد.

شرف بر بالای تپھ ئی کھ مکھ درری را شنیده بود سیمون پرایس بودبرای اولین بار خبر درگذشت بانخستین کسیکھ
اش نشستھ بود وچشمش بھ خبر چاپ شده در روزنامھ ی یار ویل ،کھ از زمانی کھ مدرسھ شھر پاگفورد بود در خانھ 

یک رانندهسیمون ، بعضی از خبر ھای مربوط بھ باری را از زبانرا ترک کرده بود در آن کار میکرد، افتاده بود.
در ساعات دیر اشت وآنرا میجوید. یک روز سیموند آدامسی در گوشھ ی دھان اره جوان جرثقیل شنیده بود کھ ھمو

قت بعد از ظھر کھ از حمام بر میگشت این جوان را در پشت درب دفترش دیده بود کھ در حال پرسھ زدن است.و
مون بھ طرف دفترش با سیمون صحبت کند.ھمانگونھ کھ سی،آن جوان در درجھ اول آنجا نیامده بود تا در باره ی باری

شما گفتید کھ ممکن است بھ شنیدن آن داستان علاقمند میرفت ، آن جوان نیز زمزمھ کنان پشت سرش راه افتاد وگفت
دراین ھنگام سیمون کھ وارد دفتر شده بود درب را بست.باشید.
گفت اگھ دوست داشتھ باشید من میتونم روز چھار شنبھ اون کاررا انجام دھم.جوان 

سیمون گفت چھارشنبھ! من فکر کردم تو گفتی آماده است.
بلھ آماده است ولی قبل از چھار شنبھ نمیتونم ھمھ ی آنھارا یکجا تحویل بدھم.

گفتی چقدر این کار ھزینھ بر میداره؟
ھشتاد تا اسکناس. پول نقد.

ن کار بدش می اومد.در این ضمن اون جوون ھمینطور مشغول جویدن آدامسش بود وسیمون ھم بشدت از ای
اینطور کھ میگی باید چیز حسابی ومعقولی باشھ.نھ یھ مشت آشغال ودروغ ودلنگ!

انبا ر بیرون وتازه ازشون دست اولھمھ جا بجا میکرد گفت:پاھای خودش را ھمراه با شانھ ھایشجوون در حالیکھ 
ھنوز توی جعبھ اند..اومده اند

ز چھارشنبھ. ھمھ را با خودت بیار.سیمون گفت بسیار خوب! وعده ی ما رو
نھ! دوست عزیز. ببینم شما کجا زندگی میکنید؟.کارسرِ :کجا ؟ اینجا!جوون چشمھای خودش را در حدقھ چرخاند وگفت 

سیمون گفت: پاگفورد.
ش را خلوتز باز دید کننده ھا خوشش نمی آمد(سیمون از اینکھ آدرس منزلش را بکسی بدھد کمی خرافاتی بود. نھ تنھا ا

ب وبی عیب خانھ ی بر سر تپھ ی " ھیل تاپ" را مناس،ولی در ھر حال دند وچھ بسااموالش را می چاپیدند)،بر ھم میز
دنیائی مجزا از یارویل، وچرخ دنده ئی تمام عیار برای کار ھای چاپی میدانست.و

؟داری میکنیوآنھارا میبرم.تو کجا آنھارا نگھمن خودم میام ،بعد از کار بدون آنکھ بھ پرسش جوان پاسخ دھد گفت:
.سیمون نظری بھ او انداخت.جوان چندان راضی بنظر نمیرسید

راننده ی جر ثقیل فرصت طلبی کرد و گفت:خب! من پول را جلو میخوام.
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وقتی کھ من جنس را تحویل گرفتم آنوقت پول آنرا می پردازم.
نمیکنم.ردوست من! من اینجوری کا

ناک کھ نمیتونست این فکر وحشت. ھمین امروز صبح بود این فکر افتاد کھ ممکن است کم کم دچار درد سر شودبھسیمون 
درازسالیان،را از مغز ھمسرسر بھوایش بیرون کند کھ میگفت : ممکن است یک بمب کوچولوبدون آنکھ رد یابی بشھ 

ن یبی حرکت، وسروصدای یک ماشکھ تلق تلقفکر میکرد باخودشا داده بشھ وتیک تیک کنھ.در مغز یک مرد ج
چاپ پشت در خونھ نیز، مطمئنا برای سلامت او مناسب نیست. باطری بی امان آن چھ بسادیواره ی سرخرگھای اورا 

برای سالیان سال فرسایش دھد.
تا کردبسیار خوب. خرناسھ ئی کشید وروی صندلی خودش بطرف جوان چرخید ودر ھمان حال دست در جیب خودش 

.کیف پولش را در آورد
جوان چند قدم بطرف میز پیش آمد ودست خودش را دراز کرد.

وست منداه گلف زندگی میکنید؟ھمانطور کھ سیمون مشغول شمردن اسکناسھا بود از او پرسید ببینم شما نزدیک باشگ
استفراغ کرده بود ودمر، روی زمین فقط کھ اون آدم یکدفعھ روی زمین افتاده ومرده بود.دیده بود کھ دیشب آنجا بود 

افتاده بود. توی پارک ماشین.
تا اطمینان حاصل کنھ کھ دو تا نیست،گفت آره! دون در حالیکھ آخرین اسکناس را لای انگشتان خودش ماساژ میدامسی

من ھم اونو شنیدم.
من خبر دارم کھ " . کلاھبردار بوده.ھم میگرفتھن شھر بوده کھ حق وحسابمدمی کھ مرده بود یک عضو انجآاون 

" بھ او باج میدادند تا اسم آنھا را توی لیست پیمانکار ھا نگاه داره.ری ھا"گ
او شدیدا بھ این کار علاقھ داشت.سیمون گفت آره !

باری 
من با جنس ھا پیش شما بر !ب جیب خودش می چپاند گفت: خَ جوون؛ در حالیکھ ھشتاد پوند اسکناس را داشت توی 

اگھانی تیر کشیدن نوسیمون نیز سر دردش را کھ بیش از یکدفتر بستھ شدبدر.ما تا چھارشنبھمیگردم. پس وعده ی
ود،بشیفتگی وعلاقھ ئی بود کھ از آشکار شدن کلاھبرداری ھای فربرادر بھ او دست داده بعلتوتنھاوموقت نبود
اوقات سر گرم کلاشی واخاذیوخنده رو ، ودر تمام. فر برادری کھ ھمواره مشغول؛ اجتماعی، محبوب،فراموش کرد

.ه استاز " گری" ھا بود
.چندان شوک آورنبوداری را از نزدیک میشناخت،بکھ سیمونبرایآنقدر ھا کھ برای دیگران تکان دھنده بود،خبر ھا
اینرا سیمونبرعکس، احترام بیشتری در دل ، برای متوفی قائل شد.جلوی چشمھایش دور نشد.اری، از بشبح نھ تنھا

بگونھ ئی محرمانھ ھم کھ باشد کار میکند، تا بیشتر بدست آورد.میدانست کھ ھر کس با ھر مغزی کھ داشتھ باشد دائما
صفحھ قی کھ برنامھ ی چاپ در پشتلِ ق تِ لِ صدای تِ از و کور،کر،بدون آنکھ عمیقا آنرا ببیندسیمون اینرا بخوبی میدانست.

.نگاھی بر صفحھ ی کامپیوتر ش انداختی خاک وخل گرفتھ ی کامپیوتر داشت انجام میداد
نولی سیموکار کنید.بعد از ظھرپنجصبح ، تااگر شما خانواده د ار بودید چاره ئی جز آن نداشتید کھ از ساعت نھ

تنھا کافی بود کھ مغزش را کمی بکار اندازد وھر زمان جرقھ زد .بھتری نیز یافت میشودنست کھ راه ھایمیداھمیشھ 
دنیا چوب بستی است برای داستان ھای شور انگیز از آن استفاده کند. سیمون باور ھای بچگانھ ئی داشت. میپنداشت کھ

ھا وسر نخی در راه او قرار میدھد منتھا این سرنوشت ھر از گاھی نشانھافراد. سرنوشت ھر فرد از قبل مشخص شده 
کھ او نمیتواند آنھا را نا دیده انگارد. این علائم ھمھ از راه بزرگواری وملکوتی بوده است.

بی تاثیر نبوده است.ظاھرا ھشدار ھای نھانی ماوراء الطبیعھ در تصمیمات خیال پردازانھ ی سیمون در گذشتھ چندان
د صوھمسری بار دار،چاپخانھ بوده است، با خانھ ئی کھ از طریق وام خریده بوده،سالھا قبل، یعنی زمانی کھ کار آموز 

"بخت آزمائی ملی میخرد کھ پس از قرعھ کشی نفر دوم از آخر میشود.کمی پس از خریدن خانھ ی خود در پوند بلیط
برای خانھ ی جدید ھمسرش، در نظر داشت با آن پرده وفرشھیل تاپ"، مبلغ ھزار ودویست پوندی را کھ" روت"؛

از شرکت ھا در"یارویل" کرد.ھنوز مدتی نگذشتھ بود کھ خبر رسید مدیر عامل یبخرد، سیمون، بمصرف خرید سھام یک
یخریداران سھام را بالا کشیده است. سیمون آنقدر از این موضوع نا راحت شده بود کھ بجاآن شرکت تمام پولھا ی

کھ در ت خود علیھ مدیر عامل شرکت، غضب آلوده لگد محکمی بھ پسر کوچک خود مراجعھ بھ پلیس وطرح شکایِ 
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در آن شرکت سرمایھ گذاری جای شگفتی است کھ قبل از آنکھسرراه او قرار گرفتھ ، زده واورا لت وپار کرده بود.
در گذشتھ در آن شرکت اتفاق افتاده است.کند میدانستھ است کھ بعضی از کار ھای غیر قاعده وغیر معمول

بھمین سبب بود کھ بھ ستاره ی باتمام این بد بیاری ھا، باز ھم بخت با او مساعد بود و وی توانست جبران مافات کند.
ه دارد ای اوذخیرتلقین کرده بود کائنات،بیش از آنچھ وی تصور کند براوکھ بھبخت خود ایمان داشت وھمین ایمان بود

کلاھبرداری ھا، میان بر زدن متکی بھ حقوق خشک وخالی خود قبل از بازنشستگی ومرگ باشد.ولازم نیست کھ
اری بز آنھا استفاده نمود کما اینکھھا،فرجھ دادن ھا، نون قرض دادن ھا،ھمھ، از جملھ راھکار ھائی است کھ میتوان ا

فربرادر کوچولو ھم از آن استفاده میکرده است.
آزمندانھ بھ دفتر بیروح وخستھ کننده ی خودش انداخت وبیاد یک جای خالی ، یعنی بود کھ سیمون پرایس، نگاھیاینجا 

افتاد کھ در انتظار یک نفر واجد شرایطھ.جائیکھ پول نقد داشت کم کم بطرف اون سرازیر میشد
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( روز ھای باستانی)
متخلفین

لازم است بھ حدود وثغور املاک دیگران ویا افراد ساکن در آن اماکن جلوگیری از متخلفین ( کھ از نظر اصولیدر
تخطی وتجاوز ننمایند) در صورتیکھ ......

چارلز آرنولد بیکر
امور اداری شورای محلی

چاپ ھفتم 
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اول
زیبا وویکتوریائی آن برگزار جلسات آن ھمھ ماھھ در سالون.بودووقارابھتنیروئی پر شورای محلی ، در حد خود،

در بعضی از واحد ھای وی خود بیفزاید، یا آنکھ آنرااز بودجھ ی خود بکاھد ودر عوض بھ نیرمیشد. کوشش داشت
شورا ھای محلی کھ تحت بگونھ ئی پر تقلا وچشمگیردر آمده اند ، جذب نماید. از تمام زه پسند کھ طی دھھ گذشتھامرو

نظارت شورای منطقھ ئی یارویل کار میکردند، پاگفورد، مفتخر بود کھ جنجالی ترین ،گردنکش ترین ، ومستقل ترین 
است.

شھر،گرایش بھ آن محلی بود . وچون گزینگرانروز یکشنبھ، شورا مرکب از شانزده نفر عضو مرد وزنتا عصر
بھ خدمت در شورای محلی را دارد باید شایستگی آنرا داشتھ باشد،لذا تمام شانزده داشتند کھ فرض نمایند کسیکھ تمایل

نفری کھ عضو آن شورا بودند ،بدون شک صلاحیت احراز آن سمت را داشتھ اند.
پس ازموضوعی کھدوستانھ ، در حال حاضر بھ صحنھ ئی از جنگ داخلی تبدیل شده بود.با این حال،این انتصابِ 

و بصورت مرحلھ ئی در پاگفورد گردیدهخشم ودلخوری گذشت شصت سال از تاسیس آن، در حال حاضر موجب
شورا، مشغول سازماندھی سرنوشت ساز در آمده بود بقسمیکھ جناح ھای موجود در پشت سر دو رھبر پر جذبھ وفرھمند

خود بودند.ھای
د،لازم بود کھ عمق نا خشنودی پاگفورد، وعدم اعتماد شھر یارویل شوبرای آنکھ علت این جنگ ودعوا کاملا معلوم

کاملا درک وشناختھ شود.
در در یارویل، مغازه داران، مشاغل، کارخانجات،وبیمارستان جنوب غربی،قسمت عمده ی استخدام وبکار گماری

وکلوپ ھای شبانھ ی یارویل جوانان شھر،معمولا عصر ھای شنبھ ی خودرا در سینما ھا پاگفورد را انجام میدھند.
افی از ندازه ی کبامردم میتوانستندشھر، یک کلیسای بزرگ، چند پارک، ودو بازار بسیار بزرگ داشت کھیگذرانند.م

د. حتی از نقطھ نظر پاگفوردی ھا ، یار ویل، بیشتر بھ یک شیطان آنھا باز دید کنند واز زیبائی ھای پاگفورد لذت برن
ار گتر" را بنا کنند و جلوی دید افراد ساکن در کلیسای " پ،ر آنھا بود کھ در بالای تپھطرز تفکِمعرکھ میماند.ھمین 

تماشا کنند.یارویل را مسدود کنند تا نتوانند پاگفورد راکھ کیلومتر ھا با شھر کوچکشان فاصلھ داشت از دور

دوم
جمعی بنیز میگرفت کھ ھمیشھ پاگفورد آنرا چزو ابوااز اتفاقات اینکھ ، تپھ ی "پارگتر" جلوی دید محلھ ی دیگری را 

کھ در گذشتھ کاخ" ملکھ آن " بود وخودش میدانست. نام آن ،"خانھ ی شیرین عشق " بود.زیبا، قشنگ، عسلی رنگ، 
این کاخ درست در نیمھ راهدر مساحتی چند ھکتاری بنا شده بود واطراف آنرا کشتزار ھای بسیاری احاطھ کرده بود.

وشھر یار ویل واقع شده بود.روستای پاگفورد
بود دهمنتقل گردیآریستو کرات ھاربگونھ آرام وبی سروصدا از نسلی بھ نسل دیگِدر طی دویست سال گذشتھ این کاخ

ودیگر کسی بر جای نمانده بود. تنھا چیزی ،ھمھ بھ ابدیت پیوستنداعضای خانواده 1900تا آنکھ سرانجام دراوائل سال 
اینروز ھا برجا مانده است گنبد بزرگی است در محوطھ ی کلیسا ی سنت میشل،تعدادی انگشت ،از بقایای آن کاخ کھ

بر جستگی ھا ی کاکل داروحروف بزرگی کھ بر در ودیوار نقش بستھ بودو در حال حاضر شباھت بھ اثر پای شما ر
موجودات خاموش وبی سروصدا را داشت.

بھ سرعت دست بدست گشتھ بود.ھمین موضوع بود خانواده، " خانھ ی شیرین عشق"باقیمانده یپس از مرگ آخرین 
لک را خریداری کند وسپس مشغول ، مِ کھ سبب ترس وھراس پاگفوردی ھا شده بود کھ ممکن است یکی از راه برسد

ری کرد. بلا فاصلھ کاشف اوبری فاولی" بود محل را خریدا"، مردی کھ نامش1950آش ولاش کردن آن شود.در سال 
مرموز در شھر سرمایھ رابگونھ ئییزیادمبالغ بسیاربعمل آمد کھ فاولی از آن سرمایھ داران قھار است وتا کنون

موافقت پاگفورد با نقشھ ھای فاولی موکول بھ .فرزند داشت، ومایل بود در آن شھر اقامت نمایدچھار گذاری کرده است.
یرین مالکان " خانھ ی شھ ئی کھ از تحقیقات بدست آمد این بود کھ ریشھ ی خانوادگی وی بھ تحقیقات بیشتر شد. نتیج

بدون اشکال است.فاولی ، قبلا بصورت نیمھ شھر وند در آمده بود واین چنین معنی میداد عشق" میرسد وصدور اجازه
بریبر آن باور بود کھ پیدایش" اوپاگفورد قدیمیبا پاگفورد ونھ یارویل، دارد.کھ او نوعی وفاداری طبیعی ویا بیعت،

عصر جذابیت وافسونگری دوباره فرا رسیده است.مانند نیاکان خود، پدر خوانده ی پریسا فاولی" چنان معنی میداد کھ 
جذبھ ودلفریبی را بر سر مردمش باریدن خواھد گرفت.کھبرای شھرخواھد بودوشی
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گامیکھ خبر رسید از " فاولی" دعوت بعمل آمده بود تا بعنوان داور در مسابقھ ی ھنوز بیاد داشت ھن،ھوارد مولیسون
چگونھ عنان اختیار را از دست داده ودر آشپز خانھ ، اشکش سرازیر شده بود.سھ سال ، مادرششھر شرکت نمایدگلِ 
دست مردی کھ بھ شرکت کرده بود وجایزه ی خودش را ازوالی مادرش در مسابقھ ی سبزیجات ( نخود فرنگی)مت

در یافت نموده بود.،بود، ویا دون کیشوت عصر تعبیر وی ھنر پیشھ ی رمانھای عشقی گذشتھ 

سوم
شرور ونا بکار داشت.ی ئپریساپیدایشدلالت برودھن بدھن گشت،روایتی محلی

شادمانی میکردند، مردمدر عین حالیکھ در پاگفورد از اینکھ " خانھ ی شیرین عشق" بدست مردی کار آمد افتاده ،
در جنوب شھربود. پاگفورد یارویل، سخت مشغول ساختمان یک سری از خانھ ھای کنسولی( مربوط بھ شھرداری)

احداث شده است.ھدر قسمتی از زمینھائی کھ بین شھر وروستا قرار گرفتی تازه ئی متوجھ شد کھ خیابانھا
ان قیمت آرزوی ھر فرد است.ولی این شھر داشتن خانھ ھای ارزتمایل بھ ،جنگخاتمھ ی ھر کس میدانست کھ پس از

کھ در عملیاتیبا،وش پریشانی وآشفتگی شده بودبھ صحنھ، لحظھ بھ لحظھ دستخو"اوبری فاولی "کھ با ورود کوچک
موانع طبیعی بین دوشھر؛ یعنی رودخانھ وکوه، کھ .آمده بودبصدا در کم وبیشیار ویل میگذشت، زنگھای بی اعتمادی

بنظر میرسید کھ از بین رفتھ اند .مھمترین اثر آن دوبرابر شدن خانھ پاگفورد بودزمانی جزو تضمین ھای مالکانھ ی
ھای آجری قرمز رنگ بود کھ در آن محل ساختھ شده بود. یارویل از ھر سانتیمتر زمینی کھ در آن ناحیھ بود استفاده

نموده وتا قسمت شمالی پاگفورد پیش رفتھ بود.
تشخیص داده شده بود کھ املاک ومستحدثات شھر، نفس راحتی کشیده بود ولی بزودی معلوم شد کھ زود ھنگام بوده است.

داری باید زمینھای بیشتری را تصرف کند.ر" کانتر میل" کافی برای نیاز ھای جمعیت نیست وشھ
کھ ماشھ یری فاولی ( کھ ھنوز در قالب اسطوره بود ونھ یک مرد حقیقی) تصمیمی گرفت در این زمان بود کھ اوب

دشمنی وعداوت شصت سالھ را چکاند.
را بھ آننداشت،با قیمتی مناسب نیازچون بھ بعضی از زمین ھا ی نا مرغوبی کھ بالا تر از ناحیھ ی عمرانی جدید بود

.نمایدخانھ ی شیرین عشق" "از آنرا صرف تعمیرات کلی در مستحدثاتدر آمد حاصلھ شھر داری یار ویل فروخت تا 
بھ تادر برابر تجاوز،ی دفاعیپشتواره ، بمنزلھ ی" عشق شیرین"ھایزمینپاگفورد محرمانھ نماند.کینھ توزیخشم و

مھ جنجالی شورای محلی،ناگیرد. جلسات ریارویلی ھا قراروستا باید وجھ المصالحھ نیازوحالا ، مرز باستانی.شھربود
نگاری ھای ھیجان بر انگیزش بھ روزنامھ ھا وانجمن شھر یارویل،چغلی ھای خصوصی وشخصی با مصادر 

امور،ھیچکدام، آب رفتھ را بجوی باز نگرداند.
، اساختمان خانھ ھای کنسولی ادامھ پیدا کرد، ولی با یک تفاوت. در متن گزارش نھائی ، پس از پایان کار ساختمانھ

ار ساختمان ھا این بنمای بیرونیشھرداری بھ آن نتیجھ رسیده بود کھ میتوانست آن خانھ ھارا با بھای نازلتری بسازد.
بھ آن "ساختمانھای تازه ساز راازاسکلت فلزی بود. این قسمتاز آجر قرمز نبود بلکھ قالب ھای سیمانی دردرون

ا ساختمان ھای " کانتر میل " کھ در آن از مصالح نا مرغوبی استفاده کرده بمتمایز ومغایرئی" میگفتند ونشانھزفیلد
بودند داشت.

باری فر ،1960سال دراواخرھنی بود کھ" ، یعنی ساختمانھای بلوک سیمانی وآزدر یکی از ھمین خانھ ھای " فیلد
برادر، بدنیا آمده بود.

چھارم
مستحدثات جدیدیارویل از این موضوع داشت کھ ھزینھ تعمیراتیکھ انجمن شھر بخلاف اطمینان خوش باورانھ ئی

کرده بود)، با پیش بینیھمھ چیز رامردم خشمگین شھر،از ھمان آغازدر قالبکھاست،پاگفورد(انجمنبعھده ی آن
ھ خان، و نگھداریزبھ ناحیھ ی فیلدتر سرویس ھادر عین حالیکھ دادن بیشصورت ھزینھ ھا دردست، وارد صحنھ شد.

ر کھ شھر، مغرورانھ، وظائف تعمیرات معابنیزوجود داشتھا ، از وظائف انجمن شھر یارویل بود،مسائل دیگری
سایھ بانھای ایستگاه ھای اتوبوس وزمینھای عمومی را بھ شورای د در شھر، ھای موجوعمومی،روشنائی معابر ونیمکت 
اکن سپر از نقاشی وکارتون شده بود،نوجوانانِ پاگفورد ویارویلنبیی تمام پلھای واقعمحلی واگذار کرده بود. دیواره 

تمام لامپ چراغھا را شکستھ ،، تمام زمینھای پارک عمومی شھررا با بطری ھای آبجو پوشانده بودند وباسنگزدر فیلد
بودند. پیاده رو، یا معبری کھ توریست ھا وولگرد ھا ترجیح میدادند از آن استفاده کنند، بصورت محل تجمع جوانان 
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واگذار ، اصلاح تمام این خرابی ھا بھ انجمن محلیمادر ھوارد مولیسون اظھار میداشته بود. بطوریکھفیلدز در آمد
اقدام نماید. از ھمان ابتدا مشخص بود کھ بودجھ ئی کھ در خرابی ھا تمیز کردن، تعمیر وتعویض تا نسبت بھ ه بودشد

ورد ی کھ گرفتار پاگفئھیچیک از درد سرھااست برای مخارج وزمان تعمیرات نا کافی است.گذاشتھ شده اختیار یارویل 
ندانشان داشتند.آن نسبت بھ گرفتاری فرزشده بود باندازه ی خشم ونفرتی نبود کھ مردمِ 

هسنت توماس واقع بود، ھموارمدرسھ ی ابتدائیدرست در آب تلھ، یا آبگیر بارانی کھ در ناحیھ بچھ ھای ناحیھ ی فیلدز
آبی وسفیدی را کھ ھمھ طالبشگیر میکردند وراه چاره ئی برای اینکار نبود. نو جوانان فیلدزی حق داشتند اونیفورم

ھ سویلوف" در آن محل کار گذاشت" شارلوت کھ در کنار سنگ یاد بودی کھ بانودر محوطھ ئیبودند بپوشند تا بتوانند 
یارویلی مزخرفشان بچھ ھای کلاس مدرسھ ی ابتدائی را با آن لھجھ یبازی کنند وبا سروصدای خودشون گوشبود

کر کنند. 
ھدف ، برای ھر خانواده در یارویل است سنت در آمد کھ خانھ ھای واقع در فیلدز،حکم جایزه ، یاُبسرعت، بصورت

خانھ ئی در حول وحوش املاک کانتر ویل از اینرو ھمھ باشتاب در طلب آن بودند کھد.نکھ فرزندان مدرسھ رو دار
، ھمچون سنت توماسمدرسھ یبرای سکونت در تگزاس دارند.کھ مکزیکی ھابدست آورند. درست ھمان جد وجھدی

وآمد کنندگان حرفھ ئی بھ یارویل کھ جذب در طبقات کوچک جامعھ، ساختمان ھای عھد آھن ربائی بود تا رفت
کھ آناطرافدرباتلاقیحتی با در نظرگرفتن. آن شده بودند، بسوی آن گرایش پیدا کنندسبز رنگومیدان بازیِ حجر

معلوم فرزندانشانپدرانِ مادرانی کھمعتادان ، ویادی کھ مردم را تلکھ میکردند ، افرابچھ ھایآنحول وحوشھمواره
از صبح تا شب در آن محل پرسھ میزدند.،نبود چھ کسی است 

نت توماس بدون سِ مدرسھ یزیرا درست است کھ.این سناریوی پر کابوس ووحشتناک، ھیچگاه کاملا درک نشده بود
رم ر کردن فنیاز بھ خرید اونیفورم، پُ نیز داشت: مثلاشک برای اھالی مزایائی در بر داشت،ولی کاستی ھا ومعایبی

درخواست کنندگان برای ھمان منظور،نیاز برای داشتن پروانھ اتوبوس،و زود مخصوص برای شناسانگری کردنِ ھای
ھ ئی کھ در ناجیواطمینان یافتن از اینکھ شاگردان سر وقت بھ مدرسھ آمده اند.بعضی از خانواده ھابیدار شدن از خواب

ده شوفرزندانشان نیز شیفتھ ی لباس ساده ی مدرسھ ابتدائیی فیلدز زندگی میکردند با این مشکلات دست بگریبان بودند
بی شاگردان فیلدز کھ بھ سنت توماس آمده بودند بخوناحیھ ی کانتر ویل از آن استفاده میکردند. بیشتربودند کھ شاگردان

. بعضی از آنان کھ بمدرسھ پذیرفتھ شده بودند بحق شایستھ در پاگفوردمخلوط شدندالھای خودبا ھمگنان، یا ھمسن وس
داشت کھاشکالیمدرسھ را پیمود. تنھا ترقیبود پلکاننیزبودند. بدینگونھ،باری فر برادر،روستا زاده ئی کھ محبوب

میکند، لبخند بر لبان پدر ومادر ھای پاگفوردی این بود کھ ھر از گاھی کھ او صحبت از ناحیھ ئی میکرد کھ در آن زندگی
می خشکید.

نت توماس،بعضی اوقات ناگزیر بود شاگردی از ناحیھ ی فیلدز را بگونھ ئی انکار نا پذیر، با اینکھ این با این وجود،سِ 
یده سن مدرسھ رسمزاحم وبھم زننده داشت ، بپذیرد. کریستال ویدون، کھ با جده ی مادری خود زمانی کھ بھ طبیعتی،کار

چاره ی دیگری جز آنکھ بھ آن مدرسھ راه یابد نداشت ونمیشد مانعی برای ورود او ،زندگی میکردخیابان امیدبود در
امید واری زیادی درمحل وجود داشت کھ او سنت گشتدر سن ھشت سالگی با مادرش بھ فیلدز بازتراشید.حتی زمانیکھ

توماس را برای ھمیشھ ترک خواھد نمود.
عبور آرام وُکند کریستال از دالان مدرسھ شباھت بھ عبور بُزی را داشت کھ باید از تنگسار حلقوم یک مار "بوا" کھ آنرا 

زمانیکھ در سنت آرام آرام عبور کند. محققا این کار برای ھر دو طرف نا راحت کننده وپر درد سر است.بلعیده است
یشگی نبود.درس ھمدرس میخواند حضور ش در کلاستوماس

وبھ درس میخواندکسی مولیسوناز بخت بد اینکھ کریستال در ھمان کلاسی بود کھ دختر بزرگ ھوارد وشرلی، بنام لِ 
و تا از دندان ھاش توی دھنش کسی کوبیده بود کھ دیک بار کریستال چنان بر دھان لِ اصطلاح با ھم ھمکلاسی بودند.
دندانھاش اصلا لق بوده است از طرف والدین لکسی تائید نشده بوده است. این گفتھ فقط افتاده بود. اینکھ گفتھ شده بود 

برای تخفیف جرم آن دختر بوده است.
مولیسون ،ھر دو دختر خودرا از آن مدرسھ فرا خواندند ونام آنانرا در مدرسھ مایلز، وسامانتا روی ھمین اصل بود کھ

ویل "بود بھ ثبت رساندند .گو اینکھ این مدرسھ نوعی شبانھ روزی ھفتگی ی "سِنت آن"،کھ مدرسھ ئی خصوصی در" یار
الب جبود تا نوه ھای ھوارد وشرلی از آن مدرسھ رانده شوند، دست آویزی ویدون، سبب شدهکریستالبود.این حقیقت کھ

ی مقامات محلی علیھ شھر در مذاکرات خود این کار را نمونھ ھائی از نفوذ شریرانھ کھ گھگاهبرای ایندو نفرشده بود
وندان پاگفوردبحساب آورند.
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پنجم
خودرا در قالب احساس ، ولی ھنوز نیرو وتواننخستین برون ریزش خشم ونفرت پاگفوردی ھا بآرامی فروکش کرد 

راسخ ،وآتش خصومت مردم شھروتباه کرده شکایت در خود نھفتھ داشت. فیلدز ؛ یک ناحیھ ی ھمباشی و زیبائی را آلوده 
ھر شی حدود وثغوربھ این وضع نا ھنجار پایان دھند. درست است کھ باز بینه بود. مردم دلشان میخواستوپابرجاماند

، بدون آنکھ نتیجھ ئی عاید شود صورت گرفتھ بود، ولی ھنوز واصلاحات در بخشھائی از سازمانھای محلی انجام شده
بھ شھر بودند بزودی در می یافتند کھ نفرت،مانده بود.افرادی کھ تازه وارددر ابوابجمعی پاگفورد باقی ناحیھ ی فیلدز

کھ ھمھ چیز را وانزجار از وضعیت موجود، گذر نامھ ئی لازم برای حسن نیت لایھ ی سخت ومحکم پاگفوردی ھاست
در اختیار خود دارند.

ی حیاتآن قطعھ زمین،ری فاولی پیرولی حالا، بالاخره پس از مدتھا،یعنی درست پس از گذشت شصت سال کھ اوب
یت وزمینھ چینی ، گلھ وشکا( پس از دھھ ھا صبر وشکیبائی و تعیین استرا تژیوحساس را در اختیار یارویل گذاشت

زان در آستانھ ی لردائم ومستمر، سخنرانی ھای آتشین در کمیتھ ھا) ،مخالفین فیلدزی ھا در پاگفورد؛ سر انجام،خود را
افتند.پیروزی می ی

رکود اقتصادی ، مقامات محلی را مجبور کرده بود تا بر کار آئی خود بیفزایند،ھزینھ ھارا قطع کنند و سازمان دھی 
ھ بھ سود کقادر بودند پیش بینی کنندبالائی شورای شھریارویل قرار گرفتھ وافرادی در بدنھ ینوینی را آغاز کنند.

وضعیت حقیرانھ ونا خوش آیند فعلی خودرا حفظ کنند ومحدودیت ھایآنان است اگرمحتملا سرمایھ داران کوچک
یساکنان دمغ ودلخور آن نواحستمگرانھ ئی را کھ حکومت محلی بر آنان تحمیل میکند بناچار بپذیرند، آنوقت است کھ

بھ سایر رای دھندگان خواھند پیوست و در انتخابات، بھ آنان رای خواھند داد.
" اوبری فاولی" ؛ وعضو انجمن شھر بود.این شخص، آن خودرا در یارویل داشت. نام این شخص،پاگفورد،نماینده ی 

" کاتمستملفردی نبود کھ ساختمان وتعمیرات ناحیھ ی فیلدز را راه انداختھ بود. پسر آن شخص بود. اوبری جوان، کھ
نکدار در لندن کار میکرد. بنظر میرسید از طریق ارث بھ او رسیده بود، روز ھا بعنوان یک بازرگان باخانھ ی عشق"

ونشانھ ھائی از توبھ در سیمایش بچشم میخورد. کھ این جوان از اینکھ خودش را در امور شھر دخالت دھد منزجر است
احساسی کھ وی از کارھای بی احتیاطانھ پدرش در انجمن شھر داشت. کارھائی کھ در گذشتھ انجام داده و حق را ناحق، 

ق جلوه داده است.در نمایشگاه امور روستائی ، او وھمسرش جولیا، جوائز بسیاری بھ شرکت کنندگان اھدا وناحق را ح
ھ بسیاری کنمودند، در کمیتھ ھای محلی شرکت کرده بودند،ودر شب تولد عیسی مسیح جشن مفصلی بر گزار کرده بودند

از مردم در ان شرکت داشتھ بودند.
بیاندیشدکھ او، واوبری،آنقدر بھم نزدیک ودوست شد ه اند کھ بتوانند موضوع پیوستن سبب غروروشادمانی ھوارد بود 

ھ شیفتگی کعالیتری از تجارت گام نھاده بودلمرِوفیلدز بھ یارویل را دنبال وآنرا عملی نمایند.علت آن بود کھ اوبری بھ ق
قوطی صندوق پول ھوارد، ی اغذیھ فروشی،ز ھوارد را بدنبال داشت.ھر روز عصر پس از بستن مغازه احترام برانگیِ 

امن مغازه قدیمی خودش را از توی ماشین در می آورد وسکھ ھا واسکناس ھای کثیف را قبل ازآنکھ در محفظھ ی
، با این وصف سبب میشد کھ ی ، بخلاف ھوارد ھیچگاه در ساعات کار با پول در تماس نبودبگذارد ، میشمرد.اوبر
ل تصوری از قاره ئی بھ قاره ی دیگر منتقل شود. ھمھ ی این کار ھا را اداره میکرد وبر رقم ھا مقدار پولھای غیر قاب

. وقتی کھ سخن از آمد ونیامد ھا،یا خوش طالعی وبد طالعی بمیان می آمد، اوبری ، بگونھ ئی سلطھ گرایانھ،ھمھ می افزود
بھ رکود اقتصادی کھ نھ تنھا میتوانست زی داشت ظر ھوارد، اوبری ، رمز ورارا از راه خود دور میکرد.از نقطھ ن

راه ازانتظارفردی مانند اوبری بودند تابی صبرانھ در، جھان خدشھ وارد آورد،بلکھ تمام اغذیھ فروشی ھا ئی مانند او
اع برسد وگناه این درھم برھمی ھارا بگردن دولت بیندازد. ھوارد ، مدام این جملھ را تکرار میکرد کھ موقعیکھ اوض

برای اوبری احترامی فوق العاده قائل بود کھ وی واز آن روواحوال اقتصادی خوب بود ھیچکس گلھ وشکایتی نداشت
بمنزلھ ی ژنرالی بود کھ در جنگی نا مردمی مجروح شده است.

بعنوان عضو شورای محلی، اوبری، بھ تمام آمار وارقام شورای محل، چھ بصورت آشکار، وچھ پنھان، دسترسی 
داشت.ھمچنین در موقعیتی بود کھ در باره ی ماھواره ی پر درد سر پاگفورد، با ھوارد بگفتگو بنشیند.ایندونفر، بخوبی

رب دشود ، ویا نتیجھ ئی داشتھ باشد،صرف خیابان ھایش، بدون آنکھ نفعی عایدمیدانستند کھ تا چھ حد منابع ناحیھ
ست ( در حالیکھ تمام خانھ ھای آجریھ ھنوز صاحب خانھ نشده اھیچکس در آن ناحوداغون شده ی فیلدز شده است. 

ز املاک کانتر ویل ، اینروزھا،ھمھ تقریبا دردست مالکان خصوصی آنھا قرار گرفتھ ودر حد زیبائی دست کاری قرمِ 
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تنابھی تقریبا گروه معدرب ورودی خانھ ھا احداث شده است). ، پنجره ھای جدید ، چراغھای تازه وچمن در جلویشده
ھمھ روزه،از درب ورودی کلینیک معتادان گذر میکنند.افرادی کھ در ناحیھ ی فیلدز زندگی میکنند،از

ششم
پنجره ھای وھر کجا میرفت آنرا مانند کابوس ھمراه خود میبرد.ھوارد، ھمواره تصویری ذھنی از فیلدز با خود داشت

رنگ وگچ بھ آن مالیده بودند،سیگار کشیدن نوجوانانی کھ در ایستگاه ھای اتوبوس ،چوبی کھ با زشتی ھر چھ تمامتر
ھمھ نصب شده بود،بطرف آسمان لھای کثیف فلزیھمچون گُ پرسھ میزدند، دیش ھای ماھواره ئی کھ بھ در ودیوار ھا 

را جمع وجور نمیکنند. چرا جولان میدادند. بعضی اوقات سخن سنجانھ از خود می پرسیدچرا اینھا خودشان در ذھن وی
افراد منابع خودرا روی ھم بگذارند ومثلا این چھ چیزی مانع از آنست کھ خود سامانی را عملی نمیکنند ومحلھ را آباد.

ولی این نوع کار ھا وابداعات ھیچگاه در آن محل سامان یک ماشین چمن زنی بخرند وباغچھ ھای خودرا آرایش دھند؟
ه در انتظار شورای شھر بود. چھ شورای محل ، وچھ شورای ناحیھ. تا تمیز کند، تعمیر کند، بدھد، فیلدز، ھموارنیافت.

بدھد، وباز ھم بدھد!
خانھ داشتند. با آن باغچھ کوچولوئی کھ در عقب ھرخانھ بود ،اش افتاد کھ در خیابان امید بیاد دوران کودکیھوارد 

یک رومیزی ناھار خوری نبود ومادرش از آن باغچھ استفاده میکرد ودر واندازه ی ھر یک از آنھا بیشتر از اندازه ی
از نقطھ نظر ھوارد، ھیچ چیز مانع از آن نبود کھ فیلدزی ھا درباغچھ ھای خود آن نخود سبز وسیب زمینی میکاشت.

ره بھ در وپنچسبزی تازه نکارند. ھیچ چیزکھ با بد شگونی ھا ، با لولھ ھای بخاری، با رنگھای بیقواره وزشتی کھ
گروه اجتماعی خودشان را جمع وجور کنند میزنند، وامثال آنھا نتوانند مبارزه کنند. باید کھ ھمھ ی آنان بعنوان یک

نمیتواند مانع از کاروکوشش آنان در راه بھبودی محیط زیست دست بدست ھم دھند.ھیچ چیزونسبت بھ ترمیم خرابی ھا 
آنان گردد.بنا براین ھوارد، حق داشت بھ این نتیجھ رسد کھ این جماعت دلشان میخواھد اینطوری زندگی کنند واین راھی 

مک کس با فروداشتواگر مقامات محلی آنان را تھدید نموده اند کھ از این پاست کھ خود باکمال میل آنرا پذیرفتھ اند.
وتن آسائی این جماعت، معنی دیگری ھا مواجھ خواھند بود، این اعلام خطر چیزی جز آشکار سازی فیزیکیِ نادانی 

نخواھد داشت.
ن ھوارد، برخلاف فیلدز، پاگفورد، ارزش ھای اخلاقی ومعنوی زیادی داشت کھ درخشندگی خاص داشت.گو در ذھِ 
ی زیبا وتماشائدر خیابانھای وصلھ پینھ شده ؛ تپھ ھا، خانھ ھایآشکاربگونھ ئیومشترک جامعھروح ھمگانیاینکھ

از خانھ ھای قدیمی،رودخانھ ئی کھ آب بھ یکلکسیونوی زادگاه از نقطھ نظر ھوارد، شھرِ شھربخوبی نمایان بود.
ھ کلیسا وسبد ھای پر گلی کنیمرخ پر ابھت سرعت در آن جریان داشت و حاشیھ اش با درختان مختلف تزیین شده بود،

در اطراف فلکھ ی شھر آویزان کرده بودند بسیار پر ارزش بود. برای ھوارد ، این شھر یک ایده آل بود، نوعی از 
ھستی بود، تمدنی بود میکروسکوپی کھ در برابر زوال ملی ایستاده بود.

یافتھ دروپرورشپاگفوردی ھستم. زاده یک من میگفت کھ گردشگران تابستانی کھ از پاگفورد دیدن میکردند،ھموارهبھ 
د.در پاگفورد زاده شده بود ی از سایر نقاط چندان خوشش نمی آمستایشی پر مغز وپر ژرفا از خو د میکرد تو گوئ.آن

بھ مغزش خطور نکرده بود. ھیچوقت از آن شھر کوچ کندآنکھ روزی فکرودر ھمان شھر بخاک سپرده میشد. ھیچوقت 
اشتیاقش برای دیدن مناظری بیش از آنچھ در چھار فصل پاگفورد بچشمش میخورد، شعلھ ور نمیشد.دیدن آتش شوق و

مناظر موجود پاگفورد،شکوفھ ھای بھاری آن، جنگل ورودخانھ اش،وزرق وبرق کریسمس برایش بس بود.
ابر چھره ی میز کلیسا دربر. خودش آنرا اظھار کرده بود.خودش در برابر باری فر برادر ، ھمھ ی اینھارا میدانست

تو برای من پاگفوردی. وھوارد بدون آنکھ ذره ئی ناراحت ویا دلگیر شود( -گفتھ بود: میدونی ھواردھوارد قھقھھ زده و
برای آنکھ ھمواره ایندونفر با ھم جوک مبادلھ میکردند) ،گفتھ بود من این گفتھ ی تورا بعنوان یک ستایش وتعریف می 

آنرا جدی گفتھ بود.پذیرم. ولی باری،
کھ فیلدز بھ یارویل برگردد واین کارچندان با تحقق فاصلھ نداشت. دیگر از بلند پروازی ھا در زندگی ھوارد این بودییک

مطمئنا اینکار صورت میگرفت.
بود کھ ز منبعی قابل اعتماد مطلع شدهاھوارد ، ،در محوطھ ی پارکینگ جان دھددو روز قبل از آنکھ باری فر برادر،

در تعریف وتمجید کریستال ویدون ودر روزنامھ ی محلی ، داستانیرقیب وی بھ تمام مقررات موجود پشت پا زده
تحصیل کند.در دبستان سنت توماس از آن پس ،نوشتھ وپیشنھاد نموده است کھ آن دختر ،
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نمونھ ئی از یکپارچھ سازی موفقیت آمیز خواننده ھا ی عمومی روزنامھ بعنوان در برابر،این عقیده کھ کریستال ویدون
دون شک بممکن است مسخره وخنده دار باشد.، اگر جدی نباشد ( ھوارد چنین گفتھ بود)بحساب آمده بودفیلدز وپاگفورد

ھای کلاسانتخاب زبان زشت وناپسندآن دختر،در باره ی ، موضوعحقیقتر آن دختر را راھنمائی کرده بود. ، فر براد
وم وپایان نا پذیرش،جاری نمودن اشک سایر دختران، جابجا شدن ممتد وپیوستن مجدد، ھمھ با شاخ وبرگ دادن نا متدا

بھ این دروغھا گم میشوند.
ولی از چرخ ماشین روزنامھ نگاران ھوارد ،بھ ادراک حسی، یا سوھش ھمکارانش در انجمن شھر ایمان داشت.

شخصی وفردی بود.ھنوز از یاد ھم اصولی وھمھایشی ترسید. مخالفتترسو،ودخالت ھای اصلاح طلبان ساده لوح، م
با دو دندانی کھ در دھنش شکستھ بود،در بازوانش اشک میریخت واو آن دختر را نبرده بود کھ چگونھ دختر یزرگش

متقاعد کرده بود کھ برایش جایزه ی پرارزشی خریداری خواھد کرد.

سھ شنبھ
اول

گذشت ھمسرش، ماری فر برادر ساعت پنج صبح از خواب بیدار شد. در تختخواب وابستھ بھ دو روز صبح پس از در 
بھ آن اطاق دِکلان کھ چھار دست وپا وگریھ کنان پس از نیمھ شبپسر دوازده سالھ اش بنامزناشوئی شان ،ھمراه با

نظری بھ پسرش انداخت، آرام وبی سر آمده بود ،خوابیده بود. حالا، در خوابی آرام وعمیق فرو رفتھ بود.پس از آنکھ 
. زیراآزادانھ کمی اشک بریزد.ھر ساعت کھ میگذشت بر شدت غم ودرد او افزوده میشد وصدا راھی آشپز خانھ شد تا 

برای او مشتی از خروار بود این لحظات مرد زندگی اش کھ زنده بود دور میکرد ورا ھر چھ بیشتر اززمان، اورا
ناگزیر است بدون شوھر زندگی کند. بار ھا وبارھا دریافتھ بود وطپیدن ھای قلبش گواھی میداد کھ ،کھ دریابد تا ابدیت ،

باری برای ھمیشھ رفتھ ودیگر باز نمیگردد.
ھنگامیکھ خواھر وشوھر خواھرش آمدند کھ ناشتائی درست کنند،ماری تلفن باری را از روی میز آشپزخانھ برداشت و 

اق مطالعھ رفت ومشغول مطالعھ شماره تلفنھای بسیاری شد کھ باری با صاحبان آنھا سر وکار داشت.ھنوز چند بھ اط
لحظھ ئی از مرور نمره ھا نگذشتھ بود کھ تلفنی کھ در دست داشت زنگ زد.

زمزمھ ئی کرد وگفت بلھ!
ھ ی محلی یارویل صحبت میکنم.من اسمم الیسون جنکینزه ومیخواستم با باری فر برادر صحبت کنم. از روزنام

کھ ماری احساس پیدا کردن کلمات برای پاسخ بلند ووحشتناک بودسرزنده ورسای آن زن آنقدر در گوش ماریصدای
دادن را از دست داد.

من متاسفم.
تھ با او نوشآلیسون جنکینز از روزنامھ ی یارویل ھستم ومیخواستم راجع بھ مقالھ ئی کھ باری فربرادر درباره ی فیلدز

صحبت کنم.
ماری گفت : اوه؟

ما باید با اون دختر مصاحبھ بلھ. باری راجع بھ مشخصات اون دختری کھ در باره اش صحبت میکنھ چیزی نگفتھ.
کریستال ویدونھ.کنیم.اسمش

ھر کلمھ برای ماری مانند آن بود کھ برگوشش سیلی محکمی نواختھ میشود.
وبشنیدن باران کلمات این زن گوش فرا داد.ن باری نشسترداِ وگَ لجوجانھ برروی صندلی قدیمی 

ببینم منو میشنوید؟
ماری با صدائی شکننده گفت بلھ! صدای شما را میشنوم.

من میدونم کھ آقای فر برادر زمانیکھ ما با کریستال مصاحبھ میکردیم علاقھ داشت حضور داشتھ باشھ ولی زمان 
میگذشت....

بھ حضور در این جلسات نیست.دیگھ نمیتونھکلمات را جا می انداخت گفت : اود یگر قادراشماری در حالیکھ صد
جلسات زھر ماری فیلدزحرف بزنھ. یا در باره ی ھر موضوع دیگری. ھرگز!بیش از این درباره

در آنطرف خط آن دختر گفت چی گفتی؟
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ین پس باید بدون او کار کنند.نمیتونند کار کنند؟. خیلی خب!مرده. بنا بر این فیلدزی ھا از اشوھر من مرده است
نکھ تلفن قبل از آ،فاصلھدستھای ماری آن قدر میلرزید کھ تلفون موبایل از لای انگشتانش بزمین افتادوظرف چند لحظھ

روزسپس بیاد آورد کھ آخرین صدای ھق ھق گریھ ی اورا شنیده بود.روزنامھ نگاررا قطع کند،میدانست کھ آن خانمِ 
،یدونوزندگی باری بر روی زمین ومراسم سالروز ازدواج آنان با اشتغال فکری او با امور مربوط بھ فیلدز وکریستال

. خشم ونفرتش فوران کرد وتلفن موبایلی کھ دردست داشت چنان با شدت پرت کرد کھ بھ تصویر بسر آمده است 
ت. فریاد شیون وزاری اش بلند شد وخواھر وشوھر خواھرش فرزندانشان در دیوار مقابل خورد وآنرا بر زمین انداخ

بلافاصلھ بسوی او شتافتند.
این بود: فیلدز، فیلدز لعنتی....تنھا چیزی کھ در بادی امردستگیرشان شد

گفت : این جائی است کھ من وباری در آن بزرگ شده ایم. ولی توضیح دیگری نداد. چون زیر لبشوھر خواھرش
ماری دامن زند وآتش خشم اورا شعلھ ور سازد.بھ آشفتگیمیترسید دوباره

دوم
"کِی باودن" ودخترش گایا، تنھا چھار ھفتھ پیش بود کھ از لندن کوچ کرده ودر زمره ی ساکنان ،کارمند امور اجتماعی 

ت کھ آنجا محلی اسپاگفورد در آمده بودند. کِی، از سابقھ ی تاریخی وستیز آفرینی فیلدز بی خبر بود.تنھا میدانست 
در باره ی باری فر برادر میدانست آن بود کھ بسیاری از افراد خانھ ئی خریده ودر آن زندگی میکنند.تنھا چیزی کھ او

دست او بگونھ ئی ناگھانی ھمھ چیز را در آشپزخانھ ی منزلش تغییرداده است ومرد خاطر خواھش، گاوین، ازمرگ او
ھ کرده بود نخورده،وتمام امید ھای آینده ی او برای زنگی با گاوین را نقش بر آب کرده فراری شده، املتی کھ برایش تھی

است.
کی، ناھار روز سھ شنبھ خودش را کھ عبارت از یک ساندویچ بود در کنار جاده ئی کھ بین پاگفورد و یارویل بود در 

. یکی از ھمکارانش بعلت تنشی کھ بر اتوموبیل خودش خورد وبھ خواندن دستھ ی بزرگی از یاد داشت ھا مشغول شد
اومستولی شده بود کارش را ترک کرده بود وتقریبا یک سوم از کار ھائی کھ باید انجام میداد بگردن کِی افتاده بود. چاره 

ئی نبود. کمی پیش از ساعت یک بعد از ظھر؛ عازم فیلدز شد.
با آن آشنائی کامل پیدا نکرده بود.سرانجام جاده ی فولی را ولی ھنوز قبل از آن چند بار از این ناحیھ دیدن کرده بود

یافت واز دور ، خانھ ئی را کھ فکر میکرد بھ ویدون ھا تعلق دارد شناسائی کرد.پرونده بھ او میگفت کھ محتملا با چھ 
چیزی روبرو خواھد شد وبا اولین نگاھی کھ بھ خانھ انداخت انتظارش بر آورده شد.

توده ی بزرگی آشغال وزبالھ در جلوی دیوار روبرو انباشتھ شده بود.کیسھ ھای آشغال بگونھ ئی ولنگ وواز، وقاتی 
شان برروی چمن ھا پر وپخش شده بود ولی بیشتربرروی ھم انباشتھ شده بود.تکھ ھای آشغالپاتی با لباسھای کھنھ وکثیف 

انده بود. یک حلقھ لاستیک چرخ اتوموبیل ،زوار در رفتھ وسط چمن تلمبار شده در زیر دو پنجره ھا ی خانھ بر جای م
گ چمن زرد رنازھا افتاده بود. بنظر میرسد کھ بتازگی بھ این محل کوچ کرده باشد زیرا چند متر دور تر، یک دایره 

ھ متوجھ شد کی پس از آنکھ زنگ درب ورودی را فشار داد، کِ بچشم میخورد کھ باید محل قبلی آن لاستیک بوده باشد.
یک بند شیطان، یا پیلھ ی کرم ابریشم، روی علف ھا در کنار پایش برروی زمین افتاده است.مانندیک کاپوت مستعمل

زنگ درب بعضی از خانھ ھای نا شناختھ را فشار میداد روز ھای اولی کھ کار خودش را شروع کرده بودھنگامی کھ
ور ایام از بین رفتھ بود. ولی با تمام آموزش ھائی کھ دیده بود،و با وجود احساسی از ترس بر او غلبھ میکرد کھ با مر

آنکھ ھمواره یکی از ھمکاران اورا ھمراھی میکرد، با این وصف باز ھم از این کار وحشت داشت.سگھای خطرناک، 
شده بودند. ھمھ ی مجروح مردھائی کھ کارد دردست داشتند وآنرا تکان میدادند، بچھ ھائی کھ بگونھ ئی مسخره آمیز 

اینھا را تجربھ کرده بود.برای او بد ترین عذاب ، ورود بخانھ ی غریبھ ھا بود.
غر ولندطفلی را کھ از پنجره ی دست چپی بگوش میرسید جواب زنگ اورا نداد ولی او میتوانست صدای نازکھیچکس

بشنود. پنجره باز بود. تصمیم گرفت بجای زنگ زدن بھ در بکوبد. با این
یک ورقھ از رنگھای درب ورودی از جا کنده شد وجلوی پایش بر زمین افتاد.این حرکت ، اورا بھ یاد وضعیت خانھ کار

تا بتواند ظاھرخانھ را کمی آراستھ ی خودش انداخت.چھ خوب بود اگر گاوین قسمتی از ھزینھ ھای منزلش را تقبل میکرد
فتھ ھایش یا نگنظر نکرده بود.بعضی اوقات کی برروی گفتھ ھای گاوینتر کند. ولی گاوین یک کلمھ در این باره اظھار 

د تمام دست در جیب خود کنحساب میکرد درست مانند چشم تنگی کھ بھ سند بدھی خود بنگرد وسر انجام باعصبانیتِ 
وبدھی اش را بپردازد.
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ی مردانھئ، وشلوار پیژامھ آبی رنگ وزیر پیراھنی کثیف یک ھ ولی پیر وفرتوت کمانندناگھان درب باز شد وزنی بچھ
ی بود بااین تفاوت کھ کمی آب رفتھ بود. استخوان ھای صورت ظاھر شد.قدش باندازه ی کِ بر تن داشت دربرابر او 

زده شده است ، از زیر پوست سفید بدنش بیرون زده بود. موھای سرش کھ معلوم بود در خانھ رنگوجناغ سینھ اش
. شباھت بھ موی مصنوعی داشت. مردمک چشمانش بسیار کوچک وسینھ اش، تقریبا بدون دخشن وزیادقرمز رنگ بو

پستان بود.
از اداره ی امور اجتماعی آمده ام. بجای " ماتی ناکس" انجام وظیفھ میکنم. شما " تری" سلام. من اسمم کِی ھست.

ھستید؟
م میخورد واثر زخمی عمیق بر روی ساعدش. آن زن، چالھ چولھ ھای آبلھ بچشخاکستری رنگ-برروی بازوی سفید

اد آورد کھ زن معتادی در لندن بطور یگردن وی آثار سوختگی عمیقی بچشم میخورد.کی بنبر بازوی راست وپائی
تصادفی خانھ ی خودش را آتش زده بود ودیر متوجھ شده بود کھ چھ اتفاق خواھد افتاد.

پس از مدت زیادی درنگ؛ تری گفت: آ ره خودم ھستم!ھنگامیکھ زبان بھ سخن گشود بنظر میرسید کھ پیر تر از آن 
چیزی است کھ نشان میدھد وچند تا از دندان ھایش افتاده بود.پشتش را بھ کی کرد وچند قدم نا موزون در دالان تاریک 

اتری ، کی ررا میداد.، یا نجاستی جمع نشده غذای بیات ومانده خانھ برداشت.کی، بدنبال او وارد خانھ شد. خانھ، بوی
در آن اطاق از عکس، در طرف چپ راھنمائی کرد و ھردو داخل در اطاق پذیرائی کوچولوئی شدند.بھ سمت دری

ویک قفسھ ی چوبی شکستھ ، چیز دیگری نبود.کف کتاب، دورنما ،تلویزیون، جزیک جفت صندلی دستھ دار قدیمی
. توده ئی از کارتون ھای مقوائی نو، درکنار دیواربگونھ ئی نا ھمخوان بر روی ھم چیده شده ق پر از آشغال بوداطا

ایستاده بود. وسط اطاقبود.پسر بچھ ئی با پای لخت کھ تی شرتی برتن داشت وتنبانی کھ بپا داشت قلمبھ بنظر میرسید
پسر بچھ سھ سال ونیم دارد. بنظر میرسید کھ نق نق کردنش غیر کی ؛ از پرونده ئی کھ در دست داشت میدانست کھ آن 

ن داشتھ باشد او ھم آنجاست. است وانگیزه ئی برای آن کار ندارد.مثل سر وصدای موتوری بودکھ دلالت بر آارادی 
سخت بھ یک پاکت ذرت بو داده چسبیده بود.سفت و

ی گفت: این باید روبی باشھ؟کِ 
را شنید برگشت وبھ کی نگاه کرد. ولی ھمانطور غر ولند میکرد.وقتی کھ پسر بجھ اسم خودش

را از ید با دست عقب زد ودر حالیکھ کِ وخط خطی شده ی بیسکویتی را کھ پھلوی دستھ ی صندلی بتری، یک قوطی
ر پکھ برروی دستھ ی آن یک زیر سیگاریدلی د ومگوشھ ی چشم می پائید برروی صندلی نشست.کی ھم برروی صن

تھ سیگار بود نشست. کی احساس میکرد کھ روی چند تا تھ سیگار کھ روی صنلی افتاده بود نشستھ است ولی بروی از
خودش نیاورد.

لو روبی!کی در حالیکھ داشت پرونده ی روبی را باز میکرد صورتش را بطرف روبی کرد وگفت: ھَ 
تق میکرد تکان میداد.وپاکت ذرت را کھ صدای تقپسر بچھ، بھ نالیدن خودش ادامھ داد ،

چی توی آن پاکت داری؟
جوابی ندادوبجای آن پاکت را محکم تر تکان داد. یک عروسک پلاستیکی ازتوی اون پاکت بیرون افتاد، در ھوا تابی 
خورد وپشت کارتون ھای مقوائی افتاد. فریاد پسرک بلند شد.کِی نگاھی بھ تِری انداخت کھ ھمانطور داشت ُزل ُزل بھ 

نگاه میکرد. دست آخر یک داد سر بچھ زد: خفھ شو روبی!پسرش
ودستی بھ پشت پر وپای خودش بکشھ گفت:میشھ نگاه کنیم اون کِی کھ بھانھ ئی پیدا کرده بود از سر جاش بلند شھ

عروسک کجاافتاد؟ بریم یھ نگاھی بکنیم.
ان سنگین وتکان دادنشھابیندازه .کارتونخالی بین دیوار وکارتون ھا نگاھیبھ فضایرش را نزدیک دیوار برد تاس

یککمی مشکل بود. دستش را لای درز موجود برد وعروسک را کھ وسط راه گیر کرده بود از اون لا بیرون کشید.
بود کھ قیافھ ی بودا را داشت.مجسمھ ی خپلوئی برنگ ارغوانی
بیا جونی. این ھم اسباب بازی تو!

گرفت ودوباره توی قوطی انداخت وسرگرم تکان دادن آن شد.غرولند روبی تمام شد. عروسک را
کِی نگاھی بھ دور وبرخودش انداخت . دو تا ماشین عروسکی دیگھ کھ سروتھ بودند زیر اون قفسھ ی شکستھ افتاده بود.

کِی از روبی پرسید دلت ماشین میخواد؟ وبھ اونھا اشاره کرد.
مخلوطی از محاسبھ وکنجکاوی بچشم میخورد.بعد بصورت یافھ اشروبی بھ جھت انگشت کی نگاه نکرد ولی در ق

یورتمھ بطرف عروسکھا دوید، یکی از آنھارا برداشت وبطرف کِی گرفت تا آنرا ببیند. داد زد ما، ما،
کی گفت: آره .درستھ ماشین. بارک الله!
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سر جاش نشست ودفتر چھ یادداشت خودش را دوباره روی زانویش گذاشت.
گو بینم اوضاع واحوال چطوره؟خب تری! ب

تری در پاسخ دادن کمی درنگ کرد وسپس گفت : بد نیست.
ماتی ، امروز بیمار بود ومن بجای او پیش شما اومدم. باید بعضی از موارد را با شما ھمآھنگ ومرور کنم کِی گفت: 

بوده است!کھ تغییری در وضعیت شما نداده باشد. خیلی خب؟ ظاھرا ماتی ھفتھ ی قبل پیش شما
روبی حالا در پرورشگاھھ؟ اینطور نیست. چھارروز صبح ھا ودوروز بعد از ظھر ھا.خب! ببینم

ه با یکنفر کھ در تھ چاه استی از فاصلھ ئی بسیار دور بھ تری میرسھ. مثل آن بود کھ داربنظر میرسید کھ صدای کِ 
حرف میزنھ!

پس از کمی درنگ گفت : بلھ.
میاد؟عقیده اش چیھ؟خوشش 

روبی قوطی کبریت را توی جعبھ مقوائی کھ دستش بود چپاند.بعد یکی از تھ سیگارھا را کھ نزدیک پای کی افتاده بود 
ر عروسک بودا ،لھ ولورده کرد.از روی زمین بر داشت وآنرا روی سِ 

تری ،خواب آلوده جواب داد بلھ!
او داده بود خیره شده بود.کی، بھ یادداشت ھای درھم برھمی کھ ماتی در لحظات آخر بھ 

امروز سھ شنبھ است.تری! امروز کھ نباید او آنجا باشھ!آخھ
دوبار چرت زد وکلھ اش تا نزدیک شانھ ییکدر جنگ است.بنظر میرسید کھ تری در تمایلی کھ بھ خوابیدن پیدا کرده

نیومد.بره ولی ببالاخره گفت : قرار بود کریستال بیاداونو پائین افتاد.ھاش
کریستال دختر شماست. اینطور نیست؟ ببینم چند سال داره؟

تری خواب آلوده گفت چھارده سال ونیم.
کی از یادداشت ھای جلوی رویش میتونست بخونھ کھ کریستال شانزده سال دارد. سکوتی طولانی برقرار شد.

وی یکی از آنھا بود دل آدم را بھم میزد. دو قرار داشت.مایع کثیفی کھ تدستھ دار پھلوی پایھ ی صندلی تریدو فنجان
بازوی تری در نزدیکی ھای سینھ اش بھم قفل شده بود.

بالاخره تری گفت: کمکش کردم تا لباسش را بپوشھ.مثل آنکھ کلماتی کھ میخواست ادا کنھ از توی چاه در می اومد،
زی مصرف کرده ئی؟کھ این سئوال را میکنم تری. امروز صبح چیکی گفت: منو لطفا ببخش

تری دستی بھ لب ولوچھ ی خودش کشید و گفت نھ!
روبی گفت شاشم میادوبھ طرف در ب اطاق دوید.

اون پسر چھ غیبش زده بود فقط صدای پایش را می شنیدند کھ داره از راه پلھ ھا کی پرسید بھ کمک احتیاج داره ؟ ولی 
بالا میره.

نھ!خودش کارش را میکنھ.بعد کلھ اش را کھ تلوتلو میخورد بر روی مچ تری موضوع را بسیار سرسری گرفت وگفت 
دستش کھ روی دستھ ی صندلی گذاشتھ بود قرار داد.

روبی داشت فریاد میزد: درب.درب.
یھ چیزی داره روی چوب کوبیده میشھ. ولی تری از سر جای خودش تکان نخورد.اونھا فقط میشنیدند کھ 

م؟کِی گفت: میتونم من کمک کن
تری گفت : آره.

موجود در آن ی از پلھ ھا بالا رفت ودستھ ی درب را برای روبی چرخاند. بوی گند از توی اطاق بمشام میرسید. وانِ کِ 
ر داغمھ وکِبِره گرفتھ بود. دستھ ی مستراح کشیده نشده بود. قبل از آنکھ روبی بر روی خاکستری رنگ بود وبدنھ آن پ

را کشید. روبی ابروھای خودش را درھم کشید ،تصنعی خودش را تکان میداد وبھ حضور صندلی بنشینھ ، کی؛ دستھ 
صدای شلپ شلپ، وبدنبال آن بوی تعفن شدید کھ بر بوھای قبلی اضافھ شده بود فضای محل کِی اصلا اھمیتی نمیداد.
ست اورا ی، با درا بالا کشید. کِ پائین پرید وبدون آنکھ خودش را تمیز کند شلوا رش از صندلیرا دربر گرفت. ناگھان

میز وپوشکش را تنگاه داشت تا بر گردد وخود را تمیزکند ولی بیفایده بود. سر انجام خودش آنکار را برای اوانجام داد
و .دلش میخواست کھ اونبودشدهناسورپرو پای آن پسرقرمز رنگ وتمام بوی شدید آمونیاک کلافھ اش کرده بود..کرد

دد بوددر صی اره ولی روبی با اوقات تلخی از دست او فرار کرد ودوباره بھ اطاق پذیرائی برگشتھ بود. کِ از پاش در بی
ش این بود کھ نفس نکشد. سر انجام درب حمام را پشت سر شدستھای خودش را شستشو دھدولی صابون پیدا نکرد.کوش

خودش بست.
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ودرھم خوابھا انداخت.محتویات ھر سھ اطاق خواب پروپخشپیش از آنکھ از پلھ ھا پائین رود نگاھی سطحی بھ اطاق
روبی در اطاق خواب مادرش شریک بود.یکی دوتا ھا فقط روی تشک میخوابیدند. بنظر میرسیدظاھرا آنوبرھم بود.

دهزده ششگفتالش ھا روکش داشتندلحاف وبعروسک داخل سایر خرت وپرت ھا روی زمین افتاده بود.کِی ،از اینکھ
بود.

وقتی کھ بھ اطاق نشیمن باز گشت روبی باز ھم داشت غر ولند میکرد وبا مشت برروی کارتون ھای مقوائی میکوبیدوتری 
ندلیصرویھ یاز لای چشمھای نیمھ بازش داشت بھ او نگاه میکرد.قبل از آنکھ روی صندلی خودش بشینھ، کِی با دست

اش را پاک کرد.
" بل چاپل" تحت درمان با "متادول "ھستی.درستھ؟کلینیک تری،مثل اینکھ تو زیر نظر

تری در حالیکھ چرت میزد گفت ھوم....
ھیچ موثر بوده؟چطوریھ؟

حالا حالا ھا خبری نیست.،داشتھ بود،وانمود میکرد کھ از جواب اه ھمانطور کھ قلمش را در ھوا نگ
باز پرسید توھنوز بھ کلینیک میری؟

میرفت....من روز جمعھ.ھفتھ ی گذشتھ .
روبی دوباره با مشت بھ جعبھ ھا کوبید.

بمن بگی میزان مصرف متادونت چقدره؟میتونی
تری گفت صدو پنجاه میل.

درست نمیداند.یادش میاد ولی سن دخترش را بخوبید کھ چگونھ تری این عدداصلا تعجب نکرکی 
مک میکنھ. درستھ؟ھنوز ادامھ داره؟روبی وکریستا ل کاینجا ماتی توی یادداشتھاش نوشتھ کھ مادرت بھ

نھا زد. کارتون ھا پس از وھیکل کوچولوی خودش را محکم بھ آدر این اثنا روبی بطرف کارتون ھای مقوائی رفت
بیحرکت بر جای ماندند.کمی نوسان

گفت مواظب باش روبی .کی
از صدائی کھ بیرون میداد ومثل قوطی مقوائی را از سر گرفت. ظاھراروبی بر گشت سر جای خودش ومشت زدن بھ

صدای طبل بود خوشش می آمد.
کھ مواظب روبی باشھ؟تری! آیا ھنوز مادرت بتو کمک میکنھ

مادر. نھ! مادر بزرگ.
مادر بزرگ روبی؟

مادر بزرگ من. ...حالش خوب نیست.
زن نداشت. میتونست اونو و. کسر آماده برای نوشتن بود بار دیگر نگاھی بھ روبی انداختدر حالیکھ مدادشکی،

پشت اورا خشکانده بود. تی شرتشوخودش چند دقیقھ پیشبودروبی نیمھ برھنھون پسر بچھ تشخیص بده.ازوجنات ا
موھای سرش بوی شامپو میدھد. وقتیکھ روی او خم شده بود با کمال تعجب متوجھ شده بود کھبسیار کثیف بود ولی

قسمت بالای ران او ولی جای پوشک ھا برکبودی یا کوفتگی بچشم نمیخورداثری ازبازو ھا ورانھای آن پسر روی
.وخط انداختھ بودپیدا بود

یکدفعھ روبی داد زد من گشنمھ وبا دستش یک ضربھ محکم وبیھوده ئی بر قوطی وارد کرد.
روبی بیسکویت بخوری.فریاده گرفت وبدون آنکھ از جای خودش تکان بخوره گفت میتونی یک دتری فریاد بچھ را نادی

بھیچوجھ حاضر نبود صندلی خودش را ترک کنھ. غیر ممکن بود کھ یھ وزاری شد.تریرکم کم تبدیل بھ جیغ کشیدن وگ
بشھ توی این قیل وقال حرف زد.

بدم؟نکی داد زد میتونم من یک بیسکویت بھ او
مثل حمام بھمان کثیفی بود. علاوه بر یخچال،چراغ خوراک روبی بلافاصلھ قبل از کی توی آشپز خانھ دوید. آشپزخانھ ھم 

پزی وماشین لباسشوئی، وسیلھ ی برقی دیکری در آن نبود. روی پیشخون آشپز خونھ یک مشت ظروف کثیف، یک 
ود وکف بنان کپک زده انباشتھ شده بود. لینولئوم کف آشپزخونھ چسبناکزیر سیگاری پر از تھ سیگار،کیسھ ھای زبالھ و

کھ بزحمت تعادلشکی بھ آن میچسبید.ظرف آشغال مملو از آشغال بود وروی ھمھ ی آنھا یک جعبھ مقوائی پیتزاکفش
را حفظ کرده بود قرار داشت.

اونجا نھ! و بدون آنکھ بھ کی نگاه کنھ، با انگشت بھ دیوار اشاره کرد .اینجا!زدروبی داد 
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یشھ یک شھای متعدد،یک بستھ بیسکویت وی وجود داشت.قوطی بیش از آنچھ کی انتظار داشت توی آن دولاب خوراک
نسکافھ. دوتا بیسکویت از توی بستھ برداشت وآنھا را بھ روبی داد. روبی آنھا را قاپید و بھ طرف مادرش دوید. 

می بلعید پرسید دلت میخواد بھ مھد کودک بری؟راکی از روبی کھ داشت بیسکویت ھا
جوابی نداد.

بیدار شده بود گفت: آره دوست داره.مگھ نھ روبی؟ دوست داره.من میدونم.تری کھ کمی 
آخرین باری کھ اونجا بود کی بود؟

آخرین بار... دیروز!
داشت یادداشت میکرد.این روزی نیست کھ اونجا کی گفت دیروز کھ دوشنبھ بود. اون نمیتونھ دیروز اونجا بوده باشھ!

میره.
چرا؟

کودک سئوال میکنم. امروزباید اونجا بره. من باید بدونم کی اونجا بوده؟من دارم راجع بھ مھد 
من کھ گفتم.نگفتم!آخرین بار...

چشمھاش زیاد تر از حد لازمی کھ کی انتظار داشت وتا بحال آنھا را اینجوری ندیده بود، باز شده بود. ولی طنین صداش
کم داشت رو میشد.کم ،در آن ستیزه گریھنوز بی انحنا وملال آور بود .

ی پرسید ببینم تو ھمجنس باز نیستی؟از کِ 
کی ھمانطور کھ مشغول نوشتن بود گفت نھ!

تری گفت قیافھ ات آنطوری نشون میده!
کی بنوشتن ادامھ میداد.

لب و لوچھ اش پر از شوکولات شده بود.شیره.شیره.زد روبی داد 
مدتی درنگ ، تری از روی صندلی خودش با اکراه بلند شد وعازم این با ر،کِی از جای خودش تکان نخورد. پس از 

نرا جا بجا کرده بود بجای اولشتری آ،بلند شدنھنگامکھ را یخالودر قوطی بیسکویتبھ جلوخم شدسرسرا شد. کی
سرنگ بود، کمی پنبھ،یک قاشق زنگ خورده وقراضھ،ویک کیسھ ی پلاستیکیتوی قوطی کھ نگاه کرد یک ُگذاشت.

کی در حالیکھ روبی اورا می پائید، درب قوطی را محکم کرد. پس از صداھای تلق تولوقی کھ با فاصلھ خاک آلود.
کھ توی آن مربا بود برگشت وآنرا بھ روبی داد.با فنجانیبگوش میرسید، تری

محکم ودشدر نشستن خدوباره سر جاش نشست.درحالیکھ خطابش بیشتر بھ کی بود تا بھ روبی گفت بگیر! اینھم مربا.
د کھ تری از این موضوع یوکی، صدای اصابت استخوان با چوب را شنید ولی بنظر میرسبھ دستھ ی صندلی خورد

احساس درد نکرده است. سر جای خودش نشست ، کوشن را پشت کمر خودش گذاشت و در حالتی بی تفاوت شروع بھ 
برانداز کردن کارمند امور اجتماعی کرد. 

ز پرونده را خوانده بود. میدانست کھ در آتیھ ئی نزدیک ھر چیز ارزش داری در زندگی این لحظھ سیر تا پیاِ کی، تا
دوفرزند بوده است کھ برای تامین تری ویدون، در سوراخ سیاه رنگ اعتیاد مکیده خواھد شدوھزینھ ی اینکار برای وی 

ود فروشی داده و در بعضی از جرائم جنائی از درجھ مخارج آنان ونیزھروئین مورد نیاز خودش ناگزیر، تن بھ خ
آورد.این روز ھا بر آن شده است برای ھزارمین بار رو بسوی سازمان توانبخشیکوچک نیز دخالت داشتھ است.

کھ او چنین احساسی داشتھ باشھ. شاید ھم کی داشت پیش خودش فکرد میکرد.....من کھ فکر نمیکنم 

سوم
تجربھ اش در گریز از مدرسھ این بود کھ در ن پس از ناھار، استوارت فاتز وال، از مدرسھ بیرون رفت.با شروع زماِ 

بود کھ حتما کلاس کامپیوتری کھ امروز بعد ازظھر بر گزار پیش بینی کردهاینکار ھیچ عجلھ نباید بخرج دھد. دیشب 
( آندرو پرایسکھ بھترین دوستشبودھر درسی را از دست بده.ولی اینطوری جورشده البتھ ممکنھمیشھ از دست میده.

گروه دیگری بود وفاتز، بجای آنکھ بھترین تلاش خودش را بکار جزودر درس کامپیوتر ، کھ فاتز بھ او آرف میگفت) 
بپیوندد.وبھ فاتزخودش را تنزل رتبھ دادهبود نتوانستھببره،
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ھر دونفریشون بھ تساوی ،میدانستند کھ ارتباط دونفریشون باھم، بیشتراز طرف آندرو بھ فاتز است. فاتز وآندرو ، شاید
ھ ی این عقیده را بمنزلآندرو نیاز داره تا آندرو بھ او. فاتز، ولی فاتز، بتنھائی، از این مشکوک بود کھ او بیشتر بھ

ش تلقی میکرد.اینطوری پیش خودش حساب میکرد یکی از نقطھ ضعف ھای خودبھ آندروو در قالبوابستگی خودش
چندان ضرر نمی بیند.،کھ مادام کھ دوست داشتن آندرو در ھمنشینی ھایش با اوادامھ یابد

در رفتن، یا فرار کردن از محوطھ یکی از راه ھای مطمئن وبی خطر برایفاتز اطلاع داده بود کھ بھموثقمنبع یک 
انسان بالا سایبان مخصوص دوچرخھ ھاستاز دیواره ئی کھ در ھمسایگیکھبدون آنکھ کسی متوجھ شود اینست

یک راھروی باریک فرود آمد. ھیچ اتفاقی بر رویرود.او این کار را کرد وبا سرانگشتان خودش ، آنطرف دیوار
بود ون جاده امنوبعد وارد جاده ی کثیف وپر رفت وآمد شد. چنیفتاد. چند قدمی بھ جلو رفت ، بعد بھ سمت چپ پیچید

دوباره بطرف چپ ، سیگاری روشن کرد ، بھ راه رفتن ادامھ داد واز مغازه ھا گذشت. پس از گذشتن از پنج بلوک 
از بگره ی کراوات مدرسھ را،با دست پیچید ووارد درخیابانھائی شد کھ بھ فیلدز منتھی میشد. ھمانطور کھ راه میرفت

ا بحالھیچوقت فاتز تور آشکارا بنظر برسھ کھ شاگرد مدرسھ نیست ابائی نداشت.کرد ولی آنرا بر نداشت.از اینکھ بط
تصمیم نگرفتھ بود کھ در فرم وشکل لباس مدرسھ دخل وتصرفی بعمل بیاره.مثلا آرم مدرسھ را روی یقھ اش بزنھ، یا 

اصلا عار داشت .آنرا اینکھ گره کراواتش را طوری بزنھ کھ با مد روز تطبیق داشتھ باشد.از پوشیدن لباس مدرسھ
محکومیت میدانست.نوعی 

از آنچھ ھستند خجالت میکشند.اصرار دارند از دیدگاه فاتز ،اشتباھی کھ نود ونھ در صد انسانھا انجام میدھند اینست کھ 
ھستند معرفی کنند. سرمایھ ی فاتز صداقتش بود، چھ ھستند دروغ بگویند. در صددند خودشان را جز آنچھراجع بھ آن

سلاح، ووسیلھ ی دفاعی اش بود.موقعیکھ شما امین ھستید مردم از شما میترسند.آنھا را شوکھ میکند.فاتز در یافتھ بود 
چھ بسا بھ،آنانصداقتِ از آن وحشت دارند کھ.مندگی ، یا خودستائی غوطھ ورندکھ بقیھ ی مردم در منجلابی از شر

ت. ولی امین اس،کھ زشت مجذوب وشیفتھ ی ھر چیزی شده بودد. ولی فاتز،با نا پختگی خاص خودبیرون تراوش کن
یسی ھ ناجی موعود، عموارد بسیاری بکار ھای کثیفی کھ پدرش میکرد ھمواره احساسی از تنفر وسر افکندگی داشت.با 

ن واینکھ چرا باید والا منشاجنایتکار بر آن ھا زده شده است ھائی کھ انگن فکر کرده بود. راجع بھ انسانمسیح وامثال آ
در ھم آمیزنند ھمواره فکر میکرد.وتوده ی خواب آلودهوشرافتمندان با وصلھ ھای ناجور جامعھ

ر، مردم آزار ستمگ،حتی اگر آن شخصا این بود کھ شما واقعا کھ ھستید؟خار آمیز ترین چیزھافتو، سخت ترین
شھامت میخواست کھ شما قیافھ ی خودتون را عوض نکنید وھمان حیوانی کھ ھستید باشید.از طرف .وخطرناک باشد

خودتون باشید، اجتناب کنبد.ھمان راه را درپیش نفس دیگر باید شما از اینکھ تظاھر بھ حیوان بودن بکنید، نھ اینکھ 
ھا. د. درست مانند تمام دروغگویان وشارلاتانبگیرید. غلو کنید، دغلکاری پیشھ کنید،آنوقت است کھ فرد دیگری میشوی

تفاده ز آنھا اسقابل اعتماد ومعتبر، یا غیر قابل اعتماد، کلماتی بود کھ فاتز اغلب ایعنی یک سالوس، ریا کار ودورو.
معنای ویژه ئی برای او داشتند وبا ھمین برداشت ذھنی بود کھ آنھارا در باره ی خود در مغزاو این کلماتمیکرد.

ودیگران بکار میبرد.
شود بھسازیموثق وقابل اعتماد است کھ باید مورد تشویق قرار گیرد وواجد خصیصھ، یا منشیاوکھبر آن باور بود

وشور بختانھ ی اوست ونتیجھ ئی ناصواب بدنبال فکری اش کھ زائیده ی پرورش غلطوبعضی از عادات غیر عادی
ھ میکردو تجرب،ی قابل اعتماد دارند ئداشت بر روی چیزھائی کھ فکر میکردانگیزه ھاباید پالایش گردند.این اواخر،،دارد 

ھرانادیده گرفتھ وبی اعتنا از کنار آن گذشتروشی کھ در پیش گرفتھ راھی خطاستخطا بودن یاترس داشتن ازاینکھ 
ورزیده تر کند تا غیر آسانتر ھم میشد.در نظر داشت درونش راشبرایبدون شک اگر این تمرین را ادامھ میدادبود. 

ھا خوبیآسیب پذیر گردد. تا عاری از ترس شود وبھ عواقب کا رنیندیشد. تا خودش را از شر این پندار ھای دروغینِ 
وبدی ھا برھاند.

بھ آندرو پیدا کرده بود. این کار سبب میشد اوفر اورا در میآورد وابستگی بود کھکیکی از چیزھائی کھ کم کم داشت ُ
آنطور کھ دلش میخواست خود کھ نتواندبطور واقعیشودد وسبباختیار ویرا بکشکھ حضور او بعضی اوقات عنان 

وجود داشت کھ جوانمردی وبی شیلھ از پیش کشیده شدهھ ئی وابراز وجود کند. یک جائی ، در وجود آندرو نقشنمائی
فاتز،نشانھ ھائی از نا خشنودی ، سر در گمی، در چھره ی دوستشدر این اواخر،در آن ترسیم کرده بود .پیلھ بودن را

اورا ینکھآندرو، در نظر نداشت فاتز را بھ این سبب انتقاد کند ، یا اناامیدی وسر خوردگی را بوضوح تماشا میکرد.
در بعنوان جزای گناهاخلاقیاتی کھ فاتز میخواستنوعبھ اشکال اینجا بودکھ آندرودر صدد بودمورد استھزاء قرار دھد.

ند، کھ بھترین کاری کھ باید بکفاتز ، از این مشکوک بوددارد باجرا گذارد، چیزی ضمیمھ نماید.روجنگی کھ در پیش
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نداشتھ وقابل اطمینان نیز باشد،راھی کژ رفت است کھ باید انتخاب کند و آندرو نقشی کاری کھ احساسات در آن دخالت 
کھ شرکت آندرو در تصمیماتش بھتر از ھر فرد دیگری است.ن وصف بر آن باور بوددر آن نداشتھ باشد. با ای

با دقتی کھ این ا، سوراخ سمبھ ھا وشکاف ھای روحی خودش رفاتز،متقاعد شده بود کھ خودش را بخوبی میشناسد
د از خوکرده است تا آن اواخربخرج داده تا بھ موضوع دیگری نپردازد، کشف کرده است.ساعتھای متمادی وقت صرف 

وسر انجام اینکھ چھ افرادی با اوھستند تشخیص دھدراوترس ھایش ، آرزوھابازجوئی کند ووسوسھ ھا وانگیزه ھایش 
خت، آنقدر وچھ افرادی نیستند. وابستگی ھایش را آزموده بود (اطمینان داشت ھیچ فرد دیگری کھ او آنھا را میشنا

خواب آلوده، در سراسر عمر،کژ رفت داشتھ اند)، وبھ این نتیجھ رسیده بودکھ آندرو، کھ حتما . پاکدست وراستکار نبود
تنھا فردی است کھ وی احساس میکند راستگو وامین ونسبت بھ او مھربان وپر عاطفھ لگی اورا میشناسد،از پنجسا

کھ با مادر فاتز کاری نداشتھ باشد ، با این وصف دلبستگی خاصی نسبت بھ بزرگ شده بوداست.گو اینکھ حالا آنقدر
وبالا ترین نقطھ ی بی اعتباریدر اوج ، ھمادرش داشت کھ نمیشد گفت تقصیراز اوست .بر عکس از کابی؛ پدرش، ک

.متنفر بودبھ شدت ،قرار داشت
در صفحھ ی فیس بوکی کھ فاتز کار دار آن بود وبا دقت تمام ،خود را وقف آن کرده بود جملھ ئی را از یکی از کتابھای 

:صفحھ فیس بوک آورده بود. این جملھ چنین بودودر منزلشان اقتباس کرده

قدسی

ر دتحت تاثیر آنھا قرار میگیرد.وی ا چھ حد آمد کھ تزھم خوشش میترا آندرو بسیار دوست میداشت وفااین کلمات قصار 
افکار فاتز متوجھ دوست از دست رفتھ –شاید چند ثانیھ -از برابر ناشران کتاب بگذرده بود مدت زمانی کھ طول کشید

هسھ شََلنگ طولانی برداشت واز یرابر شیشھ ی حشره گرفتھ ی مغازه کھ عکس خند.ه بودی پدرش ،باری فر برادر شد
،کابی" دار وپرریش وپشم باری را زیر آن گذاشتھ بودند عبور کرد.ناگھان در گوش خود صدای پر طنین خنده ی 

بیمزه ی خودش را شروع بھ گفتن کند، او قبلا خندیدن را آغاز کرده کھ قبل از آنکھ باری جوکرا احساس کردپدرش"
بود.البتھ خندیدن او بیشتر بعلت ھیجانی بود کھ از دیدن باری بھ او دست میداد. فاتز، دیگھ دلش نمیخواست بیش از این 

ین حس غریزی وی خودش باز جوئی نکرده بود کھ بداند بچھ دلیل ااین خاطرات را آزمایش ومرور کند. ھنوز از،
ا معتبر یا نقابل اعتماد ، مردی کھ مرده استفتد.از خود نپرسیده بودکھ آیا اینبعضی اوقات بجوش می آید وبیاد او می ا

ز، مسخره آمیز بود.راحت ووامانده شده است از نظر فاتر برادر نا ن گفتھ کھ پدرش از در گذشت باری ف.ایبوده است
ودل مرده بود. گو اینکھ ھمھ را بیش از پیش میخنداند.جستجویش از اینکھ خودرا از غمگینروزھا کنجکاوانھنای،فاتز

کھ اطمینان داشت در وجودش خفھ شده است، چیزی کھ کھ ، چیزی راکوششی بوددست وپاگیر برھاندبند اخلاقیاتِ 
چیزی را کھ فاتز در بار بدست آورد.آنرا گم کرده بود، دیگر از زمانی کھ دوران خرد سالی خودرا پشت سر گذاشتھ

وراھی را کھ برای دستیابی بھ آن در نوعی معصومیت یا بیگناھی بودکھ بدست آورد، چیزی بودکھ طلب آن بود
ذر میکرد. ھمھنظرگرفتھ بود راھی بود کھ از میان تمام چیز ھائی کھ فرض بر آن است برای شما مناسب نیستند گ

اصالت واعتماد پذیری وخلوص بود.از نقطھ نظر فاتز، راھی راستین بسویولیمتناقض وناسازه گر.
گفتھ میشھ! فاتز، داشت ست عکس آن چیزی کھ بھ شما درھمھ چیز پشت ورو میشھ.عضی اوقات است کھ بعجیب 
کھ اگر ھر چھ را کھ آموختھ ودر مغز سرش جا داده است ورق بزند، ھمھ حقیقت است. در نظر داشت فکر کنھمیرفت 

عبور کند.میخواست دروازه ی ئی کھ در درون خودش کمین کرده بودند وغرابت ھای تاریکھااز لابلای پیچراھھ
واز میان قلبھای خون آلود آنان، را بشکندمیخواست تابو ھا ھای تقوا وپارسائی را باز ، وریا کاری را ریشھ کن کند.

درایت وفرزانگی بیرون کشد.
یکی از معدود مقررات مدرسھ را کھ ھنوز زیر پا نگذاشتھ بود بشکند.از مدرسھ بیرون زد بنا براین،تصمیم گرفت

اھائی کھ جبیشتر از سایر ،وبطرف فیلدز حرکت کرد. رفتنش بھ فیلدز بدان معنا نبود کھ در فیلدز واقعیت ھای آشکار
د رسوا وانگشت نما ئی کھ در باره ی آنان کنجکاو درحقیقت امید مبھمی نسبت بھ افرافاتز،.دوی میشناسد بچشم میخور

شده بود در سر می پرورانید وگو اینکھ خود ھنوز بآنچھ در سر می پرورانید اذعان واعتراف نکرده بود با این وصف 
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ر خودش کلماتی پیدا کند. دری باز، در کاوش کھ در سر می پرورانید.نمیتوانست برای اینکاِ جزو یکی دو آرزوئی بود
کھ بمنزلھ خوش آمدی بود برای آنچھ کھ در سر می پرورانید.مید ھائی تازه یافتھ بود، واھایش 

در حالیکھ پیاده ،از برابر خانھ ھائی کھ روکاِر آنھا رنگ آمیزی شده بود بجای آنکھ از اتوموبیل مادرش استفاده کند،
تمیز وسالمند واز آشغال و نقاشی بر روی در ودیوار خبری نیست. حتی بعضی از گذشت متوجھ شد کھ بیشتر آنھامی

پرده ھای مناسب آویزان در پشت پنجره ھاآنھا از خانھ ھای پاگفورد در بعضی موارد تقلید کرده اند ( از دیدگاه او).
. پیش خود فکر میکرد کھ اگر کسی با اتوموبیل از جلوی خانھ ھا بگذرد ھای پنجره ھا را زینت داده بودندکرده ولبھ

آشغال ھائی کھ روی .چشمھایش در ھمھ جھت حرکت میکرد .از پنجره ھا بھرا مشاھده کندنمیتواند این شرح جزئیات 
د علاقھ اش رچیزی کھ موعلاقھ ئی نداشت.فاتز، حتی بھ تمیز ترین خانھ ھامیکرد.چمن ھا ریختھ شده بود حرکت

بر اده، افتحتی اگر یک قوطی افشانک خالی ،بود محل ھائی بود کھ در آنھا بی نظمی ، بی قانونی بوضوح دیده میشد
روی زمین بود.

خانواده اش معروف نبود.دوبرادر بزرگترازمیکرد.یک جائی ھمین نزدیکی ھا( نمیدونست دقیقا کجا) " دین تولی"زندگی
جوان نوزده سالھ ئی از کھ آخرین بار دین، دعوا داشتھ ( بااغلب در زندان بسر میبردند. شایع بود ،وپدرش ،خودش

ده بوده است تا با برادر ودر آن محل ایستادعوا اسکورت (بدرقھ)کرده بودهناحیھ ی کانتر میل) وپدرش اورا تا محل 
ش ، چند جای صورتبھ مدرسھ باز گشتھ بود. لبش بادکرده بوده. تولی، خون آلودبجنگدبوددینھماوردِ بزرگتری کھ 

چشمش نیز سیاه شده بود. ھمھ بر آن باور بودند کھ او یکی از غیر معمول ترین حضور خود دریده شده بود، اطراف 
ود تا جراحات خود را بدیگران نشان دھد.در کلاس را بنمایش گذاشتھ ب

وقتی انسان بدنبال آن باشدکھ دیگران فاتز کاملا اطمینان داشت کھ او دارد دو دوزه بازی میکند وحقیقت جز آن است.
می دن بدش نر، این حرکت قابل اعتماد نیست.فاتز از دعوا کنسبت بھ صورت درھم شکستھ اش چگونھ داوری میکنند

مره افرادی بود کھ اگر دعوا میکرد، پس از دعوا دنبال کار خودش میرفت واگر کسی از آن دعوا اطلاع آمد ولی در ز
پیدا میکرد اتفاقی بود.

فاتز ، با اینکھ خشم ھمھ را گاه وبیگاه در آورده بود ، ولی تا بحال کتک نخورده بود.غالبا اینروز ھا در این اندیشھ بود 
با بدنبالش بودن شک داشت کھ اصالت آن چیزی کھچھ حالی بھ او دست میده؟ از ایکھ اگر وارد در دعوائی بشھ، 

خشونت نیز ھمراه باشد، واگر باشد آیامیتوان ازخشونت پیشگیری کرد؟برای آماده بودن برای آنکھ کتک بزند، یا اینکھ 
ر سر می پروراند. ھیچگاه از کتک بخورد از نقطھ نظر او، انسان باید نوعی جرات وجسارتی داشتھ باشد کھ آنرا د

ت از آن نفرت داشدر درون وی در شرف تکوین بود وچیزی کھمشتھاش تا بحال استفاده نکرده بود. زبانش بس بود.
استفاده از بر وبازوی خودش بود، واینکھ درنده خوئی واعمال وحشیانھ را ستایش کند. مثلا استفاده از چاقو. فاتز بارھا 

. اینکھ برود چیزی بُرنده خریداری کند وآنرا بھ رخ دیگران مگو داشتھ بوددر این باره چالش وبگومحتاطانھ با خودش
وانسان وضعیت رقت باری ھمچون "دین تولی" پیدا یااز بین بردن اعتمادپذیری بود.،شکستن،بکشد، از نقطھ نظر او

زگاری، زمان اقتضا کند کھ او با خود چاقوئی رو،میکرد. اصلا فکر کردن بھ این موضوع اورا رنج میداد. اگر روزی
فکر ھگواینک.فاتز، امکان اینکھ چنین زمانی برای او بوجود آید نفی نمیکرد .بودداشتھ باشد، آن ، موضوعی جداگانھ

انسان فرو رود ھراس در گوشت، یا کاردکردن بھ آن برای او ترسناک بود. اصولا فاتز، از اینکھ چیزی مثل سوزن
او تنھا فردی در مدرسھ ی سنت توماس بود کھ زمانیکھ واکسن مننژیت بھ بچھ ھا میزدند از حال رفتھ بود.غش .داشت

رای بکرده بود.یکی از چند راھی را کھ آندرو برای برھم زدن آرامش، یا آشفتھ کردن فاتز، پیدا کرده بود این بود کھ 
وزن آدرِنالین را برمیدارم (فاتز نسبت بھ آجیل حساسیت داشت یاغلاف س،آنکھ سر بسرش بگذارد بگوید الساعھ سرپوش

ن گفتن ایوناگزیر بود ھمواره آمپولی کھ پر از آدرنالین است ھمراه داشتھ باشد تا در موارد لازم از آن استفاده شود).
جملھ کافی بود تا فاتز را منقلب کند وآرامشش را بر ھم زند.

جاده ی فولی نصب شده بود نظرش را جلب کرد. تی کھ در ابتداییزد، علامھمینطور کھ بدون ھدف داشت پرسھ م
ار کندطوری رفتمروز در مدرسھ باشھ وقصد نداشتاینجا محلی بود کھ کریستال ویدون زندگی میکرد.مطمئن نبود کھ ا

کھ کریستال تصور کند برای دیدن او بھ آنجا آمده است.
جمعھ ، عصرھا ھمدیگر را ببینند.فاتز بھ پدر ومادرش گفتھ بود کھ میره آندرو را نھا با ھم قرار داشتند کھ روز ھای آ

کھ ی کنند.بنظر میرسید کریستال میفھمیدبا ھم تشریک مساعببینھ برای اینکھ قرار بود روی یک پروژه ی انگلیسی
داده بودفاتز دستھای خودش را روی تا بحال، اجازه انتظار میکشید..ارتباطش با فاتز در چھ زمینھ ھائی باید باشد

ودر آنجا آندرو، وبعضی از ناباوران دیگری ند ھ بودبھ دیسکوی کریسمس رفتبا ھمنھای سفت وسخت او بگذارد.پستا
ستال نیز مثل بقیھ از این موضوع شگفت زده شده بود وروی یکھ در سالون بودند خیره بھ آنھا نگاه میکردند.خودِ کر
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ھ ناظرک.اگر دوستانشنکرده بود. اینکھ فاتز، کریستال را بر گزیده بود کاری از روی عمد بودھمین اصل مقاومتی
کنند ، ویا متلک گوئی کنند، فاتز، جواب خونسردانھ ودندان شکن خودش اورا مسخرهبر صحنھ بودند تصمیم میگرفتند

را آماده داشت.
.بھ مغازه ی کفش فروشی نمیروید، ھیچوقت اگھ شما شوکولات بخواھید:ھ بودوگفتهصورتش را بطرف بچھ ھا کرد

البتھ قبلا بھ تمام این قیاس ھای تشبیھی فکرکرده بود ولی بازھم ناگزیر بود بعضی مطالب را برای آنھا بشکافد.
م وارد کار بشم.رکار شما بچھ ھا اینھ کھ فقط بلدید جلق بزنید ولی من علاقھ دامیدونید!

.میتونست ادعا کند کھ ھمھ ی آنھا، منجملھ آندرو،جنبھ ی ه بودپاک کردلبخند را از لبان بچھ ھا،جملھ ی آخریاین 
لب بھ تحسین وتمجید وی نسبت ،ودر عوض در خود خفھ کردندگزینش اوباراشانتمسخر آمیز حالت چھره ھای خود

ترین راه را برای رسیدن بھدفش برگزیده بود وھیچیک . بدون شک فاتز،سر راست گشودندآن بودبھ ھدفی کھ بدنبال 
از ارنددعملا شک داشتھ باشند.فاتز میتونست ادعا کند کھ ھر کدام از آنھااز آنھا نمیتوانستندنسبت بھ عقل ودرایت وی

تیجھ ئی میتونھ نانجام میده داره اوراکھاین کاری کھ خودشون می پرسندچرا تا بحال او این جرات را نداشتھ است
.رضایت بخش داشتھ باشھ

در این لحظھ فاتز، صورت خودش را بطرف کریستال گرداند وگفت : لطفا این داستان را برای مادرم تعریف نکن. 
خیلی خب!

.رده بوداورا انتخاب کد کھ چراکریستال خنده ئی زیر لبی کرد وبدنبال آن باخشونت اورا بوسید. از فاتز نپرسیده بو
کھ در جدائی کامل بسر میبردند واز سر در گمیِ لیحدارو دستھ ھای ماو ھم مثل فاتز از عکس العملمیرسید کھبنظر 

در فرصتی مناسب وآشکارا باھم در باره ی د. فاتز وکریستال ،ی، راضی بنظر میرسخوشحالندناظران درکسب افتخار
فاتز طرح ریزی ھای لازم را انجام داده مذاکره کرده بودند.نیزمسائل شھوانی وتجاربی کھ در آن باره اندوختھ بودند

ضی در ھر محلی کھ فایز پیشنھاد خودرا آماده نشان داده بود تا در زمان مقت،بود وکریستال نیز بیش از میزان طبیعی 
فاتز وسائل ند.ینکند بھ او دسترسی داشتھ باشد.جمعھ شب ، اولین باری بود کھ با ترتیبات جدید قرار بود یکدیگر را بب

تھیھ کرده بود.نیزلازم را
قرار بود فاتزپس از گریز از مدرسھ وورود بھ فیلدزانجام دھد،اگرچھ او بھ شخص چشم انداز کار ھائی کھ از ابتدا

یابانِ خکریستال نیاندیشیده بود ( صرفنظر از اندام موزونش) اصلا ارتباطی با کارھائی کھ انجام شد نداشت.تنھا دیدن نام 
محل سکونت او بود کھ پای اورا بھ این ماجرا ھا کشاند.

جاده ی فولی،احساس عجیبی بھ وی دست داد وآن این بود فاتز، عقب گردی کرد وسیگار دیگری روشن نمود.بادیدن نام 
زی کھ او امروزی ملال آورو غیر قابل درک یا سر در نیاوردنی است وچیکھ زمان شناسی اش غلط بوده است. فیلدزِ 

ر پنھان ودر دسترس نبود. بیافت آنرا تشخیص دھد، در گوشھ ئید وامید داشت آنرا پیدا کند وھنگامی کھبدنبالش بو
روی ھمین اصل بود کھ را ه باز گشت بھ مدرسھ را در پیش گرفت.

چھارم
ت دائمای، نزدیک بھ دو ساعگشتند، کِ بھ اطاق گروه حمایت کنندگان کودک باز وقتیکھ ازھیچکس بھ تلفن جواب نمیداد.

ی پرونده ی تردر حالیکھ شماره تلفن وارد دستگاه میکرد، پیغام میگذاشت، واز ھمھ خواھش میکرد بھ او زنگ بزنند:
پرورشگاه کانتر ویل دکتر ھای خانوادگی آنھا؛ن سلامت ویدون ھا،از بازدید کنندگاِ باز بود، ویدون در جلوی رویش

.کمک میخواستمعتادان بل چاپلوکلینیک 
ک اردنگ یی، در یک دفتر با ھم شریک اند. آخھ این بار بل چابل،الکس باز پرسید این یکی از آن زنھائی نیست کھ کِ 

باعث شده اورا بیرون کنند. اخراجی کھ طعم واورا بیرون کرده است.البتھ ادعا میکنھ کھ این روبی بوده کھ بھ او زده
زبونشھ.تلخش ھنوز زیر

در بعد از ظھر آن روز، کِی، فکر اونا، گفت این سومین باریست کھ از بل چاپل اخراج میشھ. بر پایھ مشاھدات خودش
را کھ در زندگی تری ویدون مسئولیت میکرد کھ زمان برای مرور پرونده مناسب است تااز آن طریق بتوان نظر افرادی

دائما مشغول گرفتن شماره بود تا این کار را ھمآھنگ تصمیم گرفت.،ت نظراترک دارند کسب کرد وبر پایھ ی آنمش
زدن بود، کسی بھ آنھا جواب نمیداد وپیام ھا پشت سر ھم ضبط میشد.ر دفترمشغول زنگکند، در حالیکھ تلفن ھای دیگِ

کھ ودعلتش ظاھرا این ب. صوصی میداد. بوی شیر گندیده در ھم پاشیده وبوی بد مخدفتر گروه حمایت کنندگان از کودک
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در پای گیاه یوکا (گیاه زنگولھ ئی کھ در کوزه ئی الکس، و اونا، عادت داشتند تفالھ، یا ُدرد ھای قھوه ی خودشون را
در گوشھ ی اطاق بود وقیافھ مزخرفی ھم داشت) بریزند.

ضی قسمت ھا خط خورده بود، این اواخر یادداشت ھای روزانھ ی ماتی، جمع وجور ومرتب نبود. درھم وبرھم بود. بع
منجملھ نامھ ئی کھ پانزده روز قبل از طرف ، تاریخ ھا درست نبود. بیطرفانھ نیز نبود. بعضی از یادداشت ھای کلیدی

. سریعترین کار این بود کھ از الکس واونا، پرسیده شود در پرونده نبودکلینیک معتادان در باره ی تری نوشتھ شده بود،
؟این نامھ کجاست

الکس ، آب دھانش را قورت داد، ....نگاھی بھ آن گیاه بیریخت انداخت وگفت... بنظرم آخرین بررسی کھ روی این 
پرونده شد یکسال پیش بود.

کی ھمانطوری کھ گوشی تلفن را بین گوش وشانھ ی خودش فشار میداد واز اینکھ نامھ ی کلینیک را نمیتوانست پیدا 
! اینطور نیست؟نقطھ نظر آنھا روبی ھیچ اشکالی نداشت ومیتونست پیش تری بمونھواز کنھ نا راحت بود گفت: 

باید ئیوانده مادر خو باید پیش تری بمونھ یا اینکھفکر میکنم قرار نبود کھ اون پیش تری بمونھ.میخواستند بدونند کھ ا
ده ک زده بود وکارش بھ بیمارستان کشیبرایش در نظر بگیرند. علت این کار ھم آن بود کھ یکی از مشتری ھا تری را کت

بر گردد. بنا براین در ھر حال حالش خوب شد، بیرون اومد،ودیوانھ وار اصرار داشت کھ روبی دوباره پیش او شده بود.
روبی دو باره بخانھ رفتروی برنامھ ی بل چاپل گذاشتھ شدومادرش گفت حاضر است بھ تری کمک کند.تری، دوباره 

وشروع بھ غرو لند وبھانھ گیری کرد.اه بعد ، فیلش یاد ھندوستان افتادتا اینکھ دوباره یکی دوموپیش مادرش بود
میکرد منگ شده بود ،پرسید پس از گاھی نگاهکھ آنھا را ھرر ھم وبرھم ماتیدر حالیکھ کلھ اش از نوشتھ ھای دکِی

این مادر تری نیست کھ در این راه کمک میکند. اینطور نیست؟
ز ایگفتھ است کھ مریضھ ویارای نگھدارامروز تری نخیر! این مادرِ مادر بزرگ روبی است کھ قراربود کمک کنھ.

روبی را نداره. حالا اگر این مراقب وپرستار بیمار بشھ.....
اونا گفت دختر شانزده سالھ اش اغلب از روبی مواظبت میکنھ.

ولی کِی روبی چندان وضعیت خوبی نداشت.،عمده ئی انجام نمیده. امروز صبح کھ من اونجا بودم ی گفت: اون کارکِ 
تگی سوخت ناسور نیز شده بود،موارد بد تر بسیاری را دیده بود. بر جستگی ھای پوست بدن در اثر شلاق کھ بشد

روی فرشی خوابانده شده بودند کھ اند، جرب وگزیدگی ،کودکانی کھ بودهوزخم ھای عمیق،زخمھائی کھ قیرگون شده
کانی کھ بر روی خرده استخوان ھا می خزیده اند، وآن بار کھ ( ھنوز ھم بعضی د، کوبرروی آن سرگین سگ بوده است

برای پنج ب دولاب راودرود را در دولاب زندانی کردهکودک خکھ بی رحمی نا پدریِ را بخواب میدید)ھاآناوقات
مورد آخر، احساسات ملی را بجوش آورده بود.از نقطھ نظر کی، خطرناکترین مشکل موجود روزقفل کرده بود. این 

اطاق نشیمن مادرش بودکھ ھنگامی کھ متوجھ شده بود نظر کی را یدون، وجود کارتون ھای مقوائی دربرای روبی و
د، از آنکھ خانھ را ترک کنبرروی ھمین اصل، کی، قبل جلب کرده است تصمیم بھ بالا رفتن از آنھا گرفتھ بود.بخود

یا اینکھ تصمیم گرفتھ بود پوشک آنھا را بر روی دوردیف قرار داده بود. تری از اینکھ او جعبھ ھا را جابجا کرده بود
با با این وصفبیحال بود ونیروی بلند شدن نداشت.زیر پای روبی را عوض کند،اصلا خوشش نیامده بود. با انیکھ 

ی گفتھ بود گورش را گم کند واز خانھ خارج شود.تمام بھ کِ غضب وپرخاش
تری را تامین میکرد.ی بصدا در آمد واو آنرا بگوشش نزدیک کرد. ظاھرا کارگری بود کھ موادِ تلفن موبایل کِ 

ول ط.چند دقیقھ ئی صدای زنی از آنطرف خط بگوش میخورد کھ میگفت من چند روزه کھ خواستم با تو تماس بگیرم
با اینوصف گفتھ ھای او چیزی از ھم ستیزی بھ مخاطب خودش بگھ کھ او ماتی نیست واسمش کی است.کشید تا کِی 

آن زن نکاست وھنوز لحن صحبت خودش را تغییر نداده بود.
بلھ. ھنوز ما آماده ایم اورا ببینیم. ھفتھ ی قبل نتیجھ ی آزمایشاتش مثبت بود. اگر دوباره مصرف کنھ اخراج میشھ. در 

ومی شوند. این دفعھ ستفع نر ما بیست نفر در لیست خودمون داریم کھ میتونند جای اورا بگیرند واز اینراه محال جاض
است کھ داره این راه را میره.

مواد مصرف کرده بود.ھمی دوست نداشت بگھ کھ خودش امروز صبح دیده بود کھ بازکِ 
مواد شرح کاملی از وضعیت تری را بھ او داد واینکھ کلینیک ھیچ تاثیری بحال او نداشتھ است اون کارگرِ وقتیکھ 

د؟یپرسید ھیچکدوم از شما "پارا ستامول" دم دست دار،وتلفن را قطع کرد،کی از الکس واونا
کھ از جای ی، یکی از اون قرص ھای درد کش را با چای ولرمی کھ دم دست داشت مصرف کرد وحال وحوصلھ اینکِ 

ھوای اطاق خفھ ودم کرده بود ورادیاتور خودش بلند شھ وبرای یک لیوان آب راه کریدور را در پیش بگیره نداشت.
ظاھرا روی در جھ ی بالا کار میکرد. وقتی کھ روشنائی روز در بیرون داشت اثر خودش را از دست میداد و غروب 
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لوه خوانا تر جکاغذ ھائی کھ روی میز بودروی نوشتھ ھای ونزدیکتر میشد، روشنائی میز تحریر کی بیشتر میشد
میکرد.

ا دارند کلینیک بل چاپل را میھکھ پشتش بھ کی بود وداشت با کامپیوتر خودش کار میکرد یکدفعھ گفت اون،اونا 
رای مواظب باشید. شوقطع کنند.،مخدر سروکار دارهبویژه قسمتی کھ با موادرا ،بندند.تصمیم دارند بودجھ ی شھرداری

ھ مستاجری کون ساختمان را تزیین کنند و بھمحلی پاگفورد مالک اون ساختمان است.من شنیده ام کھ در نظر دارند ا
البتھ مدتھاست کھ کلینیک توی اون ساختمانھ.بیشتر پول میده اجاره دھند.

ود وکاری کھ در نظر داشت انجام بده احساسی ازر کشید! شنیدن نام شھری کھ در آن متولد شده بشقیقھ ی کِی یکدفعھ تی
روز عصر دیپس از قصوری کھغم بر او مستولی کرد. بدون آنکھ لحظھ ئی درنگ کند کاری را کرد کھ فکر نمیکرد

انجام داده باید میکرد: موبایل خودش را دردست گرفت وشماره تلفن دفترگاوین را گرفت.
ی اینھا جواب تلفن ھاین وشرکاء. معمولادفتر ادوارد کالگفت:تلفن زنگ زد پس از آنکھ سھ بارخانمی در پشت خط

پول توی اون تلفن ھا باشھ.خصوصی را بفوریت میدھند چون ممکن است
لطفا صحبت کنم؟میتونم با "گاوین ھوگِز"

چھ کسی صحبت میکنھ؟ لطفا.
دِن است.وکِی گفت اسم من کِی با

الکس، یا اونا نگاه کنھ. کم کم درنگی کھ در نگاه نمیکرد.دلش نمیخواست توی چشمھایبھ بالای سر خودش ھیچ ،کی 
جواب دادن بھ تلفن بوجود آمده بود داشت پایان ناپذیر میشد.

ی ھیچکس را در آن مھمانی جز دوستی گاوین بود. کِ قات کرده بودند. جشن تولد برادر( اونھا توی لندن یکدیگر را ملا
نیتوی اون مھموگاوین تازه گرفتھ وبا خود بھ آن مھمانی برده بود تا عنداللزوم کمکش کند، نمیشناخت.کھ دست اورا 

ولی نھ از تیپ .تلیزا کنار رفتھ بود،کمی پیل پیلی میرفت،ولی بنظر میرسید با نزاکت ،قابل اعتماد، ورسمی اسپیشِ از
. داستان ارتباطات بھم خورده ی خودش را برای اوتعریف کرده معمولا نسبت بھ آنان تمایل پیدا میکرد،ی مردانی کھ کِ 

"ھاکنی" رفتھ بود. علاقھ نشان داده بود کھ با کی ارتباطی دورا دور داشتھ باشدوسپس بھ اتفاق او بھ آپارتمانش دربود
مانش در ھ بود، وآپارتولی وقتیکھ کی، کار جدید خود در یارویل را با حقوق کمتری یافتومرتبا بھ او تلفن میزده است.

است....)بوده بھ بازار عرضھ کرده بود،بنظر میرسید کھ اینکار سبب ھراس گاوین شده ھاکنی را
خط او ھنوز مشغول است.علاقھ دارید گوشی را نگاه دارید؟

کی،شوربختانھ گفت : بلھ لطفا.
برای خاطراو جابجا این کار را میکردند.( اگر او وگاوین ھنوز مشکلات بین خودشون را حل نکرده بودند......باید

شده بود، شغلش را برای خاطر او عوض کرده بود ،ودخترش را برای او آلاخون والاخون کرده بود. اکر قصدی جدی 
سخره است چقدر منداشت، بتحقیق ھیچوقت اینکار ھارا نمیکرد. اگر از ھم جدا شوند، او باید بھ نتایج اینکار اندیشھ کند.

پاگفورد اونا دائما با ھم برخورد داشتھ باشند.)ی یک شھر کوچکی مثل کھ تو
شما را وصل کنم وامید ھای کِی ، اوج گرفت.این لحظھ منشی گفت :دارم مبرمدر

گاوین گفت: ھای! چطوری؟
خوبم! دروغ میگفت.برای آنکھ الکس واونا بھ صحبت ھا گوش میدادند . تو چطور؟ روز خوبی داشتھ ئی؟

شغولم. تو چطور؟سخت م
آره.

.وانمود میکرد کھ گاوین داره با او حرف میزنھ.داد را بھ گوش خودش فشار میگوشی تلفونکرد.صبر 
در حالیکھ داشت حالش بھم مبخورد گفت: نمیدونم امشب ھمدیگر را میبینیم یانھ؟دست آخر

گاوین از اونطرف خط گفت: اوم...فکر نمیکنم.نمیدونم!

ھ من خواستازرا میگم.ھمسر باری فر برادرممکنھ کھ باید یک کاردیگری بکنم.....ماری....کاری کھ مربوط بھ اونھ.
کنم بنا بر این ممکنھ کھ من.....فکر مییکی از چند نفری باشم کھ تابوت اورا بلند میکنند وبھ کلیسا میبرند.است کھ 

این مستلزم چھ کار ھای دیگری ھم ھست!کھبایدتحقیق کنم 
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ھوا طنین انداز بشھ واز بین ناکافی بودن عذر وبھانھ ھایش درندو اجازه میداد تا، ساکت میمابعضی اوقات کھ گاوین
بره، از خودش خجالت میکشید وحرف خودش را پس میگرفت.

البتھ .با ھم دیدار کنیمبعدام یر مرا بگبره. میتونتما م وقت عص،روی ھمین اصل ادامھ داد وگفت : فکر نمیکنم اینکار
اگھ تو بخواھی.

خیلی خب!میخوای بھ آپارتمان من بیای؟
بسیار خوب.باشھ!

رفتن نداشتھ بود وبعد برای ژست گرای چند لحظھ تلفن را از گوشش برپس از آنکھ گاوین تلفن را قطع کرد باز ھم کی ب
من ھم ھمان کاررا میکنم.می بینمت جونی. بای بای.جلوی الکس واونا اضافھ کرد: باشھ.

پنجم
بیش از ساعات کار شوھرش متغیر بود.معمولا تا زنگ آخر صبر میکرد تا ساعات کار " تسا" کھ یک معلم راھنما بود

کاملا -را ( کھ تساکولینشوھرشبود کھیاین موقعزلشون ببره.پسر شون را با ماشین نیسانی کھ داشت بھ منتادو
ھیچوقت او-کھ این عادت را از بچھ ھای خودشون یاد گرفتھ بودندتمام پدر ومادر ھائی منجملھامیدونست بقیھ ی دنی

ستثنائا امروز ابھ خانھ بیاد.آنھا پس ازیک یا دوساعت بعد، با تویوتای خودش،،ترک میکرد تا اورا کابی صدا نمیزدند)
وقتیکھ، بجھ ھا مثل زنبور داشتند از کندوی مدرسھھمان.دیده بودند پارکینگچھار وبیست دقیقھ تویساعت دیگر را یک

خاکستری ،آسمان یا اتوبوس مدرسھ بشند وبخانھ ھاشون برند.،ھاشون شدند تا سوار اتوموبیل پدر ومادرخارج می 
در ختھایمیزد وموجب تلق تلق برگلبھ ی دامن ھا را بالا ،وزیدمی سوز سردی کھ چندان جالب نبود.وھوا سرد بود.

جوان میشد. باد سرد خشکی کھ تا مغز استخوانھا نفوذ میکرد و قسمتھائی از بدن کھ از ھمھ ضعیفتر بود مثل پشت 
م،باز ھبستبر روی باد حتی پس از آنکھ تسا درب اتوموبیل راگردن،سر زانوھا، وامثال آنرا بشدت معذب میکرد.

بھ یبدون آنکھ از او معذرت بخواد ، تنھ ی محکمفر قبل از آنکھ سوار اتوموبیل بشھ،مثل آن بود کھ یکنناراحت بود. 
. او زده باشد

توی اون ماشین کوچولو چپانده شده بود مزاحم مضحکیکھ بطورکولین زانوھای روی صندلی پھلوی دست راننده،
رش اومده بود وچی تبیست دقیقھ قبل بھ دفبھ تسا گفت کھ برای چی معلم کامپیوتررانندگی تسا بود.کولین ، در اینموقع 

بھ او بگھ.ھمیخواست
ھمھ چیز توی اطاق دفترتمام بااین حساب فردا وبمن بگھ کھ چی میخواد.موضوع برهسریھ راست کھ بھتره...گفت"

وتسا ھم میدونست کھ دیگھ اونھا راجع بھ معلم ،اون میخواستدقیقا چیزی کھکولین با غیظ زیاد گفت :میشھ .سپس
انگشت دلھ دزدی است کھ این آقا بھ طرف من دراز کرده است".،طبق معمولکامپیوتر صحبت نمیکنند،

چشمھایش کھ قرمز شده است پیدا رنگ پریده شده، سایھ ئی در زیرتسا متوجھ شده بود کھ شوھرش از زور خستگی
رزد. دستانی ظریف با بند انگشتانی بر جستھ وبزرگدارد می لبود کیف دستی اش گذاشتھ شده، ودستھایش را کھ روی 

ش تسا این موضوع را اخیرا بھ شوھر و پسروانگشتانی دراز کھ رویھمرفتھ چندان تفاوتی با انگشتھای پسرشان نداشت.
.وجود داردفیزیکی بسیاری بین آنانھم گفتھ بود. ھر دوی آنھا دریافتھ بودند کھ تشابھات 

تسا شروع کرد کھ بگھ من فکر نمیکنم کھ او....، ولی کولین دوباره شروع کرد.
ا دوست این کاررباید ببینیم"....بنا بر این اون ھم مثل بقیھ بازداشت میشھ ومن ھم الزاما توی خونھ اورا تنبیھ میکنم.

."خنده داری استدرعین حال عی جدی ووضویک م،متوجھ میشیم کھ این آنوقت ھمھ مون میداره. نظر تو چیھ؟
بچھ ھائی بود، بھ موجبراه افتادهبھ آخرین پاسخش بھ کولین فکر میکرد، ودر حالیکھ اتوموبیل کم کم ،ھمانطور کھ تسا

ازک کت نکھ فرم سیاه رنگ مدرسھ را پوشیده بودند ودر حالیکھ سرشان پائین بود واز سرما می لرزیدند ودر داخل اون ُ
ی وقیافھ ئھبسلمی قلمبھئلپ ھاخودشون را جمع وجورکرده بودند نگاه میکرد. یکی از بچھ ھای سال اولی کھ ُ،مدرسھ 

سر در گم داشت بھ اینطرف و آنطرف جاده نگاه میکرد کھ بلکھ یکنفر پیدا بشھ واورا سوار کنھ ، ولی چنین کسی پیدا 
کھ شلنگ ھای گنده ئی بر میداشت وبدنبال " ناگھان چشمش بھ فاتز افتادشد.میھم پاشیدهنشد.جمعیت داشت کم کم از

لاغر ومردنی اش پروپخش د وباد موھایش را روی آن چھره ی آرف پرایس"، یا آندرو، بطور معمول در حرکت بو
ھ حد تا چ،زفاتیابد کھ اسب، بسیار ساده بود کھ انسان در، ودر نوری منتھا، در زاویھ ئی مخصوصبعضی وقمیکرد.

کاملا غریبھ بنظر میرسید واز نقطھ . برای یک لحظھ، از عمق خستگی ھایش،شباھت بھ مردی پیررا پیدا کرده است
فاتززود تر بھ اتوموبیل او برسد داشت میدوید وتسا ھم ناگزیر بود نظر تسا چقدر غیر عادی بود کھ میدید برای آنکھ

www.takbook.com



51

تی کھ ولی وق.ن سوزوسرما از اتوموبیل بیرون بیاد تا او بتونھ سوار بشھدر آبرای آنکھ اورا سوار کند یکبار دیگر
ش را دوباره جمع وجور کرده بود وپسر بچھ ئی شده بود کھ تسا اورا دفاتزبھ آنھا رسید وبا مشاھده ی تسا لبخند زد، خو

بارانھ درآن سوز وسرمای دوبربا تمام اوضاع واحوال دوست میداشت وبرای خاطرش دوباره از اتوموبیل بیرون اومد
.سوار شودبشھ وایستاد تا فاتز باریککذائی 

زود تر از اتوبوس ھای مجانی مدرسھ،از پارکینگ بیرون آمدند وشروع بھ حرکت بطرف یارویل کردند. از ساختمانھای
سا تمیکرد راه افتادند.ه ی پاگفورد متصلدری کھ آنھارا بھ جامیان بُ زشت وبعضا رویھم ریختھ ی فیلدز بسوی راهِ 

توگوئی .ر صندلی عقب فرو رفتھ بود واز شیشھ ، بھ بیرون نگاه میکرددبود. ب فاتز در آئینھ ی بالای سرش دائما مواظ
بوده کھ اصلادونفر انسانی بوده اند کھ اوراکھ مجانا سوار ماشین ھا میشده بھ تور زده اند واز این طریقپدر ومادرش

ارتباط پیدا کرده اند.با اوشانسکی
اید دی؟ مگھ نبظھر تو کجا بوزاینموقع از پسرش پرسید امروز بعد ادرکولین صبر کرد تا اونھا بھ دوراھی رسیدند.

باشی؟توی کلاس کامپیوتر
سا ات تبعضی اوقسرش انداخت. پسرش داشت خمیازه میکشید.یآئینھ ی بالاوسوسھ انگیزاننده تویتسا دوباره نگاھی

لیھ پدرش کثیف را عجنگی ،کولین نفی کرده بود، در شگفت بود کھ آیا براستی این پسر با آنکھ بارھا آنرا در حضور، 
شد. دانش آموزان ھائی در باره ی پسرش میدانست کھ اگر در مدرسھ کار نمیکرد از آنھا آگاه نمیچیزآغاز کرده است.

بودند. بعضی اوقات معصومانھ وبعضی اوقات فریبکارانھ.مطالب بسیاری در باره ی فاتز برای تسا تعریف کرده

وبحثی از آندادوآنرا در جای امن دیگری قراروختگاه نامشروع فاتز را چپاول کردکاری کھ تسا کرد این بود کھ اند
بود.ودردناک بردوش اوباری گران،این کار. گواینکھ ،نھ با شوھر ونھ با پسر کرد

پاھام را کِش بدھم.کمی قدم بزنم.برم حنی آرام گفت من میخوامبا ل،فاتز
. تکان بھ فریاد زدن کردتا بھ فاتز نگاه کند. کمربند ایمنی خودش را کمی شل کرد وشروعکولین، بدن خودش را گرداند
ار کتوئی کھ پوشیده بود وکیف دستی اش کھ در دست داشت کمی محدود میشد. آخرِ لبا پادادن سرودست وصورتش 

تمام این مدت، فاتز ساکت سر جاش دری فریادش بلند تر وبلند تر شد.وقتی کنترل خودش را کاملا از دست داد صدا
حش فحرفھای رکیک بھ او کرد.شروع بھ فحاشی و استعمالتا زمانیکھ پدرشنشستھ بود ونیمھ لبخندی برلب داشت 

غریزی از درون ،با استعمال آنھا مخالف بود وخود آگاھی اش بر آنھا مھر تائید نمیزد.ھائی کھ از نقطھ نظر
ک کھ چشمھاش پر از اشبھ چی چیت مینازی؟ خود خواه....کثافت...گُھ... مدام فریاد میکشید وتسا، فریاد میزد احمق! تو 

،فردا تمام حرکات ورفتار وفحشھای آبدارپدرش را کھ نثار مطمئن بودکھ فاتزشده بود، بزحمت میتونست جاده را ببینھ.
او کرده است برای دوستش آندرو تعریف، ونمایشی جالب برای او اجرا خواھد نمود.

رسید، دائما باید پلکھای چشمش را بھم میزد تا اشکھا ازپیچ پاگفورد کھکولین فریاد میکشید وغیظ میخورد وتسا، سرِ 
توپ قدیمی وسیاه رنگ نیز ازکھ یادبود جنگ بودندگذشت.،مولیسون ولاو. بھ میدان پاگفورد رسید ، ازآن خارج شود

خر آچند لحظھ ئی کھ گذشت دستکھ در گوشھ ی میدان بود عبور کرد وبھ سمت چپ پیچید ووارد در خیابان کلیسا شد.
وارد در راه ورودی خانھ ی خودشان شد.

ھ از وقتیکھ ھمگریھ براق ونمکین شده بود.وگونھ ھای تسا از زورآمده بودورزدن دربصورت ِفریاد ھای کولین کم کم 
وجنات او پیدا نشده بود بطرف درب جلوی خانھ رفت وبا کلید خودش آنرا اده شدند، فاتز کھ ذره ئی تغییر درماشین پی

پلھ ھا را در پیش گرفت وآرام آرام از آن بالا رفت.کرد وبدون آنکھ بھ پشت سرش نگاه کند راهِ باز
بآنجا وجود داشت از پشت شیشھ ی درتنھا روشنائی کھ .کولین کیف دستی اش را توی سرسرای تاریک انداخت

با رنگ ھای عجیب وغریب نشان میداد.کولین راکلھ ی آشفتھ یورودی بود کھ
من چی دارم کھ ا تکان داد وبھ تسا گفت: این چیزھارا نمی بینی؟ می بینیخودش را درھوفریادی زد وبازوان دراز

میکشم؟
توی جعبھ ئی کھ روی میز سرسرا بود برمیداشت ، ودرعین حالیکھ داشت ر حالیکھ یک مشت دستمال کاغذی ازتسا د

یکرد گفت: چرا می فھمم!نھا فین مصورت خودش را با آنھا پاک میکرد وبینی اش را توی آ
ھق ھق گریھ اش شروع شد. نمیکنھ کھ ما با چھ دردسر ھائی روبرو ھستیم وبعد کولین گفت : اصلا بھ مغزش خطور

گریھ ئی خشک کھ با فریاد ھمراه بود. درست مثل بچھ ھائی کھ خناق گرفتھ اند.تسا بھ پیش دوید ودستھای خودش را 
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ھ. کولین کھ میتونست بکنزد، کمی بالا تر از کمرش،تا بلکھ اورا تسلی دھد. این تنھا کاری بوددور سینھ ی کولین حلقھ 
کتش ُاز زیراوراقفسھ ی سینھ ی کرد وخودش را بھ او آویزان کرد.تسا میتونست لرزش اندام ونفس نفس زدنکمی قوز

.احساس کند
بطرف آشپز خانھ راھنمائی کرد وبرایش چای دم کرد.را بطریقی کنار کشید وکولین را چند لحظھ ئی کھ گذشت خودش

اری ابلمھ برای مدستی بر روی دست کولین کشید وگفت من میرم یک قنکھ لحظاتی پھلوی او نشست، تسا،پس از آ
شب خودمون را زود تر آمده اند. زود برمیگردم تاواده اش برای مھمانی امشب پیش اوافراد خانببرم. یک مشت از

تسا خم شد وشقیقھ اش را قبل از آنکھ بھ سراغ فریزر برود شروع کنیم. کولین سری تکان داد وبینی اش را بالا کشید.
لیوان داشت، وقتیکھ بر گشت یک ظرف بزرگ یخ زده دستش بود. کولین ، ھمانطور کھ چشمھایش بستھ بود بوسید.

ثل گھواره تکان میداد.دستھ دار چای کھ در دستش بود م
لنبھقتسا ،قابلمھ را توی یک کیسھ ی پلاستیکی پیچید وآنرا روی سنگفرش پشت درب ورودی گذاشت. بعد یک ژاکت

تھ آھستھ د، با نوک پا آھسوشید.ولی ھنوز کفش نپوشیده بود.بع. معمولا آنرا بجای کت میپرنگی کھ داشت پوشیدئی سبز
اطاق زیر شیروانی رسیداز پلھ ھا بالا رفت تا بھ 

وبید بھ در کھخیلی خیلی آرام درست مثل موشی کھ میخواد از سوراخ خودش بیرون بیاد بھ اطاق فاتز نزدیک شد وآھست
وصبر کرد تا اگر داره برنامھ ی خاصی را دراینترنت تماشا میکنھ، یا اینکھ اگرسیگار میکشھ ( کھ البتھ فاتز خبر نداشت 

درب اطاق را باز کنھ.سیگار میکشھ) کارش را بکنھ وبعد نھ کھوکھ مادرش مید
بلھ؟کیھ؟

تسا دررا باز کرد ودید پسرش روی کیف مدرسھ اش قوز کرده ودر گوشھ کز کرده است.
ببینم تو امروز از مدرسھ فرارکرده بودی؟

فاتز، پاشد سرراست نشست.شق ورق.ھیکلش از مادرش بزرگتر بود.
دیر اومدمیک کمی من اونجا بودم.

ترا خدا!استوارت ( مادرش اورا با اسم دیگرش کھ استوارت بود صدا میزد). لطفا.
محکم. پسر جان! از اون دادھای شدید وبزنھ وحالا سر پسرش.سرِ کارداددربعضی وقتھا دلش میخواست سر بچھ ھا 

کر فاند کھ ما در باره اش جر وبحث کنیم.ھا را آنجا گذاشتھ .فکر میکنی واقعیت درک کنیواقعیت سایرین را تو باید
ھ تو. باید واقعی ھستیم کیم؟ باید این منطق را بپذیری کھ ما ھمانقدر چھ کھ تو بگوئی ما باید آنرا واقعیت بدونرمیکنی ھ

بپذیری کھ تو خدا نیستی!
نمیتونی اینرا بفھمی؟برای خاطر باری.استوارت. پدرت بسیار ناراحتھ.

چرا.میفھمم.
برای تو مھم نیست؟مرده باشھ.کھ آندروھ مثل ایندرست 

تسا احساس حقارت وندامت را در چشمھای او ،با این وصفنشان نداد.شجوابی نداد. عکس العملی ھم از خود
میتوانست بخواند.

-اری ندارهپدرت با ببا دوستی شباھتی پیش خودتون فکرمیکنید کھ دوستی شما دوتا باھم ھیچ ،من میدونم کھ تو وآندرو
نھ! ولی....

زودتر بھ صحبت خاتمھ بده.میخواستمیدونم. این کلمھ را گفت برای آنکھ
در غیاب من بھ ناراحتی پدرت من میرم یک کمی غذا برای ماری ببرم.استوارت! التماس میکنم. دیگھ کاری نکنی کھ

ترا خدا. التماس میکنم. باشھ!اضافھ کنی.
آنکھ درب اطاق را ببنده ، تسا احساس کرد کھ کمی عقده قبل ازفاتز گفت باشھ.، وشانھ بالا انداختن د با یک نیمھ لبخن

ھاش فروکش کرده است.

ششم
وب کھ نزدیک شدیم آسمان صاف در آسمان را پروپخش کرد وبھ غرسرگردانکینھ توز وشدیدی کھ میوزید ابرھای بادِ 

اغی کھ چرسامانتا مولیسون، طوری نشستھ بود کھ انعکاس نورِ دیوار فاصلھ داشتند،در یکی از سھ خانھ ئی کھ با شد. 
کھ بد چند روزی بودبھ صورتش می تابید در آئینھ ی کمد لباس پیدا بود. سکوتی کھ بر فضا حاکم بود اورا رنج میداد.

از نقطھ نظر او واجد و فرستاده بودندآورده بود. پکر ودمغ بود. عملا ھیچ فروشی نداشت. نماینده ی فروشی کھ برای ا
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ھر تشھ. دلش میخواسصلاحیت نبود. اوفروشنده ئی را در خیال می پروراند کھ جوانتر ، بلند قد تر، وشھوت انگیز تر با
نجات پیدا کنھ.ھن جلف وزننده ئی کھ پوشیده بوددست او ، واون زیر پیراچھ زودتر از

برای ماری فر برادر آنروز وقت ناھار خریده بود رین ھمدردی" چاپ شده بودکارتی کھ برروی آن جملھ ی " با عمیقت
ولی نمیتونست فکر کنھ چی باید روی آن بنویسھ. برای انکھ پس از آن عزیمت وحشتناکی کھ با ھم بھ بیمارستان داشتند، 

ھ کھ . درستیمی نبودی صمیک امضای خشک وخالی بر روی آن کارت کافی نبود.ارتباط آنھا با ھم ھیچوقت نزدیک وخیل
اون ومایلز، شوھرش، حقیقتا باری وماری را از نزدیکمدام در شھر کوچکی مثل پاگفورد با ھم بر خورد میکردند، ولی

، ودر باری، در اردوگاھی مخالف بایکدیگر کا رمیکردند. در یک کامپ ،شاید ھم بشود گفت کھ این ھر دونمی شناختند.
کلیف بود. نتا بلا ت...ودر این میان ساماقرار داشت کھ دائما بر سر فیلدز با یکدیگر بگو مگو داشتند.اردوگاه دیگر ھوارد، 

وآنچھ مربوط بھ انجمن شھر میشد کوچکتر از آن بود کھ او خودرا با آن آلوده کند. ، دیپلماسی محلی ،اواز نقطھ نظر
د کھ وکھ بی بند وبار ھلھ ھولھ خورده بود، آرزویش این بخستھ وکوفتھ، بد خلق وعصبانی ،و پف کرده ، پس از روزی 

نگاھی بھ خودش در آئینھ انداخت، کف دست خودش .پدرومادرشوھرش معاف گرددمھمانی شامبتونھ امشب از رفتن بھ
ر جوانتری را دنفھمی سامانتایرا بھ یک طرف صورتش گذاشت وپوست صورتش را بھ طرف گوشش کشید. بفھمی ، 

ید. سرش را از یکطرف بھ طرف دیگر گرداند. پسندید. خوشش آمد.اینجوری خیلی بھتره. داشت فکر میکرد چقدر ھ دآئین
خرج بر میداره؟ چقدر اذیت میشھ؟ آیا شھامت اون کار را داره؟ داشت فکر میکرد کھ اگر با چھره ی تازه جلوی مادر 

ھا بھ آنھا یاد آوری کرده اند کھ اونھا ھستند کھ بارشرلی وھوارد، س العملش چیھ؟، چی میگھ؟ عکشوھرش ظاھر بشھ
نوه ھای خودشون را بھ اونھا می پردازند.کمک ھزینھ ی تحصیلی

مایلز وارد اطاق خواب شد وسامانتا پوست صورت خودش را رھا کرد وریمل چشم را برداشت وشروع بھ ریمل کشیدن 
باید یک خطزیر چشم ھایش را کمی دستمالی کرد.رفتگی ه ی آرواره اش را کمی کشاند وفروکیس کردپوستِ کرد.

توی یک مقالھ روزنامھ خوانده بود کھ این کار ھارا اینروز با تزریق آمپول دور لب ھاش میکشید.سوزنی باریکی ھم بھ
یک راحی پلاستمسلما ھزینھ ی اینکار ھا از جانجام میدھند. داشت فکر میکرد این کار ھا چقدر قیافھ ی اورا تغییر میده.

ارزانتره وشاید شرلی اصلا متوجھ آنھا نشھ. از توی آئینھ نگاه کرد دید کھ مایلز داره گره ی کراواتش را باز میکنھ 
افتاده بود نمایان شد.شبا این کار شکم گنده اش کھ روی شلواروپیراھنش را در میاره.

بیخودی بھ خاراندن ناحیھ ی نافش مشغول شد وخیره بھ کمد لباسمایلز پرسید تو امروز ھیچ نماینده یا کسی را ندیدی؟ و 
داشت نگاه میکرد.

.بودرت ودری وریرت وپِ چِ ولی اصلا خوب نبود.سامانتا گفت : چرا دیدم.
خودش در خانھ ئی بزرگ شده بود کھ کار وکسب از نقطھ نظر آنھا اھمیت مایلز از کاری کھ سامانتا میکرد لذت میبرد.

ازاو را ستایش میکرد.بود قدر شناس بود واین کارِ القا کردهخصلت کسب وکار کھ ھوارد در او ھمواره برایداشت. 
وکنایھ زدن بھ سامانتا خستھ نمیشھ.طرفی بنظر میرسید کھ ھیچوقت از بذلھ گوئی ھای کھنھ وقدیمی

خوب نبود؟ تناسب نداشت؟نھ پرسید : گفتی ھاآگا
ورنگھای وحشتناکی داشت.طرح ھاش خوب نبود 

رس زدن بھ موھای قھوه ئی رنگ خودش بود وتوی آئینھ مایلز را می دید کھ پیراھن کتانی وراه راه سامانتا مشغول بُ 
ن آنست.دبازی چوگان است پوشیده وسر گرم راست وریس کرخودش را کھ مخصوص

یا یک عمل تحریک آمیزی ممکن است اشکش اشارهزئی ترین کھ با جدر حالتی قرار گرفتھ استسامانتا احساس میکرد
سرازیر شود.

بھ راندن ادامھ دادند.بود.ای نزدیک کلیسا کمی سر بالاردیف خانھ ھ،چندان با آنھا فاصلھ نداشت ولی"اوِِر تری"ھِلالیِ 
ت مرخ باری فربرادر را داشھمھ جا کم کم تاریک شده بود ودر بالای جاده ئی کھ پیچیدند ناگھان شبح مردی را دیدند کھ نی

مرد ندوباره نگاھی بھ آوبرگشتودقیقا مثل او ھم راه میرفت. مثل آن بود کھ بغتتا شوکی بھ سامانتا وارد شده باشد.
انداخت . پیش خودش میگفت کی میتونھ باشھ! اتوموبیل مایلز سر جاده بھ طرف چپ پیچید وتقریبا یک دقیقھ بعد، بھ 

ساختھ شده بود.1930شد کھ در سال بھ اصطلاح ییلاقیی یک طبقھ ،یاناحیھ خانھ ھاطرف راست وداخل در 
قسمت جلوی خانھ وعقب آن بود. خانھ ئی ییلاقی با پنجره ھائی عریض ونمائی با آجر قرمز.اینجا خانھ ی ھوارد وشرلی

رد وآنھا را با ماشین چمن زنی کوتاه بستانھا کھ میشد مایلز کمک میکبسیار زیبائی فرش شده بود کھ تاھر دو با چمن
خانھ این تغییرات عمده ئی در زیبا سازی میکرد. طی مدت زمان زیادی کھ در این خانھ اقامت داشتند،ھوارد و شرلی 

بعمل آورده بودند. چراغھای زیبا ومناسبی در باغ نصب کرده بودند، درب آھنی سفید رنگی بجای درب اصلی وقدیمی 
درب ورودی وباغ ،بودند، ظرف ھای سفالی کھ آنھا را با خاک رس قرمز رنگ میسازند در گوشھ وکنارکار گذاشتھ 
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زده صیقلجنسش از چوبوھم کھ بشکل دایره پلاکیگذاشتھ بودند کھ ھمھ پر از گل شمعدانی برنگھای مختلف بود.
اقوام آلمانی نژاد) نوشتھ شده بود " امَبلِ گوتیک ( ن با خط سیاه کھ بر روی آکنار درب ورودی نصب شده بودبوددر
ساید".

د.ھا برای این خانھ میکردند انتقاد میکرپدر ومادر مایلز خرج اینجور کاربعضی اوقات سامانتا شوخ طبعانھ از پولھائی کھ
شان ر خانھ ی خوداو وسامانتا در حال حاضردمیکرد. بفکر پیامد ھائی بود کھ مایلز ھم بعضی اوقات انتقاد ھایش را تحمل

. فکر بودکھ بھ دیوار ھا آویزان لخت اطاقھا پھن کرده اند، قابھای عکسیاطاق ھاشان، درھا، گلیم ھائی کھ کفدارند.
یداد. ترجیح مکھ در آن بزرگ شده بودوحش، بنگلھ ی پدری راراحت زندگی میکنند. ولی در مخفیگاه ردارندمیکرد کھ
م دادن با چیزی نرم وپر زرق وبرق پوشیده شده بود. مبل ھا وصندلی ھا در حد راحتی برای ل،سطوحھمھ یدرآ نجا 

ن وفارغ میشد،در حالیکھ روی یکی از ابیاد میآورد تابستان ھا پس از آنکھ از چمن زنی واستراحت ساختھ شده بودند.
راش یک لیوان آبجوی تگری ب،شرلیمیکرد،وبازی کریکت را بر روی صفحھ ی پھن تلویزیون تماشامبل ھا لم داده بود

مخصوصی کھ شرلی بعضی وقتھا یکی از دخترھاش باھاش می اومد واونجا در کنارش می نشست وبستنیمی آورد.
.با شوکولات میخوردبرای نوه اش درست کرده بود 

بیاد فلفلدون ھای چوبی می انداخت. ھیکل ریزه میزه اش آدم را موقعی کھ شرلی درب خونھ را باز کرد گفت: ھلو عزیزم.
روی انگشتھای پاھاش بلند شد تا پسر قد بلندش بتونھ او را ببوسھ. بعد از پسرش رویش را بطرف سامانتا کرد وگفت: ھلو 

بعد داد زد ھوارد! مایلز وسام اومدند.سام. وبلافاصلھ دور شد وگفت: شام تقریبا حاضره.
ھا زده شده بود فضای خانھ را پر کرده بود. سر وکلھ ی ھوارد در حالیکھ بطری جلائی کھ بھ صندلیوبوی غذا ورنگ 

خودش را باریک کرد ،شرلی، آرام از توی آشپزخانھ پیدا شد.در دست دیگرداشتودر باز کنیشرابی در یک دست
فریادی ھوارد نشیمن بره.بھ اطاق شد تا ھوارد کھ ھمھ ی راھرو را گرفتھ بود بتونھ از آشپز خونھیووارد ناھار خور

رست در چھ حالھ سامی؟ مقابلھ با رکود وکسادی بازار بگو بینم بازار کُ بھ بھ! پایمردان خوب ھم وارد شدند.گفت: وکشید 
چطوره ؟ خوبھ؟

بازار اینروزھا داره بالا وپائین میره.باید گفت بسیار جای تعجبھ.سامانتا در جواب ھوارد گفت: درحقیقت
ده ی ھوارد بلند شد وسامانتا مطمئن بود کھ اگھ بطری ودر باز کن در دستش نبود محکم بھ پشتش کوبیده بود.تا فریاد خن

برای آنکھ خود یاره بچلونھ،حمل کرده بود. عادت داشت اورا بگیاین لحظھ سامانتا دوستی ھای خالھ خرسھ ی ھوارد را ت
ارهکھ ھموھ کار ھائی را کھ میکرد شرلی را کنھ. ھمشواز زمین بلندنمائی کرده باشھ با اون ھیکل چاقش اورا بغل کنھ 

داشت ،رنج میداد. ھیچوقت شرلی، این نارضایتی خودش را بروز نداده بود. ھمیشھ لبخند بر لبانش ناز سامانتا رضایت 
منزجر بود اردکار ھای ھرزه ی ھواز این ولیھمواره حفظ شود.شش آن بود کھ لحن منطقی اش شکونقش بستھ بود.

را بدست آورد. راجع بھ تقبل پرداخت شھریھ ی دختران کھ ھر روز اضافھ میشد ش عروس خودوکوشش میکرد دلِ 
رژیم غذائی سامانتا باشد، از مایلز سئوال کند کھ بعقیده ی او ماری فر برادر اندام قشنگی صحبت کند، نگران ودلواپس

شکیبائی تمام این صحبت ھارا گوش میکرد ودست آخر بھ خانھ کھ میرفتند دق دلش سامانتا در کمال وامثال اینھا.ندارد؟
را بر سر مایلز خالی میکرد.

مایلز ھسالون میگفتند برسند، یکدفعدر حالیکھ مایلز جلو تر از سامانتا حرکت میکرد تا بھ آنجائی کھ ھوارد وشرلی بھ آن
اینجا ھستی!خبر نداشتم کھ تو ھم امروز گفت:ھلو،سلام ،مو.

آقای خوش تیپ. یھ بوس بده بینم.گفت: سلامصدای خشن ونتراشیده ی خودشمورین درجواب مایلز با
کھ در گوشھ ئی روی صفھ ئی نشستھ بود وداشت با لیوانی از شری کھ در دست داشت شریک تجاری ھوارد بود،مورین

ھائی بود نوع کفشھم ازش سیاه رنگ پوشیده بود. کفشھایلندبا یک جوراب ساقھ بیک لباس گُل آویز بنفشور میرفت.
یک پاشنھ ی بلند چرمی داشتند. موھای سیاه رنگش راکھ پف کرده بود لاک والکل زده بود. چھره اش چروکیده کھ

ماتیکی کھ بھ لبھایش زده بود با مشاھده اش بھ انسان شوک دست میداد. با تمام اینودرست مثل چھره ی میمون بود.
اوضاع واحوال مایلز خم شد تا بر صورت وی بوسھ ئی زند.

ورتش ن یکدفعھ صمورییک کافھ ی جدید راه بیندازیم.میخواھیم اگھ بشھ،داشتیم راجع بھ کسب وکار صحبت میکردیم.
شستھ نصفھ ئی کھ برروی آن را بطرف سامانتا گرداند وگفت سلام عزیزم وبا دستش بھ جای خالی کھ پھلوی دستش روی

عجب شوک بدی برای تو در باشگاه گلف بود میزد گفت اوه چقدر خوشگل شده ئی عزیزم. بیا اینجا پھلوی خودم بشین.
بوده است!باید وحشتناک بوده باشھ!

سامانتا گفت بلھ! ھمینطوره!
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یزد داشت پرسھ مایلزباری را برای یکنفر تعریف میکنھ. درحالیکھ موبرای اولین بار متوجھ شد کھ داره داستان مرگِ
یک سبو شراب در دست داشت کھ آنرا توزیع ھوارد در حالیکھدر صدد بود راھی پیدا کنھ وصحبتشون را قطع کنھ.و

بھ گفتھ ھایش،وگیرائی الکلیعلاقھ ی ھوارد ومورینکم کم با گرمی آتشِ .دقت بھ حرفھای سامانتا گوش میدادبھ ،کند 
در درون خود داشتھ است ذشتھاحساس کرد تمام ناراحتی ھا وتنش ھائی را کھ ظرف دوروز گکھ نوشیده بودند،سامانتا 

حال شکوفا شدن است.تی در وجودش دروبارقھ ئی از خوشی وبھزیسداره از بین میره
ردیفی از چینی ھای اطاق ،گرم وبی عیب ونقص بود. قفسھ ھائی کھ در دو طرف بخاری در دیوار کار گذاشتھ بودند ،

ویا ، یاد آور بیشتر آنھا یاد آور نشانھ ھای تاریخی خانواده سلطنتیگرانبھای مشرق زمین را در خود جای داده بود.
کتابی کھ در گوشھ اطاق گذاشتھ شده بودحاوی مخلوطی از عکسھای ی قفسھ سلطنت الیزابت دوم بود.سالروز ھای وقایع

زرق وبرق دار مربوط بھ آشپزی بود. مایلز وخواھر جوانتر از خودش خانواده ی سلطنتی وکتابھایمربوط بھ بیوگرافی
در یکی از عکسھا بچشم میخوردند. وباز تصویری از مایلز وسامانتا ودو پاتریشیا، در حالیکھ فرم مدرسھ را برتن داشتند

انتا تصویری بزرگ از سامھ، در آنجا بنمایش گذاشتھ شده بود.ملکسی، ولیبی، از دوران کودکی ونو جوانی، ھدخترانشان
در آنجا بھ چشم میخورد کھ مربوط بھ روز ازدواجش با مایلز بود کھ مربوط بھ شانزده سال قبل بود. در آن زمان مایلز، 

درحالیکھ سامانتا بھنگام عکسبرداری کمی زیبا وآراستھ بود وبا چشمان آبی رنگش بھ عکاس خیره شده بود.جوانی
کاملا بازنبود. صورتش ھم بھ یکطرف گردانده شده بود وگونھ ، بھ حالت عادی خودنیزوپلکھاچشمھایش بھم خورده بود

ھایش نیز با لبخندی کھ زده بوده دوبلھ نشان داده میشد. ساتن سفید لباسش در ناحیھ ی پستانھاکمی کشیده شده بود وسبب 
شده بود کھ بدن اورا تنومند نشان دھد.

وقلمی مورین کھ مثل چنگال عقاب بود با زنجیری کھ ھمواره آنرا بگردن خودش آویزان میکرد یکی از دستھای باریک 
زان آویناحیھ ی مچ دستواج با شوھر مرحومش وصلیبی فلزی کھ درازدمشغول بازی کردن بود. در این دست،انگشتریِ 

بود ھیچ کاری از دست او برای نجات وقتیکھ سامانتا بھ آنجای داستان خودش رسید کھ دکتر گفتھ بود،بچشم میخورد.
باری ساختھ نیست،مورین ، آن دست دیگر وآزاد خودش را بر روی زانوی سامانتا گذاشت وآنرا فشرد.

ھ! ش خودش گفتھ بود باشدن بھ این مھمانی نبود ولی پیبا اینکھ سامانتا آماده برای آمشرلی صدا زد " آماده برای خوردن".
بھ چشم یک شیر ،. مورین وھوارد بھ اووبھ خونھ ی مادر شوھر برمبھتره فکرم را عوض کنمگرفتاری،دو روزبعد از

پس از آنکھ سامانتا از جلوی آنان ھر دونفرشان ،زن رنجور نگاه میکردند. پس از اعلام آمادگی غذا بوسیلھ ی شرلی 
.زدنداوآرام بھ پشت گذشت تا بھ ناھار خوری برود ، با دست خود 

کم کنِ چراغ را زده بود وبجای آن شمع ھائی ارغوانی رنگ روشن کرده بود تا با کاغذ دیواری ناھار ،سویچِ نورشرلی 
بخاری کھ از پشقاب سوپ آنان در فضای نیمھ تاریک اطاق بلند میشد خوری ودستمال سفره ھا ھمخوانی داشتھ باشد.

قطره شراب در گیلاس درحالیکھ تا آخریننی نشان میداد.ومنبسط ھوارد را غیر مادی ، یا آن جھاحتی چھره ی گلگون 
خودش را نوشیده بود، سامانتا در این اندیشھ بود کھ چقدر مسخره است اگر ھوارد اعلام کند کھ آنھا میخواھند یک جلسھ 

د.نی احضار روح برای باری برگزار کنند تا از زبان خودش آنچھ در باشگاه گلف برایش اتفاق افتاده تعریف ک
امانتاسخودمان را بیاد باری فر برادر بلند کنیم.ما باید گیلاس ھای فت خب! فکر میکنمھوارد با صدای عمیق خودش گ

بلافاصلھ گیلاس خودش را قایم کرد تا شرلی نفھمھ کھ او قبلا آنرا سر کشیده است.
محققا مرگ باری در اثر آنوریسم ( رگ کرد کھودشون را روی میز گذاشتند مایلزاظھارنظرگیلاس ھای خ،موقعیکھ ھمھ 

این کار راضی بود برای آنکھ ھم تا کنون مخفی داشتھ بود وازاین اطلاعات را حتی از سامانتا او آماسھ) بوده است.
ممکن بود با صحبت ھائی کھ چند لحظھ پیش با مورین وھوارد داشت در باره ی آن داد سخن دھد کھ از نظر مایلز چندان 

گاوین بھ ماری تلفن زده بود تا مراتب تسلیت ھمکاران را بھ او اطلاع بده وچند کلمھ ئی ھم راجع بھ وصیت ود.جالب نب
اصولا، یکی در باره ی علت مرگ، گفتھ شده است کھ نامھ اش صحبت کنھ کھ ماری موافقت خودش را اعلام کرده بود. 

نت در اینتر(وقتی علت را پیدا کرده بود بعدا میترکھمنتقل میکنھ آماس کرده بوده وزاز سرخرگھا کھ خون را بھ مغ
)، واین حالت کھ بعقیده ی پزشکانشرایط را پس از آنکھ با گاوین در باره ی وصیت نامھ صحبت کرده بود، خوانده بود

نوعی ناتوانی ھای مادر زادی است ھر آن ممکن است برای ھر کسی اتفاق بیفتد.
ھوارد گفت وحشتناکھ! بعد متوجھ شد کھ گیلاس سامانتا خالی است. از صندلی خودش بلند شد تا گیلاس سامانتا را پر کنھ.

دا سامانتا تعمموھای سرش بالا کشیده بود مشغول نوشیدن سوپ خودش بود.ش را تا مرزدشرلی، در حالیکھ ابرو ھای خو
: میدونید !گفتیکدفعھ درحالیکھ زبانش را نمیتونست کنترل کنھه بود.تا بحال شراب نوشیدزیاد تر از ظرفیت خودش

فکر میکنم موقعیکھ ما داشتیم بھ اینجا می اومدیم من توی تاریکی باری را دیدم.
اند.آخھ ھمھ اونھا تقریبا ھم شکلد کھ تو دیده ئی.بوده باششرلی بگونھ ئی تحقیر آمیزگفت: ممکنھ یکی از برادر ھای او 

www.takbook.com



56

ود باری مرده برا عصر روزی کھ( برادر باری) : فکر کنم من "کِن" قار قاری کرد وگفت،مورین بلافاصلھ مثل کلاغ 
ز ھا ایستاده بود.از طریق پنجره ی آشپزخونھ بھ من نگاه میکرد. درست وسط رُ وداشت توی باغچھ ایستاده بوددیدم.

دقیقھ ئی گذشت وجز صدای ملچ ملچ قبلا ھمھ شون شنیده بودند.ارااین حرف ھھیچکس بھ اظھارات مورین پاسخ نداد.
کرد:قار قارش شروعصدای دیگری بگوش نمیرسید. دوباره مورین با صدای،رت کشیدن کردن وھُ 

کنھ؟ کواش بازی نمیاس،اینطور نیست؟با باری.من فکر میکنم گاوین کاملا با فربرادر ھا رفتاری دوستانھ داره!مایلز
کھ باباری اسکواش بازی نمیکرد؟اینھمنظورم 

زی سالی بیشتر از او باده،گاوین بازی کن خوبی نیست. شاید باریباری بھش گوشمالی میداد.ھفتھ ئی یک بار!چرا
کرده بود.

را کھ در اطراف سھ نفر خانمیخود رضامندی وتفریحی کھ داشت ردوبدل میشد چھره ھای یکسان وھمانندِ اصطلاحاتِ 
نھ ئی نسبت بیمار گوعلاقھ ی حد اقل این سھ نفر با ھم نداشتند ،مشترکیاگرچیزنشستھ بودند بر افروختھ کرده بود.میز 

ی نمایانگر اشتھای خستگدر مورد مورین، باید گفت کھ گفتھ ھا وافکار وی ، ھمھ،جوان مایلز داشتند.وی بھ شریک تجار
جوھر اصلی تمایلاتدر باره ی تما م شایعات مربوط بھ پاگفورد ورویداد ھای مربوط بھ جوانان مجردی بود کھ ناپذیرش

از اینکھ مطالبی در باره ی حقارت وعدم امنیت گاوین می شنید خوشحال بود.علت آن بود کھ اورا بیاد ،او بود. شرلی
عدم فعالیت و اما ،سامانتا.عنی ھوارد ، ومایلز می انداخت.یاشزندگیدو موجود مورد پرستشدست آورد ھای دلپذیر

. آرزوی زیادی داشت سیلی محکمی بگوشش نواختھ کردمیبیدار دروجود اون، قساوت گربھ مانندی راگاویودوراندیشی
تیخواھد شد. وقبوسیلھ ی یک جانشین زنانھ، طومار زندگی اش درھم نوردیده شود تا کمی بخود آید وبیدار شود. وگر نھ 

وادعا کند از نظر اوھمیشھ از اینکھ اورا محکوم کندکھ گاوینآن بود معمولا بھ او زور میگفت. علتھمدیگر را میدیدند 
لذت میبرد .در خودش مستغرق وسر وکلھ زدن با او بسیار مشکل است،

محترمتون ،اون خانم لندنی چھ خبر؟از دوست رد وگفت : اوضاع واحوال چطوره؟مورین، نظرش را متوجھ مایلز ک
مایلز گفت : دیگھ او در لندن نیست. بھ خیابان امید نقل مکان کرده است. واگر حقیقتش را بخواھی از اینکھ من بھ او 

نزدیک شدم بسیار متاسفم. توخودت گاوین را میشناسی . اینروز ھا اعتماد خودش را از دست داده است.
جاری بھ ھمکار تاز دانش وبرتری اش رانسبتوبرای ھمیشھ رد پائی ازاز گاوین جلوتر بودلیمدرسھ، مایلز چند ساتوی 

مبصر کلاس ھم بود.خودش نشان میداد.
دختر سیاه چرده چی؟اون کھ موھاش خیلی کوتاه بود.اون 

.اشمایلز گفت خودشھ. کارمند امور اجتماعی. بااون کفشھای بدون پاشنھ
چطوری؟حالا باید دید توی اغذیھ فروشی سر در آورد. مگھ نھ؟ ابعدبا ھیجان گفت :مورین

حتی بھ آشپزی ھم قبولش نداشتم.بودم با اون قیافھ مناگھ
با نا دیده انگاری ھوارد، سامانتا کم کم داشت از پس ا ز صرف سوپ، خوراک روست ران خوک بھ سفره آورده شد.

میشد. ولی یھ چیزی در وجود او بود کھ میشد بھ آن اعتراض مذبوحانھ گفت.حالت عادی خارج میشد وباصطلاح مست 
راب اشت شبرای آنکھ از این حالت بیرون بیاد کوشش د.ورا از دریابیرون کشیده باشندادرست مثل کسی شده بودکھ

.بیشتری بنوشد
ین ار شد. دست نخورده و قابل انتظار.مثل آنکھ یھ رومیزی تازه روی میز بیندازند، یک وقفھ یا سکوتی طولانی بر قرا

. برای مدتی بھ جویدن وخوردن مشغول بود. سپس این ھوارد است کھ باید صحبت کندمیدونندھمھ بار بنظر میرسید کھ 
، با دست آخرعتنا بھ آنچھ کھ در اطرافش میگذشت،با دو قلپ شراب دھنش را شستشو داد ولقمھ را پائین فرستاد. بی ا

.بھ سخن درآمدبا دستمال پاک کردوراکی ھا در پشقابش، دھانش راوتمام کردن نصف خ
بلھ! بسیار جالب توجھ است کھ انسان ببینھ در حال حاضر در انجمن شھر چی میگذره. مجبور بود درنگ کنھ برای آنکھ 

یرسید میخواد استفراغ کنھ. بھ سینھ ی خودش کوبید.برای یک لحظھ، بنظر م.کلیف یک آروغ گنده را باید معلوم میکردت
ادی بیان بطور عھوارد،کاسبانھ، بھ شکلی کھ اسامی افراد را-بلھ! حقیقتا جالبھ. با رفتن باری فر برادر،مرا ببخشید.

خبارکعب الا".......مگر آنکھ نمیتونم مطمئن باشم مقالھ ئی کھ برای روزنامھ فرستاده بود بیرون بیاد.امھ داد.دا-میکرد
خانم "پارمیندر جاواندا" ، پس از اولین حضورش در انجمن لقبی بود کھ ھوارد بھ،خلاف آنرا بخواھد. وراج"و وراج

در آمده بود.بودندئی کھ ضد فیلدزی رای آنھاشھر داده بود. بعد ھا این لقب بصورت یک شوخی جالب ب
م میخوام چی بگانگار.... میدونیبھ او گفتیم، نگاھش طوری بود کھاین را موقعی کھ ما مورین خطاب بھ شرلی گفت:

...

www.takbook.com



57

،یندر"خانم " پار مولی گوشھ زنی ھای مورین واقعاخنده دار بود.میگن.دارندببینھ آنھا چیسامانتا گوشھایش را تیز کرد
بود قد بلند، عضلانی، بینی عقابی،چشمھائی با مردی ویکرام،با جذاب ترین مرد پاگفورد ، " ویکرام" ،ازدواج کرده بود. 

موھای سرش را بھ پشت سرش سالھای متمادی آورد کھسامانتا بیادمژه ھای سیاه رنگ وکلفت،ولبخندی رخوت انگیز.
بور عیگذراندنوقت"ویکرام " کھ تقریبا ھمان اندام مایلز را داشت برایاز خیابان ھا ی شھر باجمع میکرد، ووقتی کھ

بازی رگبی را رھا کرد وشکمش بر آمدگی پیدا کرد.ل میخندید. بعد ھا بود کھ مایلز،یکرد، زیاد تر از حد معموم
شنیده بودکھ ویکرام وپار میندر، بطوردر ھمسایگی ایندو نفرساکن شده بودند،زمانی نھ چندان دور پس از آنکھسامانتا ، 

سامانتا ؛ این ایده را بگونھ ئی بیان ناپذیر شھوانی خوانده بود. فکرش را بکن. آخھ فرمایشی با ھم ازدواج کرده اند.
افتاد یکدفعھ خیالاتی شد ودر رویاھای خودش بھ این فکر کھکن.بچطوری ممکنھ بھ انسان دستور دھند با ویکرام از دواج 

اطاقی میکنند ، کھ البتھ باید باکره ھم بوده باشھ والا چھ وارد درووی سرش انداختھ اند، اونر،یک روبندهفرورفت.
.....حالا شما تصور کنید وقتیکھ سرش را بالا میکنھ وقیافھ ی یارو را وچیزی ھم از طرف مقابل نمیدونھ ....عرض کنم

شت تر باشھ ز، چھ مرد ھرالبتھمی بینھ.....دیگھ اضافھ نمیکنم وقتی کھ بھ اصل قضیھ میپردازند، لرزه بر اندامش میفتھ.
خواھد بود.مسئولیت این خانم زیاد تر

طی ھفت سال گذشتھ از سلسلھ مراتبی کھ ھوارد آنھا را مشخص کرده بود ، بنا بر تصمیم ھوارد، گذشتھ ( ویکرام،
با رگباری از خنده ودستشود مگر آنکھاغذیھ فروشیبود.البتھ اینرا ھم باید اضافھ کرد کھ ویکرام نمیتوانست وارد 

بود وھفت سال قبل یک عمل جراحی " بای پاس" کرام جراح قابلی نیزباید اضافھ کرد کھ ویمواجھ نشود.ھا انداختن
.برروی قلب ھوارد انجام داده بود

این ف.لطفا سر صآقای جواندا. بفرمائید نھ.–خانم ھا اصرار میکنم. بفرمائید.آقای جواندا! شما لطفا بفرمائید سرصف.
مرد جان مرا نجات داده است. بفرمائید لطفا.

دیگری نیز کھ میخرید کمی وھر چیزدر یافت کندغذا ھاراکرام نمونھ ھای مجانیھمواره اصرار داشت کھ وی،ھوارد 
این دلقک بازی ھا مشکوک شود. ویکرام ازسامانتاھ ی این خاصھ خرجی ھا این بود کھ اندازه بھ او داده شود. نتیجبیش از

نگذاشت).پایش را در فروشگاه مواد غذائی لوکسھم دیگھ ھیچوقت
ھکبودند وراجع بھ مقالھ ئیمفت خوری ولی اشکالی نداشت.بقیھ ھنوز مشغولرشتھ ی مذاکرات از دستش بدر رفتھ بود.

میکردند.در بھ روزنامھ ھای محلی فرستاده بود صحبت باری فر برا
بنویسھ با ھاش گفتگو کنم. از اون کار ھای زیر توی روزنامھ....ھوارد گفت: داشتم میرفتم راجع بھ آن چیزی کھ میخواد

خب! دیگھ باید گفت کھ آب از سر گذشتھ است.لی ومخفیانھ ئی بود کھ انجام داد.جُ 
م را دست کآن وراجنبایدجای باری را پر کنھ؟ما داره میرهسیکچھچیزی کھ ما باید راجع بھ اون فکر کنیم اینھ کھ

را در یک کسیگی مرتکب شده ایم. شاید ھم. ھر چقدر ھم میخواد ناراحت بشھ! اگر اینکار را نکنیم اشتباه بزربگیریم
ینکار را انظر گرفتھ باشھ. بنا بر این ما باید خودمون یک نفری را کھ واجد صلاحیت باشھ از قبل در نظر بگیریم. باید 

ھر چھ زود تر انجام بدیم. راه ساده ئی برای طرز اداره کردن.
مایلز پرسید معنی این چیزی شما گفتید چیھ؟یعنی چی باید بکنیم؟ انتخابات؟

راد افاگر چندان ط یک جای خالی ناگھانیھ!این فقولی من نسبت بھ آن شک دارم.ھوارد با درایت خاصی جواب داد شاید!
را را دست کم بگیریم. اگر او نتواند نھُ نفروراج ما نبایدآنرا می بینم،علاقمند بھ انتخابات نداشتھ باشیم، ھمانطور کھ من 

ھر را بعنوان عضو انجمن شکار ساده ئی است کھ بتوان یکنفرپیدا کنھ کھ تقاضای مراجعھ بھ آراء عمومی بکنند،آنوقت
این گزینش ما را از تصویب بگذرانند. نھُ نفر، یک وقت ما بھ رای نھُ نفرعضو نیاز داریم تا اخیر، آندر مورد بر گزید.

ا مون ردم یکی از افراد خوگھ بتونیادر سھ سال باقی مانده بود. احد اقل لازم است.ھنوز از دوره ی عضویت باری فربر
ش داره.؛ ارزبگذاریمبجای فر برادر 

ش در نگاھی بھ پسروع بھ ضرب گرفتن بر روی گیلاسش کردوبا انگشتھای خودش شرپس از گفتن این جملات ھوارد ،
ین عدرشرلی ومورین ، ھر دو داشتند بھ مایلز نگاه میکردند. سامانتا داشت فکر میکرد کھ مایلزانداخت.آن طرف میز

چھ با اوکھ بعدن بود تظار آدران؛ بھ پدرش نگاه میکرد، و لابرادوری یک سگ چاق وسیاھرنگِداشت مثلحالیکھ
لرزه بر اندامش مستولی شده بود.،خواھد داشتفتاریر

سامانتا ، با خودش فکر میکرد کھ اگھ چند لحظھ ی دیگر صبر میکرد واز خود ش خویشتن داری نشان میدادمتوجھ میشد 
وناموری آلوده شده است . شھرت ناھار خوری با بگونھ ئی عجیب وغریب، ھوای اطاقوچراکھ داستان از چھ قراره.

دست وپا گیرش شد. اطمینان نداشت کھ پس از نوشیدن ،مستی اش داشت کم کم از بین میرفت وبگونھ ئی غیر مترقبھ سر
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زبانش را باز کند وسخن گوید،بھبجای آنکھ تقریبا یک بطری شراب، بتونھ جلوی دھان خودش را بگیره وسکوت کنھ.
فکر میکرد.مغزش شکل میگرفتدرکلماتی کھ 

را 
ھفتم

تنھا بگذارد آرام ماز اینکھ فاتز وشوھرش را توی خانھ باھ.مدت زیادی پیش ماری بمونھوال، در نظر نداشتتسا 
اومده بود. منزل فر برادر ھا، پراز با تمام این اوضاع واحوال ، یکی دو ساعتی بود کھ از خونھ بیرون .وقرار نداشت

در خانواده خلاء بزرگی،. با مرگ باریولحاف ھای کیسھ ئی برای استفاده در درون چادر بودتختخواب ھای سفری 
شکاف ژرفی را کھ باری در آن فرو رفتھ ندنمیتوانستصدا ھا وفعالیت ھا سروولی ه بودی بزرگ فربرادربوجود آمد

د.نبود پر کن
در تاریکی، در جاده ی بودکھدومای بارروزیکھ دوستشان درگذشتھ بود، تسا،بھ تنھائی بدر مجموعھ افکارش، از ر

د.تنھا صدائی بدنش نبوھایش میلرزید،ولباسی کھ پوشیده بود نا کافی ومانع از نفوذ سرما بدرون میگذاشت. قدم کلیسا گام 
صدای دیگری کھ بگوشش میخورد بود کھ بدور گردنش آویزان بود.نیچوبیکھ بگوشش میخورد صدای دانھ ھای

ھا میگذشت.ھا روشن بود واواز جلوی آنصدای مبھم ونامشخص تلویزیون ھائی بود کھ دردرون خانھ

:ناگھان از فکر تسا گذشت 

گفتھ باشد. رازفاسد بھ باریزرگ زندگی اورابرازھیچوقت بھ مخیلھ اش خطور نکرده بودکھ ممکن است شوھرش 
و ت نکرده بودند( گبود در قلب ازدواجشان مدفون شده بود. او وکولین ھیچگاه در باره ی آن صحبسالھاکھ وپوسیده ئی 

داشتھ بود....)شان اخیرر بدی در بعضی از مذاکرات آن اثر بسیااینکھ بوی گند
کھ با ذکر نام فاتز، درخشش خاصی در چشمان ماری مشاھده کرده است.....امشب، تسا ، اندیشید

شده بود داری بسیار قوی بود وآنقدر دردرونش سنگر بندیخصلت کولین درراز:بخودش گفت

ت تسا از آن تنفر داشت فکر کند ممکن اسحتی بھ باری کھ بمنزلھ ی بت او بود..نمیکردبھ بیرون درز پیدا کھ ھیچگاه
باری آن موضوع را بداند.....چھ بسا کھ دیگ محبتش برای باری بجوش آمده باشد وکاری را کھ تسا کرده بود برای او 

تعریف کرده باشد....
ول پخش مشغویزیون نیزتلویزیون نشستھ، عینک بچشم دارد وتلوقتی کھ وارد اطاق نشیمن شد دید شوھرش در برابر 

خبری نیست نفسی بھ راحت وقتیکھ دید از فاتزورقھ ئی چاپ شده برروی زانو وقلمی نیز در دست دارد.اخبار است.
کشید.

کولین پرسید : حالش چطوره؟
ی راحتی فرو رفت ومشغول در آوردن کشید توی یکی از صندلی ھاکھ میدونی...خب! زیاد خوب نیست. بعد ، با آھی 

بعد گفت ولی برادر باری وضعیتش بسیار عالیھ!کفشھا یش شد.
از چھ نظر؟منظورت چیھ؟

...ھاخب! از نظر کمک وامثال آن
با انگشتا نش شد.پُل بینی وپلکھای چشمش تسا چشمھایش را بست وشروع بھ ماساژدادن 

غیر قابل اعتماد باشھ.میرسھ این آقامیشھ فکر میکردم کھ بنظر کولین گفت: ھ
عمق تاریکی ھای ضمیرش گفت : جدی میگی؟تسا ،از

من میام تا داوری اون مسابقھ را علیھ پاگستون بعھده بگیرم. بعد ھم نیمساعت بھ آغاز مگر یادت نمیاد کھ گفت آره!
فت.مسابقھ اطلاع داد کھ نمیتونم بیام. وبجای اون، باتمن، داوری را بعھده گر

اولین بر داشت خودش از یک . عادت کولین این بود کھ با ھمانجلوی خودش را میگرفت تا چرت نزندتسا داشت
بلا فاصلھ نتیجھ گیری میکرد. بنظر میرسید کھ حاضر نیست ھیچوقت تغییر پذیری عظیم انسانھا را در ، موضوع واحد 
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یت ھر فرد، پسکرانھ ئی ھمچون خودش وجود دارد کھ نظر بگیرد وقبول کند کھ در پشت چھره ی نا مشخص وبی ھو
شناخت.آنرا باید بھ آن گام گذاشت و

ولی خب! او با بچھ ھا بسیار مھربان بود. این کلمات را بسیار محتاطانھ ادا کرد ودست آخر ھم گفت : من باید بھ 
رختخواب برم واستراحت کنم.

ھای مختلفی کھ در قسمتھای مختلفھ ی بدنش وجود داشت ، عوض داشت بر روی درد از جای خودش تکان نخورد ودر
مثل پاھا،قسمت پائین کمر، وشانھ ھا دست میگذاشت.

....تس! داشتم فکر میکردم
ھوم!

عینک کم کم از چشمھای کولین بھ بطرف قسمتھای میانی بینی اش سرازیر شده بود وپیشانی اش بزرگتر از آنچھ بود 
نشان داده میشد.

موضوع ھر چیزی را کھ برای بدست آوردن آن می جنگید.. بکنھدر نظر داشت برای انجمن محلیباری ھر کاری کھ
ھ رسیدم... وبھ آن نتیجفیلدز. کلینیک معتادان. امروز راجع بھ ھمھ ی آنھا فکر میکردم. سپس نفسی عمیق بدرون کشید.

جای اورا بگیرم.خودمکھ باید
عجیبی بھ تسا دست داد واورا بر جای خود میخکوب کرد. برای چند لحظھ زبانش بند با شنیدن این کلمات دل شوره ی 

با موضوع کنار بیاید کھ عاقلانھ وطبیعی باشد.آمد. درتلاش بود طوری
از گفتار تدافعی اش ھیجان میبارید.این ھمان جیزی است کھ اگر باری زنده بود میخواست.کولین ادامھ داد: مطمئنم

!وقتنیت گفت: ھیچبا خلوصتسا

آن چیزی نیست کھ خانم پارمیندر واینعجب!..من میدونم کھ باری خیلی....ولی این یک تعھد بسیار بزرگیھ کولین.
وھنوز کوشش داره ھر کاری را کھ باری می پسندیده ودنبالش بوده، اجرا آنجاستمیندرھنوزپار.بدنبال آن رفتھ است

:گناھکارانھ در معده اش، گفتپس از آنکھ این جملات را اداکرد با یک تکانکند.

کھ حاضرم تضمین کنمکولین گفت ولی او بھ کمک وحمایت نیاز داره. خودش بھ تنھائی نمیتونھ جلوی اونھا بایستھ.
...-ھوارد مولیسون بعضی از عروسک ھا را ردیف میکنھ تا جای باری را بلافاصلھ اشغال کنند. شاید ھم از قبل

..-اوه کولین
دت اورا میشناسی کھ چھ جور آدمیھ!تو خوکھ او کاررا شروع کرده.شرط می بندم

بعھده بگیرم.کاغذی کھ روی زانوی کولین بود برزمین افتاد. بھ آن اھمیت نداد. من میخوام این کار را بخاطر باری 
دعوا بر سر چیھ!من میدونم جنگ ومیخوام مطمئن شوم کھ ھر کاری را کھ او شروع کرده بود، دود نشھ وبھ ھوا بره.

ھمیشھ میگفت موقعیتی کھ پیدا شده ھیچوقت فکرش را نمیکرده است بتواند بھتر از آن را پیدا کند وبتواندبھ اجتماع 
کمک کند. صد در صد دارم میرم کھ جایش را بگیرم.از فردا شروع میکنم. باید فکر کنم چھ کار ھائی باید بکنم.

والا ، ندمخالفت کوشوقششورھایدر گیر ودار،آموختھ بود کھ نباید با کولیناوسالھا تجربھ بھتسا گفت بسیار خوب.
کولین نیز طی ھمان سالھا آموختھ بود کھ تسا قبل از آنکھ با چیزی در تصمیم گیری ھای وی خلل ایجاد خواھد شد.

ی بگونھ ئھموارهبین آنان،ه وبستان ھااین نوع بدمخالفت کند، وانمود میکند کھ با موضوع مطرح شده موافق است.
بین آنان بود. تسا احساس کرد بھ او مدیون است. واو عکس آنرا یاد آور رازکھنھ و دفن شدهودو جانبھ، بیان نا پذیر،

.فکر میکرد
تسا! این چیزی است کھ من جدا میخوام آنرا بکنم.

می فھمم کولین.
ھ بود کھ آیا میتونھ خودش را تا طبقھ ی دوم بالا بکشونھ؟تسا خودش را از داخل مبل بیرون کشید. در این اندیش

تو نمیخوای بخوابی؟
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میخوام نگاھی بھ این بیندازم ودوباره شروع بھ جمع آوری نوشتھ ھای چاپی کرد کھ از روی زانوش چرا! یک دقیقھ.
تازه بخشیده است.نیروئی بھ او ،بنظر میرسید کھ پروژه ی جدید وفاقد مآل اندیشی ویبزمین افتاه بود.

لباسھای خودش را بیرون آورد. بنظر میرسید کھ وزنش اضافھ شده است. بھ زایده ھای بر وبازوی ،تسا دراطاق خواب 
و وارد حمام دو شامبر خودش را پوشید روبرا پس وپیش کرد.شخود نگریست و زیپ لگام گسیختھ ی کرست

اینروز ھا احساس میکرد خستھ وتنھاست. باید ھمواره ملا می شنید.کادر اطاق بالا سریرافاتز شد.صدای جنب وجوش
. باھم بیگانھ بودند. درست مثل یکفاتز میخواست کاملا مسقل وآزاد باشدبعنوان سپری بین شوھر وفرزندش باشد.

مستاجر وصاحب خونھ.
ز رونخستھ بود.....ایکرده بود.میخواست ساعت مچی خودش را از دستش در بیاره کھ متوجھ شد دیروز اونو گم تسا

نگرانھا ھمھ اش چیز گم میکرد....چطور یادش رفتھ بود بھ پارمیندر تلفن کنھ؟ اشگ توی چشمھاش جمع شده بود.
.تنش داشت. خودش را جا بجا کرد وبالاخره توی رختخواب فرو رفت.بود

چھار شنبھ
اول

با مادرش دعوا وبگو مگو داشت، در اطاق خواب دوستش " آنکھپس از سھ شنبھ رادوشنبھ وشبھایکریستال ویدون
رسیدبھ خانھدر خیابانھا خستھ شد واز آنجا شروع شد کھ وقتی کریستال از گردش با دوستانش .ه بودنیکی" گذراند

در خونھ ایستاده ودارند با ھم صحبت میکنند. توی فیلدز ، ھمھ ُاوبو را با بو" دمِ ومتوجھ شد کھ "تری"، مادرش، با " ُا
وژاکت زھوار کھ مثل تھ بطری بود،کشخوشایندش ، دندانھائی کھ از ھم فاصلھ داشت ، عیننااون صورت پف کرده و

.ندھمواره آنرا میپوشید، میشناختدررفتھ ئی کھ
برای ما نگھدار. چند پوندی ھم نصیب تو میشھ!ی تری . اون ھا را یھ چند روزداشت میگفت: 

باید برای شما نگھداره؟ در این لحظھ روبی از میان لنگ ھای مادرش پیداش شد کھ جلو اومد راکریستال پرسید چی
بد لا.درخونھ شون بیایندروبی از این خوشش نمی اومد کھ مرد ھا دمِ دست بگیره.ومیخواست زانوھای کرسیتال را در

ھای مختلفی برای خودش داشت.دلیل 
ھیچی...راجع بھ کامپیوتر صحبت میکردیم.

.نکنمادر!کریستال بھ مادرش گفت:
برای آنکھ میدونست بلا فاصلھ باید تحویل ُاوبو یا یکی دیگھ از دلش نمیخواست مادرش پول نقد در دست داشتھ باشھ.

بده ویک بستھ ھروئین تحویل بگیره.ااونھ
نکن ! نگیر.

وب..بھ ھمھ چیز وھمھ کس بلھ گفتھ بودی تری ھمھ اش گفتھ بود باشھ. درتمام عمر کریستال ، مادرشول

دش بعضی وقتھا پیش خودر زیر یک آسمان تیره رنگ خوش بگذرونھ.کریستال آنروز بیرون زده بود تا با دوستانش
ت ولی ھمینطور دلشوره داشت ودلش میخواسکنھ کھ آقای فربرادر مرده باشھ.این حقیقت را قبولفکر میکرد کھ نمیتونھ 

ا برای آنکھ ساعت مچی تس.سر یکنفر داد بزنھ ودلش را خالی کنھ. از طرفی یک کمی آشفتھ ومغشوش بنظر میرسید
وچشمھای خودش را ه بود. ولی آخھ برای چی اون فلان فلان شده ساعتش را اونجا جلوی من گذاشتھ بود دوال را دزدی

بستھ بود؟چھ انتظاری از من میتونست داشتھ باشھ؟
رابطھ اش با فاتز وال ،داشت اورا ش بود در باره ینا، کھ یکی از دوست"اجِم"بودن با دیگران کمکی بھ حال او نداشت. 

ند یکی ونیل، مجبور شدکریستال از کوره در رفت وناگھان بھ او حملھ کرد.ن،عاقبتدست می انداخت وبھ او نیش میزد.
جلوی او را بگیرند وآنھا را از ھم جدا کنند. با این حالت بود کھ کریستال بھ خانھ رسید ومواجھ با داستان کامپوتر ُاوبو 
ومادرش شد. روبی کوشش میکرد از جعبھ ھای مقوائی کھ در اطاق جلوئی بود بالا بره ومادرش تری، در ناھشیاری 
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کار ھاش ھمینطور روی زمین وِلو بود. ترس کریستال بیمورد نبود. اوبو ھ ئی نشستھ بود.وبی حواسی کامل در گوش
یک کیسھ ھروئین بھ تری داده بود.

ر حال ولی بھ ھعتادان بیرونت می اندازند.احمق جون دوباره کار خودت را کردی؟ اونھا با یک اردنگ از کلینیک م
گواینکھ اون ھم شروع بھ دسترسی بھ اومیسر نبود.دیگھ عرش میبرد وھروئین چیزی بود کھ مادر کریستال را بھ 

کریستال با حرفھای رکیک کرد واورا ھرزه خواند، ولی ھمھ ی کلماتی را کھ ادا میکرد دلالت برنا بھ جواب دادن 
. ی نواختردر این ھنگام بود کھ کریستال از کوره در رفت وسیلی محکمی بھ گوش توبی اعتنائی او داشت.دلبستگی

تنھا عکس ا لعمل تری این بود کھ بھ کریستال بگھ بره وگورش را گم کنھ.
برای آنکھ مواد بگیری وبرای مدتی کیفور باشی. احمق.کھ دنبال این مرتیکھ ھستی .احمق لعنتی .پس این تو ھستی

ابون خونھ را محکم بھم کوبید وتوی خیروبی دنبالش دوید ولی کریستال درجیغ محکمی کشید وراه افتاد.ھروئینی.نفھم.
بود.

مرتب ومنظم نبود ولی د. مثل خونھ ی مادر بزرگش " کات".منزل "نیکی"، بھترین خونھ ھا بو،بعقیده ی کریستال 
ا تخت خواھر ھشبھا بینل . کریستا دوستانھ تر، آرامش بخش تر وشلوغ تر بود. نیکی، دوبرادر ویک خواھر داشت

ت درس.وروی دیوار ھا نصب کرده بودندعکسھای ھنر مندھا را از مجلھ ھا بریدهتا میشد میخوابید.روی تختخوابی کھ
ھا ی دلخواه ودختر ھای خوشگل را در آن جمع کرده باشند. ھیچوقت برای کریستال این س پسرمثل کالجی بود کھ عک

موقعیت دست نداده بود کھ دیوار اطاق خودش را آذین بندی کند.
ھمھ اش قیافھ ی وحشت زده ی روبی جلوی چشمھاش بود توی خودش داشت غیظ میخورد. دلش را چنگ میزدند.ولی 

کھ داشت دنبالش میدوید واو درب خونھ را محکم بھم زده بود. در ھر حال،خانواده ی نیکی چندان راغب نبودند کھ
کنده بھش گفتھ بود کھ اگر این کار ادامھ یکبار نیکی راست وپوست از دوشب توی خونھ شون بمونھ.کریستال بیش

نداشتھ باشھ از نقطھ نظر مادرش بلامانع است. ولی کریستال نمیتونھ خونھ ی آنھا را مثل خوابگاه دانشجوئی یا مھمانسرا 
بویژه آنکھ معمولا پس از ساعت دوازده شب بھ خونھ می اومد.. تلقی کنھ 

ی تری راجع بھ بازدید کارمند امور اجتماعبود.تربسیار خوشحال مادرش ،بر نمیگشت تری""اگر کریستال دیگھ پیش 
کریستال ھم از این ناراحت بود کھ آیا غریبھ ھا از او با کریستال صحبت کرده بود واورا در جریان کار قرار داده بود.

مخصوصا از این ناراحت بود کھ " کِی" ضمن دگی نکبت بار آنھا چی فکر میکنند؟راجع بھ اوضاع واحوال خونھ وزن
تری از سال قبل، یعنی از .بجای آنکھ در پرورشگاه باشھ، توی خونھ استمتوجھ شده بود کھ روبی،باز دید از خانھ 

ول باشھ.مشغ،وقتی کھ روبی پیش مادر رضاعی اش بود تعھد سپرده بود کھ باید روبی در کلاس تھیھ وقبل از دبستان
، با ندکاز ناراحتی ھا ی کریستال این بودکھ با تمام کوششھائی کھ کرده بود تا روبی از مستراح استفاده یکی دیگھ

، خودشاینوصف ھنگامی کھ کارمند امور اجتماعی بھ خونھ اومده بود، دیده بود روبی از پوشک استفاده میکنھ واو
مجبور شده بود روبی را تمیز کند.

ن روبی این مامور چی گفت؟از تری پرسیده بود با دید
تری گفت : بمن گفت دوباره برمیگرده!

آنھا بنظر میرسید اداره ی امور اجتماعیمامور معمولی وھمیشگیکریستال احساس بدی نسبت بھ این موضوع داشت.
کھ اجازه دھد خانواده ی ویدون بدون ایجادمزاحمت برای آنھا بھ کار خودشون ادامھ دھند. چیز ھای کھ قانع شده است

با دست اندر کاران مشکل میکرد. تنھا کاری کھ کار دست آنھا میداد واوضاع واحوالشان را،گنگ وقاراشمیش، اغلب 
ببینند روبی ھنوز زنده است یا نھ!تااونھا میکردند این بود کھ ھر دوھفتھ یکبار سروکلھ شان پیدا میشد

، تری ، مرعوب خشم کریستال را بد تر کرد. موقعیکھ ھمھ چیز سر راست بودیِ اخلاق سگ،این دردسر وارعاب تازه 
اداره ی امور را در اختیار داشتھ باشھ. کریستال نیز ،دخترش بود واجازه میداد بعنوان رئیس وھمھ کارهوبرآشفتگی

ی کامل از این اختیارات موقت،بھ تری دستور داده بود لباسی تمیز وحسابی بپوشھ، روبی را مجبور کرده برای استفاده 
د کھ خودش ھم بعھده گرفتھ بوبود پوشک تمیز داشتھ باشھ،وبھ او یادآوری کرده بود کھ دیگھ نمیتونھ توی آن شاش کنھ.

ریستال ابتدا کرفتن گرفت، روبی فریا دلخراشی سر داد.وقتی کریستال تصمیم بھ بھ پرورشگاه ببرد.روز ھا اورا 
ساکت شد واجازه بدعنقی کرد ولی سر انجام دولا شد وبھ او قول داد کھ بر میگرده واورا با خودش می بره. روبی ھم

داد بره.
از مدرسھ ت، ولیتال علاقمند بود روز ھای چھار شنبھ توی مدرسھ باشھ برای آنکھ کلاس تربیت بدنی داشسبا اینکھ کری

فرار کرد تا کمی بھ اوضاع واحوال خونھ برسھ. کف آشپز خانھ را ضد عفونی کند، غذاھای زائد جمع شده در آشپز 
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(ھای تری توی آن بودقوطی بیسکویت حلبی کھ کارخانھ وتھ سیگار ھا را توی ظرف آشغال بیرون خونھ بیندازه،
دولابی کھ توی راھرو است بگذارد.) جمع وجور کند ودر وبستھ ھای موادش نیز 

و افراد پاروئیقایقتمام اوقاتی کھ تھ مانده ھای غذائی را از پشقاب ھا با اسکنھ پاک میکرد، افکار کریستال در اطراف
معمولا فربرادر، او شرکت میکرد.اگر آقای فربرادر، زنده بود باید فردا شب در کلاس آموزشی.آن دور میزدتیم

یار ویل عبور میکرد واگر اینکاررا کھ ازمیکرداو کمک میکرد واورا سوار بر اتوموبیل دولتیگشت بھ دررفت وبر
ان" "نیام" و"سیوببنامھای ، نمیکرد کریستال وسیلھ ی دیگری برای رسیدن بھ کلاس نداشت. دختران دوقلوی باری 

تر با این سھ دخبھ کلاس میرفتند. کریستال، در ساعات عادی مدرسھ نیز با ھمان وسیلھاندا"" سوخویندر جاوھمراه با ؛
ھیچگونھ ارتباطی نداشت ولی چون ھمھ عضو یک تیم ورزشی بودند، وقتی در کریدور مدرسھ یکدیگر را میدیدند 

سی با آنھا ر ککریستال انتظار داشت کھ این سھ دختر با نخوت بھ او نگاه نکنند ولی آنھا ھم اگمیگفتند : "بسیار خوب".
بھ جوک ھای کریستال میخندیدند،وبعضی از جملھ ھای اشکالی نداشت.برای آنان آشنا میشد با او دوست میشدند و

مخصوص او را یاد گرفتھ وبھ کار میبردند. از بعضی جھات، باید گفت کھ کریستال لیدر گروه بود.
رایحھ ی مطبوعی، میتوانست ودش را متمرکز میکرد اتوموبیل نداشت. اگر افکار خدر خانواده ی کریستال ھیچکس

ون آن اتوموبیل بمشامش میخورد با وجود بوی گندی کھ فضای آشپزخانھ ی تری را پر کرده بود، احساس را کھ از در
راد کھ تمام افورایحھ ی پلاستیکی آن را دوست میداشت. مواردی نیز اتفاق افتاده بود،کند. گرمی درون آن اتوموبیل

آنھا را میراند ، سوار شده بودند. اگر تیمی کھ با آنھا مسابقھ میدادند در مینی بوس ھای کرایھ ئی کھ فربرادر خودشیم،ت
محل میماندند. ھمواره اعضای تیم در عقب ماشین آھنگ " چتر" ریحانھ در نقطھ ئی دور دست بود ، چھ بسا شب در آن 

ر دبرای آنھا شکون دارد. ھر وقت این آھنگ خوانده میشد کریستال معمولارا میخواندند. عقیده د اشتند کھ این آھنگ
شروع کار،ضرب میگرفت. اولین باری کھ این کار را کرد آقای فر برادر از خنده روده بر شده بود.

اوه،اوه

زود باش.
.....

"".

کریستال ھیچوقت معنای این کلمات را نفھمیده بود.
ورزشی خبری جلساتبی وال، یک نامھ برای ھر یک از آنھا فرستاده بود ودر آن نامھ گفتھ بود دیگھ از تشکیل اک

نیست تا اینکھ یک مربی جدید برگزیده شود. وبچھ ھاخوب میدونستند کھ اونھا نمیتونند مربی جدید پیدا کنند وھر چھ این 
آقا گفتھ از روی بخار معده بوده است.
یم د این تیستال واراز زمانی کھ کرپروژه ی محبوب ودست پرورده ی او بود.این تیم، مخصوص آقای فر برادر بود.

تحمیل شده بود پذیرفتھ بود. پوز خند ھای آنھا نوعی خوش وناسزا کھ از "نیکی" ودیگران براواز فحششده بود، انبوھی
بدست یمدالھائ،ستایش وتحسین شد. علت آن بود کھ این تیم ز چندی تبدیل بھاباوری ھای نھفتھ ومخفی داشت کھ پس 

بیشتر چیز ھائی کھ جعبھ ئی کھ از منزل نیکی دزدیده بود مخفی کرده بود).( کریستال مدال خودش را درآورده بود
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بھ افرادی کھ آنھا را دوست میداشت تعلق داشت. این جعبھ ئی کھ دزدیده بود تال کِش میرفت ودر جیبش میگذاشت کریس
ت مچی نھ بود. حالا،ساعدرحقیقت میشھ گفت یک جعبھ ی جواھرات بچگا. ، پلاستیکی بود کھ با گل رز تزیین شده بود

تسا نیز در آن وارد شده بود.
آن پتیاره ھای کوچولو، گستاخ ، وپرروی مدرسھ ی" سنت آن" بھترین زمانی را کھ آنھا بیاد می آوردند زمانی بود کھ 

تمام شاگردان چشمدرجلویمدیره ی مدرسھھای زندگی کریستال بود.ت داده بودند. آن روز بھترین روزرا شکس
ین" ل" و"فرا خوانده بود ( کریستال کمی خجلت زده وشرمسار شده بودبرای آنکھ " نیکی آنھارا برای تشویق،مدرسھ

برای آنھا این ارزشاین پیروزی بھ او خندیده بودند)، ولی بقیھ ی شاگردان مدرسھ برای آنھا کف زده بودند....بھر حال
را بخاک مالیده بودند.سنت آن""ِرسھ ی مدبینی ادعا کنندرا داشت کھ

مسابقھ ی قایقرانی وصحبت با روزنامھ نگاران بسر سوار شدن در اتوموبیل،ولی تمام این کار ھا دیگر تمام شده بود.
آقای فربرادر در آنھا بھ ثبت رسد.در تماس باشد ونامشدلش میخواست طوری میشد کھ دوباره با روزنامھ ھا آمده بود.

وبخواھند با اومنتشر کنندی تیم ورزشی بھ او گفتھ بود موقعیکھ قرار است روزنامھ ھا شماره مخصوصی در باره 
فقط خودشان. دونفری.آنجا حضور خواھد داشت.دراو نیزمصاحبھ کنند

اونھا راجع بھ چی میخواھند با من صحبت کنند؟
اند.شدهداستان زندگی توراجع بھ زندگی خودت. آنھا علاقمند بھ
اخبار روزنامھ ھا را دنبال کند.او فقط شت. فرد سر شناسی نبود کھ ھر روزکریستال برای خرید روزنامھ پول ندا

برد، در دفتر دکتر آنرا بخواند.میتوانست روزنامھ ھارا در خانھ ی "نیکی"، یا اینکھ اگر روبی را بھ مطب دکتر می
شود.در روزنامھ چاپ با گروھی کھ با آنان کار میکرد،ھمراهی بھتر از آن بود کھ نامش، حتبرای کریستالاین کار

وحتی در دمورد دھانش را ببندتصمیم گرفتھ بود در اینولی در ھر حال نسبت بھ چشم انداز کار ھا ھیجان داشت.
کنھ. ولی حیف. تمام آرزو ھایش نقش برمیخواست آنھارا غافلگیر برابر نیکی یا لین،اشاره ئی بھ این موضوع ننماید.

آب شد. دیگر ھیچوقت نامش در روزنامھ ھا نوشتھ نخواھد شد.
کوشش میکرددلش خالی شده بود.را تمیز میکرد مثل این بود کھ توھمینطور کھ دور وبر خونھ میگشت وآشغال ھا 

ھ ببود وداشت سیگار میکشید واز پنجره ی عقبیدیگھ راجع بھ آقای فر برادر فکر نکنھ. مادرش توی آشپزخونھ نشستھ 
بیرون نگاه میکرد.

ستال کریدرب خونھ از یک اتوموبیل واکسھال آبی رنگ قدیمی پیاده شد.برابرپس از نیمھ ی روز بود کھ زنی درکمی
یده بود.شلواری سیاه رنگ پوشموھای تیره رنگ وکوتاھی داشت.از پنجره ی اطاق روبی داشت اورا تماشا میکرد.

مسیحی وجزو اقلیت ھای قومی نشان میداد. کیف بزرگی بر از آنھا استفاده کرده بود اورا غیرمھره ھائی کھگردن بند و
روی شانھ داشت کھ مملو از پرونده بود.

جتماعی!امامور اداره امور کریستال فورا از پلھ ھا پائین اومد ودر آستانھ ی آشپز خانھ بھ تری گفت فکر میکنم خودشھ!
آن خانم بھ در کوبید وکریستال آنرا باز کرد.

ی" کار میکنم. شما باید کریستال باشید!نھلو سلام! من کِی ھستم وبجای" ما
ی کِ دعوت کرد بھ اطاق نشیمن بروند.ی جواب بده گفت آره!خودمم. از اود کِ کریستال در حالیکھ علاقھ نداشت بھ لبخنِ 

گاری ھا خالی شده اند وبیشتر خرت وپرت ھائی کھ روی یراتی داده شده است. زیر ستغییمتوجھ شد کھ در وضع اطاق
.فرش کف اطاق ھنوز کثیف بودولی چپانده اند.ی شکستھ زمین ولو بود از روی زمین جمع شده وآنھا را در قفسھ ھا 

ھای پلاستیکی روبی روی زمین افتاده بود. علتنحولھ ھا ویکی دوتا ماشیعلت آن بود کھ جارو برقی کار نمیکرد.
با ماشین ھا سرگرم باشھ.اونمیخواستھ،زیر پای اونو تمیز کنھدر نظر داشتھآن بود کھ وقتی کریستال

ک عوض کردم. یھم بھ کی گفت من خودم روبی را بھ پرورشگاه بردم وقبل از آنکھ او را ببرم پوشکش را کریستال
شده بود ولی بھ اون کرم مالیدم.کمی پاھاش ناسور

ی دوباره بھ کریستال لبخند زد. در این موقع کریستال دم در رفت وداد زد مادر!کِ 
پوشیده بود وبنظر ترآشپز خونھ بیرون اومد وبھ آنھا پیوست. یک ژاکت گرم کن کثیف وشلوار جین کثیفتری از

میرسید حالش بھتر از دیروز بود.
الت چطوره؟کی گفت : ھلو تری! ح

ک عمیقی بھ سیگاری کھ دردست داشت زد.وپُ خوبم .بد نیستم.
روی ھمون صندلی قبلی نشست. کریستال از کی پرسید با یک استکان چای مادرش دستور داد بنشیند واوھم کریستال بھ
چطورید؟
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پرونده ی خودش را باز کرد.کی گفت: عالیھ . متشکرم. روی یکی از صندلی ھا نشست و
میداد تا بدونھ چی داره بھ مادرش میگھ!ت ولی ھمانطور گوش کریستال از اطاق بیرون رف

داره بھ مادرش میگھ تری! حتما انتظار نداشتی کھ بھ این زودی دوباره منو ببینی!( پیش خودش گفت عجب شنید کھ کی 
طرف رابھا پسرونصف بچھمدرسھ اومده بھکھ تازه یئلھجھ ی قشنگی داره .باید لندنی باشھ. درست مثل ھمان پتیاره 

نگران روبی بودم ولی بطوری کھ کریستال گفت بھ پرورشگاه برگشتھ خودش کشونده است). ولی من دیروز خیلی
است.
امروز صبح برگشت.رستھ. اوبھ پرورشگاه بردش. آخھبلھ د

امروز صبح برگشت؟ مگھ کجا رفتھ بود؟
من یکی دوشب خونھ ی دوستام خوابیده اطاق شد تا از طرف خودش حرف بزنھ.باعجلھ وارد کریستال در این لحظھ 

بودم.
تری گفت بلھ درستھ. ولی امروز صبح برگشت.

،وتوی این آمد ورفتداشت غلغل میکردچنان در این چند لحظھ داغ شده بود کھ کریستال دوباره بھ سراغ کتری رفت.
مخلوط وبا آب جوشکمی شیر توی سھ تا لیوان ریختونھا چی بھم گفتند.سر نخ ھم از دستش دررفتھ بود ونمیدونست ا

وقت بھ اطاق نشیمن رساندوشنید کھ کِی داره میگھ... دیروز چای ھم برداشت وبا عجلھ خودش را سرکرد، سھ تا پاکت 
،---با خانم ھارپر توی مھد کودک صحبت کردم

اون سلیطھ را میگی!،تری گفت: اوه
چرخاند.یبفرمائید. این ھم چای. وسینی را برروی زمین گذاشت ودستھ ی یکی از لیوان ھا را بطرف کِ کریستال گفت :

خانم ھارپر بمن میگفت کھ روبی!ی از کریستال تشکر کرد. بعد صورت خودش را بطرف تری گرداند وگفت: تریکِ 
در مھد کودک نبوده است. این درستھ؟ظرف سھ ماه گذشتھ غیبت ھای زیادی داشتھ است.ھیچ وقت یک ھفتھ ی کامل 

گلوش....گلوش .. درد میکرد..نرفت. ووقتی کھتری گفت چی؟بلھ! او فقط دیروز
درد داشت؟وچھ وقت بود؟ کی گل

فکر کنم...یک ماه...یک ماه...قبل. یک ماه ونیم....قبل...تقریبا..
بالاتری کھ نشستھ بود داشت بھ کی نگاه میکرد واز محل کریستال روی دستھ ی یکی از صندلی ھای مادرش نشست.

کریستال کی، پرونده ی قطوری را روی دامنش باز کرده بود.وبا ولعی خاص آدامسی را کھ در دھانش بود میجوید.
کھ علیھ یک فرد نوشتھ شده .آنرا است عقیده داشت کھ پر از چیز ھائی بطور کلی از ھر چھ پرونده بود نفرت داشت.

داشتھ اند تا بعدا علیھ او از آن استفاده کنند.در آن نگھ
م.ه ارفتن بھ مدرسھ بھ پرورشگاه بردکریستال گفت: من خودم روبی را ھمیشھ درراهِ 

فتھ طبق گمی انداخت گفت:نگاه مصاحبھ ئی کھ با مدیر مھد کودک داشتھ بودازدر حالیکھ بھ یادداشت ھای خودشکی
گرداند گفتتریاست. درحالیکھ صورتش را بطرف مھد کودک بسیار نامرتب بودهی خانم ھارپر، حضور روبی در 

مواظب روبی باشی کھ مرتب بھ مدرسھ بره.کھ ه بودیسال گذشتھ تعھد کردشما خودت"تری"!
من چنین چیزی نگفتم. لعنتی...

بود. لوزه ھاش باد کرده بعد صورتش را بطرف کی گرداند وگفت او مریض خب!کریستال داد زدحرف مفت نزن.
وبھ او انتی بیوتیک داد.خودم اورا پیش دکتر بردمبود.من

این کھ شما میگید چھ وقت بود؟
بھ ھر حال.... خیلی خب!.چند ھفتھ ئی بود

دیروز کھ من اینجا بودم ( کریستال سرسختانھ مشغول جویدن آدامسش حالیکھ طرف خطابش مادر روبی بود گفت:کی در
داشتم این بود کھ برای شما بسیار مشکل است کھ بھ نیاز ھای زده بود) برازو ھایش را درقفسھ سینھ بھم گره بود،و ب

روبی پاسخ بدھید.
در بخش میانی بدنشبھ طرف مادرش در آن پائین نگاھی انداخت.، ھمانطور کھ بر لبھ ی صندلی نشستھ بودکریستال

قسمت لگن خاطره تقریبا دوبرابر مادرش تری بود.
لش خوبھ. ناگھان مثل سایھ ی حان عوض کرد وگفت:من چنین چیزی نگفتم...ھیچوقت من.... نھ ..اوتری فکرش را

کرکسی کھ توی ھوا چرخ میخوره ،سایھ ئی از شک وتردید در افکار کریستال چرخیدن گرفت.
شما مواد مصرف کرده بودی.مگر نھ؟وارد شدم: تری دیروز کھ من اینجا کی گفت

...تو لعنتی...من ھیچی مصرف نکرده بودم.خیلی خب!...نھ! لعنتی . من چیزی مصرف نکرده بودم.
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نداده پس این ُاوبو باید فقط یک کیسھ بھ اوپیش خودش میگفت یک چیز سنگینی داشت ریھ ھای کریستال را فشار میداد.
محققا اجتماعی دیده کھ حالش فکاره وھوش وحواس حسابی نداره.ده. برای آنکھ مامورامورا یک بقچھ داباشھ. ظاھر

ل" بره نتیجھ ی آزمایش مثبت است ودو باره اورا بیرون مییندازند.ل چاپِ اگھ دفعھ ی دیگھ برای آزمایش بھ " بِ 
رام ووحشی میشوند وبدنبال غریبھ نا آی اولیھ برمیگردند ومثل تری،ھمھ ی معتادین بھ ھمان مرحلھ (....وبدون متادون،

سیاھرگ بدن خودشون را با آن تغذیھ نمایند. ممکن است روبی رار بدھند وآنھا نیزھائی میگردند کھ مواد در اخیتار آنھا ق
ودتوی یک قلب پلاستیکی کھ در دستھ کلید کریستال بدیگھ باز گشت نداشتھ باشھ.ز با خودشون ببرند واین باررا با
روع قلب کریستال بشدت شکھ اورا یکسالھ نشان میداد.خل جیبش داشت ،تصویر کوچکی از روبی گذاشتھ شده بودودا

بھ تپیدن کرد. درست ھمان حالتی را پیدا کرد کھ انگار داره پارو میزنھ، زور میزنھ، زور میزنھ، تا یک متر جلوتر 
)ومواظب گروه دیگری است کھ از آنھا جلو زده است...بره،

عره بر سر کِی نھمان لحظھ، تری داشتانکھ درفریاد زد فلان فلان شده ی لعنتی، ولی کسی فریاد اورا نشنید .برای 
میکشید کھ در حالیکھ لیوان چای خودش را دردست داشت بیحرکت نشستھ بود وتکان نمیخورد.

من ھیچی مصرف نکرده ام. لعنتی...ھیچ دلیل لعنتی نداری...
میتونست بلند تر فریاد کشید احمق لعنتی...کریستال ھر چھ

درست دروغھ. !لعنتی ھاجیغ میکشید من ھیچی مصرف نکرده ام.تری ،در حالیکھ موھاش آشفتھ ودرھم شده بود 
. من ھیچوقت نکردم. می پیچوندبیندازند. دست وپا میزد وخودش رابیشتربصورت حیوانی در آمده بود کھ اونو بدام 

.---ھیچوقت لعنتی ھا 
دوباره از کلینیک بیرونت می اندازند احمق. لعنتی . سلیطھ.

ت میکنی اینطوری با من حرف بزنی؟تو چطوری جرا
ایستاد ودر حالیکھ از آن چیزی کھ آنرا افشا کرده بود .کی، لیوانی کھ دستش بود زمین گذاشت. از سر جاش بلند شد

بسھ دیگھ. تری روی صندلی خودش نیم خیز شده بود ورودر داد زد تری!انھبیمناک بود، با صدائی بالنسبھ بلند ھشدار
ودیوار تصویر آنرا بر در( حیوان بی ریختی کھ در کلیساھای قدیمی"گارگویل"روی دخترش قرار گرفتھ بود ومانند دو 

وفریاد می کشیدند.ینی بھ بینی در برابر ھم نشستھ نقاشی میکردند) ، ب
مشت خودش را گره کرد، کی داد زد کریستال!تال سوقتیکھ کری

ناحیھ ی گونھ ھایش حرکت از اینکھ مایع گرمی در کریستال خودش را از صندلی بیرون انداخت واز مادرش دور شد.
ختیار ش بی اود آنرا پاک کرد، متوجھ شد کھ اشککھ با انگشت خفکر کرد خون است .ولی بعداشگفت بود.میکرد در

است.هبھ بیرون غلتید
بسھ دیگھ. خواھش دارم ھمھ آرام باشیم.کی کھ دیگھ اعصابش داغون شده بودگفت: بسیار خوب.

طرف لعنتی خودت ساکت شو.اشکھا یش راباآستینش پاک کردوبعصبانیت میلرزید یکدفعھ گفت: تودرحالیکھ ازکریستال
ر آن ،وتنھا سیگاری را کھ ددراورا قاپیتری کمی خودش را عقب کشید ولی کریستال پاکت سیگاش رفت.صندلی مادر
از مادرش دور شد، بطرف پنجره رفت وداشت کوشش میکرد کھ تمام اشکھارا از توی صورتشروشن کرد.بود با فندک 

قبل از آنکھ پائین بیفتند پاک کنھ.
.لی بھترهام صحبت کنیم خیئل آرکی در حالیکھ سر پا ایستاده بود دوباره گفت بسیار خوب. اگھ بتونیم راجع بھ این مسا

تری گفت بسیار خوب! گورت را گم کن.
میترسید بشینھ . برای ھمانست کھ من کی گفت میخوام درباره ی روبی صحبت کنم.ھنوز روی پای خودش ایستاده بود.

میخوام مطمئن بشم کھ اوضاع روبی خوب میشھ.اینجا ھستم.
مھد کودک بیرونش کنید؟ این جنایت " نورای " لعنتیھ!میخواھید ازداد زد:ھمانجا کھ نزدیک پنجره ایستاده بود کریستال 

جنایت نورای لعنتی...خودش را بعلامت تائید تکان میداد گفت:الیکھ با این گفتھ موافق بود وسرتری در ح
م پروپاھاش تمادیروز کھ من اینجا بودم روبی ناراحت بود.ی گفت: من راجع بھ مھد کودک نمیخوام صحبت کنم.کِ 

روبی دیگھ آنقدر پیر شده کھ پوشک نپوشھ!سرخ وناسور بود.
کریستال با عصبانیت گفت : من خودم اونو از توی اون پوشک لعنتی در آوردم وبھش شورت پوشاندم.

کی خطاب بھ تری گفت: خیلی متاسفم کھ اینرا میگم ولی شما در موقعیتی از سلامت نیستی کھ بتونی بتنھائی مسئولیت 
اون بچھ ی کوچولو را بعھده داشتھ باشی.

،---من ھیچوقت
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ی برای نسانجملھ ئی اکی گفت: تو میتونی دائما تکرار کنی و بمن بگی کھ چیزی استعمال...اینجا بود کھ کریستال یک
ا ھر مولی ترتیباتی داده شده کھ در کلینیک از شما آزمایش کنند.گر.ه از زبان کی شنید: خشم انگیز وآزرد اولین بار

اون بعد ازاونھا دارند میگویند کھ این آخرین شانس شماست.دومون میدونیم کھ نتیجھ ی آزمایش شما مثبت خواھد بود.
شما را بیرون می اندازند.

پشت دستش پاک کرد.شھ ھای دھانش را با وتری گ
،----نمیخواھید روبی را از دست بدھیدھا ببین! من اطمینان دارم کھ ھیچکدوم از شما 

کریستال داد زد:خب پس اورا نبریدش لعنتی ھا!
روی ز ای قطور قبلی راکی گفت آنقدر ھا کھ شما فکر میکنید ساده نیست. دوباره بر روی صندلی نشست و پرونده

وقتیکھ روبی سال گذشتھ پیش تو بر گشت،شما ھروئین مصرف روی زانویش گذاشت وچنین گفت: تری! داشت وزمین بر
کھ پاک بمونی وطبق برنامھ ئی کھ برات ریختھ شده عمل کنی. با بعضی چیز ھای دیگر تعھد بزرگی کردی نمیکردی.

،----د کودک نگاھدارینیز موافقت کردی. یکی از آنھا این بود کھ روبی را در مھ
،--آره! ومن ھم

ا،وپس خانھ وشمپس از مشاھدات دیروز من ازاین نوع کوشش کافی نیست.فقط برای زمانی بسیار کوتاه.درستھ.آره.---
ه ووضعیت بھ پرونداز صحبت با کارمند کلیدی پرونده ی شما،ونیز خانم ھارپر،متاسفم کھ بگم ما ناگزیریم نگاه دیگری

بیندازیم.شما ھا 
ون ایک دوباره خوانی این پرونده ی لعنتی!مگھ روبی کارش چھ اشکالی داره؟ھا چیھ؟کریستال پرسید معنی این کار

د و گفت من خودم مواظب اونم. تری ھمکھ او ھم در حالت فریادزدن بود کشییک دادِ گنده سر تریچیزیش نیست!کھ
در حالیکھ صورتش خیلی خب؟من خودم مواظب اونم.بھ حرف ھای دخترش اھمیت نداد وگفت : نخیراو ھیچکاره است.

د کِی کشییر میشد نعره ی طنین اندازی برسرارغوانی شده بود واز چشم ھای سرمھ کشیده اش اشک سیاھرنگی سراز
وبا انگشت بھ سینھ اش میکوبید ومیگفت خودم!خودم!

ھ .ھمیشھ بدیدار میکرداز اوواز آنھا دور بود،زیر نظر والدین رضاعی خودش بود ماھھائی کھ روبیرتبا درکریستال م
سمان آووقتیکھ اورا ترک میکرد فریادش بھبرای نوشیدن چای پیش او بماند.میکرددرخواستاو آویزان میشد واز او

رزمان ھکریستال دلش میخواست نرا گروگان بگیرند.کھ نصف دل وروده ی شمارا ببرند وآدرست مثل آن بودمیرسید.
ھمانطوری کھ خودش روبی نزد مادر بزرگش " نانا کات" نگھداری بشھ.تری اوضاع واحوالش خراب میشد،کھ

در رفتھ شده بود و باصطلاح زھوارشوز ھا پیرولی نانا کات، اینردردوران کودکی اش را پیش او گذرانده بود.
وکلھ زدن با روبی را نداشت.سربودودیگر وقتی برای

خیلی دوست داری وھر کاری کھ از دستت بر بیاد برای او رابھ کریستال گفت: تا آنجا کھ من فھمیده ام برادرت،کی 
،---میکنی.ولی تو قانونا

برای چی نمیتونم. من بلا نسبت خواھر لعنتی اش ھستم. نیستم؟
ر سبطور قطع ویقین، بل چاپل، اگرگفت : بسیار خوب!تری! ما باید اینجا حقایق را در نظر بگیریم.کی ،خیلی جدی

اسم تورا از لیست خودشون خط میزنند. ادعا میکنند کھ تو بھ تعھدات خودت عمل نکرده ئی وکلھ ات آنجا پیدا شود ؛ 
شرح کامل کار ،کار میکنند با تلفنمخدری موادوآزمایشاتت ھم کھ مثبت نشان داده خواھد شد. افرادی کھ در اداره

ھای تو را برای من تشریح کرده اند.
ب توجھ جال، ب وغریب زنی پیر وبی دندان، با پسر بچھ ئی صغیرپیوند عجیصندلی دستھ دار خودش،، سیده درور ُچُلُ 

بود. نگاه تری،تھی و تسکین نا پذیر بود.
ین اعتراف کنید وافکر میکنم تنھا راھی کھ ممکن است شمارا اخراج نکنند اینستکھکی، بھ صحبت ھای خود ادامھ داد:

د.واز تعھدات قبلی خود شانھ خالی کرده ایمسئولیت را قبول کنید ورک وراست بپذیرید کھ از ھروئین استفاده کرده اید
چھ بسا این اعتراف سبب دگر گونی اوضاع واحوال بنفع شما گردد.

را دروغ گفتن، تنھا راھی بود کھ تری آنری کھ میتونست انجام دھد این بود کھ خیره خیره بھ کی نگاه کند.تری ، تنھا کا
من نیستم، من ھیچوقت -ھم چنین نھ، ھیچوقت، نھ میشناخت . بلھ، بسیار خب، ادامھ بده،خب بعد چی، بعدش چی،

نکردم لعنتی....
ھفتھ شما ھروئین مصرف کردید؟ در حالیکھ شما باید مقدار زیادی متادون ی پرسید ببینم ھیچ دلیل خاصی داشت کھ این کِ 

مصرف میکردید؟
نھ نگفتھ است.ن لعنتیبھ اوقتواوبو، سروکلھ اش پیدا شد واو ھیچ! برای اینکھکریستال گفت بلھ
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ر داشتھ است.در او تاثیبودی گفتھبنظر میرسید چیز ھائی را کھ کِ تری خیلی بیحالانھ گفت: مزخرف میگھ!
کارش چیھ؟ی پرسید این اوبو کھ گفتید کیھ؟کِ 

کریستال گفت یھ توزیع کننده ی لعنتی ھروئین.
ھمون شخص میگیری؟ازمواد راپرسید تو ھماز ترییکِ 

تری بھ کریستال گفت میشھ در دھنت را ببندی؟
کریستال فریادی کشید وخطاب بھ تری گفت:چرا بھ اون لعنتی نھ نگفتی؟

دوباره کی گفت : بسیار خوب!من دارم میرم دوباره با ماموری کھ مسئول امور مصرف مواد تواست صحبت کنم. 
دھند.ه شما را در برنامھ خودشون قرارمیخوام بھش پیشنھاد کنم کھ بنفع خانواده است کھ دوبار

تی بد سلیطھ ئی بیش نیست. ح،ی د کھ کِ تا بحال فکر میکرکریستال در حالیکھ حیرت زده شده بود گفت: جدی میگید؟
اش با کریستال صحبت میکرد و ھمیشھ اورا با اون زبون مھربون وقلابی است کھ اون مادر رضاعی روبیتر از

موجودی بی اھمیت بحساب می آورد.
دی بسیار جولی تری! تا آنجا کھ بھ من وقسمت حمایت از کودکان مربوط میشھ،این موضوع من این کار را میکنم.بلھ!

منزل را کاملا زیر نظر بگیریم. ما بدنبال دیدن تغییرات ھستیم داریم وضعیت روبی دراین تاریخ ببعد ما تصمیمازاست.
تری! میفھمی؟

تری گفت: بلھ!موافقم. درست ھمانگونھ کھ ھمیشھ موافقت خودش را اعلام کرده بود.
تو کمک میکنی؟!ل ھم گفت:آره درستھ! جدی میگیکریستا

دوم
اد داوطلب در حدود یک دوجین افردر یارویل،گذراند.شرلی مولیسون روز چھار شنبھ را در بیمارستان جنوب غربی

در اطراف تختبود وطبی از قبیل گرداندن کتابخانھ ی سیاری کھ بر روی چرخ دستی اختیار داشت کھ کارھای غیر
ھ از وخرید مایحتاج بیمارانی ککنندگان برای بیماران می آوردند،، ترتیب دادن گلھائی کھ بازدید حرکت میکردبیماران

ھ از تختی کنیز نداشتند. یکی از کار ھای مورد علاقھ ی شرلی این بودئیتخت نمیتوانستند تکان بخورند وباز دید کننده
ار خودش تختھ ی گیره دھمینطورکھ کھیک باراتفاق افتاده بود . بھ تخت دیگر برود ودستور غذائی بیماران را ثبت کند

یکی از دکتر ھا اورا با یکی از مدیران زده بود،بھ سینھ اشنیزوبراق خودش را دردست داشت وپاس رنگارنگرا 
بیمارستان اشتباه گرفتھ بود.

در" جالبی کھدر یکی از مذاکرات طولانی اش کھ با " جولیا فاولی" در یکی از مراسم بسیار اندیشھ ی کار داوطلبانھ،
اینجا بود کھ شرلیآن مراسم شرکت داشت، بھ مغزش خطور کرده بود.برگزارشده بود واونیزدرخانھ ی شیرین عشق" 

برای بخش کودکان بیمارستان در تلاش است.در یافتھ بود جولیا،در جمع آوری اعانھ
شرلی ز شانھ یبا اظھار این مطلب نظرش را اداریم یک بازدید سلطنتی است وفتھ بود بھ تنھا چیزی کھ ما نیازجولیا گ

درنظر دارم از" اوبری" خواھش کنم چند کلمھ ئی در این مورد آن گفتھ بود بدنبال بیمارستان معطوف کرده بود.بھ در
منو ببخشید...من باید بھ "لارنس" خوش آمد بگم.....وشرلی را ترک کرده بود....با "نورمن بیلی" صحبت کند.

لی اصلا نمیدونست این نورمن بیی بزرگ ایستاده بود وبا خودش میگفت اوه، البتھ! البتھ!ھمانجا در کنار پیانوشرلی 
بلا فاصلھ روز بعد بدون آنکھ بھ ھوارد بگھ دنبال چھ چیزی باشھ.رد باید یکی از اون کلھ گنده ھا ولی فکر میککیھ؟

نھا آوقتی کھ اطمینان یافتائی نمود.ار ھای داوطلبانھ پرسش ھبھ بیمارستان جنوب غربی تلفن زد ودر باره ک،است 
دیگری نیاز ندارند،تقاضای دریافت فرم تقاضای کاررا کرده الم، وماھیچھ ھای قوی پا، بھ چیز، فکر سسن پیشینھحُ بھ جز
بود.

جولیا فاولی، در آن مراسم،این، رویائی بود کھ کار داوطلبانھ ،دریچھ ی دنیای افتخار آمیزی را بروی شرلی باز کرد.
دل بود و دستان خودش را در جلو رسیم کرده بود واو در حالی کھ دوھ،برای او تدر کنار پیانوی بزرگ،نا خود آگاھان

بدنش بھم قفل کرده بود وآن پاس براق را بھ سینھ داشت ،بھ ملکھ ،کھ داشت از برابر نیکوکاران وخیر اندیشان عبور 
ایستاد، جلوی اویکدفعھ متوجھ شد بحالت تعظیم در آمده ونگاه ملکھ بسویش معطوف گردیده است.میکرد خیره شده بود.

لبخند زد وبھ او تبریک گفت. تبریک برای آنکھ کاری داوطلبانھ را پذیرفتھ است... فلاش دوربین...عکس....وصفحھ 
ھای بیمارستان....گفتگو رلب انجام کا خانم شرلی مولیسون...داوطباامروز ملکھی اول روزنامھ فردا صبح.....

بعضی اوقات کھ شرلی برروی این صحنھ ی تخیلی تمرکز میکرد وآنرا از نظر میگذرانید،احساسی مقدس گونھکرد...
بھ او دست میداد. 
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ن دیده انگاری ھای مورینا،با آنتاسلاح چشمگیرتازه ئی دراختیار شرلی قرار داده بود،کار داوطلبانھ در بیمارستان
بھ شریک تجاری، تغییر شکل داده بود،، گی،از شاگرد مغازهگونھسیندرلا،موقعیکھ بیوه ی "کِن".را کاھش دھد

ر ولی شرلی موقعیت ببھ شدت خشمگین شده است. ھمواره تبسمی بلب داشت) ( گو اینکھافواھا شنیده بود کھ شرلی 
،بل ؛ برای قلب رئوفی کھ داشت بھ آن کاربرای بدست آوردن پول،نھ ،کوشش کرده بود. را دوباره بدست آورده بودتر
کاری است کھ بعضی از زنان کھ کار داوطلبانھ ،دھد. داو طلب شدن برای خدمت، وقار وگیرائی خاص داشت.درتن

بالا تر از ھمھ آنکھ ، کار در بیمارستان،نیازی بھ پول نقد ندارند بعھده می گیرند. زنانی ھمچون خودش، وجولیا فاولی.
ین در ه ی موربھ منبعی از شایعھ پراکنی ھا دسترسی پیدا کند ویاوه گوئی ھای خستھ کنندبھ او این امکان را میداد تا

باره ی کافھ ی جدید را تحت الشعاع قرار دھد.
لام سرپرست بیمارستان اعید، بھ با تاکامروز صبح، شرلی،ترجیح خود بھ خدمت در بخش بیست وھشت بیمارستان را

نھا تبیست وھشت،بخشبین پرستارانشناسی اعزام شده بود.ن جھت بھ بخش غده شناسی یا تومورنموده بود وبھمی
رفتار بیمارستان بی ادبانھبعضی از پرستاران جوان با داوطلبان خدمت در دوست شود.اوباکھیکنفر را پیدا کرده بود

جنبھ ی سرورانھ ئی نسبت بھ آنھا داشتھ باشند. ولی " روت پرایس " چنین نبود. پس از شانزده ومیخواستندمیکردند 
رلی بیان شکھسال دور بودن از بیمارستان وحرفھ ی پرستاری، اخیرا دوباره بکار قبلی اش باز گشتھ بود. بگونھ ئی

نرا بیکدیگر پیوند داده بود.آنا،میکرد ھردونفریشان پاگفوردی بودند واین ھمشھری بودن 
آپارتمانی تنگ .او وخواھر کوچکترازخودش، ھمراه با مادرشان درگو اینکھ شرلی، در اصل ، متولد پاگفورد نبود (

دختر ھاش کھ آنھا یاد مشروب میخورد وھیچوقت از پدرِ زمادرشرلی ودرھم ریختھ ، در یارویل، یزرگ شده بودند.
مادر شرلی را میدانستند وزمانی کھ مبنظر میرسید کھ افراد محل ، ھمھ ناق نگرفتھ بود.ھیچوقت اورا ندیده بودند طلا

نام او بزبان میآمد پوز خند میزدند....ولی این مربوط بھ مدتھا قبل بود. شرلی بر آن باور بود کھ گذشتھ ، دیگر از ھم 
این موضوع را بیاد نیاورد).کرد. بنا بر این ذکر آن بیمورد است.کوشش میپاشیده ووجود خارجی ندارد

بح،بود.آنروز صبسیار پر مشغلھ وشلوغ،روزامولی وقت یکدیگر را میدیدند بھم خوشامد میگفتند.شرلی ، وروت، ھر
برادر ومرگ ناگھانی اونجام میشد ھمھ ارتباط با باری فرھای اصولی کھ باید ادیگھ وقت برای اینجور چیزھا نبود.کار

توافق کردند کھ ساعت دوازده ونیم برای ناھار ھمدیگر را ببینند وشرلی نیز بدنبال تریلی کتاب خودش داشت. با ھم 
رفت تا آنرا در اطراف تخت بیماران بگرداند.

، واردھی میدید کھ ھمیشھ آنرا دیده بود.آینده را ھمانگونھ روشن وعالوباصطلاح دل ودماغ خوبی داشت.سرحال بود 
اھد این کار، فرصتی خوبحال خودش رھا کنند وباھم متحد شوند و فیلدز را برای ھمیشھفاولی،میرفتندمایلز، واوبری 

برای یک شام تشریفاتی در خانھ ی عشق شیرین...بود
داشت. باغ بسیاربزرگ آن با آن ساعت آفتابی زیبا کھ در آن نصب شده ی خاصاز نقطھ نظر شرلی این محل، درخشش

مانندش میشد، عکسھای قاب گرفتھ ی اطرافش، استخر بزرگش، کریدوری کھ منتھی بھ سرسرای بیبود، گیاه آرائی 
مالک خانھ مشغول تبادل شوخی با شاھزاده خانمی نقره ئی کھ برروی پیانوی بزرگ گذاشتھ شده بود، ونشان میداد کھ 

ا فاولی بپسندانھ ئی درطرز برخوردنوع رفتار خودشرلی، ھیچ از خانواده ی سلطنتی است،ھمھ موید این نظر بود.
گیج وخود؛ یابا شوھرش ندیده بود. با این وصف ، ھر زمان بھ قلمرو، یا مداره ی فاولی نزدیک میشد، بوی سر در گمی

اھار نتصور میکرد کھ پنج نفریشان در یکی از اطاقھای دلپذیر آن خانھ در اطراف میز را استشمام میکرد.گیشوند
ھوارد درکنار جولیا،خودش در دست راست اوبری، ومایلز بین آنان قرار گرفتھ است.( در خیالبافی .خوری نشستھ اند

ھای شرلی، سامانتا بدون شک چرخ پنجم درشکھ، ودر جائی دیگر بود).
یکدیگررا پیدا کردند. صدای بھم خوردن ظروف در ناھار خوری شرلی، وروت ، ساعت دوازده ونیم طبق قرار قبلی 

ند وداوطلب خدمت، توانست، ما اد نشده بود بگوش میرسید وپرستارستان کھ ھنوز باندازه ی کافی مشتری بھ آن وبیمار
یک میز چسبناک ومملو از خرده نان وغذا ،در گوشھ ئی کنار دیوار برای خود پیدا کنند.

ون بعد ھر دونفریشیکنند؟روت سرگرم تمیز کردن میز بود، شرلی پرسیدسیمون چطوره؟پسر بچھ ھا چھ مدر حالیکھ 
ی کھ در دست داشتند روی میز چیدند ومقابل ھم نشستند وآماده برای گفتگو شدند.ئغذای خودشون را از سینی ھا

امروز کامپیوتر تازه مون را بھ خونھ آورد. فکرش را بکن. بچھ ھا بھ انسان سی ( منظورش سیمون بود) حالش خوبھ!
کنند.نمیتونن صبر مھلت نمیدن.

"لپ تاپ" ارزان قیمت داشتند. کامپیوتر قرار بود یکشونآنکھ آندرو وپال، ھرنفربرایاین گفتھ صحیح نبود.البتھ 
پدرشون باید از اون استفادهدر گوشھ ی اطاق نشیمن کوچولوشون گذاشتھ بشھ وھیچکدوم از بچھ ھا بھ آن دست نزنند.

خیلی جوان تر از آن کھ ھستند مثل آن بود کھ آنھا بایدرلی حرف میزدھاش با شمیکرد. روت، ھمواره وقتی از پسر
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باشند. تحمل پذیر، سربراه، وسرگرم بھ کار خود. شاید ھم میخواست خودش را جوانتر نشان بده، تا تفاوت سنی بین 
مادر ودختر نامید.تا شاید بتوان آن دو نفر را -کھ تقریبا نزدیک بھ دو دھھ میشد-خودش وشرلی را بھ ُرخش بکشھ!

از خودرا در زندگی ،از دست داده بود. روی ھمین اصل رده بود واو ،شانس داشتن زنی پیرترمادر روت ده سال قبل م
بود کھ شرلی را بر گزیده بود وشرلی ھم ھیچ فرقی بین او ودخترخودش نمیگذاشت.

حالا ھم رفتھ ودر لندن کار خاص ونجوشی است.مایلز ، ومن، ھمیشھ نزدیک وصمیمی بوده ایم. پاتریشیا، یک موجود 
میکنھ.

ندوکاو کند ولی خصیصھ ئی کھ ھر دونفریشون در آن شریک بودند وخودشان را نسبت روت، دلش میخواست بیشتر کَ 
بھ آن ستایش میکردند، یک خموشی نجیبانھ بود. عزت نفس، ھمراه با نگاھی خونسردانھ بھ اطراف ،وجھان. روت،

سرو کلھ زدن با پاتریشیا مشکل ار دھنده ی خودش را کنار گذاشت، گو اینکھ علاقمند بود بداند برای چھکنجکاوی آز
حال، آنرا بھ آینده وزمان مناسب دیگری موکول کرد.در ھراست.

ودوست داشتن ھمدیگر این بود کھ ھر یک از آنھا فکر میکرد، او ھم زنی مثل ،علت جذب شدن شرلی وروت باھم 
خودش است. زنی است کھ عمیق ترین غرورش این است کھ نسبت بھ شوھرش مھربان باشدوھر دو در یک جھت گام 

رکت با ھم آن شریک اند، وبر این تقدیر، در مشاھر دو،یک نظامنامھ ی اساسی را در،بر دارند.مانند فراماسون ھا 
ھمدستی ومشارکت آنان با ھم ،ھنوز ،مصون ومحفوظ خواھند بود. واگر زن دیگری در میان باشد چنین نخواھد بود.

ھریک از آنان در دل، برای دیگری، از وبرتری آغشتھ شده بود.،خوشایند ودلپذیر بود زیرا با چاشنی احساس تقدم
روت، ھوارد، از نقطھ نظر فیزیکی وضع ناجور ومسخره ئی داشت بنظر شوھری کھ نصیبش شده بود دلسوزی میکرد.

ش شرلی، کھ ھنوز ھم بھره ھائی از زیبائی در او بچشم میخورد، حاضر شده ودر شگفت بود کھ بفھمد چگونھ دوست
ھ نکبیاد نمی آوردھیچگاه بھ سیمون نظر دوختھ باشد، یا ای،از نقطھ نظر شرلی بوده است با این مرد ازدواج کند؟

با مقامات بالای پاگفورد در ارتباط بوده باشد، یا اینکھ فھمیده باشد کھ روت، از سطح ابتدائی او کھ باشد ھیچگاه شنیده 
کھ نصیبش شده در رنج ،وشوھرش گوشھ نشینی اختیار کرده است.زندگی 

ه . روت ، باندازآوردندرا بھ داخل بیمارستانفر برادریکدفعھ بدون مقدمھ گفت : من دیدم مایلز وسامانتا، باریروت
آن ظرافت بیان را نداشت . برایش مشکل بود تا بتواند آزمندی خودش بھ شایعات مربوط بھ پاگفورد را کھ وی ی شرلی 

از شرلی این را بھ حساب غیر اجتماعی بودن شوھرش سیمون میگذاشت. از آنھا محروم مانده بود مخفی نگاه دارد.
مرده بود؟باریاین درستھ کھ آنھا دیده بودند چگونھپرسید 

امانتا (منظورش سروز یکشنبھ. بچھ ھا بھ مدرسھ برگشتھ بودند وسامآنھا توی باشگاه گلف با ھم شام میخورده اند.بلھ!
، ترجیح میده بروند بیرون غذا بخورند. آخھ اون چندان دست پختش خوب نیست......بود) 

شغول نوشیدن قھوه ی خود شون بودند،روت آھستھ آھستھ ونم نم ، بھ بعضی از داستانھای داخلی در طول مدتی کھ م
مربوط بھ ازدواج مایلز وسامانتا واقف شده بود. شرلی بھش گفتھ بود کھ چگونھ مایلز اجبارا با سامانتا ازدواج کرده بود 

بود. شرلی ، آھی کشیده بود وگفتھ بود کھ این یک اقدام برای آنکھ سامانتا از "لکسی"، بعلت ارتباطش با او بار دار شده
ختر دکار دیگری نمیکردم.،بودم جز آن من ھماگھشجاعانھ ئی بود کھ آنھا میتوانستند بکنند. مایلز، کار درستی کرد.

تقاد ھائی تھ باشھ. اندیگھ نمیخواد فرزند سومی داش، سام داره.قابل تاسفھ کھ مایلز یک پسر نھا واقعا دوست داشتنی اند.
عروسش میکرد برای روت ، گرامی بود وبرای آنھا ارزش قائل بود. از ھمان سالھا قبل کھ فرزند چھار کھ شرلی از

سالھ اش آندرو را برای ثبت نام بھ کلاس مھد کودک سنت توماس برده ، وسامانتا ودخترش "لکسی" رادر آنجا دیده بود 
ده بود. با خنده ھای بلند وصدا داری کھ میکرد،وجوک ھائی کھ برای مادر بچھ ھا در ، از سامانتا چندان خوشش نیام

سالھا بود کھ روت بگونھ ئی زشت خو، رقم خورده بود.رد،درذھن روت ، بعنوان درنده ئی حیاط مدرسھ تعریف میک
مدرسھ با والدین مشغول صحبت م جاواندا" در جلسھ ی انجمن خانھ و کرادرحالی کھ با " ویکھ،بھ سامانتا آمیزتحقیر

سیمون نیز در چنین شرایطی خودش را از نظر دور سینھ ھای خودش راسخاوتمندانھ بیرون داده بود ، مینگریست.بود
میداشت تا مجبور بھ صحبت با سامانتا نگردد.

ھ داوطلبانھ ئی کھ بلا فاصلداشت برای کار تان دست دوم آخرین سفر باری بود . شرلی، ھنوزمشغول بازگو کردن داس
ھاز فکرمایلزگذشتھ بود کھ آمبولانس را بھ حمایت از باری صدا زند ، وبرماندنش در بیمارستان اصرار ورزد تا اینک

روت ، با بی صبری ولی با دقت تمام بھ حرفھای شرلی گوش ی فوق العاده قائل شود.سررسند،اعتبارآقا وخانم وال
میشمرد ؛ روت سرا پا گوش ھای سامانتا و فضائل مایلز را برمیبرد کھ ھنگامی کھ وی کمبود میداد وشرلی از آن لذت 

ای آنکھ خبری را بگوش شرلی چیزی کھ از ھمھ مھمتر بود این بود کھ روت برتا گفتھ ھایش را کاملا بشنود.شده بود
د داشت میترکید.برسان

www.takbook.com



70

ست خود پ،وسامانتا پس از ورود کولین وتسا وال بھ بیمارستانرست ھمان وقتی کھ شرلی بھ نقطھ ئی رسید کھ مایلزد
فت گرا بھ آنھا تحویل دادند، روت گفت پس حالا یک جای خالی در انجمن محلی پیدا شده است. شرلی با مھربانی تمام

لقب داده ایم.بلھ! وما آن را جای خالی ناگھانی
روت نفس عمیقی کشید.

ورا ھیجان زده کرده بود گفت: سیمون در این اندیشھ است کھ خودرا کاندیدا کند وآن جای وسپس در حالیکھ تنھا گفتنش ا
خالی را پر کند.

پ چای یک قلآنشرلی بگونھ ئی خودکار لبخندی زد وابروی خودش را بعلامت شگفت زدگی مودبانھ بالا برد. بدنبال
مطلع نبود کھ آن چیزی را کھ پنھان کند. روت اصلاچای نوشید تا چھره ی خودش را حتی الامکان در پشت فنجان 

گفتھ است ممکن است دوستش را آشفتھ وھراسان کند. فکر میکرد شاید از اینکھ شوھرانشان از این پس باتفاق ھم در 
ت کھ ممکن است شرلی در یک تصور مغزی گنگی ھم داشاز طرفی جلسات انجمن شرکت خواھند کرد خوشحال باشد.

او کمک کند.این راه بھ
روت بگونھ ئی مصرانھ ادامھ داد...آره ! دیشب بمن میگفت کھ مدتی است در این باره داره فکر میکنھ.

یره تانامشان رشوه بگمیتونھ از بعضی از پیمانکاران البتھ نسبت بھ چیز ھائی کھ سیمون دیشب بھ اوگفتھ بود کھ مثلا 
کرد واصلا آنھا را از مغز خودش زدوده بود. از نظر روت ، آن کا ر نوع اشاره ئی ندر لیست انجمن باقی بمونھ ھیچ

ھا بخودش مربوط بود.
: من نمیدونستم کھ سیمون علاقمنده در کار ھای دولتی دخالت کنھ.م بود گفتاوآرشرلی در حالیکھ لحن کلامش مطبوع

روت کھ خودش نیز از علاقمندی او بی اطلاع بود گفت:اوه ! چرا! خیلی ھم علاقمند است.
شرلی در حالیکھ ھنوز داشت چای خودش را ھورت میکشید پرسید ھیچ با دکتر جاواندا در این باره صحبت کرده است؟ 

ھیچ پیشنھادی داده است کھ جای باری را میخواد بگیره؟
...سالھا ست کھ سیمون بھ دکتر مراجعھ نکرده. او !زده شد. وخرش در گل ماند. وال لا! ..نھاینجا بود کھ روت حیرت 

نداره!ھیچ مشکلیفرد سالمیھ. 
ن اگر سیمون بخواھد بھ تنھائی عمل کند وبھ حمایت فراکسیوشرلی تبسمی بر لبش نقش بست. پیش خودش فکر کرد خب!

ا کھ با اون خبرنتھدیدی برای آنھا نیست. حتی برای روتکم است.دکتر جاواندا نیاز نداشتھ باشد، خطرش بسیار
ردی را کھ در پاگفورد میشد روی اوشرلی بخوبی میدونست کھ ھر فبھ صحنھ آمده بود، دلسوزی ھم کرد.خوشایند

یگرفت:مروت را آنجا میدید در تنگنا قرارشوھراگر سری بھ فروشگاه خوراکھای پختھ وترشی وپنیر میزد وحساب کرد،
ارد نست کھ ھوآخھ چھ کسی بود کھ توی این کره ی خاکی بیاد بھ اون بیچاره رای بده؟ از طرف دیگھ،شرلی اینرا میدو

.زاو بکنندسئوال ایک،بھ روال معمولیواوبری، علاقمندند 
شرلی پرسید سیمون ھمیشھ توی پاگفورد زندگی کرده؟

روت گفت نھ، اومتولد فیلدزه.
قاشقش را برداشت داخل ظرفورقھ ی نازک قلعی کھ روی لیوان ماستش چسبیده بود کنار زد،وه! وبعد، گفت: اشرلی 

ماست کرد ودر حالیکھ داشت فکر میکرد، یک قاشق پر از ماست را وارد دھانش کرد. این حقیقت کھ سیمون احتمالا 
شد کھ نتیجھ ی آراءالکترال بدست می آمد وقتی مشخص میطرفداری از فیلدزی ھا داشتھ یا نداشتھ باشد،گرایش بھ

وانسان بھ آن واقف میشد.
آمادگی کنید چھ میکنید؟ اسمتان را توی وب سایت میذارید؟ ھنوز ھم با مروت پرسید ببینم شما ھا وقتی بخواھید اعلا

یک ھیجان مبالغھ آمیزی داشت حرف میزد و قلبش پر ازامید بود.
فکر میکنم.ی اوه.بلھ! من اینجورئی مبھم گفت : شرلی بگونھ

سوم
ھ آخر یکی ب"آندرو، فاتز، وبیست وھفت نفردیگر، آخرین ساعات بعد از ظھر روز چھار شنبھ را در محلی کھ فاتز آنرا

ین معلماین اصطلاح " یکی بھ آخر مانده" اصطلاحی بود کھ یکی از نالایق ترینمانده" لقب داده بود گذرانده بودند.
ده بود وقادر نبود انضباط ریاضی مدرسھ، یعنی خانمی کھ صورتی کک مکی داشت وتازه از دانشسرا بیرون آمگروه 

را فاتز نا م خودشبر قرار کند وقیافھ اش ھمواره حاکی از آن بود کھ میخواھد گریھ کند، بکار گرفتھ میشد.کلاس را
تری داشتھ بودند بھ ثبت رسانده بود. علت آن بود کھ از در دوره ئی آموزشی برای افرادی کھ در سال قبل موفقیت کم
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. آندروبھ یکی بھ آخر مانده تنزل کرده بود وباید این عقب ماندگی را جبران میکرد،صدر جدول دانش آموزان کلاس 
لیست ھبھ ت؛نیز کھ در سراسرعمر خودش با نمره ھا در جنگ وتلاش بود، درھراس بود کھ نکند او نیز تنزل رتبھ یابد 

پسر عمویش "دین تولی"، ھم آخور شود.و،رود وبا کریستال ویدون
د، یا یشآندرو وفاتز درتھ کلاس پھلوی ھم می نشستند. بعضی اوقات موقعیکھ از سرگرم کردن ھم شاگردی ھا خستھ م

ت چھ میداد ومیگفھم زدن نظم کلاس تغییر دھد وآنرا مختل کند، فاتز بھ آندرو سرنخراینکھ تصمیم میگرفت آنرابھ ب
ی شوند. ورقھ ھاخانم ھاروی داشت دادمیکشید والتماس میکرد تا بچھ ھا ساکتسروصدای کلاس کر کننده بود.بکنھ.

این نیمکت بھ آن نیمکت میرفتند تا با دوست خود صحبت شده بود،بچھ ھا دائما ازھرزگی مخدوشتمرین شاگرد ھا با
ع کھ خانم ھاروی صورت خودش وھر موقکف اطاق میکشاندند تا صدا کند،کنند، پایھ ھای صندلی خودشون را روی

یکرد عذرخواھی مفاتزبعضی وقتھا کلاس پرتاب میشد.کاغذی از اینطرف کلاس بھ آنطرف میگرداند، یک موشکرا بر
رد ورجھ میکرجھ می آورد کھ ھنگام راه رفتن ووتقلید "کابی" را درو بلند میشد از اینطرف کلاس بھ آنطرف میرفت

اینگونھ موارد شوخ طبعی فاتز بھ اوج می رسید. درحالی کھ گره کرده بود جلو وعقب میبرد.ومشتھای خودش رادر
روی پاشنھ ی دیگری می چرخید. از نظر او ھیچ اشکالی نداشت کھ ادای ،در،اصلا موقعیکھ فاتز وآندرو با ھم بودند
یکنفر را در بیاره ، یااورا مسخره کند.

سر فاتز، وسایر پنشستھ بود. مدتھا قبل؛ در کلاس ابتدائی،آندرو،ندا"، درکلاس،مستقیما جلوی آندرووخویندر جاوا"س
اورا بادست گرفتھ وکشانده بودند. این بھترین دست آویزی بود کھ وقتی اونھا بازی گرگم سربافتھ شده ی بچھ ھا موھای

ند ون را نمیتونستند بگیرشبعضی اوقات پسربچھ ھا جلوی خودند.بھ ھوا میکردند موھای این دختر را بگیرند وبکش
ولی آندرو دیگھ تمایلی بھ این کار نداشت. درست مثل ھمین حالا.وھدفشون فقط آویزان شدن بھ موھای این دختر بود.

ن کھ آندرو بھ آناچند دختری در آمده بود یچ جای بدنش. او درزمره ی یکی ازنھ تنھا بھ کشیدن موی آن دختر، بلکھ با ھ
ر" خواھر بزرگتموھای تیره رنگ است.او گفتھ بود روی لب بالائی اش پرازنظر نداشت.علتش این بود کھ فاتز بھ 

اسمش " جاسوانت" بود. رخساره ئی پر انحنا ،کمری باریک، وصورتی کھ قبل از ظھور "گایا"، از نقطھ سوخویندر"
بلند، وبھ اصطلاح، کمان عذار بود.ش دیگرش این بود کھ استخوان گونھ ھایمشخصات نظر آندرو زیبا بود، داشت.

کھ "جاسوانت "بطور کامل ،خارج از حیطھ پوست طلائی نرمی داشت، ورنگ چشمانش قھوه ئی روشن بود. طبیعی بود
خود بود.تر، با ھوش ترین دختر در سال ششم ، وواقف بھ جذابیت ودلبری دوسال از او پیری دسترسی اش بود.

وسری کھ ھمواره بھ پائین بر روی سوخویندر، تنھا فرد در کلاس بود کھ ھیچگونھ سروصدائی نداشت. با پشت خمیده
پائین چپ روپوشش را کاملاآستینتکالیفش بود، بنظر میرسید کھ پیلھ ی کرم ابریشمی است کھ در حال تمرکز است.

این خواھیماگر بپشمی در آید.ر دستش را بستھ بود تا بشکل یک مشتِ کشیده بود تا روی دستش را بپوشاند ودکمھ ی س
حالت اورا تشریح کنیم باید گفت این خموشی وسکوت او کاملا فخر فروشانھ بود.

زیر لبی داشت میگفت کھ بھ پشت سر"سوخویندر " دوختھ بود دش راودر حالیکھ چشمھای خ،از نیمکت عقبیفاتز، 
موجودیت این زن ھم تویدانشمندان.ھاھمیشھ ساکت وبیحرکت میشینندنر وھم ماده باشد)نرموک ( انسانی کھ ھم 

.اندمانده سردر گم ومرد ھای پشمالو، سبیلوھا وپستان داران بزرگ
سوخویندر، چیز ھائی آندرو خنده ئی زیر لبی کرد ولی ھنوز کاملا قرار وآرام نداشت. راضی تر بود اگر میدونست

ز طریق فیس ا. آخرین باری کھ بھ خانھ ی فاتز رفتھ بود، فاتز پیام ھائی را کھ مرتبافاتز داشت میگفت نمی شنیدکھرا
ھ بھ دنبال مطالب مربوط ببوک برای سوخویندر فرستاده بود بھ او نشان داده بود . کارش این بوده کھ توی اینترنت 

مع آوری کنھ وھر روز یکی دوتا از آنھا را برای او بفرستھ.پشمالو بودن بدن بگرده ، عکسھای مربوط بھ آنرا ج
کاری کھ فاتز میکرد البتھ مضحک وسرگرم کنند بود ولی آندرو از آن ناراحت شده بود. دقیقا اگھ بخواھیم صحبت کنیم 

ھ شش می آمد کآندرو از آن خوبیچاره گیر کرده بود.ھیچوقت سوخویندر نخواستھ بود کھ این پیام ھا را در یافت کنھ.
ر مدعا ھا واز خود راضی ھا.پُ فاتز، زبان نا آرام وبی ادب خودش را متوجھ مقامات میکرد.

زی بگذارم چطوره؟ بھ من میاد؟ آندرو خنده اش گرفت وبعد فاتز گفت:بعضی وقتھا میشینم فکرمیکنم اگھ یک ریش بُ 
صفر ھا در کارنامھ خودش را معطوف بھ تغییر دادنولی فاتز دیگھ موضوع را دنبال نکرد ونظر احساس گناه کرد.

کردکھ نقطھ سوراخی چروکیده نماید. آندروھم نظرش را معطوف بھ این بھتبدیل بود ودر نظر داشت آنھارا نموده اش 
ھائی کھ توی کارنامھ بعنوان علامت ممیز اعشاری گذاشتھ اند یعنی چی؟ وبلافاصلھ بھ فکرچشم انداز اتوبوس مدرسھ 

معمولا خیلی مشکل بود کھ در اتوبوس بتونھ یک صندلی را انتخاب کنھ افتاد.خواھر سوخویندر در داخل آنوایا ، وگ
و ردوشون بھ خانھ، یکی بود. علت این بود کھ معمولا ھر موقع آندمسیرھرتوی خط دید چشمھایش باشھ.کھ گایا ھمواره

ھای صبح روزسرگرمی مشترکشان در نشستھ بود.وروی آنانتخاب کردهاتوبوس میشد گایا قبلا یک صندلی وارد 
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اس گایا ھیچ نوع تم،در اتوبوس ھم کھ نشستھ بودنددوشنبھ در سالن اجتماعات دردی را دوا نمیکرد وبجائی نمیرسید.
بصری با او نداشت ودرموا رد دیگر نیز نشان داده بود کھ اصلا فکر نمیکند چنین موجودی بھ اسم آندرو وجود داشتھ 

گایا صحبت نکرده بود. داشت در فکر خودش درمدت چھار ھفتھ ئی کھ آندرو دلباختھ ی او شده بود،ھیچوقت با باشد.
.....توی دوشنبھ جدی مسخره بودنھ کھ دور وبر آنھا شلوغ شد. روزرا شروع کفورمولی را می پروراند تا صحبت

وبعد ھیچ!سالون رامیگم......
سوخویندر! تو حالت خوبھ؟

بادھان باز بطور احمقانھ ئی روی کارھای سوخویندر خم شده بود تا بر روی آنھا علامت بزند این خانم ھاروی بود کھ
رش سگاه میکرد متوجھ شد کھ سوخویندردو نآن ر توی چشمھای سوخویندر نگاه میکرد. آندرو کھ داشت بھ ربِ داشت بِ .

.ھنوز راغب بھ ادامھ ی کارخودش بودرا جنبانید، دستھایش را عقب کشید، چھره اش غیر قابل درک و
دومی، ومیگفت بانشون میدادبود داشت نجوا میکرد وعلاماتی با دست خودشن کوپر کھ نیمکتش د وردیف جلو ترویکِ 

متوجھ شده بود کھ شانھ ھایبھ چیزی کھ از قبل میدونست جلب کنھ.نسبت میخواست کاری کنھ کھ نظر آنھارا بادومی!
خانم ھاروی ھم مایوسانھ داشت اون دختر داره گریھ میکنھ.قانع شده بود کھ،تکون میخوره وبدنبال آنوخویندر دائماس

دیگھ از یک چشمھکلاس، کھ مواظببچھ ھای از او سئوال میکرد ومیخواست علت این کارھای سوخویندر را بدونھ. 
ا بلند کرده بودند.ر، زیاد تر از دفعات قبل سروصدای خودشون نداشتباھات خانم ھاروی شده بود

قصد داره این اداھا را در میآره یا کاری کھ داره میکنھ تصادفی است.وین کوپر از رویآندرو نمیتونست بفھمھ کھ کِ 
. اسم خودمونی بادومی ھم کھ معمولا افراد وکار ھای آنانرا می ستودولی انسانی بود قابل اطمینان وقِلقِ کارش این بود

ندرو داده بودند. آندرو از این اسمکھ دوسھ بار استعمال کرده بود یک اسم قدیمی بود کھ تو مدرسھ ی ابتدائی بچھ ھا بھ آ
د بیفتھ ودیگھ ھیچوقت از آن استفاده نکرده بود. ھمیشھ فاتز در بدش میآمد. فاتز، بھ اجبار، کاری کرده بود کھ از مُ 

داور نھائی بود. کوپر حتی نام فاتز را اشتباھی میگفت.اینگونھ موارد،
بادومی، بادومی!

دش کوپر بھ پشت نیمکت خوکودن نفھم. تو کھ کلھ ات مثل ....میمومھ.شو دیگھ!: خفھزبونی داشت میگفت فاتز زیر
خانم .وتقریبا با میزش مماس شده بود نگاه میکردئین برده آویزون شده بود وخیره خیره بھ سوخویندر کھ سرش را پا

ودرست مثل آن بود کھبال میزد،پروھوا جور کرده بود، دستھاش ھمینطورتوخودش را جمع و، ھاروی ھم پشت سرش 
اصلا قادر نبود توضیحی برای این کار ھائی کھ داره میکنھ ، یا ناراحتی ھائی کھ قدغن کرده بودند بھ بدنش بخوره . 

تعدادی از بچھ ھا کھ ناظر این صحنھ بودند بھ آن قسمت از کلاس خیره شده بودند ومنتظر داره حتی بھ خودش بدھد.
. چند تا دیگھ از بچھ ھا ھم بھ راه رفتن وپرسھ زدن در جلوی کلاس، بی اعتنا بھ ھر چیز،بودند ببینند آخرش چی میشھ

تنھا برای تفریح وسرگرمی خودشان مشغول جست وخیز بودند. یکی از اونھا تختھ پاک کن را از روی میز خانم ھاروی 
مستقیم جلو رفت وبھ ساعت دیواری،کنتختھ پاک کھ خالی مانده بود برداشت وآنرا بھ طرف دیگر کلاس پرتاب کرد.

اصدای بوغیره پخش زمین شد.قبیل شیشھ وپلاستیک وآھن وفنرمقابل اصابت کرد، بزمین افتاد وتمام اجزاء آن از 
.کشیدندبرفریادی از شوک"ھاروی"ھا منجملھ خانم ساعت، تعدادی از دختر

نجا آ،مدرسھمدیر معاون ، "بیاک"یکدفعھ کلاس ساکت شد. خید وبنگ! بھ دیوار خورد.بھ شدت چردرب کلاس باز شد،
غیظ میخورد.ایستاده بود . میلرزید و

اینجا چھ خبره؟ این سروصدا ھا مال چیھ؟
، شرمسار وترسناک ،مثل علی ورجھ پشت سر سوخویدر قایم شده بود ."ھاروی"خانم 

چی شده؟ چھ خبره؟.میشھکلاس شما کم کم داره تبدیل بھ یک راکت پر توان خانم ھاروی !
ود، بکھ ھنوز بھ پشت صندلی اش آویزان ونیشش باز شده"کوین کوپر"مثل آن بود کھ خانم ھاروی گنگ شده باشھ. 

بی، فاتز ودوباره بھ خانم ھاروی انداخت.ابھ کنگاھی از خانم ھاروی
فاتز، شروع بھ صحبت کرد.

لقھ را بر این زن بیچاره تنگ کرده ایم.وال لا! پدر! اگھ حقیقت را بخواھید ما اینجا ح
فاتز، در کمالشد.خارجاصلیاز حالت، گردنش زد زیر خنده! وخانم ھاروی با آن شتابی کھ گردنش را گرداند کلاس 
رده وصورت خودش را مستقیما بھ طرف پدرش عقبی صندلی اش حفظ کدش را روی پایھ یودر حالیکھ تعادل خآرامی

بھ او نگاه میکرد.ی جدا شده ومنفصل از پدرش ، حالتگرفتھ بود، با 
؟ با مبی گفت: دیگھ بسھ! اگھ بازھم صداھائی از این قبیل بشنوم ، ھمھ در مدرسھ توقیف خواھید شد.فھمیدید چی گفتاک

ھمھ ھستم.
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وسپس درب کلاس را بر روی خنده ی بچھ ھا بست.
اومد، داد زد شما ھمھ صحبت ھای آقای معاون را شنیدید!ساکت ھاروی، در حالیکھ داشت بھ جلوی کلاس می خانم 

باشید. تو، آندرو، وتو،استوارت! میتونید تمام آن آشغال ھای ساعت را جمع کنید.
عادلانھ است ما این کار را بکنیم ویکی دو دختر ھم با آنھا غیررراضشون بلند شد کھ این بسیاھر دونفر صدای اعت

این خرابی ھا کھ میدانستند کیست وخانم ھاروی از او میترسید، پشت میزش نشستھ بود یھمصدا شدند. مرتکب حقیق
، آندرو وفاتز آنقدر موضوع را کش دادند کھ بتوانند پس از بھ چون فقط پنج دقیقھ بھ پایان کلاس مانده بودولبخند میزد.

دد بود منبع دیگری برای خندید ن پیدا کند،بازو صدا در آمدن زنگ ، کلاس را تمیز نشده رھا کنند. در حالیکھ فاتز در ص
سوخویندر،داشتبی را بخودش میگرفت،درھمان حال،انجا وآنجا میرفت وژست راه رفتن کھایش را بھم گره زده بود، ای

دزدکی اشکھای چشمھا یش را با دستی کھ آستینش بر روی آن کشیده شده بود پاک میکرد وغرق در التماس واستغاثھ 
بود.

وقتی کھ زنگ نواختھ شد، خانم ھاروی ھیچ کوششی برای کنترل کلاس،وھیاھوی رعد آسای آن ویا شتاب بچھ ھا برای 
در حالیکھآنوبدنبالآندرو وفاتز با لگد خرده ھای ساعت را بھ اطراف کلاس شوت میکردندخروج از کلاس نداشت.

د.کیفھای خودشون را بدوش انداختھ بودند از کلاس خارج شدن
در حالیکھ داد میزد بادومی بادومی داشت درپشت سر آندرو وفاتز کھ داشتند وارد کریدور میشدند می ،"کوین کوپر"

بی پدر خطاب میکنی؟جدی میگم!آپرسید ببینم تو توی خونھ ھم بھ کدویدووقتی کھ بھ آنھا رسید از فاتز 
فکر میکرد فاتز را گیر انداختھ است.

وبدنبال آن آندرو قھقھھ زد.خری!یک دستِ !بھ چھره داشت گفت: میدونی کِوین! توفاتز ، با لبخندی کھ 

چھارم
متصدی اطلاعات بھ تسا گفت: دکتر جاواندا پانزده دقیقھ دیر تر بھ مطب میآیند.

تسا گفت : اشکالی نداره. من عجلھ ندارم!
قط فبدرون اطاق میتابید.،رنگ آبی بسیار زیبا وسلطنتییک،تازه شروع شده بود واز پنجره ی اطاق انتظار،رعص

دونفر دیگھ توی اون اطاق بودند: خانم پیری کھ ظاھرا اتفاق ناگواری براش رخ داده بود. سینھ اش خس خس میکردویک 
یکودک نوپایش داشت بھ عروسک ھا وخرت وپرت ھای توحالیکھ کھ درپارچھ ئی پوشیده بود ،ومادری جواندم پائی 

داغی مجلھ میخواند. تسا ھم یک مجلھ ن مادر داشتواوجعبھ ئی کھ در یک گوشھ از اطاق قرار داشت ور میرفت،
از روی میزی کھ وسط اطاق بود برداشت، روی یکی از صندلی ھا نشست وشروع بھ ورق زدن برگھای آن کرد

ت ی موضوع ھائی کھ میخواسبیشتر در بارهتاخیر دکتر سبب شد کھ تسا کمی را تماشا میکرد.وعکسھای صفحات آن
پارمیندر صحبت کند فکر کند.با 

اصلھ داستان مرگ باری را بلافامروز صبح بطور مختصر تلفنا با ھم صحبت کرده بودند.تسا از این متاسف بود کھ چرا 
این موضوع نگران باشھ.بھ پارمیندر اطلاع نداده است. پارمیندر گفتھ بود کھ اشکالی نداره. لازم نیست کھ تسا از

، پارمیندرھ ک، با سابقھ ی طولانی از حساسیت وشکنندگی کھ داشت،میتونست بگھ،ولیدرحالیکھ تسا اصلانگران نبود.
کوشش کرده بود بھ او حالی کند کھ تسا ،کلفتش اثراتی از جراحت وجود داشت.در زیر آن سوراخ ھای ریز پوستِ 

ماری، کولین، فاتز، کریستال ویدون سر وکلھ بزند. وفتھ شده ولازم بوده است کھ با یکی دو روز گذشتھ خستھ وکظرف
واند دیگری نمیتبھ چیز،ھای پیش پا افتادهدر نا توان شده است کھ جز بھ چیزاحساس میکند کھ از پا در آمده است، وآنق

دن ھایش ، بھ آرامی گفتھ بود کھ حاضر بیاندیشد. ولی پار میندر در بین صحبت ھای تسا، واز این شاخ بھ آن شاخ پری
است اورا امروز عطر در مطب ببیند.

سری برای تسا تکان داد وصدا زد: دکتر کرافورد ، با موھای سفیدش کھ مثل خرسھای قطبی بود از دفترش بیرون آمد،
دکتر روند ولی آن دختر مِیزی لافورد. مادر جوان از سر جایش بلند شد، بھ سراغ دخترش رفت تا بھ اتفاق بھ اطاق 

رش آرام دبچھ ،سفت وسخت بھ تلفن پلاستیکی کھ در جعبھ بود چسبیده بود وحاضر بھ جداشدن از آن نبود. درحالیکھ ما
اچرکھودر این اندیشھ دست اورا دردست داشت وبطرف اطاق دکتر میکشید ، دختر بچھ ھنوز چشمش بھ تلفن بود

بشکافد.نتوانستھ بود اسرار آن را از ھم 
ع عجلھ بھ آراستن وضبود کھ لبخند آن زن غیرواقعی بود وباپشت سر آنھا بستھ شد تسا، تشخیصش این،وقتی در

کھ دائما ، نا خوددار، قربون آیدن گروه از پیرزنھای وحشتناکی درآآخھ داشت میرفت جزوسروصورت خودش پرداخت.
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وشتالو گآنان نیز خواھد بود. دوست میداشت کھ مثلا یک دختر موبورصدقھ ی مردم میرند. بویژه کودکان. کھ سبب ترس 
.......فکر کرد چقدر وحشتناکھ با یک پسر جوان سیاه پوست ، با ھم بھ گردش برند.

ب اطاق پارمیندر باز شد وتسا نگاھی بھ بالا انداخت.در
کھ داداون افتاد ولبخندی تحویل پارمیندرچشمھای خانم ویدون توی چشمھایاین لحظھ :خانم ویدون! درصدا زدپارمیندر

خانم کوچولوئی کھ کفشھای پارچھ ئی بھ پا داشت،بسختی از سر نمیتوان بھ آن لبخند گفت. سفت کردن لب ولوچھ بود.
اطاق محکم بھم خورد.تسا شنید کھ درمیندر وارد اطاق شد.ی خودش بلند شد وبدنبال دکتر پارجا

داشت ران باریک زن جوانی را میدید عکسھای مجلھ شد کھ مربوط بھ پنج روز قبل بود.تسا مشغول خواندن زیر نویس
ستش دالبتھ کاری ازوپیش خودش فکر میکرد کھ اگراو چنین ساق پائی را میداشت چھ تاثیری در زندگی اش داشت.

دائما ود.ره وبی ریخت، وکوتاه بپاھای تسا، کلفت، بد قوامیبود.از اینساختھ نبود ولی اطمینان داشت کھ وضعیتش بھتر
ایش پمشکلاتش این بود چکمھ ھائی پیدا کند کھ زیپ داشتھ باشند وتا بالای ساق رد. یکی ازآنھا را در چکمھ مخفی میک

این نداره.چندان تاثیری،کھ قیافھ گفتھ بودکوچولوبھ یک دختر قلچماقبرای راھنمائیکشیده شوند. یادش می آمد یکبار
:انسانھ کھ باید ممتاز باشھ. تسا کمی فکر کرد، صفحھ ی مجلھ ئی را کھ میخواند ورق زد وپیش خودش گفتشخصیت 

میزد: شما دارید وضعیت داشت فریاد ،دردبا صدائی پر ازویک نفردر این لحظھ دری کھ دیده نمیشد محکم بھم خورد
این...تسا ومامورخواھی اومده ام.این وظیفھ ی شماست!ھ صحیح نیست. من اینجا برای کمک این کمیکنید!منو بد تر
از آن بگوشی فریادصورت خودشون را بطرفی گرداندند کھ صدابعدقفل شده بود.چشمھاشون بھ آن سمتاطلاعات

ت در پاگفورد، لھجھ ی بیرمینگھامی او ھنوز صدای پارمیندر را ھم میشنید. پس از سالھا اقام،میرسید. در این میان تسا 
قابل تشخیص بود.

این سیگار کشیدن شما روی داروھائی کھ من برای شما تجویز کرده ام خانم ویدون شما ھنوز دارید سیگار میکشید.
دیل بھ سوخت وساز تبکش ھا تئوفلین بدن را سیگاراین سیگار کشیدن را کنار بگذارید.....باید تونید اگھ بتاثیر میگذاره.

سیگار نھ تنھا آمفیزم شمارا بدتر میکند( بسختی نفس کشیدن) ،بلکھ برروی نبنا برایمیکنند وزود آنرا از بین میبرند.
موادی کھ شما مصرف میکنید تاثیر میگذارد..

مقامات میدم. شما بھ من اینقدر داد نکشید؟ باندازه ی کافی تا بحال داد زده اید!....من گزارش شما را بھ میشھ سرمن
قرصھای لعنتی عوضی داده اید. من دلم میخواد یک نفر دیگھ را ببینم. من میخوام دکتر کرافورد را ببینم. می فھمی؟

تلو تلو خوران در کنار دیوار پیداش شد. کرد وصورتش گل انداختھ بود،خانم پیر در حایکھ سینھ اش خس خس می
میکشھ. نکنھ تو سراغش بری ھا! لعنتی تورا با این گاو منوصورتش را بھ طرف تسا کرد وگفت آخرش این پاکستانیِ 

دواھاش میکشھ. پدر.... پاکستانی!! لعنتی.
سینھ اش خس خس میکرد، تلو تلو خوران بطرف درب خروجی راه افتاد،گام بر داشتنش عادی نبود،در حالیکھ 

وھمینطور زیر لب دشنام میداد. در ، پشت سرش بستھ شد. متصدی اطلاعات نگاه دیگری با تسا مبادلھ کرد. شنیدند کھ 
درب اطاق پارمیندر دوباره بستھ شد.

مانیتور یمیندر پیدا شد. متصدی اطلاعات با تبختری تمام بھ صفحھ طول کشید ودوباره سر وکلھ ی پارپنج دقیقھ ئی
خودش داشت نگاه میکرد.

پار میندر بگونھ ئی جدی بدون لبخند، صدا زد خانم وال.
روی صندلی کھ پار میندر بھ او تعارف کرده بود نشست پرسید داستان چی بود؟تسا وقتیکھ 

ما خون شما را پار میندر آرام پاسخ داد: قرصھای جدید خانم ویدون معده اش را ناراحت میکنھ. ببنیم قراره امروز 
آزمایش کنیم؟ اینطور نیست؟

سا گفت :چرا درستھ! حال شما چطوره؟ چھ میکنید؟تناراحت بودند دانھ ی پارمیندررفتار خونسرازدودرحالیکھ ھر
پارمیندر گفت : کی؟من؟ من حالم خوبھ! واسھ چی اینو میپرسید؟

ارزش داشت وچقدر شما برای اون...خب!....میدونید...باری..دیگھ. من میدونم کھ چقدر برای شما 
یش آن را از خود دور کند ولی دیگر کوشش کرد با بر ھم زدن مژه ھا شد .پارمیندرجمعھایچشمتوی یکدفعھ اشک

را دیده بود.دیر شده بود و تسا آن
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در پارمیند کھتسا دست چاق وخپلوی خودش را روی دست ھای باریک پارمیندر گذاشت وداشت میرفت اورا تسلی بدھ
وس رده ومایوتسا کھ از این بازتاب پارمیندر سرختو گوئی تسا دست اورا نیش زده است.دست خودش را عقب کشید.

حالیکھ درشده بود یکدفعھ بگونھ ئی صادقانھ وبی آلایش زد زیر گریھ ودیگھ اصلا قادر نبود جلوی خودش را بگیره.
سخت در تلاش است کھ جلوی خودش را بگیرد تا منفجر بود کھ پارمیندرودرضمن متوجھ دھق ھق گریھ اش بلند شده بو

ک پیچیدم کھ نزدیم وقتیکھ متوجھ شدم شمارا در جریان موضوع قرار نداده ام حالم بھم خورد. آنقدر بخود :نشود، گفت 
ن ریبا در بیمارستادرنظر داشتم زنگ بزنم. { دروغ میگفت} ،ما اصلا آنشب نخوابیدیم. تمام شب را تقبود دق کنم.

گذراندیم وبعدش ھم مجبور بودیم از آنجا مستقیم سر کاررویم. کولین مجبور بود این خبر را بھ دیگران بدھد وبعد از 
ھمھ مواجھ شد. بعد استوارت تال ویدون در برابرساومد. بعد با کریواز پا درتوی جلسھ کلھ پا شددادن خبر، ھمانجا

کنھ، ماری تنھا شد....خلاصھ چی بگم؟...معذرت میخوام کھ زود تر شما را در جریان تصمیم گرفت از مدرسھ فرار 
توی آستین خودش بیرون آورد ومشغول پاک کردن یک دستمال کاغذی ازاشتباه از من بود. بعد کار قرار ندادم.... 

..شما جزو اولین گروھی اشکھای چشمش شد ودر ضمن آن میگفت..اون ماری بیچاره...مھمترین چیزی است.....میدونید
رسیدم.نیزمیمیبودید کھ باری بھ شما تلفن میزد وبا گفتن این جملھ دوباره ترکید...ولی من باید بھ کولین وبقیھ

ا مبغض کرد وگفت این کاری احمقانھ است. نکن!ندر وقتی دید کھ تسا داره با دست بھ صورت خودش میکوبھپارمی
ھمھ اشتباه کرده ایم.

دو دست شانھ ھای تسا را گرفت، بینی اش را پاک کرد ودوباره سیخکی بر روی صندلی اش نشست.دکتر با 
تسا درحالیکھ یک مشت دستمال کاغذی از توی جعبھ ئی کھ برروی میزپارمیندر بود برمیداشت با خجالت پرسید: ویکرام 

کھ ھوارد مولیسون توی اغذیھ فروشیھ؟بھ شما گفت 
پارمیندر گفت نھ! 

الی نداره!اشک
یکرد، پاک مکھ داشت اثرات اشک را از صورتشگریھ کردن سبب شده بودکھ پارمیندر کمی حالش بھتر بشھ وبا تسا

تسا تنھا دوست پارمیندر درنوعی تسلا ودلداری برای آنھا بود.،حال کھ باری رفتھ بود، این مھربان تر بر خورد کند.
ولی ھیچوقتکھ توی این پاگفورد، سوای شھر، او صدھا دوست وآشنا داره.بخودش گفتھ بودپاگفورد بود. ( ھمواره

ودستھ دوستان بیرمنگھامی اش میکنھ مربوط بخاطرات گذشتھ وداربھ خودش اعتراف نکرده بود کھ این ادعائی کھ داره 
وتعلیم هآن درس خواندمدرسھ طبی کھ او در از ھم جدانموده است.ھمشاگردی ھایراآنھا ،نات زندگیبوده است کھ جریا

. اینھا دپگھ کھنھ وقدیمی شده است . ھیچکس نھ بدیدنش می آید ونھ او برایش کارت کریسمس میفرستندیافتھ بودھنوز
بھ ملاقات کسی میرود).
؟ھکولین چطوره؟ چھ میکن

نامزد کنھ ووارد درانجمن "باری"تسا ، نالھ ئی تحویلش داد. اوه.. خدای من! میگھ میخواد خودش را برای صندلی خالیِ 
محلی بشھ!

عمودی کھ بین ابروھای کلفت وتیره رنگ پارمیندر وجود داشت عمیق تر شد.شیار
دست خودش میفشرد پرسید میتونی تصور کنی کھ اگھ کولین خودش را نامزد الیکھ دستمال کاغذی خیس را درتسا در ح

لی وھوارد مولین رقابت کنھ چی میشھ؟ ھمھ دارند تلاش میکنند این انتخابات بکنھ وبخواھد با افرادی مثل اوبری فاو
در این جنگ برنده شوند.خالی باری را بگیرندوجای 

وھمھ را خوب انجام میده.پارمیندر گفت کولین ، حالا سر کار خودش مسئولیت ھای زیادی داره
وفاداری خودش را بھ کولین احساس کرد. زد تسا، بدون آنکھ اصلا فکر کند گفت آره! ولی بسختی. وبلا فاصلھ عدم 

فر ش سرازیر می شد ویکنگه حالا خودش اشزیر گریھ. بسیار عجیب بود. اومده بود کھ ناسلامتی پارمیندر را تسلی بد
باید پیدا میشد اورا تسلی بده. بعد بھ پارمیندر گفت : میدونی کولین چھ جوری میمونھ؟ ھمھ چی را بھ قلبش میگیره! 

ھر چھ در اطرافش میگذره یک امر شخصی است واو باید بھ دل بگیره.....انگار 
ی!ھمکاری اش بسیار عالیھ،ھمھ ی اطراف وجوانب کارھا را رعایت میکنھ.پارمیندر گفت : میدون

گفت: اینو کھ من میدونم.تسا، با حالتی خستھ وکسل
نسبت بھ او ھمدردی وشفقت نشون میداد.درعوض، ه،ظاھرا کولین تنھا فردی بود کھ پارمیندرِ خشن وسختگیروخود خوا

ھترین بپاگفورد بود.ھرمان سرسخت او دربشنود.از نظر وی پارمیندر قعلیھ پارمیندررابود کلمھ ئی نکولین حاضر 
پزشک بود. ھر کس جرات میکرد علیھ او کلمھ ئی حرف بزنھ گازش میگرفت. میگفت: بھترین دوستی است کھ تا کنون 
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یخانم پارمیندر مدافعین زیادی نداشت. دربین نسل قدیمی پاگفوردی ھا چندان محبوبیت نداشت. عقیدهام.من داشتھ
نسخھ ھای تکراری زیاد مینویسھ.،عمومی بر آن بود کھ او با تجویز انتی بیوتیک موافق نیست واز طرفی
تی در کار نخواھد بود.پار میندر گفت اگر ھوارد مولیسون بیاد سر راھش بایستھ، اصلا انتخابا

منظورتون چیھ؟
، متوجھ صفحھ ی یک ایمیل برای مردم فرستاده. نیمساعت قبل روی کامپیوتر من بود. صورت خودش را بر گرداند

عبوررا وارد کرد وایمیل ھای وارده را فشار داد. زاویھ ی مانیتور را بطرف تسا گرداند تا خودش مانیتور کرد ورمز
تھ شده در پاراگراف دوم گفرا بخونھ. پاراگراف اول مربوط بھ تسلیت گفتن برای در گذشت باری بود.پیام ھوارد بتونھ

مکن منمایندگی باری در انجمن گذشتھ است برگزیدن یک نفر بھ جانشینی ویبود کھ چون ھنوز یکسال از دوره ی 
بخط ز قبل یکنفرراپارمیندر اظھار نظر کرد کھ او اد رجحان داشتھ باشد. است برگذشتن از پیچ وخم ھای انتخابات مجد

نرا آتلاش است کھ یک میخکشِ چکشی بزرگی بدست بگیرد وقبل از آنکھ کسی بتونھ جلوی اورا بگیرهودرکرده است
بر تختھ بکوبد. من تعجب نمیکنم اگر فردی را کھ در نظر گرفتھ مایلز نباشد.

وی بیمارستان با باری بود....نھ....او خیلی ھم عصبانی....تسا گفت: نھ! حتما مایلز نیست. مایلز ت
خانم جون تو آنقدر ساه لوحی کھ من نمیدونم چی بھت بگم تسا جون!

صدای دوستش ناراحت شدوگفت : تونمیفھمی کھ ھوارد مولیسون چگونھ درھ تسا از این تغییر لحن وحشیانھیک مرتب
ل از فیلدز قب. شما ظاھرا نشینده اید کھ وقتی فھمید باری در باره یآدمی است ! او انسان خبیث وپست فطرتی است

شما نمیدونید در باره کلینیک معتاد ھا چھ خیال ھائی در چھ چیز ھائی گفت.،یک مقالھ نوشتھ بودبھ روزنامھ مرگش
کمی صبر کنید. آنوقت ھمھ چیز دستگیرتون میشھ.سر داره.

بار تصمیم گرفت ایمیل مولیسون را ببنده ولی نتونست.دستھاش آنقدر میلرزید کھ دو سھ 
میشھ وباید بره. بھتره شروع کنیم. باید اول فشار خون تورا چک کنم.، کم کم وقت کارش تمام"لورا"خیلی خب.! 

رار میدید. قاورا درحقیقت باید گفت پارمیندر خیلی خاطر تسا را میخواست کھ در این ساعت دیر وقت عصر در مطب
نبھ بیمارستا در یارویل، نمونھ ی خون تسا را درراه رفتن بخانھ اشآموزی کھ آنجا حضور داشت دپرستار کاربو

سخت عصبانی بود.تسا آستین ھای .تحویل دھد تا آزمایش شود. کم کم چون دیرش شده بود، دلشوره پیدا کرده بود
شار فیکھ پارمیندر بھ تسا نزدیکتر شد تا موقعروپوشش را بالا زد ودکتر بازوبند مخصوص را بدور بازوی تسا بست.

نداز کرد. اجزاء صورتشون ااملش بھ دختر دومش را برباھت کخون اورا امتحان کند، تسا درقیافھ اش کھ دقیق شد ش
ازوبند دور چشم تیره اش، ھمھ تقریبا شبیھ ھم بود. بلب پائین گوشتالویش،،عقابی اش، دھان گشادتقریبا یکی بود. بینی

کم کم بھ بازوی تسا فشار می آورد وپار میندر مشغول خواندن رقم ھا برروی صفحھ ی مخصوص بود.
ھشتاد وھشت.روی، پارمیندر در حالیکھ کمی اخم کرده بود گفت: صدو شصت وپنج 

بازوی ازگرفتن خونزد ومشغول را کنارسرنگی را بدست گرفت ، روپوش اودست وماھردر تمام حرکاتش،چیره 
ل ببرم یارویختھ بود میگفت: فردا شب تصمیم دارم استوارت را بھوتساشد. تسا نیز ھمانطور کھ چشمش را بھ سقف د

با لباس جین در مراسم شرکت کند. اگھ این لباسی مناسب برای مراسم تدفین برایش بخرم. من آمادگی ندارم کھ اوتا 
حالت را کولین ببینھ دیوونھ میشھ. ضمنا داشت کوشش میکرد نظرش را از اون مایع تیره واسرار آمیزی کھ داشت وارد 

ھ تا کیک لولھ ی پلاستیکی میشد بھ طرفی دیگر معطوف کند. از این میترسید کھ تمام شوکولات ھا وھلھ ھولھ ھائی
ده باعث درد سر برایش شده باشند وقند خونش را افزایش داده باشند. کنون خور

ثانوی عادت.چند لحظھ بعد دوباره بفکرش رسید خیلی ساده تر است اگر مقاومت کند وخوردن شوکولات را متوقف کند
احساس میکرد تنِش دارد، شوکولات بخورد. بخودش میگفت من کھ ھمھ ھم وغمم کمک بھ اش شده بود کھ ھر وقت

مردم است؛ برای من سختھ کھ این کیک ھای کوچک را کھ بھ آنھا " مافین" میگویند نخورم. ھمینطور کھ داشت بھ 
ید ش خودش فکر میکرد وامبرروی شیشھ ی نمونھ خون او میچسبانید نگاه میکرد ،پییدستھای پارمیندر کھ داشت نوار

کھ آنچھ ھوارد مولیسون در سر می پروراند نوعی بدعت است ومانع وار بود کھ شوھر ودوستانش ممکن است فکر کنند 
از آن شوند کھ انتخابات بر گزار شود.

پنجم
رو بُ ترک میکرد.بلا درنگ چاپخانھ را ھر را اعلام میکرد ، سیمون پرایس،بعد از ظپنج،ھمیشھ وقتیکھ زنگ ساعت 

اشینی موزندگی ،وصدا وتلق تلوق. خانھ ئی بدورازسری تپھ، تمیز وآرام در انتظار اوبودگرد نداشت. خانھ، در بلنداوبر
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از نقطھ نظر سیمون، معطل شدن در چاپخانھ پس ازپایان ساعت اداری ( گو اینکھ حالا باصطلاح رئیس در یارویل.
شخص اینکھ زندگی خانوادگیِ شده بود ودوره ی کار آموزیش مدتھا بود کھ تمام شده بود)،اعترافی است مرگباراز

خودتون خوش خدمتی کنید.بھ روسا یآن، شما دارید کوشش میکنید کھ کمبودھائی دارد، یا بد تراز
ھ دائما اننده ی جرثقیلی کآنکھ بھ خونھ برسھ باید کمی بیراھھ میرفت. باید با رروزھائی بود کھ سیمون قبل اززامروز، ا

؛ دونفریشون ، توی خیابان ھائی کھ داشت تاریک میشد بعدازاوندر پارکینگ ماشین ھا ملاقات میکرد.میجوید آدامس
ھ او ازآن سالھا بود کگذشتند.ن در کودکی در آن یزرگ شده بود خانھ ئی کھ سیموازرسیدند وبھ فیلدزاینکھمی راندند تا

محل عبور نکرده بود. مادرش مرده بود وپدرش را از چھارده سالگی ببعد دیگر ندیده بود. اصلا نمیدانست کھ کجاست!
اری بسیره بھ بیرون داشت ودر اطرافش خزه وعلفسخت نا راحت شد. خانھ ئی کھ تنھا یک پنجبادیدن خانھ ی قدیمی 

علاقمند بود.بسیاربھ آن ومرحوم مادرش روئیده بود 
ھ ائی بسوی خانھ ئی کماشین پیاده شد، وبھ تنھ، پارک کند. ازانتھای جاده ی فاولی بھ سیمون گفت در،جوانک راننده
یر زین چراغ خیابان ببیند این بودکھ نزدیک تروان شد. چیزی کھ سیمون میتوانست درنورکثیف داشت رظاھری بسیار

اینجا بود کھ سیمون از خودش پرسید کھ تا چھ حد پنجره ی پائینی آن خانھ، یک دنیا آشغال وکثافت تلمبار شده بود.
تھ ھا ، الباین روزماشینش دزدیده شده است دوباره بدست آورد.تویحساس بوده است کھ بیاید وکامپیوتری را کھ از

جا ھا نصب شده است کھ میتواند جلوی این دلھ دزدی ھا را بگیرد.در اطراف خود ھای الکترونیکی دربسیاری ازچشم
بین ندید.ھیچکس ، جززن چاقی کھ در پشت یک پنجره ایستاده ی اثری از آن چشمھای الکترونیکی ودورنگریست ول

تھدید آمیزی بھ اون زن کرد ولی او باکمال خونسردی وبھ بیرون نگاه میکرد کس دیگری بھ او نگاه نمیکرد. سیمون نگاه 
پشت شیشھ ی جلوی اتوموبیل نشستھ بود دستھا ی خودش را مقابل مشغول کشیدن سیگارش بود. سیمون ھم ھمانطور کھ 

.صورتش گرفت تا دیگھ اون زن را نبینھ
ومد و درحالیکھ یک جعبھ خونھ بیرون اتوی ر حالیکھ گشاد گشاد راه میرفت،ازسیمون، د رھمین اثنا دمسافر ماشینِ 

ختر خانھ، سیمون دآن جوانک، در آستانھ ی در. در پشت سرما راه ماشین را در پیش گرفتدست داشت مستقیکامپیوتردر
وبمحض آنکھ متوجھ شد سیمون دارد بھ او نگاه میکند بالغی را دید کھ پسر بچھ ئی در اطراف وی در حال گردش است

را کشید وداخل خانھ شد.دست آن پسر بچھ 
نده ی آدامس نزدیکتر شد ، سیمون سویچ ماشین را چرخاند وصدای موتور بلند شد. در حالیکھ دولا میشد تا وَ وقتیکھ جَ 

عبھ ی درب مخصوص مسافر( بغل دستی) را باز کند گفت: مواظب باش. بگذار ھمین جا روی صندلی. جوانک ج
رم بود گذاشت. سیمون میخواست جعبھ را باز کنھ وببینھ کھ این ھمان چیزی کھ ھنوز گمقوائی را روی صندلی مسافر
ر ن کااورا از انجام آه بودن لحظھ مستولی شدآولی حس بی شرمی ووقاحتی کھ براودراست کھ او براش پول داده بود،

ت آنرا تکان داد.عجلھ داشآنقدر ھا سبک نبود کھ بشود بھ آسانیبا خودش جنگید وسر انجام جعبھ را پس زد.باز داشت.
ھر چھ زود تر از آن محل دور شود.

پس از آنکھ عزم خودش را برای رفتن جزم کرد وماشین را در دنده انداخت داد زد اشکالی نداره من تورا اینجا ول کنم؟
ممکنھ منو تا ھتل " کارنوک" برسونید؟
ببخشید! بھ راه من نمیخوره. خداحافظ!

از روی لبھاش تونست توی شیشھ ی عقب ماشین دید کھ اون جوون ایستاده وداره غیظ میخوره.سیمون راه افتاد. از
میتونست ھر چھ زود تر از آن محل دور اگربخونھ کھ داره چی بھش میگھ!....ولی از نقطھ نظر سیمون اھمیت نداشت.

ه وسفید بر روی زمین زده شده بود، بھ سبب پارک کردن در محل ھائی کھ رنگ سیاشود، احتمال آنکھ نمره ی ماشینش
کمتر بود.

دو راھی رسید ولی حتی پس از آنکھ از یارویل بیرون اومده بود، جاده ی دو طرفھ را ده دقیقھ دیر تر از ھمیشھ بھ سر
ش داشت ومضطرب بنظر میرسید.ھیچوقت تا بحال آنقدر کھ امروز بھ او سخت گذرانده وبھ سر تپھ رسیده بود، ھنوز تنِ 

گذشتھ بود ناراحتی نکشیده بود. بمحض آنکھ بھ اطراف خانھ ی خودش رسید نفسی براحتی کشید.
رف وظروف را ظروت، با آنکھ بسختی ده دقیقھ ئی میشد کھ وارد خونھ شده بود با اینوصف میز شام را آماده کرده و

علاقھ داشت شام را زودتر بخورند وروتھمیشھسیمون.کھ سیمون با جعبھ ی کامپیوتر از راه رسید،ده بود رآماده ک
کمی سیمون را آتشی کرد. او اصلا نمیدونست شگفتی روت از دیدن آن جعبھ ی مقوائیھم کم کم با اوموافق بود. ابراز

سیمون چھ مراحلی را گذرانده ، وبا چھ مشکلاتی مواجھ بوده وچھ ریسک ھائی را بجان خریده است تا آن جعبھ را 
بھ روت آموختھ بود کھ سیمون در حال حاضر در چھ موقعیتی قرار دارد واو چھ ،تجربھ رده است.ارزان بدست آ و

باید بکند تا از انفجار او جلوگیری کند. یکی از راه ھا وشگرد ھا این بود کھ راجع بھ کارھائی کھ خودش امروز کرده 
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بھ این امید کھ با شنیدن داستانھای وی ورسیدن غذا بھ بدنش واینکھ چیز دیگری در است برای شوھرش صحبت کند.
وسط راه بھ ناراحتی قبلی کمک نکند؛ آنوقت است کھ سیمون بحالت عادی ومعمولی خود باز میگردد.

انواده عضای خساعت شش، یعنی ھمان وقتیکھ سیمون جعبھ را باز کرده بود ودستور کاری در آن نیافتھ بود، ادرست سر
برای صرف شام دور میز نشستند.

یا بعبارت دیگھ کسر اخلاق داره.علتش آن بود کھ وسط صحبت آندرو میتونست بگھ کھ مادرش خلق وخوی خوشی نداره.
ھاش یکدفعھ حرفش را قطع میکرد ، یا اینکھ بطور ساختگی صدایش را تغییر میداد کھ با تجربھ ئی کھ او از مادرش 

قادر ند دیگر پدرشای کار عیب داشت. بنظر میرسید کھ داره فکر میکنھ کھ اگر اتمسفر اطاق را مودبانھ کداشت یک ج
ھم زند. آندرو از ظرف غذای روی میز مقداری " شِپِرد پای" در بشقاب خودش ریخت وکوشش داشت نیست کھ آنرا بر

فکر کند تا اینکھ بھ پدر ومادرش بیاندیشد. امروز ھای جالب دیگری داشت بھ آنھا او چیزچشمش در چشم سیمون نیفتھ.
آنرا بخیر گفتھ بود. البتھبا او روبرو شده بود، بھ او" ھای"، یا روزخارج از کلاس بیولوژین" ھنگامیکھ درو"گایا باید

بھ این راجع ومعمولی اظھار داشتھ بود. ولی برای آندرو بسیار معنی دار بود. دلش میخواست زیاد تربطورخودکا ر
کھ کاف پھناوریشتا بتونند یکدیگرا درک کنند.اتفاق نیفتاده بود کھ بتونھ یکنفر را درست بشناسھدختر میدانست. ھنوز

آندرو وجود داشت زیادبرای او اھمیت نداشت تا آنکھ گایا برای اولین بار وارد اتوبوس مدرسھ شد وچنان نگاه درمغز
ھ درکگاه ھای بی تفاوتی ند کھ اورا آتش زد. نگاھی کاملا مغایر ومتفاوت با نبعنوان یک فرد، افکمشتاقی بھ آندرو

گذشتھ بھ او افکنده بود.
ا تسآنھا از حمام " . یک دفعھ، بعد از آنکھ قشنگترینکھ ھر از گاھی بدیدن آنھا می رفتئی داشتھاعموفاتز، دختر

شده بود وبرحسب اتفاق یک پوشک شفاف زنانھ ئی را در وال" بیرون اومده بود، آندرو برای رفع نیاز بھ حمام داخل
دختری ھ،بعقیده ی آندروی سیزده سالاینکھ،برفیزیکی بودپشت زبالھ دان حمام دیده بود. پیدا شدن این پوشک، نشانھ ئی

ری را دیده در این حول وحوش وارد در دوره ی ماھانھ خود شده است. درست مانند آن بود کھ آندرو ستاره ی دنبالھ دا
خفی ، از فاتز مکشف برای او ھیجان انگیز بودباشد. آندرو آنقدر شعور داشت کھ آنچھ را دیده بود واینکھ تا چھ حد این 

کاری کھ کرد آن بود کھ آن پوشک را با دو انگشت خود از روی ، نگاھدارد وچیزی در این باره بھ او نگوید. بجای آن 
ھ انداخت. پس از آن شروع بھ شستن دستھای خود کرد. از نوع شستن ھائی کھ درعمرزمین برداشت وآنرا در سطل زبال

.سیزده سالھ اش بی سابقھ بود
با، آن صفحھ ، تقریوی لپ تاپ" خودش کرد. بعقیده یآندرو، مدت زیادی را صرف دیدن صفحھ ی فیس بوک گایا در " 

ساعت ھای متمادی بھ عکسھای موجود در آن کھ مربوط بھ افرادی بود کھ در پایتخت ترسناک تر از خودِ گایا بود.
زندگی میکردند واو آنھا را ترک کرده بود، خیره خیره، مینگریست.او از دنیای دیگری آمده بود. دوستانی سیاه پوست، 

باس شنا آن صفحھ تصویری از گایا با لآسیائی ،ودوستانی کھ ھیچگاه نتوانستھ بود نام آنانرا صحیح تلفظ کند، داشت. در
بھ ثبت رسیده بود کھ با دیدن آن آتش بجانش افتاد ومغزش تیر کشید. عکس دیگری آنجا بود کھ اورا در حال خم شدن 

. خوش اندام بود وتھ ریش ھم نداشت. با جستجوی بیشتریبھ طرف پسری نشان میداد کھ سیمائی قھوه ئی رنگ داشت
بیشتری در آنھا بھ آن نتیجھ رسید کھ این جوان فردی است ھیجده سالھ بنام " مارکو دو لوکا". بھ مفھوم در پیام ھا ودقت 

ھ کنبود دریابد. قادر مکاتبات بین آندو خیره شد وکوشش داشت اگر رمز ورازی در نوشتھ ھا وجود دارد آنرا کشف کند
آیا آندو ھنوز با ھم در ارتباطند یانھ؟

لت را داشت. ع، اغلب ، نشانھ ھای خفیفی از نگرانی ودلواپسیختھ برای خواندن فیس بوک خودشیآندرو ، جستھ گر
،با عدم اعتمادی کھ بھ آن داشت بگونھ ئی غریزی وسیمون، از اینترنت بسیار محدود بودآن بودکھ برداشت وشناخت

، دار است،بعضی اوقاتآسایش بیشتری برخوروبا این کار ازاغلب با آن میگذراندومیدانست کھ پسرش اوقات خودرا
سیمون ،راست؟ با این کا مشغول تماشا کردن چھ برنامھ ئی ،وارد اطاق خواب آندرو می شد تا ببیندبگونھ ئی غیرمنتظره 

ولی .ز اینترنت را بالا نمیبرداادعا میکرد میخواھد مطمئن شود کھ کاری کھ او میکند ھزینھ ی مصرف برق واستفاده 
برای تلاش در کنترل کامپیوتر است.ھر زمان نیاز پدرش سازیِ آشکارت کھ این ھم نوع دیگری ازرو بخوبی میدانسآند

صفحھ ی تماس با گایا میگشت، مانیتور از کار می افتاد.کھ او بدنبال
کند کھ سیمونروت، ھنوز از موضوعی بھ موضوع دیگر می پرداخت وتلاشی مذبوحانھ را دنبال میکرد تا شاید کاری 

بجای استفاده از واژه ھای تک ھجائی، بھ حرف آید.
بھ او گفتم کھ شما علاقھ داریدمن امروز با شرلی صحبت کردم و! سیمون!گفت : اوه! نزدیک بود یادم بره یکدفعھ 

شرکت داشتھ باشید.بجای باری در انجمن شھر
.با شنیدن این جملھ توگوئی آندرو را زیر منگنھ گذاشتند
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یکدفعھ از دھانش پرید وگفت: شما میخواھید کاندیدای انجمن شھر شوید؟
یکی از ابروھای خودش را بالا انداخت و با صدائی سیمون در حالیکھ یکی از عضلات آرواره اش داشت پیچ میخورد
کھ پرخاشگری از آن میبارید گفت: این کار مشکلی ایجاد میکنھ؟

گفت).آندرو گفت نخیر! ابدا ( دروغ می

ی : در دلش میگفت
سیمون درحالیکھ ھنوز داشت مستقیما توی چشمھای آندرو نگاه میکرد گفت: بنظر میرسھ کھ تو با این کار مشکل داری!

ونگاھش را متوجھ بشقاب " شپرد پای" کھ جلوی رویش بود کرد.ابدا!آندرو دوباره گفت نھ! 
سیمون دوباره گفت چھ اشکالی داره من خودمو کاندیدای انجمن شھر کنم؟ ول کن معاملھ نبود. در نظر داشت لولھ ی 

.درست مثل یک مسھل کھ بھ آن کار کن ھم میگویندش را از بدن خودش دور کنھ.تھویھ ئی پیدا کنھ وتنِ 
ھیچ اشکالی نداره. من فقط جا خوردم.

سیمون گفت: ببینم من باید قبلا با شما مشورت میکردم؟
نھ!

سیمون درحالیکھ فک پائینش ورقلمبیده بود، کھ معمولا ھمیشھ وقتی کنترل خودش را ازدست میداد اینجور میشد، گفت: 
اوه! خیلی متشکرم. ترا خدا این گُھ لولھ را تماشاش کن!

ھارا برسرچنگال داره کھ در وسط زمین وھوا پای یزی نمیخوره ولی کمی از شپرد بھ آندرو انداخت ودید چنگاھی 
تشخیص داد کھ بیش از آن عمل تحریک آمیز معلق است. آندرو نظر خودش را دوباره معطوف بھ غذای خودش کرد.

مرتبا بھ کف بشقابش میخورد.نیز" پال" بنظر میرسید کھ فشار ھوا در آشپزخانھ زیاد شده است وکاردجایز نیست.
اسم خودش را در با صدای زیر کھ بھ زحمت بیرون میومد دوباره شروع بھ صحبت کرد وگفت: شرلی میگھ روت ،

.ی داوطلب بودن خودت را اعلام کنیوب سایت انجمن شھر میگذاره. حالا، بستگی بھ این داره کھ شما چطوری میخواھ
سیمون!

ند ریشھ داببپرسد ونداد. وآخرین تلاش روت بھ نتیجھ ئی نرسید وکوششش خنثی شد. از آن میترسید کھسیمون جواب 
دست خودش داشت اورا از درون میخورد. اصلا ھمیشھ دلواپسی داشت.، ضطراب ای بد خلقی سیمون از چیست؟

اصلا دیگھ حرف نزنھ.بنا بر این مصلحت دید سیمون را دیوونھ میکنھ.، نبود.میدونست کھ جریانات 
( یعنی سیمون).سی؟

چی میگی؟
مگھ نھ؟ کامپیوتر را میگم.چی درستھ؟ھمھ 

تُرد وشکننده بود. زیر بود.کوشش داشت صدایش را معمولی وآرام نشون بده. ولی نمیشد.روت، بازیگر خوبی نبود.
پیدا کردن سنجشگر برقِ کم ارزش را نیز پیدا هسیمون رااین اولین باری نبود کھ اشیاء مسروقھ وارد خونھ شون میشد.

ھائی را کھ سیمون این نوع کاریکرده بود وکار ھائی ھم برای بدست آوردن پول نقد در چاپخانھ انجام داده بود. ھمھ
ولی سیمون این چنین سبب میشد شب ھا بیدار بماند ونسبت بھ آنھا فکر کند..ده بود ، دل روت را بدرد می آوردکر
(وقسمتی از آن چیزی کھ سبب شدهر را ندارند، بدیده ی حقارت مینگریستراه میان بُ بھ افرادی کھ جرات انتخابِ ود.نب

اورا از اول کار دوست بداردآن بود کھ این مرد بی ادب وپرخاشگر برای ھمھ، نظراو را از ھمان روز اول روت بود 
).تشخیص داده بودنھا اورا بر گزیده واورا ارزشمند،جلب کرده بود وکسی کھ راضی کردنش بس مشکل است، ت

سیمون، درحالیکھ نگاه پر دقت خودش را از آندرو برگرفتھ ومتوجھ روت کرده بود بنحوی آرام پرسید تو راجع بھ چی 
ولی نگاھش، ھمان نگاه زھر دار بود وپلک چشم ھا یش ثابت.داری صحبت میکنی؟

درکار نباشھ....اینطور نیست؟خب! من فکر میکنم ھیچ مشکلی.... 
واورا برای ترسی والا تصمیم داشت بسراغ روت بره خشم خودش را مھار میکردسیمون داشت غیظ میخورد وداشت

کھ بر وجودش غلبھ کرده وسبب اضطراب درونی اش شده است تنبیھ کند.
را کش میداد تا وقت داشتھ باشھ یک بسیار خوب.من نمیخواستم در این باره چیزی بگم. جملات آرام وملایم گفت :

بعضی از. مثل اینکھ وبھ او خیره شده بودندکردهخوردن را متوقف غذا، ولی کمی مشکل بود. آندرو وپال داستان بسازه.
ید من امتا وقتی کھ دیگھ دیر شده بود.دستگاه نمیدونستم مگراز مامورین کتک خورده بودند. من چیزی راجع بھ اون 

باز گشت نداشتھ باشھ!اینھ کھ 
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ح وآرام بودن گفتھ ھایش،شارکند کھ یکنواختی آھنگ صدای سیمونداشت نفس میکشید.نمیتوانست باورروت بزحمت
بھ خانھ بود.ی گفتھ ھا نمایانگر حالت ورودش یک دزدی خشونت آمیز باشھ!ھمھ

نگاھی خیره کھ دلالت بر درنده خوئی داشت روی ھمین اصل ھیچکس نباید بدونھ کھ ما آنرا در اختیار داریم. وسپس با
ھمھ را بر انداز کرد تا خطر را بھ آنان گوشزد کرده باشد.

فوری وآنی او آن بود کھ الساعھ پلیس پشت دره، کامپیوتر آزمایش تصورروت گفت خیالت از ما تخت باشھ! راحت باش.
ودر زندان است.-وھجوم بھ ماموران کرده اندشده، سیمون را توقیف کرده اند، باشتباه اورا متھم بھ حملھ 

اید با شما نبپرسید شنیدید پدرتان چھ گفت؟بلند تر از زمزمھ بود با صدائی کھ کمیروی خودش را بھ بچھ ھا کرد و
ھیچکس صحبت کنید کھ ما یک کامپیوتر جدید داریم.

. توجھ خودش را متوجھ "شپرد پای" خودش میادودشون را ببندند ھیچ اشکالی پیش نسیمون گفت تا آنجا کھ ھمھ دھن خ
داشت غذا یش را بدور پشقاب خودش کرد. چشمھای روت از شوھر ، متوجھ پسر ھاش شد ودوباره بھ شوھرش. پال،

پخش میکرد. ساکت بود وظاھرا ترسیده بود.

.ولی آندرو یک کلمھ از حرفھائی را کھ پدرش زده بود باور نداشت

غذا کھ تمام شد، سیمون از سر جای خودش بلند شد وگفت: حد اقل ببینیم این دستگاه لعنتی کار میکنھ یانھ! تو! پال . برو 
ئی بھ آندرو کرد. بلدی با کامپیوتر کار. وتو، اشاره بگذارروی پایھ اشو-خیلی با احتیاط-اونو از جعبھ اش در بیار

کنی؟ میتونی بمن بگی چی باید بکنم!
شوند نا پسند او نری کنھ کھ آنھا متوجھ رفتارمیخواد کاسیمون راه افتاد وبطرف اطاق نشیمن رفت. آندرو میدونست کھ 

ز دستش د ممکن بود کامپیوتر اوآنچھ اتفاق افتاده بھ چیزی نگیرند. پال کھ جثھ ئی کوچک داشت وعصبانی بنظر میرسی
بیفتد واو، آندرو، بود کھ گرفتاری پیدا میکرد. پشت سر آنھا روت بود کھ ھنوز در آشپزخانھ مشغول وررفتن با ظرف 

وظروف بود. حد اقل او، دور ازخط اول انفجار وآتشفشان بود.
ند.وقتی پال میخواست کامپیوتر را بلند کنھ آندرو بطرفش رفت تا اورا کمک ک
سیمون تشری زد کھ خودش میتونھ آن کاررا بکنھ. آنقدر ھا ھم پخمھ نیست.

یاره داخل کارتن مقوائی خودش بیرون بمپیوتر را ازتوانست کامعجزه ئی اتفاق افتاد وپال در حالیکھ دستھایش میلرزید ،
د کھ کمی آنھارا تکان دھد تا از وآنرا سالم برروی پایھ اش قرار دھد. داشت نفس میکشید ودستھایش را بلند کرده بو

سیمون بستھ بود.بکاھد کھ بدون ارا ده راه را برلرزش آنھا
! پال ھم بکنار رفت تا ببیند چی میخواد بکنھ.پسر خرفتبرو کنار ببینمزد از سر راه من ناگھان سیمون داد

زنم؟بھ آندروگفت : اینو بھ کجا باید بی بدست گرفت و خطاب کاز کابل ھا را شانسیسیمون پیشگام شد وبدنبال آن یک

،---د بھ منشما آنرا بدیاگھ 
ا باید بره؟فقط بمن بگو کجھای کامپیوتری را بکن.تو فقط کاربھ کجا باید وصل کنم؟دارم از تو میپرسم این لعنتی را 

بھ سیمون نشان داد کھ بعد شانسکی اشتباه خودش را یک مادگی عوضی را آندرو گردشی بدور کامپیوتر کرد ودر ابتدا
تصحیح کرد و"ساکت" اصلی را بھ سیمون نشان داد.

اطاق نشیمن آمد ، آنھا ھم کارشان تمام شده بود. آندرو وبسراغ آنھا درشدتقریبا وقتی کھ روت از آشپزخانھ فارغ
. دلش میخواست کھ سیمون آنرا در سوراخیه بیفتھمیتونست توی چشمھای روت بخونھ کھ دلش نمیخواد این کامپیوتر را

ن باقی نمونھ. گور پدر ھشتاد پوند.وچال کنھ کھ دیگھ اثری از ا
. هبدون سیم کامپیوتر باطری نداروسِ ا سیمون در برابر مانیتور نشست وپس از چند کوشش بی حاصل ؛ متوجھ شد کھ م

. موقعیکھ میخواست آنھا را بھ سیمون بدھد، سیمون هکشوی میز، باطری بیاورتووازپال را مامور کرد بھ آشپزخانھ بره
آن پسر میخواد آنھا را فقط نشان بده ودوباره با خودش ببره. زبانش را بین دندانھا ولب آنھارا از دستش قاپید. توگوئی

وس اای گذاشتن باطری ھا در محفظھ ی مزیرینش قرار داده بود. با این کار، چانھ اش بنحو احمقانھ ئی ورقلمبیده بود. بر
ش میرسید ، این چھره ی سبع وجانور گونھ دھمیشھ وقتی کھ بھ انتھای ظرفیت خواز خوش نشان داد.؛تلاشی چشمگیر
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ال آندرو در خیرا مسئول برای کار ھائی کھ میکرد نمیدانست.درا از خود نشان میداد وبمرحلھ ئی میرسید کھ دیگر خو
کند از تماشاچی محروم نموده رپدر خودرا رھا کرده است،واورا کھ ترجیح میداد بتنھائی برای خود کا خود، پنداشت کھ

یکدفعھ از جای خودش بلند شد ویک ضربھ ی محکم بھ پشت گوش سیمون کامپیوتروسِ ااست. وباز می انگاشت، کھ م
نواخت بقسمیکھ او مجبور شد پشت بھ صحنھ بایستد.

، وبا اون چھره ی ، کھ بھ خودش میخوردیصدای حیوان، لعنتی را داخل پریز کن! وبعد از اونپس چرا معطلی؟ این 
.،از خودش بیرون دادجور در می اومد بر آشفتھ اش

رد وسپس باطری ھا را پرت کماریت مثل انگشت دخترا باریکھ.را بکن. تو! انگشتھای زھرتو این کار لعنتی!بگیر
دستھاش میلرزید، پال اون لولھ ی فلزی کوچولو را در جای خودش کرد، رو پوش پلاستیکی توی سینھ ی پال. درحالیکھ

آنرا بست وکنترل را بدست سیمون داد.

....متشکرم 

عادی بکنھ . درست مثل آن عادت داشت کار ھائی غیرچانھ ی سیمون ھنوز مثل انسان ھای اولیھ بیرون زدگی داشت.
فپوش کوس را بر روی اھمھ دست بھ یکی کرده اند تا اورا از کوره بدر کنند. یکبار دیگر م،بود کھ تمام اشیاء بی جان 

انداز گذاشت.؛ یا زیر
میکنھ یا نھ!ببینیم کارحالا

ندِ بئی زد ومحو شد. رگتابی خورد ، شیرجھ روی صفحھ ظاھر شد،ور سیمون،یک کمان کوچک سفید رنگ با دست
آزاد شد، سھ نفری کھ ناظر بر صحنھ بودند، نفس راحتی کشیدند، وسیمون از کشیدن عضلات ترسی کھ وجود داشت

صورتش کھ بھ شکل انسان ھای اولیھ در آمده بود باز ایستاد. آندرو، صفی از زنان ومردان ژاپونی را با کت ھای سفید 
سوار کرده بودند وھمھ گی انگشتانی چیره دست ھمچون پا ل ین بدون عیب ونقص را مشاھده کرد. افرادی کھ آن ماش

عمل آنان وخانواده شانرا تقدیس کرد.اونھا ،درسکوت کامل داشتند ومودبانھ در آن تصویر بھ او احترام میگذاشتند.
داشتھ است.ھیچوقت نمیتونستند بفھمند کھ این ماشین برای آنکھ راه بیفتد چھ گرفتاری ھائی 

، در صبوری کامل وگام بگام کار ھای سیمون را تماشا میکردند. منوی برنامھ ھا را وپال، با دقت تمام ،روت، آندرو
برروی دیسھ( آیکون) ھائی کھ عملکرد آنھا را نمیدانست ولی برای رھائی از آن مشکل داشت. بر روی مانیتور آورد

شد. ولی بھ مرحلھ ی خطر ھنوز نزدیک نشده بود وبا آن فاصلھ داشت. دوباره فشار داد و از نتیجھ ی کار ، گیج وگم 
اشکالی نداره. اینطور نیست؟ت انداخت وگفت: بنظر میرسھ خوبھ ، کھ بھ صفحھ ی اصلی باز گشت، نگاھی بھ رو

ود ئی اصلا وجیک لبخند ھم تحویل سیمون داد گفت: آره عالیھ! انگار کھ اصلا نیمساعت زمان گذشتھروت درحالیکھ
اشکالات امنیتی در میون باشھ آنھا آنرا دیکسون خریده وبدون آنکھبرقیِ نداشتھ وسیمون ھم آن کامپیوتر را از مغازه ی

بھ برق وصل کرده ودارند از آن استفاده میکنند. اصلا بعقیده ی من این ماشین از اون ماشین قبلی خیلی بھتر وسریع 
تره.

آره من ھم ھمانطور فکر میکنم. ونگاه خیره ئی بھ پسرانش انداخت.
این یک کامپییوتر نو ودست اولھ. بنا بر این شما دونفر باید سنجیده با اون کار کنید. میفھمید چی میگم؟وبھ ھیچکس ھم 

یوتر تازه داریم. پس از این جملات، بار دیگروزش یک نسیم بد نھادی وبد خواھی فضای کھ ما کامپھیددنباید بروز ب
خب! میفھمید چی میگم؟بسیاراشباع کرد.سرد اطاق را 

ا ب،آنھا دوباره سر خودشون را تکون دادند.چھره ی پال در ھم رفتھ بود. فشرده شده بود. بدون آنکھ پدرش متوجھ شود
انگشت سبابھ ی باریک خودش عدد ھشت را برروی زانوی خودش ھمانطور کھ نشستھ بود نوشت.

اون پرده را بکشھ. چرا اونھا ھنوز بازند؟ھایکی از شما

ت.آندرو رفت پرده ھارا کشید وبعد از اطاق بیرون ف

www.takbook.com



82

را بامراقبھ ی لذت بخششحتی پس از آنکھ بھ اطاق خواب خودش رسید وپشت خودرا برروی تختخواب گذاشت تا 
ش در نظر داشت خود را کاندیدای نمایندگی انجمن ینکھ پدرنداز ا"گایا باودن" آغاز کند، قادر بھ کنترل خود نبود. چشم ا
ی گایا سایھ افکنده بود.شھر کند،مانند کوه یخی بود کھ برروی ھمھ چیز، حت

دیگران را ھمواره تحقیر میکرد .، واز این کار راضی وخرسند بودر آندرو، سیمون زندانی خودش بوددر سراسر عمِ 
تحکم در مقابل دنیای خارج، میدانست. خواستھای خودش قانون بود وسبب سرشکستگی آنان میشد. خانھ را دژی مس

زرگ میشد ورشد پیدا میکرد، آندرو دریافتھ بود کھ بنواده را رقم میزد. ھمانگونھ کھ وخلق وخوی وی آب وھوای خا
پدر ومادر دوستانشچندان عادی ومعمولی نیست. با این برداشت،کمی احساس شرمندگی داشت.گوشھ گیری خانواده اش

در ومادرش می شد .آیا پدرومادرت در باره ی پاز او اغلب میپرسیدد کجا زندگی میکند؟بعضا سئوال ھائی معمولی از او
در کار ھای اجتماعی شرکت کنند؟ یا اینکھ در جمع آوری اعانھ شرکت نمایند؟ بعضی اوقات روت، علاقمند ھستند کھ

را از مدرسھ ی ابتدائی ھنگامیکھ مادر ھا در زمین بازی مدرسھ جمع می شدند، بیاد می آوردند. مادرش بیش از سیمون 
د اگر او با چنین مرد غیر اجتماعی ازدواج نمیکرد، بیشتر شباھت بھ مادر فاتز پیدا میکرد کھ معمولا اجتماعی بود. شای

با دوستان قرار ناھار یا شام میگذاشت، وبشدت با شھر در ارتباط بود.
یت شخصیک میرفتسروکلھ بزند،مردی تازه با اواحساس میکرد ارزش آنرا دارد کھسیار نادری کھ سیمون درموارد ب
یرفت، افرادموصالحی را پیدا میکرد کھ سبب تعجب ویکھ خوردن آندرو میشد.غالبا ناآگاھانھ بین اینگونھنیکو منش

زشت ونا ھنجار تعریف میکرد. نھ چیزی میدونست ونھ بھ افرادی کھ با آنھا بالاجبارگفت وشنود برای انھا جوک ھای 
افراد دیگر را انسان حساب میکنھ؟یگفت آیا سیموناین اواخر، آندرو بخودش مداشت اھمیت میداد.

ت از این ؟آندرو نمیتوانستری فعالیت داشتھ باشدوئی است کھ بتواند درگستره ی بازبچھ دلیل پدرش فاقد آن آرمان وآرز
وچرخھ دبیاورد ولی فاجعھ ومصیبت از نظر اوغیر قابل اجتناب بود. آندرو والدین دیگری را دیده بود کھ سوارکار سردر

، یا نان شیرینی قھوه ئی درست کنند وبرای میشوند تا مبالغی برای روشنائی فلکھ در شب کریسمس جمع آوری نمایند
انجمن کتاب تشکیل دھند. سیمون اصلا از عھده ی کارھائی کھ بھ تشریک یا اینکھای خیریھ آنھا را بفروشند. کار ھ

نفعی عاید او نمیکرد بطور مستقیم آنھا نداشت. اگر کاری بود کھمساعی جمعی نیاز داشت بر نمی آمد وکاری با 
آن شرکت نمیکرد.بھیچوحھ د ر

با دروغھائی زد. سیمون داره صحبتھائی میکنھ ودیدگاھی ھولناک و ھراس انگیز در افکار خروشان آندرو موج می
وآنرا یر میدهیفروشگاه مواد غذائی را تغسیمون داره قیافھ ی .و ھمسرش تما م آنھا را می بلعدآنرا جلا میدهشاخدار
دست داده بود سیمون، این اواخر کنترل خودرا از میکنھ تا رقیب احتمالی خودش را مرعوب کند تا جا بزند.بزک 

، از پشت میکروفون شده بود.بودخودشدلخواه وخاصی کھ زشت ونا ھنجارکلمات وشروع بھ ادا نمودن
را از. حرکتی ھم برای آنکھ موبایل خودشعقب زدبلا فاصلھ کشید ولی دوباره آنراآندرو لپ تاپ خودش را پیش 

تن یک یا مدر یک پیام کوتاهنمیتوانستاشوشرمندگیروی میز بغل دستی بر داره نکرد. عظمت دلواپسی ونگرانی
کند . یا د بھم نمیدانست چھ بایخودش ایمیل جای گیرد. بیچاره تنھا بود وحتی فاتز قادر نبود عمق مسئلھ را درک کند.

اینکھ قدم بعدی چیست؟

جمعھ
انند می عمیقی کھ در جمجمھ ی سفید اوبریدگی ھااختیار ماموران کفن ودفن گذاشتھ شده بود.باری فربرادردرپیکر
،بوسیلھ جنگل موھایش پوشیده شده بود. بدنش، سردو پوشیده شده از ھای پاتیناژ بر روی پیست یخ بنظر میرسیدرشیا

درزیر نور کمرنگی کھ بر آن تابیده ،موم وتھی، درحالیکھ پیراھن، وشلوار سالروز ازدواجش بھ او پوشانده شده بود
اختن آھنگ موزیک ، درحال نو. دراز کشیده بودمیشد وبرای تماشای بازدیدکنندگان در جای مخصوص گذاشتھ بود،

رسید داده یود. بنظر میشپوست بدنبعمل آمده بود، رنگی از حیات بھاومخصوص بود.توالت کمرنگی کھ بر پوست بدن 
کھ در خواب است ولی نھ بطور کامل.

دوبرادر باری، بیوه ، وچھار فرزندش در عصر روزیکھ پیکرش بھ خاک سپرده میشد برای خداحافظی با پیکر باری 
ا خود فرزند را برد کھ چھ بکند. آیا باید ھر چھارنمیتوانست تصمیم بگیماری، تا ھمان لحظھ ی حرکت ھنوزرفتھ بودند.

عد از ببد وکابوس.پسر بچھ ی حساسی بود. آماده ومستعد برای خوابِ "کلانببرد تا بقایای پدر خودرا مشاھده کنند؟ " دِ 
در تب بی تصمیمی میسوخت.ظھر روز چمعھ بود کھ ماری
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،معمولا ماریوآخرین وداع را با پیکر باری بعمل آورند.شرکت کنند در آن مراسمبی وال،ھم تصمیم داشتنداوک،کولین
دوباره ووبھ اصطلاح تیز آوا،،ا زائد میدونست. صدایش توی تلفن بھ تسا، زیرفرمانبرداروموافق، دیگھ کم کم اینکارھار

ھارا نداشتم وتصورم این بود کھ این موضوعی بود کھ من اصلا توقع این کارمده ش سرازیر شده بود. وبھ زبان آاشک
ا ومحل راست خانوادگی....وبسیار معذرت خواھی کرده بود. تسا درجواب گفتھ بود کھ من این موضوع را درک میکنم

ود.کرده بترک کرده بود تا آنرا برای کولین تعریف کند وکولین با شنیدن داستان، با شرمندگی عقب نشینی
در کنار پیکر باری بایستد وبھ مردی کھ جایگاه منحصر بفردی در قلبش احراز کرده بود بتنھائیکولین آرزو داشت
زدوستان دیگرشری زمزمھ کرده بود کھ بھ ھیچیک ادر گوش بارا در گذشتھھا وحقایقیکولین رازادای احترام نماید.

وقدردانی از او فرو گزار از تشکر، پس ازشنیدن، ھیچگاهرنگ باریبروز نداده بود. وگوشھای کوچک وقھوه ئی
باری نزدیک ترین دوست کولین بود کھ ھمواره تجارب ھمقطاری ودوستی را در اختیار او قرار میداد واو نکرده بود.

یعنی کولین،، اوموقعیت ھائی دیگر بدست نمیافتاد وچنینقبل از اینکھ بھ پاگفورد نقل مکان نماید از آنھا بی اطلاع بود.
کھ زندگی اش ستیزیدن، ودست خل وضع،واین آدم غیر عادی وُ ند شناختھ میشدبطور جاودانی وابدی، بیگانھ ونا ھموَ 

تزندگی کردنش بھ معجزه شباھ، بگریبان شدن با دیگران بود و از دوستی با دیگران ھمواره سوء استفاده نموده بود 
کولین ، باقی مانده اعتبار وشایستگی را کھ برایش مانده بود دودستی چسبیده بود وبر آن بود کھ ھیچگاه آنرا داشت.می

، اگر حاضر بود،از طرز تفکر باقی مانده ی روز را در این اندیشھ بود کھ تا چھ حد باری علیھ ماری بکار نگیرد.
شگفت زده وناراحت میشد.ھمسرش

سھ مایلی درخارج از پاگفورد، خانھ ی ییلاقی جاذبی کھ بھ آن " اسمیتی " میگفتند، گاوین ھیوز، درتلاش در فاصلھ ی 
کھ میلرزید با صدائیودلتنگی کھ در حال تزاید بود مبارزه کند. ماری قبلا بھ او تلفن کرده بود.بود تا با یک افسردگی

ر یک از بچھ ھا نسبت بھ مراسم تدفین فردا اظھار نظر کرده وچشمانی اشکبار،برای او توضیح داده بود کھ چگونھ ھ
اند. " سیوبھان"کھ خودش تخمھ گل آفتابگردانی را در کوزه ئی کاشتھ بوده است اظھار تمایل کرده است کھ آن گل را 

دردرون ھر چھار نفر بچھ ھا بطور جداگانھ نامھ ئی نوشتھ ودر نظر دارند آنراقطع کند وبر روی تابوت پدرش نھد.
بر کھنوشتھ ودر صدد است ھمان کاررا کند وآنرا در جیب پیراھن باری ، ئی تابوت پدرشان گذارند،وماری نیز مقالھ 

.قرار دارد بگذاردروی قلب او
نامھ ی بچھ ھاچیزی بداند،بھھیچ علاقھ نداشت از.ھ بودگاوین ، در حالیکھ منقلب شده بود گوشی را روی تلفن گذاشت

بھ تنھائی مشغول خوردن لازانیا با اینوصف در حالیکھ در آشپز خانھ ی خانھ اشعلاقھ ئی نداشت. گل آفتاب گردان ھم
بود،افکارش برروی این موضوع متمرکز شده بود.

نا خواستھ آویزان بود. لباس سیاه رنگی دردرون آستری اتوشوئی ، در دولاب لباس اطاق خوابش ، ھمچون مھمانی 
محبوبباریِ ستایش وقدردانی اش از ماری،از افتخاری کھ بھ او داده بود ودرمیان جمع، وی را از نزدیکترین دوستانِ 

سبب دلھره ودلواپسی او شده بود.ودوست داشتنی معرفی کرده بود،
اوین ازآن ساعت ببعد ھنوز حرف نزده بود.گاوین وکِی، بگو مگوی بیزار کننده ئی عصر روز قبل باھم داشتھ بودند وگ

ھمراه با او بھ مراسم خاکسپاری باری یا اوعلاقمند است بود کھ کی بھ گاوین گفتھ بود کھ آگرفتاری از آنجا آغاز شده 
برود یانھ؟

اصلھ بازتاب وبلاف! واسھ چی تو باید با من آنجا بیائی؟گفتھ بود یا عیسی مسیح! نھ،قبل از آنکھ بتونھ خودش را نگھداره 

:سیمای کِی خوانده بود کھ حالا تصور میکنھ رگفتھ اش را د

ورا اتو کھ ولی در صدد بود بلوفی ھم زده باشد. بلافاصلھ گفت:منظورم اینھ :،میکردوگو اینکھ این طوری فکر
نمیشناختی! بنظر یک کمی عجیب وغریب میاد. اینطور نیست؟

تنگنا قرار بده. میخواست کھ گاوین بگھ چی در باره ی او ھ شده بود. کوشید تا گاوین را دردیگھ لگام گسیختی ولی کِ 
لھ کھ دردست داشت بمقابفکر میکنھ؟ برای آینده ی دو نفریشون چی در کلھ اش داره؟ ھمیشھ گاوین با تمام سلاح ھائی

یعاطفطفره میرفت. ملا نقطی شده بود. آخھ تا چھ حد میشھ با مسائلبود. ھمیشھ مبھم حرف زده بود.با او برخاستھ
گرفت؟ دست آخر کِی بھ او گفتھ بود کھ از خونھ اش بره بیرون.او ھم اطاعت کرده بود.ولی بازی کرد وآنھا را سرسری

،ز خانھآشپدرپنجره ی،ونباید آن انتظار را نیز از آن داشت. بازتاب گوین پایان کار نیست.گاوین میدونست کھ این 
اکھمچون پرتگاھی ھولنفر برادر، برروی زندگی شخصی اوافتضاح بود. مثل آن بود کھ آینده ی از دست رفتھ ی باری
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دلش میخواست کھ کِی ،دوباره بھ لندن باز افکنده است. احساس میکرد خطاکار وبی لیاقت است. با اینوصف ھنوز سایھ 
گردد.

سر گرم جستجو در کمد لباس بود تا لباسی در خانھ اش، پارمیندر جاواندا ، ه بودوشب ، برروی پاگفورد سایھ گسترد
دام از آنھا کرا کھ در مراسم خداحافظی با باری باید بتن داشتھ باشد انتخاب کند.او، چندین لباس تیره رنگ داشت کھ ھر

با اینوصف ھنوز در حال جلو وعقب رفتن ، وپس وپیش کردن قرقره ی لباس ھا بود تا گمشده بود.مناسب برای اینکار

...ی خودرا بیابد. تصمیم گیری برایش مشکل بود
ھم اینکھ نسبت بھ باری فکر کند خوشش -ھم احمقانھھم غلط بود،–آنقدر احمقانھ بود کھ راجع بھ این چیز ھا فکر کنھ 

. ندبھ خاک می سپردپنج روز بود کھ خودش داشت در فراغش رنج میکشید وفردا داشتند اورا! باری مرده بود.میاد یانھ
بود. ھمیشھ از بخاک سپاری، واینکھ بدن فردی را در زیر خروار ھا خاک دورنمای این کار برای پارمیندرنا خوشایند

وکرم وحشرات از سروکولش بالا روند واز گوشت وپوستش تغذیھ آرام آرام بپوسد،مدفون نمایند متنفر بود. تا بعد از آن 
بس خاکسترش را بھ آمیسوزاندند وسپکنند. شاید راھی کھ سیک ھای ھندی برگزیده بودند وپیکر مرده ھای خودرا

میدادند بھتر بود.
اجازه داد چشمانش بھ بالا وپائین پوشاک ھائی کھ آویزان بود گردش کند ولی آن لباس ساری کھ در محفل ھای خانوادگی

این تمایل عجیب وغریب کھ آن لباس را وضیافت ھای بیرمینگھام از آن استفاده کرده بود، نظرش را جلب کرده بود.
ستش پیش دبنظر میرسید کھ جز بھ خودنمائی وخود شیرینی بھ چیز دیگری نمیشد آنرا تعبیر کرد.ی چیست؟بپوشد برا

ربرادر سال نوی فاری کھ آنرا پوشیده بود در مجلس آخرین برفت تا لباس محبوبش کھ برنگ آبی وطلائی بود بر دارد.
وچرب زبانی بیاموزد. بد ترین جلسھ ی آموزشی بود کھ ھا بود کھ در آن مجلس باری کوشیده بود بھ او چاخان بازی 

ندرت پارمیندر بوی تاکنون دیده بود برای آنکھ باری، خود نمیدانست مشغول چھ کاری است ولی او بسیار خندیده بود.
نوشیدن اثرھمھ می انگاشتند کھ خنده ھایش درمیخندید. ولی آنشب آنقدر خندیده بود کھ کنترل از دستش خارج شده بود و

زیاده از حد است وحال آنکھ چنین نبود.
ودو سال سن داشت، روزانھ برای میانسال ھا مناسب بود. مادر پارمیندر با اینکھ ھشتاد لباس ساری ، زنانھ وشیک بود.

ھنوز ھم باریک اندامی بیست سالگی تن داشت. پارمیندر ، نیازی بھ آنکھ نھانگری وپرده پوشی کند نداشت.آنرا بر
ودرا حفظ کرده بود.علاقمند بود از پارچھ ھای تیره رنگ استفاده کند وطوری آنھا را بدوزد ، یا آنکھ دوختھ شده ی خ

ر اگچھ بھتر.دوزی ھم شده باشد،؛ یا سوزن برودری ، آنھا را بخرد کھ تا روی پای اورا بپوشاند. حال اگر این لباس 
خود وباری، تلقی خواھد کرد . ویا مثل خانھ ی کذائی ھوارد وسایر آنرا بمنزلھ ی یک شوخی بین،را بپوشدلباسآن

.تا بحال گفتھ بودو کارھایش درانجمن شھری ھواردکھ باری در بارهمیماند ظریف وخنده داری ھایجوک
ه دبیاد می آورد کھ مرشدھا ومراجع دینی شان توصیھ کراحساس کرد کھ سینھ اش تا چھ حد گوشتالو وسنگین شده است.

ھ برای آنکبلکھ ارتباط مجدد مرده با خداوند را جشن بگیرند.. اند در اینگونھ مراسم ،گریھ وزاری را کنار بگذارند 
فردا در مراسم تدفین گریھ ھای خیانت کارانھ ودغل آمیز را در تنگنا قرار دھد، شب ھنگام، آرام وبی سر وصدا، دعای 

شب خواند.

روی تختخوابش دراز کشیده بود،میتوانست کار ھائی را کھ ھر یک از تاریک خود بردر اطاق در حالیکھ سوخویندر
صدای گفتار تلویزیونی را کھ مستقیما درزیر اطاق او بود کم بشنود.نداعضای خانواده اش مشغول انجام دادن آن بود

عھ را تماشا میکردند. صدای جمخلوط شده بود. برنامھ ی کمدی روزوپدرش نیز مبیش میشنید کھ با خنده ھای برادرو
وانست بسیارخود صحبت میکرد میتدوستانِ با یکی ازبا موبایل خود کھ از حیاط بگوش میرسید وبزرگترش را نیز خواھر
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بھ وی مادرش بود کھ در پشت دیواری کھ با اطاق او مشترک بود مشغول تلق تلوق و تیکھ پاره ننزدیکتریبشنود.
یک سگ ندر پرده ی اطاق خواب خودش را کشیده بود ودستگاھی را کھ شباھت زیادی بھکردن آشغال ھا بود. سوخوی

ھ ه بود وسوخویندر آن زباناطاق خراب شدود. علت اینکار آن بود کھ قفل درپاکوتاه داشت در پائین درب اطاق گذاشتھ ب
ھیچکس نمیتواند وارد اطاق شود. او، دھنده را برای او بازی کند. اطمینان داشت کھ را زیردرگذاشتھ بود تا نقش ھشدار

ند.فکر میکردالبتھ این چیزی بود کھ دیگراندر ھمانحائی بود کھ باید باشد وھمان کاری را میکرد کھ باید بکند.
پاک ی فیس بوکش وباز کردن صفحھ ھای ھراس انگیز وتشریفاتی روزانھ اش فارغ شده بود.تازه، از انجام یکی از کار

ارا برای ھیکی دوبار کھ بر آن شده بود تا راه فردی را کھ این پیاماز فردی کھ اصلا اورا نمیشناخت.دیگرکردن پیامی 
. او نمیدانست تادندمشخصات خودشان را تغییر دادند وبیشتر از پیش برایش پیام میفرس، آنھا نیزاو میفرستاد مسدود کند

رکی سیبرای او فرستاده شده بود سیاه وسفید ومربوط بھیافت کند.تصویری کھ امروزچھ زمان قراراست پیامی در
درقرن نوزدھم میلادی بود.

زیبا.وانبوه وریش وسبیلی ،براق پوشیده بود، با موھائی سیاه وبلندلباسی از توررا نشان میداد کھتصویر، زنی
باشد کھ این ایمیل ھا را برای او میفرستد. گو اینکھ ممکن است فرد "فاتز وال"خودش را قانع کرده بود کھ این باید کار 

ی سر وصداھای عجیب وغریبانگلیسی صحبت میکرداوکھ وستانش کھ ھر زمان مثلا "دین تولی" وددیگری بوده باشد.
نگ فردی کھ را با ھرآنھا میتوانستند این کار راین پیام ھارا فرستاده باشند.از خودشون در می آوردند، نیز ممکن است 

در" وینتر داون" وجود داشتھ باشد. رنگ قھوه ئی شد گفت افرادی با چھره ئیپوست اورا داشت انجام دھند. بھ سختی می
قت آقای گاری نیزھیچواین نوع کار ھارا کھ میدید احساس میکرد تحقیر شده است واو احمقی بیش نیست. بویژه اینکھ 

او ترجیح داده بود بھ حرف ھیچکدام از آنھا گوش ندھد.شاید او ھم فکر کرده بود سوخویندر آنھا را مواخذه نکرده است.
پشمالو.یمیمونیک انسان میمون نما است.ندا ، جاوا

میکرد کھ کاش مرده بود. اگر میتونست موفق خودش بھ پشت دراز کشیده بود آرزوروی تشک حالیکھدر درسوخوین
ربوده بود. چرا نمیتونست بھ سراغ او بیاد؟را آقای فر برادر؛را میکرد. مرگ ربشھ وخودکشی کنھ، بدون تردید این کا

نمیتونند جای خودشون را با ھم عوض کنند؟ نیامھ، وسیوبان میتوانند پدرشون را دوباره داشتھ باشند واو، نھا وچرا آ
بھ دیار نیستی وارد بشھ. پاک شده از صفحھ گیتی. تمیزِ تمیز.سوخویندر، میتونھ بھ آسونی

ار ساختھ باشند و در حالیکھ آنرا کھ آنراازگیاه گزنک وتیغ دبیزاری وانزجاری کھ از خودش داشت مانند جامھ ئی بود
ا ت. لحظھ بھ لحظھ.با ھم بسوزند. باید اراده ئی قوی پیدا کندجزء جزء بدنش در اثرسوزش آن خارھا، ھمھ بھ تن دارد،

تحمل کند وتاب بیاورد. تا ثابت برجای بماند. نھ آنکھ با عجلھ وندانم کاری ھا ، کاری انجام دھد کھ تصور کند کمک 
ش فرو رود بھ رختخواب رفتھ بودند. ولی این درد دقبل از آنکھ او در خوتمام خانوادهبحالش بوده است.ومساعدتی

ر بھ قیافھ ی زشت وتنفبر روی روتختی دراز بکشد ، در فکر فرو رود وھشیارانھجانکاه بود کھ اورا وادار نموده بود
یکدفعھ بفکر غرق کردن خودش افتاد. چھ اشکالی دارد ! خودش انگیز خود بیاندیشد وصدای تنفس سنگین خودرا بشنود.

را در آن آب سرد وسبز رنگ پنھان میکند واحساس میکند کھ کم کم نیست شده است.....

زما حت تاثیر اگشرم وخجلت وجودش را فرا میگیرد وھمانگونھ کھ در تاریکی محض دراز کشیده است ، گوئی بدنش ت
قرار گرفتھ باشد، ملتھب است. ھیچگاه کلمھ ئی را کھ فاتز وال در جلسھ ی درس حساب روز چھار شنبھ بر زبان رانده 

شت ت داولی آنقدر محبنا رسا خوان است.گفتھ بود : سوخویندر،بود تا کنون نشنیده بود. قادر نبود سرش را بلند کند.
کلمھ چھ معنی میدھد؟ از نظر سوخویندر، او خیلی بد تر از " دین تولی" بودکھ متلک گفتن کھ حد اقل توضیح دھد این 

مود. آنھا را نثار او مینفاتز، ھر زمان کھ اورا میدید متلک می آفرید وفی البدیھھ اصلا تنوع نداشت. زبان شیطانیِ ھایش
دد. اگر قرار بود متلک ھا ئی را کھ فاتز تا کنونشکنجھ میکرد واو نمیتوانست گوش خودرا برای نشنیدن آنھا ببناورا 

نمره اش بیست بود.بکند، محققاراکاربھ اوگفتھ است ھمھ را باز گو کند، کھ حتما میتوانست آن
طبق تعریف مادرش،کھ انتقاد ھا ورنجشش ھمھ روزه مانند . تنبل،لفتیپشمالو، سنگین وزن ، کودن. زشت ودست وپا چُ 

وعی عطوفت ومھربانی بیان میکرد وفقط میخواستند، طبق اظھارات پدرش کھ آنرا با نمیبارید. کمی کُ باران بر سرش 
پائین اورا در دروس حتی میتوانست نمرات.برعدم علاقھ ی او بھ دخترش نداشتنھ دلالتخودش را سبک کند وگر
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ھر کلاسی کھ دررا داشت "راج پال"، و"جاسوانت"سوخویندر، او ، عکسِ ادیده بگیرد و آنرا تحمل کند. برنمدرسھ
.میرفتند نمره ی اول بودند

بوجود فرزندیقادر نبود ھضم کند یا بپذیردپارمیندرولی این بی تفاوتی پدر بر نا راحتی ورنج مادر ترجیح داشت.
بیشتر اگراشاره ئی میکرد کھ سوخویندر ممکن است ، حتیاگر یکی از معلمین!آورده است کھ نمیتوان بھ آن ھدیھ نامید

کوشش کند چیزی بشود، پارمیندر آنرا برای خود نوعی پیروزی تلقی میکرد.
ینرا کھ بفرما! ابھ آسانی سر خورده ومایوس میشود. لازم است کھ بیشتر بھ توانائی خود ایمان داشتھ باشد.سوخویندر،

اره میگھ کھ تو ھیچ کوششی از خودت نشون نمیدی!من نمیگم. معلمت میگھ! او بصراحت د
وقات فاتز وال آنجا نبود ، بنابراین بعضی ا-از تنھا کلاسی کھ سوخویندر بھ رتبھ ی دوم دست یافتھ بود، کامپیوتر بود

: تبگونھ ئی تحقیر آمیز، پارمیندر گف-جرات پیدا میکرد دست خودش را بلند کند وبھ پرسش ھائی کھ میشد پاسخ دھد
نمیتونید در ردیف اول کلاس باشید!من در شگفتم کھ چرازمانی کھ شما بچھ ھا روی اینترنت صرف میکنید

بد نھادی وکین ورزی بی حد میمون، ویاخرکردن خر ُھیچوقت پیش نیومده بود کھ سوخویندر باپدر ومادرش راجع بھ ُ
عمولیغیر مخانواده وفامیل ،اورااعترافی بود کھ افرادی خارج از این گفتگو، از نقطھ نظراوکند.صحبت وحصر فاتز

عجب تفرو میرفت ووبی ارزش یافتھ اند.در ھر حال، پارمیندر با مادر فاتز دوست بود. بعضی اوقات سوخویندر بفکر
ز پیش خودش بود کھ فاتبا یکدیگر نگرانی ندارد . ولی بھ آن نتیجھ رسیده ارتباط مادرانشانمیکرد کھ چرا فاتز نسبت بھ 

اف فاتز ، اورا شفکند. باورش بود کھاز وجود اونمیخواھد سوء استفاده فکر میکنھ کھ او نسبت بھ فاتز خیانت ؛ یا
نقاط ضعف او را نیز میدانست. بر عکس، فاتز اورا دختری بز دل وترسو تشخیص داده بود وتمامتشخیص داده است.

ندرسوخویآنھا را بیان میکرد. یکبارشاخ وبرگ میداد وبرای سرگرمی وتفریح آندروآنھا را ھر زمان ھوسش میگرفت
از آندرو پرایس، قبل از آنکھ تشخیص بده کھ بھیچوجھ باریخت وقیافھ ئی کھ داره نمیتونھ توجھ کسی را بخودش جلب 

کند، خوشش اومده بود. بعد ھا فھمیده بود کھ ھمھ کارش عجیب وغریب وخنده داره!
زیاد تر میشد. وقتی آن صدااین لحظھ صدای پدرش و راجپال را شنید کھ از پلھ ھا داشتند بالا می آمدند وھر لحظھدر

بھ پشت در اطاق او رسیدند ، صدای خنده ی راجپال بھ اوج رسیده بود.
خودش باشھ. سرو سوخویندر شنید کھ مادرش از اطاق خواب خودش داره میگھ: ویکرام! اون حالا باید توی رختخواب 

صدا بسھ دیگھ!
ولی تو خوابی یا بیدار؟بگوشش رسید کھ می پرسید: جُ سوخویندر بلند، وباحرارتدرب اطاق از لای صدای ویکرام

کھ ارو نام سوخوینددر، ندبود، نام دادهجازیرزانی شده بود. بھ جاسواند ،سوخویتدور بود کھ بھ او اجولی نام بچھ گیِ 
و غرولند کن بود وبندرت میخندید، جولی، یعنی شنگول ، گذاشتھ بودند.بچھ ئی نا شاد،

م.ھ انخیر! من ھنوز بیدارم. تازه بھ رختخواب رفت
دن صدای دور شدن ویکرام، مثلی باصدای بلندِ خنده ی راجپال وشنیولباشی بدونی برادرت اینجااست...شاید علاقمند

آنکھ موضوع منتفی شده بود.
متمسک بھ تنھا چشم اندازبرای دلخوشی .رودوخانھ در سکوت کامل فرو کرد تا آبھا از آسیاب بیفتدندر صبرسوخوی

خود شد وبقول خودش کمر بند ایمنی ونجاتش را در آغوش گرفت. صبر کرد، صبر کرد، تا ھمھ بھ رختخواب روند.....
زمانی دور،در پایان آموزش پارو زنی، چندان( وھمانگونھ کھ در حال صبر وانتظار بود بیاد آوردکھ آن روز عصر، نھ

. پس از پارو زنی آنقدر خستھ بود، بازوھا و یل ھا میرفتندآنھا داشتند از طریق پارکینگ بطرف اتوموبھمھ ی وقتیکھ 
بشدت درد میکرد، ولی درد، از آن دردھای بد نبود. معمولا پس از پارو زدن او راحت میخوابید. ماھیچھ ھای معده اش

وبعد کریستال، کھ در تھ خط با سوخویندر در پشت سرھمھ قدم میزد ، بھ سوخویندر گفتھ بود :سلیطھ ی احمق پاکستانی.
بودند.جمع شده آقای فربرادر ھم ونامرتب در کنارھ ھا درھم وبرھمھ ی بچمعلوم نبود این گفتھ یکدفعھ از کجا اومد.

بود کھ استفاده میکرد ومثل آن،وخیلی از کلمات لعنتی،پشت سر ھم کریستال فکر کرده بود اینھم یک نوع خوشمزگیھ.
آن ھدوبار بھ اوگفتھ بود"پاکی" کھ البتھ منظورش پاکستانی بود نھ ب،نمیدونھ تفاوت این دو کلمھ چیھ؟ چند لحظھ بعد

خواست ی میبدسیاه چردگی او بوده است. وحال آنکھ اگر چیزاز " پاکی"، سبب کھ او پاکستانی است. منظور کریستال 
ر دگکھ مواجھ با سقوط است و اون حالتِ بھ او بگھ باید میگفت: خواب آلوده." مات". سوخویندر خودش متوجھ شده بود 

. معده اش کم کم داره میسوزه.داره بھ سراغش میادنی کھ بار ھا آنرا تجربھ کرده بودگو
؟کریستالچی گفتی تو 

کریستال قرار گرفت. ھیچکس تا بحال نشینده بود کھ اوجدا ی این دست و آندست کرد وبعد در برابرآقای فر برادر کم
عصبانی شده باشھ.

www.takbook.com



87

. ستیزگرای بود، گفت من منظوری نداشتمزاز مغزش ھنوونیمیشده ، عقب کشیدهباز بدنش نیمی کریستال در حالیکھ
دونست کرد ومیشما نمیکنید؟ البتھ طرف خطابش سوخویندر بود کھ داشت زیر لب عاجزانھ غرولند میفقط شوخی کردم.

.کھ این فقط یک شوخی بوده
بکار بگیری.من علاقھ ندارم بشنوم کھ تو اون کلمات را ھیچگاه دوباره

ھ باھم داشتھ سفری را کند کھ تا بحال پول بلیط یکی دوحد بھ کریستال علاقمند است. میدونستھمھ میدونستند کھ او تا چھ
اند از جیب خودش پرداختھ است.میدونستند کھ ھیچکس مثل آقای فر برادر بھ جوک ھای کریستال ، بلند نمیخنده.ھیچکس 

جز او قبول نداشت کھ او خوشمزه است.
اه افتادند.سوخویندر میترسید تو صورت کریستال نگاه کنھ. مثل گذشتھ، فکر میکرد کھ در حالی کھ ھمھ شرمنده بودند بر

خودش مقصره.
بھ وسیلھ ی نقلیھ ی خودشون نزدیک شدند و دوباره کریستال آرام وآھستھ کھ آقای فربرادر آنرا نشنید گفت: من شوخی 

میکردم. وسوخویندر ھم فوری گفت: من خودم میدونستم.
تاسفم.خب! دیگھ! م

ھ وسوخویندر فکر کرد عاقلانھ اونلمھ ی تک ھجائی دست وپا شکستھ داشتچیزی کھ کریستال گفت شباھت بھ یک ک
کرش را آسوده کرد وشایستگی درھر حال، کمی حالش را باصطلاح جا آورد وفروی خودش نیاره وچیزی نگھ.کھ

شون تیم خودمنِ شروع بھ خواندن آھنگ خوش یُ ای اولین باردر راه باز گشت بھ پاگفورد ، بررا بھ او باز گرداند.ووقار
ت تا با او ضرب بگیره تا حالت جاز بخود بگیره.واز کریستال خواسرا کرد

ا ربھ رختخواب ھای خود فرو رفتھ اند. جاسوانت مدت زیادیبنظر میرسید کھ آھستھ وآرام، اعضای خانواده ، بالاخره
با وسواس خودش را تمام کنھ، لباس در آوردنِ میرفت. سوخویندر صبر کرد تا جاز،در حمام گذراند وبا خودش وَر

اطاق خوابشون متوقف کنند وبعد از اون خونھ خلوت بشھ.ر ومادرش نیز صحبت کردنشون را دروپد
غل بخرگوشی کھ معمولا اونو گوشِ دست بکار شد ویک تیغ ژیلت را از توی سوراخِ بعد از اون دیگھ بی خطر بود.

خودش بیرون حمام دزدیده بود.از توی تختخواب میگرفت در آورد. اون تیغ را از توی جعبھ توالت ویکرام از توی 
بھ دور ،برداشت وبعدمقداری دستمال کاغذیرفت، کھ داخل دولاب بودئی اومد وکور مال کورمال بھ سراغ چراغ قوه 

این رتزیینی ساختھ بودند رفت. میدونست کھ اگھ چراغ قوه را دبرجک یکھ یک ُ ی اطاق خواب خودش ، جائین نقطھ تر
ن زمیدر حالیکھ پشتش بھ دیوار تکیھ داشت روی بھ بیرون نمیره.اطاق آن از لای در گوشھ از اطاق روشن کنھ نور
ل دیدن ز قاباثراتی را کھ از دفعھ قبل بر روی دستش مانده وھنو،چراغ نوررا بالا زد وبا نشست، آستین پیراھن خوابش

رسی کھ رزش از تولی داشت التیام پیدا میکرد. با کمی للکھ ی سیاھی برروی بازویش بجا گذاشتھ بود.بود تماشا کرد.
کوتھ بینی اش بھ او آرامش میداد، تیغ را برروی ساعدش گذاشت وآنرا چاک داد.شده بود ولی دربر او مستولی 

ا کاری کھ کرد این بود کھ دستمال کاغذی ھارا بلافاصلھ برروی دریدگی خون، ھمراه با دردی داغ ، بیرون زد. تنھ
قھ، یک، یا دودقیپس از گذشتلباس خواب وفرش کف اطاق را آلوده نمیکند.، گذاشت .میخواست اطمینان یابد کھ خون 

دن بھ اندیشیتیغ ژیلت، دردِ بر روی زخم قبلی داد تا جریان خون بخارج سریعتر انجام شود.برش دیگری بطورافقی 
برشی کھ بھ ساعد خودش میداد، آرامش ش عصب وپوست مستحیل میکرد. با ھرُ سوزریاد را از او دور مینمود وآنرا درف

مییافت.
ونیمھ شده دجود آورده بود نظر دوخت. زخمھا ،سر انجام، تیغ را پاک کرد وبھ درھم برھمی کھ در اطراف خودش بو

ا جاری بود،آنقدر عذاب دھنده بود کھ اشکش را سرا زیر کرده بود. اگر درد امانش میداد امکان داشت بود، خون از آنھ
لا کشیده را بادرحالیکھ زانو ھایشتازه دلمھ می بست.بخواب رود، ولی بایدبین ده تا بیست دقیقھ صبر میکرد تا زخمِ 

تکیھ داده بود، در انتظار بسر میبرد.پنجرهھای نمناکش آورده وپشتش را بھ دیوار زیر چشمبھ ونزدیک
فکرش متوجھ گایا باودن، با خون، بھ خارج از بدنش تراوش کرده بود.ھمراهبعضی از کینھ ورزی ھای شخصی اش 

ایجاد کرده بود شد. گایا ، میتونست ھر فردی را سردرگم کنھ. اسرار آمیزی برای اوھ تصویر ذھنیِ دختر تازه واردی ک
با آن لھجھ ی لندنی اش. ھمیشھ کوشش داشت از سوخویندر دور باشھ. چھ در سالن ناھار خوری مدرسھ مخصوصا 

، نمیتونست آنرا بفھمھ. تقریبا میخواست از گایا بپرسھ داستان از چھ قراره؟ روز بروز وچھ توی اتوبوس. سوخویندر 
،مثل میمون ھا پر از پشم وپیلی است، کودن انتظار داشت کھ اون دختر تازه وارد ، تشخیص دھد کھ او، سوخویندر

واحمق است،کسی است کھ باید از او متنفر بود. خرناسھ میکشھ وباید بھ او اھانت کرد. بدون شک ھر چھ زود تر 
در کھ از رھا میشھ وحتی دوقلو ھای فر برائی خودشااشتباھات او را تشخیص میده وسوخویندر، طبق معمول،در تنھ

دور اورا خط میکشند.نیز، ھستنددوستان قدیمی او
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شنبھ
اول

بر تنرنگ تمام جای پارکینگ ھا در اطراف کلیسا در ساعت نھ صبح اشغال شده بود. سوگوارانی کھ لباس تیره 
داشتند، تک نفری ویا جفت جفت، مانند جریان مغنا طیسی آھن ربائی فلزی کھ بھ طرف آھن ھدایت شود در خیابان 

بریز شد ه وسپس لشلوغدر ابتدا درب ھای کلیسا منتھی میشد.جاده ئی کھ بھیکدیگر تلاقی میکردندمقابل کلیسا با 
در اطراف گور ھا ی کنار دیوار کلیسا پراکنده شده بودند ودر ، افرادی کھ جابجا شده بودند، یا اصلا جا نداشتندبود.

کنند . ازآن می ترسیدند کھ مرده ھارا لگد مال کنند. صدد بودند جای مناسبی در بین سنگ قبر ھا برای خودشون پیدا 
باندازه ی کافی نیمکت در درون ب کلیسا دور شوند. برای ھمھ روشن بود کھ وصف علاقھ نداشتند کھ زیاد از دربا این

ند.نھا را تحمل کادر" خداحافظی کنند باید بعضی کمبودکلیسا برای ھمھ نیست ومردمی کھ آمده اند با " باری فر بر
جتماع نموده ھائی کھ گزافکارانھ آنھا را پرزرق وبرق کرده بودند ادر اطراف گور،ھمکارانش کھ از بانک آمده بودند

ولی، لورن، ھمرکزی در محل حاضر گردد وسخنانی در باره ی متوفی بیان نماید.نماینده ی دفتربودند ومنظر بودند تا
ایند.درمراسم شرکت نمخودشون جدا شده بودند تا بگونھ ئی خصوصی وخودمانی ،وجنیفر، از تیم قایقرانی ، از والدین 

ایستاده بودند. نمایندگان انجمن شھر،در کنار کار کنان بانک را خزه پوشانده باشدھمچون گیاه سبزی کھ اطراف آن
ر آنان کلھ طاس وعینک ، آرام وآھستھ در وسط جاده مشغول صحبت بودند: گروھی کھ بیشتگروھی درھم برھم ومخلوط

نبھ ودانھ ھای مروارید ی کھ بیشتر جتعداد قلیلی از آنان نیزاز کلاه حصیری سیاه رنگھای تھ استکانی بر چشم داشتند.
در حالیکھ خودشان را باشگاه گلف واسکواش آمده بودند، ھمھاز استفاده نموده بودند. مردانی کھ ی فرھنگی داشت،

از گذشتھ ھای دور میشناختند ، دور ان قدیمی دانشگاھی کھ ھمدیگر را خوش آمد میگفتند. دوستبھ ھم کنترل میکردند،
باس ز لواخوش لباس ترین بنظر میرسیدندکھند دستھ ی پاگفوردی ھا بود افراد ،وبین ھمھ ھم اجتماع نموده بودند.

بھ اطراف نگاه میکردند ومنتظرام صحبت میکردند،ھمھ داشتند با ھم آرام آرھای تیره وتار نفیسی استفاده نموده بودند.
بودند.

خورده رشآنقدر این کت، تنگ بُ تسا وال، بھترین کت خودش را کھ از پشم خاکستری رنگ تھیھ شده بود بتن داشت.
بود کھ آن زن نمیتوانست دستھای خودش را تا بالای سینھ اش بالا برد. در کنار پسرش در یک طرف جاده ی ورود بھ 

برایستش را دکلیسا ایستاده بود ودر حالیکھ لبخند اندوھگینی بر گوشھ ی لب داشت با فاتز زیر لبی صحبت میکرد و
آشنایان تکان میداد.

برای یکدفعھ ھم کھ شده کمی مراعات کن.برای خاطر خدابس کن استوارت! آخھ ناسلامتی اوبھترین دوست پدرت بود.
کار لعنتی اینقدر طول میکشھ! خودت بمن گفتی کھ ساعت یازده ونیم تمام میشھ.ھیچکس بھ من نگفتھ بود کھ این 

،----را ساعت یازده ونیم ترک میکنیم"سنت میشل "شلوغش نکن. من گفتم ما 
خب! فکر میکردم در این ساعت مراسم تمام میشھ.مگھ نھ؟ روی ھمین اصل من با مردم قرار گذاشتم!-----

خاکسپاری حاضر باشی. پدرت کسی است کھ اون تابوت را حمل میکنھ! یک زنگ بزن وبگو ولی تو باید در مراسم 
نمیتونی در وعده گاه حاضر باشی. بفردا موکول کن.

بی " بمن توصیھ کرد آنرا با خودم بھ کلیسا اموبایلم را با خودم دارم.ولی " کفردا برای اون مناسب نیست.در ھرحال من 
نبرم.

بی نگو. ودر حالیکھ در جیبش بھ کند وکاو مشغول بود گفت: تو میتونی ظرف یک دقیقھ ابھ پدرت کصد دفعھ بھت گفتم 
بری.ی کھ نمیتونی ھبا تلفن من بھ " آرف" خبر بد

گفت من نمره اش را از حفظ ندارم.وبا سردی ھر چھ بیشترفاتز بھ دروغ
علت آن بود کھ فاتز با دوچرخھ ی خودش بسراغ تسا وکولین، عصر روز قبل بدون حضور فاتز شام خورده بودند. 

ای آن پروژه، در ھر حال،داستانی بود کھ بربا ھم کار کنند.،آندرو رفتھ بود تا باتفاق روی پروژه ی انگلیسی کھ داشتند
کند کھ نمادرش تعریف کرده بود وتسا نیز، بظاھر آنرا پذیرفتھ بود. برای او از اینکھ فاتز از سر راه دور باشد،وکاری 

کولین را عصبانی کند، بھتر بود.
حد اقل با این کار، لباس تازه ئی را کھ تسا از یارویل برای او خریده بود بھ این بھانھ بر تن میکرد. وقتی کھ بھ سومین 

.کفرش در آمده بودمانند یک مترسک دنبال او راه میرفت دیگھ ُن آن کت قدم گذاشتھ بودند وفاتزمغازه برای خرید
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خصوصا وقتی کھ لباس ھارا بھ تن میکرد وابروھایش را بالا می انداخت وخودش را دست وپا چلفتی ، وبی نزاکت م
نشان میداد. البتھ ، تسا فکر میکرد کھ تمام این کار ھارا داره از روی عمد انجام میده. 

ا نزدیک د.کولین داشت بھ اونھالبتھ فاتز صحبتی نمیکرد ولی صحبت مادرش فقط یک ھشدار بوتسا گفت:ھیس! ساکت.
کولین، از دور، خستھ ووامانده بنظر میرسید وظاھرا میشد ودر پشت سرش جاواندا ھا بودند کھ بطرف آنھا می آمدند.

یکی از چند نفری باشد کھ باید تابوت را بلند کنند ، دم دروازه بایستد وبھ مردم خوش آمد بگوید ،چندان بوداز اینکھ قرار
نمیرسید . پارمیندر ھم در آن لباس ساری کھ بھ تن کرده بود، قیافھ اش عبوس وخشن بنظر میرسید. بچھ راضی بنظر

ھایش نیز پشت سرش بودند. ویکرام، شوھرش با لباس تیره ئی کھ بر تن داشت ، شباھت زیادی بھ آرتیست ھای سینما 
.پیدا کرده بود

شوھرش ایستاده بود وبھ آسمان سفید مایل بھ خاکستری ،چشم پشت سرلیسا، سامانتا مولیسون در در چند متری درھای ک
دوختھ ودر بحر تفکر فرو رفتھ بود. از اینکھ اززمین سختی کھ برروی آن ایستاده بود بھ قسمت دیگری رود وآن محل 

آن بود کھ میترسیدشاید علت را دراختیار سالمندانی قرار دھد کھ تا مچ پا در چمن ھا فرورفتھ اند، امتناع می ورزید.
واز ریخت بیفتد.چکمھ ھای چرمی وپاشنھ بلندش در گل ولای فرو رود 

ھنگامی کھ معرفی بعمل آمد، مایلز وسامانتا با روی خوش جواب دادند ، ولی عجیب آن بود کھ آن دو باھم صحبت 
ھ بی را از آنھا گرفتھ بودند،کچند نفری سراغ لکسی ولینمیکردند. ظاھراعصر روز قبل با ھم بگو مگو داشتھ بودند.

ھا این بارتوی خونھ ی دوستانشون مونده بودند. ونھ می اومدند، ولی ھر دونفردخترمعمولا در تعطیلات آخر ھفتھ بھ خ
دلش میخواست در حضور مایلز ، سامانتا میدونست کھ مایلز از این موضوع ناراحتھ ودوری بچھ ھا را احساس میکنھ.

د مایلز سامانتا فکر میکرد شاینواده ، یا بزرگ خاندان را بخوبی ایفا کند. ولی آنھا غیبت داشتند.مردم نقش سرپرست خا
دلخواھی کھ بخودش گرفتھ، از او ودختر ھا دعوت کند کنار او بایستند تا یک عکس یادگاری با دلش میخواست باخشمِ 

انتخاباتی ھم استفاده کنھ. از اینکھ افکارش را برای مایلز باز گو کند لذت از اون عکس برای تبلیغات،ھم بگیرند وبعد
میبرد.

بدون شک از اینکھ او در این مراسم ،نقش میتونست بھ جرات بگھ کھ مایلز از گرد ھمآئی امروز شگفت زده شده بود.
برای صندلی باری فربرادر در قابل توجھی نداشت متاسف بود. فرصت مناسبی برای او بود کھ پنھانی وزیر جُلی، 

انجمن شھر با جمعیتی کھ در آنجا حضور داشت وھمھ شان میتوانستند رای دھنده باشند، فعالیت کند. سامانتا بھ حافظھ 
در این باره بزند.طعنھ آمیزاش سپرد تا در موقع مقتضی کنایھ ئی

گاوین!مایلز، کھ یکدفعھ کلھ ی آشنا وباریک گاوین را دیده بود صدا زد 
اوه. مایلز! ھای ! سام.

کیس ھائی برنگ بنفش،درزیر چشمھایشکراوات سیاه وجدید گاوین برروی پیراھن سفید ش جلوه ئی خاص داشت.
خودش را نزدیک کرد تا از ماچ وبوسھ ھای معمول محروم نگردد واز ،با نوک پابچشم میخورد.سامانتا آھستھ وآرام

طرفی گاوین را ازرایحھ ی عطر تازه ئی کھ بخود زده است محظوظ کند.
وداشت بھ اطراف نگاه میکرد.گاوین گفت: گرد ھمآئی بزرگی است. اینطور نیست؟

ر اختیار کودکی قرار دھد تا اورا سرگرم کند، دقیقا مثل آنکھ یک کتاب کوچک وپر از تصویر ھای جالب را انسان د
را کھ بھ گاوین بھ او گفتھ بود کاری، وقتی مایلز بھ سامانتا گفت کھ گاوین فقط بدرد نعش کشی میخوره! درحقیقت مایلز

شت امایلز، بگونھ ئی مبھم می پنداو در این مراسم محول شده است افتخاری برای خود میداند، کمی شگفت زده شده بود.
ن بالین ایکھ ،ت میکنند ودر ھالھ ئی ازدرد ورنجکھ در این مراسم شرکند زامتیازاوسامانتا میھمانانی برخوردارکھ او

فرد متوفی را فرا گرفتھ است؛ محصور شده اند. شاید ژست جالبی بود اگر ماری، یا افرادی نزدیک بھ ماری، از او 
ئی در باره ی اھمیت کار ھائی کھ شما در آخرین دقایق حیات باری انجام خواھش میکردند مایلز: ممکن است چند کلمھ 

دادید ، چند کلمھ ئی بیان کنید.
از اینکھ گاوین بھ تنھائی در آن مراسم شرکت میکرد، سامانتا چندان تعجبی نداشت. خطاب بھ گاوین گفت: گاو! تو 

.اینطور نیست؟نزدیک بودیدبھ ھموباری، بسیار
د شب قبل را بسیار باز چیزی میترسد..آن بود کھ دلشوره داره را بعلامت تصدیق تکان میداد. مثل گاوین سر خودش

در ساعات اولیھ ی صبح خوابھای وحشتناکی دیده بود. ابتدا تابوت باری را کھ حمل میکرد رھا کرده بود گذرانده بود.
دیده بود کھ زیاد تر از حد معمول افتاده بود. دوبارهوبا این کار؛ جسد باری از تابوت جدا شده وبھ کف زمین کلیسا 

ان بھ تنھائی توی گورستماری سنت ماری رسیده بود، دیده بودوقتیکھ بھخوابیده واز مراسم خاکسپاری جا مانده است.
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و تبھ محض دیدن او شروع بھ فریاد زدن کرده بود. احمق! کجا بودی؟است. ایستاده ، رنگ چھره اش سفید وعصبانی
زدی ھمھ چیز را خراب کردی....

از تا بحال ھیچوقتآخھگاوین در حالیکھ بھ اطراف خودش داشت نگاه میکردگفت: من مطمئن نیستم کجا باید میبودم.
این کار ھا نکرده بودم.

.اھاھافقط چیزی را روی زمین نینداز. ھمایلز گفت: کار زیادی نباید بکنی دوست من.
گاوین وسامانتا ، ھیچکدام بھ شوخی مایلز با صدای بمی کھ در صحبت کردن داشت تناقض داشت.خنده ی دخترانھ ی

مایلز روی خوش نشان ندادند.
لمبھ سلمبھ.با یک پیشانی قکولین وال، یکدفعھ از میان جمعیت سر وکلھ اش پیدا شد. تنومند ، بی قواره ودست وپاچلفتی،

د فرانکشتین می افتاد.ھمیشھ سامانتا وقتی اورا میدید بیا
ھ ظرف بیرون از پیاده رو بایستیم برای اینکاحتمالا مثل اینکھ دیگھ وقتش رسیده است. فکر میکنم ما بایدگاوین گفت:

آسوده خاطر شد.اینکھ نظم وترتیب مراعات شداز،وبعدیکی دو دقیقھ آنھا بھ اینجا میرسند.
در حالیکھ سر خورده ومایوس بنظر میرسید قبل از آنکھ سر خودش نوکولیدش را برای کولین تکان داد خومایلز سرِ 

را بر گردونھ وبھ جمعیت نگاه کنھ، سری برای مایلز تکان داد وگفت: ھلو!
م.... ببخشید.....خیلی متاسفدراین بین جنب وجوش دیگری رخ داد وسامانتا صدای بلند ھوارد را شنید کھ داشت میگفت:

شکم ھوارد بر خورد نکنند شدند تا با ..جمعیت در راه او کمی از ھم دوربھ خانواده اش بپیوندد...وداشت کوشش میکرد
اه شرلی ومورین در سرریک پالتوی مخمل فرو رفتھ بود، از این اقدام جمعیت نفس راحتی کشید.در حالیکھ دروھوارد 

بود ومورین، با آن بدن لاغر ونحیف خودش،کھ رنگ آبی سیر پوشیدهھ او قرار داشتند. شرلی، آرام ومتین لباسی ب
شباھت بھ یک کرکس داشت، کلاھی نقابدارو سیاه رنگ بر گذاشتھ بود.

ھلو ھلو گویان پیش اومد وھر دوطرف صورت سامانتا را سفت وسخت بوسید وپرسید سامی من چطوره؟ھوارد با عجلھ
س ھیچکبلعیده شد.معیت برای خروج از پیاده رو بودجصداھای دیگری کھ ناشی از حرکتجواب سامانتا وسط راه با 

دلش نمیخواست از محلی کھ در نزدیکی درب کلیسا ایستاده است دور شود. با شکافتن جعیت ودوشقھ کردن آن، افراد 
نھا آآشنائی کھ دور ھم جمع شده بودند مانند جوجھ ھائی کھ تازه از تخم بیرون اومده اند،، پروپخش میشدند وھیچکدام از

چھره ھائی قھوه ئی رنگ دربین آب پنیر ھا. ، جاواندا ھا را دید.حاضر بھ این جدائی نبودند. سامانتا، در این بین 
درلباسی تیره رنگ وپارمیندر درلباس ساری ( وای خدا این چرا ساری پوشیده است. نمیدونست ویکرام، آراستھ وتمیز

ستری کتی خاکدو، اون تسا وال خپلھ وگوشتالو ، در ُ؟) ، ودر کنار دست آنکھ با این کار گزک بدست ھوارد وشرلی میده
رنگ کھ پائین آن کِش آمده بود ودل آدم ھم میزد نگاھش کنھ.

صورت ماری رنگ کھ بھ درب کلیسا منتھی میشد در حرکت بودند.وبچھ ھا آرام آرام توی پیاده روماری فر برادر
دست یکی از دوقلوھا را در دست طی این شش روز از وزنش نیز کاستھ شده است.بنظر میرسید کھ. بشدت پریده بود

شانھ ھای پسر کوچکترش قرار داشت. پسر بزرگتر، فرگوس، در پشت سر شان در داشت ودست دیگرش در اطراف
اعضای بقیھ یودھانش را کاملا بستھ بود بھ پیش میرفت. ماری، درحالیکھ چشمانش را مستقیم بجلو دوختھحرکت بود.

وسپس در درونخانواده در پشت سر ماری وبچھ ھا در حرکت بودند. مراسم ، تا آستانھ ی درب کلیسا بھ پیش رفت
رفتھ ی کلیسا فرو کشیده شد.رورنگ و

ھمھ بھ طرف درب ھای کلیسا ھجوم بردند کھ این کار منجر بھ درھم فشرده شدنی نا موقرانھ شد ودر این حیص وبیص، 
واز مسیر اصلی منحرف شدند.آمیختھمولیسون ھا با جاواندا ھا در ھم

تعارف،شودبھ کلیساورود دیگرانازورده بود تا مانعجلو آرا یکی از بازوان خودش ھوارددراین لحظھ در حالیکھ
. درضمن ، در این اجازه دھید جناب جراح تشریف ببرند.پس از شما جناب جاواندا....پس از شماکنان مدام میگفت: 

اندیشھ بود کھ اجازه ندھد ھیچ فرد دیگری از او جلو زند وبلافاصلھ بھ دنبال ویکرام ،از درب ورودی گذشت وخانواده 
اش نیز بدنبال او داخل کلیسا شدند.

وستاره ھای طلائی رنگ ، را پوشانده بودی سنت میشل سرتا سر راھروی طرفین کلیسا،فرشی برنگ آبی آسمانی
ای موجود در کلیسا . لوح ھای ساختھ شده از برنج، نور چراغھندنصب شده در طاق ضربی شکل کلیسا ، سوسو میزد

ر پپنجره ھای کلیسا ، بگونھ ئینقش ونگاروپریزی بھ اطراف منعکس میکرد. شیشھ ھای رنگین را بنحو سحر انگ
گفتھ میشود، درنیمھ راه راھروی مرکزی کلیسا، در ھ نمایش گذاشتھ بودند.بطنطنھ وشگفت انگیز ، گل فامی خودرا

، مزین بھ جوشنی نقره فام بوده استملبس وسنت میشل، شخصا، در حالیکھقسمتی کھ رسالھ ھای انجیل قرائت میشود،
از ،،برنگ آبی آسمانیاین حالت، دوبال درپنجره ی موجود در کلیسا بھ پائین مینگریستھ است.ناز بزرگتریھمواره 
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ھمواره ترازوئی ساختھ شده از است. دریکی از دستانش، شمشیر ودردست دیگرش ، می تراویدهشانھ ھایش بھ بیرون
اکستریِ خیرنگل پوشیده بود، در پشت شیطانی کھ پائی کھ صندلنگھ درگوشھ ئی از کلیسا، طلا، قرار داشتھ است.

افھ ند شود. قیاز جای خود بلاشتھ شده بود. حالت خفاش نشان میداد در صدد است گذوبالھائی ھمچون خفاش داشتتیره
، متین وآرام بود."سنت میشل"وحالت 

ھوارد ، در محلی کھ ھم سطح با سنت میشل بود توقف کرد واظھار نظر کرد کھ گروه او باید در طرف چپ نیمکت 
ز مقابل ورین ادرحالیکھ مولیسون ھا وممقابل جای گرفت.بطرف راست پیچید ودر سمت ر گیرند وویکرام نیزچوبی قرا

قسمت نیمکت ھا شدند، ھوارد ھنوز برروی فرش آبی رنگ سلطنتی ایستاده بود وھنگامی کھ پارمیندر او گذشتھ ووارد در
شوک بسیار بدی بود.،از کنار او گذشت خطاب بھ او گفت:وحشتناکھ! نیست؟ فقدان باری

ھ فکر میکنم کھ پوشیدن اون ردا ھای بلند کشیش ھا باید خیلی راحت باشھ!پارمیندر گفت: من ھمیش
وگفت شما ساری پوشیده اید!تصدیق کرد وبعد اشاره ئی بھ ساری کھ او پوشیده بود نمودھوارد 

نشستھاھم سر نیمکت،ھوارد.را اشغال کردپارمیندر جوابی بھ گفتھ ی او نداد وجای خودش در کنار "جاسوانت "
سرش سد نمود.چشمھای شرلی مودبانھ بھوبا این کار راه ورود بھ آن ردیف برای دیگران را با آن شکم گنده وھیکل

وظاھرا مشغول دعا خواندن بود. شاید ھم داشت راجع بھ گفتگو دست ھایش بھم چفت شدهزانوھای او دوختھ شده بود.
بھ فرقھ ئی از پاگفوردی ھا ،شرلیبا ھم داشتند فکر میکرد.کھ ھوارد وپارمیندر در باره ی ساری چند لحظھ قبل ئی

بوده رای آنبکشیشی کھ مدتھا قبل بنا شده ، خانھ یاری آرام را می پسندیدند. بر آن باور بودند کھتعلق داشت کھ سوگو
خانواده ئی ھندو واعظم کلیسا، با دامنی آھار زده، در آن مقیم شود. ولی حالا ، دردستاست کھ کشیش ریش وسبیل دار

ارد بھ واو وھر( شرلی ھنوز بدرستی نتوانستھ بود بفھمد کھ جاواندا ھا چھ مذھبی دارند). فکر میکرد کھ اگافتاده است
کفشھای معبد آنھا ، یا بھ مسجد روند،یا ھر محلی کھ آنان در آن عبادت میکردند، بدون شک از آنان خواستھ میشد کھ 

.کسی چھ میدانست! شاید کار ھای دیگری نیز باید میکردندموھای خودشون را بپوشانند.ودخودشان را از پا در آورن
ال خالی از اشکھاسای مسیحی یگر نھ فریادشان بلند میشد. با این وجود برای پارمیندر ، جولان دادن با ساری در کلو

کار سررارد. علت آن بود کھ ھمھ روزه آنھا را د بود. البتھ این بھ آن معنی نبود کھ پارمیندر لباس معمول سایرین را ند
اشکالش این بودکھ احتمالا سبب رنج وعذاب دیگران می شد. نھ اینکھ ،کاراین یک بام ودو ھوائیِ میپوشید.نیزخود

نیز در این میان سھمی داشت کھ باید نسبت بھ او ادای احترام میشد.،افراد چھ کیش وآئینی دارند. باری فر برادر
دستھ ھای متعدد گل، وافرادیقفل وبست دستش را باز کرد، سرش را بالا نگاه داشت ودقتش را متوجھ، بالاخره شرلی 

ھر بھ کلیسا فرستاده شده بود نظرش متوجھ دستھ گلی شد کھ از طرف انجمن ش.نمودکرد کھ در حال رفت و آمد بودند
د وآبی سفیبرای این نوع مراسم، برنگھایتاج گل آنھا حاوی گلھائی سنتیند.دترتیب آنرا داده بو، خودشاناو وھواردو

تاج گل اینان، وسایر گلھائی کھ بھ مراسم ارسال شده پاگفورد بود.، سمبلی از نشانھ ھای خاصبود کھ این ھر دو رنگ
،( فلز) برنجختھ شده از، ساکھ با گل ھای داوودی،بھ اندازه ی طبیعی خودشبودبود ، ھمھ، تحت الشعاع پاروئی

بھ کلیسا فرستاده شده بود.،وتوسط دختران تیم قایقرانی آراستھ ومزین گردیده
پارو را اون،گلفروشِ لورنپیداکنھ؟ آخھ، مادرِ آیا میتونھ لورن راشد تا ببیند سوخویندر، درنیمکت خودش کمی جابجا

پیده در ھم چآنقدرجمعیتھر گز بدست نیامد زیرادرست کرده بود واو میخواست اگھ بتونھ از او تشکر کنھ. این امکان 
ین تا ج گل چنتوانستھ بودندآنھا وگمندانھ بخود غره بود کھسوخویندر سُ لورن ا پیدا کنھ.نمیتونستاو ھیچوقتکھبود

آنرا بیکدیگر نشان میدادند واز آن تعریفمدامتھیھ کنند. بویژه ھنگامی کھ شرکت کنندگان با انگشت خودرازیبائی
یندر گفتھ لورن بھ سوخوآنرا پرداختھ بودند.میکردند. پنج نفر از ھشت نفر دختری کھ در تیم قایقرانی مدرسھ بودند پول 

مھ ی ل کھ ھه وخودش را داخل در مسخره بازیھای دوستان کریستاکردمیکریستال را ھنگام ناھار تعقیب بود کھ چگونھ
اره سھمیفتھ بود آیا علاقھ دھ کریستال گنمایندگی روزنامھ نشستھ وسیگار میکشیدند، نموده است. بدفترآنھا روی دیواره

ی وواو ھم بلھ گفتھ بود. آره ! من میپردازم. ولی او نپرداختھ بود وآنھا نیز اسم اورا راز ھزینھ ی آن پارورا تقبل کند؟
پول را نپرداختھ بود، درمراسم نیز شرکت نکرده بود.کارت ننوشتھ بودند. نھ تنھا

درست مثل سرب بود کھ نقطھ ی جوش بالائی دارد ولی دردی کھ در ساعد دست چپش داشت، توام درون سوخویندر 
ن آ،با تیرکشیدن ھنگامیکھ آنرا تکان میداد، بلائی مضاعف برای او بود.حد اقل راضی از آن بود کھ فاتز وال، با 

ابروھای در ھم کشیده ولباس سیاھی کھ پوشیده بود در آن حول وحوش نبود کھ بھ ناراحتی ھایش بیفزاید. وقتیکھ خانواده 
فاتز در حضوروالدین.تی کردند آن دو ھیچ تماس چشمی با ھم نداشتنددر محوطھ بیرونی کلیسا با ھم چاق سلامھا شان

خود محدودیت داشت. ھمانطور کھ در حضور آندرو پرایس ھم ،ھر از گاھی ،ھمان حالت را داشت.
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فردی کھ اورا از طریق برای شرکت در مراسم تدفین را داشت،لباس پوشیدنھنگامیکھ قصدغروب روز گذشتھ،
میداد تصویر واقعی و آشکار کودک برھنھ ئی را کھ در پوششی از موی سیاه فرو رفتھ بود ، برای او اینترنت شکنجھ

فرستاده بود.
آخرین باری کھ او شاد وخوشحال بود ، چھ زمانی بوده است؟ اینرا میدانست کھ در دنیائی دیگر،مدتھا : در این فکر بود 

، سالھا بود کھ راضی وخوشحال بود،با گروه کلیسا اغلب می نشستیننکھ ھمھ اورا تحقیر کنند، او در ھمقبل از آ
. ھمواره سنت محصول، سرود ھای مذھبی میخواندھای دروکردن ، عید پاک، وروزخودشان در روز ھای کریسمس

دوستموھای فرفری وطلائی رنگش،، ورافائل بوددوره ومکتبزنانھ اش کھ مربوط بھ پیش ازچھره یمیشل را با 
ر روی بشت....ولی امروز صبح، برای اولین بار،آنرا متفاوت با گذشتھ یافت. پایش را بگونھ ئی معمولی وجاھلانھمیدا

غیر قابل تحمل و بسیاربلند پروازانھ بود.آن شیطان تیره رنگ گذاشتھ بود کھ از نقطھ نظر او 
صدای کفش ھا بر روی کف سالن کلیسا انعکاس پیدا میکرد. بعضی صندلی ھا ھمھ اشغال،و صدا ھا خاموش شده بود.

ھا بر روی سرپنجھ ھای پای خود، باریک باریک خودشان را بھ قسمتی کھ دور آن نرده کشیده بود وشاید بتوان آنرا لژ 
شرلی ھده بود تا اینکھمانطور بیحرکت باقی مان،ھواردھا پیدا کنند.شاید محلی خالی در آن گوشھ کنارنامید میرساندند تا

:دستی بر سر شانھ اش زد وگفت

کاغذی را کھ برنامھ برروی آن چاپ شده بود اصلھ صورت خودش را بر گرداند وصفحھدراین موقع بود کھ ھواردبلاف
ی، . اوبرافتاندبر روی موکت آبی رنگ براه برای فاولی تکان داد تا نظرشان را بخود جلب کند. آنھا ھم تند وچالاک 

با موھای قرمز کمرنگ کھ آنھا را در پشت سر خودش باریک ،بلند قد وکلھ طاس، درلباس تیره رنگ خود وجولیا،
وشرلی تشکر کردند، دیگران را پس زدند حالیکھ لبخندی برلب داشتند از ھواردھر دونفر درحلقھ کرده وگره زده بود.

ه بود قرار گرفتند.ودر جائی کھ برای آنان درنظر گرفتھ شد
سامانتا در بین مایلز ومورین،باصطلاح کتابی نشستھ بود. از یک طرف ران پای مورین بر او فشار وارد می آوردواز 

پایش را می آزرد. در حالیکھ خشمگین شده بود کوشش طرف دیگر، کلید ھائی کھ در جیب شلوار مایلز بود رانھای
د. آنھا نیز نمیتوانستند بکننر دیگریکاِ ،ن آندو پیدا کند ولی ھیچیک از آن دوجای بیشتری بیدوسانتیمتریمیکرد یک

د کرسرراست نشست ونظرش را بجلو دوخت. افکارش را کینھ توزانھ متوجھ "ویکرام"ور بودند. چاره نداشت.محص
بطور چشمگیر ویکرام،کھ در ماه گذشتھ بھ ھیچیک از خواھشھایش جامھ ی عمل نپوشانده بود. از نقطھ نظر سامانتا،

باقامت بلند وشانھ ھای عریضش، وانکار نا پذیری خوش سیما بود.در دل میگفت: مسخره است! آدم خنده اش میگیره!
صاف بودن شکمش کھ وقتی پیراھنش را میپوشھ صاف وبدون بر آمدگی شکم توی شلوارش جای میگیره. اون چشمھای 

کند وکم حرکت، رنگ پریده رنگی کھ دارد، اگر با سایر پاگفوردی ھا کھ اغلب ُبا مژه ھای ضخیم وسیاه،تیره رنگ 
وقتیکھ مایلز خم شد تا زیر لبی با جولیا فاولی خوش .وگامبو ھستند،مقایسھ اش کنیم شباھت زیادی بھ خدای آنان دارد

ور ر آورد واو بلافاصلھ تصوبش وبذلھ گوئی کند، کلید ھائی کھ توی جیب شلوارش بود سخت بھ رانھای سامانتا فشا
کھ فراموش کرده است زیرکرد کھ ویکرام لباس آبی رنگی را کھ او پوشیده است جر داده ودر عالم خیال بنظرش رسید،

پیراھنی بپوشد وبا این کاری کھ ویکرام کرد تمام مخفی گاھھای بدنش ظاھر شده است.
ر احساس میشد. سخش خشی کھ بگوش میرسید،سکوت نسبیوجز صدایارگ کلیسا از ترنم باز ایستاد،ارغنون، یا ُ

ھا ھمھ بطرفی چرخید کھ تابوت باری برشانھ ھا حمل میشد تا بھ شا ه نشین رسد.افرادی کھ تابوت را برشانھ داشتند 
ش شکولین وال، کھ در عقب بودبرادران باری ھر کدام پنج ونیم فوت بودند.بنحو خنده آوری،نا برابر وناجور بودند.

بود.بنا براین قسمت عقب تابوت بنحو قابل ملاحظھ ئی از قسمت جلوئی آن بلند تر بود. جنس تابوت ،بخلاف انتظار فوت
از چوب درخت ماھون ساختھ نشده بود. حصیری بود.

ھمھ، ند!تسبد پیک نیک احتیاج داشبھ رد با خودش گفت: نگاه کن! انگار ھوارد وقتی آنرا دید ھمانطور کھ داشت غیظ میخو
وقتی کھ تابوت از کنار آنان گذشت قیافھ ھای تعجب بر انگیزی بخود گرفتھ بودند.ولی عده ئی ھم بودند کھ از قبل، 

انتخاب شد کھچھتابوت داشتند.ماری ، بھ تسا ( کھ او ھم بھ پارمیندر گفتھ بود) گفتھ بود کھ درباره ی ایناطلاعاتی 
یلھ ی فرگوس، بزرگترین پسر باری صورت گرفتھ بود زیرا بعقیده ی او بیش جنس تابوت عوض شد. این انتخاب بوس

از چوب ماھون دوام می آورد.چوبی بود کھ اصولا زود تر رشد میکرد ومناسب باسلامت محیط زیست نیز بود.
ا رتابوت ھای چوبی کھ بیشترانگلیسی ھا مرده ھای خودشان ت حصیری را بیشتر دوست میداشت وبھالبتھ پارمیندرتابو
مادربزرگش کھ کمی خرافاتی بود از آن میترسید کھ واز آن خلاص میشوند،چندان علاقھ ئی نداشت.در آن جای داده 
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توفیات کھ ماموران مدرست بخلاف کاری استدر بین چیزی سنگین بدام افتد، یا گیر کند،ونتواند خارج شود. این ، روح 
افرادی کھ تابوت را حمل حتی میخکوب نیز میکنند.،انگلیس در باره مرده ھا میکنند وتابوت را در پایان مراسم 

میکردند، سرانجام آنرا از دوش خود برداشتند وبرروی پارچھ ی زربفتی کھ در شاه نشین پھن شده بود نھاده وبھ 
ھمھ بطرف نیمکت ھای ردیف اول حرکت کردند وکولین رشاستراحت پرداختند.پسر باری،برادرانش، وشوھر خواھ

نیز بھ افرادخانواده اش پیوست.
پارمیندر نظرش آن بود کھ اواطمینان نداشت کھ کجا باید برود. تنھا برای یکی دو ثانیھ ، گاوین دودل ومشکوک بود.

خر ردیف نیمکت ھا جائی برای خودش راه انتخابی کھ داشت این بود کھ دربرابرچشم سیصد نفر آدم برگرده وبره در آ
دست وپا کنھ. ولی باید ماری اشاره ئی بھ او کرده باشھ زیرا بلافاصلھ راه خودش را کج کرد و بطرف نیمکت ھای جلو 

تنھا تماسی کھ پارمیندر با گاوین داشتھ بود وقتی بود کھ بعلت امراض مقاربتی حرکت کرد ودر کنار مادر باری نشست.
چشم گاوین در چشمھای پارمیندر نیفتاده بود.،از آن پس ھیچگاه دیگرمعالجھ کرده بود.آزمایش و، گاوین را

نسبت بھ کلماتی کھ از دھانش خارج میشود ھیچگونھ احساسی ندارد ودارد آنھا را طوطی وار بنظر میرسید کھ کشیش 
گزاری .سالھا بود کھ برای برداشتئیپار میندر با سبک سخنرانی اون کشیش کاملا آشنابھ شنوندگان خود تحویل میدھد.

بھ کلیسا می رفت. سالھا رفت وآمد بھ کلیسا وخوش وبش ھمراه با سایر اولیاء کودکان دستھ جمعیسرود ھای مذھبی
روحانی کھ مدام بھ پائین،یابھ چوبھای سیاه رنگ مآبانھ ی آن مردِ اورا با آن چھره ی سفید وقدسی،ردن با کشیش ک

ھ سرود ھای روحانی کھ در کلیسا، یااینکھ ببھ صلیب مرصع عیسی چشم میدوختموجود در کلیسا ،ویا نیمکت ھا ،ویا
.آشتی نداده بود، میدادنگوش اصلاخوانده میشد

ر دبنا براین ،نظرش را از کشیش برگرفت ، در خود فرو رفت وسرانجام بیاد پدرش افتاد.از بیرون پنجره ی آشپزخانھ
ساعتی بود کھ او آنجا دراز کشیده دو مشغول اجرای برنامھ بود، اورا دیده بود.،حالیکھ رادیوی بالا سرخانھ ی خرگوش

پدرش رادرختھا بودند.ھنوز میتونست شانھ یدر حالیکھ او ھمراه با مادروخواھرش مشغول بریدن سرشاخھ ھایبود.
احساس کند وھنگامیکھ او داد زده بود پدر...پدر... او از پشت شیشھ، با کھ از زیر پیراھنی کھ پوشیده بود نمایان بود

را داده بود.دست جواب او
بیاد داشت کھ آنھا خاکستر جسد پدرش را در رود خانھ ی کوچکی کھ در بیرمنگھام بود بھ آب سپرده بودند. پارمیندر 

ژوئن بیاد بیاورد.حتی میتوانست آب گل آلود رودخانھ را در یک روز از ماه
نگاھی اجمالی بھ جای خود برخاست.ھمراه با سایرین از پارمیندر،برخاست ودوباره جان گرفت.صدائ ارگ کلیسا

و در کھ اھمانقدر از سنشان گذشتھ بود. آنھا دقیقاپشت سر نیامھ، وسیوبان ، با آن موھای قرزمز رنگ کلھ اش انداخت
دردی ناگھانی براو غلبھ کرد وتمایلی . احساسی رقیق وملاطفت آمیز بر او مستولی شد،"دارشان"زمان مرگ پدرش 

سردر گم در او قوت گرفت کھ آن دو را دربر گیرد وبھ آنھا بگوید کھ من میدانم چھ بر سر شماگذشتھ...درد شمارا 
میفھمم...میدانم...

ری اردیف خودشان شنید. صدای جوانترین فرزند پسر بزیر سھ پرده ئی؛ یا سھ لائی ازدراین ھنگام، گاوین صدای 
سرود روحانئی را کھ باید خوانده شود،انتخاب کرده ،بود کھ تا کنون باصطلاح نترکیده بود. او میدانست کھ "دکلان"

انتخاب نموده بود و کسی از آن خبر نداشت. قرار ماری آنراھ ئی بود کھناست . اینھم یکی دیگر از شرح جزئیات مخفیا
از نقطھ نظر او، این مراسم، آزمونی بسیار سخت ودور از انتظار او خوانند.دکلان ،آن سرود را ببود ماری ،بھ اتفاق

ری نسبت بھت آونوعی آگاھی فطریبعد بفکر افتاد کھ شاید بھتر آن بود کھ اورا در تابوتی چوبی میگذاشتند. او،بود.
ر آن بود. سنگینی وزن بدنش دبھ قرار داشتن بدن باری در آن سبد حصیری کھ نامش را تابوت گذاشتھ بودند پیدا کرده 

د از خود راضی کھ دارند خیره بھ اون تابوت نگاه تابوت تکان دھنده بود. داشت فکر میکرد کھ آیا ھمھ ی اون افراِ 
؟نمیتونستند این موضوع را بفھمندمیکنند

وباید دوباره بدنبال آن، لحظھ ی وحشتناک فرا رسید ومتوجھ شد کھ ھیچکس جائی برای او در نظر نگرفتھ است 
ردیف افرادی قرار گیرد کھ در ردیف بعد از ند مسیر قبلی خودش را طی کند ودردرحالیکھ ھمھ بھ او چشم دوختھ ا

نیمکت ھا سر پا ایستاده اند....بادر نظر گرفتن این اوضاع واحوال بفکرش رسید ھمانجا در ردیف اول بنشیند وبگونھ 
ده شقطار غلتانی ( رولر کاستر) سوارثل آن میمانست کھ بر اولین صندلیوقایع باشد. درست مئی وحشتناک ناظر بر

باشد وتمام دلھره ھا وتکان ھارا تحمل نماید.
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کر گاوین داشت فسرود مذھبی ونیایشی خاتمھ یافت. برادر بزرگتر باری بطرف ردیف جلو رفت تا سخنرانی کند.
موقعیت صحبت کنھ؟ با قرارداشتن جنازه ی باری ، درست در میکرد چطوری او میتونھ درد را تحمل کنھ و دراین 

ماری )، یا اینکھ چطورندبود رشدکرده بودبرابرش، در زیر گلھای آفتابگردان ( کھ از تخمھائی کھ ماھھا قبل کاشتھ شده
اظر بر امور ونشینھ، میتونھ ساکت وآرام آنجا بشتھ وبا دستھایش کھ آنھارا بھم قفل کردهری کھ بھ طرف پائین نگھدابا سَ 

در کار ھا دخالت کند شاید بتواند اثرات سخنرانی و درد را برای نزدیکان بکوشد ومُجدانھ ؛ درصدد بودگاوینباشھ؟

اتوی کلھ اش داشت فکر میکرد:رقیق تر نماید.باری
...

خاک بباید جنازه ی باری را توی ماشین میگذاشتند وبھ طرف یارویل راه می افتادند تا آنرا در گورستانی در آن شھر
.شده بود ودیگھ جائی برای باری نداشتپراز بیست سال پیش،تان کوچک سنت میشل سعلت آن بود کھ گوربسپارند.

نقل مشکل حمل وگاوین، بفکر گذاشتن آن تابوت حصیری در گور باری افتاد ومنظره ی آنرا پیش خود ش مجسم کرد.
آن از کلیسا بھ یارویل اصلا قابل مقایسھ با گذاشتن آن در گور نبود....

چشمش نگاه کرد ودید کھ ماری بطرفش دوید واورا بغل کرد.یکی از دو قلوھا داشت زارزار گریھ میکرد.از گوشھ ی 

فکر میکنم شایستھ است کھ بگبم باری، ھمیشھ میتونست فکر خودش برادر باری با اون صدای خشن خودش میگفت : 
مشکل صدائی کھ از داشت کھ بعضا آنھا را تعریف میکرد.اوچند تا داستان خنده دار از بچگی ھای باری .را بخونھ

یادم میاد وقتیکھ دریکی از تعطیلات آخر ھفتھ مجردانھ بھ لیور پول رفتیم او حلقومش خارج میشد ملموس وآشکار بود.
ھمون شب اول بمحض آنکھ چادرھای خومان را در کمپ علم کردیم، ھمگی دستھ جمعی بھ بیست وچھار سال داشت.

در آن دختر بلوند قشنگی بود وداشت. پشت پیشخوان بار، دختر صاحب میخانھ کھ دانشجو بود ایستاده بود.خانھ رفتیممی
تمام شب را آنجا بھ دیواره ی پیشخوان تکیھ داده بود وبا اون دختر گپ میزد ،باری شب شنبھ بھ پدرش کمک میکرد.

میکرد کھ او نمیدونھ یا نمیفھمھ کھ یک آدم رذل نمیذاره دوانمو.وبرای اون دختر با پدرش، گرفتاری ایجاد کرده بود
دخترش بکارش برسھ.

کودکش را دردست گرفتھ بود.دستھای،سرش خم شده بودوھر دو دستشماری، لبخند ضعیفی زد.

، ھنگامی کھ آخر شب بھ چادر برگشتیم، گفت میخواد با اون دختر ازدواج کنھ. فکر کردم

وبدنبال آن پوزخند. شب بعد دوباره بھ ھمان بار رفتیم. وقتیکھ بھ خونھ برگشتیم اولین کاری کھ کرد این بود کھ یک . 

سال پس یککارت پستال خرید تا برای اون دختر بفرستھ وبھ او بگھ کھ ھفتھ ی دیگھ دوباره برای دیدنش برمیگرده.
وزی کھ باھم ملاقات کرده بودند با ھم ازدواج کردند ومن فکر میکنم ھر کس کھ آندورا می شناخت میدونست کھ از ر

، سیوبھانNiamh،نیامFergusباری کار درستی انجام داده. پس از ازدواج آنھا صاحب چھار فرزند بنامھای فرگوس
Siobhan،ودکلانDeclan...شدند

احوال تحت اوضاع ودر شگفت بود کھ برادرباری دروکوشش میکرد چیزی نشنود.بر کشیدگاوین ، نفسی با احتیاط 
ت میتونسخوش شانسی باری را نداشت،وزندگی روماتیک وی نگاوین،موجود چی داره کھ در باره ی باری بمردم بگھ؟ 

یده درا در پشت پیشخوان بارمل وفربوداو ھیچوقت قدم در میخانھ ئی نگذاشتھ بودکھ زنی کاباشھ.او داستان سازبرای

کھ ھیچوقت چیزی از خودش نشان نداده بود . باشد کھ بھ او لبخند زند وجامی از می بدست او دھد

ھ کنھ بشده کھ مثل َشحالا ھم کِی، پیداھفت سال با ھم سر کردند وآخرش ھیچ.کرده بود.کمک نودر ھیچ کاری بھ او
چسبیده و ولش نمیکنھ...او 

ھ اینکین بود کھ پس از مراسم، دل و حوصلھ یتصمیم داشت دست آخر زنگی بھ او بزند. علت ا،با تمام این اوصاف
صادقانھ ھر چھ امروز دیده بود برایش تعریف کنھ وبھ او میخواستتنھا بھ کلبھ وکاشانھ ی خودش بره نداشت. دلش 
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گفتن اینوحشتناک بوده است. وکاش او ھم با او میبود.،وتنھا، چقدر برایش درد آورن ھمھ بودن در آن جمع ،آبگھ ک
. تنھا آرزویش این بود کھ امشب را از پرداختن بھ آن منحرف کلمات ، بتحقیق بگو مگو ھا را کمتر میکرد وذھن کِی

تنھا نباشد.
ی دستمالش بگوش میخورد.ولی خب، صدا،بلند شده بود. آھستھ ھق ھق گریھ اش صدای دوردیف عقب تر ،کولین وال

قرار گرفتھ بود وآنرا آھستھ فشار میداد. او ھم داشت اوکھ بنظر خیس میرسید دردست داشت. دست تسا برروی زانوی
ن کمک راجع بھ کولی،در باره ی باری فکر میکرد. فکر میکرد کھ چگونھ بھ باری اعتماد کرده بود کھ اگر بتونھ بھ او

وچگونھ از کمک ھای بی دریغش نسبت بھ کولین تشکر کند. میتونست اورا در کمال وضوح ببینھ، کوتاه و گلگون کند.
، انتقاد ھای ھوارد مولیسون در چھره،کھ در جلسھ ی قبل انجمن داشت با پارمیندر در حد ظرافت چرب زبانی میکرد

راھنمائی میکرد تا رفتار وکردار فاتز را کھ مشغول گذراندن ،شت کولین را با سیاستتقلید میکرد . داباره ی فیلدز را
دوره ی بلوغ خودش است بپذیرد ودر باره ی او سیاسی فکر نکند وسختگیر نباشد. تسا، از آن ھراس داشت کھ نبودِ 

یم داشت کھ عھدی را کھ کولین تا چھ حد برای فردی کھ در کنارش نشستھ است اندوھبار است. از آن ب،فربرادرباری
دیگر نمیتوان بھ آن پای بند بود واز آن بیم داشت کھ ماری، کھ در حال حاضر تشنھ ی صحبت با با باری بستھ بود

بود کھ ورا ھمچون خوره میخورد، دردِ آندرواورا بھ شدت دوست میداشت. واز ھمھ رنجھا ودرد ھائی کھ بدن ا،اوست
ن تر بود. چگونھ قادر بود از یک انفجار جلوگیری کند. چگونھ میتوانست با او بھ توافق برسد. از ھمھ بالا تر وسھمگی

چگونھ میتوانست بھ کولین بگوید کھ او بھ مراسم تدفین نیامده است؟
کشیش اعلام کرد : مراسم امروز را با آوازی کھ بوسیلھ ی دختران باری، نیام وسیوبھان ،انتخاب شده ، وبرای آنان 

ارزشی ویژه داشتھ است ، بھ پایان میبریم. آھنگ صدایش دلالت بر آن داشت کھ پس از شنیدن آھنگ ،ھر اتفا پدرشانو
فی کھ بیفتد ، او ھیچگونھ دخالتی در آن نداشتھ است.

یکائی امرصدای طبل وضرب از مخفیگاه بلند گوھا یکباره چنان بلند شدکھ ھمھ از جای خود پریدند. صدائی کھ لھجھ ی 
.شروع بھ ضرب گرفتن نمودJay-Zوارکسترداشت گفت :اوه، ھو، اوه، ھو

-،-

از چھره ھای آنان میبارید نگاھی ه است! ھوارد وشرلی در حالیکھ خشمبعضی از مدعوین فکر کردند اشتباھی رخ داد
ت تریبون بھ پشقدم پیش نمیگذاشت کھولی ھیچکس اظھار نظری در باره ی توقف موزیک نمیکرد، یا اینکھ بھم انداختند

شروع بھ فون بھ گوش رسید کھ ی نیرومند، وسکسی زنی از پشت میکروناگھان صدارود ومعذرت خواھی کند.
کرد.خواندنآواز

ماری و بچھ ھا نیز دنبالھ روی آنھا بودند.آنھائیکھ جنازه را بر دوش داشتند تابوت کشیش را پس آوردند. 

آھنگ را نشنود.خارج میشد وکوشش داشت آھستھ وآرام داشت از صحن کلیساھمایش،

دوم
آندرو پرایس فرمان دوچرخھ ی کورسی پدرش را دردست گرفت وآرام وآھستھ آنرا با خود بھ خارج از گاراژ خانھ 

آنرا با خودش ھدایت کرد ومواظب بود کھ نکند صدمھ ئی بھ اتوموبیل وارد آورد. از راه پلکان سنگی ودروازه ی آھنی
وی پدال دوچرخھ گذارد، چند قدمی یک پائی بجلو رفتض آنکھ وارد خیابان شد پای خودش را بر رححمل کرد وبم

کھ سربالائی طرف چپار بر زین شد.ووسرانجام پای دیگرش را نیز بھ طرف دیگر زین دوچرخھ حرکت داد وس
ن آنکھ ووبھ نوک سربالائی کھ رسید در حالیکھ تنھا یک دستش بھ فرمان بود، بدپیمودانسان را دچار سرگیجھ میکرد 

در سرازیری شد کھ بھ پاگفورد ختم میشد.ستفاده کند، وارداز ترمز ا
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بھ موھای تمیز سرش شلاق میزد وتصور میکرد در یک میدان دوچرخھ باد ،پرچین دیوار ھا وآسمان ، نا مشخص بود.
نزدیکی ھای خانھ ی فربرادر کھ شباھت بھ یک قاچ ھندوانھ داشت رسید ،ترمز کرد. علتش سواری در حرکت است.

آن بود کھ چند ماه پیش کھ از آنجا میگذشت یک چرخش سریع بخود داده بود کھ منجر بھ افتادنش از دوچرخھ شده بود 
وناچار بھ خانھ باز گشتھ بود تا شلوارش را کھ جر خورده بود عوض کند وصورتش را کھ زخمی شده بود مرھم نھد.

ه آزاد، درحالیکھ فقط یکدستش بھ فرمان بود چند ثانیھ ئی تو سرازیریبدون آنکھ پا بزند، یا بقولی دیگر ، با دندبعد از آن
دارند تابوتی را دردرون یک ماشین نعش کشی کھ خارج از ناگھان متوجھ شدت برد.خھ لذافتاد تا از سرعت دوچر

.وجمعیتی سیاه پوش از بین دو در سنگین کلیسا مشغول بیرون آمدن اندکلیسا پارک کرده است میگذارند
دلش نمیخواست ھنگامی کھآندرو،خشمگینانھ، ترمز زد ودر گوشھ ئی کھ از نظر ھا مخفی باشد بھ تماشا مشغول شد.

بیِ" پریشان حال کھ لباسی کم بھا بھ تن کرده وکراواتی زوار در رفتھ اھمراه با یک "کفاتز از کلیسا خارج میشد اورا
فارسی کراوات زدنما درولی ،پوشیده بود گفتکراوات کھ دیروز آنرا در کلاس درس انگلیسی زده (درحقیقت باید 

یجا د اخلال ا،وقت تلف کردن دوستش. اگر خودرا پنھان نمیکرد، بعقیده ی او ، در ببیندنھ پوشیدن) بود میگوئیم ،
میکرد.

درحالیکھ سوار بردوچرخھ بود وآھستھ وآرام میدان را دور میزد، با دست خود موھای سرش را ازتوی صورتش عقب 
صورتش آورده است. آیا اون دارو ھای رنگ قرمزوبنفشاندیشھ بود کھ این ھوای سرد، چھ برسر جوش ھایدرزد.

یش خودش پاز بین ببره؟و اون بیریختی صورتش رامیتونھ موثر باشھکھ صورتش را با آنھا شستشو میدهضد باکتری
فکر کرد: خب! از منزل فاتز اومده است کمی داشت فکر میکرد کھ برای حضورش در آن محل باید داستانی بتراشھ.
خیابان امید کھ منتھی بھ رودخانھ میشد میگذشت.(کھ یک اظھار صحیح ومعمولی بود) وچنین معنی میداد کھ او باید از 

بنا براین ھیچ لزومی نداشت کھ " گایا باودن" ( اگر بطور اتفاقی از پنجره خونھ شون بھ بیرون نگاه میکرد واتفاقا اورا 
ھ باید داشت کآندرو انتظار نوباز اتقاقا اورا تشخیص میداد) فکر کنھ کھ برای خاطر او بھ اینجا اومده بوده است.میدید

ولی خب! چھ اشکالی داشت کھ خونھ ی آنھا توضیح دھد.برای حضورش در آن محل، ودوچرخھ سواری در خیابانِ 
د.انسان داستانی حاضر وآماده داشتھ باش

توی خیابانھای این محل در ،بدش نمیامد بدونھ دقیقا خونھ اش کجاست؟ دو بار قبلا در تعطیلات آخر ھفتھ با دوچرخھ 
"یکھ اعصاب بدنش مور مورمیکرد، رکاب زده بود ولی ھنوز قادر بھ اینکھ بداند کدام یک از این خانھ ھا پناھگاهحال

جلی، توانستھ بود از پشت شیشھ ھای کثیف اتوبوس تنھا چیزی کھ میدانست این بود کھ زیر ُ، نبوده است.است"گایا 
است.آن زوجبان وشماره ی مد کھ خانھ ی آنھا در طرف راست خیابفھ

بھ گوشھ ی خیابان کھ رسید خودش را راست وریس کرد، وبگونھ ئی عمل کرد کھ حالت مردی را داشتھ باشھ کھ آھستھ 
در حالیکھ غرق در افکار خودش است داره مستقیمابطرف رودخونھ رکاب میزنھ وبا ھیچ احدی کاری ندارد. آھستھ

آماده برای مصاحبت باشد.ھمکلاسی ھایش را ببیند واو مگر اینکھ یکی از 
پای آندرو در حالیکھ اصلا پدال دوچرخھ را احساس نمیکرد، ھمانطور مشغولبلھ! او آنجا بود. توی پیاده رو. رانھای

یک دفعھ متوجھ شد کھ چقدر تایر ھای آن دوچرخھ باریک است واومیتواند خودرا بر روی آنھا متعادل کند. پمپاژ بود.
کیف دستی چرمی در اطراف صورتش آویزان بود وداشت در بین خرت وپرت ھاینگ موھایشآویزه ھای قھوه ئی ر

بر روی دری کھ پشت سرش باز بود شماره ده نوشتھ شده بود. تی شرت سیاه رنگی کھ کمی اش دنبال چیزی میگشت.
ھنگامیکھ اشت. دبپاوچسبان بود نیزکوتاه بود پوشیده بود کھ قسمتی از شکمش را نشان میداد. شلوار جینی کھ بنظر تنگ 

تقریبا آندرو از مقابل او گذشت، در خانھ را بھم زد چرخشی بخودش داد وبا کمال وضوح با آن صدای لندنی اش گفت: 
اوه! ھای.

شش فوت دور شد، دوازده فوت دور شد. پس چرا نایستاد؟ شوکھ شده بود آندرو ھمانطور کھ پدال میزد جواب داد ھای!
رای اون دختر رسیده بود. بطور داشت میرفت. جرات اینکھ بھ پشت سرش نگاه کنھ نداشت. تقریبا بھ تھ خیابونوھمین

کھ کرد حالا احساس با اینکاریھاج وواج شده بود. نمیدونستبھ سر پیچ رسیده بود.نیفتی!خاطر خدا مواظب باش
راحتی میکنھ یا اینکھ سبب ناکامی وسرخوردگی اش شده بود!

!

جائی کھ بعضی وقتھا رودخونھ از لابلای درختھا برق میزد. کرد.شروع بھ رکاب زدن بطرف جنگل وتپھ ی" پارگتر"
اده جزی جزاینکھ گایا را در شبکیھ ی چشمش مثل یک لامپ سوختھ ببینھ، چیز دیگری نمیتونست ببینھ.ولی او دیگھ چی
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تبدیل بھ یک جاده ی خاکی شد ونسیم ملایمی کھ از طرف رودخونھ بھ صورتش ی باریکی کھ در آن رکاب میزد ، کم کم 
علت آن بود کھ ھمھ فکر نمیکرد صورتش از کاری کھ کرده، گل انداختھ وقرمز شده باشھ.میخورد آنرا نوازش میداد.

ی اینھا بسرعت اتفاق افتاده بود.
وبا صدای بلندی کھ شباھت بھ فریاد داشت گفت: لعنتی جاده ی خلوت وھوای فرح بخش کردصورتش را بطرف اون 

ھا!
عیب اندام بیجلوی چشماش سبز شد فکر میکرد. اونھبطورغیر مترقببا ھیجان داشت بھ این گنجینھ ی زیبائی کھ

ده پشت سرش ، برروی دری برنگ آبی،اوه خدا! بھ اون ی شماره خانھ یجین وچسبان،توی اون شلوارکتانیِ ونقصش،
نقش این دیدار درذھن آندرو بود.،تنھا چیزی کھ بر جای ماند-سونی وطبیعیآ

سنگفرش شد تکانی خورد. ھنگامی کھ متوجھ شد دارد تعادل خودش را از دست دوچرخھ وارد جاده یبمحض آنکھ
رسید. در اینجا میدھد پیاده شد. فرمان را بدست گرفت وھمینطور از بین درختھا گذشت تا بھ کنار ساحل رودخانھ 

ستاره ھائی سفید رنگ، مثلتازه ،کھ گلبرگ ھای آنھابودیدوچرخھ را پرت کرد روی زمینی کھ پر از گلھای شقایق
کھ بھ این محل آمده بود از گل ھا خبری نبود.یدفعھ ی آخرباز شده بود.

اگھ یکدفعھ ھوس کردی سری بھ مغازه دوچرخھ را بعاریت گرفتھ بود بھ او گفتھ بودپدرش ، وقتیکھ برای اولین بار
ئی بزنی، دارم بھت اخطار میکنم! نکنھ دوچرخھ گم بشھ ھا......

ھرچقدر از پدرش د ور ریکی از درختھا ببنده. از طرفی ،از نبود کھ آندرو بتونھ آنرا دوُ زنجیر قفل دوچرخھ آنقدرھا در
ی گایا فکرمیکرد. بھ سینھ ونافگاھش. بھ چھره ی زیبا طول وعرض خونھتر بود، کمتر از او میترسید. ھنوز داشت بھ

ین کوه میرسید. باریکترین لبھ یو وظریفش. سوار بر دوچرخھ شد وبھ محلی رسید کھ رودخونھ بھ زمین ھای پست پائ
ھ ک،این بوداز این مسیر باز کنھ اھی کھ میشد انسان برای خودش لغزنده ی رودخونھ بھ دامنھ ی کوه میرسید. تنھا ر

را بھ ریشھ ھا وشاخک ھائی کھ حد کرانھ را انتخاب کنھ، دستش ، . بعد دوبرابر آن چیزی باشھ کھ ھستپاھاشطول
کوه بھ بیرون ور قلمبیده است بگیره وعبور کنھ.از 

آمدگی باریک کوه، یابرھمانگونھ کھ .بوی لاشبرگ ھای کنار رودخونھ وشن ھای نمناک، کاملابرای آندرو آشنا بود
و اعلفھائی را کھ در زبر پای خودش احساس میکرد. ویا شکستگی صخره ھای کوه را کھ با دست خود لمس مینمود.

وفاتز دو نفری این مخفیگاه را در یازده سالگی خود کشف نموده بودند آنھا نیک میدانستند کاری کھ آندو میکنند ممنوع
لازم داده شده بود.ھر دو از این کار وحشت زده بودند ولی درباره ی رودخانھ، بھ عموم ھشدارھایوخطرناک است.

بارھا از این مسیر خطرناک عبور کرده بودند ودر زمانھای حساس ،یا در این باره چیزی بھم نگویند.ندترجیح داده بود
بھ صخره ھا پناه برده بودند، یا اینکھ تی شرت یکدیگررا قاپیده بودند.

ومده بودند با چوبدستی کھ با خودشون داشتند بھ دیواره ھای کوه سیخونک زده بودند وبااین اولین باری کھ بھ این محل ا
دولی نتوانستھ بودند مخفی کوره راھی را کھ بھ صومعھ ختم ندسیخونک زدن ھا قسمتی از دیواره ھای کوه را کنده بو

ھ از را کشف کرده اند وسوگند یاد کرده بودند کراضی وقانع شده بودند کھ این مخفیگاهبھمین بنا براینمیشد پیدا کنند.
در حافظھ ی خودش ، آندروبگونھ ئی مبھم این عھد وپیمان را بیاد می آورد.آنھا کشف خودشون با کسی صحبت نکنند.

گذشت زمان ؛ نام آن بھ " ولی در حال حاضر، وپس از این محل را اولین باری کھ آنرا پیدا کردند،غار می نامیدند.
بی" تغییر کرده بود.اخ کسورا

احساس میکرد کھ امروز،آن تورفتگی کوه، با اینکھ سقف آن صخره ئی بود، بوی خاک میده. علامت سبز رنگی کھ 
کف زمین ھنوز پر بالا آمدن آب رودخونھ بوده باشھ.د حاکی از آن بود کھ باید نشانی ازبرروی زمین برجای مانده بو

کو لب س،قبلا کشیده بودند. آندرو،درحالیکھ پاھاش توی آب آویزان بود راکھ آنھابودجوانائیاز تھ سیگار ھای ماری 
ریداری خو آنھا رادرجیبش مانده بودش بقایای جشن تولدبا آخرین پولی کھ از نشست وپاکت سیگار وفندک خودش را

چون سیگار، پس فوق العاده پرداخت اورا ورد کھ پدرش گفتھ بود از اینآ. بیاد آوردبیرون،از جیب خودکرده بود
ام ریزه باودن "؛ با تممیکشد قطع میکند.سیگار را آتش زد، پکی عمیق بھ آن زد وبفکرمواجھھ ی افتخار آمیزش با "گایا

بند کمرپوست کرمی رنگ بین کمر باریک وکفل منحنی شکل،کاری ھائی کھ از او در خاطرش بجا مانده بود افتاد.
با اون فرم مدرسھ دیده بود.باری بود کھ اورا خارج ازجملھ ئی کھ بر لب راند: اوه! ھای. اولین وشرت،چرمی وتی

مگھ چھ خبر بود کھ او باید صبح روز شنبھ اونجا بره؟ ؟تو ی پاگفوردکیف دستی چرمی ، تنھا، کجا داشت میرفت؟
نکھ از جلوی چشمش دور شد او چکار کرد؟ چھ راز شاید میخواست اتوبوس سوار بشھ وبھ یارویل بره! آیا پس از آ

زنانھ ئی بود کھ اورامجذوب کرده بود؟
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ند وباشی شکل دادهاینجورفردی راپرسید کھ آیا باور کردنی است کھ گوشت واستخوانشاز خودربرای ھزارمین با
قیده وادار کرده بود در شگفتی فرو رود. این عاین تنھا گایا بودکھ اورا باشھ؟یتی پیش پاافتاده ومبتذل محتویات آنشخص

ھیچگاه از مخیلھ ی او عبور نکرده بود تا اینکھ نگاه آنھا بھ ھم افتاده بود.کھ روح وبدن دو موجود جدا از ھم ھستند
از ،ھای خودشاست ؟ با قضاوتی سطحی با چشمیچھ شکلکوشش داشت تصور کند پستان ھایشحتی در آن زمان کھ 

دختر دامی کھ آن، نمیتوانست باور کنداھن نیمھ شفاف مدرسھ ، وآنچھ کھ میدانست کرستی سفید رنگ استپیرطریق
خصیصھ ئی داشت کھ انسان را بھ حرکت وامیداشت. آندرو ،آن دختربرای او تھیھ کرده است، منحصرا فیزیکی است.

ی در آن بدن بدلبستگی کھ آن شادابی وزنده دلی راکھ موزیک با او میکرد. محققا شور و. ھمان کاریرا تکان داده بود
رزشمندچیزی ارا کھ نتواناصلا چرا طبیعت باید چنین موجودیباشد.بوده ھمتا بوجود آورده بود نیز باید غیر طبیعی

؟ندبیافریدر آن بودیعت گذاشت، 
تز کھ کامپیوتر در آن قرار داشت میدانست کھ بدن یک زن لخت چھ شکلی است. زیرا در اطاق خواب فابخوبیآندرو، 

یجان ھدونفری، تا توان داشتند فیلم ھای ھرزه ھنری را بطور رایگان دیده بودند.و کنترل والدین مصداق پیدا نمیکرد، 
در پلکان شنیده میشد ،محض آنکھ صدای پای خانم والبا آگاھی ھای دلھره آور مواجھ بوده است .بھمواره ھای آندرو،

با قضا وقدر را، ھمان برای او ودوستش بس بود. بعضی اوقات آنھا این کارعود استکھ بطرف اطاقش در حال ص
مرتبط میدانستند وھمین موضوع سبب خنده ی آنھا میشد. 

سیلیکون،سفت وتنگ ومدورآن شده بودند.او ودوستش فاتز، دونفری، خبره ومتخصص درانواع پستانھای مصنوعی
بر رویاطاقبمثل آب خوردن دکمھ را فشار میدادن ونوع پلاستیکی آن روی صفحھ ی مانیتور نقش می بست. در

ا کھ ی رئآن چیز ھاباز تاب ونتیجھ ی تمامچھ میکردند.میتوان حدس زد کھ دونفری درآن اطاق .بستھ بودوالدین آندرو
رآخر شب بصورت کدر ومات در مغزش نقش می بست وذھن اورا متوجھ دختران زنده وجاندار میکرد.در روز میدید د

"نیامھ"، کھ یکی از دختران دوقلوی فربرادر بود چندان خوشکل نبود، ولی در دیسکوی شب کریسمس توی سالونی کھ 
ھم سکسی،اوپا بود. گایا آنجا بود.ھمھ میرقصیدند ، چندان بدک نبود. ولی در حال حاضر، درمغز آندرو غوغائی بر

ش.آرزوھای غیر قابل توضیح وحسرت بار،منبعوھمترین دختری بود کھ تا بحال دیده بود 
م خسیگار تازه ی دیگری با آتش سیگارقبلی روشن کرد وتھ سیگار قبلی را بھ آب انداخت. ناگھان صدائی آشنا شنید.

لباسی را کھ برای مراسم خاکسپاری پوشیده بود بھ تن داشت. از اون لبھ ی باریک شد تا مطمئن شود فاتز است. ھنوز 
گاه ھمیشگی روی آورده بود.ه آب وصخره ھا گذشتھ بود وبھ محل وعد

فاتز،
آندرو،

وفاتز خودش را چھار دست وپا بالا کشیدوقتیکھبی" جا باز کنھ.اشد تا برای فاتز در آن "سوراخ کآندرو کمی جابجا
ک یقیافھ یتوی اون لباس سیاھی کھ پوشیده بود درستفاتز گفت از دست اون جھنم لعنتی خلاص شدم.،داخل شد

عنکبوت سیاه را پیدا کرده بود.
ن کنھ انگار در معرض یک کورانھمیشھ وقتی سیگار ش را میخواست روشرو سیگاری بھ او تعارف کرد. فاتزآند

خودش را در اطراف شعلھ ی کبریت یا فندک میگذاشت تا باد آنرا خاموش نکنھ. قرار گرفتھ است. دودست باد شدید 
کراوات خاکستری رنگ بی بیرون رفت.ااز دھنھ سوراخ کودش را حلقھ ئی بیرون داد کھپک عمیقی بھ سیگار زد ود
سکو، سر زانوھای شلواربنظر پیر تر میرسید. آنقدر پخمھ بود کھ با ھمین بالا اومدن از را از دور گردنش وا کرد.

وجلوی کتش پر از خاک شده بود.
پس از آنکھ پک محکم دیگری بھ سیگارش زد، فاتز پرسید تو فکر میکنی اونا با ھم دوست صمیمی بودند؟

بی نا راحت بود؟اببینم ک
کنھ. بد تر از لعنتی دچار ھیستوری شده. داره دیوونھ میشھ! مدام داره سکسکھ می،نا راحت؟ چی داری میگی؟ مردک 

شده.ھم ھمانطوراشلعنتی زن ،اون 
آندرو شروع کرد بھ خندیدن. فاتز پک دیگری بھ سیگارش زد ودستی بھ گوش گنده اش کشید.

خاکش نکرده بودند.ولیسا بیرون اومدم. اونا ھنوز اونمن زودتر از ک
ھمینطور کھ آندرو داشت سیگار بھ آب پر گل ولای رودخونھ نگاه میکردند.گذشت . داشتندچند دقیقھ ئی بھ سکوت 

ھ برای این کاومدم". واستقلالیکھ فاتز چند لحظھ پیش گفتھ بود. " زود تر بیرونمیکشید بفکرکلماتی بودخودش را
میزش بینوغضب جنون آداشت کار فاتز را با خودش مقایسھ میکرد. سیمون ،واون خشم .بودخودش بخرج دادهازکار

بزرگ ایجاد کرده بود. توی اون خونھ ی سر تپھ، آدم مورد مواخذه قرار میگیره برای آنکھ آندرو وآزادی ھایش مانعی
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خیال پردازی ھایش در کلاس درس فلسفھ ودینی، برای او نمونھ ،بیاد گذشتھ افتاد کھ یک بارفقط آنجا حضور داره.
خدایانی کھ ھمواره خشمگین وپرخاشگر بودند وکوشش اولیھ ی مدنیت آن بود کھ ساختھ بود.ئی ابتدائی از خدایان را ھا

پدرش را خدائی اوخودش درباره ی نوعی داوری درباره ی این خدایان اندیشیده بود.از آنھا دلجوئی واستمالت شود.
ده ئی را بعھده دارد، کھ معمولا در نقش مترجم وآشتی دھنگروه میشناخت کھ کافر ومشرک ،ومادرش را کاھن عالیجاهِ 

د زیر پا گذاروبا این وصف ھنوز اصرار میورزد کھ اصول بنیادین بزرگواری وعلو طبع راکار خود شکست میخورد
آن خدای مستبد و خشمگین باشد.ویِ ودنبالھ رُ 

اد.حلقھ بھ طرف سقف می فرستتکیھ داده بود ودود سیگارش را حلقھ " بی آسوراخ ک"گی فاتز ، سرش را بدیواره ی سن
داشت کار ھائی را کھ دیده بود پدرش در مراسم تدفین داشت راجع بھ چیزی کھ میخواست بھ آندرو بگوید فکر میکرد.

از نظر میگذراند. فاتز برای گفتن راگریھ کردنچشمھاش وزار زدن با صدای بلنداز قبیل گرفتن دستمال در جلوی 
اصلا نمیتونست جلوی خودش را بگیره. ولی تشخیص داده بود کھ بھتره نسنجیده زده بود.مشاھداتش بھ آندروھیجان
آندرو دلش نمیخواستمیخواست بھ آندرو بگھ، از نقطھ نظر فاتز ھمانقدر مھم بود کھ نگفتنش.چیزی نگھ. چیز ھائی کھ

واینھا را بھ او گزارش کنھ.عجلھ داشتھ از مجلس بیرون بیادفکر کنھ کھ فقط برای گفتن این ھا بوده کھ 
ن شھر چھ طوری کار میکرد؟مآندرو یکدفعھ پرسید : تومیدونی" فر برادر" تو انج

خوشحال شد وگفت: آره.ه بود فاتز، از اینکھ آندرو مشکل آغاز صحبت را حل کرد 
سی پی ( منظورش سیمون بود) میگھ میخواد جای اونو تو انجمن بگیره!آندرو گفت 
:چی شده لعنتی بھ این فکر افتاده؟سی پی؟. بعد ابرو ھای خودش را درھم کشید وگفتفاتز گفت:

تشخیص داده کھ او از بعضی پیمانکار ھا حق وحساب میگرفتھ. آندرو با گوشھای خودش شنیده بود کھ این موضوع را 
جملھ میتونھ ھمھ چیز را توضیح بده.این سیمون ھمین امروز صبح داشت با روت تو آشپزخونھ در میان میگذاشت.

د سھمی از این کار ھا داشتھ باشھ.ادلش میخو
نجمن ااین باری فر برادر نبود.فاتز، ھمانطور کھ داشت خاکستر آتش سیگارش را بھ کف غار میریخت ومیخندید گفت:

یکی از اعضای وی "یارویل "بود.شھر ھم نبود. اون کھ این کار ھا را میکرد.....ِده بگو اسمشو... اسمش فریرلی ، ت
لعنتی اعتراض کرده بود. روزنامھ ھای محلی بی" ھم بھ این موضوعا"کھیئت مدیره ی مدرسھ ی " وینتر داوون" بود.

ببینم مگھ" سی پی" روزنامھ ی یارویل ، یا مجلھ ی محلی ھم از او خواستھ بودند بیشتر در این باره توضیح بده.
رانمیخونھ؟

آندروھمانطور بھ فاتز خیره شده بود.
سیگا ر خودش را روی خاکھای کف غار انداخت وبا پاش آنرا لھ کرد. از نا بخردی مسخره است. جدا مسخره است!

این آقا با خشم وتحقیر دعوت انجمن شرمگین بود. ظاھرا دوباره سیمون سوراخ دعا را گم کرده است.وبلاھت پدرش
آن کلبھ ی محقر بالای تپھ در انزوا زندگی کند بخود مغرور رعلائق آنھا پوزخند زد، واز اینکھ دمحلی را رد کرد، بھ 

بود. بعد با اطلاعات غلط وتصور باطلی کھ در سر خود پرورانده است در نظر دارد کھ بر پایھ ی آن اطلاعات غلط 
خود وخانواده اش را سرافکنده وشرمسار کند.،

! اینطور نیست ؟ی پی" از اون ختم ھای لعنتی روزگارهفاتز گفت: مثل اینکھ "س
ومعمولا اونو سی پی صدا میزنھ. فاتز فقط بار آخری واسھ این بھ او سی پی میگن، چون این اسم را روت بھ اون داده

ود.کھ خونھ ی اونھا چای خورده بود شنیده بود کھ تسا، سیمون را سی پی صدا زده بود. بعد از اون دیگھ خبری نب
آندرو گفت آره درستھ. در شگفت بود کھ آیا میتونھ پدرش را از این فکری کھ در سر دارد منصرف بکنھ وبنحوی بھ او 

آن انجمن نیست.ایستھ جانشینی آن مرد وورود وی بھتفھیم کند کھ آنچھ او در سر می پروراند ش
ب تصادفی! عج:گفتبالاسر آندرو ایستاده وبا سوراخ ھای بینی اش نفس عمیق میکشید ،در حالیکھ کنار درز دیوار فاتز

بی ھم میخواد خودش را کاندیدا بکنھ.احالا کاز دست بر قضا 
فکر میکنی کسی پیدا بشھ کھ بخواد بھ او رای بده؟

ف شنیدن خبر لذت بخش بود، کیآندرو لبخندی زد واز اینکھ فاتز پدرش را تمسخر میکرد واین موضوع برایش بیش از 
میکرد.

نکھ کفل خودش زد، با ایفاتز گفت : حالا بھتره موضوع را عوض کنیم.ھمینطور کھ سیگار بین لبھاش بود دستی بھ 
ا ا از جیبش در آورد تا محتویات آنررمیدونست کھ پاکت در جیب بغلش است.بسیار خوب! حالا اینجارا تماشا کن. پاکت 

یگن!م"سنسی می لیا"متاع بنده کھ بھ اونبرگھای قھوه ئی رنگ وچروکیده ی دھد. بفرمائید این ھمبھ آندرو نشان ب
چی چی ھست این؟
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ز وآنرا تولید کرده اند کھ امرواست کھ اصلا بھ آن کود ندادهاین کھ می بینی محصول برگھای فوقانی گیاه ماری جووانا
جنابعالی پس از کشیدن آن، کیفور شوید.

ھدفش این بود کھ بدونھ اینھا با اون گل شاھدانھ ئی کھ مثل حشیش ھای معمولی داره؟آندرو پرسید این چھ فرقی با متاع 
بی قایم میکرد چیست؟ار کغاِ در سوراخ سنبھ ھایوموم بود وفاتزآنھا را

ش کرد.بعد یک پاکت کاغذتھ سیگارش را خاموفاتز گفت تنھا فرقی کھ داره توی کشیدنشھ. توی دود اونھ! مگھ نھ؟ 
وبا آب دھن سیگار از جیبش بیرون آورد. یھ ورق از اون کاغذ ھای ظریف وشکننده اش را از توی پاکت بیرون آورد

آنھارا بھم متصل نمود.
آندرو ھمانطور کھ داشت موادر را بو میکشید پرسید اینھا را از "کربی" گرفتی؟ علت اینکھ این سئوال را مطرح کرد 

بود کھ ھمھ میدونستند کھ " اسکای کربی" اینکاره است وھرکی بھ مواد احتیاج داشتھ باشھ بھ سراغ او میره. او ، این 
پدر بزرگش یک ھیپی کھنھ کاربود کھ چندین بار بھ دادگاه احضار شده بود یکسال از آنھا بالا تر وتوی کلاس ششم بود.

ا میکاشت.برای آنکھ اون خودش گیاه ھای مورد مصرف خودش ر
کھ توتون ھای سیگار را خالی میکنھاینھھنرشبلھ درستھ! توی فیلدز یھ مردی زندگی میکنھ کھ بھ او " اوبو" میگن.

برات داخل اون میریزه.وبعد ھر چی کھ تو دلت بخواد
تی!نیسآندرو ھمانطور کھ تو چشمھای فاتز نگاه میکرد گفت پس با این ترتیب تو دیگھ دنبال بو ورنگ محصول

! اینطور نیست. وپاکت را از دست آندرو گرفت ومشغول کار شد.مقداری از برگھارا در کاغذ سیگار پخش فاتز گفت نھ
کرد، با انگشت آنھا را صاف وصوف کرد وبعد شروع بھ لولھ کردن کاغذ نمود وسرانجام با آب دھان لبھ ی کاغذ را 

ت آخر گفت عالی شد! در نظر داشت بعد از آنکھ کیفور شدند اخبار ودسچسباند. بعد سرو تھ آنرا راست وریس کرد
عمیقی کبا فندکش آنرا روشن کند. پُ شت ومنتظر ماند تا آندرواخودش را بگوش آندرو برسونھ. سیگار را بین لبھاش گذ

آنرا ادامھ داد.بھ سیگار زد وپس از چندی دود آبی رنگ آنرا مثل دود یک جت، طولانی وپیوستھ بیرون داد. ودوباره
ر دبی { باباش) کھ تسا (مادرش)تقلید کادر حالیکھ دود را درریھ اش حبس کرده بود گفت :ھوم.....ودر صدد بود بھ

یگار یا کشیدن س،میھ بود، واز مزه ئی کھ پس از نوشیدنکلاس در س آشنائی با شراب برای او گذاشتیک ،کریسمس
او ھم ھمان حالت را در خوداحساس کند.و سخن گفتھ بود،ابابرای مدتی در دھان باقی میماند،

سرش بھ دوران افتاد وشروع کرد بھ خندیددن.،چند لحظھ ئی نگذشت کھ با آنکھ نشستھ بود
بیا امتحان کن....

دآندرو کمی خم شد ودر حالیکھ از انتظار کمی رنج میبرد وحالی بھ حالی میشد،سیگار را ازد ست فاتز گرفت وبا لبخن
مواجھ شد.،شادی کھ بر لبان فاتز نقش بستھ بود وبا حالت چھره ی او در شرایط عادی جور در نمی آمد

رون پراکنده شد وچنان میمانست یپس از آنکھ پک محکمی بھ سیگار زد ، نیروی ماده ی مخدر از درون ریھ ھایش بھ ب
کھ مثل آنکھ ھر چھ دردرون کلھ مغزش گذشتباز شدن است..پکی دیگر، وازکھ قفل وبست اجزاء بدن وی در حال 

قرار گرفتھ شدر جای اصلی خود، اش جای دارد بھ بیرون پرتاب شده است وبار دیگر بدون ھیچ گونھ چین وچروک 
با این ترتیب، ھمھ چیز صاف وروشن، ساده،آسان و عالی است.است.

ی خودش خوشش می آمد. دوباره سیگار را بھ طرف در آورد. از صداعالی است!وبا این گفتھ انعکاس صدای فاتز را
حیات بخش آنرا احساس کند رد کرد.یفاتز کھ انگشتانش از ھم باز مانده ومنتظر بود تا دوباره مزه

نوی؟یک خبر جالب را بشاینجا بود کھ فاتز فرصت یافت و بدون آنکھ بتونھ خودش را کنترل کنھ گفت خب! میخوای
بگو.

ساختم.دیشب من کارش را
آندرو کھ خبر برایش نا آشنا بود ومغزش نمیتونست آنرا سبک وسنگین کنھ ودست آخر بفھمھ کھ منظور فاتز چھ کسی 

ود کھ این علت آن بکجا؟کریستال؟احمقانھ پرسید : کی را میگی؟وجز "کریستال ویدون" کس دیگری نمیتونھ باشھاست
خبر آن چیزی نبود کھ او منتظر شنیدنش بود.

وقوس داد ودر حالیکھ پاھاش تقریبا توی رود خونھ بود در لباس رسمی عزائی کھ بھ تن فاتز، کمی ، بدنش را کش
ان کار را در طرف مقابل کرد. قبلا بار ھا این دو نفر وقتی کھ مداشت جابجا شد وبھ دیوار دخمھ تکیھ کرد. آندرو ھم ھ

دند. آندرو نگاھی بھ سقف آن دخمھ، جائیکھ دودھا در آن جمع شده سروتھ میخوابیشب ھا مثل بچھ ھامنزل ھم میرفتند
را بشنود.در واقع ھمھ چیزبود افکند. منتظر بود تا باقی خبر، و
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بی گفتھ ام کھ پیش تو ھستم. بعد دوباره سیگار را بھ طرف آندرو کھ انگشتھاش ھمینطور افاتز گفت میدونی: من بھ ک
باز بود رد کرد. دستش را روی قلبش گذاشت وبھ صدای خودش گوش داد کھ داشت میگفت: بعد اتوبوس سوار شدم 

وبطرف فیلدز رفتم، واونو بیرون از " اودبینز" دیدم.
ی ھای تسکو؟ خودش ھم نمیدونست این سئوال بیجا را برای چی مطرح میکنھ!آندرو بھ حرف اومد وگفت : نزدیک

ا ھتوالتاطاق ھا اونجا در پشتفاتز گفت آره درستھ! بعد دوتائی بھ طرف اطاق سر گرمی ھا رفتیم. سھ تا از اون 
ست.عالی ودنج. ھوا داشت کم کم تاریک میشد.
طرف فاتز رد کرد.فاتز کمی جا بجا شد وآندرو دوباره سیگار را بھ

بود نمد . آندرو با شنیدن داستان مثل آگفت برات خلاصھ کنم کھ ھمانجا کار یارو را ساختم ومشکلی ھم پیش نیوفاتز
بخنده. از اون ترس داشت کھ بعضی از قسمتھائی را کھ فاتز داشت دلش میخواست کھ بخواب مغناطیسی فرو رفتھ باشھ.

تعریف میکرد از دست بده.
این وصف یک خنده ی غیر ارادی درست وسط سینھ اش گیر کرد وھمونجا خشکید وبیرون نیومد.با 

ھواپیمای در ھر حال برای تموم کردن کار با مشکلاتی مواجھ شدم.آندرو متوجھ شد کھ کھ دود سیگار مثل موتور یک
حالیکھ داره داستان را تعریف میکنھ، بیرون میاد.جت داره از حلقوم فاتزدر

دیگھ جلوی خنده ی خودش را گرفت. تا شاید شرح بیشتری را فاتز براش حکایت کنھ.یک بار،دروآن
"فاتز دوباره سیگار را بھ طرف آندرو رد کرد. آندرو پکی محکم بھ سیگار زد ودر عالم خیال، داشت فکر میکرد کھ 

د، داره انجام میده. نشئھ فاتز با کریستال کرھمان کاری را کھ واو ھم دارهدن " ھم در برابر او دراز کشیدهگایا باو
سیگار ماری جوانا، وداستانی کھ فاتز آنرا برایش تعریف کرده وبدنش را گرم کرده بود، داشت از حالت عادی وکیفوراز

خودش خارج میشد.
ن فرو رفتھ بود فاتز پرسید: ببینم چی شده آندرو؟آپس از یک خلسھ ی طولانی کھ در

داغ شده بود وبخودش می تابید گفت آره! سکس!آندرو کھ کلھ اش
این اون چیزی است کھ باید در باره اش فکر کرد.! جدا کیف داره.فاتز گفت آره

اینجا بود کھ آندرو گفت آره وزد زیر خنده.
! زندگی ھمینھ.فاتز ھم پوز خندی زد وگفت آره عمل جنسی وبعد ھم مرگ

عد نمردن.آندرو گفت:کوشش برای تجاوز جنسی وب
بجان میخرند.فاتز گفت: یا کوشش برای مردن. بعضی ھا آن ریسک را 

میکنند.قبول ا رآره ! آن ریسک
ومخفی گاه آنان کم کم سرد وتاریک میشد.سکوت بیشتری در درون غار حکمفرما شد

آندرو داشت بھ دود ھائی کھ در سقف جمع شده بود نگاه میکرد.
ور بود گفت آره.وطھفاتز کھ در عالم خیال غ

گذر بود.حالِ در بی"انھ با فشار از کنار سوراخ " کرودخا
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اظھار نظر منصفانھ
قابل پیگیری نیستنسبت بھ منافع عمومی جامعھاظھار نظر منصفانھ7.33

چارلز آرنولد بیکر
مدیر شورای محلی شھر

چاپ ھفتم
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اول
ت گل آفتابگردان کوتاه و کَ بود.ومحو شدهروی کارتھا از بین رفتھمرکب نوشتھ ھای برگور باری باریده بود.باران 

یای زوکلفت " سیوبھان" ، دختر باری، کھ بر روی تابوت پدرش گذاشتھ بود دیگھ داشت پژمرده میشد. گلھای لی لی وفرِ 
ومثل آن بود کھ ھمھ،دیگھ چروکیده شده بود وداشت کم کم از ساقھ جدا میشد. گل ھای داودی ، ھم تیره رنگ ماری نیز

ازیر میشد، کف جاده ھا میلغزید وبگونھ ئی خطرناک رسباران توی رودخونھ تاب میخورد، از ناودان ھافاسد شده بودند.
تار شده تیره وآبی کھ روی آنھا نشستھ بود بابخار،درسھبطرف پاگفورد پیش میرفت. شیشھ ھای پنجره ھای اتوبوس م

وکثیف شده بود وسامانتا مولیسون هوآویزان بود ھمھ گل آلود،بود. سبدھای گلی کھ برای زیبائی در سر چھارراه نصب 
داشتھ وچکیک، تصادف وموبیلش پیدا شده بود ونمیتونست با درجھ ی تند کار کندبھ علت اشکالی کھ در برف پاک کن ات

بود.
ابان امید سھ "کاترین ویدون" در خیدر پشت درب منزل خانم محلی،ومجلھ ی ھفتگیلیک نسخھ از نشریھ ی یاروی

ز سرانجام یکی ارفتھ شده بود کھ دیگھ اصلا قابل خواندن نبود.وباران میخورد. آنقدرزوار دربودروز بود کھ افتاده 
ی بطرف در اصلآورد،پستی پشت درب فلزی باغ خانھ بدراز صندوقجتماعی بنام "کی باودن" آنھا را کارکنان امور ا

آمبولانس گذاشتھ وبھ طرف ارد منزل شد وخانم "ویدون" را درمنزل رفت وبکمک یک پلیس درب را شکست ، و
بیمارستان عمومی جنوب غربی برد.

شده بود تا نام مغازه ی کفاشی قدیمی را دوباره نقاشی کند مجبور بھ وفرد نقاشی را کھ استخدامباران ھنوز میبارید
شب وروز میبارید وخیابان ھا ومیدان شھر پر از بود کھ باران بھ شدت وبدون وقفھ چند روزی ترک کار کرده بود.

د عابرین بھم گیر میکربارانی رچت،آشغال ھائی شده بود کھ باران با خود سوغات آورده بود. در پیاده روی باریک شھر
وسبب اعتراض آنھا بیکدیگر میشد.

م بخش تر از سایر پنجره ھا بود نشستھ بود وصدای چک چک باران ااز پنجره ھا کھ آریھوارد مولیسون در کنار یک
اضر حآن نشستھ بود اطاق مطالعھ خانھ اش بود کھ سابقا اطاق دخترش پاتریشیا بود کھ در حالاطاقی کھ دررا می شنید.

روزنامھ ھای محلی دریافت میکرد پاسخ زبود. در این اطاق بود کھ ھوارد معمولا بھ ایمیل ھائی کھ اشده مقیم لندن 
میداد. تصمیم گرفتھ بودند مقالھ ی باری فر برادر را کھ در باره ی محلھ ی "فیلد ز"نوشتھ بود ودر آن مقالھ اظھار نظر 

ار ولی از طرفی برای حفظ تعادل، امید وپاگفورد باقی بماند چاپ وتوزیع نمایند.فیلدز باید در ابوابجمعیکرده بودکھ
بودند کھ یکی دیگر از اعضای انجمن شھر،ممکن است نظر دیگری داشتھ باشد کھ در آنصورت آنرا در شماره بعدی 

بچاپ میرساندند.

ھوارد پیش خودش داشت فکر میکرد:

اینھا نامھ ھائی بود حاکی از آن ایمیل ھا را کنار گذاشت ومتوجھ دستھ ی کوچک نامھ ھائی شد کھ در پشت سرش بود.
اساسنامھ گفتھ است کھ برای اجرا واعمال .باری فر برادر در انجمن پر شودبر گزار شود وجای خالیباید انتخابات کھ

در حالیکھ سر وصدای ولی او تا کنون ده در خواست دریافت کرده بود.نھ درخواست احتیاج است .آرائ عمومی بھ ُ
کلھ پا شدن خانم ویدون گفتگو میکردند، او مشغول مرور ھمسر ، وشریک تجاری اش در آشپزخانھ پیچیده بود وراجع بھ 

بود.ت ھا ی واصلھکردن درخواس
.....کاِرن در حالیکھ از تھ حلقومش داشت حرف میزد از توی آشپزخونھ داد زد ھیچوقت آدم نباید برای ھیچی مطب 

ببینم تو کھ اون کاررا نمیکنی؟دکتر خودش را ترک کنھ.
داده اند!ن کھ ظاھرا داروی عوضی بھ او......میگویند

را دربیمارستان گرفتھ بود ومثل اینکھ با این سمت باید در امور پزشکی اظھار شرلی کھ تازه کار داوطلبانھ ی خودش
روی این کار یک آزمایش پزشکی در بیمارستان انجام بشھ.قراره کھ نظر کنھ گفت:

من اگھ بجای دکتر جاواندا بودم ممکن بود از این موضوع نگران باشم.
گو اینکھ اگھ بیمارستان چیزی کشف کنھ . نمیشھ کھ اینکا ررا انجام دھنداحتمالا میدونھ کھ ویدون ھا آنقدر چیز سرشون 

صراحتا اعلام میکنھ کھ داروی عوضی تجویز شده است.
بلافاصلھ کلک دکتر کنده شده است!مورین گفت: خب! در این صورت

خلاص میشوند.از مردم از شر اونشرلی گفت: آره ھمینطوره. بسیاری 
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دقت واسلوب صحیحی برروی ھم قرار داد . مایلز نیز ، فرم درخواست ھا را در گوشھ ئی مجزا با اھوارد ،نامھ ھار
ایمیلی برای ،بھ محض آنکھ پارمیندرھمھ مربوط بھ امور انجمن محلی بود. تعجبی نداشت .،بقیھ ی نامھ ھا .گذاشت

آنرا رِ ،انتظاردر انجمن شھررا بگیباری دصندلیاو میداند چھ کسی علاقمند استاو فرستاده بود ودر آن گفتھ بود کھ
این ھا افرادی بودند کھ از نظر او ھمھ شون اطرافش جمع شوند ودر خواست انتخابات تازه نمایند.درشش نفرداشت کھ 

ر، از توی این دستھ ی اخیجزو دارو دستھ ی گردن کشھای محلی وجنجالی بودند کھ لیدر آنھا بتازگی از دنیا رفتھ بود.
فرم ھای "کولین وال" را بعنوان کاندیدای این گروه مرتب کرد ودر کناری گذاشت.،او

ز نقطھ کھ ابوط بھ شاکیان حرفھ ئی پاگفوردباشدکھ انتظار میرفت مری را گذاشتدیگرنامھ یِ دردستھ ی سوم ، چھار
ل یارویپراکنی ھای اینان بھسال ناراضی، واز طرفی مشکوک بودند. تمام نامھ ند کھ درسراسردنظر ھوارد افرادی بو

ئی کھ را درموضوع ھاام از آنان علاقھ ھای وسواسی خودھرکدوروزنامھ ھای محلی بر این موضوع دلالت داشت.
قل بحساب می آوردند. این ھا ھمان گروھی تآزاد فکر ومسخودرا ،روی این اصل.نددنبال میکردبخودشان تعلق داشت 

زو جپیراھن عثمان میکردند. ولی برگزیده شود، موضوع تبعیض بھ سود خویشاوند رابودند کھ اگر مایلز قرار بود 
گروھی بودند کھ از مخالفان پر وپا قرص مردم فیلدز بودند.

یکی از نامھ ھا دستھای خودش گذاشت وباصطلاح آنھا را سبک وسنگین کرد.دونامھ ی آخر را درھر یک از،ھوارد 
( ھوارد معمولا چیزی را مسلم نمی پنداشت) وادعا میکرد کھ در کلینیک اورا ندیده بودمربوط بھ زنی بود کھ تا بحال 
آنکھ اورا بپذیرند). پس از دودلی ھائی کھ داشت، زعم ھوارد،این ادعا را میکرد تابمعتادان "بل ھاپل" کار میکند (

کابی وال" گذاشت."بالاخره این نامھ را برروی فرم ھای درخواست 
نظر میرسید بنموده بود.تقاضای انتخابات مجدد،ون ذکر دلیلنامھ ی بدون امضا کھ با کامپیوتر نوشتھ شده بود بدآخرین 

کھ نامھ باعجلھ تایپ شده ودارای غلط ھای املائی زیادی بود. درمتن نامھ از فضائل باری فر برادر تعریف وتمجید شده 
" مایلز" بھیچوجھ صلاحیت جانشینی باری را ندارد ونباید صندلی بود وصریحا بر این موضوع تاکید ورزیده بود کھ

اورا اشغال نماید. ھوارد در شگفت بود کھ آیا مایلز، فرد یا افرادی را در آن ناحیھ دمغ ودلخور کرده است کھ نمونھ ئی 
وبھ کھ آدم از این پیش خودش میگفت :خاز آن در این نامھ گنجانده شده است. واگر چنین است، باعث شرمندگی است.

قبیل پیش آمد ھای بالقوه اطلاع داشتھ باشھ. در ھر حال، ھوارد مشکوک بود از اینکھ این نامھ ی گمنام وناشناس را باید 
را ھا بحساب آورد یا نھ؟ عزم خودش را جزم کرد وسر انجام آنرا در ماشینی کھ کاغذ بعنوان یک رای انتخاباتی

کھ بلافاصلھ بصورت براده ،ی آنرا بعنوان ھدیھ ی کریسمس بھ او داده بود انداختبصورت تراشھ در میآورد وشرل
ھای کاغذ در آمد.

دوم
ده تراس داررا اشغال نموادوارد کولین وشرکاء کھ وکلای دعاوی در پاگفورد بودند، طبقھ ی فوقانی یک ساختمان آجری 

بود. ادوار کولین خودش مرده بود وشرکت را دو نفر اداره طبقھ زیرین آن ساختمان یک مغازه ی عینک سازی بودند.در
ھامدار س"گاوین ھوگز" کھ شریکی حقوق بگیر بود ودفتر کارش تنھا یک پنجره داشت، ومایلز مولیسون،کھمیکردند.

، بیست وھشت سالھ، مجرد، ساده وبی پیرایھ مشترک داشتندیبود ودفترش دو پنجره داشت. ھر دونفر منشی مخصوص
سبتا خوشگل. نام او " شونا" بود وعادت داشت بھ جوک ھائی کھ مایلز بعضی اوقات تعریف میکرد زیاده از حد ون

سبب میشد کھ گاوین از کوره بدر رود وحالت دفاعی بخودش بگیرد.این امربخندد.
زد گاوینروز جمعھ پس از مراسم بخاک سپاری باری فربرادر، مایلز،ساعت یک بعد از ظھر ضربھ ئی بھ درب دفتر 

ر کند وارد اطاق شد. متوجھ شد کھ شریک تجارتی اش گاوین از پنجره بھ بیرون چشم دوختھ ومحوتماشای وبدون آنکھ صب
آسمان تیره رنگ بیرون وقطره ھای باران است.

اگھ " لوسی بیوان" سروکلھ اش زود تر از معمول : من میرم یک چیزی بخورم وبرگردم.ب بھ گاوین گفتمایلز خطا
نھ از او خواھش میکردم این کاررا بکنھ.رمیگردم؟ " شونا" رفتھ بیرون وگرپیدا شد ممکنھ بھش بگی من ساعت دو ب

گاوین گفت: باشھ.
ھمھ چی مرتبھ؟
بیمھ ی عمر باری پیدا شده واز من خواستھ کھ اورا در این کار فنی درماری تلفن زد. ظاھرا یک عیب برای اطلاعت،

کمک کنم.
در ھر حال من ساعت دو اینجا ھستم.خب! حتما میتونی اون کار را بکنی. نمیتونی؟
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ھ بود وبھ رفتباران آنرا شستھ وُ کھ ن اومد ووارد خیابان باریکی شدمایلزپالتوی خودش را پوشید،با عجلھ از پلھ ھا پائی
بنای کوچک یاد بود جنگ کھ برای چند لحظھ ابرھا ی آسمون عقب رفت ونور خورشید بررویمیدان شھر ختم میشد.

ای یاد بنن بود تابید. مایلز، نگاھی بھ در گوشھ ی میدان نصب شده بود، وسبد ھای گلی کھ از سقف سایھ بان ھا آویزا
یافت از میدان با عجلھ عبور کرد وبطرف " مولیسون ولاو" میتقویتکان گرائی دراواغرور نیحالیکھبود انداخت ودر 

کھ مربوط بھ موسسھ ی پاگفورد بود روی آورد.
غذا بود وجنب صرفداد زنگ مخصوص بصدا در آمد. ساعتِ ز درب ورودی را بھ طرف داخل فشاروقتیکھ مایل

در جلوی پیشخوان تشکیل شده بود و"ھوارد"، در لباس مخصوص ھشت نفرهوجوشی در محل حکمفرما بود. یک صف
کنترل اوضاع را در دست داشت.حرفھ ئی اش

ربع کیلوزیتون سیاه وروزماری برای شما....چیز دیگھ ئی نمیخواستید؟ ھمین!....بسیار خوب جمع آن ....بفرمائید اینھم 
عشق .دھید ھشت پوند بفقط میشھ ھشت پوند وشصت ودو پنس. باشھ برای ارتباط دیرینھ و عمیقی کھ بیکدیگر داریم شما 

من....
ق پول...یک خنده ی غیر ارادی وتشکر وپس ازآن صدای بھم خوردن صندو

بھ فردی کھ در جلوی دیگران در در حالیکھ چشمک میزد وھرھر میخندید،با صدای پر طنین خودش ھوارد سپس 
بعد، خطاب بھ مایلز گفت اگر برای شما اشکالی نداشتھ باشھ آقای مایلز.صف ایستاده بود گفت: اینھم وکیل دعاویمون

ظرف چند دقیقھ خدمت میرسم.خواھشمندم ازاینراه بطرف عقب فروشگاه برید من 
مایلز تبسمی بر خانم میانسالی کھ پشت سرش ایستاده بود کردوراه خودش را بطرف عقب فروشگاه در پیش گرفت.

دیفمایلز، رویھمرفتھ فرد جذابی بود ونظر ھارا بطرف خود جلب میکرد. وشاید از نظر جذاب بودن برای خانم ھا درر
مایلز با کمال احتیاط از بین میزھای کوچکی کھ درپشت میگرفت.وپنیرھای محلی قراربیسکویت ھای ساخت دست 

ین اولبود درنگ کرد.شدهپیشخوان غذاھای آماده ئی کھ در آن قسمت گذاشتھمغازه انباشتھ شده بود گذشت .در کنار
ن نوشتھ شده بود" داخل نشوید". یادداشتی بچشم میخورد کھ برروی آباری بود کھ مایلز آنھا را بدون سرپوش میدید.

ناحیھ ی تمیزی گذشت کھ قرار بود در آینده بھترین کافھ ی پاگفورد مایلزازمایلز تشخیص داد کھ مورین آنرا نوشتھ است.
گردد.

،کھ با دیدن مایلز کردیرین کھ مشغول کار با ماشین ورقھ کردن گوشت بود گذشت وتنھا کاروپیشحوان وماز کنار
ده از شعقبی فروشگاه شد. میزی ساختھ باریکی گذشت ووارد در اطاقبسپس از در.ن یک تبسم کوتاه بودتحویل داد

داشت. کت عمولا مورین آنرا میخواند قرارداشت کھ برروی آن روزنامھ "دیلی میل "کھ مفورمیکا در وسط اطاق قرار
ھوارد ومورین بھ چوب لباسی آویزان بود ودری کھ منتھی بھ توالت فروشگاه بود در گوشھ ی اطاق بچشم میخورد. 

کھنھ وموجود را با دست خود یکی از صندلی ھای آورد وبھ چوب لباسی آویخت وسپس ایلزھم پالتوی خودش را درو
کشاند وبھ میز نزدیک کرد.

را با خود بدرون اطاق آورد. ی ھوارد پیدا شد ودو پشقاب پرازغذاھای آماده لھ یکی دو دقیقھ بعد سروک
اب ونا دوست داره. سپس یکی از پشقا! مورین مایلز پرسید بالاخره تصمیم بھ کتری مسی گرفتید؟ وھوارد پاسخ داد آره

ھا را جلوی پسرش گذاشت.
ب اطاق را بست. با ورود بھ اطاق با پای خودش درس از بیرون رفت ودو بطری آبجو با خودش آورد وپ،اونبعد از
.روشنی آنرا تامین میکرداطاق مثل پاکتی شد بدون پنجره وتنھا لامپ کوچکی کھ از سقف آویزان بوداینکار

ھوارد در حالیکھ خرناسھ ئی عمیق کشید در پشت میز نشست. امروز با تلفنی کھ وسط روز بھ مایلز زده بود واورا 
ھا را باز کرد وبدنبال آن گفت: " وال" ازبطرییب یکه بود کمی مرموز بنظر میرسید. درمعمول معطل کردزیاد تر حد 

فرم خودش را امروز فرستاده بود. بطری آبجورا بھ مایلز داد.
مایلز گفت: اوه! خب!

.رای اینکار را دارندامروز بھ مدت دوھفتھ برای افرادی کھ اعلام تمایل بدارم یک ضرب الاجل تعیین کنم. ازتصمیم 
مایلز گفت: فکر خوبیھ.

این آقائی کھ نامش "پرایس" است ھنوز بھ این کار علاقمنده. ببینم تو از سامانتا ھیچ پرسیده ئی کھ همادرت عقیده دار
ی میتونھ باشھ؟سکچھ این مرد 

نھ!مایلز گفت:
ھای صندلی شکست.ھوارد بمحض آنکھ تصمیم بھ نشستن روی صندلی گرفت یکی از دستھ 

ببینم ! ھمھ چیز بین شما وسامانتا عادیھ؟ اشکالی در کار نیست؟
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علاقھ ئی کھ پدرش بھ درون یابی او وھمسرش بخرج میداد سپاسگزار بود وآنرا تقدیس میکرد.مایلز مانند ھمیشھ از
نھ چندان!

،سردی را کھ بین شرلی وسامانتا دائما در گیر بودآتش جنگ رش اعتراف میکرد زیرا مایل نبود البتھ این را نباید بھ ماد
تنھا فردی کھ از آن رنج میبرد خودش بود.ند تر کند.ت

ابروھای خودش را بالا برد ن کاندیدای این مقام شوم. ھوارد علاقمند نیست کھ مامانتا اصلاسمایلز گفت: میدونید!
ظاھرا بایدمیخورد. من نمیدونم این دختر چھ مرگیشھ.وگوشتھای لپش ھمینجور کھ مشغول جویدن غذایش بود لمبار 

ی ضد پاگفوردی اش افتاده باشھ.روی دنده
آن دھنش را پاک کرد وبدنبال آن ایش بود. یک برگ دستمال کاغذی برداشت وبا ذبلعیدن غھوارد آھستھ آھستھ مشغول

آروغ گنده زد.یک
نخواھد بود. باید آدم بھ فکر جنبھ ی ھم بزودی راه میادومشکلی درکاراون،وقتی کھ تو سوار کار شدی :سپس گفت

ون اشیرین عشق انجام میشھ.بیشتر از آن بھره میبرند. بویژه فعالیت ھائی کھ در خانھ یِ ،اجتماعی موضوع باشھ. زنھا
شیشھ باقی مانده بود یک قلپ دیگھ از آبجوئی کھ درجا می افتھ.مناسبی کھ در آن محل حکمفرماست حتما در محیط

سر کشید وشروع بھ خاراندن پوست شکمش کرد.
ا کھ یادم ی تا آنجولاین اقای " پرایس" را در نظر مجسم کنم.لی صحبت بر گشت وگفت من نمیتونم بھ موضوع اصمایلز

مدرسھ ی سنت توماس داشت.، تودر کلاس " لکسی"میاد یک بچھ 
ھمین موضوع میتونھ بھ نفع ما تموم ست کھ میدونیم. تولد در فیلدز. اون چیزی اھوارد گفت او متولد فیلدز است. این 

ھمین موضوع سبب میشھ کھ آراء طرفداران فیلدز بین او و"وال" تقسیم بشھ.بشھ.
مایلز گفت: درستھ. معنی میده!

.ستودفت میر چھ او میگروی عقاید پدرش بود وھاینجور ریزه کاریھا تا بحال برای مایلز معنی نداشت. او دنبالھ 
نم است. امشب با مامان صحبت میکفکر میکنم مادرم قبلا بھ او تلفن زده واز طریق اینترنت یک فرم ھم براش فرستاده

واز او خوھش میکنم یک تلفن دیگھ بھش بزنھ وبگھ کھ فقط دو ھفتھ وقت داره.
نامزد برای این کار وجود دارد.مایلز گفت : بنابراین با اعلام آمادگی " کولین وال" سھ 

سروکلھ اش پیدا بشھ ونامش در اینترنت باشد.احتمال داره فرد دیگری نیزشدهامن فرد دیگری را نشنیده ام کھ کاندید
امروز تلفن زد.،شانس خودمون اعتقاد دارم. بعد از اون ھوارد گفت : اوبری خوره. با ھمھ ی این احوال من بھ بچشم ب

قدرتمندانھ ئی بھ ژستھ ھوارد از اسم کوچک "اوبری فاولی " یاد میکرد وآنرا بر زبان میآورد ، یکھمیشھ وقتی ک
.استھمینجا پشت سرتھ. بدون سر وصدا میره ومیاد. امروز عصر برگشتھ. توی شھر دیده شدهصداش میداد . 

میگوید در شھر،منظورش یارویل است. ولی وقتیکھ ھوارد وشرلی در باره ی اوبری معمولا ھنگامی کھ یک پاگفوردی
سخن میگفتند منظورشان لندن بود.از شھرفاولی 
رین ی ممکنھ مارا بھ خانھ ی شیع بشیم وگپی بزنیم. شاید فردا. حتھم جممیگفت کھ شاید بھتر باشھ ھمھ دورھائی یھ چیز

مانتا ازش خوشش میاد.این اون چیزیھ کھ سا.عشق دعوت کنھ
مایلز در حالیکھ داشت یک تکھ نان وگوشت کوبیده ( پاتھ) را وارد دھانش میکرد، با سر، گفتھ ی پدرش را تایید کرد. 

پشت سرش داشتھ باشھ دوست میداشت. این امکان ھم وجود داشت ،اوبری فالی را بعنوان پشتیبان،این عقیده کھ مایلز
ھ ولی مایلز متوجنبود.کھ برای آنکھ فاولی بنده ی زرخرید اآنھا کھ سامانتا پدر ومادرش را در این باره مسخره کند .

حبت کردنش عوض طرز صمیگیره،ھ سامانتا با اوبری، یا جولیا رودر رو قرار، زمانیکگونھ شرایطاینشده بود کھ در
میشھ. موشکافانھ میشھ. وطرز رفتارش نیز در برابر آنان، متین وموقرانھ ترخواھد شد.

ویل یاریھ چیزی دیگھ بھت بگم. امروز یک ایمیل از مجلھ ی ناحیھ ئی:ھوارد در حالیکھ شکم خودش را میخاراند گفت
محلی نسبت بھ فیلدز جویا شده است.انجمن بدستم رسید کھ در آن نظرمرا بعنوان رئیس ھیات مدیره 

میکردم کھ باری فر برادر بھ آن موضوع رسیدگی کرده بود....من فکرشوخی میکنید!
آن سر مقالھ را چاپ کنند ودر نظر دارند . کھ بسیارھم جالبھ! تصمیم دارند دوبارهنتیجھ ی معکوس دادهھوارد گفت 

وبقول حقوقیون راجع بھ آن طرف قضیھ صحبت یا علیھ آن نظر بده.،یک نفر پیدا بشھ و ھفتھ ی آینده درباره ی آن 
کنھ.

مایلز گفت ھیچ اشکالی در این قضیھ نیست. ما حاضریم تا آخر دنیا در باره ی اون کلینیک معتادان لعنتی صحبت کنیم. 
خوبھ! بھ یک جائی میرسیم.

آره! عقیده ی خوبیھ. عالی است.
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از جاش بلند شھ ویھ دست محکمی بھ پشت شدیھ لقمھ یزرگی را بلعید ومایلز ناگزیر ھواردتوی ھمین بحث بودند کھ
بالاخره آرام شد وبا دستمال کاغذی شروع بھ پاک کردن آبھائی کھ از تا اجبارا سرفھ ئی بکنھ وراحت بشھ.پدرش بزنھ

آنھا را بودجھ یکھ انجمن محلیھاد میکنھچشمش سرازیر شده بود شد. در حالیکھ نفس نفس میزد ، گفت : اوبری پیشن
مان را فسخ کنیم. ھیچ بھ حساب خودمون واریز کنم برای آنکھ وقت آن رسیده است کھ اجاره ی ساختقطع کنھ ومن آنرا 

اگھ این موضوع بھ روزنامھ ھا کشیده بشھ وآنھا سروصدا راه بیندازند. یکی بگھ چقدر پول تا اشکالی ھم وجود نداره
من تمام اعداد وارقامش را آماده حل زھر ماری بھ ھدر رفتھ وھیچ نتیجھ ئی نیز ببار نیاورده است!توی اون مبحال

وبدنبال آن خرناسھ ئی کشید. احمق بی آبرو. دارم کھ میتونم آنھا را نشان بدم. در این موقع ھوارد یک آروغ گنده زد
منو ببخشید......کمی از کوره دررفتم....

سوم

ھم قوطی ھای غذا را باز ، . پشت سربودوخودش برای " کِی"مشغول تھیھ کردن غذا ش اآنروز عصرگاوین توخونھ 
ھائی باید شما چیزاینکھ چندان از این کار خوشش نمی اومد. پس از ھر جنگ ودعوا،گو.ھای سیررا لھ میکردوحبھ 

اوین گ، جزو مقررات بود وھر کدام از آنھا آنرا میدانستند.میگفتید کھ یک آرامش نسبی ، یا آتش بس بر قرار کنید. این 
فتار بھ " کی" تلفن زده بود کھ تمام روز گراز داخل اتوموبیلش ،مراسم تدفین باری فراغت پیدا کرده بود قبلاھنگامیکھ از

ا باین مراسم دررده بود کھ دلش میخواست او ھمدر ضمن اشاره کاین کار بوده ودلش میخواد کھ امشب پیش او باشھ.
اجازه ی بسر بردن با " کی" در آن شب ھزینھ ئی بود کھ او باید برای این دلجوئی ناخواستھاو میبود. بعقیده ی گاوین این

می پرداخت.
:برای برقراری ارتباط مجدد وقراردادی تازه بین آن دو. دردل میگفتکی"، این دیدار، پیش پرداختی بوداز نقطھ نظر "

.
کھ او از خودش داشت. دلش این طرز تفکر " کی" یک نوع از خود رضا مندی یا خود خشنودی بود.

میخواست مدام از گاوین جایزه یا آوانتاژ بگیره.
،ز قصداگاوین در نظر داشت امشب اسپاگتی بولونی تھیھ کنھ. تعمدا خرید دسر را از برنامھ حذف کرده بود. یا اینکھ

اوین گھائی را کھ کی" با اینکھ کار"ست. میز را قبلا نچیده بود. با این وجود دررنچ بود کھ چرا اینکار ھارا انجام نداده ا
پشت میز " کی" دریا نباشد.براش بی تفاوت بود کھ دسر باشد،وتحسین تلقی میکرد، ولیانجام میداد بعنوان ستایش 

وچشمانش را بھ اطراف دادمیشر باران وتیرگی آسمان داد سخن شر ُآشپز خانھ بود نشست ودر باره ی ُکوچکی کھ د ر
مثل آن بود کھ اصلا سابقا این محل را ندیده است!وپنجره میگرداند.وبر روی در

فکر میکنم این رنگ زرد را" لیزا" انتخاب کرده بوده است. اینطور نیست؟ دوباره موضوع قدیمی را پیش کشید. در 
وشاید در نظر داشت صمیمیتی کھ بینشان موجود بین ببرد. را کھ بینشان موجود است بطریقی ازنظر داشت تحریمی

ر دباره ی لیزا صحبت نکنھ. مطمئن بود کھ " کی" اینرا میدونھ.تصمیم داشت اصلا در"اوینگاست کمی عمیقتر کند. "
بالا وپائین میکرد گفت: نھ! این رنگھائی است کھ مالک قبلی زده وما در آن دخالتی نداشھ تابھ حالیکھ ارگانو را توی

ھنوز فرصت نکرده ام آنرا تغییر دھم.ایم.
" کی" در حالیکھ یک قلپ از شراب خودش را سر کشید گفت اوه! قشنگھ. فقط یک کمی بی نمکھ.

قابلمھ عالی بود. صورت خودش را بطرفاز نظر او دکوراسیون خونھ ازھرنظراین اظھار نظر کمی گاوین را رنجاند.
کرد ودر این حالت پشتش بطرف " کی" بود.ی پاستا کھ در حال جوشیدن بود 

یکدفعھ " کی" گفت حدس بزن کی را دیدم؟ امروز بعد از ظھر سامانتا مولیسون را دیدم.
اصلا از کجا میدونھ سامانتا چھ قیافھ ئیاز کجا " کی" سامانتا مولیسون را میشناسھ؟تو دلش گفت گاوین متعجب شد . 

داره؟
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شرابی کھ روی میز بود اشاره کرد. از من پرسید :یبودم این را بخرم. وبا دستش بھ بطری میدون دیدمش. رفتھ تو
شما دوست دختر گاوین ھستید؟

این جملھ را با لحن محیلانھ ئی ادا کرد. ولی گاوین در دل راضی وخوشحال بود. دلخوش بود کھ تعریفی کھ از " کی" 
مورد پسند شنونده بوده است.بعمل آورده است

تو چی گفتی؟و
گفتم : بلھ!

رانھ انجام خاشگاین نبود کھ این پرسش را پرپاسخی کھ بھ سئوال داد بظاھر موجب سرافکندگی بود. البتھ منظور گاوین
کوشش میکرد بین سامانتا و"کی" دیداری انجام نشھ.دھد. مدتھا بود

آھنگ صدای خودش را بالا برد وگفت کھ جمعھ ی آینده از ما دعوت را دیده بود واینجا بود کھ کمیدرھر حال، "کی" او
ھفتھ ی دیگھ ، امروز. یعنی شام با او باشیم.کرده است

عجب گیری افتا دیم ھا!گاوین گفت: اوه! 
" کی" با این جملھ کمی تو لب شد. پرسید اشکال چیھ؟

ھیچی! ومشغول سیخونک زدن بھ قابلمھ ی اسپاگتی شد.
. این تنھا چیزی بود کھ گاوین از آن ھراس می بینمدر دفتر کارمونمایلز را روزھاباندازه ی کافیمننھ کھحقیقت ای

در د کی، در بیایند ووار-جفتی بنام گاوینن را ه پیدا کنھ وآنھا ھم بصورت داشت. می ترسید کھ با مکر وحیلھ بھ دل او
او نتونھ "کی" را ھر موقع دلش خواست از زندگیش حذف کنھ. جرگھ ی اجتماعی اونھا شوند وکم کم طوری بشھ کھ 

اصلا چرا اجازه داد او سروکلھ اش اینجا پیدا بشھ؟ ھمین طور کھ داشت تو چطورمیتونست بذاره اینکار اتفاق بیفتھ؟
بھ او چرا این زن نمیتونھ درک کنھ کھ من زیادقھر وغضب با " کی" در اومد.بھ حالتی ازش جوش میخورد کم کمدل

آن ممکنھ جوابش کنم! اسپاگتی ھارا توی آبکش سرازیر کرد تا آب آنھارا بگیره و ھمینطور کھ وھرعلاقھ مند نیستم
آب داشت توی صورتش پخش میشد داشت با خودش عھد می بست.بخار

نمیتونیم بیائیم.یک زنگی بھ مایلز وسامانتا بزنی وبگی "نھ".توبھتره 
اینکاررا نمیکنم وکمی صداش از حد معمول بلند تر شد."کی" گفت نخیر من 

کرد پیراھن نمناکش پاک میدربلند حرف زدن استاد بود گفت میگی نخیر؟ ودر حالیکھ دستھاش را داشت باگاوین ھم کھ
گفت: بسیار خوب. میریم! حتما میریم.

اینو بدونی کھ من علاقھ ندارم بھ خونھ ی با عدم علاقھ ئی کھ از خودش نشون میداد، اضافھ کرد بسیار خوب بھتره 
از این کار لذت نمیبرم، وعلاقھ ندارم اینکار دوباره اتفاق بیفتھ.اونھا برم،

راه لحظاتی چند در سکوت کامل غذای خودشون را خوردند. گاوین از آن میترسید کھ دوباره یک جنگ ودعوای تازه 
ش فکرد ، بعد کمی مِن مِن دکمی پیش خوبھ موضوع دعوت اشاره کنھ وداد سخن بده.بیفتھ. و "کی" مجبور بشھ راجع

ماری فر برادر ومسئلھ ی بیمھ را پیش کشید.کرد وموضوع
بدبخت صد در صد بیمھ ی کامل بود ولی ا از اون پدر سوختھ ھا ھستند. اونھگراظھار نظر کرد کھ این بیمھ ،بعد

نپردازند.این ماری بیچارهند کھ اگھ بشھ خسارت را بھمیاردروکلای او دارند بازی 
چطوری؟ مگھ میشھ این کار را کرد؟

بھرحال اون بابا بعلت آماس کردن رگھاش مرده است. ماری، قسم میخوره کھ باری بھ نماینده ی بیمھ گفتھ بود کھ بیمھ 
پیدا نمیشھ. اوھای ھا ودفتر ودستک رده است. ولی چنین چیزی توی کاغذنامھ را امضا ک

گره خورد. وحشت زده وخجالت زده سر خودش را تا نزدیکی ھا ی پشقابش پائین برد.مثل اینجا بود کھ صدای گاوین
رون کنھ. آنرا بی،آن بود کھ یک قلمبھ از غم ورنج تو گلوش گیر کرده باشھ کھ بھیچوجھ نمیتونھ آنرا فرو بده ، یا آنکھ 

بگوشش خورد وفکر کرد شاید داره بھ طرف دستشوئی میره ولی پس از چند لحظھ صدای قرچ پایھ ھای صندلی " کی"
دید کھ دستھاش دور گردنش حلقھ زدند وداره اورا بطرف خودش میکشھ. بدون آنکھ اصلا فکر کنھ، اونھم بدون اراده 

یک بازوی دست خودش را بدور کمر او حلقھ زد.
طشان ھم ھمینطوری تقطیر میشد وبراحتی بدون بگو مگو ھا میتونستند با چقدر این بغل کردن گاوین بجا بود. اگر رواب

چرا مردم یاد نمیگیرند درست با ھم صحبت کنند؟ھم سر کنند چقدر عالی میشد.
پیراھن " کی " آبھای بینی اش قطره قطره داشت جذبھمانطور کھ گاوین سر خودش را بھ پشت " کی: تکیھ داده بود

میشد.
وبعد شروع بھ پاک کردن آن با دستمال خودش شد..رممیخوام. نتونستم جلوی خودم را بگیمعذرت 
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از "کی" فاصلھ گرفت ویک فین محکم توی دستمال کرد."کی" صندلی خودش را کنار گاوین کشید ودوباره دست خودش 
، ظرش میرسید کھ مثل حالاگاوین وقتی کھ "کی" ساکت بود اورا بیشتر دوست میداشت وبنرا روی بازوی او گذاشت.

چھره ئی نرم ودوست داشتنی داره.
ھنوز من نمیتونم.....باری آدم خوبی بود....آره ..خیلی خوب.

البتھ ھیچوقت بھ او اجازه داده نشده بود این باری فر برادر معروف "کی" تصدیق کرد وگفت آره!...ھمھ ھمینو میگن.
ومشھور را ببینھ ولی با حالات ووجنات صورت گاوین کھ ھر از گاھی در باره ی او حرف میزد این حس در او بوجود 

است.بوده اومده بود کھ باری شخص مھمی 
ل اینطور کھ گاوین داره رفتار میکنھ باید گاوین مثیکرد عجیب وغریب بود؟ برای آنکھ فکر من"کی" پرسید : ببینم او

مطیع یک آدم ھوچی وبا نفوذ!یک بنده ی زر خرید او بوده باشھ.
نھ او نرمال بود. خنده را دوست میداشت...ولی خب...آدم اِه. بفھمی نفھمی....ولی نھ....نمیشھ گفت.باید بگم آره....ِ 

دوست میداشت.خوبی بود....میدونی! او مردم را 
ساکت بود وگوش میداد ولی بنظر نمیرسید کھ گاوین در باره فرشتھ خو بودن باری توضیح دیگری داشتھ "کی" ھمانطور

بده.باشھ
.... تو ھیچی از ماجرا نمیدونی.ھوماری.....بیچاره ماری....خدا میدونولی اون بچھ ھا.....

نوازش میکرد ولی کم کم حس ھمدردی وغمخواری اش فرو کش "کی" ھنوز ھم داشت با دستش آھستھ پشت گاوین را 
حالا ماری تنھا باشھ چی میشھ؟ یا اینکھ باید باررا بتنھائی کرد. داشت فکر میکرد من کھ چیزی از داستان سرم نمیشھ.

بعد از این بر دوش داشتھ باشھ چھ اتفاقی خواھد افتاد؟
اونھا خوشبخت بودند.... ولی اون حالا پاره پاره شده...گفت جدا در حالیکھ صداش گره خورده بودگاوین

. باز تابی بود کھ اون ھیچوقت اون آمادگی ی بھ کتف گاوین زدبر زبان جاری کنھ، "کی" ، ضربھ ئبدون آنکھ کلمھ ئی
را نداره کھ پاره پاره بشھ.

ودش را بدست گرفت. با یک اشاره باره یک فین گنده در دستمال خودش کرد وچنگال خدوگاوین گفت من حالم خبھ. و
ی کوچولو بھ "کی" گفت کھ دیگھ دستش را از روی شانھ اش بر داره.

چھارم
این دعوت برای تلافی از سامانتا میخواست ازانگیزه ی دعوت سامانتا از "کی"، انتقام جویانھ واز روی کدورت بود.

ھیچگاه اجازه ی اظھار نظر بھ او نمیداد وتوقع داشت با او مایلز، کھ ھمواره سرگرم، ومشغول طرحھای خودش بود و 
میخواست بدونھ کھ اگھ بدون مشورت با مایلز ترتیب بعضی از کار ھا منجملھ این دعوت ھمکاری نماید، استفاده کند.

ن دو ، اولیبعد از اون کار تصمیم داشت ابتکار عملیات برروی مورین وشربھ مھمانی را بدھد چھ اتفاقی خواھد افتاد؟
خصوصی گاوین بودند و خودش شخصا چیزی از روابط او با ھای ی فرتوت را کھ ھمواره مسحور کارعجوزهنفر

رای بفرصت دیگری بدست او میداد تا سرپنجھ ی خودش رادوست دختر لندنی اش نداشت ، بدست بگیره. وبالاخره
، گاوین یک انسان بزدل وترسوئی بود کھ در باره ی امور . علت آن بود کھ از نقطھ نظر سامانتاتند وتیز کندگاوین

بدش نمی اومد کھ مثلا آن شبی کھ آنھا بخونھ شون می اومدند در حضور " عشقی خودش قدرت تصمیم گیری نداشت.
اره باینکی" ، در باره ی ازدواج آندو با ھم صحبت کنھ، یا اینکھ اظھار نظر کنھ کھ چھ خوب شد کھ بالاخره گاوین در 

تصمیم گرفتھ است.
ھ انتظار آنرا داشت شادی گرانی ھا وشکست دیگران بھ او، کمتر از آنچنقشھ ھای سامانتا در باره ی ندر ھر حال

د واز نگاھی مشکوک بھ قضیھ نگاه کرچی کرده، مایلز باوقتیکھ صبح روز شنبھ بھ مایلز گفت کھومسرت می بخشید.
اد.خود عکس العمل چندانی نشان ند

عالیھ! مدتھا است کھ گاوین اینطرف ھا نیومده است. چھ خوب میشھ کھ تو ھم با "کی" آشنا میشی.
واسھ چی؟

ھمون کار را میکردی. با ھم رفت واومد داشتید.،خب! تو قبلا با لیزا 
مایلز. من از لیزا متنفر بودم.

خیلی خوب. ممکنھ " کی" را دوست بداری.
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بچھ لکسی ولیبی ،در این فکر بود کھ این خلق وخوی انسانی مایلز از کجا سرچشمھ میگیره؟نگاھی بھ مایلز انداخت و
در فیلم تماشا میکردند و میتونستند صحبت ھای پدبودند وداشتنھ ماندهھاشون بعلت اینکھ باران شدیدی می بارید تو خون

ومادرشون را از توی آشپزخانھ بشنوند.
خصوص شورای علاقھ منده درتکان میداد گفت: گوش کن ! اوبریرا تو ھوا داشتموبایل خودشمایلز در حالیکھ

یک تلفن بھ پدرم زدم وفاولی، ھمھ ی مارا امشب بھ شام ، در" خانھ ی عشق شیرین" شھر با من گفتگو کنھ. من تازه
،-دعوت کرده است

کھ غیظ وغضبی شدپا پر ازھ سرتاکرد وگفت بنده نیستم. یک دفعقطع راصحبت مایلزنخیر.حرفشو نزن.اصلا
حتی بھ خودش. راه خودش را گرفت واز آشپز خانھ بیرون رفت.نمیتونست ھیچ توضیحی در باره ی آن بده.

ھ نا آخر ھفتتوی تعطیلدلشون نمیخواست دخترھاشون را تمام روز با صدائی آرام وآھستکی، با ھم جر وبحث داشتند.
فکر خودش را عوض کنھ یا آنکھ علت مخالفت خودش را بیان کنھ سر باز میزد. مایلز کھ راحت کنند. سامانتا از اینکھ

بیم داشت عصبانی بشھ کوشش میکرد با زبانی آشتی جویانھ با سامانتا برخورد کنھ.
لوار شدر حالیکھ در آستانھ ی اطاق پذیرائی خونھ شون ایستاده بود وکت وده دقیقھ بھ ساعت ھشت شب مانده بود کھ مایلز

نیائی مردم چی فکر میکنند؟از سامانتا پرسید فکر میکنی اگھ تو بھ این مھمونی وکراوات زده آماده برای رفتن بود
تو ھستی کھ باید دفتر را بگردونی.مایلز! این کار ھیچ ارتباطی بھ من نداره.

دیر بوعده گاه حاضر باشھ وحشت میدونست از اینکھ خوشش می اومد این دست وآن دست کردن مایلز را تماشا کنھ.
ھنوز مایلز مردد بود کھ باید بھ سامانتا اصرار کنھ یا مسئلھ را زیر سبیلی در کنھ!زده میشھ.

میدونی کھ آنھا منتظر ھر دونفر ما ھستند؟
جدی میگی؟ ھیچکس برای من دعوت نامھ نفرستاده.

اینھ کھ ھردوی ما توی اون مجلس حاضرمیشیم...ض بررنیستند. فاونھا اینقدر تشریفاتی اوه سام....تو خودت میدونی کھ 
میدونم کھ علاقھ نداری مامان بھتره عجلھ کنی.بھت گفتم. من از این کار خوشم نمیاد.احمقانھ ی دیگھ.اینھم یک کار

جون وپدر جونت را منتظر بگذاری.
آورده شد وپس از چند لحظھ از محل دور شد. در این مایلز حرکت کرد. صدای اتوموبیل را شنید کھ از گاراژ بیرون 

ر در نظبھ اطاق پذیرائی رفت.لحظھ سامانتا راھی آشپز خانھ شد. درب یک بطری شراب را باز کرد وبا یک گیلاس
این اولینی عشق شیرین دور ھم نشستھ ودارند شام میخورند . بتحقیقھوارد، شرلی، ومایلز در خانھمجسم کرد کھ

ھیجانی است کھ شرلی بعد از سالھا خواھد داشت.شور و
د بخلاف آنچھ برای ھوارظرف ھفتھ ی گذشتھ شد.بدون آنکھ بتونھ مقاومت کنھ ،افکارش متوجھ گفتھ ھا ی حسابدارش

کرده بود کھ مغازه را تعطیل کنند پیشنھادشخود،افت داشت. درحقیقت حسابداروانمود کرده بود سود دھی مغازه ُ
آن از طریق اینترنت کار خودرا گسترش دھند. این کار بمنزلھ ی یک شکست در کارشان بود کھ سامانتا حاضر وبجای

شرلی ھم بسیار تمایل داشت کھ درب این مغازه تختھ شود واز روز اول ھم با تاسیس نبود بھیچوجھ آنرا گردن بگیرد.
مد من یھ چیزی آبرومند تر از این َدنبالش بودم....منچیزی نیست کھ معذرت میخوام سام،این اون آن مخالف بود....

از اینکھ ھرروز از پاگفورد خودش توی یارویل را دوست میداشت.این مغازه ی سرخ وسیاهِ ، نظرم بود...ولی ساماتا 
تاز اینکھ با مشتری ھا صحبت کنھ وبا دستیارش"کارلی" شایعات روز را مرور کنند لذبیرون میزد خوشش می اومد.

باید بھ پاگفورد برگرده.حالا اگھ در ب اون مغازه پس از چھارده سال تختھ بشھ، دنیای سامانتا ھم عوض میشھ.میبرد.
، با دش را شروع کندپاگفورد لعنتی. ھیچوقت سامانتا در نظر نداشت اونجا زندگی کنھ. یک سال قبل از آنکھ کار خو(

سفری بدور دنیا داشتھ باشند. مقصد خودشون را بر روی نقشھ ئی ترسیم وویزا ھای خودشون مایلز نقشھ کشیده بودند
را نیز تحصیل کرده بودند. سامانتا ، ھمواره، دررویاھای خودش ، دست دردست مایلز، با پای برھنھ در سواحل استرالیا 

قرار بود ظرف ھشت باردار شده است.کھنا گھان دریافت یک ھفتھ پس از فارغ التحصیل شدن،قدم میزد . تا آنکھ
روز آینده بھ سنگاپور سفر کنند.

منزل پدر ومادر مایلز زندگی میکردند این خبر را بھ مایلز بده. از طرفی از آن تا علاقھ نداشت درآن زمان کھ درسامان
منزل (بنگلھدری کھ اودرازنظرسامانتا ؛ شرلی درپشت ھرشوند.ھا بھ طریقی از این موضوع با خبرترس داشت کھ آن
باز میکرد؛ ممکن بود بھ استراق سمع مشغول باشھ. پدر ومادر مایلز)

ط سخت خآنوقت خبر را بھ مایلز داد. ھنوزآنھا در " بلاک کانون" ، پشت میزی نشستند. بنا براین صبر کرد تا وقتی کھ
یافت خبر را درکھآمد بیاد داشت. بنظر میرسید وقتیوسفتی را کھ در آرواره ھای مایلز پس از شنیدن این خبر بوجود 
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: بسیار بعد کھ بھ حرف اومد گفتچند ثانیھ ئی گنگ شده بود ونمیتونست صحبت کنھ.کرد دیگھ راه پس وپیش نداشت .
خوب. ما ازدواج میکنیم.

حل دوست داشتنی اونوتا در یک زمان مناسب ، ویک ممبھ سامانتا گفت کھ من قبلا یک انگشتری برایت خریده بود
وبعد ھم برای آنکھ اورا مطمئن کنھ وقتی کھ بھ بنگلھ وارد شدند جعبھ ی کوچک انگشتری را کھ در توی انگشتت کنم

از جواھر فروشی در یارویل خریده آنرا بھ او نشان داد. یک انگشتری تک نگین الماس بود کھ محلی مخفی کرده بود
ولھائی کھ مادر بزرگش براش گذاشتھ بود پرداخت کرده بود. سامانتا ، ھمانطور کھ بود. قیمت انگشتری را از محل پ

ند).. سھ ماه بعد با ھم ازدواج کردتھا طول کشید تا گریھ اش بند اومدمددر کنار تختخواب مایلز نشستھ بود زد زیر گریھ.
دی، برنامھ یتلویزیون را روشن کرد.نشست.در گوشھ ئی تنھا ،با بطری شرابی کھ با خودش بھ اطاق پذیرائی آورد

فھ ھای یخ زده ی چھار جوانی کھقبلی ،کھ "لکسی" و"لیبی" آنرا تماشا کرده بودند روی صفحھ ظاھر شد. قیاوی، دی
آواز میخواندند بھ صفحھ چسبیده بود. بنظر میرسید کھ بیش از ھیجده نوزده سال وداشتند بھ تنتی شرت ھای چسبیده 

امانتا سشروع فشار داد. بعد از آنکھ آواز پسر بچھ ھا تمام شد ، یک مصاجبھ شروع شد.باشند. بر روی دکمھ ینداشتھ
چند جرعھ از شراب خودش را نوشید ونظرش متوجھ جوانھا شد کھ با ھم شوخی میکردند. صادقانھ تعریف میکردند کھ 

این جوانھا باید آمریکائی باشند. صدای ویدئو در نمی اومد.تا چھ حد از کارھائی کھ میکنند لذت میبرند. فکر کرد کھ 
ویدئو وتلویزون را خاموش کرد واز پلھ ھا بالا رفت. بھ دختر ھا گفت دیگھ بازی بسھ. کم کم داشت دیر وقت میشد.

عضی د.با کنون نوشیده بوبھتره بھ رختخواب ھای خودتون برید. دوباره بھ اطاق نشیمن برگشت. سھ چھارم بطری را ت
ه م شد، دوباروقتیکھ نوار تماکرده بود. دوباره برروی دکمھ ی ویدئو فشار داد ومشغول نوشیدن شد.چراغھا را خاموش 

از اول شروع کرد ومشغول دیدن قسمتھائی شد کھ قبلا آنرا ندیده بود.
ازوش ماھیچھ ھای بوسطبر بود.پختھ تر و بالغ تراز سھ نفر دیگر بود. شانھ ھاش پھن بوضوحیکی از اون پسر بچھ ھا

کل رکت موجی شکھ از زیر تی شرت پیدا بود ورقلمبیده بود .گردنی سطبر وآرواره ھایش مربع شکل بود. سامانتا ح
. خوش سیما وخوبرو بود. ابروھاش سیاه ن جوان را کھ داشت توی دوربین عکاس نگاه میکرد زیر نظر داشتصورت آ

رنگ وگوشھ دار بود.
آخرین بار، سھ ھفتھ قبل بود. کار آئی اش در این باره قابل پیش بینی بود. درست ط جنسی خودش با مایلز افتاد.بیاد رواب

یکی از کلمات قصارش کھ بعضی وقتھا ست یکدیگررا فشار دھند. شل ووارفتھ.دمثل آن بود کھ دو عضو فراماسیون 
بھ تعمیر احتیاج نداره".کوزه ی سالم" آنرا بیان میکرد این بود کھ 

ریخت ودر ذھن خود مجسم کرد کھ با اون پسربچھ ئی کھ برروی صفحھ اقیمانده ی شراب را در لیوانبنسامانتا آخری
ر وقت در گذشتھ ھون است مشغول عشقبازی است. اینروز ھا سینھ ھاش توی پستان بند حالت بھتری داشتند.یی تلویز

اونھا رنج میبرد. افتضاح بود. پیش خود مجسم این حالت شل ووارفتھ ی ش میشد. از دراز میکشید سینھ ھاش پروپخ
سیاه ان، پیراھنش را پس زده اند، واین جواند، یکی از پاھایش را بلند کردهاورا بھ سینھ ی دیوار چسبانده اند کرد کھ

است.جینش تا زانو پائین کشیده شده است با او مشغولچرده ی قوی ھیکل کھ شلوار
راغھای چی موتور اتوموبیل وبدنبال آن نورخاطرش بود صدابا تکانی در فرورفتگی شکمش کھ دلالت بر رضایتمندی

کھ قسمت تاریک اطاق نشمین را روشن کرده بود ، بگوشش رسید.، آن 
لازم طول کشید.کنترل از راه دوری کھ در دست داشت گرداند وآنرا بھ پخش اخبار اختصاص داد. این کار بیش از حد

درب اصلی خانھ باز، ودوباره بستھ بطری شراب را بزیر مبل ھل داد وآنچھ در لیوان باقی مانده لاجرعھ سر کشید.
شد. مایلز وارد خانھ شد.

واسھ چی اینجا تو تاریکی نشستھ ئی؟
تن. جز آنکھ بر شانھ ی لباسش ھمانقدر آراستھ بود کھ ھنگام رفانداخت.اوسامانتا نگاھی بھروشن کرد.راھاچراغ

قطراتی از باران مشاھده می شد.
شام خوش گذشت؟

بد نبود .جای تو خالی بود. اوبری وجولیا از اینکھ تو نبودی متاسف بودند.
آره جون تو! وفکر میکنم مادرت ھم از تاسف برات اشک ریخت!

سامانتا موھایش را از صورتش پس نگاه کرد.مایلز روی یکی ز مبلھا در طرف راست او نشست وخیره خیره بھ او 
زد.

ممکنھ بمن بگی داستان چیھ؟سام.
اگھ تو اونو ندونی مایلز....
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در چند خودش ھم از جملھ ئی کھ گفت مطمئن نبود. یا اینکھ حد اقل نمیدونست چطوری اون حس ھرزه دری خودش را 
شھ.کلمھ خلاصھ کنھ ودر قالب یک اتھام منطقی بھ رخ مایلز بک

،--چطوری باید خودم را برای انجمن شھرنامزد کنممن نمیدونم
سامانتا کھ صداش دیگھ از حد معمول بالا تر رفتھ بود داد زد تورا خدا بسھ دیگھ مایلز! با گفتن این جملھ خودش ھم 

متوجھ شد کھ صداش زیاده از حد بلند بوده. کمی جا خورد.
ای تو این کار چھ فرقی میکنھ؟مایلز گفت لطفا برای من توضیح بده بر

درقالب کلمات حقوقی کمی برای او فخر فروشی کنھ. فکر میکرد چی سامانتا یھ چشم غره ئی بھ او رفت وتقلا میکرد
از بس ھوارد وشرلی درباره ی انجمن شھر صحبت کرده بودند دیگھ حوصلھ اش سر کھ او بتونھ بفھمھ؟میتونھ بگھ

. این اواخر ھم کار آنھا گفتن جوکھای نداشتوحصروضوع کسل ودل آزرده بود کھ دیگھ حد رفتھ بود. اینقدر از این م
تکراری وبیمزه وداستانھائی مربوط بھ فیلدز کھ فقط خودشان را راضی میکرد شده بودند .

در نور کمی کھ توی اطاق نشیمن موجود بود وھر دو در افکار خودشون غوطھ ور بودند سامانتا گفت: من تصور
کھ ما نقشھ ھای دیگری داریم!میکردم

مثلا چھ نقشھ ئی؟ راجع بھ چی داری صحبت میکنی؟
دیم وسامانتا محتاطانھ در حالیکھ داشت با لبھ ی لیوانی کھ در دست داشت بازی میکرد گفت:ما با ھم قرار گذاشتھ ب

یادت میاد؟بھم قول داده بودیم.بھ مسافرت میریم.کھ دختر ھا مدرسھ شون تمام شد،وقتی
سمت باری فر برادر اعلام کرده بود، خشم برای تصدیشمایلز قصد خودش را در باره ی نامزد شدناز روزیکھ

ختم مسافرت وتفریح را خوانده بود ولی در این لحظھ دیگھ سامانتا را مثل خوره میخورد انتھا نداشت.وغضبی کھ وجود
بتواند ھم دشمنی وعناد ،این حسن را داشت کھ. یا حد اقل آمده بود، در نظرش بصورت مشکل اصلی در ی بخصوص

ورد.نامھ ی توافق شده داشت ،بر زبان بیاعدم اجرای برخود را با کانداتوری او ، وھم آرزو وحسرتی کھ برای
فرو رفتھ است.سرگیجھ گرفتھ ودر بھت وحیرت کاملبنظر میرسید کھ مایلز 

بت میکنی؟ببینم تو راجع بھ چی داری صح
سامانتا کھ در این لحظھ صدای خودش را بلند کرده بود گفت: وقتی کھ من سر لکسی حاملھ بودم واون مادر لعنتی ات 
مارا وادار کرد با ھم ازدواج کنیم ، اونھم بفوریت،وبابات ھم یک کاری در دستگاه ادوارد کولین برات پیدا کرد، ما با 

بزرگ شدند ما از این جا دور میشیم وبھ مسافرت میریم.ھم توافق کردیم کھ وقتی کھ بچھ ھا
چیز تازه ئیھ! این داستان دیگھ از کجا اومده؟دادن سرش کرد وگفت این برای من یھمایلز ، شروع بھ تکان 

م وتو ابھت گفتم من حاملھ -ا. مایلزدتو را خ-مایلز! ما تو بلاک کانون بودیم، بھت گفتم من حاملھ شده ام. بعد تو گفتی
،---بمن قول دادی، تو قول دادی

مایلز گفت: ببینم تو مرخصی میخوای؟ فقط ھمین؟ تو میخوای بھ مسافرت بری؟اینطور نیست؟
تو ھیچ یادت نمیاد؟ما بھم قول دادیم کھ —نھ مایلز ! من مرخصی لعنتی آنطوری کھ تو میگی نمیخوام! من دلم میخواد

وقتی کھ این بچھ ھا بزرگ شدند.یکسال از این جھنم دره دور میشیم.
ر خوب. بسیاتشخیص داد باید یک کمی طرف را نوازش کند.بنظر میرسید کھ مایلز خودش را باختھ است.بسیار خب!

وقتی کھ لیبی ھیجده سالھ شد، یعنی ظرف چھار سال آینده، دوباره با ھم در باره ی این موضوع صحبت میکنیم. من 
من عضو انجمن شھر شدم این کار چھ آخر وعاقبتی خواھد داشت.درست نمیدونم وقتی کھ 

ونق ونق زدن اونھا، در ،در باره ی فیلدزر تو وپدر ومادرتھای ملال آوبھ حرفبسیار خوب. صرفنظر از گوش دادن
،---ماطول حیات

وگفت در طول حیات ما؟مایلز پوزخندی زد
مرد رند باشی. ھمھ ی اینھا ممکنھ مادرت لز. لازم نیست آنقدر خرمایژست مخصوصی گفت: گورت را گم کنمانتا با سا

را راضی کنھ....
صادقانھ بگم سامانتا. من ھنوز نمیدونم مشکل تو کجاست؟

از ارتباط بھ آینده ی تو پیدا میکنھ؟آینده ی ما؟ من ھیچوقت آمادگی اون را ندارم کھ چھار سال مشکل؟ یعنی این ھم ب
حالا میخوام تکلیفم را معلوم کنم.سماق بکم. من ھمین 

م بھ ن بلند شدن گفت فکر میکنخودش بلند شد و ضمیجااز سرمایلز گفت : پیشنھاد میکنم حالا تو یھ چیزی بخوری.
اندازه ی کافی مشروب نوشیده باشی!

سامانتا گفت: مایلز! بالاخره میدونم با تو چیکار کنم. پدرت را در میآرم
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باشھ بد دھنی بکنی.....اگھ قرار. متاسفم 
.مایلز روی خودش را برگرداند واز اطاق بیرون رفت

د.در دست داشت بھ طرف مایلز پرت کرکھراجلوی خودش را گرفت ولی بعد لیوان شرابیسامانتا ابتدا
تنھا اگھ اون عضوش میشد. دیگھ ھیھات بود. خلاصی نداشت.ھیچوقت صندلی خودش را ول نمیکرد.شورای شھر!

ورد خودش را وقف پاگفداشت میرفتدرست مثل ھوارد.شانسی بود کھ میتونست یکی از کلھ گنده ھای پاگفورد بشھ.
کنھ. میرفت کھ تعھد ات خودش نسبت بھ محل تولدش را بھ اجرا در بیاره. میرفت برای آینده ئی کھ کاملا مغایر با 

وامروز در نظر او پوچ وبی ،ریختن است، قول آنرا داده بود زمانی کھ بھ معشوقھ اش کھ در آن اطاق مشغول اشک 
تلاش کند.،معنی بود

زمانی کھ آنھا راجع بھ مسافرت بھ دور دنیا صحبت کرده بودند چھ زمانی بود؟ سامانتا آنرا بیاد نمیآورد. شاید سالھا 
قت فکر خودش را عوض نخواھد وبگوید کھ ھیچوقبل. ولی امشب سامانتا ، حد اقل میخواست میخ خودش را بکوبد

بستھ وبھ سفر میروند. برای بدست آوردن راکرد.بلھ! ھمواره در این آرزو بسر میبرد کھ روزی بار وبندیل خودشان
دور از باران، دور از از پاگفورد وشرلی ومولیسون.دورکره ی زمین .نیمطرف در آن آزادی وبی سر خر زیستن.

بدرستی فکرناداری وفلاکت وھمیشھ ھمان بودن. شاید ھیچگاه راجع بھ شن ھای سفید رنگ سواحل استرالیا وژاپن
آروز میکرد کھ آنجا باشھ واز درد سر ھای اینجا در آرزوی آنھا روز شماری میکرد.نکرده بود کھ سالیان دراز بود
آھستھ نگاه میکرد تا ببینھ چھ روزی ، یا چھ زمانی، مایلز داره میره ھباید ھمانطور آھستراحت بوده باشھ. اینجا کھ بود 

بره کھ ھوارد بشھ.
ر این دفعھ تصویکنترل از راه دور را فشار داد ودوباره نوار ویدیوی لیبی را روشن کرد.بھ اطاق نشیمن باز گشت.

پیراھنی کھ آن پسر چھار شانھ یلوت داشتند آواز میخواندند.سیاه وسفید بود ودستھ ی موزیک در کنار ساحل خالی وخ
قسمت ناف او بھ طرف شلوار جینی کھ بپا تکان میخوردو رشتھ ھائی از مو، ازبا وزش باد ساحلیر تن داشتقبلی ب

داشت کشیده شده بود.

پنجم
بود بالاخره کشف کرده بود کھ کدام یار ویل ونواحی اطراف آن مجلھ یکھ روزنامھ نگار وگزارشگر،الیسون یارویل 

در آن محلی کھ او زندگی یک از خانھ ھای یارویل ، کریستال را در خود پذیرفتھ بودند. این کار بسیار مشکل بود.
ثبت اسناد موجود نبود. روز در دفاتر ،میکرد خط تماس با دنیای خارج وجود نداشت واصولا آدرسی مشخص از آن

ولی کریستال در خانھ نبود و"تری" مادرش بھ آن محل در خیابان معروف بھ جاده ی فولی رفت.یکشنبھ، آلیسون شخصا 
، کھ از ملاقات الیسون مشکوک ونا مطمئن بود، از اینکھ تایید کند کھ او چھ موقع بخانھ باز میگردد، یا اینکھ اصولا او 

در آن خانھ زندگی میکند امتناع نمود.
س از پترک کرد کریستال بخانھ باز گشت وبلافاصلھمحل راروزنامھ نگار با اتوموبیل خودبیست دقیقھ پس از آنکھ 

شروع کرد.با مادرشبگو مگوی دیگری راشنیدن داستان 
چرا بھ او نگفتی صبرکنھ؟او قرار بود با من مصاحبھ کنھ.

واسھ چی؟ برای چھ کاری؟مصاحبھ؟ گورت را گم کن.
ریستال دوباره از خونھ خارج شد. در حالیکھ موبایل تری توی جیب شلوار ورزشی اش دعوا ودادوقال اوج گرفت وک

ھا با مادرش برای ھمین موبایل کشیده میشد. مادرش اماشھ ی بسیاری از جنگ ودعوبود رھسپار خونھ ی" نیکی" شد.
کھ روزنامھ نگار بطریقی در اون تھ ذھنش آرزو میکرد میگفت موبایل منو پس بده واو میگفت من نمیدونم کجاست.

اون نمره را کشف کنھ ومستقیما با او تماس بگیره.
ریف برای آنھا تعتوی یک کافھ در یک محل پر سرو صدا با نیکی، ولین ،نشستھ بود وداشت داستان روزنامھ نگار را

میکرد کھ تلفن زنگ زد.
اوه! شما روزنامھ نگار ھستید؟

کی؟....اون کیھ؟...
ھستم شما...؟من کریستال 

ار بگوش دیگرش فشوی گوش راستش کرده بود وموبایل رایک انگشت خودش را تگفتم شما؟ وشروع بھ داد زدن کرد.
بره.شتوشھ ی دیگری کھ کمتر سر وصدا دااز روی صندلی بلند شد تا بیک گمیداد.
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م.با صدای بلند وروشن گفت من دانیل ھستم. من خواھر مادرتاز آنطرف خط خانمی
کریستال در حالیکھ مایوس و دلسرد شده بود گفت: آره ! میدونم.

دوباره اون .... ی لعنتی. کریستال بیاد نداشت کھ تا بحال دانیل میکفتھر زمان کھ نام دانیل پیش می اومد، تری ھمیشھ 
را دیده باشھ.

میخواستم راجع بھ مادر بزرگت باھاش صحبت کنم.
کی؟

کات". کریستال راه خودش را درپیش گرفت وبھ طرف بالکون رفت. در اینجا راجع بھ " ننھبی حوصلھ گفت دانیل 
صدا بسیار عالی بود.ھمانجا ایستاد.

دمده بیست متر پائین تر مرداشت حس میکرد داره میره استفراغ کنھ.چی شده؟کھ میگی خانمیکریستال گفت : این
ھای پلاستیکی بدست داشتند وبعضی دیگھ داشتند کالسکھ ی بچھ ھاشون داشتند وول میخوردند وبعضی از اونھا کیسھ

را ھل میدادند.
خواستم بگم کھ او یک ھفتھ است توی بیمارستان جنوب غربی بستریھ. سکتھ مغزی کرده.

کریستال در حالیکھ معده اش داشت سر وصدا میکرد گفت یھ ھفتھ است کھ اونجاست؟ پس چرا کسی بما نگفتھ؟
دیگھ درست صحبت نمیکنھ. ولی در این مدت دو بار اسم شما ھا را گفتھ.نآخھ او

بھ گوشش فشار میداد.رااسم منو؟ ودر این لحظھ محکم موبایل 
ممکنھ دیگھ ھیچوقت بھبود پیداموضوعی جدی است.اونھا میگویندد شما را ببینھ. این یکاآره! فکر میکنم دلش میخو

نکنھ.
دیگھ مغزش داشت تیر میکشید.بخش بستریھ؟کریستال پرسید توی کدوم

خیلی خب!ساعت ھای ملاقات از دوازده تا چھار بعد از ظھر، وشش تا ھشت است.بخش اعتیاد.بخش دوازده.
،--این کھ

برید. خداحافظ.!شداشتھ باشید بھ ملاقاتھشاید علاقمن فقط خواستم شما آنرا بدونید.من دیگھ باید برم.
چند بار با انگشتش روی یک را از گوشش بر داشت وبھ منظره ی رو برو نگاه میکرد.یکریستال گوشخط قطع شد. 

مسدود رسید. خالھ اش نمره اش را نگھ داشتھ بود.بالاخره بھ کلمھ ی دکمھ فشار داد تا
کریستال بھ سر میز نیکی ولین، بازگشت. اونھا میدونستند کھ اتفاق بدی افتاده است.

ی.میتونی با اتوبوس بربرو یھ سری بھش بزن.الیکھ ساعت را بر روی موبایل خودش نگاه میکرد گفت:نیکی در ح
با بی حواسی گفت: آرهکریستال

ا مادرش بسال قبلفکرکرد خوبھ یک سری بھ خونھ بزنھ و مادرش را ھم با خودش ببره ولی بیاد محشر کبرائی کھ
تا کنون ارتباط بین آنھا قطع شده بود. کریستال میدونست کھ اگھ مادرش از این "ننھ کات" داشت افتاد کھ از ھمان وقت 

موضوع اطلاع پیدا کنھ ھر طور کھ ھست در صدد خواھد بود تا خودش را بھ بیمارستان برسونھ واز اون دیدار کنھ. 
ولی اطمینان نداشت کھ ننھ کات نیز ھمانقدر بھ دیدن او علاقمند باشھ.

کنھ!...دارند کھ او دوباره بھبودی پیدا جدیھ. اونھا اطمینان ناین موضوع خیلی 
سھ نفری از جای خودشون بلند شدند وبھ طرف ایستگاه اتوبوس براه افتادند. " لین" دست تو جیب خودش برد ومثل آنکھ 

باندازه ی کافی پول خرد برای اتوبوس داری؟دنبال چیزی میگردد بھ کریستال گفت: ببینم
حالیھ مشغول بازرسی خودش بود گفت: آره بیش از یک پوند نمیشھ. قبل از آنکھ اتوبوس شماره ی بیست درکریستا ل 

داشتند یک سیگار سھ نفری با ھم بکشند. دست آخر نیکی ولین برای کریستال دست کافیوھفت سر برسھ اونھا وقت
ش دلحظھ ، کریستال احساس کرد میترسھ.در آخرین لسبز وزیبائی میرفت.جای سرداشت بھ. انگارتکان دادند 

نیکی ولین ، ھم در حالیکھ مشغول مرور شما ھم با من بیائید ولی اتوبوس دیگھ حرکت کرده بود .میخواست داد بزنھ کھ
کردن شایعھ پراکنی خودشون بودند از ایستگاه دور شده بودند.
رست مثل یک گاری دستیآدم سیخونک میزد. اتوبوس دصندلی ھای اتوبوس قراضھ و علاوه بر آنکھ بوی بد میداد، بھ

ی موارد در شارع عا،پس از آنکھ دست راست پیچیددر خیابان پر دست انداز راه خودش را در پیش گرفت.غلت زد و
شد کھ ھمھ ی مغازه ھای صاحب نام در آن قرار داشت.

تر یرداره پاو فقط میدونست کھ ننھ کاتن گرفت.در دل کریستال پیچید،ناگھان دردی مثل درد زایمان، بھمان سختی
لی خودش تا بتونھ شکوفائی قبولی بطور مبھم انتظار داشت کھ اون بطریقی حیات تازه ئی پیدا کنھ.میشھ وشکننده تر

را کھ سالھا پیش از دست داده بود دوباره بدست بیاره. موھاش دوباره سیاه بشھ،کمرش از حالت قوزی در بیاد وشق 
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ھمیشھ .نمیکرد کھ ننھ کات خیال مردن داشتھ باشھھیچوقت فکر رق بشھ،ومغزش ھم مثل زبان تندو تیزش فعال بشھ.و
اگر کریستال حقایق را مد نظر داشت میتونست صد ھا چین وچروک ثابت وآسیب ناپذیر تصور میکرد.درافکارش اورا

برای تنازع بقای او بوده کھ این ضایعات ھمھداذعان نموایدصورت وسینھ ی اورا در نظر مجسم کنھ. البتھ ب
است.ھیچیک از نزدیکان کریستال بعلت کبر سن تا بحال نمرده بودند.

توی حلقھ ی مادری اش کھد( تا آنجا کھ کریستال بیاد می آورد مرگ ومیر بیشتر در باره ی جوا ن ھائی صادق بو
نابود میشدند.ھنگامیکھ کریستال در شش وورچلوزیده بودند ودست آخررنجور قبل از مرگ لاغر وھمھ شونبودند.
سفید وودوست داشتنی مثل یک داشت.راجوان برازنده ئیر حمام پیدا کرده بود، تعلق بھ نعش یک نفر را دسالگی
خاطره ھاشولی بعضی اوقات بیاد می آورد.آنرا در حافظھ اش نقش بستھ بود واین چیزی بود کھ. البتھ بودمجسمھ

ی اغلب چیز ھائاید باور کند.براش مشکل بود کھ کدام یک را بسبب سردر گمی او میشد ونسبت بھ آنھا شک داشت.
ھ کتونست قسم بخوره کھ "تری" یکبار گفتھ بودیم. بزرگتر ھا آنرا انکار کرده بودند ھابعددر کودکی شنیده بود ،را

لی خیلی وقتھا بعد، گفتھ بود احمق نشو. بابات ھنوز نمرده. اون توی بریستول کھ تو پیداش کردی. واین بابای تو بود
زندگی میکنھ. بنا بر این کریستال ھمواره کوشش داشت ذھنش را منحرف کنھ وبھ "بانگر" فکر کنھ کھ ھمھ مردم میگفتند 

او باباشھ.
کھ در پاگفورد حاضر وآماده ننھ کاتداشت وحی وحاضر بود. کریستال بخاطر ، وجودھمیشھ ننھ کات در پس زمینھ

برای پذیرشش بود ازتیمار گاه فوستر فرار کرده بود .گو اینکھ خونھ ی او براش مثل یک زندان ونا را حت کننده بود.
ولی در عوض امن بود. ننھ کات ھم مثل کریستال نسبت بھ تری پرخاشگر بود. ھمین طور با کارکنان اداره امور 

اجتماعی.
کھ آیا اون خونھ ی کوچولوی خیابان امید را دوست داره یا از اون متنفره. محقر وکثیف بود وھمیشھ ل نمیدونستکریستا 

سر بالاومطمئن اجازه ی دخول میداد.شدهننھ کات فقط بھ افراد شناختھدر عین حال ایمن بود.بوی سودا یا کلر میداد.
ک عھد بوق بود کھ پر از قالب ھای کوچولوی صابون بود).رف وان حمام خونھ ، یک شیشھ ی دھن گشاد بھ سب

باخودش داشت میگفت خب! اگھ من بھ بیمارستان رفتم وآدم ھای دیگری دور وبر تخت ننھ کات بودند تکلیف چیست؟
ت از طریق خون با یھ مشاو حتی نمیتونست نصف افراد خانواده ی خودش را تشخیص بده وبشناسھ. این ایده کھ ممکنھ

تری ، تعدادی خواھر نا تنی داشت کھ ھمھ ی اونھا نتیجھافراد غریبھ آشنا بشھ اورا می ترساند واز آن وحشت داشت.
ن فلسفھ اش ای" کات ا نان"ولیی تولید پدرش در معاشرت با زن ھای مختلف بود کھ تری ھیچوقت آنھا را ندیده بود.

انھ برای برقراری تماس با بچھ ھائی کھ پسرش پس انداختھ بود میکوشید.سرسختبود کھ با تمام آنھا ارتباط داشتھ باشد.
ات پیدا کاناطی سالھای گذشتھ ، کریستال کم کم قوم وخویش ھائی را دیده بود کھ گاه وبیگاه سر وکلھ شان در خانھ ی ن

ظن بھ او نگاه میکنندھمیشھ فکر میکرد کھ آنھا چپ چپ وبا سوءمیشد ولی کریستال ھیچیک از آنھا را نمیشناخت.
از آنجا خارج شوند روی خودش نمی آورد وصبر میکرد تا آنھا ،وزیر لبی چیز ھائی بھ ننھ کات میگفتند. بطور ظاھر

اصلا از اینکھ فرد دیگری پیدا بشھ کھ در زندگی ننھ کات بجز او ظاھر بشھ تا او بتونھ با ننھ کات دل بده وقلوه بستونھ.
نفرت داشت.

ھ کمی آمد وقتیکھ نھ سال داشت حسودانھ بھ عکسی کھ روی بخاری ننھ کات بود و دوپسر بچھ را نشون میدادیادش 
لباس یونیفورم پوشیده بودند اشاره کرده وپرسیده بود اینھا کی اند؟

ھای سرعموکی" است. اینھا در حقیقت پننھ کات گفتھ بود کھ اینھا نتیجھ ھای من اند. این اسمش "دن" واون یکی " ری
تو ھستند.

حتی نمیخواست عکسشان آنجا باشھ.کریستال بھیچوجھ نمیخواست چنین پسر عمو ھائی داشتھ باشھ.
کھ موھای طلائی داشت اشاره کرده وپرسیده بود این کیھ؟کوچولوئیبعد بھ عکس دختر بچھ ی

رده سیاھپوست ازدواج کیھ لا رفتھ با قشنگھ. اینطور نیست؟ حابود.دختر کوچولوی منھ وقتیکھ پنج سالھاین عکس 
است.

ھیچوقت ظاھرا عکسی ار " روبی" گرفتھ نشده بود کھ روی سر بخاری ننھ کات گذاشتھ بشھ.

.
ود وقتیکھ کریستال کوچولو بھم گذشت.کشنبھ بازاراتوبوس ھمینطور توی جاده غلت میزد وجلو میرفت. از دکان ھای ی

تری ، روز ھای آخر ھفتھ اورا بھ اینجا کھ مرکز یارویل بود می آورد. اورا بزور توی یکی از کالسکھ ھای قرا ضھ .

www.takbook.com



116

کھ از این کالسبا اینکھ مدتھا بود کھ از سنی کھ باید کالسکھ سوار بشھ گذشتھ بود. تری اغلب.ئی کھ داشت میچپاند
آنکھ میتونست خیلی چیز ھارا در آن مخفی کنھ.ھر چی داشت مثلا آنھا را زیر پای بچھ قایم کنھ..واسھاستفاده میکرد 
ا کھ از این طریق بدست می آورد بلافاصلھتری تصمیم میگرفت از یک مغازه دلھ دزدی کنھ. چیزی ر؛بعضی اوقات

ی" اسم" شین تولھارا بھ کمک خواھرش کھ اسمش شریل بود وحالا با مردکی بھبیشتر این کارروانھ ی کالسکھ میشد.
شری وتری بھ فاصلھ ی چھار تا خیابون باھم توی فیلدز زندگی میکردند. وقتی کھ این ازدواج کرده بود انجام میداد.

مردم محلھ را گیج میکردند. البتھ این کار اتفاقی نبود. دائما این کار را میکردند وکفر مردم را ھم بگو میکردنددوتا با 
ا نھ؟ صحبت کنھ یاا اونھعمو ھاش باید بجوشھ ، بپسردر آورده بودند. بعضی اوقات کریستال فکر میکرد نمیدونھ با 

دش چند کلمھ ئی با او رد وبدل کنھ. یامیشدولی بعضا اتفاق می افتاد کھ با "دین" بر خورد داشتھ باشھ کھ آنوقت مجبور
برای خوردنش با ھم ،می اومد بر سر یک بطری آب سیبی کھ روی رفھ ی سالن ورزشی بود وظاھرا جا مانده بود 

برای کریستال روشن نبود کھ آیا میتونھ با جع بھ اون با ھم صحبت نکرده بودند.دیگھ ھیچوقت رادعوا شون شده بود.
ن کار بھش گفتھ بود، فکر میکرد ای،پسر عموش ارتباط بر قرار کنھ؟ آیا اینکار قانونیھ؟ باچیز ھای کھ "نیکی" یھ بار

غیر قانونیھ.
وب غربی رسید و در فاصلھ ی بیست یاردی آن اتوبوس بالاخره نالھ کنان بھ دروازه ی اصلی بیمارستان عمومی جن

توقف کرد.عجب ساختمانی بود.مثل آنکھ آنرا از شیشھ ساختھ بودند. دیواره ھاش پر از شیشھ ھای مربعی شکل سبز 
چمن بسیار باحالی جلوی ساختمان بود . تعدادی درختان زیبای کوچک ، ویک مشت تابلو ھای کوچک رنگ بود.

راھنما.
اشا وبر انداز مومشغول تراه با دو خانم مسن از اتوبوس پیاده شد . دستھای خودش را در جیبھاش کردکریستال ، ھم

دوازده یکردن محیط اطراف بیمارستان شد. یادش رفتھ بود کھ دانیل گفت او توی کدام بخش بستری است. فقط شماره
سرسری بھ آن انداخت، وسطر ھای نوشتھ شده نزدیک یکی از تابلو ھا شد، از گوشھ ی چشم نگاھییادش مانده بود.

داشت مرور میکرد. دختری کھ اصلا درست نمیتونست بخونھ ،ھ راست واز بالا بھ پائین از چپ ب،تند تند رادر تابلو
بھ علامت ھای پیکانی کھ روی تابلو پس از چند نگاه دزدکیدر برابر صد ھا کلمھ ی جورا واجور قرار گرفتھ بود.

د وار بھتر آن دید کھ دنبال آن دو خانم راه بیفتبھ این نتیجھ رسید کھ توی آن تابلو از نمره خبری نیست.ه بود،کشیده شد
طریق درب اصلی وارد ساختمان شود.

لابی، یا سرسرای ساختمان پر از آدم بود وبیشتر از تابلو ھا برای او سردرگم کننده بود. مغازه ئی در آن سرسرا بود 
صندلی ھای پلاستیکی بسیاری توی اون ی آن از زمین تا طاق میرفت وبنظر او مجزا از ساختمان بود.کھ شیشھ ھا

یگر . در گوشھ ئی دمغازه بود کھ بھ ردیف چیده شده بود وعده ئی کھ آنھا را اشغال کرده بودند داشتند ساندویچ میخوردند
ساخت قھوه در پیشخوان آن بھ چشم میخورد. در یک دستگاه از آن دکھ ئی کوچک بھ شکل یک شش ضلعی بود کھ

پشت میزی دیگر خانمھائی نشستھ بودند کھ پس از مراجعھ بھ کامپیوتر ھائی کھ در جلوی آنان بود بھ پرسش ھای 
ستال در حالیکھ ھنوز دستھاش توی جیبھاش بود بھ سراغ آنھا رفت.یکرمراجعین پاسخ میدادند.

ھا پرسید بخش دوازده کجاست؟با صدائی مطمئن از یکی از خانم
خانمی کھ ازش سئوال شده بود با ھمان آھنگ صدا پاسخ داد : طبقھ سوم.

دیگھ کریستال حال وحوصلھ ی آنرا نداشت کھ سئوال دیگھ ئی بکنھ . راه خودش را در پیش گرفت وبھ طرف آخر 
بالا میرفت شد.وارد یکی از آنھا کھ بطرفراھرو کھ آسانسور در آن قرار داشت حرکت کرد.

ت پیش خودش گفت چرا اینھا یھ شماره ویھ علامتقریبا پانزده دقیقھ طول کشید تا توانست بخش مورد نظرش را پیدا کنھ.
ر بود وداشت ین فکمتو ھپیکان بجای این ھمھ کلمات وجملات اینجا نمیگذارند تا مردم از این بلا تکلیفی نجات پیدا کنند؟

کالئوم پوشیده شده بود قدم بر میداشت کھ یھ نفر اورا صدا زد.روی کف سالن کھ با م
کریستال؟

روچسبان. موھای سرش سرش را بطرف صدا برگرداند. خالھ اش بود. شریل. گنده وچاق وچلھ، در یک پیراھن چین دا
ش تا انتھای بازوساقھ ھائی سیاھرنگ کھ بھ پوست سرش ختم میشد. از بند انگشتھای دست با . زده بود را ھم رنگ مو

نھا آیک ردیف از گوشواره ھای طلا، مثل پرده ھائی کھ، پر از خالکوبی بود کھ آنرا سخاوتمندانھ بنمایش گذاشتھ بود.
درست میکنند، بھ گوشھاش آویزان کرده بود. وبالاخره یک قوطی فلزی کوکا کولا ھم توی یکی از دستھاش با حلقھرا

بود.
ش مثل یک گارد از ھم باز بود وآنجا ایستاده بود گفت: میگویند کسی نباید مزاحم اوبشھ!اپاھدرازدر حالی کھ رانھای

اوه؟

www.takbook.com



117

تری نمیخواست بیاد اونو ببینھ؟ببینم! 
او ھنوز نمیدونھ.من ھم تازه خبر را شنیدم. دانیل تلفن زد وداستان را بمن گفت.

ابھ شد. نوشن ھرت کشیدنزدیک دھنش برد ومشغول ُ را طیرا با انگشتش بالا کشید وبعد قوقوطی کوکیشریل حلقھ
از بالای قوطی کوکا با اون چشم ھای گود رفتھ اش داشت زل زل بھ کریستال نگاه میکرد.

بدبخت سھ روز بود کھ ھمانطور توی اون خونھ ی وقتیکھ این اتفاق افتاد من بودم کھ بھ دانیال گفتم بھ او تلفن بزنھ.
نرسیده بود. وضعیتش بسیار وخیمھ.وھیچ کس بدادش لعنتی افتاده بود
ی کوتاه بین دوتا خونھ توی "جاده ی فولی " را طی نکرده تا خبر ازش نپرسید چرا خودش این فاصلھ کریستال دیگھ

را بھ تری بده واز اون خواھش کرده بھ تری تلفن کنھ؟ ظاھرا دو تا خواھر دوباره با ھم بگو مگوشون شده!غیر ممکن 
ود کھ اون دوتا بتونند با ھم بسازند.ب

کریستال پرسید حالا او کجاست؟
شریل راه افتاد وکریستال بدنبالش. صدای تلپ تلپ پاھاش روی کف سالن ، سر وصدا را ه انداختھ بود. 

ھمانطور کھ شروع بھ راه رفتن کردند گفت: ھی! راستی من یھ تلفن از روزنامھ نگاری در باره ی تو داشتم.
دیجیا؟

فقط یھ نمره بمن داد.
بھ بخش ساکت وبی سروصدائی وارد شدند. کریستال یک دفعھ وحشت .ال سئوال ھای دیگری داشت بپرسد کریست
از بوئی کھ فضا را پر کرده بود خوشش نمی اومد.کرد.

ا با ای صورتش رننھ کات، تقریبا غیر قابل تشخیص بود. یھ طرف صورتش پیچ خورده بود.مثل آن بود کھ ماھیچھ ھ
یک وایر سیمی کشونده باشند.دھنش بھ یھ طرف صورتش کشیده شده بود. حتی چشمھاش خمیده وپژمرده شده بود. 
تعدادی لولھ بھ بدن او وصل کرده بودند کھ با چسب آنھا را چسبانده بودند. یک سوزن ھم توی بازوش بچشم میخورد.

تادگی اندامھایش بھتر معلوم بود.حالا کھ روی تخت دراز کشیده بود از ریخت اف
ن دستھای یکی از اووقتیکھ کریستال پھلوی او روی تخت نشست ، ننھ کات ھیچ حرکتی نکرد. تنھا نگاھی بھ او انداخت.

کوچولوش کمی تکان خورد.
شریل ھمانطور کھ بھ حلقھ ی قوطی کوکاش نگاه میکرد گفت: اون حرف نمیزنھ. ولی دیشب دوبار اسم تورا برزبان 

آورد.
کریستال احساس کرد کھ یھ چیزی داره بھ سینھ اش فشار میاره. سینھ اش تنگ شده. نمیدونست اگھ دست ننھ کات را 

چند سانتیمتری دست ننھ کات برد ولی دیگھ پیش تر نبرد. ھمانجا انگشت ھای خودش را تا او اذیت میشھ؟ دردست بگیره
ایستاد.

ھم کوشش داشت دستھای ننھ کات را "سو"شریل گفت: "ریھا نون" ھم اینجا اومده بود."جون" و" سو" ھم اومده بودند. 
دردست بگیره.

ست؟باشنیدن این جملھ یک دفعھ شور وشوق کریستال بجوش اومد وپرسید حالا اون کجا
ھ جائی توی شاھراه " فرنچ وی" زندگی میکنھ. میدونی! او حالا یھ بچھ داره.ی

بچھ اش چی ھست؟آره شنیده ام.
شریل در حالیکھ کوکای خودش را قورت میداد گفت من نمیدونم!

پیش .ودبکریستال ھیجان زده شدهآبجی ات بچھ دار شده..چشمت روشنگفتھ بودیکی از بچھ ھا بھ کریستالتومدرسھ
کوتاه خودش در عشق ایندر تمام عمرِ خودش میگفت نا سلامتی خالھ شده است. حتی اگھ او ھیچوقت بچھ را نبینھ.

مادرش جدا کرده بودند بسر برده بود. بدنیای دیگری رفتھ بود .از نظر کریستال ازرا خواھری کھ قبل از بدنیا آمدن او
،اومثل پری ھائی بود کھ فرشتھ وار در دنیائی دیگر بسر میبردند. اسرار آمیز وزیبا. درست مثل مرده ئی کھ او در وان 

حمام یافتھ بود. 
لبھای ننھ کات تکان خورد.

ونیمی پر شور وشعف.در ترس کریستال گفت چی؟ زود دولاشد. نیمی
یزی چشعاع قرار داد گفت ننھ کات.لرا تحت ااز سایر بیمارانملاقات کننده ھای دیگربا صدای بلند کھ نجواھایشریل

میخوای ؟
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کریستال فقط یک ویز ویزی را میشنید کھ برایش نامفھوم بود. ننھ کات کوشش داشت از این ورور کردن خود یک کلمھ 
سر ننھ کات گرفت ودوباره خم شد یدست خودش را بھ میلھ ی تخت در بالابرای آنھا مفھوم باشھ. کریستالبسازد کھ 

وسر خودش را نزدیک دھان ننھ کات برد.
: اوه...پار...پارو..گفتننھ کات

کریستال وشریل ھر دو با ھم گفتند چی؟
تال لطیف وجوان کریسومتوجھ چھره ی زکام مبتلا شده اند،ش یک میلیمتر از ھم باز شد، درست مثل افرادی کھ بھ یچشمھا

کریستال، سر در گم، مشتاق ، دھان باز اوھنگامی کھ خم شده وصورت خودرا نزدیک مادر بزرگ خود برده بود، شد.
وھراسناک مشغول نظاره کردن او بود.

صدای شکننده ی پیر با کلمھ ئی نا مفھوم بگوش رسید.
زنیکھ نمیدونھ چی داره میگھ. سھ روزه کھ ھمینطور در بخش وحشت زده شدند.سایر ملاقات کنندگانشریل فریادی زد کھ 

مارا منتر کرده.
در سایھ ونوری سفید رنگبلندش،در نظرش بخش دوازده بیمارستان با پنچره ھایاشک در چشمھای کریستال حلقھ زد.

و صاعقھ ئی از خورشید بر روی برکھ آبی سبز رنگ درخشیدن گرفت وقطره ھا وذرات آب را چونان دانھ آبگونھ شد
ھای زر بھ اطراف پراکند.

من ھنوز پارو میزنم ننھ....ولی گفتھ اش دیگر حقیقت نداشت. برای آنکھ آره!آھستھ بطور نجوا تنگ گوش ننھ کات گفت
آقای فر برادر" مرده بود."

ششم

"فاتز" از آندرو پرسید لعنتی! با صورت خودت چی کرده ئی؟ دوباره از دوچرخھ خوردی زمین؟
ر در باره ی باری فبھ اون احمق بگم کھآندرو گفت نھ! (سی پی کھ منظور پدرش بود) کتکم زد. داشتم کوشش میکردم

آنرا بھ ،ھیزم میکنندازوپس از آنکھ سبد را پرندفکرمیکنھ. دوتائی ، با پدرش داخل انبار ھیزم بوده اداره اشتباهبرادر ، 
شون ادامھ داشتھھنوز بگو مگو ھای بوده اند کھاطاق نشیمن میبرند. مشغول خالی کردن ھیزم ھا توی سبد پھلوی بخار

. در این اثنا، سیمون یکی از ھیزم ھا را بر میداره ومحکم توی کلھ اش میزنھ.است
کلمھ اگھ یکگھ لولھ . کثافت!ُمن میدونی کھ دنیا دست کیھ وتوی انجمن چی میگذره؟تو احمق بیشتر ازفکر میکنی

—راجع بھ چیز ھائی کھ توی این خونھ داره میگذره
تو از کجا میدونی کھ فر برادر جزو دستھ ی زنده زنده می کنم. فھمیدی چی گفتم؟ندیده ی بدنت راگپوستِ من اون

ھا بود یا نبود؟کلاھبردار
رای بیت در انجمن یعنی بھترین راهحال بھ سبب غرور بیجا، یا گردنکشی اش، ویا بھ این علت کھ تصور میکرد عضو

رم کاندیداتوری خودش را امضا نموده وفرستاده بود تا از قافلھ عقب نماند. عملی کھ بدون ودر آمد ساده وفراوان است، ف
بدنبال داشت وھمھ از آن رنج می بردند.راتمام اعضای خانوادهوسرافکندگیشک سرشکشتگی

درنظر داشت پدرش را از اون قلھ تاکید کرد.بکاری وکار شکنی است وبر روی کلماتآندروگفت این کار شما یک خرا
ئی کھ بتحقیق سبب سقوطش میشد واو در این اندیشھ بود کھ بھ ناندانی سھل وساده ئی دست خواھد یافت، بزیر کشد وخواب

کھ پدرش نداند ونفھمد در نظر داشت نقشھ اش را بگونھ ئی عملی نمایدبدست آوردن را از فکرش خارج کند.ساده پول
با شکست مواجھ نموده است.و یا عقیم را چھ کسی بلند پروازی ھای وی

.با این بھ فاتز گفتھمھ ی ماجرائی کھ بین او وپدرش گذشتھ بودحتی بھ فاتز. تقریبا آندرو بھ ھیچکس اعتماد نداشت.
کھ بالاخص تمام فضای ا از قلم انداخت. یکی از آنھامطلب عمده اشاره ئی نکرد وتعمدا آنھا ریا،وصف بھ دوسھ فاکتور

باید بطور وسواس درون وی را اشغال کرده بود وباید آنرا با فاتز در میان میگذاشت در باره دختر ھا واینترنت بود.
ده است. صحبت کربا چھ شگرد ھائی با او"گایا باودن" بھ کجا کشیده وکھ کارش باریف میکردانگیزی برای فاتز تع

رو کذائی، یا آنچھ کھ بھ آن سوراخ کابی میگفتند بروند وآندمیکرد این بود کھ با فاتز بھ غارھائی کھ بایدیکی دیگھ از کار
در نظر نداشت تا در باره خشم وغضب باباش ، پیچاندن . ولی ھیچگاه ی نا کس بودن پدرش با او صحبت کنددر باره 

اجرا بھ او دست داده بود، بھ فاتز توضیح دھد .دستش، وتھوع واستفراغی کھ پس از م
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در مغزش اوج گرفت. بارش لحظھ ئی بود کھ آرزوی نیکوتین وزیبائیزمانی رسید کھ ھمھ چیز عوض شد. شروع آن
کمرنگ آفتاب از پشت شیشھ ھای کثیف پنجره ی اتوبوس در آن خیابان باریک پاگفورد باران بالاخره بند اومده بود ونور

بھ چشم میخورد. آندرو روی صندلی ھای عقبی نشستھ بود ونمیتونست " گایا" را درست ببینھ. گایا بھ اتفاق سوخویندر 
و نشستھ بودند. در تمام مدت آنروز کھ تازه بھ مدرسھ برگشتھ بودند، روی صندلی ھای جلودخترھای بی پدر فربرادر دو

گایا را ندیده بود وتلاش ھایش برای دنبال کردن او در فیس بوک وحتی دیدن تصویر او نیز بیفایده بود.
یبت متوجھ غبھ مغزش خطور کرد کھ نباید ھیچیک از والدینش در خانھ باشند کھزمانیکھ اتوبوس بھ خیابان امید رسید

سیگاری کھ فاتز بھ او داده بود توی جیب داخلی بلوزش بود. در این لحظھ گایا از سر جاش بلند شد ، او شوند. سھ تا نخ 
داشتھمانطور با سوخویندر جاواندا ،داشت گرفت ودر حالیکھ قصد پیاده شدنسقف اتوبوسدستش را بھ میلھ ھای

صحبت میکرد.
چرا نھ؟ چرا نھ؟

یکھ ووقتآندرو ھم از جای خودش بلند شد ، بند کیف مدرسھ را بھ گردنش انداخت دید گایا داره پیاده میشھ، بمحض آنکھ
" پال" کھ داشت از اونجا میگذشت ویکدفعھ با دیدن ه شد وپشت سر اون دوتا دختر راه افتاد. بھ اتوبوس ایستاد او ھم پباد

اشت حرکت کرد واتوبوس ھم از منطقھ گفت: بعدا می بینمت. بھ طرف پیاده رو کھ سطحی آفتابی دآندرو یکھ خورده بود
ا بدور شد .مواظب گایا وسوخویندر بود کھ داشتند خوش خوشک توی خیابان قدم میزدند وبھ طرف فلکھ پیش میرفتند.

تو فکر "فاتز" بود. فاتزی کھ عاری از خود پسندی وبی شیلھ پیلھ بود. دختر ھا را قیافھ ی عبوسی کھ بخودش گرفتھ بود
کھ روی شانھ اش اینطرف وآنطرف میرفت خیره شده بود مسی رنگ گایابر روی موھایچشمھاشداشت تعقیب میکرد. 
را کند یک شدند آھنگ رفتنشونوقتی کھ دختر ھا بھ فلکھ نزدحرکت پاھای او بالا وپائین میرفت.باوباسنش را میدید کھ

پیش رفتند کھ جذابیت بیشتری داشت. تابلوی مغازه با حروف آبی وطلائی ،مولیسون ولاومغازه یبھ طرفکردند.
آندرو سر جای خودش ایستاد. دختر مشخص شده بود وچھار سبد بزرگ گل از در ودیوار اطراف مغازه آویزان شده بود.

غذیھ افید رنگی را کھ تازه پشت شیشھ آویزان شده بود ورانداز کنند. پس از اون یکدفعھ تویھا متوقف شدند تا علامت س
فروشی غیبشون زد.

این یک آگھی علامت ایستاد.ودرزیرانون" و" ھتل جورج" گذشتآندرو آھستھ آھستھ فلکھ را دور زد، از " بلاک ک
تبلیغاتی دست نویس بود کھ تازه نصب شده بود.

ھا بھ شدت چرکین وبی ریخت شده بود ، تھ سیگاری کھ لای جوشھای صورت خودش کھ در این روزازعمیقا آگاه
کرد وبدنبال گایا وسوخویندر وارد اغذیھ فروشی شد.کوبانگشتانش بود بر زمین انداخت ، آنرا لگد

ده بودند وھیکل تنومند مردیختر ھا در کنار میزی کھ قوطی ھای کیک وکراکر تا سقف بر روی آن چیده شده بود ایستاد
کھ کلاه شکار چی ھا را بر سر داشت وبا مشتریان سالخورده ی مغازه مشغول گفتگو بود، تماشا میکردند. وقتیکھ را

زنگ درب فروشگاه ورود آندرو را اعلام کرد، گایا نگاھی بھ اطراف انداخت واورا دید.
انداخت وگفت: ھای!گایاآندرو در حالیکھ دھنش خشک شده بود نگاھی بھ

گایا ھم جواب داد : ھای!
در حالیکھ آندرو از دل وجرات خودش تعجب کرده بود، نزدیکتر رفت .ناگھان کیف مدرسھ ئی کھ روی دوشش بود لغزید 

پخت غداھای سنتی بود افتاد. دولا شد وفورا کیفش را قاپید وبا عجلھ آنرا از روی وروی پایھ ی گردانی کھ تبلیغی برای 
آن سھ پایھ بر داشت.

آھستھ از او پرسید : تو دنبال کار میگردی؟گایا با اون لھجھ ی زیبای لندنی اش
نبال تو!دآره! 

گایا سری تکان داد.
ھوارد با صدای پر طنین خودش داشت با مشتری ھا حرف میزد. شما آنرا در وب سایت بگذارید، من آنرا توی دستور 

ھ ی صفح-ممیزدات کو. دات . یو، کھ.-بنویسید انجمن شھر پاگفورد.ھمھ اش یک جملھ باشھیادتون باشھ کار میگذارم.
پیشنھادات. ووقتیکھ دید آن مرد مداد وکاغذ از توی جیبش بیرون آورد ، دوباره گفتھ ھای خودش را تکرار کرد.

ھ کتاده اند. اونیفورم مدرسھ ئی ایسپھلوی جعبھ ی بیسکویت ھابھم خورد ودید سھ مشتری جوانپلک چشمھای ھوارد
پوشیده بودند کامل نبود واز دید او نیمھ کاره بود( بخلاف اونیفورم ھای "مدرسھ ی سنت آن" کھ یک اونیفورم حسابی 

کھ دختری سفید پوست بود بسیار جذاب ودلفریب بود. یک جفت گوشواره ی الماس توی گوش دختر . یکی از آنھا)بود
از جوش داشتوصورتی بد شکل وپرخرمائیپسری کھ موھای موش د نام اون دختر را نمیدانست.جواندا بود کھ ھوار

نیز با آنھا بود.، 
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یا داخل میشدند زنگی کھ پشت در نصب شده بود بھ صدا در می آمد.از مغازه خارجمشتری ھاوقتی 
بکنم؟ھوارد در حالیکھ چشمھاش بر روی گایا متمرکز بود پرسید میتونم کمکتون 

ی کھ شغل ھائمن ومنی کرد وبا انگشت خودش اشاره ئی بھ پنجره کرد وگفت : در باره یگایا در حالیکھ کمی جلو رفت ِ
آگھی کرده اید خواستم سئوال کنم.

در کاریوحالا ظاھرادهکھ ما برای آخر ھفتھ ھا داشتیم کارش رھا کرھوارد با قیافھ ئی بشاش گفت: اوه! بلھ! کارگری
یارویل برای خودش دست وپا کرده است. بلھ! بلھ! اون شغل مستخدمی موجوده. شما بھ اون کار علاقھ ر مارکتسوپ

صبح تا 9حد اقل مزد است. ساعات کار در روز ھای شنبھ از ساعت دارید؟ حقوقی کھ ما برای اون کار تعیین کرده ایم 
بعد از ظھره. دوھفتھ آموزش در ضمن کار داره واز ھمین 5/30تا 12وروز ھای یکشنبھ از ساعت بعد از ظھر،5/30

امروز شروع میشھ. چند سال سن داری عزیزم؟
دقیقا ھمان چیزی است کھ بدنبالش بود. اورا در یک لباس مشکی وروپوش عالیھ!ھوارد داشت پیش خودش فکر میکرد

پول استفاده کنھ، انبار آذوقھ را نشونش میده، بسیار تو دل برو وفانتزی. بھش یاد میده چطوری از صندوقسفید میدید.
وشاید پاداشی ھم براش در نظر بگیره ...وباھاش شوخی میکنھ،هکمی سر بسرش میگذار

اھمیتی بده بازوی گایا را گرفت، از زیر وآندرواز پشت پیشخوان مغازه بیرون اومد،وبدون آنکھ بھ سوویخویندر ،ھوارد 
ھنوز میز وصندلیقسمت جدیدی از مغازه کھ ھنوز از آن استفاده نشده بود ھدایت نمود.طاق نمای مغازه گذشت وبھ طرف

در این قسمت گذاشتھ نشده بود ولی پیشخوان نصب شده بودودیوار پر نقش و نگاری کھ میدان را نشان میداد در ورای آن 
احداث شده بود.

میکردند ونمیدونستند چی باید بکنند.آندرو وسوویخویندر کھ علاف شده بودند داشتند بھ ھم نگاه 
! من میتونم کمکتون کنم؟با موھای سیاه و پف کرده اش از اطاق عقبی ظاھر شد وگفت: بلھیک خانم قوزی

د. طاق نما بیرون اومدنھوارد وگایا پیداشون شد واز زیرآندرو وسوخویندر زیر لبی گفتند کھ آنھا منتظرند وبدنبال آن
کھ بدون اراده آنرا در دست گرفتھ بود ، برداشت. مورین را دید یکدفعھ دستش را از روی بازوی گایاموقعیکھ ھوارد 

ھنوز داشت برای گایا توضیح میداد کھ وظیفھ ی این پیشخدمت چیست وما چھ انتظاراتی از اون داریم.
ھ او ل" باشھ وبکتِ بتونھ کمکی برای " ِاین دختربعد بلا فاصلھ صورت خودش را بطرف مورین گرداند وگفت: ممکنھ

کمک کنھ!
دارید؟یشما ھیچ تجربھ ی کارعد نگاه خیره وگرسنھ ی خودش را متوجھ گایا کرد وپرسید:گفت آره! وبمورین

این فروشگاه دارند ودرولی ھوارد وسط حرفش دوید و در دنبالھ ی کلامش برای گایا توضیح داد کھ چھ نقشھ ھائی برای
دارند آنرا بصورت یکی از پاتوق ھای پاگفورد درش بیارندنظر 

سپس واست این اغذیھ فروشی دایرکھ سی وپنج سالھگفت :شخوددر باره ی ا یک دون پنداری شکوھمندبھوارد
صورتش را بھ بطرف مورین کرد وگفت چھ بسیار خانمھائی کھ تازه بھ این شھر گام گذاشتھ اند.

خطاب بھ سوخویندر و وآندرو گفت ببینم شما ھا ھم دنبال کار ھستید؟مورین، در این لحظھ،
ولی گایا،شانھ ھای خودش را بالا انداخت.بعلامت نفی تکان دادوآندرو ھم بگونھ ئی نا مفھومسوخویندر سر خودش را

در حالیکھ تو چشمھای سوخویندر داشت نگاه میکرد گفت: مگھ نگفتی تو بدت نمیاد کا ر کنی؟
دبوھوارد یک کمی سوخویندر را ورانداز کرد وپیش خودش فکر کرد کھ با اون پیش دامنی چین داری کھ او پوشیده

مغز برومند وقابل انعطافش در تمام جھات جولان داشت وبھ ھمھ چیز فکر بصلاح نیست کھ مورد نظر قرار بگیره ولی
وه کھ علافاکتور ھای دیگری نیز وجود داشت-درشبعضی از مشخصات ما-شخصیت پدرشمیکرد. ولی با عنایت بھ

بر زیبا شناسی باید مورد نظر قرار میگرفت.
نگاه کرد میخاراند ، در چھره ی سوخویندر کھ کمی قرمز شده بودسر انگشتچانھ ی خودش را باھوارد در حالیکھ 

م تحقق پیدا کنھ،احتمالا ممکنھ بھ دونفر نیازمندرونق کسب وکارمان در نظر داریم داشتھ باشیوگفت: محققا اگر آنچھ ما از
باشیم.

من چندان علاقھ ئی....
ولی گایا داشت بھ او اصرار میکرد.

بگو دیگھ ما دونفر با ھم ھستیم.
وچشمھاش داشت کم کم آب توش جمع میشدسوخویندر سرخ شده بود

من....
گایا زیر لبی گفت بگو دیگھ.
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باشھ...من...
دوشیزه جاواندا..کار کنیدیھوارد گفت: در اینصورت ما بھ شما فرصت میدیم بطور آزمایش

داشتھ بود بسختی نفس میکشید. فکر میکرد مادرش چی بھش میگھ؟سوخویندر کھ ترس اورا بر
د!بعد از اون ھوارد صورتش را بھ طرف آندرو گرداند وگفت: فکر میکنم شما ھم داوطلب شغل حمالی ما باشی

حمال؟
د ر حالیکھ آندرو از جملھ ی ھوارد مات ومبھوت شده بود ھوارد گفت:دوست من. ما بھ فردی احتیاج داریم کھ بار ھای 

کھ در آگھی نوشتھ شده بود خوانده بود. بردن پالت ھا بھ انبار، بالا رائی ھاکاررا بلند کنھ. آندرو فقط عنوان سنگین ما
زمین مغازه، وجمع کردن آت وآشغال ھا در پشت مغازه. بتمام معنی کار یک کارگر ساده. بردن صندوقھای شیر از زیر 

ھوارد پرسید فکر میکنید بتونید آن کار ھا را انجام دھید؟
ت این تنھا چیزی بود کھ او بھ آن اھمیدردلش میگفت آیا وقتی کھ گایا ھم آنجاست باید اینکار ھارا بکنھ؟آندرو گفت بلھ.

میداد.
نیم کار چطوری تا ساعت سھ بعد از ظھر. بعد می بیمیخواھیم کھ شما ھا صبح زود اینجا باشید. شاید ساعت ھشت. ما

پیش میره. دوھفتھ بطور آزمایش.
آندرو گفت بسیار خوب. باشھ.

اسم شما چیھ؟
نید ابرو ھای خودش را بالا کشید.موقعیکھ ھوارد آنرا ش

؟پدر شما سیمون پرایس نیست
چرا!
ھیچکس نمیدونست پدرش کیھ.برای اینکھ داشت اعصابش خرد میشد.دیگھآندرو

ھوارد بھ اون دوتا دختر گفت یکشنبھ بعد از ظھر بھ او مراجعھ کنند. مایل بود گایا را کمی بیشتر نگھداره تا با او صحبت 
دند.کند کھ یک مشتری وارد شد ودختر ھا ھم از فرصت استفاده کرده واز فروشگاه خارج ش

ھ فکر کنھ ولی قبل از آنک.شیشھ ھای فروشگاه قرار گرفتند، آندرودیگھ کاری نمیتونست بکنھوقتیکھ دختر ھا در آنطرف
کھ چھ باید بکنھ، گایا از آنطرف شیشھ ھا با او بای بای کرد وبھ اتفاق سوخویندر راه خودش را در پیش گرفت ورفت. در 

سیگاری را کھ فاتز بھ او داده بود روشن کرد تا تمام آنرا دود کنھ. در موقعیتی کھ این لحظھ آندرو یکی از اون سھ نخ 
گایا را داشت نگاه میکرد کھ داشت سیگار نصفھ کشیدن دردش را دوا نمیکرد.ھمینطور کھ داشت بھ سیگار پک میزد

می شد.میشد ودر سایھ ھای خیابان کم کم داشت محوداشت از او دور 
ل دور شدند گایا از سوخویندر پرسید چرا اون پسر بچھ اورا " بادام کوھی" خطاب میکرد .وقتیکھ از آن مح

.سوخویندر گفت برای آنکھ او حساسیت داره
رکی زوبعد شروع کرد بھ خندیدن وسوخویندر ھمگایا گفت : من فکر کردم علتش اونھ کھ اون یک چیز باریکی داره.

ری بلد نیست بگھ!ھمان کاررا کرد. انگار او شوخی دیگ
در این لحظھ آندرو نگاه کرد دید کھ آنھا برگشتند دارند بھ او نگاه میکنند. حدسش این بود کھ دارند در باره ی او حرف 

آخھ آندرو خیلی چیز ھا در باره ی دختر ھا میدونست.خنده شان برای او امید وار کننده باشھ.شاید این ھرھرِ میزنند.
گشتھاش بود وارد میدان شد وبطرف نانداخت وھمانطور کھ سیگار لای اکیف مدرسھ را بدوششاومد.آز فروشگاه بیرون 

وپیمود ن آن چھل دقیقھ ئی طول و خارج از شھر استجاده ی کلیسا پیش رفت. درنظر داشت از تپھ ئی کھ سر بالا ئی
وبھ خانھ ی بالای تپھ برسد.میکشد بالا رود

ھ آلالھ ھای زرد رنگ در حاشیه کھ کمی بیرنگ بود از گرده ھای شکوفھ درختھا انباشتھ شده بود.پرچینی کنار جاددیواره َ
با برگھا ئی بھ شکل قلب،حالت شاعرانھ ئی بھ ،وپر از گلرا داشت وآلوچھ ھای جنگلیش زیبائی خاص خود،ی جاده

سیگار بھ آندرو دست میداد، ووعده ی دیدار بوی عطر گلھا، لذت سر شاری کھ از پک زدن عمیق بھ محیط بخشیده بود.
در حال بالا رفتن کھبا گایا در روز یکشنبھ، ھمھ در ھم ادغام شده ویک سمفونی وجد وسرور وزیبائی را در ذھن آندرو

، بوجود آورده بود.بوداز تپھ
ره کاری برای خودت پیدا بالاخاز او می پرسھدفعھ ی دیگھ کھ سیمون ، با اون صورتش کھ مثل یک پیتزا میمونھ، 

.در تعطیلات آخر ھفتھ خواھد بود"گایا باودن "او دیگھ بعد از این ھمکارکردی؟ او خواھد گفت " بلھ".
کھ چگونھ باید خنجر بی نام ونشان خودش را درست در وسط شانھ ھای پدرش فرود بیاورد.ھوسر انجام آنکھ او میدون
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ھفتم

توزی در وجود سامانتا فروکش کرد، از اینکھ گاوین وکی را برای شام دعوت کرده بود سخت وقتیکھ اولین اثرات کینھ 
تھ را داشعصر جمعھ ی بدیسپس از اینکھ بایداونش گذراند.پشیمان بود. صبح جمعھ را با تعریف کردن جوک با مع

ش خویَ لق ونش بسپارد وحرکت کند، خُ برای او تعریف کرد. ولی وقتیکھ ناچار شد مغازه را بدست " کارلی " معاوباشد،
کوشش داشت زود تر از آنکھ ترافیک سنگین شود بطرف پاگفورد براند ، از بعضی مغازه ھا خرده ریز کمی گرفت.

با روی خوش وبشاش پرسشھائی را کھ نیاز داشت بخرد، ووقتی کھ بخانھ رسید پخت وپز را شروع کند. کوشش داشت
شاید ھم در شگفت بود کھ چرا" کی "با او نیامده بود. شاید ھم این پروراند از گاوین بعمل بیاره.ھائی کھ در مغزش می 

فرصت خوبی بود.
ق کھ در کنار صندوود ، یکدفعھ با "ماری فر برادر" از میدان کھ گذشت وبا آت وآشغالی کھ خریده بود وتوی دستھاش ب

.میدان ایستاده بود برخورد کردربانک د 
ماری! ...حالت چطوره؟ھای 

ماری لاغر شده بود، رنگ صورتش پریده بود ودور چشمھاش چال افتاده بود.
گفتگوی آنھا با ھم ساختگی وتصنعی بود. بعد از اون سفری کھ توی آمبولانس با ھم داشتند، دیگھ با ھم حرف نزده بودند. 

یک بار ھم توی مراسم ختم بھ او تسلیت گفتھ بود.
،---یک دفعھ سری بشما ھا بزنم. شما ھا خیلی لطف داشتید. میخواستم حضورا از مایلز تشکر کنمدر نظر داشتم

سامانتا بصورت نا خوشایندی گفت : احتیاجی بھ این کارھا نیست. اصلا خودت را زحمت نده.
ولی من دلم میخواد...

...صلاح میدونیر جور خب! پس ھ
امانتا بفکر فرو رفت کھ نکنھ یک دفعھ بھ کلھ اش بزنھ ھمین امروز عصر بعد از آنکھ ماری خداحافظی کرد ورفت س

پاشھ وبسراغ آنھا بیاد!
زدکھ بھ او بگھ چی کرده. ولی انداخت وبھ مایلز در سر کار تلفنوقتیکھ بھ خونھ رسید کیسھ ھای خرید را از دستش

بیوه زن را در سلک مھمان ھای تازه ی خودشون مایلز بسیار از این کار او خشمگین شد و بھیچوجھ حاضر نبود کھ یک 
اره. یدر ب

این خبر خوبیھ کھ ماری از خونھ بیرون اومده.من نمیدونم مشکل در حقیقت چیھ؟
فتم کھ گاوین وکی ، پیش ما ھستند !ولی من بھ او نگ

ھیچ نگرانی ندارم.گاوین را دوست داره واز او بدش نمیاد.در این باره من ،مایلز گفت من میدونم کھ ماری 
او آنقدر پخمھ نیست کھ این موضوع را درک نکنھ. پس از آنکھ مکالمھ شون قطع شد ینطوره.مسامانتا فکر کرد حتما ھ

سامانتا دو دل بود کھ آیا باید بھ ماری زنگ بزنھ وبھ او بگھ آنروز عصر بسراغشون نیاد. ولی فکر کرد اگر اینکار را 
در ھر حال مبنا را بر آن گذاشت کھ ماری خودش چنین کاری را نمیکنھ..بکنھ شاید بی تربیتی باشھ

وارد اطاق نشیمن شد ویواشکی دوباره ویدیوی اون پسر بچھ را روشن کرد وصدای آن را آنقدر بلند کرد کھ بتونھ توی 
ا بار بگذاره وخوراک شب بعد از اون کیسھ ھای خرید را بھ آشپز خونھ برد تا کم کم کماجدون رآشپز خانھ آنرا بشنوه.

یھ اغذتصمیم داشت پودینگ مخصوص خودش را نیز تھیھ کنھ. بدش نمیامد یکی از اون کیک ھای خامھ داررا آماده کنھ. 
مولیسون را بخره تا در وقت خودش صرفھ جوئی کنھ، ولی دوباره سروکارش با شرلی می افتاد وحالش را فروشی

ل اینکھ غذای تازه بپزه نداره!ی یخ زده استفاده کنھ وحاِ سامانتا علاقمنده ازغذاھانداشت. شرلی ھمیشھ ادعا میکرد کھ
بچھ را کاملا میدونست ومیتونست بھ ھر قسمت آھنگ کھ گوش میکرد صحنھ پسرد اوندیگھ حالا سامانتا آھنگھای بانِ 

ار خودش در طبقھ ی بالا بود، یا با ظرف ھفتھ ی گذشتھ وقتی کھ مایلز در اطاق کھای فیلم را ھم در نظرش مجسم کند.
وقتیکھ توی آشپز خونھ اولین قسمت آنرا شنید،یعنی ھمانجائی کھ اون تلفن مشغول بود، او دوباره نوار ویدیو را دیده بود.

در اثر باد باز میشد وسینھ ھای اورا نشان میداددر کنار ساحل قدم بر میداشت وپیراھنشپسر بچھ خوش اندام جوان داشت
را میان پاھاش برد.ش جھ داشتھ باشھ انگشتھای آلوده بھ شوکولات خودوبدون آنکھ ت

اصلا بھ در نظر داشت وقتی کھ مایلز بھ خانھ میاد ھمانطور کھ او مشغول چیدن میز است او یک حمام حسابی بگیره.
ی از توی مدرسھیارویل میزد وبچھ ھاراواسھ اینکھ باید سری بھ اون کار نداشت کھ ممکن است مایلز دیر بخونھ برسھ.

تا وقتیکھ ساماننت آن" با خود ش بخونھ می آورد. حالا اگھ توی ترافیک گیر میکرد ، اون یک موضوع دیگری بود."سَ 
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باید با او بخونھ بیایند، تصمیم گرفت کھ خودش آستین ھا را بالا بزنھ متوجھ شد کھ از مایلز خبری نیست ودختر ھا ھم
ھ مایلز بخانھ وقتیکشام را بچینھ. بعد یک چیزی پیدا کنھ تا قبل از آنکھ مھمانھا برسند شکم بچھ ھا را با آن سیر کند.ومیز 

رسید ساعت ھفت ونیم بود وسامانتا را در لباس کار خودش دید.
بگردن مایلز چطوری جیگر! ومیخواست طوری وانمود کنھ با اینکھ دعوت از طرف خود او بعمل اومده ولی تقصیررا

بیندازه.
لیبی،کھ حالا چھارده سالھ بود بدون آنکھ سلام وعلیکی با مادرش بکنھ یکراست بطرف اطاق نشیمن رفت ودیسک را از 

روی دستگاه بر داشت.
ببینم چرا تلویزیون روشنھ؟ شما اون دیسک را تماشا میکردید؟م اونا کجا گذاشتھ ام.دفکر میکراوه خوب شد اونا دیدم.

...!ھمان نگاھی را بھ او میکنھ کھ شرلی.،بعضی وقتھا سامانتا فکر میکرد کھ دختر جوانترش 
حالا این داستان را ول کن. پیتزا برات من داشتم اخبار گوش میکردم لیبی! من وقت آنکھ دی وی دی تماشا کنم ندارم.

آماده کرده ام. ما امشب مھمان داریم کھ بعدا سر میرسند.
زای یخ زده؟دوباره پیت

مایلز گفت من باید لباس عوض کنم.
ببینم مایلز میتونی اون سیب زمینی ھا را برای من پوره کنی؟

ولی مایلز قبل از آنکھ سئوال سامانتا تمام بشھ داشت از پلھ ھا بالا میرفت. سامانتا خودش مشغول سیب زمینی ھا شد 
، دیسک دی وی دی را نزدیک لیوان پپسی رژیمی خودش لیبیختر ھا ھم وسط آشپز خونھ مشغول خوردن شدند.ود

گذاشتھ بود وبا اون چشمھای ھیزش داشت بھ اون نگاه میکرد.
ھ اون یکی ک،یک دفعھ جا خورد واز نقطھ نظر اوسامانتالیبی گفت کھ " میکی" محشره.، یکدفعھ با یک آه شھوانی 

اندامی عضلانی داشت واسمش " جیک" بود جالب بود. از این خوشحال بود کھ اونھا بھ اونکھ اوعلاقمند بود توجھی 
نداشتند.

درست مثل یک مسلسل. داشت ھمینطور پشت سر ھم با صدائی بلند ومطمئن در باره ی مدرسھ حرف میزد.،لکسی
ھا را نمیشناخت وسرو کاری با آنھا نداشت.درباره ی دختر ھائی کھ سا مانتا اصلا آن

خیلی رید.شد از اینجا بمیکدفعھ سامانتا خطاب بھ آنھا گفت بسیار خب! من باید برم لباس عوض کنم. وقتیکھ کارتون تما
خب؟

شعلھ ی آتش زیر دیگ را کم کرد وبا عجلھ بھ طرف پلھ ھا شروع بدویدن کرد.
توی اطاق خواب بود وداشت قیافھ ی خودش را توی آئینھ ی کمد بر انداز میکرد. مایلز، سر گرم پوشیدن پیراھن خودش

اطاق را پر کرده بود.،صابون و اودوکلنبوی
ھمھ چیز جمع وجوره عزیزم؟

پیراھن بلند ومورد علاقھ ی خودش را از توی سامانتا گفت آره. متشکرم. خوشحالم تو وقت داشتی یھ دوش بگیری. بعد،
بیرون آورد ودر ب کمد را محکم بھم زد.کمد لباس 

ھم ماتیک بمالم، یا اینکھاونھا ممکنھ ظرف ده دقیقھ ی آینده سر برسند ومن حتی فرصت خشک کردن موھای سرم 
از آنھا بھ رادیاتور خورد وصدای ناھنجاری ییکی کھ بھ پا داشت با یک تکان از پاش بیرون پراند کھئکفش ھانداشتم.

موقعیکھ کارت تموم شد ممکنھ لطفا بری پائین وترتیب مشروبات را بدھی؟ون داد.از خودش بیر
تا گوریدگی موھای زبر خودش را بر طرف کنھ وبھ وضعیت آرایش دپس از آنکھ مایلز اطاق را ترک کرد، سامانتا کوشی

تازه متوجھ شد کھ از یک پستان بند عوضی ؛موقعیکھ ھمھ کارش را کردوبزک خودش برسھ. قیافھ اش افتضاح بود.
، روی بند رخت اطاق دم دست استفاده کرده است. پس از مدتی معطلی وجستجو متوجھ شد اون کھ داره عقبش میگرده 

ھمینطور کھ زیر لبش داشت نا سزا آن اطاق دوید کھ زنگ در خانھ بصدا در اومد.است کھ باید بخشکھ. با عجلھ بطرف
ه بھ اطاق خواب برگشت. صدای موزیک با صدای بلند ازتوی اطاق بچھ ھا توی سرسرا پیچیده بود.میگفت دوبار

کھ اگھ دیراز آن بیم داشت ی آنکھ گاوین ابر.ی ، درست سر ساعت ھشت خودشون را بھ خونھ رسانده بودندگاوین وکِ 
ل زمان خواھد گفت کھ دیگھ کنتربھ اوکھ در اینحالتتصور میکرد .امانتا آنھا را بباد انتقاد بگیرهتر از موعد برسند ، س

ر بنظیا اینکھ با ھم مرافعھ وبگو مگو داشتھ اید.؛یا مشغول وررفتن بخودتان بوده اید، ھم از دست شما ھا خارج شده
ھد تا دبھ انسانھا حق میداره پیش خودش فکر میکنھ کھ یکی از راھھای رنگ ورو بخشیدن بھ ازدواج اینست کھ میرسید

فکر میکرد کھ نا بخردی وبی شعوری خودش، یا نا بجا ،در باره ی زندگی عشقی دیگران اظھار نظر کنند. یا اینکھ
صحبت کردنش، بویژه ھنگامی کھ تحت تاثیر الکل است، برای او حق ایجاد میکند. یا بھ او نفوذ کلام می بخشد.
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رمائید.بفھلو، ھلو، درود. بفرمائید داخل.وارد خانھ شوند گفت:در حالیکھ مایلز کمی عقب عقب میرفت تا گاوین وکی
کلبھ ی مولیسون خوش آمدید.بھ 

دوطرف گونھ ھای کی را بوسید وبستھ شوکولاتی را کھ در دست داشت از او گرفت.
ا راگاوینھ کھ شمھمھ اش تقصیر این برای مااست دیگھ؟ خیلی متشکرم. بالاخره از اینکھ شما را دیدم بسیار خوشحالم.

برای یک مدت طولانی اون پشت مشت ھا قایم کرده بود.
اوین گدر دست گاوین بود از او گرفت وبا دست دیگرش دوستانھ بھ پشت او زد کھکھنیزبعد از اون بطری شرابی را

زیاد از اون کار خوشش نیامد.
ما می پیوندد. ببینم مشروب چی میل دارید؟ظرف یک دقیقھ ببفرمائید. سام ( سامانتا) ھمبریم داخل سالون.

سبت ن. ولی بنظر میرسید کھ علاقمند استاز نقطھ نظر کی، مایلز کمی صاف و ساده وزیاده از حد خودمانی بنظر میرسید
امشب نسبت بھ ھم نظر دھند.بھ قضاوت خودش عجلھ نداشتھ باشد. باید فعلا دور ھم جمع شوند وپس از گپ زدن ھا

میشد کھ پیشرفت او در پژوھشی کھ مدتھا بود بدنبال آن بود ومیخواست بداند نحوه ی زندگی کردن مایلز کھ ھمواره معلوم 
اگر خودش آنرا از نزدیک مشاھده میکرد دیگر لزومی نداشت کھ گاوین در باز گو کردن آن طفره میرفت چگونھ است ؟

ن ترتیب ، لبخندی تحویل مایلز داد وگفت من شراب قرمز مینوشم. بھ ایگاوین بیش از این اورا خارج از گود نگاھدارد.
در عین حال لازم دید کھ از فضای باز اطاق نشیمن، پارکت زیبای آن ومبل ھای زیبا وقیمتی آن تعریف کند.

ببینم م.یاشت چوب پنبھ ی بطری را باز میکرد گفت: اوه! چھارده سالی میشھ کھ ما در اینجا ساکن ھستدمایلز در حالیکھ 
شما در خیابان امید زندگی میکنید. اینطور نیست؟ تا آنجا کھ یادم است خانھ ھای زیبای کوچکی در آن خیابان است. ودر 

از فرصت طلب ھای شھر ساکن اند.تعدادیبعضی از اون خونھ ھا 
ک پالتو دیده بود، متوجھ سینھ یسامانتا وارد شد ولبخند ی کھ گرمی لازم را نداشت بر لبش بود. کی، کھ قبلا اورا با ی

آرایش صورتشبوضوح قابل رویت بود. چھره ی او تیره تر از سینھ اش بود.بر آمده ی او شد کھ در بعضی از قسمتھا
بعقیده یاز نظر کی ، زننده بود.،زیاده از حد پاشنھ بلندشگوشواره ھای طلا وکفشِ زیاد تر از حد معمول بود.کمی

یک مرد پر سر وصدای دیگھ را پیدا میکنند، مثل زنھای پر سروصدائی بود کھ شبھا از خونھ بیرون میرند،کی، سامانتا 
با ھر کھ سر راھشون پیدا شد، لاس میزنند.ودر حالت مستی

ھای! بعد رفت جلو ، گاوین را بوسید وتبسمی ھم بھ کی ، انداخت.:گفت،سامانتا با ورودش بھ جمع 
مشروب خودتون را دارید! مایلز، لطفا از ھمان کھ بھ کی دادی بھ من ھم بده.عالیھ! شما ھا 

کھ روی مبل بشینھ.پس از آنکھ کی را کاملا دید زد، تابی بھ خودش داد ورفت
بر آوردش از کی این بود کھ سینھ ی کوچکی داره، کمر وباسنش بزرگھ ، برای ھمین است کھ شلوار سیاه پوشیده تا کفلش 

ھ کوتاھی میتونست یک کفش پاشنھ بلند بپوشھ کداشت فکر میکرد کھ او میتونست کار بھتری بکنھ.تر نشون بده.را کوچک
ذاب بود با اینکھ پوست بدنش زیتونی بنظر میرسید. چشمھای سیاه درشت وسیاه رنگی جچھره اش پاھاش را جبران کند.

کوتاه کرده بود وشاید کفش پاشنھ کوتاھی کھ پوشیده بود با دھانی کمی گشاد. موھای سرش را مثل پسر بچھ ھا،داشت
بالاخره بھ این نتیجھ رسید، کھ گاوین ، دوباره دستھ گل بھ آب داده ورفتھ ریشھ در باور ھای قدوسی ودینی وی داشت.

د.یک زن بی دل ودماغ را انتخاب کرده ومیخواھد با او زندگی کنھ کھ من حتم دارم دست آخر گند کار در میا
سامانتا گیلاس خودش را بالا برد وگفت : خب! بسلامتی گاوین وکی.

ولی قبل از آنکھ بیشتر بھ پرو پاش بپیچھ وبخواھد بطور آب بھ گاوین کھ نگاه کرد لبخندی از شرمندگی در چھره اش دید 
بکشونھ، زنگ در خونھ زیرکاه ، اطلاعاتی خصوصی از آنھا بیرون بکشھ تا بتونھ بعدا آنھا را بھ رخ شرلی ومورین 

دوباره بصدا در آمد.
کھ مایلز در را برویش باز کرد، مثل آن بود کھ خدا زنگ در را فشار داده بود ووقتیوناجورماری بود کھ با حالتی نزار 

ر تاستخواندر ناحیھ ی،پیراھن تی شرتی کھ پوشیده بودراھنمائی کرد.بود. مایلز ، ماری را بداخلدنیا را بھش داده
.. تو ذوق میزدوحالتی بد ترکیب بخودش گرفتھ بودقوه اش ورقلمبیده

-بھ آستانھ ی اطاق پذیرائی کھ رسید یکدفعھ توقف کرد وگفت : آه! من نمیدونستم کھ شما...
ی چسامانتا کمی غیر محتاطانھ گفت بیا تو، اشکالی نداره. گاوین وکی ھم تازه وارد شده اند. لطفا بیا داخل...مشروب

میخوری؟....
است." ماری فر برادر "کی ! این است."کی"مایلز گفت: ماری! این 

حال شما چطوره؟گیر شده بود گفت: اوه ! بلھ.کی ، کھ کمی غافل
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ر دگاوین ، کھ میتونست بگھ ماری اصلا قصد آنرا نداشتھ کھ بھ این مھمانی بیاد وھر آن ممکن بود عقب گرد کنھ واز 
از اینکھ اورا دیده بود زیاد تر از حد معمول زد و با تبسم گفت ماری، بفرما بشین .دستی بھ روی مبل بغلیخارج بشھ، 

کھ تیپ نیز باید درک کند. حتی سامانتاخوشحال بنظر میرسید. میدونست کھ باید در اینجا نقش ضربھ گیر را بازی کند
خاص شھوانی اش در برابر زنی ماتم زده وسوگوار غیر منطقی است.

پیشرفت ھائی در زمینھ بیمھ داشتھ خطاب بھ ماری گفت: حال شما چطوره؟ در حقیقت در نظر داشتم زنگی بھ شما بزنم....
ایم....

، خبری قطعی از اونھا دریافت نکرده ایم؟مایلز پرسید: ببینم 
در آشپز خانھ را کھ بازکرد، بوی گوشت سوختھ سامانتا در حالیکھ از گفتھ ی مایلز بر آشفتھ شده بود اطاق را ترک کرد.

بھ مشامش خورد.
اوه! گند زدم!...

خشکیده وجزغالھ شده بود. یک مشت گوشت وسبزی خشک شده توی اصلا یادش رفتھ بود کھ یک خوراک توی فر داره.
کاری کھ کرد این بود مقداری شراب وآبگوشت در قابلمھ بودند.در تھقابلمھ باقی مانده بود. اینھا ، پیش مرگان فاجعھ

ائی ھھ میخندید از سالن پذیرجدا کرد. مایلز در حالیکھ بھ قھققابلمھ ریخت ، آنھا را ھم زد وتکھ ھای چسبیده بھ تھ قابلمھ را 
خارج شد. سامانتا قابلمھ دیگری را کھ در آن بروکلی بود روی اجاق گذاشت، تھ گیلاس شراب خودش را بالا کشید، یک 

، روغنسیرده، خوراک خمیر مانندی از نخود پختھ وکوبی(موسیک ظرف حُ بدربستھ از چیپس ھای ذرت را باز کرد،
باز کرد وھمھ را در یک کاسھ ریخت.زیتون؛ وغیره است) را 

موقعیکھ سامانتا بھ اطاق نشیمن برگشت ، ماری وگاوین ھنوز با ھم حرف میزدندومایلز ھم داشت یک نقشھ ی قاب گرفتھ 
ئی راکھ دردست سامانتا کاسھوھوائی از پاگفورد را بھ کی نشان میداد ودر باره ی تاریخچھ شھر بھ او گزارش میداد.

ی میز قھوه خوری گذاشت ،یک گیلاس شراب دیگھ واسھ خودش ریخت وروی یکی از مبل ھا ی دستھ دار بر روداشت
بھ عزادار واسفناک ،با آن حالتنشست وھیچ علاقھ ئی از خودش برای شرکت در مذاکرات نشان نداد. از اینکھ ماری

قبل از شام حتما خواھد رفت.. پیش خودش حساب میکرد کھ او جمع آنھا پیوستھ بود بھ شدت نا راحت بود
واھای وجنگ ودعگاوین تشخیص داده بود کھ ماری باید بایستد. وقتی کھ داشتند راجع بھ پیشرفتھائی کھ در مذاکرات

ع در این موضودر حضور مایلز وسامانتا احساس آرامش وراحتی میکرد.خودشون با شرکت بیمھ داشتھ اند حرف میزدند،
از او ایراد بگیرد .مایلز ھم گاوین را از تمام مسئولیت ھائی کھ در برابر ھائی کھ کرده استکس نبود برای کار ھیچ

"کی" داشت، موقتا معاف کرده بود.
مایلز ھم کھ ھنوز مشغول توضیح دادن در برابر نقشھ بود گفت: درست در ھمین نقطھ.....وبھ نقطھ ئی اشاره میکرد کھ 

د وتاکید داشت کھ درست در ھمین نقطھ است کھ " خانھ ی شیرین عشق" ، یعنی قصر تقریبا دو اینچ بیرون از نقشھ بو
. ھمان کھ با سنگھای سبز وزیبا ساختھ شده است. جذاب است.....معرکھ "ملکھ آن"فاولی قرار دارد. کاخ بزرگ واشرافی 

باز است. خانواده ی مھم ومحترم فاولی باید شما آنرا ببینید. در تابستانھا ، روز ھای یکشنبھ، درب آن بروی عموم است...
در حال حاضر در آن سکونت دارند.

سامانتا یکد فعھ غرید وگفت : 

ی رف غذا کمظھاز روی مبلی کھ نشستھ بود خودش را بالا کشید ، پاشد وتند تند بھ آشپز خانھ برگشت. با اینکبعد از آن
ه ئی سیب زمینی ھای پور. بروکلی ھا شل ووارفتھ وبی مزه بود.ی بود ولی بوی سوختگی آن کمی از بین رفتھ بودآبک

آنھا را در دیس ھای مختلف ریخت و برد روی میز راکھ درست کرده بود سرد وخشک بود. با احتیاط کامل ھمھ
ناھارخوری دایره شکلی کھ در ناھار خوری بود چید. در آستانھ ی اطاق نشیمن ایستاد وگفت شام حاضره...

منظور من این نبود....فعھ از سر جای خودش بلند شد وگفت: اوه! من باید برم!یکدیمار
ی آنرا نشنیده بود گفت: نخیر! ھیچ اشکالی نداره کھ شما سانانھ کھ تا کنون کمھربان وچرب زببا آھنگ صدائیگاوین

تشریف داشتھ باشید. بچھ ھا میتونند یک ساعتی بدون حضور شما صبر کنند.
ماری نگاھی نا مطمئن بھ سامانتا انداخت کھ داشت بھ ناھار خوری مایلز ھم با گاوین ھمراه شدوحرف اورا تایید کرد.

چیز ھای دیگری را بھ میز اضافھ کند.میرفت تا 
سامانتا از نظرماری پھلوی یکی از خانمھا بشینھ از ماری دعوت کرد تا بین گاوین ومایلز بشینھ برای آنکھ اگر قرار بود

در آن جمع غائب است. کی ، ومایلز شروع بھ صحبت کردن در باره ی کار وکاسبی تاکید بر آن داشت کھ شوھر ماری

www.takbook.com



126

، سامانتا نگاھی بھ پشقاب انداخت ودید تکھ ھای از طاس کباب ھا پر میکرد ر حالیکھ مایلز داشت پشقاب کی راکردند. د
سوختھ ی غذا داخل سوسی کھ روی طاس کباب ھا بود کاملا پیداست.

راست زیکننده ابرای ما قانعتحت فشار سرمایھ گذاری ھای جدیدیم ولی بھر حالشت میگفت کھ ما در طول سالکی دا
راجع بھ "ویدون ھا " ھم فکر ،در عین حالیکھ داشت حرف میزد تغییراتی در کار ما ایجاد شده است. احساس میکنیم

روز قبل در کلینیک انجام شده ونتیجھ ی آن منفی بوده است وروبی ھم یک ھفتھ تمام در ، میکرد. آزمایش ادرار تری 
ولی از اینکھ گاوین دقت خودش را روی ماری متمرکز کرده بود راضی بودرویھمرفتھ از این امرپرورشگاه بوده است.

آتشی شده بود. ول کن معاملھ ھم نبود وحاضر نبود با ھیچیک از آنھا صحبت کند.
مایلزیکدفعھ صورت خودش را بطرف " کی" کرد وگفت شما یک دختر دارید. اینطور نیست؟

درستھ. گایا . او شانزده سالش است.
سن لکسی است. باید آنھا را با ھم آشنا کنیم.ھمتقریبا

شما مطلقھ ھستید؟ببینمسامانتا یکدفعھ وسط حرف آنھا دوید وگفت :
از ما دیگھ. او دوست پسر من و یک دانشجو بود وپس از آنکھ گایا متولد شدکی گفت نھ! ما اصلا ازدواج نکرده بودیم

ھم جدا شدیم.
خودمون تصمیم گرفتیم دانشگاه را ول کنیم.ومایلز ھم سامانتا گفت : من

ھ بین خودش وکی را نمایش بده کی کھ گفت چیھ؟ آیا میخواست تفاوتنتونست بفھمھ منظور سامانتا از این جملھ ئ"کی"
دوست نیزاینکھ خودش صطلاح ول شده است.....صرفنظرازبھ الی این یکیاون با شوھرش ازدواج کرده و

کرده بود....ترک را برندان" "پسرش،
کاری توی کافھ ی جدید پدرتان در روز ھای شنبھ گرفتھ است.در حقیقت،گایا " کی" بھ مایلز گفت

برای او وپدرش ھوارد نوعی افتخار وسر بلندی بود کھ ھمھ ،در پاگفورد از آنھا مایلز از این خبر بسیار خوشحال شد.
چھ دوست باشند، چھ موکلینش، وچھ مشتری ھا یا کارکنان. گاوین تعریف وتمجید کنند واسمشون ھمیشھ سر زبانھا باشد.

رفت ود بالاخره تصمیم گبوکاری از دستش ساختھ نپشت سرھم میجویدبود کھ مثل چرمکھ داشت یک تکھ گوشت چغر را 
غازه کاری در م، برای او این خبر بسیار جالبی بود کھ میشنید گایا آن تکھ گوشت را قورت بده وروانھ ی معده اش کند.

بطریقی لنگر گاھی در پاگفورد در ھر حال آن دختر ظاھرا میخواستھی پدر مایلز برای خودش دست وپا کرده است.
وشرور خبیثھای اورا نشنوه واون قیافھ ینسترس گایا نباشھ وصدای در بھم زدکھ او در دیداشتھ باشھ. فکر میکرد وقت

اصلا مایل بود فکر کند کھ گایا وجود خارجی ندارد.د باشھ، باشھ.اورا نبینھ، ھر گور دیگری کھ میخوا
د؟ا پرسید گایا از پاگفورد خوشش میاسامانت

مثل "ھاکنی" میمونھ ولی خب اگھ بتونھ جا بیفتھ بد نیست.،ن ومنی کرد وگفت در مقام مقایسھمِ ،کی
در ھر حال قبل از آنکھ آنھا متفرق شوند بلعید.بعد از آنکھ این دروغ شاخداررا گفت یک قلپ گنده از شراب خودش را

جنجال دیگری بود کھ باید در انتظار آن بود.
روب دوشامبر خودش را روی لباسھایش پوشیده (کی، وقتی کھ دید گایا با لپ تاپ خودش کھ در دست داشت ودر حالیکھ

ھ چھار برنامھ ھای مذاکره ئی روی صفحھ ی بود اومد پشت میز آشپز خونھ نشست یکدفعھ پرسید گایا تو چھ مرگیتھ؟ س
کلاس ھای دبستان خودش کھ آنھا ا دوستانبمیدونست کھ گایا معمولا،کی کھ ھمھ ی آنھا باز بودند.پ تاپ بچشم میخوردلَ 

را در "ھاکنی" جا گذاشتھ واز آنھا برای ھمیشھ دور شده ھنوز از طریق اینترنت در ارتباط است.
گایا؟

معمولا از تیپ افرادی بود کھ در جواب دادن بھ او ، سکوت بسیار شومی بود کھ برای " کی" تازگی داشت.امتناع از 
بویژه در برابر گاوین.برابرگردن کشی وقھر وغضب نمیتوانست تحمل کند.

صحبت میکنم!با تودارم گایا!
میدونم. دارم میشنفم!

جواب منو بدھی.اگر میشنوی باید آنقدر لطف و ادب داشتھ باشی کھ 
کھ در حال تکان خوردن بود.روی صفحھ ی مانیتور گایا ظاھر شد، در این لحظھ بود کھ فرتورھای مضحک برنامھ 

گایا ممکنھ لطفا بمن جواب بدی؟
دارم کوشش میکنم راجع بھ روز تو اطلاعاتی بدست بیارم.

تھ.روز منو فراموش کن. کثافت بود. دیروز کثافت بود. فردا ھم کثاف
اومدی خونھ؟چھ وقت 
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وقت ھر روز.
ھای داستانھا کھ مثل مادرمی شد ومیدید مادرش خونھ نیستبعضی اوقات ، حتی پس از سالھا، گایا از اینکھ وارد خونھ

،بھ او بنحوی از انحاء خوش آمد بگھ، نا خشنود بود.
دلت میخواد بمن بگی واسھ چی روزت کثافت بوده؟

مجبور کرده ئی توی یک کثافت خونھ زندگی کنم!برای اینکھ تو منو 
این اواخر آنقدر داد کشیده بود کھ مطمئن بود تمام دروھمسایھ صدای " کی" برای آنکھ داد نکشھ جلوی خودش را گرفت.

آنرا شنیده اند.
؟مگاوین بیرون بریوتو میدونی کھ امشب قراره من 

آنرا درک کنھ.یھ چیز ھائی من ومن کرد کھ کی نتونست ، گایا 
چی گفتی؟

گفتم کھ اون دوست نداره تورا با خودش بیرون ببره!.
معنی این حرف تو چی میتونھ باشھ؟

ولی گایا دیگھ جواب نداد. شروع بھ ماشین کردن پاسخی بھ سئوال ھائی کرد کھ برروی صفحھ ی مانیتور ظاھر شده بود. 
حمل میشنوه براش غیر قابل تھفشار بیاره وھم میترسید جوابی کاوھم دلش میخواست بر " کی" بنظر میرسید دودل است.

باشھ.
فکر میکنم در حدود نصف شب بر گردم.

ی مایلز اتفاق بھ خونھھ با گاوین ملاقات کنھ وباو ھم بطرف سرسرا رفت کھ قرار بودگایا اصلا بھ گفتھ ی او پاسخ نداد.
برند).

مخصوصا با دختری کھ تویبتازگی دوستانی توی محلھ واسھ خودش پیدا کرده.کی ،بھ مایلز وسامانتا گفت کھ گایا 
ناریندر؟-ببینم اسمش چیھ.میکنھخیابون ما زندگی 

مایلز وسامانتا با ھم گفتند سوخویندر.
ماری گفت دختر بسیار خوبیھ.

سامانتا از کی پرسید پدرش را دیده ئی؟
کی پاسخ داد نھ!

چھارم شرابش را میخورد گفت پدرش یک جراح قلبھ. بی نھایت جذاب وقشنگ.کھ داشت گیلاس سامانتا
کی گفت : اوه!

درست مثل ستاره ھای سینما.
با اینکھ غذا افتضاح بود ولی ھیچیک از آنھا در باره ی آن صحبتی نکردند . حتی یک تعارف خشک و خالی کھ مثلا بگند 

شت گاوین را عذاب یا شکنجھ بدھد، ولی حد اقل میتونست بھ مایلز نیش درستھ کھ او اجازه نداغذا بسیار خوشمزه بود.
بزنھ.

داره زندگیاطراف این شھر فراموش شده ی خدامانتا اظھار نظر کرد کھ تنھا موجود خوبی کھ در ھ سادر این اثنا یکدفع
ھست.ھمانجمن محلی کھ عضومایلز ھم اضافھ کرد کھ خانمش نیز پزشک محلھ ی مااست.میکنھ " ویکرام" است.

استخدام شده اید؟"یار ویل "شما بوسیلھ ی انجمن محلی ببینم کی .
درستھ؟ند.یارویل ھستنقطھ نظر فنی اونھا تابعفکر میکنم ازصرف میشھ.، من در ناحیھ ھاستھ. ولی بیشتر اوقاتِ بلھ در
یکدفعھ گفت ترا خدا اسم این نواحی لعنتی را نیارید.نتاساما

علق داره. بھ پاگفورد ت،گفت : بلھ. از نقطھ نظر فنی باید گفت کھ نواحیلبخند معنی داری بھ لب داشتدر حالیکھ مایلز، 
موضوع درد آوری است . کی!

کوشش داشت کاری کنھ کھ ؟ چرا درد آوره؟ود موضوع را بزرگ کنھ پرسید راست میگیددر حالیکھ علاقمند شده بکی
گاوین ھم دیگھ صحبت ھای زیر لبی خودش را ول کنھ وبھ این طرف متوجھ بشھ.

مان پنجاه بر میگرده. در آن زیمایلز کھ بنظر میرسید میتونھ تمرین سخنرانی بکنھ گفت: این موضوعی است کھ بھ دھھ
عمران را آغاز کنند. ولی از مسیر خودشون منحرف وتوسعھ وند بصورت یک ایالت در بیایندعلاقھ داشتی ھایارویل

—شدند. بطرف غرب رفتند وبصورت کنونی در آمدند
ایلز را قطع کرد وداد زد گاوین؟ ماری؟ شراب میخواھید؟سامانتا ، بدون مقدمھ صحبت ھای م
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باید بگم کھ آنھا کمی دوباره کاری کردند. زمین ھار ا بدون آنکھ معلوم باشھ چھ میخواھند بسرش بیارند خریدند ---
وبعد،رفتند آن قسمت از املاک خودشون را کھ در حریم پاگفورد بود توسعھ دادند.

ھ سامانتا دیگھ بھ مرز تاثیر الکل بدی؟پیر اطلاع نمی" اودری فاولی"سامانتا اظھار نظر کرد کھ مایلز چرا تو اینھا را بھ
.بدن خودش رسیده بود ودیگھ ترسی از اثرات گفتھ ھایش نداشت. تنھا ھدفش تحریک کردن وشوراندن آن محفل بود

درنظر نداشت کھ از این اخلال چیزی جز سر گرمی وتفریح برای خود ش بدست آورد. یکدفعھ گفت : حقیقت اینھ کھ 
ھ مالک تمام آن زمین ھا وآن سنگھای سبز قشنگ بود یک معاملھ مخفیانھ وپشت سری با ھمھ انجام پیر کاودری فاولیِ 

—داده بود
مایلز بصدا در اومد وگفت این عادلانھ نیست کھ ما اینطوری در باره ی مردم قضاوت کنیم. ولی سامانتا مھلتش نداد 

بھ مردم ،روی آن ساختمان کرد،بودفیلدز را کھ مردهودوباره وسط حرفش دوید وگفت: نخیر ایشان تمام زمین ھای 
بیچاره قالب کرد وپولش را بجیبش ریخت. من بطور دقیق نمیدونم ولی باید در حدود ربع میلیون یا بیشتر از آن بوده 

—باشھ
؟چقدر پول میشدمزخرف نگو سام! تودھھ ی پنجاه میدونی ربع میلیون ،

.کنھمیدرد سر ایجاد گفتھ اشگفتھ اش دلخور شده اند وانمود کرد کھ نمیدونستولی وقتی مایلز فھمید کھ ھمھ از 
سامانتا گفت: بفرمائید! این ھم عیب نمائی کلاسھای بالا در برابر یھ مست وشنگول.

کی! برای آنکھ شما عمق مشکل را درک کنید باید کمی بھ مایلز دوباره بصدا در آمد وگفت متاسفانھ این صحیح نیست.
.تاریخ محلی آشنا باشید 

وانمود میکرد کھ حالتی از دلزدگی بھش دست داده است. کی، در سامانتا در حالیکھ چانھ را در دست گرفتھ بود داشت
بت ھای خوشون خاتمھ دادند.حالیکھ زیاد از سامانتا خوشش نمی آمد خنده ئی مصنوعی کرد وگاوین وماری ھم بھ صح

ف گفت : ما داریم در باره ی فیلدز حرقصد داشت بھ گاوین یاد آوری کند کھ باید بھ او کمک فکری بدھد،با لحنی کھکی
میزنیم.

کھ صحبت کردن در باره ی فیلدز در حضور ماری کاری عبث وبیفایده متوجھ شدند، سھ تائی مایلز،سامانتا، وگاوین 
، ھمین موضوع بوده است.در گذشتھاینکھ عمق چالش بین باری وھوارداست. برای 

علت اینکھ این اظھار نظر را کرد این بود کھ گفت ظاھرا این مسئلھ یکی از موضوع ھای دردناک محلی نیز ھست.،کی 
میخواست بنحوی از انحاء پای گاوین را نیزبداخل بحث بکشاند.

ومی کرد وروی خودش رابحث نبود، یا اینکھ اصلا متوجھ گفتھ ی کی، نشده بود ، ھُ گاوین ، کھ یا مایل بھ وارد شدن در
ھ؟در چھ حال"بطرف ماری کرد وپرسید: بازی فوتبال " دکلان

از این سئوالی کھ گاوین کرد ، کی داشت آتش میگرفت. درستھ کھ ماری این اواخر ماتم زده شده است ولی این نگرانی 
قات دیگر ، یا اوکی، تصورش بر این بود کھ امشب با شبھای دیگر.بودقطھ نظر کی، کاملا بیموردز نودلواپسی گاوین، ا

. نا سلامتی، آنھا باتفاق بھ محفلی دعوت شده بودند، وبعنوان یک زوج بھ آنجا رفتھ بودند. دردل، علاقھ داردکاملا فرق 
ند. ھنوز ھمھ فکر میکنند کھ رابطھ ی بین اآنھا یک زوجداشت کھ ھمھ این رویداد را برسمیت بشناسند وباور کنند کھ 

کی، کارد وچنگال خودش را باضافھ ی از طرف دیگر غذائی کھ صرف شد افتضاح بود.آندو صمیمی ونزدیک نیست.
دو سوم غذائی کھ برای او در پشقاب ریختھ بودند دست نخورده بر جای گذاشتھ بود.

شروع کرد . ببینم! شما توی پاگفورد بزرگ شده اید؟دوباره پرسش ھای خودش را از مایلز
در حالیکھ لبخندی خود پسندانھ بر لب داشت، مایلز گفت : باید بگم بلھ! در بیمارستان قدیمی شھر کھ نامش " کلاند" است 

در دھھ ھشتاد آن بیمارستان دیگر تعطیل شد.بدنیا آمده ام.
سامانتا؟چطورشما وسپس صورتش رابطرف سامانتا گرداند وپرسید 

خدای من! نھ! من تصادفی اینجا ھستم!
کی گفت ببخشید من نمیدونم شما چھ میکنید؟

—من شغل خودم را دارم
مایلز گفت سامانتا پستان بند ھای ناجور وبزرگتر از حد معمول را میفروشد.

وگیلاس ھای خالی مھمان ھا ,بدھددر این لحظھ سامانتا از جای خودش بلند شد ورفت تا ترتیب بطری شراب دیگری را 
کھ بر سر زبانھا بود، برای کی تعریف میکرد . وقتیکھ دوباره بھ میز بر گشت، مایلزداشت جوک خنده داری.را پر کند

ھم بناسد وبعبارت دیگر تا چھ حدرا میشھمدیگر،درپاگفوردچگونھ افرادبا این کار ظاھرا میخواست تشریح کند کھ 
ورا الیس محلیپکلھ اش در اثر استعمال مواد الکلی کمی گرم استوقتی کھاینکھ چطور میشھ کھ مثلایا نزدیکند.

www.takbook.com



129

در .ست ھمکلاسی دبستانش بوده استوکند با آنکھ آن پلیس دانش نزدیک ازاتوموبیل بیرون میکشد تا دم سنج را بدھ
خشن قیافھ ی، متوجھ وبھ اصطلاح سر آنھا را پر کندگیلاس ھا شراب بریزدمیز را دور میزد تا در داشت حالیکھ سامانتا 

ھ ی نبود کچیزوبعد از آن گیر افتادن، نوشیدن ورانندگی کردن شراب ،شد. ظاھرا از نقطھ نظر کی "کی"وترشروی
.بخنده واداردانسان را 

ون اانداخت وگفت عزیزم تورا پر کرد ، سامانتا خودش را روی یکی از مبل ھای بغل دست مایلز ھااز آنکھ گیلاس پس
بھ اتفاق "استیو ادوارد" ، دوست وھمکار عزیزت، ،شب تقصیری نداشتی. جشن تولد ھیجده سالگی " یان" بود کھ تو

نابعالی مجبور بھ پرداخت ھزار جبھ علت شنگول بودن در رانندگی، بمنزل پدر ومادر " یان" رفتھ بودی. ودست آخر،
منفی ھم توی گواھی نامھ ی رانندگی ات گذاشتھ شد.پوند شدید وسھ تا پوان 

ھ پس از کبودپوزخندی کھ بر لبان مایلز نقش بستھ بود ، احمقانھ برجای ماند. درست مثل بادکنک ھای شل ووارفتھ ئی
ر قرادر سکوت موقتی کھ برمحیطی سرد ویخ بستھتوی چمن برجای مانده اند. بنظر میرسید کھ؛مراسم یک جشن وپارتی

نقطھ نظر مایلز این جریان خستھ کننده وملالت بار بود ولی باید گفت کھ "کی"، تنھا زشده بود بوجود آمده است. گر چھ ا 
رسید.راضی بنظر میط اجتماعی پاگفورد قدم گذاشتھ بودفردی بود کھ در آن محفل راحت وبیخیال بود واز اینکھ بھ محی

گشت کھ بنظر وضوعی بربھ مھ پاگفورد جامعھ ئی خشن ونا آرام دارد.اظھار نظر کرد کھ من تشخیصم این است ک
زیاد ھم بھ این موضوع اھمیت نمیداد کھ ممکن است مذاکرات وبرای او راحت تراست.میرسید بیشتر مورد علاقھ مایلز

فکر نمیکردم کھ تا ھیچوقت میگفت من درست در مرکز شھر کار کرده ام.برای ماری ، بد یمن ، یا ناخوش آیند باشد.
اید اضافھ بندن نیز تفاوتی ندارد.گفت کھ چندان با لیدالبتھ بااین حد محرومیت در جامعھ ی روستائی وجود داشتھ باشد.

اقلیت ھا در اینجا کمتراست.کنم کھ
بعد داریم.خودمونروی دست ، مایلز گفت کاملا درستھ. البتھ ما ھم بھ سھم خودمون گروه معتاد وھدر دھنده ی پول 

کھ ھنوز مقدار قابل توجھی خوراک در آن بود گفت روی خودش را بطرف سامانتا کرد وضمن پس زدن پشقاب خودش
: سام! فکر میکنم من دیگھ قادر بھ خوردن اینھا نیستم.

سامانتا شروع بھ جمع آوری پشقاب ھا کرد وماری ھم از جای خودش بلند شد تا بھ او کمک کند.
ھش اگاوین ، در حالیکھ از ماری خو،با رنجشی کھ " کی" از این موضوع داشتھ! لطفا شما سر جاتون بشینید.نھ ن

جای خودش پا شد تا بھ سامانتا کمک کنھ کھ با مخالفت سامانتا جوانمردانھ از سریکدفعھمیکرد سر جای خودش بنشینھ،
مواجھ شد.

ختند ماری گفت سامانتا یذا ھای زائد را بھ سطل زبالھ میردر حالیکھ غرفت.بالاخره ماری ھمراه سامانتا بھ آشپز خانھ 
جان بسیار عالی ودوست داشتنی بود.

ھ صورت یکدفعفقط از این راضی بود با این ھمھ شرابی کھ نوشیده بود ھنوز سر پا ایستاده بود.افتضاح بود.! اصلانھ
ی " چیھ؟خودش را بطرف ماری کرد وپرسید نظرت نسبت بھ " ک

ماری گفت: نمیدونم. اون چیزی نیست کھ من در باره اش فکر میکردم یا انتظارش را داشتم.
سامانتا در حالیکھ پشقاب پودینگ را بر میداشت گفت : از قضا ھمان چیزی است کھ من در باره اش فکر میکردم. یک 

لیزای دیگر! اگھ از من بپرسی.
بیچاره این دفعھ استحقاق داره یکی بھتر از لیزا گیرش بیاد.گاوین نھ ترا خدا! اینو نگو.

بی تجربگی گاوین بالاخره کار دستش میده. دنده اش یده مند بود کھ عقتازه وجالبی برای سامانتا بود.قطھ نظر ناین یک 
نرم شھ.
در جریان است وگاوین ھمبھ سالن برگشتند ومتوجھ شدند کھ دوباره بین مایلز وکی، یک مکالمھ ی پر حرارت دوتائی

ساکت در یک گوشھ نشستھ است.
،--راضی گری استد....... این برای آنھا خالی کردن بار مسئولیت است کھ از نقطھ نظر من نوعی خودنمائی وخو

کلمھ ی مسئولیت را بکار میبرید. برای آنکھ صاف وارد ناف مشکل میشھ.کھ شمااست مایلز گفت:این بسیار جالب توجھ 
اینطور نیست؟ سئوال اینست کھ ما باید خط قرمز را کجا بکشیم؟

انھ یک خط بین طبقھ ی متوسط خبا رفتاری خود پسندانھ،شما میخواھید.کھ میخندید گفت: در آن طرف فیلدزکی در حالی
،--جامعھدار وطبقھ ی پائین

تفاوت اینست کھ بیشتر آنھا کار دارند وکار میکنند. ھیچ میدونی چند در صد .کی،پاگفورد مملو از طبقھ ی کارگر است
از فیلدزی ھا بدون آنکھ مزایائی دریافت کنند دارند زندگی میکنند؟ تو راجع بھ مسئولیت صحبت میکنی. بسیار خوب. 

کھ توی خانواده شون یک ی مسئولیت ھای شخصی چی؟ سالھا است کھ ما آنرا در مدارس محلی تجربھ کرده ایم. بچھ ھائ
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ینست تشان اا انتظارنسلھای کار نکن جامعھ.کن پیدا نمیشھ. مفھوم در آمد در خانواده ی آنھا اصلا بی معنی است.نفر کار
، ---مالی کنیمکھ ما بھ آنھا کمک

ونھ اینکھ از طریق بنیادی بھ آن کھ مشکل را بھ طرف یارویل پاس بدھیدشما اینست در اینصورت راه حلکی گفت:
رسیدگی کنید.

ی دسر میخواد؟سکچھ سامانتا داد زد 
گاوین وماری دوتکھ از از آنرا برداشتھ در پشقاب خودشون گذاشتند ولی کی، ھمانطور پشقاب خودش را سر دست گرفتھ 

ر نکار او باعث شده بود کھ کفر سامانتا دداشت بھ حرفھای مایلز گوش میداد . ایعنایتی بھ سامانتا بکنھوبدون آنکھبود
بیاد.

ر تبانی کرده وداھرا گروھی ظ.....کلینیک معتادان کھ از اون صحبت شد یک نیاز واقعی وجدی است. بگذریم از اینکھ 
،---صددند درب آنرا تختھ کنند

دارید راجع بھ " بل چاپل" صحبت میکنید. یکھ پوزخند میزد وسر خوش را تکان میداد گفت : اوه بلھ! اگھ شما لمایلز در حا
اقا . واقعا رقت انگیزه. اتفر اینکار چقدر است. رقت انگیزاستمیزان موفقیت آنھا دکھامیدوارم شما خودتون حدس بزنید

،--آن بستھ شدبھمین امروز صبح داشتم آمار وارقام آنرا مرور میکردم. بھ شما دروغ نمیگم. ولی بمجرد آنکھ در
....؟وارقامی کھ شما از اون صحبت میکنیداعدادواون 

کی! آنچھ من گفتم در باره ی موفقیت ھای این کلینیک بود. تعداد افرادی کھ در این کلینیک درمان شده وبدرستی ترک 
،---اعتیاد کرده و پاک شده اند

وفقیت مگر شما قضاوتتان فقط رویا میگوئید یک نظر بسیارساده لوحانھ است. افم کھ اینرا می گویم ولی اینکھ شممتاس
،---باشھ

است. تا یک شک اندیشیکلینیک معتادان قضاوت کنیم؟ گفتھ ی شمادرباره ی موفقیتمیتونیمماچطوریپسیعنی چھ؟
ادان معتدادن " متادون" بھ ،آنچھ در " بل چاپل" دارند انجام میدھندآنجا کھ من میتونم در باره اش اظھار نظر کنم اینستکھ

آنرا ھمراه با ھروئین مصرف میکنند.،کھ نصف بیشتر آناناست
ز بسیار ساده دلانھ است کھ تنھا مشکل را اباین سادگی ھا نیست. بسیار مشکلھ!بنظر من کل مسئلھ ی معتادان کی گفت 

نگاه میشود، بررسی کرد.....زاویھ ئی کھ بھ معتادان وغیر معتادان
با این وکیل از خود راضی خودش را تکان میداد ولبخند میزد. کی ، کھ داشت از این دوئل لفظیولی مایلز داشت سر 

لذت میبرد، یکدفعھ نا راحت شد وگفت: بسیار خوب. من میتونم یک نمونھ ی جالب وغیر قابل انکار از آنچھ در " بل 
دختر نوجوان ویک یک ا دنبال میکنم یک مادر، در خانواده ئی کھ من دارم کارم رچاپل" داره میگذره بشما ارائھ بدھم.

اگر بھ این مادر متادون داده نمیشد میرفت توی خیابون وبدنبال بدست آوردن ھروئین پرسھ میزد پسر بچھ زندگی میکنند.
،---وآنرا بدست میآورد. در حال حاضر، بچھ ھا از وضعیت نسبتا مناسبی بر خوردارند

عھ گفت اونھا وضعیت بسیار بھتری داشتند اگھ از مادرشون دور بودند.با شنیدن این جملھ مایلز یکدف
وشما پیشنھاد میکنید کھ اونھا کجا باید برند؟

مایلز گفت: برای شروع ،شاید یک پرورشگاه مناسب باشھ!
کی،پرسید میدونید چند تا پرورشگاه برای کودکانی کھ این حالت را دارند لازم داریم؟

،----من اونھ کھ بمحض اینکھ چنین کودکانی متولد شدند، فرزند خوانده شوندبھترین راه حل بنظر
کی، گفت این دیگھ عالی شد! من توی ماشین زمان خودم باید ورجھ ورجھ کنم!

در حالیکھ بطور غیر مترقبھ تمام وزن بدن خودش را روی مایلز انداخت بصدا در اومد وگفت ما زوجی را سامانتا
دلشون برای یک فرزند خوانده لک زده بود. تو دلش بشدت از رفتار کی، در پس زدن پشقابش متنفر بود.از میشناسیم کھ 

درباره ی سیاست اظھار نظر میکرد نظر سامانتا، کی ، دقیقا مثل لیزا بود کھ توی تموم مھمانی ھا ودور ھم جمع شدن ھا
ی ر حقوقور آن زمان کھ باھم آشنا بودند رسیدگی بھ اممعمولی لیزا دکا ر ومیخواست حرف خودش را بکرسی بنشونھ.

ری بود ، برخ سامانتا میکشید. بھ مایلز یاد آوری کرد کھ ا در برابر شغل سامانتا کھ آرایشگخانواده ھا بود کھ ھمواره آنر
پول پیدا کنند، نا منظور من " آدام وجانیس" بودند کھ از اینکھ فرزند خوانده ئی را چھ از طریق عاطفی وچھ با پرداخت 

موفق بوده اند.
ھ من پسر بچکی در حالیکھ چشمھای خودشو در حدقھ می چرخاند در جواب گفت: بلھ ! یھ فرزند، یھ نوزاد. بسیار خوب.

ئی را سراغ دارم کھ اسمش " روبی" است. تقریبا چھار سالھ است. ولی از نقطھ نظرپرورش مغزی زیر چھار سال است. 
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ی کھ آیا دوست شما آمادگر گرفتن کودک در معرض روابط جنسی نا شایست بوده است. سئوال من اینستقراعلت این امر
این کودک رابفرزند خواندگی بپذیرد؟آنرا دارد کھ

. اگر این کودک بھنگام تولد از ماد ر جدا شده بود.....ستاجاننکتھ ھمی
را دوست میداشت وعلاقمند وپیشرفت خوبی داشت. بچھوقتی کودک بدنیا اومد مادرش دارو مصرف نمیکرد کی گفت:
،----ا بزرگ کنھ. قبلا ھم این کاررا برای دخترش کریستال کرده بود واز دولت نیز مساعده میگرفتبود اور

ھا صحبت مبکنیم؟ویدونکشید وگفت : داریم در باره ی بمحض آنکھ اسم کریستال را شنید؛ سامانتا یک جیغ

رآنھا را برده بود، کی، کمی وحشت زده شد. البتھ اگھ اینکار را درلندن کرده بود ھیچ اشکالی نداشت. ولی داز اینکھ اسم 
ند.پاگفورد ھمھ یکدیگررا میشناخت

،---کی گفت من نباید
مایلز وسامانتا داشتند میخندیدند ولی ماری یکدفعھ چھره اش در ھم کشیده شد وعصبی بنظر میرسید. 

داشت فکر میکرد کھ زیاد تر از حد دست نزده بود .غذای خودش نخورده بود، ھنوز بھ دسر خودشزکھ چیزی اکی، 
شد یک قلپ شراب میخورد کافی مشروب خورده است. علتش البتھ این بود کھ ھر وقت درجریان این مھمانی عصبانی می

وبھمین جھت این بی مبالاتی را کرده بود.
پرورش یافتھ در دامان مادر نیست.کودکاننمونھ بارزی ازویدون کھ بھ آن اشاره شداین کریستالگفت البتھمایلز 

کی، اظھار نظر کرد کھ کریستال کوشش میکند کھ تمام افراد خانواده اش را در یک محل متمرکز کند.برادر کوچکش را 
زیاده از حد دوست دارد واز اینکھ اورا بھ جای دیگری منتقل کنند وحشت دارد.

نیدن این وسامانتا با شندارم.اطمیناناین کریستال حتی برای آنکھ از یک تخم مرغ جوشیده مواظبت کندیلز گفت من بھما
اینھا را تماشا کن....از اینکھ برادرش را دوست داره امتیاز میاره ولی خودش یک عروسک مامانی جملھ خنده سر داد.

ودوست داشتنی نیست.....
ھر حال ولی بگفت: بلھ من خودم آنرا میدونمرا بیاد می آورد خشتک کثیف وبوگندوی رابیحالیکھکی، پرخاشگرانھ در 

ھنوز اورا دوستش دارند.
یکی دوبار چرند پرند گفتھ است. بنا بر این ما شخصیت متفاوتی از اورا ، لکسی ، سامانتا گفت کریستال در باره دختر ما 

سیم.با آنچھ بھ شما نشان داده است میشنا
مایلز گفت : ببین ما میدونیم کھ کریستال موقعیت بسیار سختی داشتھ وداره. ھیچکس آنرا انکار نمیکنھ.مادر معتادی داره 

کھ پای من ھم بھ پرونده اش کشیده شده.
مادرش از طرف " بل چاپل" طرح ریزی شده داره بخوبی باید بگم کھ در حال حاضر برنامھ ئی را کھ برای کی گفت: 

اجرا میکنھ.
رفت داشتھ باشھ؟پسومایلز گفت ولی با سابقھ ئی کھ داره،استبعادی نداره کھ دوباره فیلش یا د ھندوستان کنھ

ھیچگاه گواھینامھ رانندگی نخواھید داشت. زیرا با آن سابقھ را بھ ھمھ سرایت دھید، شمامشھوراگر شما آن قاعده وقانون
نمیتونید راننده ی خوبی باشید.ھستید، وناگزیر بھ شرب خمربخواری داریدتاریخی کھ از مشرو

بنظر میرسید کھ مایلز کمی سر در گم شده ولی سامانتا با لحن سردی گفت: فکر کنم آن چیزی کھ شما بھ آن اشاره کردید 
ربطی بھ موضوع مورد بحث ما نداره.

کی گفت: شما چی فکر میکنید؟ شما این اصل را قبول ندارید؟
د، اگر عقیده مرا بخواھیمایلز در جواب گفت: بعضی اوقات ھمین اصول است کھ برای انسانھا گرفتاری درست میکنند.

بعضی اوقات باید از عقل سلیم استفاده کرد.
بعضی ھا آنرا نسبت بھ پیشداوری ھای خودشون اعمال میکنند.کی اظھار نظر کرد : این ھمان چیزی است کھ 

است.بیوگرافی فیلسوف، ھمھ را از جا پراند از گوشھ ئی بلند شد کھ گفت طبق نظر "نیچھ"، فلسفھ صدای تازه ئی کھ 
باز میشد ایستاده بود . خوشھ ئی انگور در دست داشت، بھ سرسرا مینیاتوری از سامانتا ، شانزده سالھ، در آستانھ دری کھ 

وبگونھ بسیار از خود راضی مشغول خوردن آن بود.
نغزی کھ گفتی متشکرم دخترم!ی غرور فراوان دخترش لکسی را معرفی کرد. از جملھ مایلز، با

لکسی گستاخانھ از پدرش تشکر کرد وراه پلکان را در پیش گرفت.
بدون آنکھ خودشون بدونند، سامانتا، مایلز، وکی ،نگاھشان بھ ماری سکوت سنگینی بر محیط اطاق نشیمن سایھ افکند.
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جلب شد.بودی اشک ریزی کھ در آستانھ
سامانتا یکدفعھ سر پا شد وگفت قھوه؟ ولی ماری بلافاصلھ روانھ ی دستشوئی شد وغیبش زد.

مایلز کھ متوجھ شده بود ھوا یک کمی پسھ واتمسفر اطاق عوض شده پیش خودش داشت فکر میکرد با گفتن یکی دوتا 
سھ با سایرین کمتر تحت تاثیر الکل قرار گرفتھ بود ولی در جوک بتونھ اوضاع را بحال اول برگردونھ. مایلز، در مقای

ھمان حال مثانھ اش پر شده بود وباید بفکر چاره بود.
صورت خودش را بطرف گاوین گرداند وگفت تو یک موزیک شاد چاق کن تا من برم ببینم اینھا کجا غیبشون زد. ولی 

دستگاه موزیکی کھ د رگوشھ ی اطاق خودنمائی میکرد انداخت.گاھی بھ چ حرکتی از خودش نشون نداد .فقط نگاوین ھی
منتظر بود تا "کی" دوباره میدان دار بشھ ورشتھ ی سخن را بدست بگیره. بمحض آنکھ مایلز خارج شد "کی"گفت: خب،از 

ی کھ بمن کردی سپاسگزارم.ئتو بسیار متشکرم گاوین. از تمام پشتیبانی ھا
"کی" نوشیده بود واز چرندیاتی کھ سامانتا پشت سر ھم اظھار داشتھ بود بیش از ام،، در تمام مدت برگزاری شگاوین

در ضمن دلش میخواست با " کی" منصفانھ بر خورد کند.احساس میکرد کمی باید بر خودش دردرون ، لذت برده بود.
از کار ھائی کھ پس از مرگ می بھ او جرات وقوت قلب داده بودوظرف یکساعت گذشتھ نیز بار ھا ماریک، ببالد. شراب 

شوھرش برای آنھا کرده بود تشکر کرده واورا مھم ومطلع قلمداد کرده بود.
ادی وسخن پراکنی میکردی خانم!دگاوین صورت خودش را بطرف "کی" گرداند و گفت: خوب داشتی بتنھائی جولان می

تھ البگوش داده بود.وجروبحث ھای کی ومایلزبھ صحبت ھا این برداشت گاوین درلحظات نادری بود کھ او ھر از گاھی 
برد.بمیکردند پیاگر ماری نظرش را بخود ش جلب نکرده بود او میتونست بیشتر بھ عمق مطالبی کھ آن دونفر صحبت 

خطاب بھ مایلز " لیزا"خوری ، آن روز معروف وکذائی،شاید ھم میتونست شب مشابھی را بیاد آورد کھ در اطاق ناھار
یزا کھ ولومایلز بھ او خندیده بود.بود کھ تو مظھر کلیھ ی گرفتاری ھائی ھستی کھ اجتماع ما با آن روبرو است.گفتھ 

دیگر خویشتن داریش بپایان رسیده بود بدون نوشیدن قھوه پس از شام، مجلس را ترک کرده بود. چندی نگذشتھ بود کھ 
شده واز گاوین خواستھ بود کھ یک آزمایش تشخیص امراض لیزا اعتراف کرده بود با یکی از شرکاء شرکت ھمبستر

مقاربتی از خودش بعمل آورد.
وتو ھم ھیچ اشاره ئی در باره آنھا قبلا بمن کی بھ زبان درآمد وبھ گاوین گفت: من ھیچیک از این آدم ھارا نمیشناسم.

نکرده بودی. کرده بودی؟
تو میخواھی من چیکار کنم؟ من اصلا علاقھ ئی بھ فیلدز ندارم. گور گاوین در حالیکھ آرام وکاملا خونسرد بود پرسید 

لدز، کھ بگھ فیداشت کوشش میکردقبل از مرگش ،ه فیلدز یک موضوع درد آور برای این ماری است. باریوپدرش. بعلا
جزئی از پاگفورد است.

؟یا اینکھ سرنخی بدست من نداده بویخب!چرا اینھا را قبلا بمن نگفتھ بودی؟
قبل از آنکھ کی بتونھ بھ او جواب بده بقیھ ھمان خنده ھائی کھ مایلز ھم کرد.ازگاوین یک خنده ی صدا دار تحویل او داد.

، راو ماری سایر دم ودستگاه ھای چای وقھوه.از راه رسیدند. سامانتا یک سینی در دستش بود کھ پر از فنجان بود
وبالاخره مایلز کھ حامل کیک شوکولاتی مرحمتی " کی" بود. کی، بادیدن روبان طلائی کیک ، بیادش آمد کھ وقتی داشت 

اد لش میخواست برسر گاوین فریدحالیکھ در بھ جلسھ مھمانی امشب خوش بین بود دراین کیک را میخرید تا چھ حد نسبت 
دلش میخواست گریھ کنھ.ف دیگر گرداند. وصورت خودش را بطربکشھ، آب دھنش را قورت داد

ن ق بزنھ داره میگھ ببخشید میاد واونھم مثل اونھ کھ میخواد تپشنید کھ ماری، با صدای نازکی کھ از تھ حلقومش بیرون م
تاده دکلان، ھنوز درست جا نیفلم نمیخواد کھ دیر بھ خونھ برسم.ددیگھ نمیتونم بیش از این بمونم وباید قھوه نخورده برم.

وباید بھ او برسم. خیلی ممنون از مھمون نوازی تون. سام، مایلز، دست شما درد نکنھ....
ما شمایلز گفت من شما را ھمراھی میکنم ولی گاوین بطور بسیار جدی گفت لازم نیست شما بخودتون زحمت بدھید.

ھمراھی میکنم. فقط پنج دقیقھ طول میکشھ.جاده شمارا تا سر جاده ینجا بمونید. من ماری را ھمراھی میکنم. ماری، منمھ
تاریکھ وباید کمی احتیاط کرد.

،نمایش سامانتا د درتمام وجودش تنفری از این مرد از خودراضی، مایلز، وزن خو " کی" داشت بسختی نفس میکشید. 
ه کند.دلش بحال ماری میسوخت وبد تر از ھمھ، دلش میخواست گاوین را تکھ پارانباشتھ شده بود.

داشت می شنید کھ خودش داشت میگفت: آره گاوین. درستھ ! باید ماری را تا خونھ اش ھمراھی کنی.
داشت بھ بخاری کھ از قھوه بلند شده بود نگاه میکرد ودر این اندیشھ بود "کیو"مایلز داشت برای " کی" قھوه میریخت.

در خیابان، حاضر بھ کھ در دل این شب تاریک ، بازن دیگریبھ چھ مناسبت زندگی اش را بدست مردی سپرده استکھ
شده است.قدم زدن
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ھشتم

نیمرخ ماری را بلافاصلھ تشخیص داد متوجھ شد کھ گاوین وماری از زیر پنجره اش دارند عبور میکنند."کولین بال"
زیر چراغ خیابان برسند مشکوک قبل از آنکھ بھ روشنائی ولی در تشخیص دادن مردی کھ داشت اورا ھمراھی میکرد

ونفر . دھانش ھمینطور باز مانده بود تا اینکھ آندوتر خودش نیم خیز شد تا شاید بتونھ بھتر ببینھیاز روی صندلی کامپبود.
ی میکنھ. روز کھ پیش خودش میگفت کھ ماری داره دودوزه بازدوباره در تاریکی از نظر پنھان شدند. شوکھ شده بود.

در خلوت می پذیره ولی ھیچوقت فکر نمیکردکھ یک روز در میان بسراغ او میرفت،رامنجملھ" تسا"،زنھامیشھ اون 
احساس میکرد اون داره خیانت میکنھ. برای آنکھ کھ او، پس از تاریکی شب؛ با مردھا بویژه افراد مجرد محشور بشھ.

ت.یک زن نانجینی اس،اگھ حساب کنیمروحانیرفت کھ از نقطھ نظاین کاری کھ داره میکنھ ، میشھ گماری، با
وآیا عصر ھا کھ میشد گاوین روی اون صندلی محبوب باری کنار کھ گاوین بدن باری را ببینھ؟آیا ماری اجازه داده بود

ھر روزه اآیا گاوین وماری........شاید اینطور باشھ.....؟این چیزبخاری می نشست واز حرارت مطبوع اطاق لذت میبرد؟
قبل از فوت باری ھم بوده! کسی چھ میدونھ!تفاق می افتاد. شاید.... شاید اصلا ا

بد ترین وداشتکوشش کرد از این شوکی کھ بھ او دست داده بودکولین، جبلا از اخلاق مبتذل دیگران منزجر ومتنفر بود.
تا کشف حقیقت را ھم نداشت، خودش کردنصبروآمادگی برایمی پرورانددر مغز اودر باره ی خیانت را تصورات

ش، جز ھمسروھر فرد،در برابر درد ھا وناراحتی ھاستطولانیپشتواره ئیاز نقطھ نظر کولین، زندگی،را خلاص کند.
دشمن است مگر آنکھ خلاف آن بھ اثبات رسد.

توضیح قانع ونھبتفکر میکرد شاید تسا کند.یفدر آن اندیشھ بود کھ بھ طبقھ پائین رود وآنچھ را کھ دیده بود برای تسا تعر
کھ این دوست بیوه ی او ھنوز نسبت بھ ھمسر ی داشتھ باشھ و بھ او اطمینان دھدکننده ئی برای این گردش شبانھ ی مار

چون از تسا رنجیده خاطر بود.درھرحال،نظرش نسبت بھ نیتی کھ داشت عوض شداز دست رفتھ اش وفادار است.
یص تشخد علاقھ ئی نشان نمیدھد؟ آیاجای خالی باری، از خوپر کردن برایاو آینده ی برای کاندیدا کردنتسابرای چھ 
در تنگنا قرار گرفتھ است؟تا چھ حدبھ شھرداری فرستاده از لحظھ ئی کھ او درخواست کاندیداتوری خودش رانمیده کھ

انتظار از بین نمیرفت ومثل خوره روح اورا میخورد.لی این دردِ کھ تسا مثل او فکر کنھ وبا وجود اینکھ او انتظار داشت
.ی آنھا بخود ش شدو نحوه ی حملھکم متوجھ مولیسون ھاکمفانتزی ھای تازه ئی کھ توی کلھ اش در گردش بودکابوس

در مغز او در حال شکل توضیح ھا ئی کھ باید بھ آنھا میداد وعذر وبھانھ ھائی کھ برای اقدام خود باید میتراشید ، ھمھ 
وء ظنی لبھ ی تیغ سمیدید.بمرحلھ ئی رسیده بود کھ خودرا در حال نقشھ کشیدن وجنگ برای شھرت یافتنگرفتن بود.

رای نیز ظاھرا آمادگی بدر عین حال ، تسا،بھ دنیا وما فیھا داشت، کم کم بیشتر آفتابی میشد .کھ ھمواره کولین نسبت
دوش او را نداشت.کاستن این فشار از روی

ون شاید تسا نیز وحشت از آن داشت کھ مولیسمیکرد.او نباید خودرا برای این کارنامزدتسا ، کولین میدانست کھ بعقیده ی
کار ھای گذشتھ اش را یکی یکی روکنند وکار ھای محرمانھ وی را برای تمام پاگفوردی ھا علنی سازند.شوند مجبور ھا

تلفن بھ افرادی کھ باری ھمواره روی آنھا حساب میکرد زده بود. تعجب وی از آن یود کھ ھیچیک از کولین ، قبلا چند 
آنھا از اوپرس و جو برای ھدفش نکرده بودند، یا اینکھ از مدارکی کھ دال بر اعتبار او برای اشغال آن سمت بود بعمل 

ری ایراز تاسف نموده واز عدم تمایل خود نسبت بھ ھوارد بدون استثنا ھمھ ی آنان از در گذشت ناگھانی بانیاورده بودند.
دمولیسون یاد کرده بودن

د راند از قبل مرور کرده بومی، رئوس مطالبی را کھ باید در سخنرانی خود در باره ی طرفداری از فیلدز بر زبان کولین
ی با دوست، یز او برای کاندیدا توری خود یاد داشت وامثال آن نداشت. تا این لحظھ، بھترین دست آوبھونیازی بھ مراجعھ

باری فر برادر بود واینکھ او، مولیسون نیست.
د تا تمام بعد از ظھر را در آنجا نشستھ بوبھ او لبخند میزد.تصویر سیاه وسفیدی کھ از خودش در مانیتور کامپیوتر داشت

ھ داشت از ھمان تصویری کھ در وب سایت خود پرونده ئی برای خود تشکیل دھد ومدارک لازم را در آن جای دھد.علاق
ن این عکس حسوپیشانی براقش را نیز بھ نمایش میگذاشت.ھ در آن تصویر کمی پوز خند میزد گواینکدارد استفاده نماید.

نا یرد. بکھ مردم قبلا آنرا دیده وصاحبش را می شناختند وموردی نداشت کھ مورد استھزاء وتمسخر آنان قرار گاین بود
ولی در زیر آن تصویر، یعنی جائی از نقطھ نظر عامھ ی مردم چندان با مخالفت مواجھ نمیشد.بر این کاندیداتوری وی 

کھ مشخصات فرد قاعدتا باید بچشم خورد تنھا یک، یا دوجملھ نوشتھ شده بود. کولین، ظرف یکی دوساعت گذشتھ ، وقتش 
کامل اگرافیک بار تصمیم گرفتھ بود یک پارودوباره نوشتن آن ھا شده بود.صرف انشاء آن یکی دوجملھ، پاک کردن ، 
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ز ادو دل بود. نمیدانست چھ کند.کھ آنرا پاک کرده بود وباز ھم دوباره نوشتن وپاک کردن.در زیر آن عکس بنویسد
ت ظاھرا داشت چربود.تسا، روی مبل اطاق نشیمن دراز کشیدهصندلی خود بلند شد وبھ طبقھ ی پائین ساختمان رفت.

میزد وتلویزیون ھم روشن بود.
ش خواب آلوده بود از کولین پرسید: اوضاع چطوره؟یدر حالی کھ چشمھا

ھوگس قد م میزد.ھیچی! ماری را دیدم کھ چند دقیقھ پیش توخیابون داشت با گاوین
لز بوده وداشتھ یاتوی خونھ ی ممشاید گاوین ھکھ میخواد بره مایلز وسامانتا را ببینھ.بھ منتسا گفت: اوه! قبلا ھم گفتھ بود

ماری را میبرده کھ بھ خونھ اش برسونھ تا تنھا نباشھ.
کولین چندان از این جملھ خوشش نیومد وگفت: ماری میره مایلز را ببینھ؟ یعنی ھمون مردی کھ میخواد پای خودشو توی 

د؟کنھ ، یا کرده بود، مخالفت میکرمیخواست بھمون مردی کھ در برابر تمام کارھای مثبتی کھ باریکفش شوھرش بکنھ؟
ھان؟

بمن بگو واسھ چی رفتھ بود مولیسون ھا را ببینھ؟
ن آخودش را دراز کرده بود گفت: تو خوب میدونی کھ آنھابھ تنش بود وپاھای کوتولھ ییھ لباس کوتاهتسا در حالیکھ

میخواست .درست وحسابی با اونھا حرف نزده بودبھ بیمارستان رفتھ بودندبا ماری بھ بیمارستان رفتند. از آن شبی کھ شب
از اونھا برای زحماتی کھ برای بردن شوھرش بھ بیمارستان کشیده بودند تشکر کنھ. ببینم تو پرونده ی خودتو تموم کردی؟

میکنی لازمھ من در باره ی مقام ھای قبلی خودم نیز چیزی اضافھ کنم؟فکرتقریبا آره! گوش بده ببین چی میگم.
ره تو ولی خب، چطومن فکر نمیکنم کھ تو باید بیش از آنچھ بگی حالا داری چکار میکنی، لازم باشھ چیز دیگری بگی.

این سئوال را از " میندا" بکنی؟.....وبعد یک خمیازه ی طولانی کشید.
ی ئد کمی صبر کرد ولی تسا نھ پیشنھاد کمکی بھ اون کرد ونھ اینکھ علاقھوھمانطور کھ ایستاده بکولین گفت: آره خوبھ.

کمی صدایش را بلند تر کرد وگفت بسیار خوب!دست آخر کولیننشان داد چیز ھائی کھ تا بحال اون نوشتھ بود بخونھ.
بیندازه.نوشتاراینمن از میندا میخوام تا یھ نگاھی بھفکر خوبیھ.

پایمال شده بود اطاق را حالیکھ غرورشادن قوزک پای خودش شد وکولین ھم درتسا خرناسھ ئی کشید ومشغول ماساژ د
شاید ھمسرش نمیتونست تشخیص بده کھ او در چھ حالتی بسر میبره وچطوری خواب وخوراکش بھم ریختھ ترک کرد.

وتاب است.یا اینکھ معده اش چگونھ در تب وحالت خوشی نداره.
تسا ، در حقیقت وانمود کرده بود کھ خواب بوده. صدای پاھای ماری وگاوین، ده دقیقھ قبل اورا از خواب بیدار کرده بود.

منتھا مشکل عمده ئی کھ وجود داشت حسادت تسا ، گاوین را کاملا نمیشناخت. گاوین پانزده سال از او وکولین جوانتر بود.
ھ تا ماری قبلا تلفنی بھ او گفتھ بود ک.وه می دادباری ودوستانش مربوط میشد نا پسند جلھ بھککولین بود کھ ھر چیزی را 

با او در میان نان سخت کوش بوده وھر اشکالی کھ پیش می آمدهر باره ی مسائل مربوط بھ بیمھ ی آچھ حد گاوین د
ھد.ی پرداخت ھا بخود راه نددر بارهنگرانیمیگذاشتھ وکسب تکلیف میکرده است. بار ھا بھ او گفتھ بوده است کھ ھیچ

اوه خدای من. تسا....اگھ اونھا پول را نپردازند چی میشھ؟....
ینطور کھ تسا روی مھمن اطمینان دارم.تسا گفتھ بود گاوین ھمھ چیز را برایت حل میکند وتو مشکلی نخواھی داشت.

گھ اون وکولین، ماری را دعوت میکردند کھ دور ھم باشند.مبل دراز کشیده بود داشت فکر میکرد کھ چھ خوب میشد ا
کھ ماری بر داشتش از کولین این بود کھ او مردی نچسب است وزورکی این بود ولی یھ مشکل عمده وجود داشت وآن

ماری بدش نمی اومد بیشتر از قبل جوش خورد.، ناراحتی ھا ودلخوری ھای ماری، با مرگ باری نمیشھ با او جوشید.
از میکرد.تقبال نچندان اسکھ فقط با تسا در ارتباط باشھ واز پیشنھاداتی کھ کولین برای کمک بھ او تاکنون نموده بود 

سالھا بود کھ ھر از گاھی کھ آنھا ھمدیگر را می دیدند این بیزاری ماری از مکالمھ طولانی تلفنی با او نیز سر باز میزد.
چنین بنظر میرسید کھ رفتار خوش باری این بیزاری راتثبیت کرده بود.بود وھنوز پا بر جا بود.کولین زایل نشده

کولین را ،با موفقیت کاملکھ بھ نقطھ ی حساس خود رسیده بود تدبیر کند.رابین این دوحالت موجودمیبایستحالا ، تسا 
شاد تر است. یکی از اشتباھات تسا در مراسم ختم ستی محل اقانع کرده بودکھ ماری ھنگامی کھ در بین سایر خانمھا

ھمھ ی آنان کلیسای سنت میکائیل را تر ک میکردند کولین بھ ماری گفتھ بود کھ باری اتفاق افتاد.علتش آن بود ھنگامیکھ 
ار ھا ، کدر نظر دارد جای خالی باری را درانجمن شھر بگیرد. کار ھای باری را دنبال کندومطمئن گردد پس از مرگش

کوشیده بود کولین را تسا ناظر این گفتار وشوکی کھ بھ ماری وارد آورده بود، بود.عادی خودرا ادامھ خواھد داد.مسیر
از ماری دور کند.

یکی دوبار کولین گفتھ بود کھ در نظر دارد سری بھ ماری بزند ومدارک مربوط بھ انتخاب خودرا بھ او نشان دھد واز او 
قصد داشتھ از او بخواھد اورا راھنمائی کند چگونھ باری بر آنھا صحھ میگذاشت؟وحتیزنده بود باری اگر بپرسد کھ آیا 
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رفتار میکرده است؟ سر انجام تسا بھ طور دردورانی کھ کاندیداتوری خودرا اعلام مینموده است، ،با تعرفھ ھای انتخاباتی
سا فکر ولی تبود.خاطرکولین از این حرف تسا بسیار رنجیده شود.جدی بھ او گفتھ بود کھ نباید در این باره مزاحم ماری

کرده بود کھ بھتر است کولین از او دلخور شود تا اینکھ بر درد ورنج ماری بیفزاید. یا اینکھ علنا دعوت اورا رد کند 
ھمانگونھ کھ بادیدن جنازه ی باری اتفاق افتاده بود.وسبب رنجش وآزار ماری گردد.

کھ کولین از عشق می فھمید وفاداری بی حدوحصر زن وشوھر نسبت بھ یکدیگروگشاده دستی وشکیبائی بود.تنھا چیزی
ماری بیچاره، بطور جبران ناپذیری در ارزیابی ھای او گرفتار شده بود.

نھم

سیمون در حالیکھ خودش را وسط سالن جمع وجور کرده بود پرسید: حالا شما کجا دارید میرید؟
پر از کفش، وکت و شلوار بود. نور بامدادی خورشید کھ ازلابلای شیشھ باز بودوایوان شیشھ ئی پشت سرشلی درب اص

ده سایھ اش تا بالای پلھ ھا ،آنجائی کھ آندرو ایستاھا بدرون میتابید خیره کننده بود. نیمرخ سیمون از دور بخوبی پیدا بود.
بود موج میزد.

حتما با فاتز بھ شھر میروید؟
بلھ.

تموم شد؟وتکالیف مدرسھدرس ومشق
البتھ این یھ دروغ بود وسیمون ھم از اونھائی نبود کھ قصد دیدن آنھا را داشتھ باشھ.بلھ!

).روت! روت؟( ھمسرش را صدا زد
.دم در آشپز خونھ پیدا شدش آردی بود یپیش بند پوشیده ودست ھادر حالیکھ یکسر وکلھ ی روت

بلھ؟
نمیخواھیم بخریم؟چیزی ما از شھر

فکر نمیکنم.چی؟ نھ.نھ.
سیمون از آندرو پرسید با دوچرخھ ی من میری؟

-----بلھ. داشتم فکرش را میکردم 
اونو توخونھ ی فاتز میگذاری؟

بلھ.
از او پرسید چھ ساعتی ما بھ اون احتیاج داریم؟گردوندمی درحالیکھ صورتشو بطرف روت 

بد ترین حالتی کھ روت با اون مواجھ میشد حالتی بود کھ شوھرش مطلبی میگفت نیمیدونم.روت بی صبرانھ گفت: اوه! من 
معمولا آندرو وفاتز بھ اتفاق ھم بھ شھر میرفتند وتفاھم این بود کھ قبل بصورت قانون اجرا بشھ.ھوعلاقھ داشت اون گفت

.ھ ھوا تاریک شود بخانھ بر گردنداز آنک
دیر تر از اون پذیرفتھ نیست.بخانھ.بسیار خوب!ساعت پنج برگشت 

باشھ وراه افتاد.خیلی خوب.
ثل مئی را کھ در آن بود با انگشتھاش فشرد.ھوکاغذ ھای مچالدست راست خودشو تو جیب بلوزی کھ بھ تن داشت کرد

د شده بوھا کشیده نیز بر روی آنکھ خطوطی رمزی از دست دادن این کاغذ ھاآن بود کھ داره با یھ نارنجک بازی میکنھ.
ھفتھ ھا بود کھ برروی آنھا کار کرده بود وبرای ھر یک از جملاتی کھ بر روی آنھا ای آندرو بسیار گران تمام میشد.رب

از آنھا غافل ئی آنھا را با خودش حمل میکرد ودقیقھ ، تمام اوقات وقت شده بود.نوشتھ شده بود زمانی طولانی صرفِ 
ید انھا را در آستر بالشش میگذاشت.شبھا کھ میخوابنمیماند.

واندرو در حالیکھ دستش بر روی . بعبارت دیگر بھ کسی راه عبور نمیدادمعمولا سیمون از جای خودش تکان نمیخورد
از این وحشت داشت کھ نکنھ سیمون ھوسش بگیره وبخواد جیب وبغل کاغذ ھا قفل شده بود باید از کنار سیمون میگذشت.

کنھ وببینھ سیگار داره یا نداره.اونو بازرسی 
خدا حافظ.

، کاغذ ھارا از توجیبش در آورد، تای آنھا را باز کرد، صاف وصوفشان کرد سیمون جوابی نداد. آندرو رفت توی گاراژ
میدونست طرز تفکرش نسبت بھ سیمون کھ ممکنھ بخواد کاغذ ھا را بخونھ غیر منطقی است ، ولی ومشغول خواندن شد.

وقتی کھ مطمئن شد کاغذ ھا ھنوز سالم در دست میخواست اطمینان حاصل کنھ کھ او یادداشت ھا را نخواھد دید.بھر حال
دوچرخھ را برداشت، از گاراژ بیرون اومد ووارد اوست دوباره آنھا را تا کرد وعمیق تر از دفعھ ی قبل در جیبش چپاند.
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در پشت شیشھ ھا ایستاده وداره اورا تماشا میکنھ. پیش خودش میتونست بخودش بقبولاند کھ پدرش الساعھ کوچھ شد.
آرزو میکنھ کھ من از دوچرخھ زمین بخورم وسر بھ نیست شوم.میگفت حتما تو دلش 

یکرد مآندرو احساسی مھ آلود بود.پاگفوردی کھ آندرو بر روی آن حرکت میکرد در ھوای آفتابی ونسبتا سرد بھاری ، کم
یگھ فشار از رودوشش داحساس میکرد از نظر وی غایب شده است.ن نمیتونھ اورا دنبال کنھ و اووچشمھای سیمکھ دیگھ

برداشتھ شده است.
فرمان دوچرخھ را محکم چسبید واز ترمز استفاده نکرد تا بیشتر رسید.بھ سرازیری تپھ ئی کھ بھ پاگفورد متصل میشد

خیابان را رکاب زده بودکھ بھ خانھ ھای معروف ه نصفھ ی را تقریبابھ طرف جاده ی کلیسا پیچید.،آخر کارکیف ببره.
( شوھر تسا) نزدیک نشھ.کھ بھ ماشین کابیمواظب بود رسید."درایو"بھ 

بلافاصلھ درب خونھ باز شد وتسا بھ اون خوش آمد گفت: ھلو اندی!بھ خونھ ی تسا کھ نزدیک شد
ھای ! خانم وال.

موھای سرش یھ تسا ھیکلی چاق وچلھ وساده داشت.پذیرفتھ بودکھ پدر ومادر فاتز خنده دار اند.آندرو این حقیقت را 
لباسھاش ، خجالت آور بود. وحال آنکھ کابی عصا قورت داده وخنده دار بود. با این جوری بود کھ با بقیھ فرق میکرد.

بدش نمی آمد اونھا را دوست داشتھ بودند،زن وشوھر پدر ومادر اووصف آندرو ، اون احساس را داشت کھ اگر این 
فھ کھ ممکنھ زمین بشکاباشھ. اونھا بسیار مبادی آداب ومودب بودند. ھیچوقت در برابر آنھا آدم اون احساس را پیدا نمیکرد

تون از وگوشھ ی پاکت تواونجا رو صندلی نشستھ بوددر حالیکھ کفش ورزشی خودشو پوشیده بود ،فاتز، وشماراببلعھ.
جیب بغلی اش پیدا بود.

ھلو آرف!
ھای فاتز.

ببینم اندی! میخواھی دوچرخھ ی پدرت را توگاراژ بگذاری؟
بلھ خانم وال.

.)ھمیشھ این خانم کلمھ ی پدر را استعمال میکنھ وھیچوقت بابا تا بحال نگفتھ:( پیش خودش میگفت کھ 
اون زن بود کھ زشتی لباسش را در چشمان آندرو زیبا جلوه آندرو میدونست کھ تسا از سیمون متنفره واین یکی از محاسن 

میداد.
ز برای اولین بار بود کھ فاتز ، در یک روسیمون بھ سالھا قبل ، زمانیکھ فاتز شش سالھ بود بر میگرده.بیزاری تسا از 

ی ود روی صندوقی کھ توبچھ ھا ھوسشون گرفتھ بشنبھ ، بھ خانھ ی "ھیل تاپ" رفتھ بود تا بعد از ظھر خودرا بگذراند.
تعادل خودشونو از دست داده .گاراژ بود بروند تا یکی دوتا راکت کھنھ ی بدمینتونی کھ بھ دیوار آویزون بود بردارند

وتصادفا دستشون بھ قفسھ ی شل وولی کھ بھ دیوار نصب شده بود میخوره وآشغال پاشغال ھای اون بھ زمین میریزه.بودند
آن جوھر قطران بود واز آن معمولا برای حفظ چوب کھ در آن روز، یک قوطی حلبی کھ تویآندرو یادش می اومد 

افتاده وترکیده بود.آن بالا ،بھ پائین ، ومستقیما برسقف اتوموبیل سیمون استفاده میکنند از 
ل خود وآشغال ھائی از اطاق بھ طرف گاراژ دویده بود وبا مشاھده ی اتوموبیسیمون ، صدای این انفجار را شنیده بود.

وت روسر انجام با مشت ولگد خدمت انھا رسیده بود.ع بھ دادوفریاد وھتاکی تمودهود شروکھ بر روی سقف آن ریختھ ب
یک اینومیگفتندبچھ ھا داد میزدندا از توی آشپز خونھ شنیده بود بھ گاراژ میره تا پا در میانی کنھ.راھادکھ سر وص

رنگ وروی فاتز مثل گچ سفید شده وحیوونی داشت میلرزید. میگفت میخواد بھ خونشون پامون لغزید.تصادف بود.
برگرده وبره پیش مامانش.

این، اولین باردر فاتز بطرف او دویده وخودش را در دامن او قایم کرده بود.در این اثنا ، تسا ھم وارد گاراژ شده بود و
دیوانھ وار دیده بود. بنحوی از انحاء، تسا ، بدون آنکھ سر وصدا کنھ، یا آنکھ حالتِ ش را در آنزندگی آندرو بود کھ پدر

. بلا فاصلھ یک چک نوشتھ بود وبا اصرار آن را در دستھای سیمون گذاشتھ بود وروت تھدید کنھ، غائلھ را خاتمھ داده بود
سیمون تسا را تا دم ماشینش مشایعت دست آخر ھم پشت سر ھم داشت میگفت: نھ! نھ! بھیچوجھ این کار ھا لازم نیست.

ل بر روی صندلی اتوموبیولی تسا زمانیکھ فاتز گریان را کرده وکوشش کرده بود آنھا را خندان روانھ ی منزلشان کند.
و در آن آندر.صورت متبسم سیمون زده بودبھرا محکمد نگاھی تحقیر آمیز نثار سیمون کرده بود ودر اتوموبیلمی نشان

اب والدین خودش را دیده بود. تسا ،آنروز با خودش چیزی را از پائین تپھ ، بھ شھر میبرد کھ ھمیشھ درخانھ ی روز بازت
بالای تپھ مخفی مانده بود).

اینروز ھا فاتز علاقھ داشت سیمون را از میدان بھ در کنھ. ھر موقع کھ بھ خونھ ی بالای تپھ میرفت از مسیر خودش 
درعوض؛ سیمون ھم بھ او خوش آمد میگفت واز جوک ھای خالی از سیمون را بخندونھ.منحرف میشد وعلاقھ داشت 
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وقتی فاتز با آندرو تنھا می شد، ظرافت او لذت میبرد ومی خندید وعلاقھ داشت دلقک بازی ھای اورا تماشا کنھ. ھنوز ھم
خوش آیند تمام عیاره.از صمیم قلب بھ ناکسی سیمون نمره بیست میداد وعقیده داشت کھ او یک انسان نا

شتند، فاتز گفت: تشخیص من اونھ درختھا میگذھمینطور کھ قدم زنان از کنار خانھ ی کشیش ، در زیر سایھ ی تاریک
کھ اون یک ھمجنس بازه!

فعھ پرسید:کی را میگی؟ مادرت؟آندرو کھ داشت توی افکار خودش غلط میخورد وکمتر حرفھای فاتز را گوش میداد یھ د
فریاد زد چی گفتی؟ وآندرو دید کھ فاتز، کاملا با این کلمات از کوره بدر رفتھ بود.فاتز 

.خفھ شو.منظورم " سوخویندر جاواندا" بود
اوه.آره!

آندرو شروع بھ خندیدن کرد ولحظھ ئی بعد فاتز ، ھم.
ینند، صندلی دونفره بنشآندرو وفاتز بجای آنکھ ھر کدومشون روی یکاتوبوسی کھ بھ یارویل میرفت توش شلوغ بود.

لوتِ خآندرو نگاھی بھ بیرون انداخت. میدانوقتیکھ از انتھای خیابان معروف بھ امید گذشتند،باید پھلوی ھم می نشستند.
درکافھ ی "کاپر کتل، یا کتری مسین " کارکردن در روز ھای شنبھ،کھ بھ اتفاق گایا، از بعد از ظھر تا حالا خلوت بود.
بعد از مدرسھ، ندیده بود. قرار بود کھ اون کافھ از تعطیل ھفتھ ی آخر بعدی شروع بھ کار کنھ.بودند، گایا رارا گرفتھ 

ھر وقت کھ بھ فکر آن می افتاد یھ حالت وجد وشعف فوق العاده ئی بھ او دست میداد کھ مشابھ آنرا تا بحال ندیده بود.
ای پر کردن جای خالی باری از چھ وقت شروع میشھ؟یھ دفعھ فاتز پرسید این مبارزه ی انتخاباتی بر

مردم ھم ی خودش را دراز کرده وراه بندان ایجاد کرده بود.ھاھمینطور کھ روی صندلی اتوبوس نشستھ بود پایھ نفر
کنھ از روی پای او میگذشتند وپیاده وسوار میشدند.وجوربجای آنکھ بھ اون تذکر دھند پای خودش را جمع

رسالھ ی خودشو تھیھ میکنھ.سخت مشغولھ وداره" کابی ه گفت: حتما "فاتز دوبار
وآمادگی نداره کھ حتی یک دقیقھ از وقتش را صرف کار دیگھ ئی بکنھ.آندرو گفت آره!

بفکر پدر ومادرش افتاد کھ طی ھفتھ ی گذشتھ شبھا توی آشپزخونھ می نشستند وکاغذ ھائی را کھ سیمون از آنھا کپی 
ت " بیشتر کار ھا روی گردن "روچاپ کرده بود توی اون رسالھ یا پرونده میگذاشتند وفھرست بندی میکردند.گرفتھ ویا 

وظایف سیمون، ھر روز عصر، از ودر محدوده ی اخذ رای بودندتلفن زدن بھ افرادی کھ آنھا را میشناخت فلک زده بود.
از طرفی دیگر،وقتی کھ آنھا از وحالت تھاجمی داشت.ھمیشھ در برابر بچھ ھاش مثل یک خرس تیر خورده بود بود.

ار ھا سیمون ھمھ ی این کزیر بار تکالیف ومسئولیت شانھ خالی میکردند تحمل آن بار بر دوش سیمون سنگینی میکرد.
د. وتنھا موضوعی کھ بھنگام غذا خوردن در باره ی آن صحبت میشد انتخابات برا با کوششی خستگی نا پذیر انجام میداد.

.یھ سیمون، آنرا در شھر می پراکندندوشایعاتی کھ بعقیده ی سیمون وروت، نیروھا ی عل
بر آنھا فرض .باری فر برادر بودند در انتظار پر کردن صندلی خالی ھ از نقطھ نظر آنان کاندیدا ھای دیگری نیز بودند ک

فردی ودر نظر دارندمیگذرانند ومشغول نقشھ کشی اند کھ کولین وال، ومایلز مولیسون، بیشتر اوقات خودرا با ھم بود آن 
را کھ در بالای تپھ زندگی میکند، شکست دھند.

بھ فاتز نگفتھ بود نقشھ اش آندرو دوباره کاغد تا خورده در جیب خودش را دستمالی کرد تا مطمئن گردد ھنوز آنجاست.
اطمینان نداشت کھ چطور میتونھ اھمیت یک مطلب محرمانھ ھنوز چیست. ترس داشت کھ فاتز ممکن است اونو پخش کنھ .

اون دیوونھ ئی کھ اون روز اون دوتا بچھ را برای چطور میتونھ بھ اون یاد آوری کنھ کھ را بھ دوستش فاتز بفھمونھ.
افتادن اون قوطی حلبی زھره ترک کرده بودھنوز زنده است وتو خونھ ی آندرو داره زندگی میکنھ.

باید با مایلز موریسون رقابت کنھ.اوفکر میکنھابی زیاد نسبت بھ سیمون نگرانی نداره.فاتز گفت :ک
ھردوشون فکر میکردند کھ من اینو از پدر ومادرم ھم شنیده ام کھ داشتند با ھم صحبت میکردند.آندرو گفت آره. درستھ.

.بت کندرقابا سیمونونمیگذاشتکاندیداتوری پسرش میشدشرلی باید مانع از فکر میکردند کھشرلی بھ آنھا خیانت کرده.
را بین آنگشتھای خودش لولھ میکرد گفت: میدونی! این باید یھ پیکار بسیار سخت وجدی فاتز در حالیکھ داشت یھ سیگار

.بر افرازد،ی را برای دوست از پا افتاده اش ، باری فر برادراون ھوسش گرفتھ بیرق پیروزبرای کابی باشھ.
سیخونکی بھ تھ سیگاری کھ پیچیده بود زد وکبریت را روشن کرد.

ممھ ھای کت وکلفتی داره.خانم مایلز مولیسونھیچ متوجھ شده ئی کھ فاتز گفت : 
شستھ بود نگاھی پر معنی بھ فاتز انداخت وآندرو ھم خنده را سر داد.انم سالخورده ئی کھ روبروی اونھ نخ

گفت: ممھ ھای گنده ئی کھ ورجھ ورجھ میکنھ!فاتز دوباره با صدای بلند 
پیرزن صورت خودشو کھ قرمز شده بود بطرف جلوی اتوبوس گردوند. وآندروھم از زور خنده داشت بھ سختی نفس 

میکشید.
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وقتیکھ اتوبوس بھ وسط ھای یارویل ومحوطھ ی کلیسا رسید اونھا از اتوبوس پیاده شده وراھی فروشگاه مرکزی شھر 
منتظر در یافت حقوق از ھوارد مولیسون بود.خالی بود وھیچ پول نداشت.رو جیبش خالیِ آند.شدند

از دور داشت اونو قلقلک میداد رنگ نارنجی تابلوی کافھ اینترنت کھ از دور می درخشید با چشم ھای آندرو آ شنا شد.

روع بھ پرسیدن از شکنھ.اصلا نمیتونست روی کلماتی کھ فاتز داشت ادا میکرد تمرکز وفرا میخواند.

خودش کرد.

ورا اقدم ھاش داشت بھ پیش میرفت، علامت نارنجی کافھ داشت بزرگتر میشد.خودش ھم نمیدونست چی میخواد بکنھ.
بطرف خود میکشید وبا ھیزی، بھ او نگاه میکرد.

ومردم فامیل ودرو ھمسایھحالا بیا وتماشاکن.....سر شکستگی وخفت سیمون را کھ دنیا می فھمھ اون چی ھست.
از بعدباشھ.شھرمعلومشون میشھ کھ پس از ھفتھ ھاانتظار و نابخردی وحماقت، او شکست خورده کھ باید ھمانطور نیز 

واینکھ تمام مردم ودر راس ھمھ غیظ وغضب ھا ودق دلھای سیمون شروع میشھ.اون شکست، حالا بیا ومعرکھ بار کن.
اعضای خانواده برای تصمیم احمقانھ ی وی باید تاوان آن را بپردازند. ھمین دیروز عصر بود کھ روت بھ سیمون ،ی آنھا 

ند. با ودیوار می چسبونیغاتی تورا پخش میکنند، یا بھ درپاگفورد وآگھی ھای تبلشون میروند تود خوھا گفتھ بود بچھ 
خونده بود.شنیدن این حرف آندرو نگاھی بھ پال انداختھ بود ووحشت را توی چشمھای برادرش

ود ده بآندرو یکدفعھ بھ سمت راست پیچید وگفت من میخوام برم این تو. دوتا بلیط کھ شماره ھای کد روی آنھا چاپ ش
مرد میانسالی کھ سمت راست آندرو نشستھ بود بدنش وپشت دوتا کامپیوتر مجزا از ھم برروی صندلی نشستند.خریدند

بوی گند عرق میداد ودائما بینی خودش را بالا میکشید.
یو...کھ.آندرو دستور شروع کار را وقتی وارد وب سایت شد داد.....پاریش....انجمن شھر ....دات....کو....دات...

صفحھ ی اصلی با رنگ آبی وسفسد باز شد وتصویری از پاگفورد کھ از نقطھ ئی نزدیک خانھ ی بالای تپھ گرفتھ شده 
بل با این عکس آشنا بود برای آنکھ آنرا بار ھا برروی آندرو از قبود، ھمراه با نیمرخی از کلیسا برروی صفحھ ظاھر شد.

ون نزدیکلاپ تاپ خودش تا این اندازه بھ اجرات نکرده بود بر روی صفحھ یتا بحال صفحھ ی کامپیوتر دیده بود.
ممکن بود پدرش نسبت بھ اینترنت از بیخ عرب باشھ وچیزی ندونھ ولی آندرو این احتمال را از نطر دور نمیداشت بشھ.

.نھاون میخواد بکنھ تحقیق کدر باره کاری کھ تا پیدا کنھ کھ بھ اون کمک کنھ کھ ممکن است سیمون یھ کسی را سر کار
تاریخ امروز روی صفحھ منعکس آیاحتی در این محل ناشناس و پر سروصدا از آن حقیقت نمیتونست اجتناب کنھ کھ

ولی سیمون ھیچوقت در تمام عمرخودش، تو یھ کافھ ق افتاده او در یارویل نبوده است. میشھ، یا اینکھ وقتی این کار اتفا
نرفتھ وشاید اصلا ندونھ کھ چنین جائی وجود خارجی داره.اینترنتی تا بحال ی

یرسید بنظر مبسرعت خطوط صفحھ ی پیام ھا را از بالا بھ پائین مرور کرد.ضربان تند وسریع قلب آندرو دردناک بود.
، ال وزبالھاز چیز ھائی کھ دیده بود زیاد راضی بنظر نمیرسید. سر نخ ھا یا عنوان ھائی آنجا بود مثل: جمع کردن آشغ

استعلام در باره ی مدارس در باره محلھ ھا. از ھر ده عنوانی کھ در آنجا وارد شده بود یکی از آنھا متصل بھ صورت 
وجود درست د رآخر صفحھ در دست راست،عنوانی بھ این شرحن بود.انجمن شھر بود وجلسات مربوط بھ آجلسات
نفر بھ آن پاسخ داده بودند.43خوانده بودند ونفر آن مقالھ را152.مرگ باری فر برادرداشت: 

امید داشت پیدا کند یافت. مطلبی از متوفی.کھ در صفحھ ی بعد ی پیام ھا چیزی را 
میکرد عمیقانھ بحرف ھای اون کوشش ظارت میشدو آندروچند ماه قبل، دستگاه کامپیوتر آندرو بوسیلھ ی معلمی جوان ن

راست بھ کیکھ کاملا مطمئن بود، سخنی بمیان میآورد وآندرو SQLپرس وجو، زبانِ گوش بده. معلم نیاید از ساختار 
و روشن کرد تا ببینھ این برنامھ چیھ. صفحھ کاغذی را کھ توی مدرسھ در لحظات حساس خانھ رفت ولاپ تاپ خودش

ت انجمن شھررا باز در وب سایاین)–( لاگ ھ ی حرمزی را در آن وارد کرده بود از جیب خودش بیرون کشید وصف
برنامھ ریزی شده وھر گز از ،کرد. ھمھ چیز دلالت بر آن داشت کھ سایت انجمن شھر بوسیلھ ی یک آماتور در گذشتھ

ساده ترین موارد (ھک کلاسیک) مصون نبوده است.
حروف خط جادودئی کھ داشت وارد کرد.ھ ی خودآرام ومحتاطانھ، با انگشت سباب

آنرا خواند تا مطمئن شود نقطھ یا ویرگولی را از قلم نینداختھ است. نفسش را در سینھ حبس کرد ودکمھ ی بازگشت هدوبار
را فشرد.
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دلش میخواست فریاد بزنھ یا اینکھ با مشت صورت ھوا را خورد درست مثل یھ بچھ ی کوچولو بھ نفس نفس اقتاده بود.
روی صفحھ ی روبرو، جزئیات باری، نام، رمز عبور، رادر وارد شده بود.با اولین کوشش، بھ صفحھ ی باری فر بکنھ.

وتمام مشخصات او نوشتھ شده بود.
را کھ دیشب زیر بالشش گذاشتھ بود صاف وصوف کرد وگذاشت روی میز تا کارش را شروع کنھ. کاغذ سحرآمیزی

کار بسیار پر درد سری بود.شروع کرد.را کھ میخواست ماشین کنھ با پاک کردن ودوباره تایپ کردن پاراگرافی
ونشت ناپذیر باشھ.، عاری از احساسات شدید حد امکان، بی غرضانھ ھد شروع کند دردر نظر داشت کاری را کھ میخوا

ضو بشدت مشتاق انجمن شهر، سیمون پرایس ،آرزومند است کاری کند که از هزینه های بیهوده انجمن ع
ز اپرایس بتواند هزینه ها را کاهش دهد وکاری کند که انجمن شهرشهر بکاهد. بعید نیست که آقای

ی هزینه هارا با اقلاماو حتی در خانه ی خود نیز وجودافرادبیشماری که با او در تماسند استفاده نماید.
آخرین قلم دزدی که بخانه ی وی وارد شده است یک دستگاه که دزدیده شده است پائین آورده است.

چاپخانه "نازلترین قیمت کار های چاپی ونقدی درفردی است که برای آقای پرایس است. بوده کامپیوتر 
به خانه رفته وغایب اند.ی والش"، باید به او مراجعه کرد. البته هنگامی که مدیران

از اتھامات را آندرو دوبار این پیام را خواند ومرور کرد. آن را بارھا در مغز خود حلاجی کرده بود. میتونست بسیاری
قی علیھ پدرش را در آن مطرح کنداتھا مات حقی،بھ سیمون نسبت بده ولی دادگاھی وجود نداشت کھ آندرو بتونھ در آن 

تمام چیز ھائی کھ اوعلیھ وشواھدی از رعب ووحشت فیزیکی وخفت دادن بخود از طرف پدرش را در آن اقامھ نماید.
قانون بود کھ شنیده بود سیمون بھ آنھا مباھات ھم میکند. منتھا او ھمین دو پدرش داشت ، ھمھ تخلف ھای کوچکی از 

دزدی کامپیوتر، وچاپ اوراق در خارج از ساعات عادی کار، زیرکانھ. ھر -نمونھ از عدول از قانون را بر گزیده بود
ند کھ سیمون این کار ھا را میکندافرادی کھ در چاپخانھ بودند میدانستدوی اینھا دقیقا ارتباط با محل کار سیمون داشت.

افراد خانواده ی خود نیز در میان گذاشتھ بودند.وآنرا حتی با دوستان و
موقعی کھ سیمون بھ اطرافیان ودر ودیوار، بد وبیراه میگفت، دل وروده اش بھم میریخت. حالا دیدن خیانت ھای اوبطور 

باشھ.وضوح بر روی صفحھ ی کامیپیوتر، میتونست وحشتناک 
تنگ گوشش گفت تو چھ غلطی داری میکنی؟فاتز با صدائی ملایم

فاتز اومد جای اون نشست وشروع بھ خواندن نوشتھ ی آندرو مرد میانسالی کھ دست راستش نشستھ بود دیگھ رفتھ بود.
کرد.

یکدفعھ گفت: لعنتی این چیھ نوشتی!
ماوس بود.دھن آندرو دیگھ خشگ شده بود. دستش ساکت وآرام برروی 

پرسید چطوری وارد شدی؟فاتززیر زبونی
میتونی تو اینترنت پیداش کنی. کلمھ ی رمز عبورشون مسخره است.ال.-کیو-آندرو گفت از طریق اس

میشھ گفت کھ آندرو از عکس ا لعمل او، ھم فاتز در حالیکھ تو دلش قند آب میکردند شدیدا مسحور کار آندرو شده بود.
یده بود. راضی، وھم ترس

عنوانی برای آن انتخاب کرد.ھیجان فاتز را کھ در پشت سرش ایستاده بود میتونست سپس.برای بار سوم پیام را خواند
آندرو احساس میکرد کھ دلش میخواد شاخ مثل آن بود کھ اونھا دارند یھ فیلم سکسی دیگھ با ھم تماشا میکنند.حس کنھ.

وبرگ بیشتری بھ نوشتھ ی خودش بده.
وبلافاصلھ نا م خانوادگی باری را عوض کرد وچنین نوشت: روح باری فر برادر.نگاه کن فاتز!

، عنوان تازه ئی بر بالای صفحھ ی انجمن شھر پاگفورد فاتز زد زیر خنده.انگشت آندرو روی ماوس لغزید. با یک فشار

.سیمون پرایس فاقد صلاحیت برای عضویت در انجمن شھر استظاھر شد:
از کافھ، توی پیاده رو، دونفری ایستاده بودند وقاه قاه میخندیدند. نفسشون بند اومده بود واز اتفاقی کھ افتاده بود کمی بیرون

آندرو کبریت فاتز را قرض کرد وتکھ کاغدی کھ برروی آن یادداشت خودرا نوشتھ بود سوزاند مرعوب بنظر میرسیدند.
زایده ھای آن بر روی پیاده روی کثیف خیابان بر جای ماند تا لگد مال شوند.برد.ومنتظر ماند تا خاکستر آن را باد ب
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دھم

اه فاتز اورا تا ایستگیار ویل را ترک کرد تا ساعت پنج در خانھ ی بالای تپھ باشد.،آندرو ساعت سھ ونیم بعد از ظھر
وبعد بھ خونھ بره.اتوبوس ھمراھی کرد وبعد بھ آندرو گفت ھوسش گرفتھ کمی توی شھر بمونھ

مده بود دوباره راھی را کھ آفاتز قبلا یھ قرار ملاقات احتمالی با کریستال گذاشتھ بود تا اورا در بازار مرکزی شھر ببینھ.
داشت در باره ی کاری کھ آندرو در اینترنت کرد ه بود وباز آراستن افکار خودش برگشت وبطرف مغازه ھا حرکت کرد.

فکر میکرد.
بعقیده ی او آندرو راجع بھ مسئلھ در حقیقت احساس غرورمیکرد .شده بود.کار آندروباید اعتراف میکرد کھ مجذوب 

تمام این کار ھا از نظر خوب فکر کرده بود،پیش خودش نگھداشتھ بود،وبسیار موثر وجالب آنرا بھ اجرا در آورده بود.
در باره ی نقشھ ی خودش چیزی بھ او نگفتھ بود کمی دلخور شده بود با این وصف از اینکھ آندرو او قابل تحسین بود.

وس ی آندرو بھ پدرش افسجلی وپنھانی حملھھم بھتر بود کھ او از طبیعت زیر ُشایدوبا یاد آوری آن مغزش تیر میکشید.
خورد.ن

اعی واخلاقی،تممحدودیت ھای اجھر کار کھ میلش میکشید بدون در نظر گرفتن سیمون حقا یک کثافت بود.بعقیده ی فاتز، 
بعضی وقتھا بخودش میگفت با این نوسانات خلق وخوی کھ این ادم داره،آمادگی غیر قبل پیش بینی او اونوانجام میداد. 

برای جنگ ودعوا، درست نقطھ ی مقابل کابی، پدر خودشھ.
، فریاد ھای دلخراش او، مشت یمونھیچ وقت فاتز اون صحنھ ی افتادن قوطی حلبی جوھر قطران برروی سقف ماشین س

ولگدی کھ نثارش کرده بود، احساس جاری شدن آب گرم توی شلوارش، وشاید خجالت بار ترین آنھا، انتظار ورود تسا 
ھنوز چندان آسیب نا پذیر نبود کھ با خواستھ ھای آندرو برای پاداش کار ھای کھ بیاید وبداد او برسد، را از یاد نمیبرد.

دی نکنھ.پدرش ،ھمدر
شجاعانھ، خلاق،وبالقوه قابل انفجار در ازنقطھ نظر او، آندرو کاری.فاتز صددرصد با کارآندرو موافق بود، بنا بر این 

در واقع، خودش نبود کھ این جوری احساس شرمندگی دردناک بھ فاتز دست داد .یکدوبارهعاقبت کار انجام داده بود.
متوسط جامعھ ئی کھ داشت و معمولا بر روی طبقھ ی خودش را از این طرز تفکرِ دلش میخواست میتونستفکرمی کرد.

ھا کند. ولی برای او سخت بود تا بذلھ گوئی را کھ در آن کار آمد بود کنار گذارد.ھمینطور کھ بر رکلمات تکیھ میکنند 
میگرده کھ اون ھم بتونھ باد وفیس ناخود آگاه داره دنبال جملاتیروی کاشیھای براق بازار قدم میگذاشت متوجھ شد کھ 

را خالی کنھ وجلوی مردمی کھ دارند اونو ھو میکنند آبروشو ببره.کابی
یکدفعھ کریستال را در بین گروھی از بچھ ھای فیلدز کھ در اطراف یکی از نیمکت ھای وسط بازار اجتماع کرده بودند 

ا ھمان سرعتی بفاتز، بخودش شک راه نداد کھ بھ انھا بپیوندد.ند.یافت. "نیکی"، "لین"، "ودین تولی"، نیز بین بچھ ھا بود
کھ داشت قدم میزد ، در حالیکھ دستھاش تو جیبش بود بھ راه رفتن خود ادامھ داد.

"لین" داد زد حالت خوبھ چاقولو؟
فاتز جواب داد: آره

ید، داشت آدامس میجوکریستال ، درحالیکھلین، زیر لبی یھ چیزی بھ" نیکی" گفت کھ قاه قاه شروع بھ خندیدن کرد.
کردند.نموھای سرش را طوری بھ پشت سرش پرت کرد کھ گوشواره ھاش شروع بھ رقصید

فاتز روی خودشو بطرف کریستا ل گردوند وگفت: ھمھ چی خوبھ؟
آره.

"نیکی" داد زد فاتز: مامانت میدونھ از خونھ اومدی بیرون؟
بھ من گفت من میتونم قبل از آنکھ اون بیرون توی ماشین منتطرمھ.منو آورد توشھر.رامی گفت: آره! خودش بھ آفاتز 

برای خوردن چای خونھ بریم، یھ سروگوش سکسی آب بدم.
گورتو گم کن مرتیکھ! ولی رویھمرفتھ راضی تو دلش گفت ھمھ جز کریستال کھ داشت زوزه میکشید، زدند زیر خنده.

بنظر میرسید.
ک دلھ یب بغلی فاتز داشت نگاه میکرد پرسید: ھنوز از اون سیگار ھای پیچیده میکشی؟جی"دین تولی" ھمینطور کھ بھ 
زخم گنده ھم روی لبش بود.

فاتز گفت: بلھ.
حالا شما دوتا کجا میخواھید برید؟، نگاه خودشو بھ طرف کریستال انداخت وگفت: "لین"
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زیر چشمی نگاه خودشو بھ فاتز انداخت وگفت نمیدونم.شو میجویدکریستال در حالیکھ داشت آدامس خود
ازار خروج از بفاتز بدون آنکھ یک کلمھ ی دیگھ حرف بزنھ شست دست خودشو برای اونھا بلند کرد وبھ کریستال راه

را نشان داد.
ز صدای خنده فاتمی بینیم ودر کنار فاتز براه افتاد.رف بچھ ھا برگردوند وگفت بعدا ھمدیگھ راکریستال صورتشو بھ ط

فقط میدونست بنحو احسن رفتار کرده است.ی بچھ ھا را پشت سرش شنید ولی بروی خودش نیاورد.
کریستال پرسید کجا داریم میریم؟

فاتز گفت: خودم ھم نمیدونم. تو معمولا کجا ھا میری؟
از بازار سر پوشیده بیرون اومدند ووارد رفت شانھ ھای خودشو بالا انداخت.کریستال ھمینطور کھ آدامس میجوید وراه می

چندان از مرکزتفریحات شھرکھ قبلا یکدیگررا دیده بودند واز نقطھ نظر آنھا دنج بود، فاصلھ خیابان اصلی شھرشدند.
نداشتند.

تورا تا بازار آورد؟تال پرسید جدی گفتی مامانتسکری
با اتوبوس اومدم. نیومدم؟البتھ کھ نھ لعنتی .من

با .آنھا کردقبدون کینھ، قبول کرد .نگاھش را از پیاده رو متوجھ مغازه ھا وزرق وبرکریستال سرکوفت وسرزنش را
سھ بود.اینکھ" دین" ھمیشھ فکر میکرد کھ فاتز مسخره است، ولی فاتز یکی از چھره ھای مشھور مدر

اینکھ حالت سر جاش نیست.فاتز از کریستال پرسید ببینم ! تو مثل
یھ تف تو صورت من انداخت. کھ توی جاده ی فولی ایستاده بودیماز دست این " اشَلی ملور" دلخورم. سھ چھار روز قبل

یھ کمی عقلش پار سنگ میبره. بی آبرو ھم ھست.،اشلی! میدونی بودم اون ھم مثل مامانش خرابھ.واسھ اینکھ بھش گفتھ 
، وگلین"،اشلی را در یھ . "نیکی"، " جِما"ئی ھم ھستخھ یھ دختر پخمھ وبی دست وپاآگریھ شده بود.آماده ی انفجار و

شت ھم یکی از دختر ھا بند انگ،آخر کارگوشھ ئی گیر انداختھ بودند وکریستال ھم با مشت وسیلی بھ صورت اون میزده .
اونو گاز گرفتھ بود.

نگرانی نداشت.کریستال اصلا نسبت بھ انعکاس این خبر 
ای اولین بار فتھ بود ووقتی فاتز برردر قلب وروان کریستا ل فرو رکلماتی کھ اشلی بھ کریستال گفتھ بود مانند یک نیش

ا بھ اطلاعکریستال این خبر راز ا ودرخواست کرده بود در تعطیلات آخر ھفتھ ھمدیگر را ببیننند با کمال میل پذیرفتھ بود.
ر وقتی فاتز در سووقتی آثار تعجب را در چشمھای آنھا دیده بود از شادی سر از پا نمیشناخت.بودرسانده نیکی ولین،

ثل این متال از بازار خارج شده بود،سوقت ( گفتھ بود با نیم ساعت پس وپیش) در جلوی سایرین حاضر شده بود وبا کری
بود کھ سایرین را از میدان بدر کرده است.

پس از آنکھ درحدود پنجاه متربھ سکوت از درب خروجی بازار دور شددند واز کافھ ی اینترنت ھم گذشتند، فاتز از 
؟ اطلاع داشت کھ باید بنحوی از انحاء باب مذاکره را باز بینم اوضاع واحوال چطور استکریستال پرسید: خب! بگو 

ھدفش این بود کھ از او کام دل.خصوصی نتونند پیدا کنندنگھداره حتی اگر تا نیمساعتی دیگر،جائی برای مذاکرات 
بگیرد.

ظاھرا سکتھ کرده است.کریستال گفت : من امروزصبح بھ بیمارستان رفتھ بودم تا مادر بزرگم را ملاقات کنم.
حرف تھ اصلانمیتونس،این بار مادر بزرگھ کھ اسمش "نانا کات" بود چندان تمایلی با حرف زدن با او نداشتھ. یا اینکھ

از اینکھ بھ بیمارستان بره ومادرش را ببینھ، سر باز ،" تری"خودشبزنھ. ھمان کھ کریستال انتظار آنرا داشتھ است مادر
زرگھ نشستھ بوده ووقتی ساعت ملاقات تمام میشھمادر ببنا بر این کریستال، داوطلبانھ ساعتی را در کنار تخت.هزده بود

میره.، بطرف محوطھ ی کلیسا 
قھ مورد علا، فاتز، از گستاخی کریستال خوشش می آمد. وموضوعاتی چون بیمارستان وسکتھ ی مادر بزرگ وامثال آنھا

اش نبود.
مغرورانھ ودر حالی کھ بھ سختی نفس میکشید گفت من امروز یک مصاحبھ با روزنامھ داشتم.کریستال یکدفعھ

؟برای چی؟فاتز در حالیکھ بھت زده شده بود گفت چی گفتی
ورشدش چگونھ بوده است.، راجع بھ فیلدز کھ چطوریھ 

کریستال را در خانھ اش پیدا کرده ووقتی مادرش "تری"، بھ او اجازه میده، کریستال را با خود ، ظاھرا روزنامھ نگار 
ھ ی مدرسکھ بودن درخانم روزنامھ نگار از او پرسیده بودبھ کافھ ئی میبرد کھ در آنجا حرفھای خودشونو با ھم بزنند.

بطور کلی از پاسخھائی کھ کریستال بھ او داده بود راضی نبوده سنت توماس در اخلاق ورفتار او تاثیر گذاشتھ است یانھ؟
است.
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فتھ انع کننده طفره میرقد نمراتش در مدرسھ چگونھ بوده است وکریستال از دادن پاسخ صریح واز کریستال پرسیده بو
است.
: آقای فر برادر گفتھ بوده است کھ مدرسھ در افکار شما تاثیر گذار بوده وافق فکری شما را روشن ھ بودگفتھ نگارمروزنا

وقتی بھ مدرسھ ی سنت توماس فکر میکرد بھ یاد بازی تر نموده است. کریستال نمیدونست راجع بھ افق چی جواب بده.
از قبیلر سال مثل بارون، شاه بلوط روسر آنھا میریخت.ودرختان شاه بلوطی کھ ھکردن در زمین ورزشی اون میافتاد

از اونیفورم مدرسھ خوشش می اومد. ھمانطور کھ بقیھ ،آنکھ بھ سنت توماس بره ، ھیچوقت شاه بلوط ندیده بود. در اوائل
گی حک ی سنکھ در جنگ کشتھ شده بود، بر ستون یاد بود میدان بررواونرا دوست داشتند.از اینکھ نام پدر پدر بزرگش

محلھ ھقاندتنھا یک پسر دیگر بودکھ نام خانوادگی اش بر ستون نقش بستھ بود واو، پسرشده بود بخود میبالید.

ریستال کسالگی میتونست تراکتور برونھ ویک بار ھم یک گوسفند را برای نمایش بھ کلاس برده بود.9بود کھ د رسن 
موقعیکھ داستان را برای " مالیدن بر کرک ھای گوسفند بھ او دست داده بود از یاد نبرده بود.ھنوز لذتی را کھ از دست 

بھ گردش دستھ نانا کات" تعریف کرده بود مادر جونش گفتھ بود کھ اونھا ھم زمانی کارگر مزرعھ بوده اند. موقعیکھ
بھترین بازی ورزشی برای ش آمده بود.تال از رودخونھ وسبزه وچمن بسیار خوشسبا کلاس رفتھ بودند، کریجمعی

کریستال بازی راندرز ( یک بازی شبیھ بیس بال )، وبازی ھای پھلوانی بود. او تنھا فردی بود کھ بعنوان اولین نفر برای 
ھمیشھ از بیاد تمام رشتھ ھای ورزشی انتخاب میشد واز غرولندی کھ دیگران درانتخاب او میکردند خوشش می آمد.

پرست وتابع مد روز، وموھائی بلوند وبلند داشت م ھای خود بویژه دوشیزه جامسون کھ ھم جوان بود وھم مدآوردن معل
کمی شباھت بھ دوشیزه جامسون بھ نیکی یاد میکرد. تصور کریستال بر این بود کھ " ان ماری"مد واز او،خوشش می آ

ا با ولع وشور ونشاطی وافر پیش خودش نگاه میداشت.ھنر دیگری کھ کریستال داشت این بود کھ سرقیچی خبر ھارداره.
بیکربنات دوسود را با آب مخلوط فشان درست میکردند خوشش می اومد.میکردند ومثلا آتشھا ھائی کھ بچھاز کار

گ ھا بعضی راجع بھ وایکینمیکردند وتوی یھ کیسھ ی پلاستیکی میریختند ویکدفعھ بجوش می اومد ومثل آتشفشان میشد.
ونست میدوھم، با بادبان حرکت میکرد.ومثلا میدونست کھ اونھا کشتی ھای بزرگی داشتند کھ ھم با پارلاعات داشت.اط

منتھا یادش رفتھ بود کھ چھ زمان آنھا وارد بریتانیا شدند وچرا؟کھ کلاه ھای ساختھ شده از پوست سرشون میگذاشتند.
ا کھ بھ یکی دوتغرولند ھا ونظراتی بود کھ بچھ ھای کوچکتر کلاسخاطرات دیگری کھ از مدرسھ ی سنت توماس داشت 

ھنگامی کھ اداره ی امور اجتماعی بھ او اجازه داده بود کھ دوباره نزد مادرش از آنھا سیلی زده بود، راجع بھ اومیدادند.
باره بھ مادرش نوشتھ مدرسھ اش اونقدر تنگ وچسبان شذه بود کھ مدرسھ نا گزیر نامھ ئی در این برگرده،اونیفورم

روه بجز گ،دختر ھای دیگر کلاسبودوھمین امر سبب شده بود کھ بین نانا کات، وتری، بگو مگوی شدیدی در بگیره.
ھنوز میتونست بھ یاد بیاره ، اون وقتی را کھ "لکسی ھیچ علاقھ ئی نداشتند کھ کریستال جزو تیم آنھا باشھ.،راندرز 

ای کلاس یک کارت دعوت صورتی رنگ داده بود ووقتی بھ کریستال رسیده بود، از کنار مولیسون" بھ ھر یک از بچھ ھ
او گذشتھ بود.

نمیدونست کھ آیا فاتز یا مادرش بیاد می آورند در مھمانی ھا وپارتی ھا فقط یکی دونفر بودند کھ از او دعوت میکردند.
البتھ ھمھ ی کلاس در آن جشن دعوت داشتند و در آن .کھ یک بار او در یک جشن تولد در خانھ ی آنھا حاضر بوده است

لباس زیبا برای کریستال خریده بود. کریستال بیاد می آورد کھ توی باغ بزرگ خونھ ی فاتز، یک روز نانا کات ، یک
یادش می اومد کھ آنروز یک ژلی فراوان خورده وبازی کرده بود.استخر، یک تاب، ویک درخت سیب است.

علتش آن بود کھ کریستال زیاده از حد تقلا اومد کھ آن روز ، تسا، مادر فاتز، اوا از بازی بیرون کرده بود.یادش می 
کرده بود تا مدال پلاستیکی را تصاحب کند وبا این کار خود سایر بچھ ھار ھل داده واز سر راه خود دور کرده بود.

ی اومد؟خبر نگار پرسیده بود تو از مدرسھ ی سنت توماس خوشت م
کریستال گفتھ بود بلھ! ولی میدونست کھ این ، اون چیزی نیست کھ آقای فر برادر علاقھ داشت کریستال بھ خبرنگاره بگھ.

آقای فر برادر دلش میخواست آنجا حضور میداشت تا بھ کریستال در جوابگوئی کمک کنھ.
ر دھی؟ظحبت کنی ، یا نفاتز پرسید چی شد کھ اونھا از تو خواستھ بودند راجع بھ فیلدز ص

کریستال گفت این نظر آقای فربرادر بود.
پس از چند دقیقھ ئی کھ بھ سکوت گذشت فاتز پرسید: ببینم تو سیگار میکشی؟

آره! یھ بار با" دِین" کشیده ام.مثل ماری جوانا واینھا؟
با خودم دارم.را فاتز گفت: من یھ کمی از اونھا 
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اونو خریدی؟کریستال پرسید از" اسکای" 
بود . برای آنکھ "اسکای" جائیفاتز داشت فکرمیکرد کھ آیا کریستا ل بعنوان سرگرمی وتفریح ماری جوانا رامیشناسھ

فاتز باید نظر قطعی اونو میدونست.کھ بچھ ھای طبقھ ی متوسط ، برای دنج بودنش بھ اونجا میرفتند. اگھ اینجوره،
ز کریستال پرسید تو اونا را از کجا بدست میاری؟در حالیکھ علاقھ نشان میداد ،فاتز ا

من نمیدونم.مال من نبود. "دین" اونھا را باخودش داشت.
ز "اوبو" گرفتھ بود؟فاتز پرسید ا

اون پدر سوختھ را میگی؟
مگھ چی کرده؟چی شده؟

ست دلش وناگر ھم میتحتیکجاست.درولی کریستال جوابی برای سئوال فاتز نداشت ونمیتونست بگھ اشکال " اوبو"
، مادرش، دوتائی دود میکردند واون "تری"بعضی وقتھا بھ خونھ ی اونھا میرفت وبا نمیخواست در آن باره صحبت کنھ.

تکانی نک تھ اسعی، کریستال اه ناپاک وپلید خودشو بھ اون می انداختدر حالیکھ " اوبو" نگتوی راه پلھ ھا ایستاده بود و
کار ھائی برای "تری" می آورد. مثلا کامپیوتر ھارا یھ جائی بعضی اوقات "اوبو"اون متنفر بود.وازاورا تماشا میکرد

قایم کنھ. یا بھ غریبھ ھا یھ شب جا بده تو خونھ اش بخوابند. یا کارھائی برای او انجام بده کھ کریستال دقیقا از اونھا 
درخواستھای " اوبو" را جامھ ی عمل بپوشاند.اطلاعی نداشت ولی ساعتھا مادرش از خونھ بدور بود تا 

مادرش را دیده بود کھ در چھار چوبی بھ بند کشیده شده نھ چندان زمانی دور، کریستال کابوسی وحشتناک داشتھ است.
،باد کرده ودردناک ومثل یھ مرغ پر کنده. وتو خوابی کھ داشت می دید.یھ ھیکل ھیولائی مثل یھ دیو پیدا کرده بودبود.

ھم مثل آدمھای زھره ترکیده از ترس "تری ""اوبو" دائما از مغاک خودش بیرون می اومد ودوباره اون تو میرفت و
بخودش می پیچیدوقیافھ ی بسیار زشتی پیدا کرده بود.

دلخور ومتنفر از آنچھ بخواب دیده بود.کریستال از خواب پریده بود.
بودم.دیده آره اون پدر سوختھ را اینجوری بخواب

ار از طی ھفتھ ی گذشتھ فاتز دوبفاتز پرسید ھمون نیست کھ بلند قده وکلھ تراشیده، وپشت گردنشو خال کوبی کرده؟
کلھ این مردکمدرسھ فرار کرده بود ورفتھ بود توی فیلدز روی یھ دیوار نشستھ بود واین مردک را تماشا میکرده است.

پشت یھ وانت سفید رنگ نشستھ بود وداشت مردم را تماشا میکرد.طاس مورد توجھش قرار گرفتھ بود برای آنکھ
اگھ تو جاده ی "تارپون" بوده باشھ.کریستال گفت نھ! اون کھ تو دیده ئی اسمش "پیکی پریچارد" است.

فاتز پرسید کارش چیھ؟چی میکنھ؟
ریچارده".اون دوست برادر "پیکی بھتره از "دین " بپرسی.کریستال گفت من نمیدونم.

تال در گذشتھ فاتز آنقدر ھا تمایل برای حرف زدن با کریسصحبت با فاتز پیدا کرده بود.ی کریستال یھ علاقھ ی حقیقی برا 
نشون نمیداد.

داره یھ دوره ی آزمایشی را میگذرونھ.،پیکی 
فاتز پرسید واسھ چی؟

من چھ میدونم؟ من کھ اونجا نبودم!
کات، ابگذریم از اینکھ نسبت بھ نانوخود نما نشون میداد.حالت بود کھ ھمیشھ اونومغرورمین کریستال خوشحال بود وھ

تری،یکی دوھفتھ ئی بودکھ این حالت را داشت.نگران بود( کھ البتھ ھنوز زنده بود وممکن بود حالش خوب بشھ)،
پرورشگاه ؛ برادرش بھ"بیمیکرد کھ "روال باید اطمینان پیدا وکریستت رژیم "بل چاپل" قرار گرفتھ بودمادرش،دوباره تح

ال، کریستدست او راضی بودند.کارکنان اموراجتماعی ازپائین تنھ اش دیگھ جوش خورده بود وخوب شده بود.میرفت.
راھنمائی تسا حاضر در کلاسھایقبل،یشنبھ در روز ھای دوشنبھ وچھارگو اینکھ خودش ھم ھر روز بھ مدرسھ میرفت.

ولی بعضی اوقات شما عادت از دستتون در میره.ش ھم نمیدونست واسھ چی؟خودنشده بود.
تا وقتیکھ اون شب توی دیسکو اونودر گذشتھ ھیچوقت از اون خوشش نیومده بود.دوباره نگاھی از پھلو بھ فاتز انداخت.

ھمھ وانمود میکرد کھ توی ھمھ فاتز را می شناختند وجوک ھاش دست بدست میگشت.( کریستال برای انتخاب کرده بود.
ولی بیشتر تلویزیون را توخونھ ی مردم تماشا میکرد، یا توخونھ ی نانا کات،تا اینکھ ھر موقع خونھ شون تلویزیون دارند.

دونم.میمیگفت آره!مگھ نھ؟ وقتی بقیھ راجع بھ برنامھ ھا صحبت میکردند اونھمآره مزخرف بود.لازم شد بلوف بزنھ.
).رنامھ بھم میخورهدلم از اون ب
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ھ وقتی مجسم میکرد کھ یھ چیزی روی چشم وبینی اش گذاشتفاتز یکدفعھ بفکرش رسید اگھ عینک داشت چھ ریختی میشد.
مثل این بود روی لبھاش زخم شده .دھن خودش پیدا کرددور وبرتازهیھ احساس سوزنده ئی بھش دست میداد. احساسی 

است.
ببینم، "دین" ھنوز چاقو توی جیبش داره؟یکدفعھ از کریستال پرسید 

بلھ!
یھ روز ھم کوین کوپر" را با ھمون تھدید کرده بود.

کریستال تصدیق کردوگفت کوپریھ احمق بھ تمام معنیھ.
فاتز ھم تائید کرد وگفت آره!

ودش اشھ تا بتونھ ا ز خواز اینکھ آدم با ید یھ چاقو داشتھ بفاتز کم کم داشت از این رک گوئی کریستال خوشش می اومد.
ھائی این، چیزکھ ھمیشھ احتمال جنگ ودعوا بین جوانھا وجود داره. این یک حقیقتی از زندگی است.برای آنستدفاع کنھ.

است کھ باید روی آن فکر کرد............قبل از آنکھ آنروز" آرف" ( اسمی بود کھ پدرومادر فاتز اونو باھاش صدا میزدند)، 
اپ چفشار گذاشتھ بود کھ بھ او بگھ رنگ کاغذ ھای تبلیغاتی او کھ قراره ودشون بشھ، کابی، تسا را زیرنھ خوارد خو

د باشھ یا سفید......وتوزیع بشھ، زر
بریم اونجا؟ند لحظھ بعد بھ کریستال گفت چطورهفاتزچ

را ا ھمیشد چمن وسنگ قبردر بود کھ باز بودواز بیرون درکنار آن یکدر طرف راستشون یھ دیوار سنگی بزرگ بود.
دید.

ی یھ سنگ قبر روبا "نیکی" و" لین" توی اون قبرستون رفتھ بود.یک بار کریستال قبلاکریستال گفت آره بد نیست .
آنھا را کشیده بود ونامنشستھ بودند ، نوشابھ میخوردند، خود آگاه از کاری کھ داشتند میکردند، تا اینکھ زنی سر اونھا داد 

ھم گفتھ بود. در حالیکھ داشتند میرفتند،"لین" یک قوطی خالی نوشابھ را کھ در دست داشت بطرف آن زن پرت کرده بود.
میکردندوسنگ قبرھا را از نظر میگذراندند فاتز داشت فکر اشتند روی گذرگاهِ سیمانی بین قبرھا عبورھمینطور کھ د

اید خیلی قدیمی باشھ. از دور یک درخت زرشگ را دید کھ از روی دیوار بھ پائین کشیده شده.میکرد ولی این داستان ب
ضا قبر ھا کھ بعاز لابلای سنگیک میان بری زد وکریستال ھم در حالیکھ دستھاش در جیبش بود بدنبالش روان بود.

اه رنگ سیکم کم بھ سنگ قبرھای مرمر.ترک خورده ونوشتھ ھای روی آنھا نیز پاک شده بود بطور قیقاج حرکت میکردند
محلی بود کھ گلھای تازه بر روی سنگ قبر ھا بچشم میخورد.نزدیک شدند.کھ نوشتھ ھائی مطلا برروی آنھا بود

آرامگاه لیندسی کایل
1960مارچ 26-1960سپتامبر 15

راحت بخواب مادرم
راحت خواھیم ھار نظر کرد کھ آره ! ما اون زیر، اظفاتزدر حالیکھ نگاھی بھ گلھای زرد وسنگ سیاه قبر می انداخت

ذوب بشھ.جمبالار فت وانتظار داشت کریستال کار اونو ببینھ ووستون کنار آن ،یھ دفعھ با مھارت از اون سنگ قبربود.
روز بھ او عمھ شریل میگفت)، کھ ( ولی کریستال زیر سایھ ی یک درخت ایستاده بود وداشت در باره ی" آن ماری"،

ر چھ خوب بود کھ او ھم از مدرسھ فرابھ بیمارستان رفتھ بود تا "نانا کات" را ملاقات کنھ فکر میکرد.تنھائی پنجشنبھ
بسیاری اوقات خیال پردازی کرده بود کھ چطوری "آن ماری" را خواھد دید کرده وبھ بیمارستان رفتھ بود تا اونو ببینھ.

منی آن ماری". ھمیشھ تو این خیال پردازی ھا، وقتی کھ آن ماری را دیده بود بسیار ووقتی اونو دید بھش بگھ تو "خواھر 
دست آخر ،آن ماری پیشنھاد کرده فتاده بودکھ بلافاصلھ بعدش، ھمدیگھ را دیده بودند.واتفاق اخوشحال وسر زنده میشد.

نانا کات،جز آنکھ بسیار مدرن وشیک بود.آن ماریِ رویائی ، خانھ ئی داشت تر وتمیزمثل بود کھ کریستال پیش او بره.
این اواخر ، توی رویاھای خودش، کریستال ، یھ نی نی کوچولوی صورتی رنگ ھم توی یکی از اطاقھای اون خونھ ی 

رویائی گذاشتھ بود.
بھ قکریستال یھ پکُ عمیانائی را کھ روشن کرده بود بھ کریستال تعارف کرد وگفت بیا بزن!وماری جو،سیگارفاتز

حال آورد وکیفور شد.ھا کار خودشو کرد وکریستال را سرزد ودودش را تا مدتی توی ریھ اش نگھداشت. شاھدونھ سیگار
از فاتز پرسید توبرادر وخواھری ھم داری؟

.ندارمفاتز در حالیکھ در جیب خودش در جستجوی وسیلھ ی جلوگیری بود کھ آیا آنرا با خود دارد یانھ؟ جواب داد نھ!
فاتز سیگار را گرفت ، پک محکمی بھ اون سرش داشت وول میخورد وکیف میکرد.یستال سیگاررا بھ فاتز پس داد.کر

زد ودودش را بصورت حلقھ از دھنش بیرون داد.
!تز گفت : من یھ فرزند خوانده امپس از چند لحظھ فا
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کریستال نگاھی مشکوک بھ فاتز انداخت وگفت جدی میگی؟
وراز ھا، ھمھ چیز ساده شد.احساسات وبر داشتن سر پوش از رمزبا ترقیق وخاموش شدن 

.عجب تصادفی.من ھم فرزند خوانده استگفت خواھرحالیکھ شگفت زده شده بود نیز درکریستال 
از خانواده ئی مثل مال شما بوده ام.، فاتز گفت : چھ بسا من ھم 

میخواست خودش حرف بزنھ.نمیداد.تال بھ حرفھای او گوش سولی دیگھ کری
داشتھ ام ولی اونھا راقبل از آنکھ من بدنیا بیام برده بودند.ھم من یھ خواھر وبرادربزرگتراز خودم 

وکم کم دقتش بھ این موضوع جلب شد.فاتز پرسید واسھ چی؟
یک ، باریک از دھنش بیرون پک محکمی بھ سیگار زد ودود ش را باربا "ریچی آدامز" بود.،اولکریستال گفت مادرم 

اومد و" سو" " جان" ، میزد وھم بچھ ھارا. بعدکتکھم مامانم راخشن وعصبانی.یھ آدم کشتھ.اون یھ بیمار روانیھ.داد.
اونھا نگھداری کنھ.اجتماعی کشید وقرار شد "جان" ازوکار بھ اداره ی امورند 

دوباره پکی بھ سیگار زد وبھ زندگی قبلی خودش کھ پر از خون، خشم وکین وتاریکی بود فکر میکرد. چیز ھای زیادی 
سیگاری را کھ میکشیده یکدفعھ تھ " ریچی"، در باره ی "ریچی آدامز" شنیده بود کھ بیشتر آنھا از عمھ شریل بود. 

شت یھ مھمیھ بارخاموش میکنھ وبعد ھم یھ لگد بھش میزنھ کھ دنده ھاش میشکنھ."آن ماری" کھ یک سالش بودهبابازوی 
"تری میزنھ کھ استخوان فکش میشکنھ واثرات آن ھنوز کھ ھنوز است روی صورتش باقی است. اعتیادِ محکم تو صورت

ا را از م بگیرند وبچھ ھمیشھ گفت کھ این عمھ شریل بود کھ باعث شد تصمیافزایش پیدا کرده.بطور وحشتناکی "تری
پدر ومادرشون دور کنند.

ه بود کجا ونفھمید، کریستال ھیچوقت ندانستھ "جان" و "سو"از فامیل ھای ما بودند کھ بچھ نداشتند.اینجوری اتفاق افتاد:
س پھاراربوده بودند.ویا آنطوری کھ تری بعد ھا گفتھ بود بچھ وکی، اینھا توشجره نامھ خانوادگی اونھا ظاھر شده بودند.

نند. کبھ آنھا اجازه داده شده بود کھ آنھا را بھ فرزندی خود قبول، دست اخر،با مقاماتاز مدتھا بگو مگو وکلنجار رفتن
ریچی" با او بود ھیچگاه "آن ماری"، یا "لیام" را بدلائلی کھ بر کریستال نامعلوم است ندیده تری ،کھ تا ھنگام دستگیری"

بود.
د: ببینم پس بابای تو کیھ؟رسیفاتز پ

کریستال کوشش میکرد تا اسم درست اونو بیاد بیاره. " باری". ولی زیاد مطمئن نبود. آره درستھ! " باری سوسیس!
" ویدون".میگفتبھشکوتز". اون ھیچوقت مامان منو بھ اسم صدا نمیکرد.

ه در ذھن کریستال زنده " افتاده بود دوبارحموم "ترید دارو مصرف کرده وتو مرده ئی کھ بیش از حخاطرات مرد جوانِ 
سیاه ھایی تکیھ داد وبھ آسمانی کھ با ابرخودش را بھ دیوار سنگجوانا را بھ طرف فاتز رد کرد وسرماری شد. بار دیگر

رنگ پوشیده شده بود نظر دوخت.
کھ وامکان اینکھ پدر حقیقی ادر نظر گرفتنفاتز داشت در باره ی "ریچی آدامز" کھ یھ مرد را کشتھ بود فکر میکرد وبا 

با اون، این ھر دو را در ذھن مقایسھ میکرد. وبازھم " کابی" رانیز در محلی در زندان استبروبازوش پر از خالکوبیھ
یک جداشده است.ه می سنجید. فاتز میدونست کھ او، از مادر اصلی خودش نیز زمانیکھ خرد سال بود مرد عضلانی

در آن کلاه سفیدی بر سر داشت وتسا اورا بغل کرده بود. اون عکس نشون میداد کھ فاتز طفلی نارس داشت کھعکس 
زمانیکھ متولد شده بوده است مادر بوده است." تسا" چیز ھائی کھ او ھرگز آنھا را از او نپرسیده بود بھ او گفتھ بود.

ال داشتھ است.شاید ھم شباھتی بھ کریستحقیقی اش بسیار جوان بوده.
وبھ ھدف خود نیز رسید( مترجم کتاب صلاح کار را در آن دانست کھ از خب! دیگھ وقت آن بود کھ کارش را شروع کند

شرح جزئیات موضوع کھ نویسنده آنرا با آب وتاب بیان کرده است چشم پوشی کند) .
احساس فاتزتاریکتر وابر ھا ضخیم تر شده بودند.پس از فراغت ازکار، و زمانیکھ در پشت شمشاد ھا نشستھ بودند ھوا 
مثل آن بود کھ از آن دور دست ھا توگوش فاتز یھ میکرد مثل آنکھ یھ نفر در سایھ دولا شده وداره اونھا را نگاه میکنھ. 

مغزش داشت یواش کار میکرد. بر عکس، گوشھاش بسیار حساس شده بود.گرسنھ اش شده بود.کسی داره زنگ میزنھ.
دلش میخواست ھر چھ زود تر اونھا را ول نمیکرد.باشھاز بالای دیوار دیدهترس از اینکھ یھ کسی آنھا را در حین عمل

نجا را ترک کنھ.آ
چھار دست وپا در پشت شمشاد ھا خزید وپس از زیر لبی گفت بھتره از اینجا بریم.بدون آنکھ برای کریستال صبر کنھ

اشتند زن ومرد کھنسالی د،. صد متر پائین ترست شروع بھ بروس زدن لباس خودش کردوبا دچندی بلند شد سر پا ایستاد
با از دست شبحی کھ داشت ، یا نداشت، اورا ھنگام عملمیخواست ھر چھ زود تر روی یھ سنگ قبر ورد میخواندند.

جوی ، پیدا کردن ایستگاه اتوبوسدر عین حال در آن ساعت واوضاع واحوال .بدهمیدیده نجات پیدا ، کریستال ویدون 
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آرزو میکرد کھ کاش میتونست بال در بیاره ویک راست وطاقت فرسا بود.،مطمئنی کھ بھ پاگفورد بره، کا رحضرت فیل
روی تختخوابش باشھ.

ت سکریستال پشت سر او راه افتاد. داشت تی شرت خودش را پائین تر میکشید وعلفھائی را کھ بھ پاش چسبیده بود با د
پاک میکرد.

یک دفعھ زیر لبی یھ چیز ھائی مِن ومِن کرد.
فاتز گفت: چی گفتی؟ چرا راه نمیآئی؟

وخشکش زد..کریستال بدون آنکھ حرکت کنھ گفت: آقای فر برادر
چی؟

دره. آقای فر براز گلھای تازه بود کردوگفت این جسدوپر اکره ئی کھ چلیپا وار درجلوی روی آنھاکریستال اشاره بھ ُ
می بینی؟ بعد روی قبر دولا شد وشروع بھ خواندن کارتھا کھ آنھا را توی نایلون ھنوز سنگ برروی آن نصب نشده بود.

یادش می اومد از مادرش خواستھ اسامی را بخوبی میتونست تشخیص بده.، کرد.گذاشتھ بودند کھ اگر بارون بیاد خیس نشھ
یکی از کارت ھا را کھ خوانده بود نام"تر باری" روی اون نوشتھ بوس بھ گورستان بره.با مینیبود بھش اجازه بده

.بود.از طرف "تر باری"
فاتز کھ ناظر بر صحنھ بود گفت: خُب! کھ چی؟ ولی حقیقت این بودکھ حالت تھوع بھ او دست داده بود.

عضا کھ ب،دوست آقای کابی آن بدن وچھره ی شادِ تابوتی کھ از حصیر ساختھ شده بود در میان گلھا بچشم میخورد ودرون

مثل آن بود کھ بھ سزای عمل خودش رسیده است.بود.اورا در منزلشان دیده بود، در حال گندیدن

چی شده دختر؟بریم. ولی کریستال از جای خودش تکان نخورد.فاتز گفت: خیلی خب! بسھ دیگھ.
گفت : آخھ من براش پارو میزدم.کریستال پرخاش کنان 

اینطوره؟
وعقب عقب مبرفت.فاتز ھمینطور مثل یھ اسب چموش داشت وول میخورد

خودش را تھی،غمگین وبی کریستال در حالیکھ خودش را در آغوش گرفتھ بود نگاھی بھ کره ی گلباران شده انداخت .
د.سردش شده بواینقدر نزدیک بھ آقای فر برادر.میدادند.آرزو میکرد کھ کاش کارشون را اینجا انجام نپناه می یافت.

وشیده بود.ت نپاکژ،فاتزبخلاف 
بریم.،دوباره فاتز گفت: بسھ دیگھ

کریستال بدنبال فاتز راه افتاد وھر دو از قبرستان بیرون رفتند. یک کلمھ با ھم حرف نمیزدند. کریستال سخت در اندیشھ 
میخواست گریھ کنھ.لش داونو " کری" صدا میکرد.ھیچکس دیگھ این کاررا نکرده بود.ھمیشھ ی آقای فر براد ر بود.

را کھ کرده بود بصورت داستانی خنده دار برای آندرو تعریف کنھ.فاتز داشت پیش خودش فکر میکرد کھ چگونھ کاری
چھار دست وپا از لابلای ده بودمجبور شمخصوصا آن قسمتی را کھ فکر کرده بودیک نفر داره اونھا را دید میزنھ واون

ھ نیک راست روبروی قبر باری فر برادر سر در آورده بود. ولی ھنوز خنده دار نبود.ن بزنھ واز قضاشمشماد ھا بیرو
ھنوز!

www.takbook.com



147

دغل بازی ودورنگی
دستور، یک قطعنامھ نباید نسبت بھ بیش از یک موضوع صحبت کند......عدم توجھ بھ این 25/7

سبب سر در گمی مذاکرات وچھ بسا سر در گمی بیشتر خواھد شد....

چارلز آرنولد بیکر
مدیر شورای محلی شھر

چاپ سوم
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اول

حعلاقمندند در این باره توضیوحالا روزنامھ ھا -از اینجا فرار کرد،......داد میزد قاتل وبھ اون میگفت پاکستانی نا نجیب
داده بشھ برای آنکھ آن زن....

کھ باز بود عبور میکرد، صدای متصدی اطلاعات را کھ کمی بلند "پارمیندر" ، ھمینطور کھ از مقابل در اطاق جلسات
باجھ ی اطلاعات با یکی از پرستار ھای کار آموز تر از نجوا بود شنید. قدم بدرون اطاق گذاشت ومتوجھ شد کھ متصدی

بمحض اینکھ پارمیندر را دیدند عقب کشیدند ویھ دفعھ گفتند ھمھ ودارند تنگ گوشی صحبت میکنند.سر ھاشون نزدیک ب
...دکتر "جووان".....

بھنگام استخدام امضا کردید بھ مھ ی محرمانھ نگاھداشتن اموررا وقتیکھ شما موافقت نادکتر پارمیندر گفت: " کارن"، 
مفاد آن واقف بودید؟

باجھ ی اطلاعات بھت زده شده است.بنظر میرسید کھ متصدی
را بھ شما بدم. کھ روزنامھ ی محلی یارویل زنگ ھا ن یادداشت ط اومدم تا آ" لورا" قبلا.....من فق-....من نبودم-بلھ، من

دون" مرده ویکی از نوه ھاش داره میگھ........ظاھرا "خانم ویزد.
ارن" انداخت.بھ دست "کوآیا اونھا کھ تو دستتھ مال منھ؟ ونگاھی

،-او میخواد دکتر " کرافورد "را ببینھ. ولیگفت: اوه! بلھ.، در حالیکھ دستپاچھ شده بود" کارن"
بھتره شما برید پشت میزتون بشینید.

با حالتی نا خشنود بیرون اومد.سوابق بیمار را گرفت واز اطاقپار میندر
یدونست سراغ کدامیک از آنھا بره. نگامی بھ لیستی کھ در دستش ھنگامیکھ بھ بخش وارد شد وچشمش بھ بیمارھا افتاد نم

بود انداخت.
آقای مولیسون.،-آقای

نوع یھیورتمھ.بصورت ھمانطور کھ عادتش بود."ھوارد" کمی خودشو جمع وجور کرد، وبا تبسم بطرف او رفت.
خودش شد وھوارد نیز بدنبالش.ناخشنودی ، مثل صفرا ، توی گلوی پارمیندر قلمبھ شد. برگشت وراھی مطب 

بعددررا بست وبدون آنکھ بھ او پیشنھاد نشستن شود روی صندلی مریض ھا نشست و،بمحض ورود بھ مطب، ھوارد
پرسید ھمھ چیز خوبھ پارمیندر؟

این عادت او در احوال پرسی بود. ولی امروز احساس میکرد با کنایھ صحبت کنھ.
ز او پرسید : مشکل شما چیھ؟خشن ائی پارمیندر تقریبا بگونھ 

پیراھنش را از توی شلوار در آورد وآنرا چند سانتیمتر بالا آورد.م برای خارش بدنم بگیرم.رِ اومدم یھ کمی کِ 
در قسمت پائین شکمش بچشم میخوره.پارمیندر متوجھ شد کھ لکھ ی قرمز رنگی

شما باید پیراھنتون را کاملا در بیارید.
داره میخاره.فقط ھمین جااست کھ 

من تمام محوطھ را باید ببینم.
وھمانطور کھ داشت دکمھ ھای پیراھنش را باز میکرد گفت: دستور جلسھ ئی را ھوارد آھی کشید، از رو صندلی بلند شد،

کھ من امروز صبح فرستادم دیدید؟
امروزھنوز فرصت نکرده ام نامھ ھا را بخونم.نھ!

قت آن ولی الساعھ وئی را کھ اون فرستاده بود خوانده بود وبسیار ھم عصبانی بود.پارمیندر دستور جلسھ دروغ میگفت.
ھ طوری کاز اینکھ مسائل مربوط بھ انجمن شھررا بھ مطبش ببره اکراه داشت.نبود کھ در باره اش با اون صحبت کنھ.

ست وحال آنکھ اون خانم دکتر برای ھوارد مسئلھ را مطرح کرده بود مثل آن بود کھ دکتر یکی از کارکنان زیر دست او ا
.بھ اودستورداده بود لخت شدخودش برو وبیائی داشت .ھمانطور کھ 

لطفا یھ کمی بالا تر....من باید زیر....
زرگ بوشلوارش را بھ پائین کشید تا بالاخره پارمیندر متوجھ یک جوش صورتی رنگھوارد آنقدر پیراھنش را بالا زد

. ھوارد، با اون بدن گوشتالو وپرچربی اش بطرف پائین بھ دکتر دیدرابدن اوبر روی پوست، شوره زده وفلس مانند
ھم سطح با کمر بند ھوارد شد ه بود. این نگاه میکرد ومتبسم بود. پارمیندر صندلی اش را جلو تر برد بقسمیکھ سرش
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د موضع، بوی یک گوشت فاسآنک شدن بھبا نزدیبھ طرف دیگر کشیده شده بود.،نیم تنھجوش،یا کھیر، از یک طرفِ 
بھ مشام اوخورد.

در ھمان محلی کھ دائما آنرا خارانده اید. بسیار خوب! لباس خودتون را پارمیندر گفت عرق گز. یا بیماری گلسنگ.
بپوشید.

انھ کھ اینروزھا رسعلتش اونھ شما دستور جلسھ را کھ مطالعھ کردید متوجھ میشوید کھ من " بل چاپل" را درآن گذاشتھ ام.
.ھا بھ آن موضوع علاقمند شده اند

نداد.بھ اوجوابی در داشت با کامپیوتر ور میرفت.پارمین

در حالیکھ دکمھ ھاشو می بست ادامھ داد. من میخوام یک مقالھ توی آن بنویسم.ھوارد دوباره گفت:

معده اش بھم خورد.نام نشریھ را شنیدنده. ولی وقتیپارمیندر کوشش داشت بھ حرفھای اون گوش 
من اینجا توی پرونده ات آزمایشی ظرف شش ماه گذشتھ نمی بینم.ی بود؟ھوارد: آخرین باری کھ فشار خونت را گرفتی کِ 

اشکالی نداره! من دارم داروھای مربوطھ را مصرف میکنم.
حالا کھ اینجا ھستی باید اونو چک کرد.

عمیقی کشید وبھ زحمت مشغول بالا زدن آستین خودش شد.دوباره آه 
مقالھ ی باری را قبل از مال من چاپ میکنند. شما میدونستید کھ اون یھ مقالھ قبل از مرگش برای اونھا فرستاده بوده؟ اونھا

در باره ی فیلدز.
بلھ!بخلاف تمایلی کھ بر سکوت داشت گفت :

اون گفتھ تکرار کنم.را کھ ام آنچھ ونمیخندارید؟ دارید؟ وشما یک کپی از اون
دوباره بازش کرد واز سر جاش د.بازوی ھوارد بود کوچک بنظر میرسآن بھساس کرد بازوبندی کھ مشغول بستن اح

بلند شد تا یھ بازوبند ی بزرگتر انتخاب کنھ.
ھمینطور کھ پشتش بھ ھوارد بود گفت: نھ ! من اونو تا حالا ندیده ام.

مراسم دینی را تماشا میکرد.وتبسمی بر لب داشت. انگار داشت یکھوارد بھ پمپ زدن دکتر بردستگاه نگاه میکرد 
صدو ھفتاد بر روی صد را نشان داد، پارمیندر گفت بسیار بالاست.بمحض آنکھ عقربھ ی دستگاه

دکتر کرافورد از .وآستینش را پائین میداد گفت من دارم دواھام را میخورمددر حالیکھ محل بازوبند را داشت میخاران
وضعیت من راضی بنظر میرسھ.

نگاھی بھ داروھای مصرفی او بروی صفحھ ی مانیتور انداخت.
پرسید شما دارید" آملودی پین" و"دندروفلومتیازید" برای فشار خون خود مصرف میکنید؟اینطوره؟ و"سیمواستاتین " 

ی قلب.....ولی "بتا بلاکر"....نھ!برا
وداشت دکمھ ھای پیراھنشو می بست .ھوارد گفت این بخاطر آسم منھ.

آسپرین. گوش کن ھوارد ! وزن تو تنھا مشکل تو برای دردسر البتھ بطرف اون کرد وگفت: ورا پارمیندر روی خودش
؟متخصص تغذیھ فرستاده اندھای قلبی است. آیا ھیچوقت ترا بھ پزشک 

اغذیھ فروشی دارم. لازم نیست ی خانم جون. سی وپنج سالھ من یھ چی میگھوارد درحالیکھ تبسمی بھ لب داشت گفت:
کسی راجع بھ غذاھا چیزی بمن یاد بده.

آدم تفاوت ھای بسیار داره. اگر شما قادر باشی کمی از وزن....ولی چند تا تغییر کوچک در نحوه ی زنگیِ باشھ.
ھ.مم برای رفع این خارشرِ ساده اش کن. من بھ تنھا چیزی کھ احتیاج دارم یھ کمی کِ ببین جونم . 

حکم روی صفحھ کلید زدونسخھ ئی از کامپیوتر بیرون اومد کھ برای ھوارد پارمیندرکھ دیگھ کلافھ شده بود دستشو م
زبان راند بھ ھوارد داد.نسخھ را بدون آنکھ کلمھ ئی بر استعمال کرم اسروید ضد قارچی را تجویز کرده بود.

از لطف شما متشکرم. روز بخیر. واز صندلی خود بلند شد واز مطب بیرون رفت.

دوم
چی میخوای؟

"تری" درست مثل گورزائی ھا دولا شده بود. داشت کوشش میکرد پنجھ ھای خودشو چولوزیده ی بدنِ آب رفتھ، و وَر
صبح بود وتازه "کریستال "و "روبی" از خونھ بیرون رفتھ بھ دوطرف دیواره ی درب ورودی بگذاره. ساعت، ھشت

بودند.
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وقیافھ ی مردانھ ئی کھ داشت پک محکمی بھ سیگارش زد "شریل " با اون جلیقھ ی سفید رنگی کھ پوشیده بودخواھرش 
واز لابلای دودھا بھش گفت میخوای حرف بزنی؟ نانا کات ھم کھ مرد!

چی گفتی؟
دلم میخواد تو مواظب خودت باشی.بلند گفت نانا کات مرد.شریل دوباره با صدای 

منتھی اونقدر تو دل وروده اش اثر گذاشت کھ میخواست دوباره ھمون بار اول خبر را شنیده ودرک کرده بود."تری"ولی 
بشنوه.اونو با سر در گمی زیادی کھ داشت

بینم راحت شدی؟نگاه میکرد گفت: ب"تری"شریل درحالیکھ توی چھره ی فشرده ی 
نھ!گورتو گم کن.

بتھ اونو الاین حقیقت داشت. تری اون روز صبح چیزی مصرف نکرده بود. در سھ ھفتھ ی گذشتھ نیز مصرف نکرده بود.
" اوبو" ظرف دوھفتھ ی قبلا مدتی بیش از سھ ھفتھ دارو مصرف نکرده بود. ماه ھا.افتخاری برای خودش نمیدونست.

د و میل توی جعبھ ی بیسکویت بوکار براش ساده تر بود. ولی چیزھائی کھ داشت ھنوز، بنا براین .بودگذشتھ پیداش نشده 
وولعش بھ دارو، داشت درونش را آتش میزد.

تم مروز تصمیم داشبمن داد. تازه ا. ولی این "دانیلِ " لعنتی امروز صبح پیداش شد واین خبررا شریل گفت: دیروز مرده 
بزنم واونو ببینم. ولی خب! دیگھ دیر شده.سری بھ بیمارستان

وقتیکھ شریل داشت حرف میزد ، مدت زیادی نبود کھ توی این خونھ ی کوچولو، در خیابان امید زندگی میکرد."تری"
در عالم خودش خیال میکرد دانیل و بھ پرده ھا نگاه میکرد.ھمین طور بھ خرت وپرت ھائی کھ توی طاقچھ جمع شده بود

اونجا ایستاده وداره چیز ھارا تو کیسھ میریزه وبعضی از اونھا را توی دولاب میذاره.
مراسم ناناکات روز سھ شنبھ ساعت نھ صبح در مرده سوز خانھ است. یادت باشھ.

تری گفت : باشھ!
میشھ. بھ اون میگم کھ ما ھم سھم خودمون را میخواھیم. شریل گفت: ھمونقدر کھ این کار بھ دانیل مربوط میشھ، بما ھم 

بگم؟

وداخل شد.

.بودندمدتھا بود با ھم حرف نزدهپیش خودش فکر میکرد: نانا کات مرد.

کرد وقتیکھ کریستال در مسابقات قایقرانی شرکت میولی او مرتب کریستال را میدید. کریستال دختر سوگلی اون شده بود.
نھ تری را.ه ھمھ اش اسم کریستال را بر زبان جاری میکرد ،مرگ در بسترباید اونو تماشا کنھ.

.
در حالیکھ عضلاتش منقبض شده بود وکمی ھم میلرزید، تری توی آشپزخونھ ی بو گندوش داشت وول میخورد تا سیگار 

پیدا کنھ، ولی در حقیقت دنبال قاشق، سوزن وشعلھ بود.

ھ. تری کوچولوی اون بوده باشھتا اون بتوندیر شده بودآنچھ را کھ باید گفت بگھ.گھ دیر شده بود تا بھ اون پیرزن دی

رای او میخوند ب، وسیگار، گرفتھ ومردانھ شده بود کشیدن با صدائی کھ از آوازی کھ ناناکاتاز.

گذشتھ بود.سالھا ،
ی ھر چ.دنبال پاکت سیگار میگشتجانوری کھ دنبال شکار میگرده ھمینطور داشت توی آشغال ھا مثل،دستھای تری

شاید آخرین پاکت را کریستال کلکش را کند ه باشھ.ھمھ شون خالی بودند.دستش می اومد اونو جر میداد وپاره میکرد.لِ گِ 
اونو برداشت وبا تی شرت خودش پاک کرد وروی چراغ گاز روشنش یھ تھ سیگار نسبتا دراز توی یھ پشقاب افتاده بود.

بھ اون زمان برگشت.شنید.می کلھ اش صدای یازده سالگی خودشوتوی کرد.
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دلش نمیخواست چیزی را بیاد بیاره. روی دستشوئی دولا شد ومشغول کشیدن تھ سیگار شد. کوشش میکرد در گیری ھائی 
" وآمادگی نداشت با "شریل"ھیچکسمجسم کند.پیش بیادبزرگتر ازخودشبین دو خواھرممکن است را کھ در آینده 

"شین" ، یھ تکھ پارچھودعوا بودند. ھمین اواخر بود کھ ر آماده برای جنگ پُ دوشون ھمیشھ با مشتِ ھرشین" در گیر بشھ.
ولی دانیل اسلحھ ئی داشت کھ شریل آنرا نداشت. پول. ویک خونھ کھ .را آتش زده وانداختھ بود توی صندوق پستی یھ نفر

اون میدونست با مقامات چطوری باید صحبت کرد. مثل آن بود توی اون زندگی میکرد ومال خوش بود. ویک تلفن ثابت.
کھ تمام قفل ھارا بطرز اسرار آمیزی میتونھ با اون باز کنھ.کھ یھ شاه کلید داره

اد افرسلاح ھای مخفی کھ داره، قادر باشھ اون خونھ را بگیره.دانیل با تماممشکوک بود از اینکھ،با اینوصف تری
ت. کامیون نوه ونتیجھ داشنانا کات، باندازه ی یک.ئلھ دخیل بودندکھ در مسوجود داشتند دیگری زیاد تر از اون سھ نفر 

خمین تجمعا نھ نفر. شریل ،ھای دیگری درست کرده بود.آنکھ سرپرستی تری را بعھده گرفتھ بودند، پدرش بچھپس از 
ولی کریستال بھ او ش را ندیده بود.دتری ھیچوقت برادر وخواھر ھای ناتنی خوتا مادر داشتھ.زده بود کھ ظاھرا پنج

آنھارا دیده.ھمھ ی گفتھ بود کھ ناناکات 
بستھ غارتش کنند. زنیکھ ی احمق.اینطوره! امیدوارم چشم تری بلافاصلھ بھ کریستال گفتھ بود.

ھا اون بوده تنھائی کھ شنیده بود اونھا فرشتھ نبوده اند.چیزولی با تمامرا دیده بوده.خودش تمام افراد فامیل ،بنابراین او
.نوبعد از آن، برای ھمیشھ سرگردان وآلاخون والا خو.دکھ یھ دفعھ ھوسشون گرفتھ بوده وبھ اون تری مامانی گفتھ بودن

.نھ ساختندوھمونجا خوندمغزت رسوخ کردیتویطانیموقعیکھ تو صاف وساده بودی افکارش

امروز اززیر جلیقھ ئی کھ تری پوشیده بود اثرات سوختگی روی بازوش کاملا معلوم بود. گردن وشانھ ھاش ھم سوختھ 
ی، در یازده سالگروی شانھ ھاش آب شده باشھ. یھ لیوان بستنیدرست مثل آن بود کھ واز حالت طبیعی خارج شده بودند. 

در حدود شش ھفتھ در بخش سوختگی بیمارستان بستری بوده است.
مادرکودکی کھ در تخت بغلی بستری بود از تری پرسیده بود چطوری این اتفاق افتاد؟(

بود وتی شرتش ھم آتش گرفتھ بوده.تابھ ئی را کھ توش چیپس سرخ میکردند بطرف او پرت کرده باباش یھ ماھی
چیزی بود کھ اونو بھ ھمھ کس گفتھ بود. حتی بھ کارکنان اداره ی امور اجتماعی ونرس تری زیر لبی گفت: تصادف بوده.

بدش نمی اومد باباش را زنده زنده بسوزونھ.ولی ھا. 
یل داندختر را بحال خودشون رھا میکنھ.مادرش خونھ را ترک میکنھ ومیره وسھ تا، وقتیکھ تری یازده سالش شده بود 

تری، تنھا کسی بود کھ بھ امید آنکھ ظرف یکی دوروز میرند وبا خانواده ی دوست پسرشون زندگی میکنند.وشریل ، 
پیش پدرش باقی میمونھ وبرای اون چیپس درست میکنھ. با اینکھ روزھای اولی کھ در بیمارستان مادرش بر میگرده

ھر موقع کھ این اتفاق برای او رخ داده است.رد ولی باز ھم خوشحال بود کھ ز درد جانکاھی رنج میببستری شده بود ا
سر وصدائی در تھ بخش میشنید، دلش ھرُی میریخت پائین.

می نشست وبھ او یاد آوری میکرد کھ ت بود کھ می اومد وپھلوی نوه اش نانا کادر تمام این شش ھفتھ ی پردرد وتنھائی،
پرستار ھا تشکرکنھ و با آنھا رفتاری دوستانھ داشتھ باشھ.از 

نانا کات برای تری یھ عروسک پلاستیکی ارزون قیمت آورده بود ووقتی تری بھ نانا گفتھ بود این کھ چیزی پاش نیست، 
نانا کات صدای ھرھر خنده اش بلند شده بود. آخھ ناناکات ھیچوقت نمی خندید.

ونانا کات ھم قبول کرده بود. بعضی ین درخواست را از او کرده بودااش ببره.آرزو داشت نانا کات اونو بھ خونھتری
تری فکر کرده بود اون شش ھفتھ ئی را کھ در بیمارستان گذرانده، با اینکھ درد داشتھ، ولی بھترین ساعات ، وقت ھا 

فکر میکرد از مواظبت میکرده اند.بوده، ھمھ با اومھربان واز اوان برای آنکھ محلی امن وامزندگی او بوده است.
ونھ خونھ ئی کھ لنگھ ھای درِ ه.بیمارستان یھ راست بھ خونھ ی ناناکات میره. خونھ ئی کھ بزرگھ و پرده ھای زیبا دار

ھ واون ش نزدیک میششلواری کھ زیپ آن بھ پائین کشیده شده بھ تختخواباطاق خوابش بازه وآخر شب کھ میشھ باباش با 
التماس میکنھ کھ.......)

شتر بھ چیزی بیخونھ رفت.نو با لگد خاموش کرد وبھ طرف در تریِ بالغ، تھ سیگار را انداخت روی زمین آشپز خونھ واو
یاده رو پاز نیکوتین نیاز داشت. جاده را انتخاب کرد وبھ راه افتاد. از گوشھ چشم کھ نگاه کرد دید دوتا از ھمسایھ ھا کنار 
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ری، خودش میدونست تایستاه ودارند گپ میزنند ودر ضمن مواظب راه رفتن او نیز ھستند.

برای آنکھمیدونست چی دارند در باره ی او بھ ھم میگند.کھ یھ موضوع دائمی برای خبرچینی وشایعھ پراکنی است.
اونو پشت سرش داد زده اند.بعضی وقتھا 

بھ رفتن ادامھ داد. دلش میخواست از افکارش جلو بزنھ.

صحبت کرده بودند ونانا کات اورا ھمان چیزی صدا کرده بود کھ بقیھ. وتری ھم این آخرین باری بود کھ اونھا با ھم
حسابی جواب اونو داده بود.

ھیچوقت بھ او نگفتھ بود چرا منو پیش خودت نگھ نداشتی؟ توحرف منو زمین گذاشتی، نانا کات . بود ھیچوقت بھ او نگفتھ
نگفتھ یود ترا بیش از ھر کس تو دنیا دوست دارم نانا کات.ھیچوقت بھ او 

.باید کمی متاع از اون بگیره. حتماامروز، یا فردا.گرده.قرار بود امروز برامید وار بود کھ " اوبو" برگشتھ باشھ.
حالت خوبھ تری؟

ید "اوبو" را دیده است؟زخم از یھ پسر بچھ ئی کھ خارج از میخانھ داشت مشروب خودشو میخورد وسیگار میکشید پرس
تیر میکشید.هھای پشت شانھ وکمرش داشت دوبار

بھ افکار آزار دھنده ئی مثل با عجلھ بھ راه افتاد.ھیزی کھ بھ او نگاه میکرد وآدامس میجوید سرش را بالا انداخت.چشم با 
فرورفت. بھ ھمسایھ ھا کھ در باره ی ردند واداره امور اجتماعی، کریستال، روبی، مگس ھائی کھ دور وبرش وول میخ

او قضاوت میکردند. ھیچکدوم از اونھا بھ نیاز وافر او بھ مواد مخدر اطلاع نداشتند.
تنھا اطاق تمیز اسکان داده بود.بود ودر اطاق اضافی کھ داشتی خودش بردهھ(نانا کات اورا از بیمارستان بخون

سھ شبی کھ او توی خونھ ی ناناکات خوابیده بود ، نانا در ھرخوابیده بود.تری توی اون، وزیباترینی بود کھ تا بحال 
ون اطاق، داخل ااومده بود وپھلوی تخت او نشستھ وآخر شب پس از آنکھ اورا بوسیده بود بھ او شب بخیر گفتھ ورفتھ بود.

عابی بودیک اسب کاشی ل، ر اون میکردند. علاوه بصدا تو یک گلدان فلزی ، گل ھای شیشیھ ئی بود کھ جیلینگ جیلینگ
کھ تبسمی بر چھره داشت وتری اونو خیلی دوست میداشت.

بھ نانا کات گفتھ بود من اسبھا را خیلی دوست دارم.
سھ چھارروز قبل از آنکھ مادرش آنھا را ترک کنھ وآنھا را تنھا بگذاره، یھ گردش دستھ جمعی از طرف مدرسھ ، بھ 

کلاس بطور دستھ جمعی بھ "بلاک شایر" رفتھ بودند کھ پر از اسب بود. او تنھا شاگردی بود مزرعھ کشاورزی داشتند.
بوئی ازکھ اسب بھ مشام تری خورده بود تاثیری تخدیر کننده رویکھ جرات کرده بود دستی بر پشت یکی از اسبھا بزنھ.

بسمی تومرد پیری کھ با اسب بودواظب باش.دستی بھ یال اسب کشیده بود ومعلمش بھش گفتھ بود تری!ماون داشتھ بود.
ل را اذیت نمیکنھ.ولو وخوشگکرده وگفتھ بود خیالتون راحت باشھ. بی خطره! " سامسون" ھیچوقت دختر ھای کوچ

رنگ این اسب بسیار جالب بود. زرد، با یال وکوپالی سیاه رنگ.
ھ وخودفراموشی چھ معنی میده.خلسناناکات گفتھ بود تو میتونی اونو داشتھ باشی وتری میدونست

.ولی صبح روز چھارم پدرش از راه رسیده بود
تو دیگھ اجازه نداری با اون پیر زن از باباش دیده بود ، وحشت زده شده بود.من میآئی خونھ وقیافھ ئی کھ تری تو با 

سلیطھ ی کوچولو.نخیر. نخیر نمیتونی.احمق زندگی کنی.
نھ! وھمسایھ !ترا خدا نھ"میکل" نانا کات ھمانقدر ترسیده بود کھ تری. با لحنی پرخاش جویانھ و با صدای بلند تری میگفت 

نانا کات یھ بازوی تری را در دست داشت وپدرش بازوی دیگررا.ھا داشتند از پنجره ھا بھ اونھا نگاه میکردند.
زد ودست تری را گرفت وانداختش توی ماشین. موقعیکھ بھ خونھ رسیدند وسپس نانا کات را عقب توبا من میآئی خونھ.

یھ کتک حسابی ھمراه با مشت ولگد نثار تری کرد).
ھمسایھ ھای " اوبو" زد وگفت شما ھا " اوبو" را ندیده اید؟یھ داد بلند از پنجاه قدمی برسر

زنی کھ از پھلویش میگذشت گفت من ھیچی نمیدونم!

www.takbook.com



153

انا نکاری کھ نمیتونست راجع بھ اون صحبت کنھ.تری را کتک نمیزد، کار دیگری با او میکرد.،"یکلام"( وقتی کھ 
لش دتری، وقتی سیزده سالھ شد دوباره فرار کرد ولی این بار بھ خونھ ی نانا کات نرفت.کات دیگھ پیش او نمیرفت.

ھای پزشگی قرار گرفت).مراقبتنمیخواست دوباره باباش پیداش کنھ. بھر حال اونو دستگیر کردند وتحت
نشد.ھمونجا جلوی در لی کسی پشت در ظاھرودوباره ھمون کاررا کرد.تری ضربھ ئی بھ درب "اوبو" زد وصبر کرد.

وارفت وشروع کرد بھ گریھ کردن.
ین مامان ا، وا یکیشون با صدای بلند گفت اِ دوتا دختر مدرسھ ی فراری کھ از پھلوش میگذشتند نگاھی بھ اون انداختند.

کریستال ویدونھ.
بازگو ند برای کسیکھ ھر چھ دیدتکون بخوره واونھا را قسم بدهتری آنقدر بیحال ومشغول اشگ ریختن بود کھ قادر نبود

بچھ ھا دیگھ دور شده بودند.فقط داشت اشگ میریخت، خرناسھ میکشید ووول میخورد.نکنند.
!زنیکھ ی ھر جائیز تھ خیابون برگشت وداد زدیکی شون ا

سوم

اد با بیمھ داشتھ بود آگاه کند ولی ترجیح دکھ گاوین میتونست "ماری" را بدفترش دعوت کنھ واورا از نتیجھ ی مکاتباتی 
بجای اون کار سَری بھ منزل او بزند. بعد از ظھر آنروز را در دفتر یادداشت روزانھ اش خالی گذاشتھ ووقت ملاقات بھ 

بھ امید آنکھ ممکن است ماری از اودعوت بھ شام کند. آخھ ماری آشپز ماھری بود.کسی نداده بود 
کمروئی غریزی گاوین با تماسھای مکرری کھ با ماری پس از مرگ باری داشتھ بود کم کم از بین رفتھ بود. او بطور 

کلی ماری را از قدیم ھم دوست میداشت ولی وجود باری، بر آن دوستی سایھ می انداخت.
ی دنده را عوض میکرد تا از سربالائ. وقتیکھا در زندگی او بازی کنھ نقش دوم رن شک داشت از اینکھ "کی"، بتونھاویگ

کلیسا بالا بره، داشت فکر میکرد کھ ھر پیشنھادی بھ "کی" بدھد کھ رفتارشو عوض کنھ، یا اینکھ عقایدش را برای خوشی 
این درخواست یا پیشنھاد ،نوعی اھانت بھ "کی" خواھد بود.تغییر بده، ویا عزت نفس اوولذت دوست پسرش

ھیچوقت تصور نمیکرد کھ تا این حد در روابطی کھ در حال حاضر داشت ناخشنود باشد. حتی وقتی کھ بھ روابط مرده 
ھا، جائی برای تبسم وخنده وقدیمی خود با "لیزا" فکر میکرد یا آنھا را بیاد می اورد، باز ھم درگوشھ وکنار آن یادآوری 

با "کی"، حالت جنگ را داشت. ھر از گاھی فراموش میکرد کھ آیا مھر ومحبتی بین آنان وضعیت فعلی اووجود داشت.
وجود دارد؟ آیا "کی" ھیچوقت اورا دوست داشتھ است؟

دست فتاده بود.بین آنان اتفاق ابد ترین جنگ لفظی تلفنیصبح فردائی کھ شبش در منزل مایلز وسامانتا بشام دعوت داشتند
آخر، "کی" گوشی تلفن را محکم روی دستھ آن زده ومکالمھ را قطع کرده بود. برای بیست وچھار ساعت استنباطش این 
بود کھ دیگھ رابطھ ئی بین آنان وجود نخواھد داشت وھمھ چیز تمام شده است. با اینکھ این، آرزوی قلبی او بود، ولی 

"کی"، غیبش زده وفرض بر این بود کھ دوباره بھ لندن برگشتھ ولی .ترس او بیش از آرامش او بودد چرامعلوم نبو
نا بشو کج کرده بود، بھ پاگفورد رفتھ بود وکاری در "وینتر داون" دست وپا کرده بود.دحقیقت جز این بود. او افسارخو

. شاید ھم ، چھ بسا"کی" در جلوی او سبز شوددر آن شھر کوچک قدم میگذاشت اوھر زمان کھ، احتمال داشتبر این
پراکنی در باره ی او نموده وھمان چیز ھائی را کھ توی تلفن ھپس از مکالمھ ی تلفنی کھ داشتند ، " کی" شروع بھ شایع

کار ولی کھ توی اغذیھ فروشیخصوصا بھ آن پیرزن فضدر باره ی سامانتا بھ او گفتھ بود بھ دیگران نیز گفتھ باشد.
میکنھ

طھ ی سر ه باشھ. باید یھ نقشاید ھم حقیقتا او بد رفتاری کردمردم بھ خودشون میگویند کھ رفتار بسیار بدی با او داشتھ .
ولی او، این نقطھ را پیدا نکرده بود.نوشت ساز وجود میداشت کھ او خودش را پس بکشھ.

گاوین در تعطیلات آخر ھفتھ ھمھ اش فکر میکرد کھ چطور میشھ کھ مردم اورا فرد نا بابی قلمداد کنند. تا بحال در چنین 
" خصوصا"لیزا" اورا رھا کرده بود ، ھمھ با او مھربان وصمیمی بودند.موقعیتی قرار نگرفتھ بوده است. پس از آنکھ

شکست خورد. بھ "کی" فربرادر " ھا. گناه ودلھره، سرسختانھ اورا عذاب میداد تا اینکھ سرانجام ، عصر روز یکشنبھ
باشد وبرروی ھمین اصل، از حالا دوباره بھ نقطھ ئی باز گشتھ کھ نمیخواست آنجا تلفن زد تا از او عذر خواھی کند.

"کی" متنفر بود.
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اتوموبیل خودش را در محوطھ ی پارکینگ منزل فر برادر ھا پارک کرد. ماری ، بلافاصلھ پس از شنیدن صدای زنگ، 
درب را باز کرد.

ھای! چی شده ماری؟
ش را قورت داد، سرش یکی دوبار آب دھنصورتش کاملا نمناک ودانھ ھای اشگ در گوشھ ی چشمھایش ھنوز جمع بود.

را تکان داد، وگاوین بدون آنکھ خودش بداند چھ میکند اورا در آستانھ ی در بغل کرد وفشرد.
ماری! اتفاق بدی افتاده است؟

احساس کرد سرش را بعلامت تایید پائین آورد. یکدفعھ متوجھ شد کھ اونھا ھنوز در خارج از خانھ ودر معرض دید عابران 
اوینگدر بازویش کھ بود بسیار شکننده بنظر میرسید.د. ماری را بھ داخل راھنمائی کرد ودررا بست.خانھ انبرابراز

ن یکیف دستی خودش را زمین گذاشت ولی صدای بر خورد آن با کف راھرو سبب شد تا از آغوش گاو، در ھمان حالت 
.کنار رود ونفسی تازه کند

من...من متاسفم...جدا متاسفم...گاو...اوه خدای 
چی شده؟ چھ اتفاقی افتاده؟

. ھمان طور کھ بعضی اوقات بودتحکم آمیزونیرو مندانھصدای گاوین با صدای معمولی وھمیشگی اش تفاوت داشت.
صحبت میکرد.آنجوری،در دفتر کارشون ھنگام سر در گمیمایلز ھم 

من نمیدونم...یھ کسی یھ چیزی...توی...
ئی کرد تا بھ دفتر کاری کھ توی خونھ داشتند وشلوغ پلوغ ودرھم برھم بود وتمام کاپ ھا ماری با دستش گاوین را راھنما

ند. روی دیوار اون اطاق ، یھ عکس بزرگ وقاب گرفتھ ئی وبر، ومدالھای ورزشی کھ باری برده ، وتوی قفسھ ھا بود 
ا انگشت لرزان خودش اشاره ئی بھ ماری باز ھشت دختر نو جوان ، با مدالھائی کھ دور گردنشان بود، نصب شد بود.

گاوین کھ ھنوز پالتوی خودشو در نیاورده بود بعد از آنکھ بھ صفحھ ی تلویزیون نگاه کرد یھ .صفحھ ی کامپیوتر کرد
دفعھ روی یکی از مبل ھا فرو رفت وبھ تماشای پیامی کھ بر روی وب سایت انجمن شھر نقش بستھ بود خیره شد.

ذاشتھ توی سایت گفروشی بودم و"مورین لو" بھ من گفت کھ بسیاری از مردم آگھی ھای تسلیتامروزصبح من توی اغذیھ
اند......من اینجا اومدم تا آنھا را بخونم وجواب محبت ھای آنھا را بدم.....ونگاه کن...
حیت برای سیمون پرایس فاقد صلاھمانطور کھ داشت صحبت میکرد بھ اعلامیھ ئی کھ در سایت انجمن آمده بود " 

عضویت در انجمن شھر است. این آگھی را روح باری فر برادر فرستاده است".
گاوین با تنفر اظھار داشت یاعیسی مسیح!

را ن کاری بده ولی میترسید آماری دوباره زد زیرگریھ. گاوین میخواست دستھاشو دور شانھ ی ماری بگذاره واورا دلدار
پر از عکسھا ویادگار ھای باری بود. کدخدامنشی کرد ومچ دست باریک ماری بکنھ .مخصوصا در این اطاق کوچکی کھ 

را گرفت واونو از طریق ھال، بھ طرف آشپز خانھ راھنمائی کرد.
: نوشیدنی، یا چیزی لازم داری؟ قھوه؟ یا چیز دیگھ؟ کجا ھستند؟ بھ ماری با اون صدای نا آشنای خودش در آن لحظھ گفت

جاش کجاست؟ ولی قبل از آنکھ ماری بھ او جواب بده یادش اومد کھ باری میرفت سر دولاب روبرووھر چھ میخواست 
یدونست تنھا قبل مازرای ماری درست کرد وبھ اون داد.بر میداشت. اون ھم ھمان کار را کرد. یھ لیوان جین وتونیک ب

قبل از شام می نوشید ، جین وتونیک بود.چیزی کھ ماری
گھ)، تازه ساعت چھار بعد از ظھره!گاو،( خلاصھ ی اسم را عادت داشت بماری گفت: 

با صدای تازه ئی کھ پیدا کرده بود، گاوین گفت: کی بھ این چیز ھا اھمیت میده؟ برو بالا.
زدود. لیوان را از گاوین گرفت ویھ قلپ از آن را نوشید.یھ خنده ی ھردمبیل، غم از چھره ی او

شما خیلی مھربونید گاو. خودتون چیزی نمیخواھید. قھوه یا.....آبجو...؟بھ گاوین گفت:با خنده ی ملیح دیگری
ست.نشآشپز خونھدر وسطپالتوشو کند ومقابل ماری روی صندلیگاوین رفت سر یخچال، یھ بطری آبجو بر داشت، 

پس از چندی کھ ماری بیشتر لیوان خودش را نوشیده بود کمی سرحال اومد وھمان شد کھ گاوین ھمیشھ دیده بود.
ماری از گاوین پرسید: فکر میکنید چھ کسی اونو نوشتھ؟کار کی میتونھ باشھ؟

وا ومشاجره بر سر ھمھ دارند سر این جای خالی میجنگند. حالا دیگھ جنگ ودع. گاوین گفت: یکی از اون حرامزاده ھا
واون پیام را ھم اون روح توی روح باری فر برادررا میگم. شاید ھم جدا اونجا باشھ.فیلدزه. وھنوز ھم اون آنجاست.

سایت انجمن گذاشتھ باشھ.
کھ بھ آن امید.در ھر حال یھ لبخندی زدید یھ شوخی تلقی کرد؟ گاوین خودش ھم نمیدونست این چیز ھائی را کھ گفت با

زود از این موضوع میگذرند.
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ماری گفت: میدونید. دوست دارم فکر کنم کھ او، ھر جا کھ ھست نگران مااست وداره بھ من وبچھ ھا فکر میکنھ. ولی 
ویدون نگرانی داره. میدونی اگھ حالا اینجا بود چی حاضرم شرط ببندم کھ او ھنوز نسبت بھ وضعیت کریستالمشکوکم.

بمن میگفت؟
ت راولی کم کم اثگاوین اطمینان نداشت کھ یھ جین وتونیک قوی برای او ریختھ باشھ.را تا تھ سرکشید.لیوان خودش

پ ھاش گل انداختھ بود.لُ قرمز شدن صورت در او بچشم میخورد.
گاوین با احتیاط گفت نھ! نمیدونم.

، وبچھ نتاتو تمام افراد خانواده،دوسکنند.ماری گفت: بھ من میگفت کھ تو افرادی را داری کھ از توحمایت وپستیبانی 
اینجا بود کھ صدای ماری بلند تر شد وگفت: میگفت: کریستال ھیچکس را نداره کھ از او حمایت ھارا داری ولی کریستال. 

کنھ. میدونی اون شب سالگرد ازدواج ما چی کرد؟
گاوین گفت:نھ!

اش کریستال می نوشت. کریستا ل وفیلدز. این فیلدز زھر ماری.مقالھ ئی برای درج در روزنامھ ھای محلی در باره ی ک
روب نمیخورم. باندازه ی کافی مشمن یھ جین دیگھ میخوام.بزودی بشنوم کھ کسی دیگھ راجع بھ اونھا حرف نمیزنھ.

لی لکاز جای خودش بلند شد، لیوان ماری را از دستش گرفت و حیرت زده بطرف دولاب مشروبات اگاوین بطور خودکار
رفت. ھمیشھ تصور میکرد کھ ازدواج ماری و باری ا ز نوع ازدواج ھای ایده آل بوده. ھیچوقت فکر نمیکرد کھ موضوعی 

بین این دونفر بوده باشھ کھ ماری صد در صد با اون موافق نباشھ.
بردن آنھا بھ مسابقات قایقرانی در عصر ھا،ھایتمرینبھ گاوینھمینطور کھ داشت یخ توی لیوان ماری می انداخت

بیشتر شبھا در پشت کامپیوتربرای دعوت مردم برای حمایت از خود برای امور نماندوبیدارتعطیل آخر ھفتھ،مختلف در
مربوط بھ فیلدز، وعنوان کردن مسائل ومشکلات در جلسات انجمن شھر ، فکر میکرد. وھمھ میگفتند : کار ھای باری 

دخالت میده والحق خوب کار میکنھ.ش را در تمام کار ھای اجتماعی داوطلبانھشگفت انگیز نیست؟ این مرد خود
. تمام تا وقتیکھ اورا کشتماری یھ قلپ گنده از لیوانی کھ گاوین براش آورده بود نوشید. کاملا درستھ! اعجاب انگیز بود.

را رعایت کند.کوشش داشت تا ضرب الاجل روزنامھ ھا،آنروزِ برگزاری مراسم سالگرد ازدواجمان
خلاف بالکل،سبب شد تا دوباره صورتش گل بیندازه.تاثیرگاوین نمیتونست چشم از اون برگیره. غم واندوه، ھمراه با 

خمودگی در نشستن کھ این اواخر عادتش شده بود، این بار، سرِ زیک در صندلی خودش نشستھ بود.
کمی صداش توی آشپزخونھ انعکاس داشت. بھمھ کس ھمھ چیز داد ایندفعھ اینھا چیز ھائی بود کھ اورا کشت ونفلھ کرد.

جز من!
یا آگاوین با نگاھی کھ بصورت ماری انداختھ بود پیش خودش میگفت بھتر نیست کھ آدم راھی بھ قلب یھ نفر باز کنھ.

باری نمیفھمید احساس ماری چیھ؟ تشخیص نمیداد کھ تا چھ حد خوشبخت است؟
د وگاوین صدای چھار تا بچھ ھای ماری را شنید کھ داخل شدند. در ب خونھ محکم بھم خور

"فرگوس " کھ ھیجده سالش بود بمحض دیدن گاوین گفت: ھای گاو! وبطرف مادرش رفت وپیشونی مادرش را بوسید. 
ببینم مامان داری مشروب میخوری؟

منو ببخشید.گاوین گفت: این اشتباه منھ.
ھمھ شون مادرشون را . گاوین از طرز حرف زدن آنھا با مادرشون خوشش می اومد.ی با تربیت ومامانی بودندئبچھ ھا

دختر "کی". بد نھادیش. ھمھ شون رُک وراست، با ادب وشاد بودند. بیاد گایا افتاد.با ھم ، وبا او گپ زدند.بغل کردند.
با قیافھ ولحنی بد عنق وقتی کھ اورا صدا میکرد.شرارتش.

آشپزخونھ ھجوم برده ودنبال نوشابھ وخوراکی میگشتند، ماری گفت" گاو! ما ھنوز راجع بھ بیمھ بچھ ھا بھ وقتیکھ
صحبت نکرده ایم.

وخودشو عجولانھ اصلاح کنھ گفت : اشکالی نداره!میخواھی بریم اطاق نشیمن.....؟گاوین بدون انکھ حتی فکر کنھ
آره ...بریم.

ھم دوباره بازو یش را گرفت.ئین امد وگاویناز روی صندلی بلند آشپزخونھ سُر خورد وپا
او! برای شام پیش ما میمونی؟گپرسید "فرگوس

ماری گفت: اگھ دلت میخواد این کاررا بکن.
موجی از گرمی ونشاط وجود گاوین را فرا گرفت.

حتما. دوست دارم.متشکرم.
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چھارم

گفت: سوزناکھ! خیلی.جلوی بخاری می گشت ، کھ کمی نوک پا نوک پا ھوارد مولیسون
روز عصر تمام ماجرا را از دوستش آنرا برای او تعریف کرده بود."کاترین ویدون"مورین ، تازه داستان مرگ 

ھره توی چ،یھ نوع خوشحالی عدم تائیدمتصدی اطلاعات شنیده بود. بھ اضافھ ی شکایت نوه ی " کات ویدون"."کارن"، 
سامانتا ، کھ اخلاق خوشی نداشت فکر کرد کھ قیافھ ئی مثل یھ میمون پیدا کرده. مایلز ی چروکیده اش بچشم میخورد. 
ھ در اینگونھ موارد مردم برای اظھار تاسف از خودشون در میارند، از تو دھنش ف کداشت صداھائی معمولی ومتعار

خبر او از اینکھ مورین قبل از اورد.باقیافھ ی بی تفاوتی بھ سقف اطاق نگاه میکبیرون میداد. ولی شرلی داشت ھمینطور
برسونھ ومیاندار باشھ، متنفر بود.دیگران ھارا بھ اطلاع

ھوارد بھ سامانتا گفت مادر من اون خانواده را می شناخت. توی خیابون امید با ھم ھمسایھ بودند. میدونی! کات،اونقدر 
تھ! درسود واون تا شصت سالگی اش کار میکرد.بی عیب ونقص بت بود کھ حد نداشت. خونھ، ھمیشھ نجیب وبا معرف

کات ویدون. حالا کاری بھ بقیھ ی اعضای خانواده ندارم.اون ، یکی از پیوند زن ھای مشھور دنیا بود.
ھوارد از اینکھ در زمان مقتضی از افراد تعریف کنھ وبھ اونھا اعتبار بده خوشش می اومد.

مشروب زیاد میخورد.خودش را از دست داد.وقتیکھ بازارآھن کساد شد شوھرش کار 
گفتھ ھای ھوارد می شد کھ خوشبختانھ مورین در گفتھ ھای ھوارد وقفھ ایجاد کرد.سامانتا کم کم داشت مجذوب

خانواده شون توی منجلاب " جوواندا" تو مجلھ ی رسمی چی نوشتھ؟وغارش در اومد وگفت" دیدید دکترصدای غار
میدونی " دانیل فولر" کیھ؟اونھا را کاملا میشناسی؟شما !یشھ اونھا را سرزنش کرد. ببینم ھوارد نم.افتاده وبوی گند میده

سامانتا یھ کمی دیگھ شراب واسھ خودش ریخت وتبسمی بر لب داشت.شد واز اطاق بیرون رفت.شرلی پا
مھ ولی نسل جدید " ویدون" ھا ھاین بود کھ ھمھ کس را در پاگفورد میشناسھ.افتخار اوھوارد گفت: بھتره کمی فکرکنیم.

تعدادی نوه ونتیجھ.چھار تا پسر بچھ داشت و شایدفکر نمیکنم کات دختر داشت.بودند."یار ویل "اھل 
صحبتنعصبانیت میکرد.ھمیشھ از دست مجال ندادھ داشت حرفھاشونو گوش میداد احساساز تو آشپز خونشرلی کھ

روی ھمین اصل بود کھ شرلی چیز ھا را پیش خودش بھ دیگران از دست مورین عصبانی میشد وخود خوری میکرد.
بھ اطاق مطالعھ رفت تا چک پیش خودش گفت مادام کھ مورین داره صحبت میکنھ بھ اطاق بر نمیگردم.نگھ میداشت.

کرده است یانھ. آخھ اون منشی آن جلسات بود. صورت کنھ آیا کسی برای شرکت در جلسھ ی بعدی انجمن عذرخواھی 
جلسات را ھم او بود کھ مرتب میکرد.

.بیائید بھ این نگاه کنید. صداش اون لطافت ھمیشگی را از دست داده بود-مایلز-ھوارد
شمھای چپوشیده بود.ھنوز ھمون لباسی را کھ صبح تنش کرده بود ھوارد از اطاق نشیمن بیرون زد ومایلز ھم بھ دنبال او.

مغموم وخستھ ی مورین بھ آستانھ ی خالی در خیره شده بود وتو این فکر بود کھ شرلی چھ چیزی پیدا کرده کھ انقدر 
انگشت ھاش بھ دستمالی کردن پوست ببرخاکستری اھمیت داشتھ کھ ھوارد ومایلز را برای دیدن آن فرا خوانده است.

عد از اون بھ مرتب کردن حلقھ انگشتر دستش وگلوبندی کھ آنرا زیب گردن خود کرده رنگی کھ پوشیده بود مشغول شدندوب
شیار عمیقی کھ از کنار لبھای مورین بھ طرف چانھ اش میرفت، ھمیشھ سامانتا را بیاد آدمھائی می انداخت بود پرداخت.

کھ توی فیلمھا بجای عروسکھا حرف میزنند.

استفراغ بیرون ثل متنفر در وجودش میجوشید ومیخواست اونو سامانتا تو مغز خودش پرسید

ت ھمھ چیز را بزنھ بشکنھ وخرد کنھ. مجسمھ ھای چینی وکریستالی کھ توی اطاق بود.عکس قاب گرفتھ اسدلش میخوبده.
ی مایلز بھ دیواررا.

ین شرنج آوری داشتھ بود. اصلا یادش نمی اومد کھ چطوری ماحسابدارش بگو مگویبا بعد از ظھر بدی را گذرانده بود.
میخواست دق دل خودش را سر مایلز خالی کنھ کھ وقتی از راه رسیده بود وکیف خودش را رانده وبھ یارویل رسیده است.

یزیتھ؟دستی خودشو زمین گذاشتھ بود بھ او گفتھ بود تو ھنوز آماده برای پختن شام نیستی؟ چ
نفس عمیقی کشید وبھ خودش جواب داد.، بعد ، با تبختری کامل 

ان وبابا مارا دعوت کرده اند وقبل از آنکھ سامانتا بتونھ اعتراضی بکنھ، بلافاصلھ انکھ مامنھ! البتھ کھ آماده نیستی. برای 
ی پدر کھ برای شصت وپنجسالگی استباتبلکھ ترتیدعوت ھیچ ارتباطی با انجمن شھر نداره.اینالبتھ اضافھ کرده بود.

داده شده.
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فت وبھ طرف ماشین رددنبال مایلز راه افتاافکنده شد.اضطراب وترس اود. وسایھ ئی بررویخشم وغضبش فرو کش کر
وقتی کھ بھ سر پیچ خیابان رسیدند مایلز پرسید امروز چطوری گذشت؟ سامانتا سرپوش گذاشت.دوبر نامھربانی خو

جواب داد: بھتر از اون نمیشھ. عالی!
بعد از آنکھ صدا ھا را تو اطاق نشیمن شنید سکوت را شکست وگفت چھ خبر شده؟مورین

مادر شوھرش فکر کھبود کھ کاری نکنھسامانتا شانھ ھای خودش را بالا انداخت وگفت من چھ میدونم. عادت سامانتا این 
بھ کارھا ، یا گفتھ ھایش علاقھ نشون میده.، کنھ ،اون 

مورین در انتظار شنیدن خبر خشک شده بود.ودھان صدای پای غول پیکر ھوارد توی سرسرا شنیده شد
بھ اطاق نشیمن برگشت وگفت خب...خب...ھوارد با یک تفرعن خاص دوباره

گشتم برای جلسھ آینده میو با یھ کمی نفس گرفتگی گفت: من داشتم تو اینترنت بدنبال عذرخواھی ھاشرلی ھم وارد شد 
-----کھ

ک اعلامیھ یانتا تعریف کرد، یھ کسیمایلزدر حالیکھ از کنار والدینش میگذشت نقش سخنگو را بعھده گرف وبرای سام
اون تو گذاشتھ است.ی اتھام علیھ سیمون پرایس

سید چھ نوع اتھامی؟سامانتا پر
ھوارد گفت: اجناس دزدی را خرید وفروش میکنھ، وسرِبالا سری ھای خودش توچاپخانھ کلاه میگذاره وامثال آن.

ناقصی داشت از اینکھ سیمون سامانتا خوشحا ل بود از آنکھ از سر جای خودش تکون نخورده بود. اون فقط اطلاعات
پرایس چھ کسی میتونھ باشھ.

ادامھ داد کھ آنھا تحت نام مستعار اون اطلاعیھ را اونجا گذاشتھ اند. تازه نام مستعارش ھم شاید قلابی باشھ.ھوارد 
مورین جیغ ناھنجاری کشید . مایلز،اخمھاشو تو ھم کرد ولی شرلی بشدت صدای خنده ی بلند ھوارد توی اطاق پیچید.

خشمگین بود.
"روح باری فربرادر" معرفی کرده اند.خودشونوتمام نشده سامی. اونھا ھوارد گفت: ھنوز

آخھ وقتی کھ داشتند باری فر این حال را دوست نداشت.اوه. پوز خند ھاش کم کم داشت از بین میرفت.سامانتا گفت
توی آمبولانس بھ طرف بیمارستان میبردند اون ھم توی آمبولانس بود ومی دید کھ چطوری دارند سوزن را بھ برادررا

میدید کھ ماری اونو بغل داشت میدید کھ اون داره زیر ماسک اکسیژن جون میده.باری فرو میکردند.ھم پاشیده یازبدن
کرده ومتوسل بھ اون شده. ضجھ ھا وزاری ھا شو شنیده بود.

میگشت یتدنبال کلمانھ! زشتھ. داشت نھ! نھ! این اصلا کار خوبی نیست.مورین با اون صداش کھ مثل قور باغھ بود گفت
این نوع کار ھا بیفایده است.کھ اظھار نظر کنھ.

بھ طرف بطری شراب رفت. اونو برداشت وبھ طرف سامانتاد وآره! موافقم. راه افتادر کمال حواس پرتی گفتھوارد
راش برفت ولیوانش را پر کرد. بعد گفت یھ کسی دیگھ ھم اونجا ھست کھ اگھ اسم سیمون پرایس را از لیست بر دارند

فرقی نمیکنھ.
اسم مرا ،لشون میخواستھ دشاید اونھا اصلار!پدخیلی خوب بود کھ من چی فکر میکنم میدونستید مایلز گفت : اگھ شما 

بجای پرایس اونجا بگذارند.
از کجا میدونی کھ این کاررا نکرده اند مایلز؟

اینو جدی میگید؟
در باره ی تو فرستاده شده است.نامھ ئی با امضای ناشناسدوھفتھ پیش شنیدمشاد ومورد توجھ مردم گفت : من یکی مردِ 

در آن نامھ ، اشاره کرده اند کھ تو فرد مناسبی برای جانشینیی فر برادر نیستی. تعجب نمیکنم اگر فرستنده ی ھر دو نامھ 
میدونی! تم اصلی ھر دو نامھ یکی است.از یک منبع باشد.

یکدفعھ کمی از شرابھا روی وعلاقھ بھ حرفھای ھوارد گوش میداد وبا لیوان خودش ور میرفت.سامانتا داشت با دقت 
گونھ ھاش ریخت واو مجبور شد آنرا با آستین پیراھنش پاک کنھ.

پرسید این نامھ حالا کجاست؟خودش را آرام نشون بدهمایلزدر حالی کھ کوشش میکرد
ش کردم.ریش ریش، تو ماشین شداختمانھمومن فراموشش کن. بی نام ونشان بود.

تورا ناراحت کنیم.یزد گفت: عزیزم ! ما نمیخواستیممدر حالیکھ دستش را بھ پشت مایلز شرلی ھم 
ھوارد اضافھ کرد در ھر حال آنھا نمیتونند چیزی علیھ تو داشتھ باشند. وبا این گفتھ پسرش را مطمئن کرد. اونھا یھ غلطی 

برای پرایس کرده اند.کرده اند. ھمانطور کھ 
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با نوعی افسوس خودمونی گفت: خانم پرایس یھ زن دوست داشتنیھ. من نمیتونم باور کنم کھ روت، اصلا چیزی ،شرلی 
راجع بھ این موضوع میدونھ کھ شوھرش توی فیلدز بوده. اون یکی از دوستھای من از توی بیمارستانھ. اینھا را داشت 

ھای داوطلبھ.یکی از اون پرستارروتبیشتر برای مورین میگفت.
گفت : اون اولین زنی نیست کھ ندونھ دور وورش چی داره میگذره.مورین با یک تبختر خاصی

چھ ھای چ فکرزن بیوه وبکھ ھیاند شرلی کھ وانمود میکرد انگارحرفھای مورین را نشنیده گفت: اینقدر بی شرم وگستاخ 
.ر ھدف خودشون ھستندگذارند وبفکتمام اخلاقیات را زیر پا می.اونو نمی کنند

شروع بھ خاراندن زیر شکم خودش علیھ چھ چیزی با ید بجنگیم وکار کنیم.ھوارد اظھار نظر کرد کھ این نشون میده کھ ما 
ر نظر کھ پرایس دعقیده ی من بر اینھ گفت: این چیزی کھ میگم از نقطھ نظر استراتژی وخط مشی، بھترین است.وکرد 

ھم داره ھمون را تو کلھ اش می پرورونھ ودلش خانم پار میندر.داره آراء اونھا ئیکھ طرفدار فیلدز ھستند قسمت کنھ
میخواد اورا از گردونھ خارج کنھ.

اشھ بممکنھ از طرف شخص دیگری سامانتا اظھار نظر کرد کھ ممکنھ این اصلا ھیچ ارتباطی با پارمیندر نداشتھ باشھ.
کھ از سیمون پرایس کینھ ئی بھ دل داره ومیخواد دق دل خودش را خالی کنھ.

تو از این خیلی ساده است.سرش را بالا انداخت وگفت : اوه سام! کھ مخصوص خودش بود ئی با یھ نوع خنده شرلی
سیاست چیزی نمیفھمی.

. واسھ چی اونھا از اسم فربرادر استفاده کرده اند؟مایلز صورتشو بطرف زنش گردوند وگفت: بگو بینم
وب سایتھ. مگھ نھ؟ یھ جا خالی پیدا شده. آنھا ھم آگھی کرده اند.یتو،خب . اون

و چھ نوع افرادی معمولا دنبال آن آگھی ھا در وب سایت انجمن شھر اند؟ نمیدونی؟ اون حتما یھ نفر خودی بوده.
قطره از آب برکھ، ھزاران موجود ذره بینی وجود بھ سامانتا گفتھ بود کھ ممکنھ در یک"لیبی"یک نفر داخلی!....یک بار

داشتھ باشھ.
اطاق تشکیل جلسھ یدراینھاکھانگارشرلی نشستھ بود داشت پیش خودش فکر میکردسامانتا ھمانطور کھ روبروی

دن یھ شمثل اینکھ با خالی.د میزنند مزخرفھدارنحرفھائی کھتمومدولت در خیابون" داونینگ استریت" نشستھ اند .
صندلی تو انجمن شھر دنیا آخر میشھ.

نگاھش را متوجھ پنجره و آسمان روشن آن دور ودقت خودش را از آنھا بر تافت.،نظرسامانتا ھشیارانھ وستیزه جویانھ 
بود افتاد. امروز سر ناھار، سامانتا بفکر " جیک"، آن پسری کھ در دستھ ی موزیک مورد علاقھ ی " لیبی" دست ھا کرد.

برای خرید ساندویچ بیرون رفتھ بود ودر باز گشت مجلھ ئی خریده بود کھ در اون با " جیک" وسایر اعضای باند مصاحبھ 
. یھ دنیا عکس توی اون مجلھ بود.کرده بودند

ھم "" کارلی اونو برای "لیبی" میخرم.وداشت مجلھ را از اون میخرید گفتھ بودبھ دختر مغازه داری کھ اسمش " کارلی"
ان دادنکبیست ویک سالشھ. ومن حالِ گھواره تاز کمر بھ بالا انداختھ وگفتھ بود اون فقطک"عکس لخت "جینگاھی بھ

ندارم.
ن اصلا بفکر جمع وتفریق کردن سشاید حق داشت این جملھ را بگھ. برای آنکھ " کارلی بیست وشش سالش بود. سامانتا

دش با " جیک" نبود. او ھمینطور کھ مشغول خوردن ساندویچش بود داشت متن مصاحبھ را نیز میخواند وعکسھا را خو
رار داشت قشده بودبرروی نواری کھ بھ پیشانیش بستھدستھاشھم تماشا میکرد. یک عکس از "جیک" توی مجلھ بود کھ

توی یھ عکس دیگھ " جیک" ور قلمبیده بود.بھ خوبی توماھیچھ ھای بازوانش از زیر تی شرت سیاھی کھ بھ بتن داش
یک پیراھن سفید پوشیده بود کھ دکمھ ھاش باز بود وعضلات شکمش در بالای شلوار جینی کھ بھ تن داشت پیدا بود.

شمشاد ھائی کھ بر بتھ ھای رز سایھ انداختھ بود خیره شاخھ یسامانتا، شراب ھوارد را نوشید وبر آسمان تیره بر بالای 
ت عضلاخودش را نوزده سالھ در برابر "جیک" بیست ویکسالھ تصور کرد. دوباره با کمر باریک،،عالم خیال درشد.

اوجای خواھد گرفت.کھ براحتی در کفش سفید شماره دهِ صاف ونیرومند وپروپائیکشیده وپر منحنی، شکمی
شدهکھ شلوار جینش در اثر حرارت آفتاب داغکھ از نشستن با شورت بر دامن جوانیاسیاحسبھفرا وانبا نشاط 

نفس گرم" جیک" را بر پشت گردنش حس میکرد.آورد.می بیاد فکر میکرد وآنرابود،زده ودستانش بھ دور کمر او حلقھ 
و منحنیِ دھانش لذت برد.بنگرد واز حالتِ گونھ ھابھ آن چشمھای آبی رنگسر ، چھ زیباستمی انگاشت کھ با گردش
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-ھمھ را دعوت کرده ایم. " اوبری" و" جولیا، وترتیب خوراک ھم داده شده.، سالن کلیسا گفت داخلداشت می....ھوارد
....شھر میروید ومن ھم یک سال دیگھ جواناگھ شانس بیاریم یھ برگزاری دوجانبھ خواھد شد. شما بھ انجمنھمھ را.--

سامانتا احساس کرد کمی شنگول وشھوتی شده. پس چھ موقع غذای اینھا حاضر میشھ؟ یھ دفعھ متوجھ شد کھ شرلی اطاق 
را ترک کرد وانشاء الله کھ خوراک میاد روی میز.

رلی ، شون تکون بخورنداز آنھا از سر جاشدست سامانتا زنگ زد واون از سر جاش پرید. قبل از آنکھ یکیپھلویتلفنِ 
بود ، با دست دیگھ اش پزی با جنب وجوش بھ اطاق بر گشت. در حالیکھ تو یک دستش دستکش اجاق خوراک دوباره

گوشی تلفن را بر داشت.
نھ.......اوه! روت....عزیزم.–پنج -دو–با صدای مخصوصی گفت: دو 

شرلی یک دفعھ صورتشو بھ طرف شوھرش گردوند. درست مثل آن بود کھ شدند.ومورین گوش بھ زنگ ھوارد، مایلز،
بھ شوھرش منتقل کنھ.میخواد صدای روت را از طریق چشمھاش

آره...آره...جونی...
روت را بشنوه ولی معنی کلمات را نمیفھمید.سامانتا کھ نزدیک گوشی نشستھ بود میتونست صدای

اوه! جدی میگی؟
، )خزنده ئی کھ پرواز میکنھ(مثل یک پرنده ی نوزاد، وشاید مثل یک پترو داکتیل، ن باز مونده بود.دوباره دھن موری

خبر بود.تفالھ ھای گرسنھ برای دریافت 
ھیچ مطمئن باش.نھ.اصلا. من خودم بھ ھوارد توضیح میدم..آره عزیز....می فھمم...اون نمیتونھ مشکل باشھ....نھ.....

مشکلی در کار نیست.
چشمھای فندقی شرلی لحظھ ئی از چشمھای گنده وآبی رنگ ھوارد غافل نمی ماند.

زده شم. ھیچ تو بھ وب سایت انجمن شھرامروزسرشرلی گفت: روت...عزیزم.من نمیخوام ترا نگران کرده با
یمون اون اره ی سیھ کسی یھ اطلاعیھ ی بسیار زشتی در بئی؟...خب..زیاد جالب نیست ولی فکر کنم تو باید اونو بدونی.

من نمیخوام اون کاررا بکنم....خیلی خب؟ باشھ. امید وارم روز تو گذاشتھ....فکر کنم بھتره تو اونوواسھ خودت بخونی.
چھارشنبھ ببینمت.آره....خداحافظ.
شرلی گوشی را سر جاش گذاشت.

مایلز گفت نمیدونست؟
شرلی سرش را بعلامت نفی بالا برد.

بود؟برای چی تلفن زده 
آلرژی بادام زمینی پیدا کرده.، پسراون جدید مغازه ات را میشناسی ھوارد.برای پسرش . تو اون پیشخدمت

اون ھم توی یک اغذیھ فروشی.ھوارد گفت اوه. آلرژی.
کمی آدرنالین دم دست داشتھ باشید کھ اگھ نیاز باشھ....میخواست بدونھ شما میتونید مقداری 

لا کشید.مورین بینی خودشو با
ھا آلرژی پیدا کرده اند. چھ خبره؟این بچھ ھا ھمھ شون این روز 

بدون دستکش شرلی ھنوز گوشی تلفن را نگھداشتھ بود. ناخود آگاھانھ آرزو داشت احساس کنھ کھ ترس وھیجان از دستِ 
خانھ ی بالای تپھ رخت بر بندد.

پنجم
اطاق ایستاده بود.تلفنی کھ زده بود در دستش بود تویروت در حالیکھ ھنوز گوشی

م از گاھی آب گری آنکھ ھربراحمامھ .روت میدونست کھ شوھرش ھنوزدرخانھ ی بالای تپھ کوچک وجمع وجور بود.
د تا روت صبر کرده بوکنی کھ در زیر پلکان کار گذاشتھ شده بود خاموش وروشن میشد ومیتونست اونو تشخیص بده.

و در اگھ ااز آن بیم داشت کھ بھ شرلی تلفن بزنھ.ن بشھ کھ سیمون شیر حمام را باز کرده تا بعد،با خیال راحتمطمئ
خواستش از شرلی را بشنوه فکر کنھ کھ او داره با دشمنانش ارتباط دوستانھ بر قرار میکنھ.

ھ سیمون باشھ وبتونھ روی آن کنترل داشتنظرن گذاشتھ بودند تا ھمیشھ زیر را در گوشھ ی اطاق نشیمکامپیوترخانوادگی
گوشی را سر جاش گذاشت وبا عجلھ بسراغ صفحھ کلید باشھ وزیاده از حد مصرف نشھ تا ھزینھ ی مصرف را بالا ببره.

رفت.
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وی ربا دستھای لرزان خودش عینکش رابنظر میرسید کھ مدتی طول کشید تا بتونھ وارد وب سایت انجمن شھر بشھ.
ور بطاسم شوھرشبھ صفحھ ی پیام ھا دست یافت.دست آخرن کردن صفحات نمود.گذاشت وشروع بھ اسکبینی اش 

ت.انجمن شھر اسرایس فاقد صلاحیت برای عضویت د رسیمون پ.وحشتناکی با مرکبی سیاه وسفید بھ چشم او خورد
ھر چھ در دور وبرش بود شروع بھ بخواند.زد تا صفحھ را بزرگتر کندوتمام پیام را با ماوس ،دوبار بر روی عنوان 

چرخیدن کرد
زیر لبی گفت: اوه! خدای من!

گرم کرده بود بھ تن کنھ. او قبلا پرده ھا را آبگرم کن از صدا ایستاد وحالا باید سیمون پیژامھ ئی را کھ روی رادیاتور 
بود وگرمای مطبوعی بھ اطاق نشیمن حال اشتعال ھیزم ھای بخاری نیزدرکشیده وچراغ رومیزی را روشن کرده بود.

.رکنار آتش بخاری بھ اخبار گوش بدهدسیمون از حمام کھ بیرون میادودقرار بمیداد.
ز ااگر این کاررا نکند واو خود آنرا کشف کند، راه حل مناسبی نبود.روت میدونست کھ خبررا باید بگوش او برساند.

خودش را مقصر میدانست. ولی نمیدانست رد نداشت. وحشت زده شده بود.قابلیت آنکھ خبر را پسش خود نگاه داطرفی
چرا؟

با پیژامھ ی کتانی وآبی رنگ خودش ظاھر شد.،دفعھ در آستانھ ی دریکمیاد ونشنید کھ داره تند تند از راه پلھ پائی
زیر لبی گفت ببین.

آتش ه باشھ. اتفاقی کھ برنامھ ی نشستن روی مبل پھلویچی شده؟ وبلا فاصلھ آتشی شد. بدلش برات شد کھ باید اتفاقی افتاد
وگوش دادن بھ اخبار راظاھرا باید درز بگیره.

درست مثل بچھ کوچولو ھائی کھ یھ دستشونو جلوی دھانشون میگیرند، اونھم ھمان کاررا کرد وبا انگشت دست روت، 
دش نشون میداد روی سیمون ھم تاثیر گذاشت. وحشتی کھ روت از خودیگرش صفحھ ی مانیتور را بھ سیمون نشان داد.

ا بر این بننمیتونست چیز ھا را بھ سرعت بخونھ.سیمونبھ کامپیوتر نزدیک شد ونگاھی بھ صفحھ ی مانیتور انداخت.
کلمات را یکی یکی شروع بھ خواندن کرد. دقیق وکوشا.

خود مرور کند. بیاد راننده ئی افتاد کھ آدامس موقعیکھ خواندنش تمام شد،بی حرکت بر جای ماند تا نوشتھ را در مغز
جدیده را از توی اون خونھ در فیلدز با خودش بیاره ناظر بر صحنھ بود. بیاد میجوید وآنروز، وقتیکھ میخواست کامپیوتر

رف ید حیک کسی از سرِ کار با"جیم" و"تامی" افتاد کھ در یک معاملھ ی نقدی بطور آب زیر کاه با او کار کرده بودند.
زده باشھ. خشم وترس درونش را فرا گرفت وبازتابی منفجر کننده را نوید میداد.

قدم زنان بطرف پلکان رفت ووقتی بھ آن رسید بطرف بالا فریاد زد: با شما دوتا ھستم. زود بیائید پائین.
یره واز روی دھنش پس این عادتش بود. واون ھم سادیسم داشت کھ دست اونو بگروت ھنوز دستش روی دھانش بود.
بزنھ. البتھ اشکال در کار سیمون بود.

" پال". آندرو نگاھی بھ صفحھ ی مانیتور انداخت وآرم انجمن شھررا اول "آندرو" بود کھ از پلھ ھا بزیر آمد وبدنبال او 
پای برھنھ بر ھمانطور کھ بامادرش را نیز دید کھ دست بر دھان در گوشھ ئی مرعوب ایستاده است.برروی آن دید.

روی آن فرش کھنھ راه میرفت احساس میکرد مثل شاغولی شده کھ در ھوا داره از این طرف بھ اون طرف میره. دلش 
غنج میزد.

در باره اش صحبتمن توی این خونھکھھائیشده بود گفت: یھ کسی راجع بھ چیزدرحالیکھ سیمون بھ بچھ ھاش خیره 
کرده.کرده ام در بیرون از خونھ صحبت 

پال کھ کتابچھ ی تمرین درس شیمی در دستش بود وبا خودش پائین آورده بود، اونو مثل یک کتابچھ ی سرود ھای مذھبی 
بالای سرش نگاھداشت وآندرو در چشمھای باباش سخت خیره شده شده بود وداشت کوشش میکرد حالتی از سردر گمی 

.وکنجکاوی بھ خودش بده
ما یک کامپیوتر دزدیده شده توی خونھ داریم؟بھ دیگران گفتھ کھ چھ کسی

آندرو گفت : من کھ نگفتھ ام!
ون نگاه میکرد وداشت جواب را تو مغزش آماده میکرد.مپال ، توچشمھای سی

آندرو پیش خودش میگفت چرا پال جواب نمبده؟چرا اینقدر کنده؟
سیمون، با خشم بھ پال خیره شد.

---من فکر نمیکنم کھ من
چیزی بھ کسی گفتھ باشی؟توفکر نمیکنی؟ تو فکر نمیکنی 

---نخیر! من فکر نمیکنم چیزی بھ کسی
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میکنھ بسیار جالبھ. فکر نمیزد وبھ چپ وراست میرفت گفت: اوه! این خیلی جالبھ!ھمینطور کھ در برابر پال قدمسیمون
چیزی بھ کسی گفتھ باشھ.

در پدستش رھا شد وبھ ھوا رفت. کوشش کن فکر کنی تا یادت بیادھ ازمی کھ بھ گوش پال نواخت کتابچبا سیلی محک
سوختھ. بھ ھمھ گفتھ ئی کھ ما کامپیوتر دزدی تو خونھ داریم؟ ھا؟

دزدیده شده نھ! من ھیچوقت با کسی در این باره صحبت نکرده ام. فکر نمیکنم این کاررا کرده باشم. حتی نگفتھ پال گفت:
م.ام کھ ما کامپیوتر داری

یداد.را نشان مبا انگشت مانیتور وداشتصحیح! پس خبر خودش بطور سحر آمیزی بھ بیرون درز پیدا کرده. اینطوره؟
ید شانس باشھ. ومن بانت لعنتی گر نھ چطوری ممکنھ توی این اینتراینو بھ کسی گفتھ وفریاد زد آخھ یھ پدر سوختھ ئی

ادا کردن ھر یک از این پنج کلمھ ی آخر با مشت خودش بر سر پال میکوبید.ندھم. وبا -از دست -خودمو -بیارم کھ شغل 
پال در حالیکھ سرش را عقب میبرد وباصطلاح تو می دزدید متوجھ شد کھ یھ مایع غلیظ وسیاه رنگی داره از سوراخ چپ 

بینی اش بیرون میاد. در ھفتھ چندین بار از خون آمدن بینی رنج میبرد.
در این لحظھ سیمون نگاھش را متوجھ روت کھ ھنوز پشت کامپیوتر نشستھ بود ودستھاش مثل یھ روبنده جلوی دھنش بود 

شایعھ پراکنی کنی؟کرد وگفت توچی؟ ھوست نگرفتھ 
روت دستشو از روی دھانش بر داشت و نجوا کنا ن گفت نھ سی! ( مخفف سیمون بود). منظورم اینھ کھ بھ تنھا فردی کھ 

---گفتھ ام ما کامپیوتر دارم شرلی است کھ اون ھم ھیچوقتمن

داشت میگفت: سیمون تو دلش

تو بھ اون چی گفتی؟بطور ملایم از روت پرسید
ھ . من فقط گفتم کھ شما یھ کامپیوتر تازه بکھ اون دزدیھبا حالت نزاری کھ شباھت بھ نالیدن داشت روت گفت: من نگفتم

خونھ آورده اید.
داد زد وگفت اینطور نیست؟ صداش دیگھ از حالت عادی خارج شده بود. فریاد شده بود.خب! دیگھ روشنھ چی میشھ.

کھ باید انگشت اتھام را بسوی من دراز کنند.معلومھپسرش داوطلب نمایندگی انجمن شھره.
—چطور ممکنھولی اون کسی است کھ خبر را ھمین الساعھ بمن داد.سی!

عینکش بھ ھوا رفت وپس از اصابت بھ دولاب کتابخانھون بطرف روت رفت ویک کشیده ی محکم بصورتش نواخت.یمس
ضربھ زدخب! احمق جون. اول اونا مینویسند وبعد بتو خبرش را میدھند. دوباره چنا ن بھ سر روت شیشھ ھاش خرد شد.

ری کھ بتازگی با اولین حقوق خودش خریده بود فرو رفت ومیز شکست.، تو میز کامپیوتکھ باسر
آندرو وقتی از پلھ ھا داشت پائین می اومد بخودش قول داد کھ ساکت وآرام باشد ولی دیگھ نتونست جلوی خودش را بگیره. 

یکی از مشت ھای سیمون بر لب آندرو اصابت گرفت.داد زد ولش کن. اونو کتک نزن. پیش رفت وبین والدینش قرار 
کرد کھ آنرا درید. مشت دیگری حوالھ ی روت کرد کھ بازوی آندرو مانع از اصابت بھ وی شد. سیمون دیوانھ شده بود 

در دسترسش بودند کتک میزد.کھ وھر کدام از او دو 
بمن بگی چھ بکنم وچھ نکنم.جرات میکنیکثافت احمق. چطورلازم نیست کھ تو نیم وجبی بمن بگی چیکار کنم.

توی دنده ھاش زد.آندرو بھ زانو در آمد تا از اون زیر راھی پیدا کنھ وخلاص بشھ کھ در اینموقع سیمون لگد محکمی
سیمون دوباره دنده ھای آندرو را نشانھ گرفت کھ آندرو شنید کھ پال ھم بصدا در اومده وداره داد میزنھ دست نگھدارید.

لگد دیگری بھ او بزنھ ولی آندرو جا خالی کرد وسیمون تلو تلو خوران ، بدون آنکھ بتونھ خودش را کنترل کنھ محکم بھ 
آجر ھای بخاری خورد وفریادش از درد بلند شد.

آندرو رفت یھ گوشھ ئی ایستاد وسیمون ھم دستش روی انتھای پاش بود وداشت روی یک پا ورجھ ورجھ میکرد. روت 
د.زار میزکھ روی صورتش گذاشتھ بود، دلی گردان پشت کامپیوتر از حال رفتھ بود وداشت توی دست ھاشروی صن

کنھ.ودش را احساس خون خمزه ی سر پا ایستاد. میتونست ، پا شدآندرو
لش سیمون ، حالادیگھ خودش را قوی تر از شروع ماجرا میدونست. فک وآرواره اش شروع بھ ور قلمبیدن کرده بود . د

صدا یش را بلند تر کنھ وفریاد بزنھ.میخواست
ماساژ دادن وپرستاری از ل افتاد ومشغولست پای من شکست. واز پشت برروی مبکھ این شتو احمق کوچولو میدونی

.میرسید کھ در خواست استمداد دارهپا ش شد. بنظرانگشت
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یھ تیر تو ی مغز وصورت سیمون خالی کرده بقسمیکھ آندرو داشت در خیال خود تصور میکرد کھ تفنگی را بر داشتھ، 
ھر چی توی اون بوده روی فرش و بھ در ودیوار پاشیده است.

سیمون یھ داد سرش.ھای دستش روی قالی میریختتبینی اش از لابلای انگشکھ داشت خون حالا دوباره نوبت پال شد
از روی اون قالی برو عقب احمق بیشعور..کشید

ز اطاق زد بیرون وآندرو ھم داشت گوشھ ی تی شرتش را روی زخم دھا نش فشار میداد.پال ،اصلا ا
بھ آن از اشک خیس بودصورتی شده ورویھاش از کتک ھای سیمونروت کھ داشت ھق ھق میزد، در حالی کھ لپُ 

شرلیپولھا صحبت میکنھ.صدا در اومد وگفت راجع بھ در آمد وپول ھای نقد چاپخونھ چی میگی؟ توی اعلامیھ از اون 
اصلا بھ اون ارتباطی ندارهمیگذره وکھ دیگھ از اونھا اطلاع نداشتھ! چطور اون میتونھ از کارھائی کھ در چاپخانھ 

من صد بار بتو گفتم سی! کھ تو نباید آن کار ھا را بکنی. اونھا بالاخره می اطلاع داشتھ باشھ وعلیھ تو چیز بنویسھ؟
تند.فھمند.احمق کھ نیس

کھ تو خرج میکنی از کجا میاد؟را ئی ا پس اون پولھ.ون در حالیکھ آرواره اش آماس کرده بود گفت خفھ شو زنمسی
نیز متاسف بود کھ ده تاسف میخورد. از خود مادرشآندرو از اینکھ مادرش اینطور بی پناه دردست این مرد خونخوار افتا

کھ داد بکشھ ش دلش میخواست سر مادر وظلم وستم اورا تحمل میکند.مرد گذاشتھ خودش را دربست در اخیتار اون
اکت باشھ، دھن لقی میکرد وبدوبیراه میگفت.منتھا ھر وقت کسی بھ او میگفت سساکت باشھ.

. روت دست ھای خودشو از پشت روی چشمھاش گذاشتھ بود ومدام فین فین میکرد.برای مدت یک دقیقھ ھمھ ساکت شدند
داشت می مالوند، دندانھاشو بھم فشار میداد وبزور نفس میکشید. آندرو ھم داشت خون ھمینطور کھ شست پایش راسیمون 

ھای لبشو پاک میکرد وحس میکرد کھ لبش باد کرده است.
کھ دیگھ کسی را اون دور وبر نداشت کھ کتکش بزنھ، گفت این داستان بھ قیمت از دست دادن کارِ من آخر کار سیمون

با دستش محکم بھ چراغاونھا دارند راجع بھ عدم نیاز صحبت میکنند. دیگھ بد تر از این نمیشھ!...،وم میشھ. از قبل تم
افتاد روی زمین ویکی دوبار دور خودش چرخید. چراغ را از رو زمین برداشت،برد رو میزی کوبید. ولی اون نشکست.

و پرت کرد. آندرو سر خودش را دزدید.بالای سرش، وبا قوت ھر چھ تمامتر آنرا بطرف آندر
بعد از آنکھ چراغ بھ دیوار خورد وشکست داد زد : یھ پدر سوختھ ئی بالاخره صحبت کرده !

وکلفت شده بود داد زد مگھ نمیتونھ یھ کسی از توی چاپخانھ باشھ؟ شما فکر میکنید ما آندرو در حالیکھ لبش باد کرده
از توی آرواره ھای باباش بود کھ میخواد افکار یک درنده ی وحشی رانیم؟ مثل اینم چطوری بھ دھنمون قفل بزینمیدون
میتونست حدس بزنھ کھ اون داره کلمات اونو سبک وسنگین میکنھ.بخونھ.

با یک غرش ناگھانی از روت پرسید چھ موقع اون آگھی توی اینترنت گذاشتھ شده؟ نگاه کن ببین تاریخش چھ روزیھ؟
داشت ھق ھق میکرد نگاھی بھ صفحھ مانیتور انداخت. حالا کھ عینکش شکستھ بود باید صورت خودشو روت کھ ھنوز 

تا نزدیکی ھای صفحھ پیش ببره تا بتونھ درست اونو ببینھ.
زیر لبی گفت روز پانزدھم.

درستھ؟یکشنبھ.سیمون گفت یکشنبھ....پانزدھم.
باور نداشت کھ بتونھ شانس بیاره وباباش از خر شیطون پائین بیاد.دادند. آندرو ننھ آندرو ، ونھ روت، بھ او جواب 

تھ دشو یھ کمی از صندلی کھ روی اون نشسوسیمون دوباره گفت روز یکشنبھ! ھیچکس نمیتونھ این انگشت لعنتی منو....خ
ویطرف روت رفت وگفت از سرراه من برو کنار!بود کشوند بالا،

مرور میکرد. مثل یھ داشت دوباره اون پاراگراف راد شد وبھ سیمون خیره شد کھ روت با عجلھ از رو صندلی خودش بلن
حیوان داشت خرناسھ میکشید تا راه نفس کشیدنش را صاف وھموار کنھ.

آندرو داشت فکر میکرد کھ اگھ یھ طناب ، یا رشتھ سیم دم دستش بود، میتونست بھ آسانی باباش را خفھ کنھ.
این جملات را اونجا نوشتھ. بھ گفتھ ھای روت وآندرو ھم کھ کارتیجھ رسید کھ یھ کسی از سرِ پس از چند لحظھ بھ این ن

فرضیھ ی اورا باطل میدونستند گوش نمیداد.
وگفت چطوری میشھ اینھا را پاک کرد؟دیکدفعھ دستھاشو روی صفحھ کلید گذاشت، صورتشو بطرف آندرو گردون

چی گفتی؟آندرو گفت: 
کامپیوتر کار نمیکنی؟ گفتم چطوری میشھ اینھا را پاک کرد واز بین برد؟مگھ تو با 

ت گذاشتھ در وب سایراآندرو گفت شما نمیتونید چنین کاری بکنید. باید اداره کننده ی آن کامپیوتری کھ با اون این آگھی
باشید. شده

کننده قالب بزن.بجای اون ادارهسیمون از رو ی صندلی پرید بالا و گفت:خب! تو خودت را
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ن برای آنکھ من اومن نمیتونم اون باشم. از اون میترسید کھ سیمون دوباره خودشو آماده برای سری دوم کتک کاری کنھ.
کار را بکنم باشد نام استفاده کننھ از کامپیوتر ورمز عبور اونو در دستگاه وارد کنم.

فقط یھ جا توی این خونھ اشغال کرده ئی.نیست؟کھ تو یھ آدم احمق بھ درد نخوری ھستی. اینطوربراستی
ی آندرو کوبید کھ تلو تلو خورا ن بھ آجر ھای بخاری خورد.از سر جاش بلند شد ودستش را محکم روی جناغ سینھ

زد وگفت : اون تلفن را بده بینم.دوباره روی صندلی پشت کامپوتر می نشستیھ داد سر زنش کھ داشت
سیمون اونو از دستشدستھ اش بر داشت، چند قدم پیش رفت وآنرا بھ طرف سیمون دراز کرد.روت تلفن را از روی 

قاپید وشروع بھ وارد کردن شماره شد.
ر ھآندرو وروت، ھر دو ساکت ایستاده بودند ونمیدونستند چھ بکنند. سیمون ابتدا بھ "جیم" ، وبعد بھ " تامی" زنگ زد.

خشم وغضب وسوء ظن سیمون نسبت بھ پخانھ بعد از وقت اداری با آنھا کار میکرد.دوی آنھا افرادی بودند کھ توی چا
خودی ھا ھنوز فرو ننشستھ بود وتوی کلماتی کھ ادا میکرد ھنوز پر از ناسزا وبد وبیراه بود.

سید دوباره رمیت، "پال" ، ھنوز بھ اطاق بر نگشتھ بود وکوشش داشت خونریزی بینی اش را بند بیاره. ولی بیشتر از اون 
بھ اون اطاق برگرده.

روت ھم با عجلھ آنرا سر جاش بھ طرف روت گردوند.،تلفن را بدون آنکھ صحبت کنھصحبت ھای سیمون تمام شد.
گذاشت.

سیمون روی صندلی نشست ومشغول فکر کردن شد. ظاھرا درد انگشت پاش ھنوز اونو اذیت میکرد. ھنوز غوطھ ور در 
بدون آنکھ فکر کند، برای ھیچ ،کتک زده بود. طبیعتا خشم ونفرت او بر زن وفرزندش رابود.خشم وغضبی بی حاصل 

روی آنان تاثیری نا خوش آیند بر جا خواھد گذاشت. با تمام این اوصاف، اون احمق سلیطھ اعتراف کرد کھ داستان را بھ 
..شرلی گفتھ است.

ت وفکر میکرد کھ چی شده کھ این اتفاق افتاده است! یک پدر خودش را پھلوی ھم میگذاشداشت شواھد وبر داشت ھای
آنروز توی فیلدز پشت سر ھم آدامس میجوید وناظر بھ کار سوختھ ئی (کھ سیمون مشکوک بود ممکنھ اون مردی باشھ کھ

ده) لت شغیر منطقی روت با شرلی ھم مزید بر عھای او بود)، در باره او با مولیسون ھا صحبت کرده ( وچھ بسا صحبت
وھمھ ی اینھا دست بدست ھم داده، وآن اطلاعیھ در سایت انجمن شھر گنجانده شده است.( شرلی ھم کھ اداره کننده ی 

سایت است وبر این تئوری مھر تایید زده است).
این شرلی لعنتی تو است کھ این کاررا کرده. منو لجن مال بھ زنش کھ ھنوز صورتی نمناک وتنی لرزان داشت گفت: 

کرده تا پسرش اون صندلی را بدست بیاره.
،--ولی سی

فکر میکرد خفھ شو دیگھ.احمق گاو.آندرو پیش خودش داشت
ھنوز ھم طرفدار تو است. دلش میخواد با ھم دوست باشید.آره! اون سیمون با غرشی مخصوص گفت 

عقب روی صندلی خودش افتاد.روت با کلماتی کھ شباھت بھ زوزه کشیدن داشت گفت: اینطور نیست ودوباره از 
کار ھای چاپی در آن انجام بشھ سیمون داشت فکر میکرد کھ ھیئت مدیره ی اون چاپخانھ از اینکھ پس از وقت اداری

راضی نیستند. تمایلی برای یافتن راه حلی برای این مشکل در او قوت گرفت. بھیچوجھ مایل نبود پای پلیس بمیان کشیده 
یوتر تحقیق شود.شود ودر باره ی کامپ

ھمھ چیز آنرا جمع وجور کن وھمراه من بیا.اشاره ئی بھ آندرو کرد وگفت: تو! اون کامپیوتررا از برق در بیار.

ششم
ویا مخدوش میشوند.گفتھ ھا انکار میشوند، حقایق گفتھ نمیشوند، مخفی باقی میمانند

سنگی در نیمھ ھای شب بھ کامپیوتر دزدی شده را کھ از بالای پلِ آب گل آلود رودخانھ ی ( اور)، لاشھ وآھن پاره ھای 
رودخانھ انداختھ شده بود ، با گل، پوشانده بود. سیمون ، بعلت شکستگی شست پایش لنگان لنگان بھ سر کار میرفت. بھمھ 

خ بھ با کمپرس ید، گفتھ بود کھ در کنار باغچھ بزمین خورده است. روت بدون آنکھ سررشتھ ئی در این کار داشتھ باش
مشغول بود. زخم لب آندرو دلھ بستھ بود وپال دوباره در اتوبوس مدرسھ بینی اش خونریزی داشت کھ ناچار ،شست پای او

برای درمان بھ پرستار مدرسھ مراجعھ کند.شده بود
پاسخ بعد از ظھر،قت درتا دیر وشرلی مولیسون کھ برای خرید بھ یارویل رفتھ بود ، بھ ھیچیک از تلفنھای مکرر روت

از مدرسھ برگشتھ بودند. آندرو ھمانطور کھ در اطاق نشیمن نشستھ بود نداده بود. کھ در آن وقت بچھ ھای روت دیگھ
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میتونست بھ یکطرف مذاکرات گوش بده. میدونست کھ روت قبل از آنکھ سیمون بخونھ بیاد سعی داره کھ مشکل را بطریقی 
علت آن بود کھ سیمون آنقدر دل وجرات داشت کھ گوشی را از روت بگیره ومقداری بد وبیراه با شرلی در میان بگذاره.

شرلی بکنھ.دوستش ،نثار
از اون دروغھای شاخدار....ولی ما بسیار سپاسگزار خواھیم شد اگھ شما اونو از وب سایت انجمن پاک کنید.

اشت میرفت کھ بترکھ. از اینکھ مادرش داشت بھ اون زن التماس دآندرو اخم ھاشو در ھم کشید وبا اینکار لب باد کرده اش
در آن لحظھ داشت فکر میکرد کھ چرا اصلا تابحال اونو حذف نکرده اند. بعد یادش اومد کھ خودش این میکرد متنفر بود.

واتمسفر شیرین کاری را کرده وتمام این آتش ھا زیرسر اوست. چھره ی ضربھ خورده ی مادرش، لب بریده ی خودش،
وحشتناکی کھ بر خانھ سایھ گستر شده است. وای کھ اگر سیمون از راه برسد.

روت، داشت بز دلانھ بھ شرلی میگفت: من میدونم کھ شما سرتون بسیار شلوغھ ولی میتونید بفھمید کھ این آگھی ممکنھ 
بھ حیثیت سیمون خدشھ وارد بیاره ومردم ھم آنرا باور کنند....

آندرو فھمید کھ چرا مادرش ھر زمان کھ با سیمون صحبت میکرد یا میخواست با اون جروبحث کنھ، قیافھ اینجا بود کھ 
ی ملتمسانھ بخودش میگرفت. ھمیشھ این زن بادمجان دور قاب چین، معذرت خواه، وغیر قطعی بوده است. چرا مادرش 

سایت بر دارند؟ چرا اینقدر اون بز دل وکم جراتھ؟از این زنیکھ نمیخواد کھ اون آگھی را ھر چھ زود تر از توی اون وب 

الدینش و، از کوچکی وبدون شیلھ پیلھ دیده بود.جدا از پدرآندرو ھمیشھ مادرش را؟معذرت خواھھ؟ 

وصف ھر چھ مسن تردر برابر چشم ھای او، مثل سیاه وسفید بودند. یکی بد وترسناک، ودیگری خوب ومھربان. با این 
میشد نظرش نسبت بھ مادرش کھ ھمواره مطیع ومنقاد پدرش بود عوض میشد.

. از پلھ ھا پائین آمد ودید روت ، در حال ترک کردن اطاق نشیمن است.شنید کھ روت گوشی تلفن را زمین گذاشت
داشتی با اون زن وب سایتی صحبت میکردی؟

آره!او قول داد کھ اون چیز ھائی کھ توی سایت در باره ی بابات نوشتھ اند روت در حالیکھ خستھ بنظر میرسید گفت 
خوشبختانھ حذف کنھ وقال قضیھ کنده بشھ.

میدانست کھ مادرش آنقدر قابلیت آندرو میدونست کھ مادرش خیلی با ھوش تروزبر وزرنگ تر از پدرش در خانھ است.
داره کھ میتونھ بتنھائی نون خودش را در بیاره.

درو در حالیکھ داشت ھمراه مادرش بھ آشپز خانھ میرفت پرسید اگھ اون دوست شما ست چرا اون آگھی را خودش قبلا آن
در نیاورده بود؟ برای اولین بار در زندگی دلش بحال مادرش سوخت.

تازه اونو دیده.روت گفت : مشغول بوده و
ود خون جمع شده بود.توی سفیدی یکی از چشمھاش با ضربھ ئی کھ سیمون بھ او زده ب

از آن دستگاه وارد شده دچار درد سر بشھ؟ما بر نداره ممکنھ بعلت اتھامی کھ بر سیمونبھ او گفتی کھ اگھ اون آگھی را
اون چیز ھا را خودمون....

دیگھ نیازی نداشت کھ حالت روحی خودش را اقدام میکنھ.اون مطمئن باش کھ! روت با اندوھی فراوان گفت: آندرو 
برای پسرش تشریح کنھ.

آندرو میدونست کھ صورتش بد جوری درد میکنھ. از روت پرسید فکر میکنی چھ کسی اون اطلاعیھ را در باره ی پدر
نوشتھ؟

ی بھ اونھائی کھ ریگاد.اون کار از یھ آدم ترسو بر میمن نمیدونم! ولی ھر کس کھ اونو نوشتھ کار بسیار ناپسندی کرده.
لشون میخواد آنرا قایم کنند.دکفششونھ 

اگھ پدر چیز ھائی را کھ راجع بھ افراد میدونھ توی اینترنت بگذاره چطور؟ نظرت چیھ؟
ولی اون این کاررا نمیکنھ.

آندرو گفت برای اینکھ این کار مخالف کُد ھای اخلاقی اونھ؟
بود داد زد برای آنکھ تو پدرت را بھ اندازه ئی کھ من اونو میشناسم نمیشناسی.ش جمع شدهاکھ دیگھ اشگ توی چشمھروت

فقط برو بیرون راحتم بگذار.برو بیرون! برو کار ھای مدرسھ ات را انجام بده.
تو آشپز خونھ رفتھ بود تا چیزی بخوره ولی میسر نشد.آندرو در حالیکھ سخت گرسنھ بود بھ اطاقش برگشت.

سنھ روی تختخوابش دراز کشیده بود وفکر میکرد کھ آیا گذاشتن آن آگھی در سایت انجمن کاری اشتباه مدتی دراز،گر
نبوده است؟
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یل دور تر از خانھ ی بالای تپھ ، در اطاق مطالعھ، شرلی مولیسون داشت بخاطر می ا،بفاصلھ ی یک مدر ھمان زمان
کلیپ ھائی کھ توی کامپیوتر بود آنقدر نا مکرر بود کھ او معمولا از صفحھ پاک کرد.آورد کھ چگونھ میتوان چیزی را

یکی دوسال آنجا باشند. بھ پرونده ئی کھ در دولاب پرونده ھا بود مراجعھ کرد وراھنمای بود با آنھا کاری نداشت وممکن 
یخواست انجام بده ، چون ون را حذف کند. اینکار را بامیل ممعملیات را یافت وبر آن بود کھ اعلامیھ ی اتھام علیھ سی

اگر این کاررا میکرد ھیچ نوع ، از نقطھ نظر او کھ اورا بسیار دوست میداشت، از او خواستھ بود .دوستش روت
مسئولیتی متوجھ او نبود.

مشتاقانھ علاقمند بھ آنرا از صفحھ ی ضمیر افرادی کھبا این وجود، حذف آن آگھی از صفحھ ی مانیتور ، نمیتوانست 
"پارمیندرجووانا" ، قبلا آگھی مربوط بھ سیمون پرایس را در خانم دکتر ال صندلی باری فربرادر بودند پاک کند. اشغ

مطالعھ کند. تو گوئی مشغول تحقیق در کلمھ بھ کلمھ، ھر از گاھی آنرا وآنرا باز گذاشتھ بود تاکامپیوتر خود وارد نموده
دیدا کان،نشانھ ھائ ژنتیکی بدن ھوارد مولیسون را کشف کند( ھر سھ نفرباره ی یک جسد است، یا اینکھ در نظر دارد 

اشغال آن جای خالی بودند).برای 
.سیمون پرایس را نمیشناسی؟ تسا، و"کولین" قرار بود شام را با "جاواندا" صرف کنند، تو: " میندا""تسا وال " گفت
برای آنھا کرد. وبعد ھم اظھار نظر شروع بھ تعریف آن آگھیرد شدند آشپز خونھآنکھ از آستانھ ی درجاواندا، بمحض

این یھ مرد ناجوریھ ومردم را دائما از دست خودش عصبانی میکنھ.،کرد کھ اصلا
این کار را کرده باشھ. این کار ھا از او بعیده.تسا گفت: بحقیقت من فکر نمیکنم ھوارد مولیسون

ن. بعد حالا تماشا کھوارد ھر کاری از دستش بر بیاد مبکنھ تا مایلز انتخاب بشھ.پارمیندر گفت خودت را گول نزن تسا! 
ھم میره سراغ کولین.

متوجھ شد کھ رنگ بند انگشت کولین ھمانطور کھ چنگال خودش را دردست داشت سفید شده است. دلش میخواست ، تسا 
م اونو گذاشتھ اسبھ اخلاق ورفتار کولین آشنائی داشت.پارمیندر قبل از آنکھ صحبت کنھ کمی فکر کنھ. او بھتر از ھر کس 

بود دوای ضد افسردگی!
بگونھ ئی طعنھ آمیز متبسم شد. تسا، ھمیشھ چھره ی زیبایش"ویکرام" ، درآن سر میز ساکت وآرام نشستھ بود. طبیعتا

بھترین دوستان تسا بود، ولیبیمناک بود زیرا چھره ئی تو دل برو داشت. گو اینکھ پار میندر یکی از این جراحاز
اگفورد می کرد ، میشناخت.شوھرش ویکرام را کھ کمتر خودش را داخل در امور مربوط بھ پ

عتر میخواھند یھ کمی سریابا شما صحبت کردم. نکردم؟ اونھبرای نشست بعدیع بھ صورت جلسھپار میندر گفت من راج
لدز مشخص کنند. مصوبھ ئیدشون را با فیبخواھیم حدود وثغور خواز کمیتھ ی یارویل روی موضوع فیلدز کار کنیم.

انجام عترسریکلینیک معتادان را ببندند. وحالا کھ بالاخص ، صندلی باری خالی است میخواھند این کارھا را تابگذرانند 
دھند.

ود دنبال چی داره میگرده. ، در دولاب ھای آشپز خانھ را بدون ھدف باز وبستھ کرد. معلوم نباز سر جای خودش بلند شد
مثل آن بود کھ اصلا یادش رفتھ واسھ چی از سر جاش بلند شده بود. پس از چند لحظھ این پا وآن پا کردن دوباره برگشت 

تماشا میکرد.ھاش ،ھر کاری کھ داشت میکردوروی صندلی خودش نشست. ویکرام ، از زیر مژه
گفتم ما باید صبر کنیم تا حد نصاب قبلی خود را بدست بیاریم وبعد راجع بھ پار میندر گفت من دیشب بھ ھوارد تلفن زدم و

وع یارویل علاقمند است نظر ما را بداند. موضچنین امر مھمی تصمیم بگبریم. او بھ من خندید! گفت ما نمیتونیم صبر کنیم.
ھ ندلی باری را اشغال کنھ وآنوقت دیگ، کولین ممکنھ صحدود وثغور بسیار با اھمیتھ.چیزی کھ او از آن میترسھ اینستکھ 

من برای تمام افرادی کھ با ما رای میدھند ایمیل فرستاده ام کھ بر او فشار نمیتونند عقیده ی خودشون را بما تحمیل کنند.
بیارند تا این رای گیری را عقب بیندازه. در حالیک داشت نفس نفس میزد گفت: روح باری فر برادر. کجائی؟

قدیمی کھنھ وھای انجام شده در پاگفوردِ بزھکاریویکرام ، بگونھ ئی غیر عادی داره تکان میخوره.تسا، فکر کرد لبھای 
تحت رھبری ھوارد مولیسون گو اینکھ از نقطھ نظر ویکھام بخشیده وفراموش شده بود ولی از دریچھ ی چشم زنش کھ 

ود کھ آتش قھر وغضب شرلی مولیسون را بر انگیختھ بود). از نقطھ زیرک، مدبر، وتوانگر بود چنین نبود( وھمین ھا ب
جشن ھای ورد از قبیلنظر تسا، این عادلانھ نبود. پارمیندر ، بسیار سخت کوش وخودش را وقف کار ھای پاگف

حمایت از نانوائی ھا، درمانگاه محلی،وانجمن شھرکرده بود ودستمزدش جز کینھ ورزی و سازش نا پذیریمدرسھ،
د می تکان میدابا او چیز دیگری نبود. ویکرام ، کھ بھ ندرت در این نوع کار ھا شرکت می جست سر ذوق آمده ودُ یگران د

وموافقت خودش را تلویحا با عقب انداختن کار ھا نشان میداد.
ین بزرگ بیک خود اظھار نظر کرد کھ مولیسون ،یختغذای بیشتری توی بشقاب خودش میریپار میندر، در حالیکھ

وگزافھ گو است. قلچماق وگردن کلفت ھم ھست.
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ویکرام کارد وچنگال خودش را زمین گذاشت وبھ صندلی اش تکیھ داد.
عضو انجمن ناحیھ واسھ چی از اینکھ رئیس انجمن شھره خوشحال وراضی است؟ چرا اون دست وپا نمیکنھ تاپرسید:

بشھ؟
یس شما نمیدونید. او حاضر نیست صندلی رئمیکنھ پاگفورد مرکز ثقل دنیاست.پار میندر جواب داد : برای اینکھ او تصور 

در ھر حال ھیچ لزومی نداره کھ او توی انجمن شھر یارویل نھ.کپاگفورد را با صندلی نخست وزیر عوض شھرانجمن
آنھا باشھ. ھمھ دارند برای ھم باشھ. او قبلا "اوبری فاولی" را اونجا داره کھ مواظب دستور جلسھ ھا ومذاکره در باره ی

فشار میارند. ھمھ شون دارند با ھم کار میکنند.، تعیین نقطھ ی مرزی وسرحد 
سر میز حاضره ووقتی آنرا بھ ویکرام گفت خنده اش گرفت. دریک روحندر احساس میکرد کھ " باری " مثلیپار م

ھوارد بچشم میخورد. از نقشی کھ داشت، از راه رفتنش وصحبت ھای باری، واستناد بھ او وکار ھایش، ھمواره در کلام
از اشکالات معدی کھ داشت.کھ شبیھ بھ اردک بود،

دائما میگویم اینقدر بخودت فشار نیار. خود خوری زنکھ کم کم داشت گونھ ھاش قرمز میشد گفت: بھ اینویکرام بھ تسا
رده ؟کیر اکبیری کھ آمفیزم دارهشکایتی کھ اون پ---شما راجع بھ این شکایت مسخره چیزی میدونیدببینمنکن.

تسا گفت : بلھ میدونم. ھمھ میدونند.
واز سر جاش بلند شدسر میز شام صحبت کنیم؟، اینجا شما میخواھید راجع بھ اون حرف اونو قاپید و گفت:پارمیندر

ومشغول جمع وجور کردن بشقابھا شد.
ظر بود لبخند کوتاھی کھ حاکی از اتفاق نارمیندر بھ او گفت سر جاش بشینھ. ویکرامتسا بلند شد تا بھ او کمک کنھ ولی پ

ھمینطور کھ پارمیندر داشت دور میز می چرخید، تسا بیاد بھ تسا افکند کھ نزدیک بود تسا ، دل وروده اش بھم بخوره.
با ھم ازدواج کرده باشند.نمی آورد کھ ویکرام وپارمیندر

کھ یھ چیز ھائی در چھره ی تسا دیده بود ، بھ او گفتھ با این خانواده، پارمیندرھمان اوائل دوستی اش( یادش می اومد در 
).ج کنھرا مجبور نمیکنھ کھ ازدواس آدم بود : میدونی! ھیچک

ولی خب! گاه وبیگاه از طرف مادرش تحت فشار قرار میگرفت کھ ازدواج کنھ.
گفت این یک وسواس فکری با تلخیدند بچھ ھاشون ازدواج کنند. پار میندرتمام پدرومادر ھای" سیک" مسلک ،علاقمن

یا اشتغال ذھن است.
کولین بدون آنکھ تاسف بخوره متوجھ شد بشقابش جمع شد. قار وقور شکمش کمتر از موقعی بود کھ با تسا وارد خانھ شده 

یکرد مجزا از سھ نفری است کھ با آنھا خودش را محبوس در یک اطاقک شیشھ ئی ضخیم تصور میکرد واحساس مبود. 
نشستھ است. احساسی بود کھ فقط خودش با اون آشنا بود ومی انگاشت کھ شاھد ترور خودش بدست دنیای شامسر میزبر

خارج است.نا مفھوم وغیر قابل درکِ 
صل وبی تفاوت بود. اتسا بھ اون کمکی نمیتونست بکنھ. تعمدا در فعالیت ھای او برای اشغال صندلی باری، خونسرد 

با پارمیندرمشورت کند واز او بپرسد کھ آیا او میتواند در مبارزه وھدف از تجمع امشب آنھا بر سر میز شام این بود کھ
تھیھ کرده توزیع کند. تسا ، از اینکھ خودش را در موضوع دخالت دھد سر انتخاباتی بھ او کمک کند و برگچھ ھائی را کھ

باز میزد.
بھ او یھناحیاز یارویل ودفتر مجلھ،توی مدرسھوھم چشمی کھ شده باشد، کولین بھ تسا نگفتھ بود کھ امروزبرای چشم

با او صحبت کند.،تلفن زده شده است. خبر نگار مجلھ در آن طرف خط ، در نظر داشتھ کھ در باره ی کریستال ویدون 

ر نگار گفتھ بود ه کھ مدرسھ نمیتونھ در باره ی شاگردان با آنھا صحبت کنھ وبھتر است کھ این کار خبکولین بھ آن خانم 
از طریق پدر ومادر ھای آنان صورت گیرد.

صدا از آن طرف تلفن گفتھ بود کھ من قبلا با کریستال حرف زده ام .فقط خواستم عقیده .....
از بد نامی وجودش را فرا گرفتھ بود.ووحشت اون تلفن را زمین گذاشتھدر اینجا

ه
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ذیب تایید ویا تککوشش نکند ودر صدد نباشد کھ محتوای این نوع اخباررا بودند کھ ھیچوقتروان شناسان بھ او آموختھ
ھ . درست مثل آن بود کبکار خود ادامھ دھدنماید. فرض بر این بود کھ وجود آنھا را برسمیت بشناسد وبگونھ ئی طبیعی

زخمی را کھ شما دارید نخارانید.
.بودرا بھت زده کردهافشاگری ھائی کھ در باره ی سیمون پرایس در وب سایت انجمن شھر شده بود او

ازافشاگری، زندگی کولین را تحت الشعاع قرار داده بود. بصورت فرشتھ ئی با روحی خبیث در آمده بود حال، وحشت 
ورقلمبیده اش در اغذیھ فروشی کاملا مشھود بود. خروشان، ترس ووحشت در پشت چشمھایکھ با دیدن یک شکارچیِ 

آن شانزده نفر متحد در انجمن شھر پاگفورد راکھداستانھای باری در باره ی صاحبان اغذیھ فروشی ونقشھ ھای مھیبی
بار ھا تصور کرده بود کھ بازی برای او تمام شده است. یک مقالھ وچند عکس در سر داشتند ، ھمواره بیاد می آورد.

اننتشر شده بود ونشان میداد وقتی کھ او وارد مغازه شده بود مردم از او روی گردانده بودند. ھزارمدرروزنامھ در باره او 
بر ملا شده و مانند زنگ جذامی ھا ،آویزه ی گردنش شده . خجالت کشیدن ھای اوبار سقوط خودش را مجسم کرده بود

سراز زندان در اورا اخراج خواھند کرد. وشاید ھموپنھان کاری نا ممکن بود.بود. بنا براین ، تکرار قایم کردن حقایق
آورد.

آرام گفت : کولین.پیشنھاد شراب میکرد. تساداشت بھ تسا، در حالی کھ ویکرام 
نست کھ توی اون کلھ ی گنبدی شکل کولین چی داره میگذره. نھ بطور دقیق. ولی بنُ مایھ، یا تمِِ دلواپسی وتشویش میدااو 

اختھ ساوطی سالھا پا بر جا واستوار بوده است. تسا میدونست کھ کولین در این باره نمیتونھ کاری بکنھ. اصلا اینطوری 
عررا شبالا ترین افسوس خوردن ھا در دل عشق پنھان است. وقتیسالھا قبل شعری را خوانده بود کھ میگفت:شده بود.

زیرا خوب میدانست عشقی کھ او بھ کولین دارد، وھمدردی وشماره ی صفحھ را یادداشت کرده بودخوانده بود لبخند زده
تشکیل داده است.وشفقتش نسبت بھ او،قسمت عمده ی عشق او را

قھ او باشھ. اطمینان وعلاخود میخواست یھ کسی نگران ودلواپسدلشبعضی اوقات دیگھ صبرش تمام می شد.بنا براین
داره ، مثل کوره ی آتشفشان 2از نوعوقتی کھ تسا بھ کولین گفتھ بود کھ دکتر ھا تشخیص داده اند کھ او دیابتمیخواست.

کھ او بھش گفتھ بود کھ خطر مرگ در کار نیست، یھ دفعھ از عکس العمل او جاخورده بود.ولی وقتیمنفجر شده بود.
صحبت را عوض کرده بود وتوضیح داده بود کھ چگونھ خودش را وارد در جرگھ ی انتخابات کولین اصلا موضوع

انجمن شھر کرده است.
ده در رنگ پرشگرفت. سپس سُ را با" گلوکومتر"قند خون خودشبرای اولین بار تسا، ناشتائی،( آنروز صبح، ھنگام

یداد.انجام مآن کاررا دستش را در شکم خودش تزریق کرد. دردش بسیار شدید تر از وقتی بود کھ کھ پارمیندر با مھارت 
شیررا بطریکس ریختھ بودبرداشت ، تابی روی صندلی خودش خورد وبعد از اونن کورن فلفاتز، کاسھ ئی را کھ توی آ

روی آستین رو پوش مدرسھ بقسمیکھ مقداری از اون روی میز،از روی میز بر داشت وبدون ملاحظھ توی کاسھ ریخت 
ز اکورن فلکس ھا ئی را کھ تو دھنش بود وداشت میجوید دوباره ،دید فاتزلین وقتیکوریخت .ھم اش و کف آشپزخونھ 

حالا باید اون زھر ماری ھارا اینجا سر میز بیرون بدھی؟ زدوگفت:یھ داد ، تو دھنش آنھا را توی کاسھ تف کرد
زود اونھا را پاک کن ومعذرت خواھی کن.

در آورده بود وھمین کار سبب شد کمی از زمانی کھ باید اونو از توی شکمش بیرون بیاره،رنگ را زودترتسا ، سُ 
خونریزی داشتھ باشھ.

ردم : از اینکھ استفراغ ک" تس"( مخفف تسا)با دستمال پاک میکرد گفتزمین رافاتز از زیر میز در حالیکھ داشت کف 
منو ببخش. آخھ آنطوری کھ تو سوزن را توی شکم خودت فرو کردی حال منو بھم زد.

این آمپول را بزنھ.را " تس" صدا کنی. حالت جسمی اش ایجاب میکنھ کھکولین داد زد لازم نیست کھ مادرت
ر عین دتو از سوزن زدن خوشت نمیاد.چشمھاش داشت میسوخت وتیر میکشید بھ فاتز گفت: من میدونمد ر حالیکھ تسا

.)حال، ھم می لرزید وھم از دست ھر دوی اونھا ناراحت بود
ست کولین ھیچگاه نمیتوننشان میده قدر دانی نمیکنھ.داره تسا در شگفت بود کھ چرا پارمیندر از علاقھ ئی کھ ویکرام 

شایدفکر میکرد کھ،درک کند. با ناراحتی یاتنش داشت آنرا بفھمداوھنگامیکھ 
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نکھ اگر او یک مھماتسا، با کمی ناخشنودی در این اندیشھ بود را جا بجا میکرد.در این لحظھ پارمیندر داشت ظرف میوه
دیابتی داشت چھ چیز ھائی بھ اون تعارف نمیکرد. بعد خودش را تسلی داد کھ یھ عالمھ شوکولات توی یخچال خونھ شون 

داره.
ھ رجز خوانی در باره ی شام حرف زده بود، شروع بآنھا در سرمیزازپارمیندر کھ تا بحال پنج بار وزیاد تر از ھر کدوم

مان دوباره شروع بھ ذکر ھاو قبلا تلفنی با تسا، در باره ی خیانت دختر ھا صحبت کرده بود.دخترش" سوخویندر" کرد.
.کردداستان در سر میز شام

،---اینجوریپیشخدمت شدن در دکان ھوارد مولیسون. من نمیدونم اون چی داره فکر میکنھ؟ ولی ویکرام
ویند د. بھ اونھا میگشما راجع بھ این موضوع فکر کنیاصلاشکست واعلام کرد لازم نیست کوت طولانی اونو کولین ، س
اونھا بھ این چیز ھا اصلا اھمیت نمیدھند. ھمھ شون مثل ھم میمونند.نو جوان.

وشحال . خیلی خنیستندگفت: مزخرفھ. ھیچوقت اونا مثل ھم یکدفعھ تسا درست مثل اونھائی کھ پاچھ کسی را میگیرند
برای روز ھای شنبھ ی خودش دست وپا کنھ.، بره یھ کار آبرو مند، ونھ پیش پا افتاده ، میشیم اگھ بچھ ی ما 

نداره. شما اشکالی دراین کار ھیچ ایرادی پار میندر اصلا بھ قطع کلام اھمیت نداد وگفت:......ولی از نقطھ نظرویکرام،
آن می بینید؟
خجالت نداره. اسمش کاره.چھ بسا اون نتونھ دانشگاه را تموم کنھ.گی گفت: این یک تجربھ اندوزی است.ویکرام بساد

حالا ھم راضی وخوشحالھ.مثلا من دیدم "ماری" زود شوھر کرد.برای ھمھ کس نیست.ولی 

باشند؟میتونند؟بلھ! ھمھ کھ نمیتونند آکادمیک وتحصیل کرده
ف داره نھ ھددیگھ مرتعش شده بود و عصبانی گفت: مطمئنا اون آکامیک نیست. نمرات درسی اش افتضاحھ.پارمیندر کھ 

خب چاره نیست. باید با اون ساخت.--ونھ جاه طلبی وبلند پروازی

کولین بھ تسا گفت اگھ بچھ ی شما قرار بود پیش یک نفر مثل ھوارد مولیسون کار کنھ چی میکردید؟
یز چجز کامپیوتر وبازی ھای ھای کامپیوتری ، تسا گفت: من ھیچ اھمیتی نمیدادم. تنھا چیزی کھ میتونم بگم اینھ کھ اون 

.----نمیشھ سرش دیگری
ولی کولین نمیدونست کھ استوارت ( ھمان فاتز است کھ آنھا بھ او استوارت، یا استو، میگفتند) سیگار میکشھ.

ک فعلا کھ در قالب یتوارت میخواد برای ھمیشھ بکنھ.در حقیقت این کاری نیست کھ اسفت:کولین بحرف در اومد وگ
وبا او دوست شده کھ میدونھ ما اونودوست نداریم.فرو رفتھآدمی

تسا گفت: ترا خدا کولین. چی داری میگی. "سوخویندر " ھیچوقت نمیخواد بھ طرف "میندا: بره.
حرف میزنم؟وبیخودی س تو فکر میکنی من نا معقولپارمیندر یھ داد سر تسا زد وگفت: پ

من فقط خواستم بگم کھ برای بچھ ھا کمتر کار پیدا میشھ. مخصوصا توی پاگفورد.تسا گفت: نھ! نھ!
ینکھ ، بی یا اپارمیندر پرسید: ممکنھ من سئوال کنم اصلا برای چھ اون باید کار کنھ؟ ما باندازه ی کافی پول بھ او نمیدیم؟

پولیم؟

تسا گفت: اون پولی کھ شما در میارید با اون پول فرق داره.
کھ پر از عکس بچھ ھای جاواندا بود.ھمیشھ مقابل اون عکسھا می نشست وراجع بھ صندلی تسا درست مقابل دیواری بود

یک عکس روی فقطبچھ ھا فکر وقضاوت میکرد." جاسوانت" ، ھیجده، " راج پال" ، نوزده، و سوخویندر، نھ سالھ.
آن ھم عکسی بود از تیم قا یقرانی مدرسھ شون کھ تیم مدرسھ یدیوار بود کھ دست آورد ھای سوخویندررا نشان میداد.

وبرای پدر ومادر ھا شون نسخھ از این عکس را بزرگ کردهیک باری فر برادر"سنت آن" را شکست داده بودند.
گردن ھمدروسط عکس، در ردیف ھشتم ایستاده ودست ،ستال ویدونوخویندر وکری، سفرستاده بود. توی اون عکس 

بودند.انداختھ 

ر بود وھردواو، ھمیشھ بمنزلھ ی پلی بین مادر ودختاز فکرش داشت میگذشت کھ

از او قدردانی میکردند. 
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چطور می شد اگھ او پسر نداشت. بھتر نبود کھ یھ پسر از گوشت وخون خودش میکردبرای اولین بار نبود کھ تسا فکر 
میداشت. اون ھم خون دیابتی...

بظاھر نشون میداد کھ اھمیتی نداره. برای اینکھ کولین ناراحت میشد. ولی تسا فاتز ، این اواخر دیگھ بھ او مامان نمیگفت.
کھ یھ سوزن تو قلبش فرو میکنند.ل آن بود مثھر وقت فاتزبھ اون میگفت تسا، 

چھار نفری کھ دور ھم جمع شده بودند، میوه ی خودشون را در سکوت کامل خوردند.

ھفتم

روز ھای خودش را میگذرانید. روز ھا میگذشت. سیمون پرایس ، متفکر ومغمومدرخانھ ی کوچک وسفید رنگ بالای تپھ، 
از وب سایت پاک شده بود ولی سیمون ھنوز از اثر روانی آن فلج بود.انصراف از ،اطلاعیھ ئی کھ اورا متھم ساختھ بود

برای پلیسنوعی اعتراف بھ گناه باشد.این کار، کاندیداتوری این شک را بوجود می آورد کھ ممکن است او مقصر بوده و
چرا آنرا از بالای پل بھ رودخانھ جستجوی کامپیوتر دزدی ھنوز بھ او مراجعھ نکرده بود وتقریبا از آن متاسف بود کھ 

پشت ماشین حساب ایستاده بود ونگاھی مخصوص بھ او آن شبانداختھ است. از طرف دیگر مطمئن نبود مردی کھ
درسرِکار صحبت ھای زیادی در باره کارکنان توی گاراژ پائین تپھ از او گرفت چھ جور آدمی است.انداخت وکارتش را 

بیم داشت کھ محتوای آن اطلاعیھ بگوش روسا برسد وآنان تصمیم بھ اخراج او، جیم، وتامی زائد جریان داشت، واز آن
بگیرند.

او در نظر داشت آندرو، ھمانطور نظاره گر اوضاع واحوال سیمون بود وھر روز کھ میگذشت امید خودرا از دست میداد.
ندرو تصور آھ دنیا، بھ این موضوع بی اعتنا است.ولی بنظر میرسید کبھ دنیا ثابت کند پدرش کیست وچھ جور آدمی است

یا چاپخانھ از جاش بلند میشھ وبھ سیمون میگھ نھ!تو لیاقت آنکھ با سایر کاندیدا ھا بخواھی میکرد کھ یکنفر از انجمن شھر، 
ز اینکھ جیفتاد.رقابت کنی نداری. تو این کاره نیستی ونباید آبروی خود وخانواده ات را بر باد دھی. ولی ھیچ اتفاقی ن

اطلاعیھ ھائی را کھ دزدکی در جمن وتقاضای رای از مردم ، یا توزیعسیمون دیگھ تلفن زدن ھا وصحبت در باره ی ان
چاپخانھ چاپ کرده بود ، متوقف کرد.

هھمانطور کھ روز جمعھ شب از رااز راه رسید.خودش ولی بطور ناگھانی وبدون اطلاع قبلی ونواختن شیپور، پیروزی 
ک یپلھ ھای تاریک داشت پائین می اومد تا دنبال خوراکی بگرده، متوجھ شد کھ سیمون توی اطاق نشیمنھ وداره با تلفن با 

وسراپا گوش شد.نفر صحبت میکنھ. درجا متوقف
کاندیداتوری خودمو پس بگیرم. بلھ. بلھ. اوضاع واحوال شخصی من عوض شده. بعلھ! بعلھ! درستھ. :....داشت میگفت

بسیار خب! متشکرم.
آندرو شنید کھ گوشی را سر جاش گذاشت. وداره بھ مادرش میگھ: خب! من دیگھ دکانم را تختھ کردم. مادرش ھم با صدای 

خفھ جوابی را کھ سیمون داده بود تایید کرد.
قبل و، نفسی عمیق کشیداز آنکھ آندرو بتونھ خودش را جمع وجور کنھ یکدفعھ سر وکلھ ی سیمون توی ھال پیدا شدقبل

از آنکھ داد بزنده واولین حرف اسم آندرو را فریاد بزنھ دید او مقابلش ایستاده.
تو اینجا چی میکنی؟

ھ بچھ ھا دنبال خوراکی بگردند بدش می اومد.آندرو دروغی گفت اومدم پائین یھ نوشابھ بردارم. باباش از اینک
رستھ؟دکار با مولیسون را شروع کردی.،تو از این ھفتھ

بلھ.
بدست بیاری میخوام. تمام کثافت کاری من ھرچیزی را کھ تو بتونی از اون حرامزادهخوب بھ من گوش بده.خیلی خب.

.ھمینطور در باره ی پسرش. شنیدی چی گفتم؟راھاش
گفت : بسیار خوب.آندرو 

میگذارم. دوباره بھ اطاق نشیمن برگشت.وب سایت لعنتیبراشون توی اون سیمون گفت: آنوقت من ھم آنھا را
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ممن نگذاشت.غز خودش شروع بھ نقشھ کشیدن کردمتو، پیدا کرد تا توی اطاقش ببره مقداری غذای مانده آندرووقتی 
کھ توی مغزش طرح ریزی ! دقیقا ھمان کاری را کرده بودجلویت را میگیرم. فکر کردیباز ھم حرامزاده.موفق بشی تو

تازه اون احمق از آندرو میخواست کھ برایش بوده کھ اورا بھ روز سیاه نشونده؟سیمون نمیدونست چھ کسیکرده بود.
صدو ھشتاد درجھ ئی. روز اولی کھ آندرو بھ پدرومادرش یک باز گشتبتونھ از بقیھ انتقام بگیره.خبرچینی کنھ تا اون

کار گرفتھ سیمون غضبناک شده وسرش داد کشیده بود.گفتھ بود توی فروشگاه مواد غذائی 
احمق جون! تو با اون آلرژی کھ داری تو فروشگاه مواد غذائی میخوای کار کنی؟

آجیل وامثال اون نمیزنم.ھیچوقت لب بھآندرو گفتھ بود من فکر ھمھ چیز را کرده ام.
یمارستان برفتن بھ اگھ تصادفی ھوست بگیره بخوری چی؟ما حالِ سیمون گفتھ بود نمیخواد برای من جولان بدی انچوچک.

را دوباره نداریم."سنت توماس "
سیمون وقتیوگفتھ بود آندرو آنقدر پختھ شده کھ بتونھ خوب وبد خودش را تشخیص بده.ولی روت از آندرو حمایت کرده

از اطاق بیرون رفتھ بود روت بھ آندرو گفتھ بود کھ سیمون جدا نگران او ست.
کھ مرا بھ بیمارستان ببره وتوی این رفتن ، از تماشای مسابقات ورزشی چیزی کھ اون نگران اونھ اینھغلط کرده. تنھا 

محروم بمونھ.
برای فاتز پیام میفرستاد. فکر میکرد کھ با دست دیگرششت غذا میخورد ودادست آندرو بھ اطاق خودش برگشت. با یک 

حاضر شدن خمیر برای پختن نان را آندرو ھنوزحباب ھای خمیر ترش وفعل وانفعال شمییائیِ ھمھ چیز دیگھ تمام شده.
ندیده بود. 

ھشتم

گفورد بد ترین کار برای " گایا باودِن" بود. علت این بود کھ بعضی اوقات برای دیدن پدرش بھ "ردینگ" رفتن بھ پا
لندن تنھا جائی بود کھ او بخوبی میشناخت. گایا آنقدر شکاک ونا باور بود کھ وقتی " کی" ؛ مادرش، اولین بار بھ میرفت.

یکرد فکر مولی اون بالاخره تھدیدش را عملی کرد.اورش نمیشد.او گفت کھ میخواھد بھ روستائی در جنوب بره، اصلا ب
توی باغچھ ی عقب فکر میکرد کھ این ھم مثل خرید دو تا مرغھ کھ آنھا رااین ھم یکی از اون افکار دیوانھ وار اوست.

روباه ھر دو را تکھ یک شب،خونھ ، توی " کاکنی" بیندازه وآنھا برای خودشون بچرند.( یک ھفتھ بعد از خرید مرغھا،
پاره کرده بود). یا ، با اینکھ از آشپزی چیزی سرش نمیشھ، ھوسش بگیره مربای مارمالاد درست کنھ و سروصورت 

خودش را بسوزونھ.
از تعطیلات آخر ھفتھ دوری دوری از دوستانی کھ در مدرسھ داشت، دوری از خانھ ئی کھ از ھشت سالگی در آن بود، 

ولی دیگھ اون چیز ھا را باید بخواب ببینھ. خیابان .اونو آزرده میکردبرای او وسایر بچھ ھا فراھم بودکھ تمام سرگرمی ھا 
بعضی وقتھا شما شاید صدای مرغان می بندند.عصرساعت ششپر از قلوه سنگ است ومغازه ھاش کھھائی را باید ببینھ

گایا احساس میکرد کھ از یھ مدخل مزین وبزرگ ،بھ خوش آوازرا کھ روی درختھای اطراف کلیسا نشستھ اند بشنوید.
ناکجا آباد زمان ، فروافتاده است.

با ھم کلنجار میرفتند وبا ھم بگومگو داشتند( برای پدرش کھ ھیچگاه حاضر گایا ومادرش تا آنجا کھ بیاد داشت ھمیشھ
حالا، ھمانطور کھ قت شکل نگرفت).ن داشت وھیچوو رابطھ ی عشقی کھ مادرش بدنبال آنمیشد با آنھا زندگی کند ود

ھ تنھا آرزویش این بود کدر آن فکر بود کھ ظاھرا دیگھ کسی را بعنوان دوست ندارد.، پشت میز آشپزخونھ نشستھ بود 
بر گردد. ویا این کار، از" کی"، انتقام بگیره واورا دل آزرده کند. خودش ھم نمیدونست بھ ھر قیمتی شده دوباره بھ لندن

یاقبول شدنش در آن امتحان. در امتحانات ( جی.سی.اس.ئی).مادرش واجب تره، یا احتمال شکست خوردنتنبیھ کردنکھ 
ا در خانھ اش زمانیکھ او در لندن درس میخواند، اورفکر دیگری کھ در سرش جریان داشت این بود کھ از پدرش بخواھد

روستا ، یا شھر اجانب کھ زبان اورا نمیفھمند نجات کھ از این در عین حال ، برای او فرصتی استاسکان دھد وبپذیرد. 
پیدا کنھ.( آنقدر با لھجھ ی محلی خودشون حرف میزدند کھ زبان لندنی اورا نمیفھمیدند. کار وارونھ بود).

ھا نھمیشھ فکر میکرد کھ اوھیچ دلش نمیخواست بھ صورت یکی از دانش آموزان معروف " وینتر داون" دربیاد.،گایا 
رگرمی ح وساصلا نمیدونستند تفریابا لھجھ ی محلی خودشون ھستند. اونھکردنآدم ھائی خجالتی ومشتاق برای صحبت

" سوخویندر"،تنھا کسیکھ توی مدرسھ نظرش را بخود جلب کرده وخنده رو وخوش مشرب بود چھ معنی میده، یا چیست؟
ن روستا آمده بودند بیشتر میجوشید.آان بودوبا افرادی کھ از خارج بھ مھربدختراون بود.
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.بودهرابطھ ی آن دورا بھ سطحی عالی تر ارتقاء داداین حقیقت کھ سوخویندر قانع شده بود بعنوان دوستدار گایا در بیاد، 
قرار بود سوخویندر، تنھا دختری کھ در کلاس پوستی قھوه ئی رنگ داره، در مدرسھ ی سنت توماس در باره ی سیک 

ناناک "راگوروخاضعانھ در جلوی کلاس ایستاد وداستان تاریخی موسس مذھب سیک ھا، "آنان سخنرانی کند.ھا ودین 
کرده بودند کھ او غرق شده است، تعریف کرد کھ چگونھ در آب غیبش زد وبا اینکھ مردم باور بطور خلاصھ توضیح داد.

تا اعلام کند: نھ ھندو، ونھ مسلم.ه بوداز سھ روز دوباره در بین مردم ظاھر شدپس
بچھ ھای کلاس ھمھ بھ این گفتھ کھ یک نفر میتواند سھ روز در زیر آب زنده بماند، پوزخند زده بودند. ولی سوخویندر آن 

بگوید چطور عیسی مسیح شما میتواند پس از مردن دوباره زنده آنان رات را نداشت کھ در جواب پوزخند ھامت وجش
د سوخویندر در عمر خوواندوھگین بر جای خود نشستھ بود.ری کھ کرده بود سخن خودرا بطریقی پایان دادهتنھا کاشود.

بیش از یکی دوبار ، بھ عبادتگاه سیک ھا کھ بھ آن " گورد وارا" میگفتند نرفتھ بود. از این عبادتگاه ھا در پاگفورد وجود 
ل بودکھ چندان بزرگ نبود واز طرفی، فرقھ ی دیگری از سیک ھا بھ روایت پدر ومادرش در یاروییکی از آنھانداشت.

تنھا این را میدانست کھ " گوروبین طبقات دینی وجود دارد.یکھ چھ فرقیدونستنمسوخویندر،در آن رفت وآمد داشتند.
ننده م برای او گیج کاین گفتھ ھا وآداب ورسو،.در آن سنی کھ او بوداختلاف طبقاتی را منع کرده بود، ناناک" بھ صراحت 

برای آنکھ از لذائذ حیات بھره مند گردد، در تخم مرغ شکنی ھای عید پاک شرکت میکرد ودر آذین بندی درخت وبود
ناگزیر بود کتابھائی راکھ در باره ی مراجع دینی سیک ،از طرفی، بنا بر توصیھ ی پارمیندرکریسمس شرکت میجست.

با اینکھ برای او مغلق وپیچیده بود، بخواند.،ھا گفتگو میکرد واصول دین آنان را تشریح میکرد
مغازه ،بازدید از خانواده ی مادرش در بیرمنگھام، در خیابانی کھ تقریبا تمام سکنھ ی آن پوست بدنشان قھوه ئی رنگ بود

کھ مملو از لباس ھای ساری وادویھ جات ھندی بود، بھ سوخویندر این احساس را دست میداد کھ اینجا جای او نیست. ی ئھا
دختر عموھایش خوش قیافھ وآلامد بودند. بھ لفظ قلمی صحبت کردنش وانگلیسی صحبت میکردند.پسر عموھایش پنجابی

واین ھمان چیزی بود کھ سوخویندر از آن بھ سخره می گرفتند.می خندیدند واز اینکھ او سلیقھ ی مد پرستی نداشت اورا
ھ پایان سال تحصیلی باربھ اورا شروع کنھ، وقبل از آنکھقبل از آنکھ "فاتز وال" اذیت وآزکسی بھ او بخندد.تنفر داشت.

یخواست بھ پاگفورد برای آنکھ او ھم دلش م.برسھ، سوخویندر تماس روزانھ ی خود با " دین تولی" را شروع کرده بود
برگردد. جای امنی بود.

داشتند بھ اسلاید ھا ور میرفتند وکوشش میکردند کاری کنند کھ خانمدرس طبیعی توی کلاس وقتیکھ سرشون پائین بود و
خودش وزندگی در دبیرستان " گراونر" در شھر "ھاکنی" برای " نایتز" متوجھ آنھا نشود،گایا شرح کاملی در باره ی

بدون آنکھ بتونھ جلوی آنھا را بگبره ھمینطور از دھنش بیرون می امد وداستان ، کلمات .سوخویندر تعریف کرده بود
" زد. یکی از آنھا " ھارپیتمیاز دوستانی کھ آنھا را پشت سر گذاشتھ بود حرف زندگی خودش را برای او تعریف میکرد.

ت دیگرش "شِرِل" صحبت کرد کھ سیاه پوست بود وبا ھوش ترین درباره ی دوس، اسم پسر عموی سوخویدر را داشت.
درباره ی " ژن" نیز صحبت کرد کھ برادرش اولین دوست پسر گایا بوده است.دختر در دستھ ی آنھا نیز بود.

خیال الم . در عگواینکھ نسبت بھ تمام گفتھ ھای گایا علاقھ نشان میداد ولی افکار سوخویندر، توصحرای کربلا دور میزد
ست واز پشت یک دستگاه شھر فرنگ، رنگ پومردم دارندتشکیل شدهتصور میکرد کھ اجتماعی از دانش آموزان داشت
وقھوه ئی بھ سیاه. اینجا، در مدرسھ ی " وینتر داون" ، موی تماشا میکنید. مغز پستھ ئی بھ قھو ه ئیھای مختلف رابدن 

مانند دیگری ی ھا در جابور وبلوند بچھ ھای محل کاملا مشھود بود.کبود بچھ ھای آسیائی دربین دریائی از موی 
"گراونر"، رنگ موی "فاتز و" دین" ، ممکن است در اقلیت باشد.

سوخویندر خجالت گونھ پرسید واسھ چی تو بھ اینجا نقل مکان کردی؟
واسھ اینکھ مادرم میخواست پیش دوست پسرش" گاوین ھیوز" باشھ. تو اونو می شناسی؟

سوخویندر سر خودش را بعلامت نفی تکان داد.
وفقط تتمام آدمھای توی خیابون میتونند صدای آنھا را بشنوند.شاید شنیده باشی کھ اونھا چطوری با ھم ور میرند.گایا گفت 

پنجره ی اطاقت را بکشی پائین.کافیھ
فالگوش ایستادن در پشت اطاق والدین، والدینی کھ با ھم ازواج .سوخویندر کوشید قیافھ ی تعجب آمیز بخود ش نگیره 

ومیتوانند با ھم رابطھ ی جنسی داشتھ باشند ،از نظر او مذموم بود.کرده اند،
. دوقلوھای فر برادر( در معنا، بھترین ور کھ گایا صحبت میکرد حرف نمیزدسوخویندر ھیچگاه در باره ی مادرش اینط

ون چکار میکردند.داشتند . "نیام" ، و"سیوبھان"، ھمانجا درنزدیکی ھای آنھا با میکروسکوپ دوستانش)، نیز ھمینطور
دلشون میخواست سرشون تو لاک ھم باشھ ودیگھ با سوخویندر دیگھ خیلی بھم نزدیک شده بودند.آنھا پدرشون مرده بود، 

کاری نداشتند.
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بھ اصطلاح دید میزد. سوخویندر کھ واورابھ گایا نگاه میکرد"آندرو پرایس"، دائما داشت از لای درزی کھ بینشان بود
متوجھ این موضوع شده بود، فکر میکرد کھ گایا ھنوز نفھمیده . ولی اون اشتباه میکرد. گایا علاقھ نداشت بھ نگاه ھای 

از زمانی کھ دوازده سالشاون بھ این نگاه ھا عادت کرده بود..وغمیش بیاداون پاسخ بده، یا اینکھ برای اون ژست بگیره
بود ھمھ ی پسر بچھ ھا بھ او نگاه میکردند. وقتیکھ اون بین کلاسھا عبور میکرد ، دوپسر بچھ از کلاس ششمی ھا توی 

معدل حکم کند، خوش قیافھ تر از آندرو بودند. در ھر حال کھ خیلی زیاد تر از آنچھ قانون ه بود کریدور پیداشون شد
بودنبا اوردپایھ ی پسر بچھ ئی نمیرسیدند کھ گایا قبل از آنکھ بھ پاگفورد نقل مکان کند بکارت خودرا ،ھیچکدام از آنھا بھ

از دست داده بود.
میتونست بھ سختی تحمل کنھ کھ "مارکو دو لوسا" از نقطھ نظر فیزیکی، ھنوز در این دنیا زنده است وبا او، ، گایا 

صدوسی ودومایلِ درد آور فاصلھ دارد.
. نیمھ ایتالیائیھ. فوتبال بسیار زیبا بازی میکنھ. احتمالا درآینده در" آرسنال " توپ ھیجده سالشھنسوخویندر گفت : اوبھ

میزنھ.
چھار بار با " مارکو " رابطھ ی جنسی داشتھ وھر بار از کشوی " سفر کنھ وساکن بشھ،بھ "ھاکنیگایا ، قبل از آنکھ

نبود کھ "کی" از رابطھ اش با "مارکو" مطلع باشھ.زیاد مایل"کی" ،مادرش ، یک وسیلھ ی پیشگیری بر میداشتھ است.
فحھ را توی صداشت حرفھای اونو گوش میکرد ولی بھ گایا نگفت کھ قبلا "مارکو"سوخویندر کھ کاملا مجذوب شده بود،

ھیچکس در "وینتر داون" بھ پایھ ی "مارکو" نمیرسید. تک بود. قیافھ ی " جانی دوستان جدیدش در فیس بوک دیده است.
پ" را داشت.دِ 

د ھر موقع فکر میکرگایا ، در حالیکھ الکی داشت بھ میکروسکوپ ور میرفت محکم روی میز کوبید. "آندرو پرایس "
نمیکنھ ، بھ دید زدن خودش ادامھ میداد.کھ " فاتز"، اونو نگاه

قسم خورده کھ کھ از اون ھم دعوت کرده.روز شنبھ یھ پارتی دارهصادق باشھ! " شِرِل"؛در کار ھاش نمیدونم!...ممکنھ 
اجازه نمیده او دست از پا خطا کنھ. ولی فکر نمیکنم.....امیدوارم..

برگرفتھ بود نگاھی بھ روی میز انداخت وسوخویندر داشت ھمانطور با چشمان خارج از تنظیمش کھ از میکروسکوپ 
میکرد وغرق در آرزوھای خودش بود.اونو تماشا میکرد ودردل ، زندگی وی را تحسین ،ساده وبی ریا

عقیده ی دنیای دیگری داشتن کھ شما کاملا بھ اون تعلق داشتھ باشید، در دنیائی کھ یک فوتبالسیت دوست پسرتون 
حتی اگر شمارا بھ زور از آن جدا کرده باشند.نظر او ایده آل بود.زوستان جون در یک قالبی داشتھ باشید،اباشھ،د

با دوقلو ھای کاری کھ ھیچوقت سوخویندر اونو نمیکرد این بود کھوقت ناھار کھ شد با ھم بھ طرف مغازه ھا قدم زدند.
.فر برادر توی کانتین غذا بخوره ولی این کاررا کرد

ساندویچ خودشونو خریده بودند صدای فریادی را شنیدند کھ، ھمانطور کھ کنار پیاده رو، نزدیک دکھ روزنامھ فروشی 
تا تو استخوانھای آدم نفوذ میکرد.

منو کشت!پدر سوختھ ی تو بود کھ ننھ یمادرِ اون
بودند ھاج وواج بھ اینطرف وآنطرف ھمھ ی بچھ ھای مدرسھ ی "وینتر داون" کھ بدور دکھ ی روزنامھ فروشی جمع شده

سوخویندر ھم کھ سر در گم شده بود مثل بقیھ منتظر بود. یھ دفعھ متوجھ شد نگاه میکردند بفھمند صدا از کجا داره میاد.
ر دیگھ چھار دختوباانگشت خودش مثل یک طپانچھ، بھ اینطرف نشانھ رفتھ است.در آنطرف خیابون،کھ کریستال ویدون

بودند کھ کنار پیاده رو صف کشیده بودند وترافیک بھ آنھا اجازه ی حرکت نمیداد.ھم با او
میزد کھ مادر پدرسوختھ ات ننھ ی منو کشت وحالا نوبت بھ تو رسیده.دادداشت دوباره 

رھگذر ھا مردم ، بھ او خیره شده بودند. احساس میکردند کھ سوخویندر با شنیدن اون فریاد ھا دلش داشت بھم میخورد.
دارند اجتماع میکنند تا ببینند پایان داشتان چیھ؟ کریستال ودار ودستھ اش نوک پائی داشتند ورجھ ورجھ میکردند ومنتظر 

بودند ترافیک بند بیاد.
ھ ؟ در آن لحظاره دادمیزنھپرسید راجع بھ چی دتونست جواب بدهیگایا از سوخویندر کھ دھانش کاملا خشک شده بود ونم

.بود کھ ھر چھ ماشین توی شھربود، داشت از اون خیابون عبور میکرد وراه را بر کریستال بستھ بودمثل آن 
وبعد، یکدفعھ " جازوانت"، با تعدادی از کلاس ششمی ھا کھ اونو ھمراھی میکردند پیداش شد.

پرسید اینجا چھ خبره " جولی" ؟
تال در این لحظھ، کریسی با ھمراھانش از آنطرف عبور میکرد.شانسک"جازوانت" صدا ھای فریاد کریستال را نشنیده بود.

جمع شده وداشتند کنگاش میکردند.وھمراھانش دور ھم
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مقابل دلش نمیخواستزیاد خبری نیست.سوخویندر کھ یک کمی تسکین پیدا کرده بود در جواب " جازوانت گفت: ھیچی!
شون بود بگھ چھ اتفاقی افتاده است. ھمھ شون بھ گایا خیره شده طول قد اون پسر بچھ ھا کھ دوتاشون تقریبا شش فوت

بودند.
"جاز" ودوستانش بطرف دکھ ی روزنامھ فروشی رفتند وسوخویندر ھم ، یھ نگاه فوری بھ گایا انداخت ودنبال آنھا رفت.

ند کھ ھر از گاھی چودار ودستھ اش را تماشا میکرد،دکھ روزنامھ فروشی، سوخویندر حرکت کریستال از پشت شیشھ ی
قدم کھ میرفتند برمیگشتند وپشت سرشون را تماشا میکردند.

سوخویندر دوباره بھ گایا پیوست.، پس از دور شدن کریستال 
گایا پرسید: داستان چی بود؟ چرا انگشتش متوجھ تو بود؟

ھ ماھیچھ ھای گلوش بترکھ.سوخویندر گفت: مادر بزرگش مریض مادر من بود ومرد. دلش میخواست آنقدر گریھ کنھ ک
."گایا گفت" سلیطھ ی دیوونھ

کار سوخویندر این بود کھ کریستال راخیلی دوست میداشت ومیدونست کھ کریستال ھم اونو دوست داره. تمام آن اشکالِ 
.بیاد می آورد، ھمھ را ھائی کھ توی مینی بوس باھم داشتندبعد از ظھر ھا کھ توی کانال با ھم پارو میزدند،تمام مسافرت

سوخویندر میتونست اوضاع واحوال روحی کریستال را بھتر از مال خودش تشریح کنھ.
،وقتیکھ بھ دروازه مدرسھ رسیدند ، تو دل برو ترین پسر بچھ ھای مدرسھبا "جازوانت" ودوستانش بھ مدرسھ برگشتند.

ستال یاثری از کرویندر شد. سوخویندر نتونستشروع بھ مسخره کردن لھجھ لندنی سوخشروع بھ حرف زدن با گایا کرد.
شل وول راه میرفت وصحبت میکرد. قبلا طرز ،آندرو پرایسبفاصلھ ی دور دید کھ داشت باپیدا کنھ ولی "فاتزوال" را

روی زمین راه بره. کھبود درست مثل عنکبوتی صحبت کردن وراه رفتن اونو دیده بود.
. ھمھ منظور فاتز وکریستالھحالت تھوع در او قوت میگرفت.، از دیدن آن دو،وقتی کھ وارد ساختمان مدرسھ شد 

. سوخویندر، در ذھن خودش تصویر روشنی از خودش را دید کھ وارتباط دارندمیدونستند کھ این دو با ھم ملاقات میکنند
آنجا ایستاده وداره بھ اون میخنده."فاتزوال" ھمروی زمین افتاده وکریستال ودار ودستھ اش دارند اورا لگد مال میکنند و

ی وبھ گایا گفت: من باید بھ دستشوئی برم. اون بالا میبینمت. بھ اولین دستشوئی دخترانھ کھ رسید داخل شد ودر را بر
بزنھ.....ولی این وای چھ می شد من بمیرم.... چی میشد برای ھمیشھ غیبمتوالت نشست.خودش بست ، وروی سرپوش 

ن ادامھ میداد.دبھ بوخانواده، فر انگیزاو، لجوج وار ، وسربارآرزوی خامی بود، وبدن او، بدن نرموک وتن
صدای زنگ برای شروع کلاس درس بعد از ظھر را شنید واز جای خود پرید واز دستشوئی بیرون اومد. بچھ ھا ، توی 

کرد واز ساختمان خارج شد.کریدور صف کشیده بودند. بھ ھمھ ی آنھا پشت
ھمین امروزبقیھ ی بچھ ھا ھم از مدرسھ بیرون زدند. کریستال آن کاررا کرد. وفاتز وال ، ھم بدنبال او. اگھ میتونست 

کھ چطور خودش را قبل از آنکھ دوباره وارد مدرسھ بشھ نجات باشھ، ممکن بود بتونھ فکر کنھ بعد ظھراز مدرسھ دور
م بگیره خودش را پرت کنھ زیر یک ماشین. بفکرش رسید کھ زیر ماشین رفتن ھمان، وخرد شدن بده. یا اینکھ تصمی

ولی اون ھنوز ترجیح میداد کھ خودش راغرق کنھ. در آبی استخوان ھاش ھمان. چھ زود آدم میمیره. اون ھم توی جاده.
تمیز وسرد. در خوابی ابدی.خوابی بدون رویاھا.....

سوخویندر؟

. یھ لحظھ دیوونھ شد وتصمیم گرفت فرار تسا وال توی پارکینگ داشت دنبال او میگشتیکدفعھ معده اش روھم ریخت.
کنھ ولی خب، بیھودگی این کار اونو از تا ب وتوان می انداخت. بنا بر این ایستاد تا تسا بھ او برسھ. از اون متنفر بود واز 

پسر شیطان صفتش نیز.
ی میکنی؟کجا داری میری؟سوخویندر! چیکاردار

براش بپرونھ. با بالا انداختن شانھ ھاش ، تسلیم شد.اون حتی نمیتونست فکر کنھ کھ یھ دروغ
ا وفرار از مدرسھ اش رتر میبردرا با خودش بھ دفباید سوخویندرتساتسا ، تا ساعت سھ بعد از ظھر برنامھ ئی نداشت.

در طبقھ ی فوقانی برد کھ دیوارش پر از نقاشی اورا با خودش بھ اطاق معروف بھ راھنمائی در عوض،گزارش میکرد.
نرفتھ بود.اطاقھای مختلف بود وسوخویندر تا بحال توی آن

خویندر سوداشتھ باشد.تسا شروع بھ صحبت کرد وھر از گاھی توقف میکرد تا اگھ سوخویندر میخواھد توضیح دھد وقت 
را ،پارمیندرتسا، مادرشش میدا د . کف دستھاش عرق کرده بود ومدام بھ کفشھایش نگاه میکرد.بھ حرفھای او گو

را شفاعت اوون بپرسھ برای چی؟ آیا تسا باید. ولی اگھ امی گفت کھ از مدرسھ فرار کرده بھ مادرش ،میشناخت. حتما 
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ت ولی چطور میتونسنھ با کریستال.وبا پسری کھ داشت وھمھ اورا می شناختند. کریستال بھ ذھنش اومد. نھولی؟بکنھ
کریستال تمام دارودستھ اش را علیھ او شورانده بود.و صحبت نکنھ.ااز کریستال با 

سوخویندر سر خودش را بعلامت تا ئید پائین آورد.......بگو بینم سوخویندراتفاقی افتاده؟
چی شده؟.میتونھ بمن بگیسا ، اونو تشویق بھ صحبت کردت

دادن ضمن گوشسوخویندر تمام داستان را برای او تعریف کرد. بھ صورت تسا کھ نگاه میکرد میتونست از خط ھائی کھ
بھ حرفھای او بھ ابروش میداد، استنباط کنھ کھ نسبت بھ گفتھ ھاش سمپاتی داره.

ربزرگش ماددکھ اورا متھم میکر،العمل پارمیندربھ گفتھ ھای کریستال در وسط خیابونتسا داشت فکر میکرد کھ عکس 
آرزوی وکھ روی توالت نشسھ بودی رااز طرفی سوخویندر نیز نمیتونست فراموش کنھ آنوقترا کشتھ چی میتونھ باشھ؟

ال را دنبال نکنھ. شک داشت از شاید ھم نگاه ناراحت تسا از شنیدن داستان باعث شود کھ موضوع کریستمرگ میکرد.
احساسی از ددمنشی و درنده خوئی در آقای فر برادر بود.مانطور کھ سوگلی ی او نباشھ. ھلاینکھ کریستال محبوب وسوگ

تانش افتاد. بیاد فاتز افتاد کھ در کلاس در س شت. بیاد کریستال ودوسھم می ترسید ، وھم واھمھ دادرونش جوش میزد.
. بیاد پیام ھای آزار دھنده ئی ن ونیش دار در گوش او زمزمھ میکنھاز صندلی پشت سر، کلمات زھر آگیریاضی ھمواره 
.زه از طریق فیس بوک برایش میفرستھافتاد کھ ھمھ رو

درحالیکھ خون توی چشمھاش جمع شده بود گفت: من نمیدونم این داستان مادر بزرگش را از کجا میدونھ؟
اون میدونھ؟مگھ ت صورتش بحال عادی بر نگشتھ بود گفت تسا کھ ھنوز وجنات وحال

با گفتھ میشد کھ کریستال ومادرششنیدم شکایتی در باره ی مادر کریستال ومادر بزرگش مطرح بود.سوخویندر گفت: 
این را فاتز گفتھ بوده است.سایر اعضای خانواده صحبت نمیکنند.

تکرار کرد.آنرا فاتز؟ ودوباره بطور غیر ارادی تسا گفت 
اونھا زیاد ھمدیگھ را می بینند.سوخویندر گفت: آخھ میدونید.

وممکنھ کھ اون بھ کریستال گفت باشھ؟وکریستال با ھم بیرون میروند؟فاتزیعنی میگی کھ 
از اینکھ آرامش حرفھ ئی تسا بھم خورده ودر چھره اش علائم نگرانی پدیدار شده بود سوخویندر راضی بنظر میرسید.

نھم

دیگھ پایش را توی خونھ ی مایلز وسامانتا بگذاره. نمیتونست آنھا را بخاطر بی باودن"، بھیچوجھ دلش نمیخواست"کِی
، یا حالت استھزاء آمیزی را کھ مایلز دوباره ببینھراتفاونی شان در برابر گاوین ببخشھ. یا اینکھ آقا منشی ھای مایلز

ودشون گرفتند ، دوباره تحمل کنھ.وسامانتا نسبت بھ کریستال ویدون بخ
یھ ھ کآنقدر نزدیک وخودمونی با ماری ببینھ.علیرغم معذرت خواھی گاوین وعطوفت نیم بند ش، کی ، نمیتونست اونو

ش بلند شھ وبشقاب را از دست او بگیره، وآخر کارھم اونو تا خونھ اش راھنمائی کنھ. وقتی کھ لی خوددفعھ از روی صند
رای بروز بعد گاوین بھ او گفتھ بود کھ شام منزل ماری دعوت داشتھ، او بسیار پرخاش جویانھ با او رفتار کرده بود.چند

یک تکھ نان برشتھ، چیز دیگری نخورده بود.جزگاوین ، ی اوناینکھ ھیچوقت توی خونھ
ادر ، آنطوری کھ گاوین اورا یک مادر امکان داشت کھ "کی" مجاز نباشھ چیزی ناشایست در باره ی ماری، بیوه ی فربر

بودند. آنھا از خمیره ی دیگری بودند.مقدس تصور میکنھ بگھ، ولی مولیسون ھا جز این
من نمیتونم خودم را قانع کنم کھ از مایلز خوشم میاد.

من ھم اونو بعنوان بھترین دوست خودم بحساب نمیآرم.
شھر، مصیبتی است برای کلینیک معتادان.اگھ از من بپرسی انتخاب او بعنوان عضو انجمن

من شک دارم از اینکھ ھیچ فرقی داشتھ باشھ.
درد ھای سایر مردم، ھمواره " کی" را از کوره بدر میکرد.، وبی تفاوتی اش بھبی علاقگی گاوین 

بتونھ برای "بل چاپل" گستاخی کنھ وحرف بزنھ؟کھ آیا اونجا کسی پیدا نمیشھ
"کولین وال" بتونھ اینکاررا بکنھ.گاوین گفت: شاید 

با این ترتیب ، ساعت ھشت صبح روز دوشنبھ، " کی" پشت درب خونھ ی " وال" بود وزنگ درب را فشار داد. در 
بیرونی خانھ حالتکرده بود ببینھ.کمحوطھ بیرونی خانھ ، میتونست ماشین فورد فیسِتای سامانتا مولیسون را کھ آنجا پار

بیشتری بھ " کی" داد تا تمایلش بھ جنگ را تشدید کند.رغبت ،ومحوطھ 
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باز شد.درب خانھ بوسیلھ یک خانم کت وکلفت وکوتاه قدی
کی باودن است ومیخواستم بدونم میتونم با کولین وال صحبت کنم؟لو! اسم من" کی" گفت: ھَ 

ندیده بود. عجیب ترین فکری کھ بھ کلھ اش زد ال اورا حبرای چند ثانیھ تسا بھ خانم جذاب وجوانی خیره شده بود کھ تا ب
سر وسری داره وحالا اومده اونو ببینھ.این بود کھ کولین با این خانم

اوه بلھ! بفرمائید داخل. من تسا ھستم.
پاک کرد وبدنبال تسا وارد اطاق پذیرائی شد. اطاق، تمیز ومرتب بود ولی بھ پایھ کی، کفشھایش را روی فرشک پادری

ل ھای اطاق مرد بلند قد وکلھ طاسی نشستھ بود کھ دفتر مولیسون ھا نمیرسید. در یکی از مبپذیرائی خانھ ی سالنی
یادداشتی روی زانوان خود ، وقلمی بھ دست داشت.

صحبت کنند.شمای باودن است وعلاقمندند بااسمشون کِ متسا گفت: کولین. این خان
بلافاصلھ دریافت کھ این خانم را نمیشناسد وبرای او غریبھ ودش نشان داد.بھ کی خیره شد وحالتی بیگانھ از خکولین

است. کی، پیش خودش گفت جدی منو نمیشناسی؟راجع بھ چی داری فکر میکنی؟
---قبلا تلفن بزنم ولی آخھ شماکی گفت از اینکھ من بدون اطلاع قبلی مزاحم شما شدم معذرت میخوام. میخواستم

فت گدر حالیکھ از پشت عینک تھ استکانی خودش بھ کی، خیره شده بود لند شد وبا او دست داد وکولین از جای خودش ب
.بلھ! ما جزو ھیات مدیره ی قبلی ھستیم

ھ شما شنیده ام کمنظورم انتخابات انجمن شھر است.دیدار من از شما مربوط بھ انتخابات است.اتفاقا کی گفت: متشکرم.
ھستید ومیخواھید با مایلز مولیسون رقابت کنید.ھم کاندیدای نمایندگی 

میدونست کھ اون خانم کیست. خبرنگاری کھ در نظر داشت با کولین در حالیکھ عصبی بنظر میرسید گفت: درست است.
تسا نباید بھ او اجازه میداد وارد خونھ بشھ.میخواھند سد راه او شوند.ااونھکریستال صحبت کنھ.
من کار مند اداره ی تامین اجتماعی ھستم ودر فیلدز کار بھ شما کمک کنم.هبدونم میتونم در این راکی گفت علاقھ داشتم

بل چاپل در اختیار دارم کھ میتونم آنھا را در اختیار شما قرار میکنم. بعضی از آمار وارقامی در باره ی کلینیک معتادانِ 
بمن گفتھ شده است کھ شما چنین قصدی ندارید وعلاقمندید کھ را تعطیل کند.مولیسون در نظر دارد این کلینیکدھم.

کلینیک بھ کار خود ادامھ دھد.
با شنیدن این جملات کم کم تو دل کولین داشت قیلی ویلی میشد وخوشش می اومد.

او است.این ھدف ھمون فردی است کھ قبل از من بود. البتھ منظورم باری فر برادراوه بلھ! من اون کاررا خواھم کرد.
ھم مثل من مخالف تعطیل کلینیک معتادان بود.

داریم نبسیار خوب! من مکالمھ ئی با مایلز مولیسون داشتھ ام واو بطور واضح وصریح فکر میکنھ کھ ما بھ کلینیک نیاز 
راھسساز نظر من اون، یک فردی نادان ونفھمھ، وعلت وجودی این موبگم.براتونرک وپوست کندهوباید تعطیل شود.

قرار داد اجاره ی ساختمان کلینیک نرود، وناحیھ اگر انجمن شھرزیر بارامضایکھ معالجھ ی معتادان است سرش نمیشھ.
آسیب پذیری کھ بھ آن نیازمندند بدون یار ویاور باقی نیز بودجھ ی آنرا قطع کنھ، این خطر وجود داره کھ بعضی از افرادِ 

بمانند.
ا! من با گفتھ ی شما صد در صد موافقم.کولین گفت: اوه بلھ! حتم

وحمایت خودش را از او زنگ در خونھ ی اورا فشار داده ، در این ساعت عصر، شگفت زده شده بود کھ زنی جذاب 
اعلام نموده است.
علاقھ بھ یک فنجان چای یا قھوه دارید؟شماتسا پرسید، کی، 

بدون شکر.کی گفت: از لطفتون متشکرم تسا. بلھ! چای . بی زحمت.
با اینکھ پسری پر خور وبھ اصطلاح اکول بود از یخچال کمک میگرفت.در ھمان ھنگام فاتز توی آشپزخانھ بود وداشت

با اینکھ از اون دوتا بدش می اومد ولی وقتی توی دولاب آشپز خونھ جعبھ بدنش تر کھ ئی بود.ولی ھیچوقت چاق نمیشد.
یدید، چندان دل آزرده نبود.ی سرنگ ودم ودستگاه تزریق تسا را م

تسا بھ سراغ کتری رفت وداشت راجع بھ گفتھ ھای سوخویندر کھ گفتھ بود فاتز با کریستال سروسری دارد وھر از گاھی 
ھنوز در این باره از فاتز سئوال نکرده وبھ کولین نیز موضوع را نگفتھ بود.ھمدیگر را می بینند فکر میکرد.

فکر .یدا میکرد کھ این موضوع صحت نداره ودروغھموضوع فکر میکرد اطمینان بیشتری پھر چھ بیشتر راجع بھ این
ما چھ رسد بھ کریستال کھ...حترا برسمیت نمیشناسھ دیگھ در سطح فکرش بالاست کھ ھیچ دختریمیکرد کھ فاتز آنق

ونھ صحیح باشھ.نمیت
با کی صحبت میکردید؟فاتز ھمینطور کھ دھنش پر از مرغ سرد بود پرسید کی اینجاست؟ 
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تسا در حالیکھ کتری را روی گاز میگذاشت گفت: خانمی اینجاست کھ میخواد بھ پدر کمک کنھ تا در انتخابات انجمن شھر 
موفق بشھ.

چرا میخواد اینکاررا بکنھ؟از اون خوشش میاد؟
چی داری میگی ؟عقلت کجاست فاتز؟

ی را با انگشتش لای انگشتھای دست دیگرشابریشمکھ یھ دستمالفاتز داشت ورقھ ھای گوشت خوک را مثل شعبده بازی
معمولا ده دقیقھ جلوی یخچال کھ درب آن ھمینطور باز این کار ھمیشگی او بود.البتھ فرو میکنھ توی دھنش فرو میکرد.
.خوشش نمی اومداین کاری بود کھ ھمیشھ کولین برای آن سرش داد میزد واز این کاربود می ایستاد ومساعده میگرفت.

جدی میگم. واسھ چی میخواد بھ اون کمک کنھ؟وبدنبال این گفتھ یھ لقمھ ی گنده را بلعید.
اون دلش میخواد کھ کلینیک معتادان بل چاپل بستھ نشھ وبھ کار خود ادامھ بده.

چی گفتی؟مگھ زنک معتاده؟
فت: گبلعید وپاکت آنرا روی میز آشپز خونھ انداختدر حالی کھ میدید فاتز آخرین مانده ھای بیسکویت شوکولاتی راتسا

ش میخواد بابات ھم دلنھ بابا. اون تو اداره ی تامین اجتماعی کار میکنھ وفکر میکنھ کھ بودن کلینیک برای معتادان واجبھ.
ه اش اینھ کھ باید درب اونو تختھ کرد.دولی مایلز مولیسون عقیاون باز باشھ.

. فیلدز پر از معتاد وھروئینیھ.آنقدر ھا ھم مفید نیست
تسا میدونست کھ اگھ میگفت کولین میخواد کلینیک معتادان را ببنده، بلافاصلھ فاتز شروع بھ جروبحث میکرد کھ واسھ 

چی میخواد اینکاررا بکنھ؟
کتری دیگھ داشت جوش می اومد. تسا گفت:استو! تو خوبھ یک وکیل دعاوی بشی.

در آورده شدستی گنده ا، یھ بستھ اوراق چاپی از توی کیف"کی"اطاق پذیرائی برگشت دید وقتیکھ تسا با سینی چای بھ
وداشت توضیح میداد کھ این عکسھارا نینا کھ در تامین اجتماعی کار میکنھ بمن داده وبلا فاصلھ نگاھی بھ تسا کھ بود

از او تشکر کرد.کی ،بدنبال آنونجان چای را روی میز گذاشتف
زده ننگاه نافذی بھ او نکرده بود، یا اینکھ اندام ، یا لباس نامناسب اورا دقیقا دید خانھ شده بود تسا چندانوقتیکھ کی وارد 

با این وصف بھ حرفھا وعکسھائی کھ کی بھ او نشان بود. بھ شوھرش نظر انداخت ومتوجھ شد با اینکھ کمی پر تنش بود ،
میداد با علاقھ گوش میکند ودر نظر ندارد در راه خارج شدن از فیلدز کار شکنی کند یا سد راه عملیات گردد.

در حالیکھ داشت بیسکویتی را توی لیوان چای خود ش فرو میکرد ببینم لھجھ شما لند نی است؟ و"کی"تسا از کی پرسید
بلھ!گفت

چی شمارا بھ پاگفورد کشونده؟
کی گفت ارتباط. ولی با اینکھ او وگاوین رسما با ھم نامزد شده بودند ولی کی، بیش از آن توضیحی نداد وصورتش را 

بطرف کولین گرداند وگفت من دقیقا موقعیت فعلی انجمن وکلینیک معتادان را نمیدونم چیھ!
است. کلیسائی قدیمی است. وقت آن رسیده کھ اجاره نامھ ی آن تمدید شود.مالک ساختمان،کولین گفت: اوه. انجمن

بنا براین راحت ترین راھی است کھ میشھ آنھا را از ساختمان بیرون کرد.
ودر دل ترس وامید داشت کھ بشنوه مایلز از او نام چھ زمان گفتید با مایلز مولیسون صحبت کرده اید؟دقیقا ھمینطوره!

برده است.
،----گفت جمعھ ی قبل کھ ما درمنزل آنھا مھمان بودیم. گاوین ومنکی

تسا یکدفعھ وسط حرف اون دوید و گفت: اوه ! پس شما دوست دختر گاوین ھستید؟
،----بلھ. ودرھر حال، موضوع فیلدز پیش اومد

تسا گفت: باید اینجور باشھ.
تم وگفنحوه ی کلامش در باره ی موضوع بسیار ناراحت شدماز ومایلز موضوع بل چاپل را پیش کشید ومن کاملا-----

من پرونده ی خانواده ئی را در دست دارم( کی در نظر داشت نام آن خانواده را ذکر نکند وکاملا محرمانھ عمل کند) کھ
،از دریافت متادون محروم گردد دوباره مطمئنا در سلک معتادان در خواھد آمد.خانوادهاگر مادر
التی پر اخم وتخم گفت: این درست مثل ویدون ھا میمونھ.تسا با ح

من دارم راجع بھ ھمانھا حرف میزنم.درحقیقتبلھ!
تسا بھ سراغ بیسکویت ھا رفت.

ینطور اتسا گفت: درحقیقت من معلم راھنمائی کریستال ام. باید دومین باری باشھ کھ مادرش با بل چاپل سروکار پیدا کرده.
نیست؟
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ی سوم.کی گفت:دفعھ
دی زندگی بسیار بما کریستال را از زمانی کھ پنج سالش بود می شناسیم. در دوره ی ابتدائی ، ھمشاگردی پسر ما بود.

داره.
دختر شیرینیھ.، بازخانواده شان کی گفت: دقیقا ھمینطوره. ولی من مات ومتحیرم کھ با تمام اوضاع واحوالِ 

من با گفتھ ی شما موافقم.کولین از تھ قلب گفت
لسھ ی در جبا یادآوری داستان کریستال کھ کولین حاضر نشده بود نگھداری از کریستال را پس از در یافت اعتراضیھ

بالا کشید. وبعد در حالی کھ معده اش داشت انجمن لغوکند، ونظر جدیدش در باره ی اون دختر، تسا ، ابروھای خودش را 
کولین، آگاه بشھ، اونوقتکر افتاد کھ اگھ کولین ازآنچھ کھ سوخویندربھ او گفتھ بود، و دروغ نباشھبھ این فبھم میخورد 

چھ خواھد گفت؟ ولی مطمئنا سوخویندر اشتباه کرده. اون یھ دختر خجالتی وساده لوحیھ. شاید سوراخ دعا را گم کرده 
.ارهکھ صحت نداھا یھ چیزی از یھ کسی شنیده باشھ....یا اینکھ اشتب

از ارشیکی، اظھار نظر کرد کھ شاید تنھا چیزی کھ انگیزه ی "تری"( مادر کریستال) باشھ، اینھ کھ میترسھ بچھ ھا
دست بده. در حال حاضر بحالت عادی برگشتھ، وفردی کھ ناظر بر کارھای او در کلینیک است بھ من گفت کھ احساس 

"بل چاپل" را تختھ کنند، خدا میدونھ کھ چھ اگر درِ او اینھ کھ دراخلاق ورفتار "تری" پیشرفت ھائی مشاھده کرده است.
بر سر این خانواده خواھد آمد.

مطالبی کھ شما گفتید بسیار سودمند بود وبدنبال آن شروع بھ یادداشت کردن مطالبی در دفتر چھ ی خودش کولین گفت این
دارید؟از افرادی کھ از آنھا رفع اعتیاد شدهھمببینم شما گفتید آماروارقامی حقیقتا مفید بود.شد.

بھ تسا دست داد کھ کولین داره کاری این احساس کی شروع بھ ورق زدن صفحات چاپی کردوبدنبال اطلاعات میگشت.
کھ ھمواره مستعد پذیرا شدن نگاھھای مساعد باشد.میکنھ کھ نظر "کی" را بخودش جلب کنھ. عادت کولین بود

لسھ جریستال فکر میکرد.تسا ، یک بیسکویت دیگھ بر داشت وشروع بھ ملچ ملچ کردن آن شد. ھنوز داشت در باره ی ک
گھ امروز ھم با روزھای دیھم داشتند رضایت بخش نبود. کریستال ، دیر جوش ولایتچسبک بود.اخیری کھ با ی مشورتی 

ون میداد ولی رفتار کریستال نشکنھ وپاپیِِ او نشود.گرفتھ بود کھ دیگھ سوخویندررا ولاز کریستال قول فرقی نداشت.
گو اینکھ میدونست ھیچوقت بلی از بین رفتھ است.اورا سر افکنده کرده ودیگھ اون اعتماد قکھ از نقطھ نظر او، "تسا"،

ارتباطشون با ھم، مثل ارتباط باری فربرادر با کریستال نمیشھ.
نبال دب.ه بودبھ مدرسھ اومدماشینیبود وباری فر برادر با یک قایق حاضر(تسا ، آنروزی را بیاد میآورد کھ در مدرسھ 

طاق از او خواستھ بودند از اودر نظر داشت یک تیم قایقران درست کند.داوطلبانی میگشت کھ اشتیاق بھ قایقرانی دارند
بھ سالون ورزشی یا "جیم" ، برود چون در آن روز معلمھ ی ورزش ، خانم " جاویز" بعلت کسالت، غایب بود. ،دفتر

وچون غیبت او غیر مترقبھ بود تنھا فردی را کھ توانستھ بودند پیدا کنند، یک معلم مرد بود.
ھ ھای کلاس چھارم با لباس وکلاه ورزش خودشون در حالیکھ صدای ھر ھر خنده شون بھ آسمون بلند بود وارد سالن بچ

ر تسا کھ در سالن حاضشدند ومتوجھ شدند کھ خانم جاویز امروز غایبھ وبجای اون دو نفر مرد غریبھ در جیم ، ایستاده اند.
تا در صف جلوئی قرار بگیرند ودر عقب میزنند بچھ ھا راھارا دارندومتوجھ شد کھ کریستال، نیکی، ولین، سایر بچھ 

کلماتی غیر عادی وشھوانی از دھنشون خارج میشھ ، بھ آنھا تذکر داد کھ مواظب رفتار واخلاق خودشون باشند.ضمن،
کاملا گل انداختھ بود.بیچاره آن مردک کھ بسیار خجالتی ھم بود وبا شنیدن آن کلمات صورتش

با ژاکت نازکی کھ بھ تن داشت بھ ، کوتاه قد، با موھائی زنجفیلی ( زرد مایل بھ قرمز) وتھ ریشی کھ داشت آنروز باری
مدرسھ ئی مثل "وینتر ھمھ بر آن باور بودند کھ عقیده ی او در باره قایقرانی کمی عجیب وغریب است.مدرسھ آمده بود.

ھم کھ در آنجا حاضر بودند، کمی شگفت زده شده ،داون" مناسب برای قایقرانی نیست." نیام" و"سیوبھان"، دختران باری 
کمی شرمگین بنظر می رسیدند.بودند. شاید ھم از اینکھ پدرشون اونجا اومده بود 

انی امتیاز استفاده از باشگاه قایقریم ھای قایقران درست کنھ.باری ، توضیح دادکھ چی میخواد بکنھ. میخواد دستھ ھا، یا ت
تفریحی وورزشی بسیار ممتاز، تا بچھ ھا آنجا قایقرانی کنند. قایقرانی گرفتھکھ در کنار کانال است قدیمی در یارویل را

شده آھستھ آھستھ نزدیکاست. بچھ میتونند ھم برای خود وھم برای مدرسھ بدرخشند. تسا ، کم کم بھ کریستال ودوستانش
قابل اطمینان نبود.بود تا آنھا رازیر نظر داشتھ باشد. خندیدن ولودگی آنھا کم کم متوقف شده بود ولی

طرز کار با ماشین را برای بینندگان تشریح کرد و دست آخر، داو طلب طلبید. ولی کسی لبیک نگفت.ھیچکس قدم ،باری
بھ پیش نگذاشت.
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انگشت خود اشاره میکرد گفت: کریستال ویدون. من ترا قبلا دیده ام کھ برروی مجسمھ ی میمونی کھ باری در حالیکھ با 
روه جلو بیا وعضو گحسابی جست وخیز میکنی ونیروی بدنی مناسبی برای پارو زدن در قایقرانی داری.در پارک است

امتحانش مجانیھ! شو.
وآھستھ آھستھ بطرف ماشین کشانده شده وبر پشت ماشین سوار شد. با کریستال کھ تو دلش قیلی ویلی میشد ، جلو رفت 

زیر خنده وبقیھ ی شاگردان حاضر در جیم، نیز بھ آنھا تاسی ی" و"لین" بود ، باز ھم آنھا زدنداینکھ تسا، مواظب "نیک
کردند.

زش ن چوبی میگذاشت ، معلم وروقتیکھ باری داشت دستھایش را روی فرماباری، بھ کریستال نشان داد کھ چھ باید بکند.
بحالت آماده باش حرفھ ئی خودش در آمد.وساکتی کھ ناظر بر صحنھ بود، 

بھ طرف "نیکی" بود راست کرد ونگاه احمقانھ ئی سینھ ی خودش را کھ روی فرمان دولاشده در اینموقع، کریستال
و"لین"، کھ برای بار دوم خندیده بودند انداخت.

ندی بھ لب داشت گفت اینجارا نگاه کن. کاملا کار ھات طبیعی بنظر میرسھ.باری، در حالیکھ لبخ
تسا ، چیزی راجع بھ قایق وپارو زدن نمیدونست ولی پیش خودش داشت میگفت: جدی کارھاش طبیعی بنظر میرسھ؟

ک ..تکنیدرستھ....عالیھ...بکش.باری بھ کریستال گفت: پشت خودتو صاف نگھ دار. وگر نھ بھ اون صدمھ میزنی.
خوبیھ....ببینم تو قبلا این کار را کرده ئی؟

نگاه بھووپس از اون کریستال جدا پشت خودش را بطور دلخواه نگھ داشت،وبقیھ ی دستور ھا را ھم بخوبی انجام داد.
اون دونفررا متوقف کرد.

ه..اید بکنی....آفرین...دوباره...دوبارباری گفت: آفرین ! عالی بود. نگاش کن....عالیھ...درستھ...این ھمون کاری است کھ ب
..."دردم میاد...اذیت میشمکریستال داد زد "داره

باری گفت: من اونو میدونم. واگھ اون کاررا ماھرانھ انجام بدی ، یھ روز ممکنھ مثل" جنیفر انیستون" بشی.
بھ اون میخندیدند.این بار صدای خنده ھای خفیفی شنیده شد. ولی دیگھ بھ کریستال نمی خندیدند. 

ھمیشھ آماده بھ کار، وخود آگاه بود. تسا، میدونست کھ نوجوان ھا از اینکھ آنھا را مسخره کنند این خاصیت باری بود.
بعضی از افرادھم بودند کھ روی جوانھا نفوذ داشتند ومیدانستند کھ باید آنھارا مجبور کرد تا چیزی را یاد خوششان نمیاد.

گیرند.
لحظھ باری گفت حالا استراحت کن وکریستال ھم کھ صورتش قرمز شده بود وداشت بازوھای خودشو می مالوند، دراین 

شل وول ایستاد.
گھ کی خب! دیباری گفت: کریستال تو باید این کلمھ ی خستھ شدم را کنار بگذاری واین بار یک خنده ی صدا دار کرد.

حاضره این کاررا امتحان کنھ؟
درحالیکھ تو چھره ی ریشوی باری نگاه میکرد کھ دارد راجع بھ .کریستال بھ سایر بچھ ھا پیوست دیگھ نمیخندیدوقتیکھ 

آنھا فکر میکند، حسادت را در چشمھای سایر بچھ ھا میخواند.
ھ باید چتال گفت نشونشون بده کھسوقتیکھ "کار من لوئیز" داوطلب شد کھ ھمان کارھارا بکنھ افتضاح کرد وباری بھ کری

ولی در آخر نمایش وتمرین، وقتیکھ باری از بچھ گل از گل کریستال شکفت ودوباره بطرف ماشین حرکت کرد.بکنند.
و روی ستھای خودشددست خودشان را بلند کنند،کریستال شرکت کنندکھ علاقمندند در تیم قایقرانیئی ھا خواست آنھا 

تسا، دید وقتی کھ "نیکی" شروع بھ غرولند با او کرد، کریستال نگاه میکرد.بازوھاش گذاشتھ بود وداشت برِبرِ باری را 
علاقمند را در دفترش یادداشت میکرد، سرش را بلند کرد و باری، ،کھ داشت با دقت اسم داوطلبانداره پوزخند میزنھ.

رت را سان خواھید پیوست.ودرحالیکھ با انگشت کریستال را نشان میداد گفت: وشما! کریستال ویدون. شما ھم بدیگر
ستم یایل نمن مشما یک استعداد طبیعی برای این کار دارید.من اگھ شما را در تیم نبینم بسیارمی رنجم.برای من تکان نده!

ون، وھمانطور کھ نامش را تلفظ —تال، وید—کھ استعداد ھای طبیعی ھدر بره. صدایش را بلند تر کرد وگفت کریس
یادداشتش وارد میکرد.میکرد آنرا در دفتر 

آیا کریستال در پایان این جلسھ بھ استعداد طبیعی خودش پی برده بود؟ وآیا باری،درآن روز اورا مانند یک " والنتین "
باری، جزالبتھتسا ، آنرا نمیدانست ولی برخلاف شگفت زدگی ھمگان،غیر مترقبھ، شایستھ ی معاشرت دانستھ بود.

بود).بھ تیم پیوستھ کریستال
کولین مشتاقانھ بھ توضیحاتی کھ "کی" داشت در باره ی بل چاپل بھ او میداد گوش میداد.

کنم من کوشش میکولین اظھار نظر کرد کھ پارمیندر باید یک نسخھ از این آمار پس رفت وعود کردن بیماری را ببینھ.
بسیار مفیده.او یک نسخھ از آن را داشتھ باشھ.
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اش سررفتھ بود یک بیسکویت دیگھ بالا رفت.تسا، کھ دیگھ حوصلھ 

دھم

نرایبنا بروز دوشنبھ عصر، پارمیندر تا دیر وقت توی مطب بود وشوھرش ویکرام نیز طبق معمول در بیمارستان بود.
ا کلنجار میرفتند، یھم بعضی وقتھا باوبرای خود غذا تھیھ کردند.دھ رفتننسھ تا بچھ ی جاوندا خودشون بھ آشپز خو

میخندیدند. ولی امروز، ھر کدوم از آنھا در افکار خودشون غوطھ ور بودند وکار تھیھ ی غذا در سکوت کامل گذشت. 
ده کھ اورا تھدید کر،سوخویندر، بھ برادر وخواھر ھاش نگفتھ بود کھ از مدرسھ فرا رکرده بوده. یا اینکھ کریستال ویدون 

شدیدا از فاش کردن بعضی حقایق میترسید عادت راز داری در درونش سخت قوت گرفتھ بود.این روز ھا کتکش میزنھ.
ات امروز آن باور بود کھ اتفاقمثلا برحقایقی کھ "فاتز وال" بھ آسانی میتوانست بدست آورد.وآنرا خیانت بھ خود میدانست.

ارمیندر صحبت کنھ.تسا بھ او گفتھ بود در نظر دارد تلفنی با پنمیتواند مکتوم بماند.
میخوام برای مادرت توضیح دھم من میخوام با مادرت صحبت کنم. این کاری است کھ ما معمولا انجام میدیم.سوخویندر!

، ھمواره نظرش نسبت بھ تسا مناسب وگرم بود. گو اینکھ او مادر فاتزوال بود.سوخویندر.برای چھ تو این کاررا کردی
سا تشاید وآن این بود کھ قوت میگرفتخودش می ترسید. بارقھ ی باریکی از امید در دلش ولی او از عکس العمل مادر 

ه یداشت فکر میکرد کھ آیا مادرش میتواند بھ دردھای درونی او پی برد واز انتقاد ھای خود با آن چھرشفیع او گردد.
دست بردارد.سنگ گونھ ئی کھ بعضی اوقات در برابر خود می دید

.بالاخره درب خونھ باز شد وصدای صحبت با لھجھ ی پنجابی بگوش رسید ، دریافت کھ مادرش سر رسیده استموقعیکھ 
بصورت مزرعھ، در پنجاب داشتند کھ از نیاکان خود بھ ارث بھ آنھا رسیده بود. چون پسری در جاوانداھا،قطعھ زمینی

این قطعھ زمین در ذھن "جاسوانت" و" سوخویندر" ود.خانواده نبود، زمین بھ دختر یزرگتر کھ پارمیندر بود رسیده ب
ھمواره زنده بود وبعضی اوقات در باره ی آن با ھم صحبت میکردند. بعضی از افراد قدیمی فامیل با این امید زندگی 

بر آن پدر پارمیندر عادت میکردند کھ روزی خواھد رسید کھ تمام افراد خانواده با ھم، در آن زمین زندگی خواھند کرد.
پسر عمو ھا ودختر عموھا ساکنان عمر، برای افرادی کھ در مزرعھ زندگی میکنند پول بفرستد.انم داشت کھ در تم

ناراضی وتلخکام آن مزرعھ بودند.ھمیشھ این قطعھ زمین علت مشاجره وجنگ لفظی بین افراد خانواده ی مادریش بود.
ابی آموختھ بود واو نیز دنبال کار را گرفتھ واز پسر عمو ھا ودختر پارمیندر ، بھ اولین فرزندش " جاز" کمی زبان پنج

شدید در سوخویندر آنقدر، بد خوانی، یا اختلال در توانائی برای خواندن عموھایش برای بیشترآموختن استفاده کرده بود.
بود.پنجابی را رھا کردهزبان بنابراین آموختن بوده است کھ نمیتوانستھ است دوزبان بیاموزد.

دلش میخواست کھ مادرش دوباره امشب در باره پارمیندر شنید کھ مادرش کفشھایش را از پاش درآورد وبگوشھ ئی پراند.
ووقتیکھ پارمیندر برای آنکھ ھر موقع صحبت از مزرعھ میشد اون روی سگی اش بالا می اومد.ی مزرعھ صحبت نکنھ.

.ماسک مانند مادرش را دید دلش ھرُی رو ھم ریختدرب آشپزخونھ را باز کرد وسوخویندر قیافھ ی 
لاح چاق سلامتی کرد و بعد نگاھی بھ سوخویندر طپارمیندر ، دستی برای "جازوانت " و" راج پال" تکان داد وبا آنھا باص

بھ یکی از صندلی ھای اشپز خانھ کرد کھ بره روی اون بنشینھ ومنتظر او باشھ.اشارهانداخت وبا انگشت
فامیل کھ بر دیوار آویزان بود از اعضایسوخویندر در زیر عکسھائیوراج پال ھم بھ طبقھ ی فوقانی رفتند.جازوانت

نی در سکوت مطلق نشستھ بود.مذاکرات تلف، بھ صندلی خودش دنیا اونھا را ببینند، قفل شدهو آنجا گذاشتھ بودند کھ تمام
بالاخره پارمیندر با آخری خداحافظی کرد وگوشی را قطع کرد.مادرش با د یگران را لاینقطع می شنید تااینکھ 

وقبل از آنکھ کلمھ ئی بین آنھا ردوبدل بشھ، سوخویندر بلا فاصلھ بھ دخترش نگاه کرد،وقتی کھ بھ آشپزخونھ برگشت 
وبیخود امیدوار بوده است.ھوا پسھدریافت کھ 

داشتم. حتما تو میدونی در باره ی چی بوده.کار بودم، یھ تلفن از تسا امروز کھ سرِ پارمیندر گفت
پنبھ تو دھنش چپونده باشند.بنظر میرسید کھ یھ بارِ پارمیندر سر خودش را بعلامت تائید پائین آورد.

طفلکی کھ سوخویندر را در خودش غرق میکرد، اوج گرفت.یھ دفعھ خشم وغضبش درست مثل یھ موج خروشان
دلی خشکش زده بود.نمیدونست چی باید بکنھ. روی صن

میخوای اونو مجذوب خودت کنی؟"جاز" و" راج" برای چی؟ چرا؟دوباره میخوای نقش یھ دختر لندنی را بازی کنی؟
چھ مرگتھ؟ بھ اون افتخار میکنی کھ تنبل برای چی تو این کار ھا را میکنی؟ھیچوقت این رفتار زشت را نداشتھ اند.

بزھکار ھا یا قانون شکن ھا باشھ؟ فکر میکنی وقتی تسا اون ھا را بمن گفت مثلوشلختھ ئی؟ فکر میکنی رفتارت باید 
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ازت متنفرم. میشنوی چی من چھ حالی داشتم؟ اون ھم تلفن بھ محل کارم. ھیچوقت تا بحال من اینقدر شرمنده نشده بودم.

میگم؟ آیا باندازه ی کافی ما بھ تو نمیرسیم؟ کمکت نمیکنیم؟

---فقط گفت کریستال ویدونسوخویندر، با نومیدی تمام کوشش میکرد تا این نطق آتشین مادرش را قطع کنھ.
منپار میندر داد زد کریستال ویدون؟ اون دختره ی احمق! برای چی بھ حرفھای اون گوش میدی؟مگھ بھش نگفتی کھ 

کوشش خودمو کردم تا مادر بزرگش را نجات بدم؟ نگفتی؟
نھ.---من

از شاید شعورت بیشتراگھ تو علاقھ داری بھ حرفھای افرادی مثل کریستال ویدون گوش بدی، من ھیچ امیدی بتو ندارم.
انش ای داین نیست. ھمینطوره سوخویندر؟تو دلت میخواد از مدرسھ فرار کنی، بری توی یک کافھ کار کنی وموقعیت ھ

ساده تره؟ اینھا اون چیزھائی است کھ در تیم ورزشی بودن با برای آنکھ اون یھ کاری اندوزی خودتو از دست بدی؟ 
کریستال تو یاد گرفتھ ئی؟ تا حدی کھ بھ سطح او تنزل پیدا کنی؟

سوخویندر بیاد کریستال ودار ودستھ اش افتاد کھ اون طرف خیابون ایستاده بودند وحرکت مداوم اتوموبیل ھا مانع از اون 
ادرش ساعتی پیش فکر میکرد میتونھ با متا مادرش بفھمھ در سر او چی میگذره؟باید بکنھچکار بود کھ بھ اینطرف بیایند.

----درد دل کنھ وحد اقل در باره ی" فاتز وال"، چیز ھائی بھ او بگھ
من باید با پدرت وقتی خونھ میاد حرف بزنم...پاشو برو گورت را گم کن.برو از جلوی چشمھای من دور شو!

ی فوقانی رفت."جاز وانت" از اطاق خوابش صدا زد این دادوفریاد ھا واسھ چی بود؟سوخویندر بھ طبقھ

چھ موقع میاد دست درگردنش می اندازه واونو دلداری میده.مادرشفکر میکرد حالاشنید.ی داشت وچیچھ توقعات
اونھ کھ از تیغ ژیلتی کھ دارم راحت تراصلا یادش نمی اومد.پارمیندر دست در گردن او انداختھ واورا بغل کرده بود؟

باشھ. استفاده کنم ولی می ترسم از آنکھ بھ ھدف خودم نرسم. قطع شاھرگ وخونریزی در روز ممکنھ رضایت بخش ن
تمام اعضای خانواده بیدارند وپدر درراه.

، در حال تلاطمدریای تاریکِ نومیدی ویاس ، ودردی کھ در درون سوخویندرماوی کرده بود، وآرزوی آزاد شدن داشت
بود.

یوتر روی آن نشست وصفحھ کلید کامپرسید.چھار تا شلنگ برداشت تا بھ صندلی پشت کامپیوترش از جاش بلند شد، سھ
با اطلاعاتی کھ از کامپیوتر داشت میدونست کھ وب سایت ھای مدرن امروزی در برابر تزریق سوخویدررا پیش کشید.

ال) مجھز اند. ولی وقتی از مادرش شنیده بود کھ بھ وب سایت انجمن شھر پاگفورد حملھ شده بود ویک آگھی -کیو-( اس
گذاشتھ بودند، فکری بھ مغزش راه یافت.توی اون 

او خواندنشان برایسوخویندر تجربھ کرده بود کھ برای او تایپ کردن ، راحت تر از نوشتن است ، وکد ھای کامپیوتر، 
یتی ال) را در سا-کیو-. برای او زیاد طول نکشید تا ساده ترین دستور برای تزریق ( اساستعدادساده تر از رشتھ ھای ا

پنج دقیقھ طول کشید تا بتونھ سایت را " ھک" کنھ. پس از آن ، وب سایت انجمن شھررا در برابر خود گشود.ا کند.پید
علت تاخیر آن بود کھ در ابتدا یک کد اشتباھی را وارد کرده بود. در کمال تعجب متوجھ شد آنکسی کھ اداره کننده سایت 

را پاک کذائی ا از انباره ی داده ھا پاک نکرده وتنھا اون اطلاعیھ فربرادر" ر-باری-بوده شرح جزئیات کامل" روح
یھ اطلاعیھ، تحت ھمون اسم، دوباره در سایت گنجانده کرده است.با این ترتیب درست مثل یھ بازی بچھ گانھ میمونھ اگھ 

. ولی " ھک" کردنش زیاد وقت نگرفت. اتھام محرمانھ ئی را برای انشاء پیام، سوخویندر وقت زیادی صرف کردبشھ.
در آن شب ، ده دقیقھ بھ نصف شب مانده ، .بر ملا کنھتصمیم گرفتھ بودشب سال نو، تو دل خودش نگھداشتھ بودازکھ 
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بود کھ تایپ کرده،قبلا روی ماشین در پارتی شب سال نو، در گوشھ ئی کھ پنھان بود چھره ی مادرش را دیده بود.
تصحیح کند.بطور خود کاراشتباھات لغوی اورا

میدونست کھ او اطلاعات کمی مادرش، پارمیندر، ھوسش بگیره وبخواد کامپیوتر اونو چک کنھ ترسی نداشت.از اینکھ 
وپا در باره ی او و آنچھ در این اطاق خواب میگذره میدونھ. وھیچگاه تصور نمیکنھ کھ اون دختر تنبل، احمق، ودست 

چلفتی او ، بتونھ چنین دستھ گلی بھ آب بده.
درست مثل ماشھ ی یک ھفت تیر فشار داد.سوخویندر، بر روی دکمھ ی "ماووس"،

یازدھم

ت" " نانا کاکریستال روز سھ شنبھ " رابی" را بھ مھد کودک نبرد وبجای آن بھ اون لباس پوشاند تا در مراسم تدفین
ھنھ ی اونو کھ ھفت ھشت سانتیمتر کوتاه تر از قوزک پاش بود بھ او میپوشاند، داشت کوشش شرکت کنھ. وقتی کھ شلوار ک

ھیچکس جزمادر وخواھرش اورابی اصلا یادش نمی اومد نانا کات کی بوده.میکرد کھ بھ او بفھمونھ ناناکات کی بوده.
بوده!کریستال ، میدونست کھ مادرش "تری"، ھم نمیدونست باباش کی را نمیشناخت.

یکدفعھ مثل سگی کھ پاچھ ی یکنفر را بگیره، شروع بھ جلو اومد وشنید.را در راه پلھ ھا کریستال صدای پای مادرش 
پرخاش کردن با روبی کھ داشت یک قوطی خالی آبجورا از زیر صندلی مادرش بیرون می آورد کرد.

ش بھ تنک تی شرتی کھ شب را با آنھا گذرانده بود،ویتری ھنوز شلوار پیژامابا دستش روبی را بطرف ھال ، ھلُ داد.
بود. با پای برھنھ.

کریستال گفت: پس چرا لباس نپوشیده ئی؟
تری در حالیکھ داشت یھ سیگار از بالای کوکر بر میداشت واونو روشن میکرد گفت: دلم نمیخواد.

ھ بود. بھ مادرش گفت: ھمھ دارند میرند. در اینوقت ، کریستال دست روبی را کھ داشت بخودش می پیچید در دست گرفت
"شریل" ،" شین"، وبقیھ.

ب! بھ درک. برند.بمن چھ!تری ، پرخاشگرانھ گفت خُ 
مادرش بگھ من اصلا نمیام.،ترس کریستال از این بود کھ در دقایق آخر

میکرد کھ ھمواره وانمود میکرد تری، اصلا وجود خارجی ندارد.رششرکت در مراسم اورا مواجھ با "دانیل"، خواھ
حال بگذریم از اینکھ سایر افراد فامیل نیز اورا از خود نمیدانستند وباصطلاح ،اورا "عاق " کرده بودند.

راغ چواین امید مثل نور یکامید داشت کھ مادرش در مراسم شرکت کنھ.ماری" ممکنھ اونجا باشھ.–کریستال گفت "آن 
آخھ کریستال در مرگ نانا کات وباری فر برادر، زیاده از حد زار زده بود.تاریکی بود.قوه ی دستی دردل

کریستال گفت: باید بری.
نخیر! بھیچوجھ.

این مراسم نانا کاتھ! می فھمی؟
خب! باشھ.

او برای ما خیلی کار ھا کرده.
تری گفت: نخیر! ھیچ اینطور نیست.

بلھ! کرده.حالیکھ صورتش قرمز شده ودست روبی را داشت توی دستاش فشار میداد گفت:کریستال در 
حالا ھم اگھ دلت میخواد گور اونو ببینی خودت برو.برای من ھیچ غلطی نکرده.تری گفت: ممکنھ برا ی تو کرده باشھ.

من اینجا کار دارم.
چھ کاری داری؟
بخودم مربوطھ.

تو منتظر "اوبو" ھستی؟پسای کریستال اومد.یکدفعھ شبح قدیمی جلوی چشمھ
تری با یک وقار ومتانت حزن انگیز گفت: این بخود من مربوط میشھ.

صداشو بلند تر کرد وگفت: بھت میگم بھ مجلس ترحیم بیا.لکریستا
توخودت برو.

کریستال صدایش را یک اکتاو بالا برد وفریاد زد بھ درک.
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از حد بلند شده ی باغچھ ئی کھ بھ آن، باغ عقبی زیاده وبھ علفھای کشوند بطرف پنجرهوراھش را تری گفت : من نمیرم
میگفتند خیره شد.

روبی دستشو از توی دست کریستال بیرون کشید وتوی اطاق نشیمن غیبش زد.
کھ میکرد چھ بکنھ؟ میخواست از تصور اینستال داشت فکربا دستھای مشت کرده توی جیبش وشانھ ھائی بھم فشرده، کری

صمانھ خ،ش ھائی کھ در آن لحظھ داشت، با ندیدن چشمانی کھ در مراسم تنِ از طرفی میدونستاو بھ مراسم نمیره گریھ کنھ.
تری"از دست ".یتواند بیشتر گرددبھ او نگاه خواھند کرد، واین در مواقعی کھ او بدیدن ناناکات میرفت مصداق داشت، م

ولی می ترسید.ماری" را ببینھ.–دلش میخواست " آن بسیار دل آزره شده بود.

نمیرم.ب.من ھم می ایستم.بسیار خُ 
من اھمیت نمیدم.اگھ دلت میخواد برو.لازم نیست.

ری یک ھفتھ بود کھ از "اوبو" خباز رفتن منصرف شد. ولی کریستال مطمئن بود کھ باید سروکلھ ی "اوبو" پیداش بشھ.
بر گھدیآرزو داشت ھیچوقتنابکارانھ ئی کھ مخصوص خودش بود. کریستال آرزوی مرگ اونو داشت.البتھ بعللنبود.

نگرده.
ود، شد.بمدتی بھ تر وتمیز کردن خانھ پرداخت ودست آخر مشغول بھ کشیدن یکی از سیگار ھائی را کھ فاتز وال پیچانده

ولی از اینکھ فاتز آنرا بھ او داده خوشش می اومد. اونھا را توی جعبھ ی پلاستیکی "نیکی"، سیگار ھا را دوست نداشت.
ھمانجا کھ ساعت "تسا" را نیز توی آن گذاشتھ بود قایم کرده بود.

رای آنکھ بفاتز را نتونھ ببینھ.دیگھ، گذرانده بودندبعد از لحظاتی را کھ با ھم در گورستانفکر کرده بود ممکنھ دیگھ
ولی خب! بعد از اون باز ھم ھمدیگھ بعدش بسیار ساکت بود ودست آخر ھم یھ خداحافظی خشک وخالی با او کرده بود.

از نظر او این بار بیش از دفعھ ی آخری کھ ھمدیگررا دیده بودند لذت برده بود.دیده بودند.مدرسھ را در سالن تفریح
چمن ھای گورستان دراز کشیده بود و او داشت سیگار ماری جوانا می کشید بھ او اومد کھ وقتی در کناراو دریادش می 

ود کھ گفتھ بمادر سوخویندر جاواندا بھش داروی عوضی داده.واون بھش گفتھ بود کھگفتھ بود کھ نانا کات داره میمیره.
دقیقا معلوم نیست چھ اتفاقی افتاده.

و، ممکن بود کھ ھنوز توی اون خونھ ی کوچولبنا براین نانا کات نباید می مرد.ن گفتھ وحشت زده شده بود.کریستال، با ای
میتونست بھ اون پناه ببره واز رختخواب وملافھ ھایکریستال بھ اون نیاز داشت.برای اینکھخیابان امید زندگی کنھ.توی

وتلویزیون کوچکی کھ در اطاق نشیمنش بود استفاده کنھ.وآشپز خونھ ی پر از غذای خونھ ی او، تمیز

شما ھیچوقت بین افراد یک قبیلھ تفاوت قائل کریستال سوخویندر را دوست میداشت. ولی مادرش ناناکات را کشتھ بود.
بود کھ سوخویندررا درب وداغون کنھ ولی بعد، تساوال،در این کار دخالت کرده بود.قصد حقیقی کریستال ایننمیشید.

ه بود. داستان را عوضی فھمید،ی بنظر می رسید کھ فاتزسا،چھ چیز ھائی بھ او گفتھ بود ولکریستال یادش نمی اومد کھ ت
این تعھد ھ بیش از این پاپیچ سوخویندر نشھ ولیکریستال بھ تسا ،بابی میلی قول داده بود کیا اینکھ آنرا درست نگفتھ بود.

در دنیائی کھ کریستال در آن زندگی میکرد، پایدار بودنش مشکوک بود.
ار سکویتی را کھ تری، کیروبی داد زد بگذارش زمین روبی. برای آنکھ داشت میکوشید درب جعبھ ی بل سرِ کریستا 

ھاشو توی اون میگذاشت بلند کنھ.
حلبی را از دست روبی قاپید وآنرا بالای سر خودش نگھداشت توگوئی باز کردن درِ آن عاقبتی وخیم کریستال قوطی 

کھ پر از بار وبندیل بود ودر ھوای یھ گاری را نشان میدادقوطی بود.خش خشی شده روی درِ یھ عکسِ خواھد داشت.
ر دا شیپوری کھ دستش بود اون بالا نشستھ بود.برفی وسرد زمستون بوسیلھ چھار تا اسب کشیده میشد. یھ گاری چی ھم ب

حالیکھ تری توی آشپشزخونھ نشستھ بود وسیگار میکشید، کریستال جعبھ را با خودش بھ طبقھ ی بالائی برد، واونو تو 
رابی ھم بدنبال او راه افتاد.اطاق خواب خودش قایم کرد.

میبرد.کتھا کریستال اونو بھ پاربرم تو پارک بازی کنم. علت آن بود کھ بعضی وقمن میخوام
نمیشھ.امروز نھ! روبی.

!بچھروبی شروع کرد بھ زوزه کشیدن تا اینکھ کریستال سرش داد زد، خفھ شو
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از اونکھ کریستال بھ روبی اسپاگتی وچائی اش را خورانده بودوحمامش برده وپس ی کھ ھوا تاریک شدتوقبعد از اون
در آن وقت تمام شده بود، سروکلھ ی " اوبو" در پشت در ظاھر شد وآنرا کوبید. کریستال بود، ودیگھ حتما مراسم تدفین 

اونو از پنجره ی اطاق روبی دید وکوشش کرد زود تر از روبی بھ پشت در برسھ ، ولی تری، زود تر این کاررا کرد.
: بسیار خوب تری! شنیده ام کھ تو خونھ بشھ گفتاوبو ، توی پاشنھ ی در قبل از اونکھ کسی اونو دعوت کنھ کھ داخل

دنبال من میگشتی!تری ، میتونست بوی شامپوئی کھ اوبو بھ سرش زده بود ، ھمراه با بوی عرق بدنش کھ بوی شاش 
احساس کنھ. وقتی کھ چشمھای ھیزش را تو صورت تری انداخت از قیافھ اش ، میداد وروی ژاکت عھد بوق اون بود 

م زده است.معلوم بود کھ چند تا پیک ھ
ردن صدا ، صدای استمالت کباصدائی کھ کریستال تا بحال اونو از مادرش نشنیده بود ، تری بھ اوبو گفت بسیار خب .

تو کجا بودی اوبو؟چنان معنی میداد کھ اون، توی خونھ ی اونھا حق داره.خوش برخوردانھ بود.بود.
چشمھای قی کرده ئی کھ داشت بھ اون نگاه میکرد گفت: من بریستول بودم. تو چطوری تری؟با

کرد ولی کریستال بھ او خیره شده بود.ئی تری، یھ خنده ی جانانھ 
پسر کوچولوی من حالش چطوره؟ .دیدمت خوشحالم 

کریستال داد زد : اون ھیچوقت پسر لعنتی تو نمیتونھ باشھ.
پوزخند میزد بھ کریستال گفت تو اینو میدونی؟اوبو، در حالیکھ 

.برهاون بھ چیزی احتیاج نداره. یھ داد سر تری زد. بھش بگوگورتو گم کن از اینجا برو.
. گفت: اون فقط اومده منو ببینھ.کرده بودکھ یکی از انھا بسیار قوی بود گیرتمایلدوبینمرعوب شدهتری، 

ت اون دو سھ ھفتھ اسبھش بگو چیزی نمیخوای.ھنوز این پدر سوختھ را نمیشناسی.تو نخیر! بھیچوجھ اینطور نیست.
گور تو گم کن برو.راحتھ.

اوبو ، در حالیکھ تبسمی بر لب داشت گفت: اینطوره تری؟
ووقتی کھ تری ساکت مانده بود گفت بلھ، اون ھنوز تحت نظر "بل چاپلھ".کریستال گفت: بلھ! ھمینطوره.

یلی وقتھ کھ اینطوره وزیر نظره.اوبو گفت : خ
گفتم گورتو گم کن برو از اینجا.

اوبو گفت : دارند در اونو تختھ میکنند ومی بندند.
ھیچوقت این کاررا نمیکنند.تری کھ وحشت زده شده بود گفت: راست میگی؟

البتھ کھ میکنند. پول ندارند اداره اش کنند.
مزخرف میگھ.رد وگفت: اینطور نیست.کطرف مادرش وصورتشو بکریستال گفت تو ھیچی نمیدونی.

دوباره اوبو گفت بودجھ اش قطع شده وداشت توی جیبش دنبال سیگار میگشت.
یگھ تو دبحرفھای اون مرتیکھ گوش نده.گفت: خطاب بھ مادرش کریستال گفت پرونده ی مادر من تحت بررسی است.

نباید دارو مصرف کنی.
اوبو در حالیکھ بافندکش داشت بازی میکرد گفت:خب بعدش چی میشھ؟

تری ، برای یکی دوثانیھ توچشمھای دخترش زل زد وبعد بھ پائین کھ نگاه انداخت ھیچکدوم از اون دوتا جواب اونو ندادند.
محکم بھ پر وپاچھ ی کریستال چسبیده.دید روبی در حالیکھ پیژامھ تنشھ،

.بیا بریم روبیممکنھ یھ وقت دیگھ ترا ببینم اوبو..بھ ھمھ انداخت وگفت داشتم میرفتم بخوابمبعد از اون نگاھی 
بھ من گفت.اونواوبو گفت : شنیدم مادرت مرده." شریل"

یکدفعھ صورتش ھمانقدر پیر نشان داده شد کھ نانا کات.غم واندوه چھره ی تری را دگر گون کرد.
بریم روبی.بیا بلھ. من میرم بخوابم.

ب کھ مثل چنگال عقاتری دست خودش راروبی ھیچ مایل نبود کھ کریستال را ول کنھ. واوبو ھم ھنوز اونجا ایستاده بود.
بعضی دررا رکردکھ بره بخوابھ.کریستال ھم بھ روبی اصبود جلو برد ودستھای روبی را قاپید وبطرف خودش کشوند.

بچھ خرس ( عروسک کودک ھا) بغل میکرد وصورتش را ماچ مالی میکرد.از حالات واوقات،تری پسرش را مثل یک
آره قربونش برم.بریم عزیزم.

تری بھ طبقھ ی بالا ئی رفت.ه صداش، اطمینان پیدا کرد وھمرا لحن کریستال وروبی با کلمات بعدیِ 
برو.گفت می بینمت.بھ روبی وکوشش میکرد از او دور بشھکریستال بدون آنکھ نگاھی بھ اوبو بیندازه
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بھ سراغ دولاب آشپز خونھ رفت وآخرین پیچانده ی سیگاری را کھ فاتز بھ او داده بود با چراغ خوراک پزی روشن کرد 

د واحساس غرور وپیروزی کرد.ودر ھمان لحظھ صدای درب خانھ را شنی

ھا! کریستالپر وپاچھ ی بدی نداری
بعضی . ھ ریختروی کف آشپزخوناصابت کردویھ دفعھ کریستال چنا ن جا خورد کھ بدنش بھ ظرفھائی کھ شستھ شده بود 

بھ سینھ ھای رده بود. اوبوتو دلش گفت پس این پدر سوختھ نرفتھ وفقط مادرمو ھمراھی کاز اونھا خرد وخمیر شد.
توی تی شرت خیره شده بود.، کریستال

اینجا برو.گورتو گم گن واز 
شنیده ام مجانی ھم میشھ بتو نزدیک شد. ولی من پول میدم بھ درد مامانت ھم میخوره.

گفتم برو گمشو.
کوشش میکرد اونو از خودش دور کنھ ولی اون با دست دیگرش مچ کریستال را ولی دستھای اوبو توی سینھ ی او بود.

بود روی صورتش گذاشت ولی اوبو یک کشیده ی محکم توی دوبار آتش سیگاری را کھ در دستشقاپید ودر دست گرفت.
صورتش زد وبا مشت بھ سرش کوفت کھ تلو تلو خوران بھ بقیھ ظرفھا خورد وھمھ برروی زمین ریخت وپس از آنکھ 

اینجا بود کھ اوبو فرصت را غنیمت دانست وپس از کشمکش ھای زیاد کھ شرح آن جایز نیست پایش لغزید نقش زمین شد.
و کام کرفت.از ا

خودش ھم میگھ کھ من جریان را بھ آقای فر برادر میگم.ریخت شنید کھ داره بھ اوبو کریستال درحالیکھ اشک می
جملھ ی احمقانھ ئی بود.نمیدونست چرا این جملھ را گفت واز کجا بھ ذھن او آمد.

زد، از ھال عبور کرد واز خانھ خارج اوبو گفت ھر غلطی میخوای بکن وبھ ھر احمقی میخوای بگی بگو. سیگاری آتش 
شد.

رد میخواد استفراغ کنھ. بوی گند بدن اون مرد کفکر میعمرش این حالت بھ او دست نداده بود.تا بحال توداشت میلرزید.
از آشپز خونھ بیرون دوید ، وارد اطاق نشیمن پشت کلھ اش کھ بھ زمین اصابت کرده بود تیر میکشید.لش را بھم میزد.د

وید ودرب فوری دیھ دفعھ بیاد ترور افتاد.با دستھا ش کھ بدور بدن خودش پیچانده بود داشت میلرزید.شد وھمانجا ایستاد.
یگار ونو برداشت وآتش زد. س.ادوباره بھ اطاق نشیمن برگشت. یھ تھ سیگار توی جا سیگاری پیدا کرد خونھ را قفل کرد.

وی رندلی تری فرو رفت وبعد دوباره از جاش پرید برای آنکھ یھ صدای پاتوی صمیکشید، میلرزید واشگ میریخت.
پلکان شنید. تری درحالیکھ سر در گم بود سروکلھ اش پیدا شد.

توچتھ؟چی شده؟
کریستال در حالیکھ روی کلمات تکیھ میکرد گفت او مرا بی سیرت کرد.

چی گفتی؟
گفتم اوبو این کاررا کرد.

غریزی بود کھ از ناحیھ ی تری ابراز شد.غیرممکنھ. این یک انکار

بطرف تری دوید ومحکم ھلش داد بطوریکھ تلوتلو خوران ھمانطور کھ ناسزا .گرفتھ بودکریستال دیگھ از عصبانیت گرُ 
قفل کرده بود دوید ، اونو دوباره واکرد واز کریستال بطرف دری کھ تازه میگفت عقب عقب رفت وتو ھال بھ زمین افتاد.

توی تاریکی ھا قدم میزد واشگ میریخت. یکدفعھ بفکرش رسید کھ اوبو ممکنھ توی تاریکی ایستاده خونھ بیرون رفت.
ئی توی یکی از کوچھ ھا یھ زیگ زاگ زد وجاده از توی باغچھ ی ھمسایھ عبور کرد .باشھ وداره خونھ را دید میزنھ.

خاب کرد کھ بھ منزل" نیکی "ختم میشد.را انت
ن" این کار ، بر سرِخواھر بزرگتر "لیمیگویند."نزدیکی بھ جبر وعنف"نست بھ این کاری کھ انجام شده، وکریستال مید

ھ . وباز میدانست کھ بعضی ھا بھ پلیس مراجعبودآمدهول،ھم در یک پارکینگ باشگاه شبانھ دراتوموبیل ، ودر شھر بریست
دارید ھیچوقت پلیس را بخانھ ی خود دعوت نمیکنید.در خانھ "ویدوناند ولی شما کھ چنین مادری مثل "تریکرده 

ھمید ، میفاوبلھ! میتونست داستان را برای آقای فربرادر تعریف کنھ.ھق ھق گریھ ونفس نفس زدنش تند تر می شد.
مثل داستان ھایاو بعضی از داستان ھای دوره ی جوانی اش را برای کریستال تعریف کرده بود.چی میگذره.درزندگی
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" "نیکی" و" لینزندگی اش مثل . خودش آنرا میدونست.هھیچکس مثل او اینقدر زندگی اش بی ارزش نبود-خودِ او نبود
ریده بودند وتازه قسط ماھیانھ اشز طریق وام از شھرداری خخانھ ئی را کھ داشتند امادرش ھم نداشت.بود. پول نداشت.

برای مدتی در کاروان زندگی میکردند.را نمیتونستند بپردازند.
یھ دفعھ بھ خانھ شان آمده بود وبا تری، مادرش آقای فر برادر میتونست خیلی کار ھا بکنھ وبعضی اشکالات را رفع کنھ.

بود.علتش این بود کھ مادرش از امضای موافقت نامھ برای شرکت کریستال در تیم ورزشی در باره ی قایقرانی حرف زده 
با این وجود باز ھم از مادرش متنفر ونا راضی نشده بود واومده بود تا مشکل را حل کنھ. تری کھ جبلا امتناع میکرد.

بھیچ کس اعتماد نداشت دست آخر گفتھ بود "باشھ" وفرم را امضا کرده بود.
. برای خود من سخت بود. ولی شما بار آقای فر برادر بھ او گفتھ بود: این کار برای تو مشکل تر از دیگرانھ کریسیھ

لازم نیست کار ھای بیھوده ئی کھ من میکردم بکنید.میتونید اونو بھتر انجام بدید.
بھ جھنم کھ دیر شده بود.نیز بود. ولی دیگھ دیر شدهدرسھ وسخت کوشی در آنشاید ھم منظورش بھ کار ھای م
چطوری میشھ بھ اون کمک کرد.بود.خواندنش کھ دیگھ افتضاح بود.

فکر کرد کھ این نوع کارمند ھا ی امور ولی بعد فکرش عوض شد.یھ دفعھ بھ یاد "کی" افتاد کھ از او کمک بگیره.
طھ.! ابدا. اینکار غلهر اون آوردسبیاد بھ اون بگھ کھ "اوبو" بھ خونھ شون اومد واین بلا را اند.اجتماعی ، بد تر از پلیس 

د کھ کلھ اش بگوشش می رسیاز تویک ندای روشن وشفافیاگھ راھش را پیدا کنھ بتحقیق میتونھ پدر اوبو را در بیاره.
خلاف خانم "وال"، آنطوری کھ او دلش میخواست با اون بھبرو سراغ آقای فر برادر. آقای فر برادر تنھا کسی بود کھ

پذیره.قت را نحقیاین از اینکھ ه. وناناکات اصرار داشتدصاف وپوست کنحرف میزد.

اد افربود کھ آنھم یعنی خانھ ی "نیکی" امیدتنھا پناھگاھی کھ بنظرش میرسید وسراغ داشت، خانھ ی کوچک خیابان 
شروع بھ دویدن کرد تا بھ یک فلکھ توی خیابون رسید . زیر یک چراغمشاجره داشتند.با ھم اون ھمیشھ تویخانواده

رست دوبعد بالاخره راه حل بھ مغزش راه پیدا کرد.کسی اونو دنبال نمیکنھ. ایستاد وبھ اطراف نگاه کرد تا مطمئن بشھ
مثل آن بود کھ آقای فر برادر داره بھش میگھ چکار بکنھ.

بھ سراغ " فاتز وال" بره وادعا کنھ کھ در اثر نزدیکی با او حاملھ شده است، میتونھ یک خونھ از شھرداری بگیره اگھ
ببره واز او وتوی آن ساکن بشھ. با این کار، اگھ مادرش ھنوز بھ کار خودش ادامھ بده، میتونھ روبی را ھم پیش خودش 

ھیچوقت. برای آنکھ خانھ ھای اوبو ھم ھیچوقت نمیتونھ وارد خونھ ی اون بشھ.نوزاد خودش مواظبت کنھ.ھم، ھمراه با
شھرداری آنقدر قفل وبست داره کھ نمیشھ بھ آسانی داخل آنھا شد. خونھ را آنقدر تمیز نگھ میداره کھ مثل خونھ ی نانا کات 

باشھ.
میتونست اونھا این کاررا دوست دارند.اصلا اونھا اینطوری اند."وال" بھ او پول کافی خواھند داد.احتمالا خانواده ی 

کریستال میتونھ نوه ی اونھا را در شکمش داشتھ قیافھ ی تسا را در جلوی چشم ھای خودش مجسم کنھ کھ چقدر خوشحالھ.
کما اینکھ بسیاری از افرادی کھ در فیلدز زندگی میکردند بچھ دار باشھ خوشش نیاد.اتز از اینکھولی خب! شاید فباشھ.

ولی از نظر کریستا ل فرقی نمیکرد.آدم عجیب وغریبی بود.خوشش بیاد.ار خوششون نمی اومد. ولی شاید ھماز این ک
و ابچھ تنھا چیزی بود کھ چیزی کھ او بدنبالش بود یک بچھ بود.علاقھ اش نسبت بخودش خمیر مایھ ی طرحش بود.

تصمیم داشت ھر دوشون را آسوده وبی خطر زیر بال وپر برای ھمین روبی را اینقدر دوست میداشت.دوست میداشت.
خوش بگیره. میتونست ناناکات دیگری برای افراد فامیل باشھ، منتھا جوانتر.
با ھم دختر خالھ وپسر خالھ بچھ ھای اونھا وقتی کھ او از تری دور باشھ، "آن ماری " ھم ممکنھ بیاد وبھ او سر بزنھ.

تصویر روشنی از خودش و" آن ماری" جلوی چشمھاش اومد کھ با دوتا کودک دبستانی کھ فورم مدرسھ بھ خواھند بود.
دارند دست تکان میدھند.،تن دارند ودر دروازه ی مدرسھ ی " سنت توماس" ایستاده اند

یکی" کھ معمولا روشن بود خیره شد.کریستال از دویدن باز ایستاد وبھ چراغھای خونھ ی "ن
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دیوانگی
، ولی افرادی از نقطھ نظر قانون، احمق ھا برای ھمیشھ فاقد صلاحیت لازم برای رای دادن اند5.11

کھ بطور ادواری مغزی نا سالم دارند در دوران ھشیاری خود میتوانند رای دھند.

چارلز آرنولد بیکر
شھرمدیر شورای محلی

چاپ ھفتم
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اول

حالا ھر سھ ویدیوی تولید شده بوسیلھ ی باند پسر بچھ ھائی کھ مورد علاقھ ی "لیبی" بود خریده بود.مولیسون،سامانتا
اگھ یھ روزی مایلز آنھا را کشف میکرد ، سامانتا ، آنھا را در کشوی جوراب ھا وشورت ھای خودش قایم کرده بود.

ر بعضی اوقات کھ مشتری ھا دمیگفت اینھا را خریده ام تا بھ کتابخانھ اھدا کنم.داستان خودش را برای او تعریف میکرد.
ویری توی یکی از این بازدید ھا بود کھ تصسر کار کم بودند، بھ سراغ اینترنت میرفت وبدنبال عکسھای "جِیک" میگشت.

ی آینده معلوم شد کھ در دوھفتھفقط یھ شلوار جین پوشیده بود با جلیقھ.نداشت.از "جیک" با لباس دید ولی پیراھن بھ تن 
، باند آنھا در استادیوم ویمبلی برنامھ اجرا میکنھ.

بھ سرش زد کھ شبی را با سامانتا از دوره ی دانشگاه یھ دوست ھمکلاسی داشت کھ در " وست ایلینگ" زندگی میکرد.
ھ وقتی آنروز عصر بسر برد. دو بلیط بسیار گران قیمت برای این کنسرت خرید.این دوست دوره ی تحصیل خود بھ

تو گوئی از وعده گاه عشاق بر میگشت.صورتش از رمز ورازی کھ در دل داشت گل انداختھ بود.خونھ اومد،
ره خونھ شد ، مایلز خیوقتی کھ وارد آشپز ھنوز لباس کار بھ تنش بود.مایلز ، قبلا بخونھ اومده وتوی آشپز خونھ بود.

.چی فکر میکنھبھ خیره بھ اون نگاه میکرد. سامانتا ،خط ھای صورتش را نمیتونست بخونھ یا اینکھ حدس بزنھ داره
یک حالت دفاعی بھ خودش گرفت واز مایلز پرسید چی شده؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟

یھ آگھی دیگھ توی سایت انجمن گذاشتھ اند.شغول بود.ھمیشھ ممن نتونستم با پدر صحبت کنم. این تلفن زھر ماری اش 
در " روح باری فر برادر. پیامی دیگر". وبازبا حالت بی صبرانھ ئی گفت:ووقتی دید سامانتا ھینطور بی تفاوت ایستاده

وب سایت انجمن.
از روی سرش باز میکرد گفت: صحیح!سامانتا در حالیکھ داشت روسری را

لی من خودم کھ توی سایت وتوی خیابون دیدم کھ اطلاع کامل داشت. ھمین حالا "بتی روزیتر" رامایلز گفت آره! من 
کاش اینکاررا کرده باشھ.اگھ موضوع بھ یھ وکیل دعاوی واین جور رفتم چیزی ندیدم. شاید مامان اونو دیده وپاک کرده.

چیز ھا رجوع بشھ برای اون خوب نیست.
ودها صلانپرسید کھ اتھام چی بملا عادی بود پرسید مربوط بھ چی بوده؟ پارمیندر جاواندا؟سامانتا در حالیکھ گفتارش کا

ھ از طرفی سامانتا از قبل میدونست کشرلی ومورین شایعھ پراکنی بکنھ.برای آنکھ نمیخواست نخود ھر آشی بشھ ومثل
رای بدقیقھ سامانتا پرسید: گفتی کھ ممکنھپس از یکی دو شایع شده است کھ پارمیندر سبب مرگ "کات ویدون" شده است.

مادرت اشکال پیش بیاد؟
نیستم نمطمئاون باید جوابگو باشھ.آخھ اون اداره کننده ی سایت انجمنھ واگر این نوع اتھامات بیجا در سایت گذاشتھ بشھ

کھ تا چھ حد پدر، ومامان از این موضوع اطلاع دارند وبھ عواقب آن فکر میکنند.
اون این کاررا دوست داره. ولی مایلز گفتھ ھای سامانتا را نمی شنید برای آنکھ مدام .میتونی از مادرت دفاع کنیتوکھ 

داشت شماره ی تلفن پدرش را میگرفت تا با اون صحبت کنھ ولی ھنوز مشغول نشون میداد.
مایلز گفت مسئلھ داره کم کم جدی میشھ.
ه بود خیلی خوشحال بنظر می رسیدید.این ، با اون چھ فرقی داره؟شما اون وقتی کھ سیمون پرایس متھم شد

اگھ این یک مبارزه با آنھائی باشھ کھ داوطلب انتخاب شدن برای انجمن ھستند.....
نبینھ. دوباره برگشت وپرسید ولی چرا باید یھ نفر پیدا شھ کھ در باره ی تو راسامانتا از برابر مایلز دور شد تا پوزخند او

شده از مردم نداری!مثلا چیز ھائی بنویسھ؟ تو کھ چیزی پنھان 

راجع بھ اون نامھ چی میگی؟
ند کھ یک نامھ ی بی نام ونشان در باره من نوشتھ شده بود کھ در آن وبابا گفتن کدوم نامھ؟ اوه! برای خاطر خدا. ماما 

را ندارم.من صلاحیت لازم برای اشغال کرسی باری فر برادربودند گفتھ
مطمئن بود کھ مایلز دیگھ نمیتونھ ونگاھی بھ محتویات غیر اشتھا آور آن انداخت.سامانتا در یخچال فریزر را باز کرد

ونو مادام کھ در یخچال بازه، ببینھ.صورت وباز تابھای ا
سامانتا پرسید تو اطمینان داری کھ کسی چیزی علیھ تو نداره؟
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تا .نھ! ولی من یک وکیل دعاویم. مگھ نھ؟ولی خب! افراد کینھ توز زیادند. من در فکر این افراد گمنام ونا شناس نیستم
ممکنھ جنبھ ی انتقام جویانھ نیز داشتھ باشھ....من بطور کلی ولی خب! بوده.ورقیب بحال ھمھ چیز از طرف افراد مقابل

از این پروسھ خوشم نمیاد.
یف.دقیقا یک کار کثسامانتا گفت: ولی این ھمان چیزی است کھ بھ آن پولیتیک میگویند.

کمانی، افکارش دوباره در اطراف ابروی از اطاق رفت بیرون ولی از نظر سامانتا اھمیت نداشت.ومایلز، ول کرد
حالا دیگھ میتونست تمام آواز ھائی را کھ آنھا بود." جیک" گونھ ھا، وماھیچھ ھای شکماستخوان مخروطی شکلِ 
از اون تی شرت ھائی کھ اون باند موزیک میپوشند بخره . یکی ھم برای یداشت فکر میکرد یکمیخواندند با اونھا بخونھ.

این بھترین تفریحی باشھ کھ پس از سالھا در انتظارش بود.نزدیک میشد. شایدھ خیلی داشت بھ "جیک" "لیبی" بخره. دیگ
توی دستش بود وتوی فروشگاه اغذیھ فروشی از اینطرف بھ آنطرف در حرکت ، درعین حال، ھوارد ، گوشی موبایل 

شرلی ومورین راھروی ورودی ،کرکره ھای مغازه بھ پائین کشیده شده بود ولی چراغھا روشن بود. در قسمتبود.
ف وباھم حرداشتند بشقاب ھا ولیوان ھا را مرتب میکردندسرگرم تھیھ ی مقدمات کار برای باز کردن فروشگاه بودند.

بعضی اوقات بھ کلام مقطع ھوارد، کھ توی تلفن بھ مخاطب خودش میگفت گوش میدادند.میزدند.
لفن را بھ شرلی داد وگفت ببین دکتر جواندا چی میگھ.ھوارد گوشی تگوشی را نگھدارید.اوه بلھ! اوم.....بلھ!....

ولی از شما متشکر بسیار خوب من اونو از توی سایت بیرون میآرم.ی ؟ چرا ناسزا میگی؟الو سلام. خانم چرا داد میزن
میشم اگھ ناسزا نگید.

اونجا باشھ!مورین گفت : اگھ من بودم حالا کھ بد دھنی کرد میگذاشتم سھ چھار ساعت دیگھ ھم 
قبل از آنکھ آنرا پاک کنھ،ھمانجا دست آگھی را ھمشرلی لبخندی زد ورفت برای خودش یھ فنجان چای درست کنھ.

البتھ قبل از آنکھ خبرکھنھ واز اثر بیفتھ شرلی ومورین یھ نسخھ از نخورده برای چھل وپنج دقیقھ ی دیگھ گذاشت باشھ.
شرلی حریصانھ مشتاق بود عکس العمل پارمیندر را در قبال افشا شدن اسرار اون را برای خودشون نگھداشتھ بودند. 

خصوصی اش بداند.
مورین گفت فکر نمیکنم پارمیندر بوده کھ اون آگھی کذائی را درباره ی سیمون توی سایت گذاشتھ باشھ!

مورین چینی ھای صورتیالبتھ گفت: حتما نھ!آبی وسفید رنگ را تمیز میکرد ھمانطور کھ داشت ظروف چینیشرلی
شرلی بعضی اوقات بدش نمی اومد بھ مورین حالی کنھ کھ این اوست کھ در باره ی کار ھا تصمیم رنگ را ترجیح میداد.

میگیره وروی ھوارد کاملا نفوذ داره.
ھوارد توی تلفن داشت میگفت:ولی بھتر نیست کھ......اوم....

اون اطلاعیھ را توی سایت گذاشتھ؟مورین پرسید خب! توفکر میکنی چھ کسی
کھ جواب دادن بھ این سئوال کسر شان اونھ.رست مثل این بود دبنحو آقا منشانھ ئی گفت: والا من نمیدونم.شرلی

مورین گفت حتما یھ کسی بوده کھ "پریس" و"جاواندا" را میشناختھ.
شرلی دوباره گفت: حتما ھمینطوره.

"اوبری" قطع کرد ودر حالیکھ مثل یھ مرغابی داشت راه میرفت خطاب بھ خانم ھا گفت:بالاخره ھوارد مکالمھ اش را 

نگاھی بھ اون انداخت وگفت: مجلھ ی بی ارزشیھ. جدا بی " را کھ روی میز بود برداشت ، موافقھ. مجلھ ی " 

.ھارزش وضعیف
امھ در روزنمقالھ ی باری فربرادر بیاندازند کھ پس از مرگشیکدفعھ اون دوتا زن یادشون اومد کھ قرار بود نگاھی بھ 

حالا دیگھ روح باری ، ھمھ جا سایھ انداختھ بود.ی محلی منتشر شده بود.
فوری وبا عجلھ گفت: آره ! وقتیکھ من اونو خواندم بنظرم بسیارسطحی وپیش پا افتاده اومد.،شرلی

کر فال ویدون بود کھ از ھنر حرف میزد ومیگفت از اون لذت میبره.مورین گفت: از ھمھ مسخره تر مصاحبھ با کریست
میکنم اون بیشتر راجع بھ نقاشی ھای دیواری حرف میزنھ.

دولا شد ونوشتھ ئی از "آندرو پرایس" را کھ شرلی بھ بھانھ ئی کھ پشتش را بھ آنھا بکنھکردوھوارد شروع بھ خندیدن 
توضیح بده کھ ادرنالین، یکدفعھ ھوسش گرفت"روت " امروز صبح روی پیشخوان مغازه انداختھ بود برداشت. شرلی 

ر سایت پزشکی مورد علاقھ اش خوانده بود. ھیچکدوم از قبلا خواص این دارو را دالبتھ چطوری روی بدن کار میکنھ.
دانستن موضوع نشان ندادند. شرلی ھم عصبانی شد ودرب دولابی را کھ باز کرده بود محکم بھم علاقھ ئی بھاون دوتا 

کوبید تا د ر شیرین زبانی ھای مورین اخلال کرده باشھ.
توی اون دستھای گنده اش شروع بھ زنگ زدن کرد."ھوارد"دوباره تلفنِ 
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اونو از توی سایت بر ھمھ میدونیم...مامان امروز صبح اونو دیده بود....اوه توئی مایلز؟ بلھ...بلھ..مابلھ بفرمائید.
ھ این کما سالھاستداشتھ.....من نمیدونم مایلز....فکر کنم دیروز اونو توی سایت گذاشتھ بودند...اوه! من اونو نمیگم....

جنقولک بازی ھا را دیده ایم...
پس از چند لحظھ کرد شوخ طبعی " ھوارد" تموم شد.کھ مایلز از اون طرف خط شروع بھ صحبت ولی وقتی

گفت:اوه..بلھ!...نھ...من بھ او فکر نیفتاده بودم....اصلا... شاید باید یک نفر را پیدا کنیم کھ نگاھی بھ امنیت وحفاظت......
موبیل اتوولی راننده یصدای اتوموبیلی کھ در میدان پشت فروشگاه پارک کرد بگوش ھیچیک از این سھ نفر نرسید

دیدن کھ بسیار مشتاقبخوبی میتونست سایھ ی بزرگ وسترگ ھوارد را از پشت کرکره ھا ی نخودی رنگ ببینھ. گاوین
توی تلفنی کھ بھ او زده بود نومید کننده بود.ماری بود، از ماشین پیاده شد.صدای ماری

میذاره؟این کیھ کھ اینقدر از من متنفره گاوین؟داره این کار ھارا میکنھ؟چھ کسی داره سر بسر من کیھ کھ
گاوین گفتھ بود: ھیچکس از تو متنفر نیست خانم جون.ھمونجا بایست ....من اومدم.

ل از ماری قبوبا عجلھ راه افتاد.ماشینش را توی پارکینگ خارج از خونھ پارک کرد ، در اتوموبیل را محکم بھم کوبید
را باز کرد. دوباره چشمھاش پف کرده وپر از اشگ بود. یھ روب دوشامبر پشمی درازیزنگ بزنھ، در خونھگاوینآنکھ

کھ تا روی زمین کشیده میشد پوشیده بود کھ ھیکل اورا کوتاه تر نشون میداد. زیاد وسوسھ انگیز نبود ولی بھتر از کیمونوی 
صمیمی بودنش را نشون میداد.در ھر حال ، از نقطھ نظر گاوین،ارغوانی رنگی بود کھ "کی" تنش میکرد.

ھر چھار تا بچھ ی ماری توی خونھ بودند.ماری اشاره ئی بھ او کرد تا بھ آشپز خانھ برود.
گاوین پرسید: بچھ ھا میدونند؟

ن.اینو جدی بھت میگم گاوییھ کسی تو مدرسھ بھ اون گفتھ بوده. من ازاو خواستم بھ بقیھ چیزی نگھ."میدونھ."فرگوس
دیگھ نمیتونم این چیز ھا را تحمل کنم.کارد بھ استخونم رسیده.من دیگھ 

گاوین گفت: این حقیقت نداره ماری. ببینم راجع بھ....
من ھیچی نمیدونم. ودوباره اشگش سرازیر شد.راجع بھ ھیچی نیست.!یھ داد زد و گفت.نھ.نھ

ست، نباید اونو در بغل بگیره وخوشحال بود از احساس کرد در حالیکھ ماری، رب دوشامبر پوشیده اپس از ورود گاوین 
ھیجده سالھ اش کھ چند لحظھ بعد وارد آشپز خانھ شده بود او این کاررا نکرده بود.ر پسراینکھ در براب

" گفت: ھلو "گاو".بھ محض ورودش بھ آشپز خانھ"فرگوس
کرد کھ چطوری اون پسر، دستش را در گاوین مشاھدهنوجوان کاملا خستھ بنظر میرسید ومسن تر از سنش نشون میداد.

گردن مادرش انداخت وماری نیز سرش را روی شانھ ھای اوگذاشت واون پسر اشگھای مادرشو با آستین بلوزی کھ 
پاک میکرد.پوشیده بود

دوباره بھ پیام نگاه کردم. سبک نگارش اون با خودمشخص باشھ.بدون مقدمھ گفت: من فکر نمیکنم این، ھمون فرگوس

"پیام را روی موبایلش ضبط کرده بود. باصدای بلند شروع بھ خواندن آن کرد. فرق میکنھ.کاملا اولی 

"-----جان دادم

اینو جدی من نمیتونم اونو تحمل کنم.گوس.بسھ دیگھ فرزد وگفت : ماری دست خودش را محکم روی میز آشپزخانھ
میگم. ھمینطور اون سر مقالھ ئی کھ امروز توی روزنامھ چاپ شده بود.

خودشو روی صورتش گذاشتھ بود و بی صدا گریھ میکرد،گاوین متوجھ شد مقالھ ئی را کھ بھ اون ست ھمینطور کھ د
بدون آنکھ بپرسھ، یا بھ او پیشنھاد او ھنوز آنرا نخوانده بود.چاپ شده است.اشاره میکنھ ،توی مجلھ ئی کھ اونجا افتاده

ووقتی کھ لیوان را بدستش برای ماری درست کنھ.کنھ از جای خودش بلند شد، بسراغ دولاب رفت تا یھ لیوان مشروب
داد، ماری گفت: ازت متشکرم گاوین.

در، البتھ با چیز ھائی کھ من از باری گاوین اظھار نظر کرد کھ ممکنھ ھوارد مولیسون باشھ ودر کنار ماری نشست.
باره ی او شنیده ام.

مانی زمیکنم. این یک گفتھ ئی خام وناشیانھ است.ھیچوقتماری در حالیکھ توی چشمھای او نگاه میکرد گفت: من فکر ن
ا بینداز رش کنان بھ پسرش گفت : اون روزنامھوبعد پرخاوبھ سکسکھ افتاد.کھ باری زنده بود او از این کار ھا نمیکرد.

دور فرگوس.
----نوشتھ ی پدربیچاره فرگوس کھ سر در گم وسر افکنده نیز شده بود گفت: ولی مقالھ ئی کھ توش نوشتھ شده
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اگھ من خواستم اونو داد زد بیندازش دور.تشنج ودژ آشفتگی در آن موج میزدبا صدائی کھ رگھ ھایدوباره ماری داد
روز سالروز ازدواجمون کرد.، درسراغ کامپیوترم میرم. این آخرین کاری بود کھ اون بخونم 

ایستاد وبھ مادرش کھ صورت خودش را دوباره در دستھاش پنھان فرگوس روزنامھ را از روی میز برداشت، چند لحظھ 
سپس با نگاھی بھ گاوین، در حالیکھ روزنامھ در دستش بود از اطاق خارج شد.کرده بود نگاه کرد.

پس از چند لحظھ، وقتی کھ گاوین تشخیص داد فرگوس دوباره بھ اطاق بر نمیگرده، دست تسلی دھنده ی خودشو روی
ازاینکھ روزنامھ از اطاق بیرون برای مدتی ھر دو ساکت بودند.شانھ اش کرد.دانگذاشت وشروع بھ مالشبازوی ماری 

برده شده بود، گاوین خوشحال بود.

دوم

موقعیکھ بچھ ھا ھمھ بھ قرار نبود پارمیندر فردا صبح کار کند ولی او باید در جلسھ ئی در "یارویل" شرکت میکرد.
معمول خودش وروشی کھ داشت دور وبر خانھ گشت تا اطمینان حاصل کنھ تمام چیز ھائی را کھ لازم مدرسھ رفتند، طبق 
د.اولی ھنگامی کھ تلفن زنگ زد، یکدفعھ از جاش پرید و کیف دستی اش بھ زمین افتداشتھ با خود دارد.

دادزد کیھ؟ بطوری کھ تسا در آن طرف خط جا خورد.توی تلفن با صدائی ترسان
توحالت خوبھ؟تسا، ! منم....میندا

ھ پر کمیزد نگاھی بھ کف آشپزخونھوھمینطور کھ با تسا داشت حرف گفت: بلھ ! بلھ! این تلفن منو از جا پراند.پارمیندر
چھ خبر؟.وامثال آن بود انداخت کھ عوض کرده بودند، پنبھ؛ کاغذ پاره آشغال ھائی مثل لباسھای بچھ ھااز 

خواستم گپی زده باشم. ببینم حالت چطوره؟تسا گفت: ھیچ! فقط 
د. مثل یھ ھیولائی بین آنھا حائل شده بواطلاعیھ با امضای نا شناسموضوع 

اجازه نداده بود.این موضوع با ھاش صحبت کنھ بھ اودیروز کھ تسا خواستھ بود راجع بھ 

تسا دیگھ جرات نکرده بود در باره ی موضوع حرف بزنھ.
من یھ جلسھ در یارویل دارم وباید برم. دیرم میشھ. پسر بچھ ی کوچولوئی است کھ نمیتونم صحبت کنم.پارمیندر گفت

وضعش خطرناکھ وباید نسبت بھ اون تصمیم گرفتھ بشھ.
باشھ. متاسفم. شاید دفعھ ی دیگھ.

گفت باشھ! خداحافظ.پارمیندر
ی بھ جلوباغچھ خونھ بیرون اومد. از دروبا عجلھ ازسباب ھائی کھ از توی کیفش بیرون ریختھ بود جمع وجور کرد،ا

خونھ رفت تا مطمئن بشھ در ورودی را کاملا بستھ است.
بخودش میگفتادش نمیاد.یآخرین کیلومتری را کھ رانده استمتوجھ میشدھمینطور کھ رانندگی میکرد ، ھر از گاھی 

آن شخص ناشناس نوشتھ شده بود طدقت کن. نیرویت را متمرکز کن. ولی کلمات کینھ توزانھ ئی کھ در آن آگھی توس
دوباره بھ خاطرش می آمد. دیگھ ھمھ ی آنھا را حفظ شده بود.

 "
در

صبح روز قبل بود کھ بھ سایت انجمن رفتھ بود تا صورت جلسھ ی قبلی را مرور را دیده بوداطلاعیھ اولین باری کھ آن
ایمان کھ برای زان بار داریشوکی کھ بھ او با خواند ن این اطلاعیھ دست داده بود فیزیکی بود. تنفسش ، مانند زنکند.

خود تحت فشارند، تند تر وکوتاه تر شده بود، ودرد ورنج وارد بر پیکر ش اورا فلج کرده بود.کودک
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د. جائی برای مخفی شدن نیست. عجیب وغریب ترین فکر ھا بھ مغزش راه یافت.حالا ھمھ کس این اطلاعیھ را میخوانَ 
زن دیگری را دوست دارد چھ خواھد شد؟شوھرِ کھ پارمیندر متھم شده است کھبدونھ مثلا فکر کرد اگھ مادر بزرگش

ویکرام، شوھرش، دیشب با لبخندی کنایھ دار بھش گفتھ بود کھ بعضی از شوھر ھا ھستند کھ علاقمندند بدانند آیا این
اطلاعیھ حقیقت داره؟

ا از تو چطور چنین سئوالی رھ البتھ کھ حقیقت نداره.پارمیندر با دستھایش کھ روی دھانش بود ومیلرزید جواب داده بود ک
فقط یھ دوست.-من میکنی؟ البتھ کھ دروغھ. تواونو میشناسی. اون دوست من بود

ده اینقدر تند رانندگی کرده و بھ اینجا رسیچطوری او بدون اینکھ متوجھ بشھدر بل چاپل گذشتھ بود.از کلینیک معتادان
مثل آنکھ اصلا بھ این جور چیز ھا در آن حالتی کھ داشت اھمیت نمیداد.راننده ی خطرناکی بشھ.بود ؟ داره میره کھ یک 

ت سال قبل بود. ھمون شبی بود کھ توافق کرده ستقریبا بیاون شبی را کھ با ویکرام بھ رستوران رفتھ بود یادش اومد.
رفتھ بود وجنجالی کھ اعضای "استیفن ھویل" بخونھ شونبودند با ھم ازدواج کنند. تمام ماجرا ھای اون شبی را کھ با 

کاری غیر منطقی کردهآنھا خانواده اش سر آنھا در آورده بودند برای او تعریف کرده بود واون ھم تصدیق کرده بود کھ 
رده بود تھم کمیدونست. ولی نمیتونست بفھمھ کھ این ھواردمولیسون بود کھ اورا مبنا براین ویکرام داستان رااند.بوده 

ونھ خانواده ی متعصب وکوتھ فکر او.
باید فکرش را متمرکز کنھ.یادش رفت باید اینجا می پیچید. باید دقت کنھ.

ک یرمند امور اجتماعی را دیده بود ." کِی باودن" را دید گفت: من دیر اومده ام؟ او قبلا این کا، وقتی کھ توی پارکینگ 
ھ اش را عوض کنھ.روز بھ مطبش رفتھ بود تا نسخ

ینھا از افکر کردم بھتره شما را بھ دفتر راھنمائی کنم برای اینکھ اینجا پر از خرگوشھ ومعلوم نیستدیر نیست.نخیر.
کجا اومده اند. شاید ھم اینجا مرکز تولید اونھا ست....

ھمینطور . بود1970از سال وقدیمی ساختمان سازمان اجتماعی یارویل کھ امروز جلسھ در آن بود یھ ساختمان اکبیری
اس ی، از اون اطلاعیھ ی شخص ناشنکھ دونفری بطرف آسانسور میرفتند پارمیندر داشت پیش خودش فکر میکرد کھ آیا کِ 

چنین تصور میکرد کھ در آگاھھ؟یا اتھامی کھ بوسیلھ ی خانواده ی کریستال ویدون بر او وارد شده،توی وب سایت 
ومردمی کھ اونجا حاضرند، ھمھ، آماده برای متھم کردن ومحکوم کردنش ھستند. حالا تصور کن اگر آسانسور باز شده 

.....محاکمھ ی خود او نباشھدستور جلسھ ی امروز کھ رسیدگی بھ پرونده ی روبی ویدون است، ترفند ، یا کلکی برای
لسھ بھ اطاق جسھ خانم قبل ار آنھااطاق جلسھ برسند.راھنمائی میکرد تا بھ نیمھ ویرانھ توی یک دالانکی؛ داشت اونو از

وی رکی ، قبل از اونکھاومده بودند ودر صندلی ھای خودشون نشستھ بودند. با ورود پارمیندر ، ھمھ بھ او لبخند زدند.
گفت: وخلنمھا را معرفی کرد صندلی خودشش درپشت پنجره ئی کھ یک کرکره ی نخودی رنگ اونو پوشانده بود بنشینھ،

این "نینا"، خانمی است کھ در بل چاپل ، با مادر روبی کار میکنھ. واین ، رئیس من " گیلیان"، واین خانم نیز ، "لوئیز 
درمانگاه را سرپرستی میکنھ. ایشان ھم خانم دکتر پارمیندر جاواندا ھستند کھ پزشگ روبی اند.ھارپر" است کھ

فر خانم مشغول گفتگو با یکدیگر شدند بدون آنکھ اورا در مذاکرات خود شرکت نوآن سھر تعارف قھوه را پذیرفتپارمیند

.(دھند

و اگفتی باری فربرادر گفتھ کھ من جانماز آب میکشم!تو بودی ھوارد مولیسون پدر سوختھ.نمیکنھ مھربانھ. ایکھ 

وچون شما از کلاس اومده ام دلم میخواد "یارویلی "ھا پاگفورد را داغون وپایمال کنند.فکر میکنھ کھ چون من از فیلدز
ید یا اینکھ راون فکر میکنھ کھ شما سالوس وریا کاوطبقھ ی حرفھ ئی ھا ھستید ھر کاری کھ دلتون خواست میتونید بکنید.

این جنقولک بازی ھا را برای تفریح وسرگرمی خودتون دارید میکنید).
اسم خودشونوی ویدون .....یکی از خانمھائی کھ پارمیندر اسمش را فراموش کرده بود گفت: حالا میفھمم کھ چرا خانواده 

.توی درمانگاه پاگفورد بھ ثبت رسانده اند
زیادی ھستند کھ پیش ما ثبت نام کرده اند.پارمیندر یکدفعھ گفت:خانواده ھای

؟---ولی شما ھیچ مشکلی با ویدون ھا نداشتید
آنجا "تری"،پر از کاغذ ویادداشت بود گفت چرا داشتیم. مطب "کانترویل" اونو اخراج کرده بود.پیش رویشکھ"کی"

شتند. چھ قدر وقت پیش شما بودند؟اومدند وپیش شما اسم نوبنابر این بھ یکی از پرستار ھا اھانت کرده بود.
پارمیندر نگاھی بھ آمار وارقام درمانگاه کرد وگفت تقریبا پنجسال.
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با دستھای گنده اش کھ آنھا را جفت پھلوی ھم گذاشتھ بود ھوارد را توی کلیسا دیده بود کھ"باری"،( در مراسم تدفینِ 
بر آنزانو بر زمین زده بود. پارمیندر میدونست کھ مسیحی ھاتظاھر بھ دعا خواندن کرده بود و" فاولی" ھم پھلوی او 

اگھ ھوارد صادق ودرستکار بود یک وری می ایستاد وبھ "اوبری" دعا میکرد....باورند کھ باید

.....آخرین باری کھ شما اونو دیدید چھ وقت بود؟ "کی" پرسید
تھ در حدود ھشت ھفوقتی بود کھ خواھرش اورا برای چرک کردن گوشش بھ درمانگاه آورده بود تا انتی بیوتیک بگیره.

قبل.
دیگھ از خانمھا پرسید وضعیت فیزیکی او چطور بود؟ییک

گفت: باید بگم چندان وپس از مرور آنھافتو کپی ھائی از توی اون در آوردپارمیندر کیف دستی خودش را باز کرد ، 
خب! من با سابقھ ی خانواده اش ----برای آنکھمن اونو دقیقا معاینھ کردم.خوب نیست. شکوفائی اش را از دست داده.

خاطر دارم کھ خواھرش ھا را نداره. مقعدش ناسور بود وباون چیز کثیف ھست ولی شپش ورشگ و،اون بچھآشنائی دارم.
میگفت ھنوز بعضی اوقات شلوار خودشو خیس میکنھ.

"کی" اظھار نظر کرد کھ دوباره ناگزیرند از پوشک استفاده کنند.
ت نگرانی خاصی نسباز نقطھ نظر سلامت بودن، شما دوباره پرسید، ی اول از پارمیندر سئوال کرده بود خانمی کھ دفعھ

بھ سلامتی اون ندارید؟
ری را در آوردم ولی اثیادم میاد لباسشپارمیندر گفت نھ چندان! نشانھ ئی از خصومت وبد رفتاری نسبت بھ او ھم ندیدم.

از جراحت یا کوفتگی در او ندیدم.
مردی زندگی نمیکنھ.، "کی" وسط صحبت ھا دوید وگفت توی اون خونھ 

"کی" بود پرسید داستان چرک کردن گوشش چیھ؟خانمی کھ مافوق
یھ نوع باکتری بود کھ ویروس را نیز بدنبال داشت.زیاد مھم نبود.

پارمیندر گفت: من بد تر از اونھا را بسیار دیده ام.
شما گفتید کھ خواھرش بود کھ اون پسر بچھ را بھ مطب شما آورد. شما پزشگ "تری" ھم ھستید؟

میکنم پنجسالی ھست کھ ما " تری" را ندیده ایم.پارمیندر گفت: فکر 
بعد صورتشو بھ طرف" نینا" کرد وپرسید آیا متادون مصرف میکنھ؟ وچھ تاثیری بھ حالش داره؟

یھ دفعھ فکر کرد 

در پرونده اش بارھا نوشتھ شده کھ پرونده اش مورد "نینا "گفت تا بحال طولانی ترین مدت توی بر نامھ را داشتھ است.
ن"روبی" را از دست بده. ایمیخواد این وضعیت حفظ بشھ. برای آنکھ نمیخواد من فکر میکنم اونمطالعھ قرار بگیره.

آنرا تکرار کرده است. باید اعتراف کنم "کی"، کھ تو وظیفھ ات را نسبت بھ او بخوبی چیزی است کھ چندین بار تا بحال 
ھا را بعھده گرفتھ است.بعضی از مسئولیتخودشانجام داده ئی. از روز اولی کھ من اونو دیدم، فکر میکنم کھ

ھنوز بی ثبات ومخاطره آمیزه.اوھیجان زده نمیشم. وضعیت ولی من زیاد از این بابت "کی"، گفت از شما متشکرم.
خانم این بار از "لوئیز" پرسید اوضاع واحوال در مھد کودک چگونھ است؟اون 

ه این یھ تغییر بسیار عمدوقت در مھد کودک بوده.خب! اون دوباره بھ مھد کودک بر گشتھ وظرف سھ ھفتھ ی گذشتھ تمام
ولی بعضا راجع بھ حمام رفتن و ، لباسھاس واسش کوچیکھ. کثیفھ خواھر نو جوانش اونو بھ مھد کودک میاره.ئی است.

غذای خونھ حرف میزنھ.
واز نقطھ نطر حسن رفتار وسلوک چی؟
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نداره کھ مردی را توی مھد کودک ببینھ. ھنگامیکھ کشیش ھا دوست از نقطھ نظر پیشرفت، عقبھ. زبانش بسیار ضعیفھ.
ودر دور وبر کارکنان مھد کودک میگرده وکار ھای آنھا را تماشا میکنھ.بھ مھد کودک میایند، بھ آنھا نزدیک نمیشھ.

رابر بیکی دوبار بوضوح تقلید حرکات سکسی را در : ش بود ورق میزد گفت یحالی کھ داشت دفتچھ ئی کھ جلوی رو
دختران کوچولو در آورده است..

"کی" اظھار نظر کرد کھ من فکر نمیکنم ھر تصمیمی کھ ما امروز میگیریم اسم اون پسر را از دفتر" در معرض خطر" 
یکی دونفر از خانم ھا سر خودشونو بالا وپائین بردند وزیر لبی یھ چیز ھائی زمزمھ کردند.ھا خط بزنھ.

رسھ کھ ھمھ چیز روی "تری" چرخ میخوره.رئیس تینا گفت: بنظر می
علاقمندم بدونم کھ وقتی از او رفع اعتیاد شد، دیگھ خصلت ولی من"کی" اظھار نظر کرد وگفت: ھمین کلید معمااست.

از او محافظت میکنھ.ظاھرا کریستال کھ دیگھ شانزده سالھ استرا از دست میده؟ بودنش بھ روبیمادر
چند شب قبل بھ سوخویندر گفتھ بود یادش اومد .( پارمیندر چیزی را کھ

-
ببینھ.دیگران نمیتونستچیز ھائی در او دیده بود کھ در چشمھای از کریستال خوشش می اومد.،باری 

داستان "بھای کانھایدا" قھرمان سیک ھارا کھ اداره ی زخمی ھا در جنگ ، چھ دوست ،یھ زمانی ، مدتھا قبل ، پارمیندر
وقتی کھ از او پرسیده بودند برای چھ تفا وتی بین این دو وچھ دشمن را بعھده گرفتھ بود، برای باری، تعریف کرده بود.

د پرتو خداوند از ھر روحی تابان است واو نمیتواند بین آنھا فرق گذارد.گروه قائل نمیشود، پاسخ داده بو

او کریستال ویدون را احمق خوانده بود وتشخیص داده بود کھ دختری پست وحقیر است.
ھیچوقت چنین چیزی نمیگفت.،باری

پارمیندر خجالت زده شده بود).
،----کمک ھای لازم را بھ آنھا میکرد ولی، بعنوان پشتیبان کھبنظر میرسھ بود ، زندهبزرگشون....وقتیکھ مادر 

ی مغزی مرد.وسکتھاز آمفیزمقبل از آنکھ کس دیگری اظھار نظر بکنھ، پارمیندر گفت: اون کھ
باره بھ "تری" بر میگردیم. "کی" در حالیکھ ھنوز داشت بھ یادداشت ھای خودش نگاه میکرد گفت :بلھ! بنا براین ما دو

آیا ھیچوقت شده کھ اون از کلاسھای آموزشی والدین استفاده کنھ؟کلینیک بیرون اومده.اون، خودش از 
خانمی کھ در مھد کودک کار میکرد گفت: ما از او خواستیم کھ در آن کلاس شرکت کند ولی ھیچوقت حالش مناسب برای 

نشستن در کلاس نبود.
ر کرد کھ اگھ او این پیشنھاد را قبول کرده بود داستان فرق میکرد." کی" اظھار نظ
رای در یافت فکر کنم برا ببندند،نگاھش متوجھ پارمیندر بود گفت : اگھ کلینیک بل چاپلودر حالیکھید"نینا "، آھی کش

متادون باید بھ مطب شما بیاد.
امیدوارم کھ چنین کاری نکنھ.قبل از آنکھ پارمیندر جواب "نینا "را بده، "کی" گفت: 

پارمیندر با دلخوری گفت: منظورتون از این حرف چیھ؟ وبقیھ ی خانمھا ھم بھ او خیره شدند.
ا توجاده ی بل چاپل رسوار شدن اتوبوس وبیاد داشتن وعده ی ملاقات برای "تری" کاری بس دشوار است.اوفقط میتونھ

ه بره.
متاسفم. شاید حق با شما باشھ.پارمیندر ، خجلت زده گفت: اوه!بلھ!

( داشت فکر میکرد کھ "کی" داره در باره ی شکایت مربوط بھ مرگ کاترین ویدون یادداشت بر میداره ، یا اینکھ تری 
ویدون بھ او اعتماد نداره.

فت داستان مفصلیھ! ما اینجا والدین مسامحھ کاری را داریم کھ بعضی خانم سر پرست نگاھی بھ یادداشت ھایش انداخت وگ
فوری بر طرف عصبانیت بگوش میخورد تا غمخواری. بحرانولی توی صداش بیشتراز مراقبت ھا را انجام میدھند.

آن وایمن ماندنمھد کودک را متوقف کرده است. جائیکھ ما میتونیم روی اون نظارت داشتھ باشیم.رفتن روبی بھ–شده 
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خواھد ی در لیست " در معرض خطر" ھا باقیپسر از خطر، دردرجھ ی دوم اھمیتھ.ھمانطور کھ "کی" متذکر شد، نام و
.....ماند.....من فکر میکنم بھ جلسھ ی دیگری ظرف چھار ھفتھ ی آینده نیاز داریم تا موضوع را دوباره رسیدگی کنیم.

کرد.پارمیندررا تا محل پارکینگ بدرقھتا جلسھ خاتمھ پیدا کنھ و"کی" دوباره چھل دقیقھ ئی طول کشید
این بسیار عمل تحسین آمیزی بود کھ شما شخصا بھ جلسھ آمدید. بیشتر پزشگ ھا بھ ارسال گزارش اکتفا میکنند.

نھ، خانھ بنشینھ وفکر کاین را گفت برای آنکھ ترجیح میداد بجای آنکھ درپارمیندر گفت امروز صبح من کار نداشتم.
ولی "کی" فکر میکرد کھ او بھ کمی تعریف وتمجید نیاز داره کھ ا وھم بھ او داده بود.بھتره از خونھ خارج بشھ.

آماری را کھ من در،کولیناشما عضو انجمن شھر نیز ھستید؟ اینطور نیست؟آیدم در ماشین کھ رسیدند؛ "کی" گفت:
بودم بھ شما داد؟باره ی بل چاپل بھ او داده 

لی وبلھ! بلھ! بھتره زمانی را تعیین کنیم ودر باره ی آنھا صحبت کنیم. در صورت جلسھ ی بعدی ما گنجانده شده است.
وقتی کھ "کی" شماره ی تلفن خودشو بھ اون دادوبا تشکری دیگر دنبال کار خودش رفت، افکار پارمیندر دوباره دراطراف 

خیابان ھای فیلدز عبور میکرد بفکرش وقتیکھ ازدراطراف روح باری، ومولیسون.کرد.باری ، شروع بھ دور زدن 
رسید دیگھ از این افکار بیرون بیاد.

سوم

در " کاپلِ کِتِل" میره چھ لباسی بپوشھ؟آخرین کھ در اولین روزی کھ داره سرکار جدید خودشآندرو، ساعتھا فکر میکرد 
اتفاقا آن روز یکی از اون دانھ ھائی در اطاق خوابش آویختھ است آنرا بپوشھ.تصمیمش این بود اونکھ بھ پشت صندلی

کھ بھ اون غرور، یا جوش میگند، ھوسش گرفتھ بود روی طرف چپ چانھ ی آندرو سبز بشھ.
ه ش با حالتی کھ آندرو تا بحا ل آنرا ندیدعصر جمعھ روی میز آشپزخونھ لم داده بود وبھ فکر "گایا" فرو رفتھ بود کھ پدر

شکست خورده وسردرگم.بود وارد خونھ شد.
مادرت کجاست؟

روت، با ھای وھو از توی قھوه خونھ بیرون اومد وگفت: ھلو " سی پی" ( اونطوری صداش میکرد). مشکل چیھ؟ چی 
شده؟

منو مازاد بر احتیاج قلمداد کرده اند.
آخھ انداخت. چرا؟ گردنش وبعد دوید وشوھرش را بغل کرد ودستھاشو دور خودش زدبا وحشت محکم بھ صورتروت

واسھ چی؟
ھ ما گفتند ک"جیم" و" تومی" ھم میشھ.شامل،. این اخراجبودتوی اون وب سایت لعنتیاون پیام کھ سیمون گفت: برای 

ظالمانھ است. حتی مثل "برایان گرانت" با من یا بعلت مازاد بر احتیاج بخدمتت خاتمھ میدیم یا اینکھ اخراجت میکنیم. 
رفتار نکردند.

آندرو کاملا بی حرکت ایستاده بود وگوش میداد. کم کم داشت احساس گناه میکرد.
سیمون ھمینطور کھ سرش روی شانھ ی روت بود گفت: پدر سوختھ ھا.

ا حال حرف زدن نداشت. روت با روی یکی از صندلی ھای آشپز خونھ نشست وبھ طرف مقابل خودش خیره شد. ظاھر
چشم ھائی کھ اشگ توی اونھا جمع شده بود در کنارش نشست.

اصل،داشت خودش را کمتر مقصر بازی میکنھ. روی ھمینرا ئیآندرو متوجھ شد کھ سیمون داره یھ نقش نمایشنامھ
بحساب می آورد. بھ لم دادن روی میز آشپز خونھ ادامھ داد.

از خبر اطلاع پیدا کرده بود وحشت زده شده بود . شعاع خبر قرار گرفتھ بود. وقتیکھ "پال"لاشام خوردن ظاھرا تحت 
رفتارش مثل یک عیسوی کھ گواینکھ پدرش امکان داشت اورا متھم کنھ کھ در آن کار دست داشتھ است. سیمون، دیگھ

یھ دفعھ توی خوش منفجر وآبرومند است.کھ سر فراز بود. زخم خورده بود ولی میخواست وانمود کنھ، شھید شده باشد 
شد وگفت یھ کسی را باید اجیر کنم تا اون پدرسوختھ چاقولو را حسابی خدمتش برسھ. ھمھ ی اعضای خانواده میدونستند 

لیسونھ.وھوارد مکھ منظورش 
روت در حالیکھ نفس نفس میزد گفت: ھیچ متوجھ شده اید کھ یھ پیام دیگھ باز توی وب سایت انجمن گذاشتھ بودند؟ فقط تو 

-نیستی کھ در باره ات صحبت کرده اند. اینو یھ نفر امروز سر کار بمن گفت. دوباره ھمون شخص، روح باری فر برادر
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ظاھرا ، ھوارد وشرلی یھ نفر را مامور کرده اند کھ در باره ی وب تھ.یھ خبر وحشتناکی در باره ی دکتر جاواندا نوش
اری بسایت انجمن تحقیق کنھ وتشخیص داده اند اون کسی کھ داره این پیام ھا را میفرستھ، داره از رمز ورود بھ سیستم 

انجمن پاک کرده اند.ظاھرا ھمھ ی آنھا را از وب سایتبنا بر ایناستفاده میکنھ.

برای چند دقیقھ روت پس از گفتن این جملات ساکت ماند.
ھاز آن نگران بود کھ یھ نفر بتونآندرو، با چیز ھائی کھ مادرش گفت کمی عصبی بنظر میرسید وخودش را باختھ بود.

را کشف کنھ واز آن ھراسناک بود کھ فرد دیگری پیدا شده کھ پا، جای پای او گذاشتھ -فربرادر"–باری –این " روح 
است.

بھ سیستم انجمن وارد بشھ واز روح باری فر برادر استفاده کنھ؟خب! اگھ اینطوره، چرا چھ کس دیگری جز فاتز میتونست
اه دیگھ برای دستیابی بھ سوخویدره؟ آندرو، اصلا از فرضیات وآیا این یھ رفاتز پای خودش را تو کفش دکتر جاواندا کرده؟

خوشش نمی اومد.....
سیمون، نگاھی بھ آندرو انداخت وگفت تو چھ مرگتھ...؟

ھیچی! ولی فوری حرف خودشو پس گرفت وگفت:شوکھ شده ام.....آخھ این کار شما....
"پال" قاشق بستنی کھ داشت میخورد از دستش بھ روی لباسھاش یھ داد گنده زد وگفت: تو شوکھ شده ئی؟ ودر ھمان دم اوه!

سوختھ ھا جمع شده اند تا ترا سر بھ نیست ھ زد وباخودش گفت ھمھ جا این پدریھ داد دیگافتاد.( تمیزش کن آقا کوچولو).
آقای ر، از خدمتوبعد ، یکدفعھ انگشتشو بھ طرف آندرو دراز کرد وگفت : گوش کن چی میگم. فردا کھ بعد از کاکنند.

خونھ تشریف نیارید.اصلامولیسون بھ خونھ بر میگردی باید با دست پرُ برگردی. وگر نھ بھتره کھ
—بلھ

از میز عقب کشید، وقاشقی کھ دستش بود بھ کف آشپزخونھ افتاد. با تبختر ووقار از آشپز خونھ را سیمون صندلی خودش 
ناگزیر مدتی صبر کرد ولی نا امید نشده بود.ودر را محکم بھم کوبید.آندرو، بیرون رفت

پس از سالھا خدمت در اون شرکت،...وحالا بر او وارد شده.روت، نجوا کنان بھ پسر ھاش رو کرد وگفت: شوک عجیبی
اخراج از خدمت. داره فکر میکنھ کھ بعد از این چطوری میتونھ از ما مراقبت کنھ!...

اب تختخووظرف چند ثانیھ ازوبیدساعت شش را اعلام کرد، آندرو روی دکمھ ی آن ک،وقتیکھ فردا صبح ،زنگ ساعت 
شستشو داد ولباس پوشید. سپس در حدود چھل دقیقھ ریش ،با سرعت خودش رااحساس میکرد روز کریسمسھ.پائین اومد.

جلویش سبز بشھ ودو باره از اطاق والدینش کھ گذشت ، نیمھ منتظر بود کھ پدرش تراشید وبھ صورت خودش وَررفت.
شروع کنھ. ولی کسی را ندید. باعجلھ یھ صبحانھ ی سر دستی خورد وبعد، دوچرخھ ی سیمون را از توی گاراژ بیرون 

کشید وپس از سوار شدن بر آن بھ طرف پاگفورد حرکت کرد.
رودی ووز پائین بود ولی وقتیکھ درِ کرکره ھای فروشگاه مواد غذائی ھنووعده ی یھ روز آفتابی را میداد.ھوا مھ آلود بود 

را فشار داد صدائی کرد وباز شد.
دوچرخھ ات را داد زد : از اینطرف نھ! دور بزن واز در عقب بیا.ھوارد در حالیکھ مثل مرغابی گشاد گشاد راه میرفت،

از جلوی در ورودی دور باشھ.بایدوقفلش کن .توی پارکینگ دوچرخھ ھا بگذارھم
عبور میکرد واز فروشگاه باید از راھروی باریکی کھ در دوطرف آن دیوار ھای بلندی بودعقبیرسیدن بھ دربرای 

.کھ بھ زیرزمین ختم میشد میگذشتپلکان مارپیچی 
عقبی ایستاده بود وداشت عرق ھای صورتش پر از عرق بود در جلوی درسیمون در حالیکھ سینھ اش خس خس میکرد و

ش پاک میکرد.با پیشدامنصورتشو
لھا بودتا یھ سابقھ ئی دستت بیاد. سایھ نگاه اونجا بھ نقشھ بیندازسیمون گفت: بسیار خوب! از زیرزمین شروع میکنیم.

خودش بالا وپائین نرفتھ بود. چون نمیتونست. این کاررا در صورت لزوم،مورین ، کھ سیمون از این راه پلھ ی فروشگاه 
جوانتری ، بھ نیرویبرای کافھ ی جدید انبار شدهاجناس بیشتری در فروشگاهولی حالا کھمیداد.یکی دوبار در ھفتھ انجام 
نیاز است.، برای بالا وپائین رفتن ھا 

در حالیکھ آندرو خارج از میدان دیدش بود داد زد خوب اون اطراف را بگرد وبھ کیک ھای خامھ دار ونانھای شیرینی ، 
ھا کھ ما در اینجا انبار کاغذ ھای توالت، دستمال کاغذی ---ودر آن گوشھھای چای پاکتی،کیسھ ھای بزرگ قھوه،جعبھ 

نگاه کن.کرده ایم
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از اون تھ میگفت بلھ! بلھ! در زیر زمین می پیچید.انعکاس صدای آندرو کھ داشت
یسون یتونی بھ من آقای مولبا لحنی کھ یھ کمی تند وتیز بود بھ آندرو گفت تو مکھ داشت، سیمونبا اون صدای خس خسی

خطاب کنی.
باشھ .اوکی! آقای مولیسون.

فکر کرد جملھ ئی کھ گفت بنظر یھ کمی طعنھ آمیز میاد. برای جبران اون پرسید لطفا بگبد توی این دولاب بزرگ چیھ؟
رای باینجا ھستی.سیمون بی صبرانھ گفت: خودت نگاه کن ببین چی توی اونھ. ھمون چیز ھائی توشھ کھ تو برای آنھا 

آنکھ بدونی ھر چیزی را کجا باید بگذاری واز کجا چھ چیزی را بر داری.
سنگین از خودش بیرون میداد گوش میکرد وانتظار سیمون داشت بھ صدای خفھ ئی کھ آندرو ھنگام باز کردن اون درِ 

امروز، مخصوصا آسمِ ج داشتھ باشھ.داشت کھ اون پسر اونقدر خنگ وکودن نباشھ کھ زیاده از حد بھ راھنمائی احتیا
دی کھ ابود. واین، علاوه بر کارھای زیشده ھوارد داشت اونو اذیت میکرد برای آنکھ میزان گرده ھا در ھوا بسیار زیاد

یھ قوز بالا قوز شده بود. اینطوری کھ داشت عرق میریخت، باید بھ ،برای ھوارد ، برای باز کردن کافھ باید متحمل میشد 
قبل از بستن درب فروشگاه، برای او بیاره.میگفت از خونھ کھ میاد یھ پیراھن اضافیشرلی

تو باید بار وانت را خالی کنی حالا بیا اینجا.از تھ راھروشنید وداد زد این وانت با رمااست.ھوارد یھ دفعھ صدای غرشی
ت کھ باید اونھا را برای من بیاری توی کافھ. ر ھم ھسمتوجھ شدی؟وسھ چھار تا گالن شیبھ زیر زمین ببری.واونھا را 

فھمیدی؟
آندرو با صدائی کھ از اون زیر می اومد گفت: بلھ آقای مولیسون.

ھوارد کم کم بھ عقب برگشت تا دستگاه استنشاق کننده ئی را کھ توی جیب کتش نگاه میداشت ودر داخل فروشگاه در پشت 
عرقھای سروگردن حالش کمی بھتر شد.سھ چھار تا نفس عمیق کشید.کنھ.پیشخوان آویزان بود بر داره واستفاده 

وصورتش را با پیش بندش پاک کرد وروی یکی از صندلی ھا نشست تا کمی استراحت کنھ.
وراجع بھ اگزما وکھیر پوست بدنش با او صحبت کرده بود دکتر جاواندا بھ او یکی دوبار کھ بھ دکتر مراجعھ کرده بود

گفتھ بود کھ این اضافھ وزن مادر تمام مشکلات اواست.کھ باید وزن خودش را کم کنھ.گفتھ بود 
وارد وقتی کھ ھبا دو سھ تا عکسی کھ با پدرش کھ از.گنده بودهالبتھ مزخرف میگھ. ھوارد، تا آنجا کھ بیاد داشت ھمیشھ

بعد از آنکھ پدرش رفتھ بود ، مادرش بوده.پنجسالھ بود خانواده را ترک کرده ورفتھ بود، داشت، چاق وچلھ وگوشتالو 
ای جکم کم اونقدر چاق شده بود کھخود ومادر بزرگش مینشاند واگر این کاررا نمیکرد او اذیت می شد.اوراسر میز، بین

چاق وپروار بودنش، یکی از در دوازده سالگی ، ھم وزن پدرش شده بود.کھ بین آن دو بود پرُ شده بود.خالی قبلی
بعضی اوقات ، در لحظات ناتوانی، یعنی زمانی کھ تنفس برای او مشکل میشد، یا زمانی کھ باید مشخصات بارز او بود.

گو اینکھ ھنوز ھوارد با .این کمبود ھا ی ھوارد ،کم کم برای شرلی عادی شده بودحرکت کند، ترس بر او غلبھ میکرد.
ود. ولی شبھا ئی را بیاد می آورد کھ ھوارد برای عمل قلب باز دربیمارستان بستری شده بود واو خطری مواجھ نشده ب

ھوارد، ویکرام جاواندا را می ھر زمان کھقلبش از کار بیفتھ.میترسیدنمیتونست اون شبھا بخوابھ.قرار وآرام نداشت.
از آن پس، قلب .طپش وعریان اورا لمس کرده استقلب پر ،یادش می امد کھ اون انگشت ھای تیره رنگ دست او،دید

ویکرام جاواندا شده بود. پس از عمل جراحی قلب بھ او گفتھ بودند کھ ھوارد لبریز ومالامال ، از راد مردی ونیک منشیِ 
ھ ھوارد شرلی ، ھمواره از آن نگران بود کباید از وزن خود بکاھد واو ھم درحدود دوازده کیلو خودش را لاغر کرده بود.

دوباره بھ حالت اولیھ بر گردد.
امروز یکی از پس از استنشاق داروی آسم ، لحظاتی بر روی آن صندلی نشستھ بود واحساس آرامش میکرد.ھوارد ،

سی وپنج سال قبل این فروشگاه مواد غذائی وناھار خوری را تاسیس کرده وعطر وبوی روزھای بزرگ زندگی او بود.
.بیاد مادرش افتاد کھ تا چھ حد بھ او ، وشغلش می بالیدشانزدھم را بھ پاگفورد آورده بود.غذاھای قرن 

قلاب چوب لباسی کھ بھ دیوار آویزان بود بر داشت وآنرا ھوارد، از روی صندلی اش بر خاست. کلاه شکار خودش را از 
با ملاحظھ وتفنن بر سر گذاشت تا جنبھ ی خود تاجگزاری داشتھ باشد.

زن، باتفاق ھم ، در ساعت ھشت ونیم بھ فروشگاه وارد شدند. ھوارد در نظر داشت آنھا را غافلگیر کند.دمتکارانخ
فت ، بھ آنھا داد وگدر دست داشت برروی آن بستھ میشد وفیدوپیش بندی سسیاه رنگ بودھوارد ، اونیفورم ھائی را کھ

ودش خاز آنھا را ھمیکی باید اندازه تون باشھ! شما را تشخیص داده است.اندازه ی لباسمورینباید اندازه ی تنتان باشھ.
.پوشیده 

از اون صندل ھای با لبخند از توی کافھ بھ فروشگاه می اومد کرد."گایا" ، یھ خنده ی زورکی بھ" مورین " کھ داشت
بالای زانوش بود.لباسی کھ تنش بود در حدود دواینچ.بپا داشت، با جورابی سیاه رنگ ،دکتر شول
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مورین گفت: دخترا! شما میتونید لباسھاتون را توی اون اطاق کارمند ھا عوض کنید وبا انگشت محلی را کھ ھوارد داشت 
از آن عبور میکرد نشان داد.

ام با یک حالت استفھگایا ، قبلا شروع بھ در آوردن جین خودش در کنار دستشوئی آقایان شده بود وسوخویندر ھم داشت
اونو تماشا میکرد. 

گایا پرسید تو چتھ سوخ؟
نان گفت: نجوا کبا این اسم جدیدی کھ گایا اونوصدا کرده بود ، سوخویندر یھ شجاعتی پیدا کرد کھ بتونھ حرفش را بزنھ.

من نمیتونم اینو بپوشم.
واسھ چی؟ اشکال نداره. بھت میاد.
وتاھھ ومن نمیتونم....ولی این لباس سیاه، آستین ھاش ک

یا عیسی مسیح! ولی....
سوخویندر ، آستین عرق گیرش را بالا کشید وگایا دید کھ تمام دست اون از مچ دست بھ بالا پرُ از زخمھائی بھ شکل

) است. دربعضی قسمتھا زخمھا دلھ بستھ ومجروحھ.xضرب در (
وری شده؟گایا آھستھ گفت: سوخ!دوست من! اینھا چیھ؟ چرا دستت اینط

سوخویندر در حالیکھ چشمھاش پر از اشک شده بود فقط سرش را تکان میداد.
ھ یھ دفعھ بود کخودش . ومشغول بھ جدا کردن آستین تی شرتبیا اینجا----گایا،برای یھ لحظھ فکر کرد وگفت من میدونم

اطاقی کھ اونھا توی اون بودند با صدای عجیبی باز شد وآندرو، وسط اطاق ظاھرشدودر دستش بدروفکسنی قفل قلابی
سنگین وزن بود. موقعیکھ گایا با دیدن ناگھانی او یھ جیغ بلند کشید دوباره آندرو عقب کشید دوبستھ ی بزرگ کاغذ توالت

واین بار با مورین اصابت کرد.
یت داشت گفت: اونھا دارند لباس عوض میکنند.مورین، با حالتی کھ جنبھ ی عدم رضا

آقای مولیسون بمن گفتند کھ اینھا را در دستشوئی آقایان بگذارم.

کھ کرده بود قرمز شده بود وتیر میکشید.آندرو یھ داد سرِ در بستھ زد وگفت معذرت میخوام. تمام صورتش از کاری
بگیر بیا اینودر آنطرف در، گایا زیر لبی گفت مرتیکھ را تماشاش کن. وداشت تی شرت خودش را بھ سوخویندر میداد.

وزیر اون لباس بپوش.
این کھ یھ چیز غیر عادی میشھ.

ار مثل اون میمونھ کھ تو یھ لباس آستین دبگیری.ھفتھ ی دیگھ یھ سیاه رنگشو میتونی فکرش را ھم نکن.اشکالی نداره.
پوشیده ئی. من یھ داستان براش جور میکنم....

وبا پیش بند، از اطاق بیرون اومدند.میگم کھ اون اگزما داره. گایا وسوخویندر لباس پوشیده
ا بھ گایا، کھ سر توپس از آنگ سوخویندر وبازوی او انداخت ھوارد با دیدن آنھا گفت اوه! نگاھی بھ تی شرت سفید رن

پا دلپسند وعالی بود وھمان چیزی بود کھ او انتظارش را می کشید.
سوخویندر کھ نمیتونست توی چشمھای ھوارد نگاه کنھ گفت ھفتھ ی دیگھ یک سیاه رنگشو میگیرم.

کارکنان : مواظب باشید.بسیار خوب. بادست بھ پشت گایا زد وھر دو را بھ طرف کافھ راھنمائی کرد. خطاب بھ بقیھ ی
دررا باز کنید.مورین!بسیار خوب.تقریبا ھمھ چیز آماده است.

یک اطلاعیھ بھ دیوار زده شده بود کھ ایستاده بودند.باز شدن کافھقبلا تعدادی از مشتری ھا توی پیاده رو در انتظار

میگفت:

ز انبار اآندرو، تا ساعتھا بعد دیگھ گایا را ندید. ھوارد با دستور ھائی کھ بھ او میداد کھ بره برای کافھ شیر وآب پرتقال
ود اورا مشغول نگاه داشتھ بآشپز خونھ ی کوچکی را کھ توی کافھ بود مدام تمیز کنھ، زیر زمینی بیاره ، یا اینکھ کف

گاه نھ او فرصت داده شده بود کھ ناھار خودشو زود تر از خدمتکاران زن بخوره.ببقسمیکھ فرصت سر خاراندن نداشت.
کافھ احضار کرد وآنھا از پھلوی ھم گذشتند وگایا بھ پیشخوانسردستی دیگری کھ بھ او انداخت وقتی بود کھ ھوارد اورا

بطرف اطاق عقبی فروشگاه میرفت.داشت
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اون پیش بند پرایس" !"در حالیکھ بسیار سرحال بود، ھوارد بھ آندرو گفت : مثل اونھ کھ امروز ما غرق شده ایم آقای 
خودتو عوض کن وتا گایا داره ناھار خودشو میخوره این میز ھا را تمیز کن.

یزی نزدیک پنجره نشستھ بودند. مایلز ، وسامانتا مولیسون با دوتا دختر ھای خودشون ، وشرلی ،اومده بودند وروی یھ م
بھ این طرف وآنطرف خودش نگاه کرد واظھار نظر کرد کھ مثل اونھ کھ بسیار خوب داره پیش میره. اینطور شرلی

؟نیست؟ ولی اون دختر جاواندا اون زیر پیراھنی چیھ پوشیده
زیر چشمی نگاھی بھ اون انداخت وگفت: باند پیچی شده؟مایلز،

یلز کھ اونو از دوره ی دبستان می شناخت گفت: ھای! سوخویندر."لکِسی"، دختر ما
کرد وگفت: عزیزم اینجا داد نزن. کھ با شنیدن این جملھ سامانتا یھ حالت تدافعی بلافاصلھ نوه اش را ملامتشرلی

وخشمگینانھ بخودش گرفت.
آنھا چاق سلامتی کرد.در این لحظھ سروکلھ ی مورین کھ از پشت پیشخوان اومده بود ظاھر شد وبا 

یکھ لباسھای متحد الشکلسامانتا داشت فکر میکرد کھ چقدر قیافھ ی مورین در برابر اون یھ جفت دختر شانزده سالھ
ا یھ بولی ترجیح داد در این باره اظھار نظری نکنھ چون شرلی ممکن بود خوشش بیاد.پوشیده اند مسخره وبی ریختھ.

اون پسر، از دیدگاه او، بھ پسری کھ داشت میز ھارا تمیز میکرد نگاھی انداخت واز آنجا دور شد.نوع فخر فروشی ،
قوی اونو از زیر تی شرتی کھ پوشیھ میتونست ماھیچھ ھایلاغر وکشیده اندام بود ولی شانھ ھای پھن وعریضی داشت.

در این لحظھ اون پسر با لز مقایسھ میکرد.تومغزش داشت اون عضلات را با گوشت ھای شل وول بدن مایبود ببینھ.
توانست جوشھای صورت اونو ببینھ.بھ قسمت روشنی رسید وسامانتاسر میزھاھای خودش بر رفتناینطرف وآنطرف

فکر کنم تمام روز ما مشغول باشیم.مورین داشت بھ مایلز میگفت تا حالاش بد نبوده.
ما دیگھ باید رفع زحمت کنیم وماد ربزرگ را بحال خودش اش گفت خب!خطاب بھ اعضای خانوادهدر این لحظھ مایلز

بگذاریم تا بھ کار وکاسبی اش برسھ.
ھ کبا بی علاقگی تمام دستورداد براش یھ ظرف سوپ بیارند وسرو کلھ ی ھوارد ھمسامانتا این کلمات را شنید،با اینکھ

دقیقھ یکبار سری بھ کافھ میزد تا ببینھ اوضاع در چھ حالھ؟ با ھوارد ھر دهداشت می اومد ، پیدا شد.از توی فروشگاه
مشتری ھا خوش وبش میکرد وسری ھم بھ صندوق میزد ببینھ تا چھ حد پر شده است.

ی بطرف سامانتا گردوند وگفت: تو چی فکر میکنراصورتشخوبھ.بھ میز مایلز کھ نزدیک شد گفت: موفقیت آمیز بوده.
تا بحال دیده بودی؟سامی؟ تو چنین چیزی 
خوبھ! دوست داشتنیھ.

بدون آنکھ اصلا توجھ داشتھ باشھ شروع بھ خاراندن زخمی کرد کھ پارمیندر روی آن مرھم گذاشتھ بود وگفت در آن فکرم 
اید سراغ بولی فکر نکنم جا باندازه ی کافی داشتھ باشیم.کھ جشن شصت وپنجمین سال تولد خودم را اینجا برگزار کنم.

ون کلیسا بریم.ھم
"لکسی" گفت: اون چھ وقتھ پدر بزرگ؟ من ھم میتونم بیام؟

شانزده؟ البتھ کھ میتونی بیائی.-ھوارد با خوشحالی جواب داد روز بیست ونھم. تو چند سالتھ؟ 
سامانتا گفت بیست ونھم؟ اوه ولی ما......

شرلی یھ نگاه تندی بھ او انداخت.
کار نقشھ کشیده وسالھااست کھ ما در باره ی اون داریم صحبت میکنیم.ماه ھااست کھ ھوارد برای این 

سامانتا گفت: اون شب ، شب کنسرت "لیبی "است.
ھوارد پرسید : کاری راجع بھ مدرسھ است؟

کھ بھ کنسرت در لندن برم ودستھ موزیک محبوب خودمو تماشا لیبی گفت نخیر! اون شب مامان برای من بلیط خریده
کنم.

تا گفت ومن ھم با او میرم کھ تنھا نباشھ.سامان
،----" ھاریت" میگھ کھ میتونھ مادر

لیبی! اگھ تو بھ لندن میری ، من میتونم ترا ببرم.
یھ روز پس از انتخاباتھ؟، مایلز، نگاه تند وتیزی بھ سامانتا انداخت وگفت: بیست ونھم 

نگار اآنطوری داری بمن نگاه میکنی کھ انتخابات انجمن شھره.وگفت : مایلز ! این سامانتا یھ خنده ی تمسخر آمیز کرد
کنفرانس مطبوعاتی ات را از دست میدی!
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ھوارد کھ برای بلند شدن از صندلی اش دستش را بھ پشت صندلی سامانتا گذاشتھ بود گفت: جای تو در آن شب خالی 
آندرو، دیگھ وجودت در اینجا ضروری نیست.بعد صورتش را بطرف آندرو گردوند وگفت: خواھد بود....بسیار خوب.

ن لازم نیست چیزی این بالا بیاری!یھ سری بھ زیر زمین بزن وببی
بھ دستشوئی میروند وبر میگیدند، از اوجا عبور کنند. وموریننی کھآندرو ناگزیر بود پھلوی پیشخوان بایستھ تا مشتریا

سوخویندر میگذاشت.ھم داشت بشقاب ھای پر از ساندویچ را توی دست ھای 
ھمینطوری فی البداھھ از او پرسید حال مادرت چطوره؟ مثل آن بود کھ اون فکر یھ دفعھ بھ کلھ اش خطور کرده باشھ.

در حالیکھ رنگ صورتش تیره تر میشد، سوخویندر گفت خوبھ!
از اون اطلاعیھ ئی کھ توی سایت گذاشتھ بودند کھ زیاد عصبانی نشده بود؟

مھاش نمناک شده بود سوخویندر گفت: نخیر.در حالیکھ چش
اوائل بعد از ظھر بود کھ آندرو وارد اون دخمھ ی نمناک شد کھ حالا دیگھ آفتاب توی آن تابیده وگرم شده بود. امید داشت 

کھ ممکنھ بھ اطاق کارکنان توی فروشگاه رفتھ باشھ. در نفسی تازه کرد وپیش خودش گفتکھ گایا ممکنھ اونجا باشھ.
مایوس شده بود سیگاری روشن کرد. تازه داشت دود اونو قورت میداد کھ سروکلھ ی گایا از توی کافھ پیداشد کھ حالیکھ 

ناھار خودشو خورده بود ویھ قوطی نوشابھ ی گاز دار تودستش بود.
فت: ھای.آندرو در حالیکھ لب ودھنش خشک شده بود گ

راین یھ کاببینم اون دوست پسر تو با سوخویندر چھ مرگشھ؟ ، وبعد از یکی دوثانیھ پرسید ھای!گایا ھم جواب داد
شخصیھ؟ یا اینکھ اصلا او نژاد پرستھ؟خصوصی و

آندرو سیگاررا از روی لبھای خودش بر داشت ودرحالیکھ سعی میکرد دستھاش نلرزه گفت: اون نژاد پرست نیست.
ودیگھ چیزی بفکرش نرسید کھ در جواب او بگھ.

با تادن در مجاورت گایاسنور آفتاب حسابی بھ داخل نفوذ کرده بود ودر آن لحظھ بھ پشت عرق کرده ی آندرو میتابید. ای
ت ونمیدونست چرا اینقدر مات ومبھوزدشپکُ محکم دیگری بھ سیگاراون لباس سیاه وتنگ وچسبان، اونو گیج کرده بود.

شده؟ منحنی باسن ھای اون کھ تا کمر باریکش کشیده شده بود، در حد کمال بودن چشمھای درشتش کھ مثل حور وپری 

فآندرو احساس کرد داره بھ اون میگھ:بود، اونو دیوونھ کرده بود.

توی لباسی کھ گایا حالیکھ پلک ھای چشمش در اثر نور آفتاب بھم میخورد وارد صحنھ شد.در این موقع سوخویندردر
بھش داده بود بپوشھ داغ شده بود وناراحت بنظر میرسید.

بھ گایا گفت احضار شده ئی . ھوارد تورا میخواد.
اقلا بگذاره من این نوشیدنی خودمو تموم کنم.من فقط چھل دقیقھ است کھ بیرون اومده ام.دقیقھ صبر کنھ؟نمیتونھ چند 

محو تماشای زیبائی ھای گایا کھ داشت باقیمانده ی نوشابھ خودش را سر میکشید آندرو وسوخویندر، ھر دومات ومبھوت،
شده بودند.

ود کھ در باره ی مادرت چیز ھائی میگفت؟گایا از سوخویندر پرسید اون پیرزن سلیطھ نب
سوخویندر سرش را بعلامت تایید پائین آورد.

کھ این کاررا کرده.بودهمیکنمگایا در حالیکھ بھ آندرو خیره شده بود گفت: من فکر

حتی اگر این ادعا موھن وتحقیر کننده باشد. چھ کس دیگری میتونھ اون اطلاعیھ در باره ی مامانت را توی اون سایت 
بگذاره؟

یکی دوھفتھ قبل برای پدر اون نمیتونھ باشھ. ھر کھ اون کاررا کرده، ھمونھ کھآندرو در حالیکھ صداش میلرزید گفت:
پیر من ھم نوشتھ بود.

مون شخص در باره ی پدر تو ھم نوشتھ بوده؟چی داری میگی؟ھ
بلھ!میکرد گفت: آندرو در حالیکھ بھ رغبت او بھ موضوع داشت فکر

چیز ھا نوشتھ بود.جورواین،در باره ی دزدی یادم میاد سوخویندر کمی تامل کرد وبا جرات گفت: 
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انداخت گفت: بنا بر این تنھا مامان اون نبودهبلھ! دیروز ھم اونو اخراج کردند. وبا نگاه خیره ئی کھ توی چشمھای گایا
کھ متحمل سختی ورنج شده.

ین آدمھای اگایا در حالیکھ قوطی نوشابھ ی خودشو توی سطل آشغال میانداخت گفت : والا نمیدونم چی بگم. مثل اینکھ 
ھمشون کلھ شون بوی قورمھ سبزی میده!دوره

چھارم

توی وب سایت گذاشتھ شده بود ترس کولین را تبدیل بھ کابوسی وحشتناک کرده بود. اطلاعیھ ئی کھ در باره ی پارمیندر 
ولی اگھ راجع بھ پارمیندر چیزی ، فقط میتونست حدس بزنھ کھ مولیسون ھا اطلاعات خودشونو از کجا کسب میکنند

میدونستند.....
یچی توی اون نیست!ھتسا گفت: ترا خدا بس کن کولین. این فقط یک شایعھ ی کینھ توزانھ است.

سرشت اون آدم این بود کھ مستعد وآماده برای پذیرش این باور ولی کولین جرات اینکھ حرفھای تسا را باور کنھ نداشت.
رمز وراز ھائی دارند کھ اونو دیوونھ کرده. بیشتر اوقات جوانی خودش را در فلاکت وادبار گذرانده ،باشھ کھ اون دوتا

بشھ.گریبانگیرشھمبود ومیترسید کھ باز
کر میکرد کھ یھ خودش فھایدر باره ی بد بیاریداشتبر میگشت ،مغازه ی قصابی ازساعت دو ونیم بعد از ظھر کھ 

اگھ جلوی پنجره ھای " کاپل کتل" نبود میتونست بھ آن درست مقابل کافھ ی جدید کولین داره راه میره.دفعھ متوجھ شد
یکدفعھ از پشت شیشھ کھ بھ داخل مغازه ی کولین نداشتھ باشھ. از مولیسون ھا ھراس داشت.طرف میدان بره وکاری بھ 

یکھ خورد.سختنگاه کرد
گوسفندی کولین رانتسا داشت تلفنی با خواھرش صحبت میکرد.وقتیکھ ده دقیقھ بعد، بھ آشپز خونھ ی خودشون وارد شد، 

یخچال گذاشت وبھ طبقھ فوقانی رفت. ھمھ اش در باره ی اطاق زیر شیروانی کھ آندرو آن را تبدیل ود تورا کھ خریده ب
ھمانطور کھ انتظار داشت یھ بھ اطاق خواب خودش کرده بود فکر میکرد. بھ طرف آن اطاق رفت ودر آن را باز کرد.

کف اطاق پر از لباس ھای ود چھ وقت بود.اطاق خشک وخالی دید. یادش نمی اومد آخرین باری کھ آن اطاق را دیده ب
وطی یھ قبا اینکھ فاتز، پنجره ی باریک اطاق را باز گذاشتھ بود ، ولی بوی مخصوصی بھ مشام میخورد.کثیف بود.

یھ ،در کنار آن وودید پر از تھ سیگارھای لھ شده است . جعبھ ی قوطی را پیش کشاند کبریت بزرگی را روی میز دید.
کاغذ ھای مخصوص سیگار پیچی.ازپرپاکت

بنظر میرسید کھ قلب کولین با دیدن آنھا داره از جاش کنده میشھ.
صدای تسا بھ گوشش خورد کھ داشت پشت سر ھم میگفت: کولین! کجائی؟

این بالا!داد زد. اینجا.
تسا در آستانھ ی در اطاق فاتز پیداش شد. ترسان، ومشتاق.

کولین قوطی تھ سیگار ھا را برداشت و محتویات آنرا بھ تسا نشان داد.بدون آنکھ کلمھ ئی حرف بزنھ،
مثل آنکھ صداش از تھ چاه در میاد گفت: اوه!تسا ، با دیدن آن 

دام از م،یھ خطتسا بھ عضلات آرواره ی کولین کھ نگاه کرد ترسید.اون گفت کھ امروز با آندرو پرایس بیرون میره.
من ھمین ھفت ھشت دقیقھ پیش از کنار اون کافھ ئی کھ توی چانھ اش در حرکت بود.این طرف چانھ ، بھ آن طرف

پس استوارت کجاست؟میدونھ میگذشتم کھ دیدم آندرو پرایس توی آن داره کار میکنھ وداشت میز ھا را پاک میکرد.
یش آندرو. ودر این روز ھای اخیربیرون میره، میره پھفتھ ھا بود کھ تسا وانمود میکرد باور کنھ کھ وقتیکھ فاتز میگھ

یدون بیرون وفاتز( فروتنی میکنھ ) ، با کریستالکھ میگھھم بخودش تلقین میکرد کھ سوخویندر باید اشتباه کرده باشھ
ویھ استکان چای بخوریم. من بھش تلفن میزنم.بھ کولین گفت من چیزی نمیدونم. بریم پائینآخردستِ میره.

فاتز دراز کشید.شوریده گوریده یمیمونم. اینو گفت وروی تختِ فکر کنم من اینجا 
توی نمیدونست کھ چھ چیز ھای دیگری میتونھ. میترسید اونو توی اون اطاق تنھا بگذاره.تسا گفت پاشو! پاشو بریم پائین
متناع از کند انگاه کنھ.فاتز رانمیخواست بگذاره کھ اون توی کامپیوتر، یا زیر تخت تسا کیف مدرسھ ی فاتز پیدا کنھ. 

کار او شده بود.روشِ وکاوِ گوشھ ھای تاریک،
دوباره اصرار کرد بریم پائین کول!
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دارو دوباره ورقلمبید.صورتشرست مثل یک کودک متمرد بازوشو از توی دست تسا رھا کرد و ماھیچھ ھا یدونھ!
ھای مخدر وپسرش. پسر معاون رئیس دبیرستان.

تغال بدنش را فرا گرفت. میدونست کھ اش، تسا ، کھ روی صندلی پشت کامپیوتر فاتز نشستھ بود لرزش آشنائی از اندوه 
فکری، ھمواره ، نتیجھ ی اجتناب ناپذیر بیماری او بوده است ولی بعضی اوقات......

ه میکنند.بھ زبون در اومد وگفت بسیاری از نوجوون ھا اینروز ھا از این مواد استفادتسا 
سر وصدا از دست اونومیتونھتوھایوبھانھ تراشیکھ این دفاعیاتفکر میکنی ھنوز ھم داری از اون دفاع میکنی؟

؟جال وھیاھوئی کھ بپا میشھ خلاص کنھوجن
برای آینکھ او باید در این ماجرا نقش یک سپر بین آن دو تسا داشت کوشش میکرد بر احساسات خودش سر پوش بگذاره.

بازی میکرد.را
،—متاسفم کولین کھ اینو میگم. ولی زندگی ما ھمھ اش در کار روزانھ ی تو وسمتی کھ در مدرسھ داری خلاصھ نمیشھ

،---پس اگھ بنده را اخراج کردند---صحیح
برای چی باید تورا اخراج کنند؟

تمام دود ھای اون تو چشم من تسا.بس کنکولین کھ دیگھ از کوره در رفتھ بود نعره ئی کشید وگفت برای خاطر خدا
،----میره. اون الساعھ بعنوان یکی از بزرگترین مشکلات دانش آموزی مدرسھ رو دست من مونده ونمیدونم چھ بکنم

ھیچ کس جز تو فکر نمیکنھ کھ استوارت یھ آدم غیر عادیھ. ھیچوقت اون مثل "دین"، یا تسا فریاد زد : این حقیقت نداره.
."تولی" نیست

،----مواد مخدر توی دولابشداره میره بره مثل "تولی" بشھ.
خودت اونو بردی تو مدرسھ یتسا گفت من یھ بار بھت گفتم کھ اون پسررا ما باید میفرستادیم بھ مدرسھ ی "پاگستون".
میخواھی امتیاز تویاغی میشھ.وازش میخواھی کھ ھر کاری کھ تو دلت میخواد بکنھ. برای ھمونھ کھ اون شورش میکنھ.

من ھیچوقت دلم نمیخواست اون بھ مدرسھ ی تو بره.نمیشھ.بگیری. بھ اعتبار خودت بیفزائی .
من اصلا اون بچھ را نمیخواستم.یکدفعھ کولین فریادی زد وشروع کرد روی پاھای خودش ورجھ ورجھ کردن.

،---ولی دیگھ ھیچوقت اون حرفو نزننی ھستی.تسا آھی کشید وگفت : این جملھ را نگو!من میدونم کھ تو حالا عصبا
درب ورودی خونھ، دوطبقھ پائین تر با صدای بلند بھم خورد. تسا در حالیکھ ترس وجودشو فرا گرفتھ بود بھ دور وبر 

ھ این در را بوقتفکر کرد کھ استوارت ھیچخودش نگاھی انداخت ودر این اندیشھ کھ الساعھ سر وکلھ ی فاتز پیدا میشھ.
ت آیا میدونسشبح می اومد ومیرفت. گام برداشتن آشناش روی پلھ ھا بگوش میخورد.ھمیشھ مثل یک .محکمی نمی بست

کھ اونھا توی اطاقک او جمع شده اند؟ کولین ، با مشتھای گره کرده اش در کنار او ایستاده بود. تسا صدای غژغژ ی توی 
ز مخلوطی اتسا مطمئن بود کھ او از قبل خودش را آماده کرده بود.ر شد.پلھ ھا شنید وبدنبال آن فاتز در برابر آنھا ظاھ

دلزدگی وبا دیده ی تحقیر نگریستن بھ آنھائی کھ در انتظارش بودند.
مان ھبود.غیظ بود افکند. سراپا خویشتن دارعصر شما بخیر! اول نگاھی بھ مادرش ، وبعد بھ پدرش کھ سراپا تنش و

شما ھا منو غافلگیر کردید!شت.چیزی کھ کولین آنرا ندا
فتھ گگفت: پدر، نگران بود از اینکھ تو کجا میتونی باشی.تسا ، مایوسانھ کوشش داشت راه را بھ اون نشون بده. ملتمسانھ

،---بودی کھ امروز با آندرو ھستی ولی پدر دیده بود
انداخت.نگاھی بھ محلی کھ قوطی کبریت بزرگھ بود بلھ! من برنامھ ام عوض شد.

در حالیکھ دور دھنش کف سفیدی جمع شده بود گفت: دلت میخواد بما بگی کجا بودی؟کولین
اگھ آنقدر علاقھ دارید کھ بدونید بلھ! وبعد صبر کرد.

فاتز گفت: من با کریستال ویدون رفتھ بودم بیرون.

تسا داشت فکر میکرد

جا خورد وگفت: چی گفتی؟باید عصبانی باشھ یکدفعھکولین در حالیکھ یادش رفت 
اشکالی داره؟بودم.فاتز کمی صدایش را بلند تر کرد وتکرار کرد با کریستال ویدون

پس از کمی سکوت گفت : از چھ زمان شما با کریستال ویدون آشنا شده اید؟ اون دوست شمااست؟کولین 
بلھ! مدت کمی است.
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داره کوشش میکنھ یھ سئوال دیگھ ئی را مطرح کنھ. از اون سئوال ھای عجیب وغریب تسا ، متوجھ شد کھ کولین 
مخصوص بھ خودش.

تسا گفت: تو باید اینو بھ ما میگفتی استو.
چی رو بھ شما میگفتم؟

تسا از اون میترسید کھ مذاکرات بھ مرحلھ ی حاد خودش برسھ.
بعد، نگاھی بھ کولین انداخت وانتظار داشت کھ او ھم دنبالھ روی او دفعھ ی دیگھ لطفا بھ ما خبر بده.بگی کھ کجا میری.

بھ فاتز اطاق ایستاده بود ونگاه غضب آلودیبشھ وراه خروج از اطاق را در پیش بگیره. ولی کولین صاف در وسط
انداختھ بود.
: تو با این کریستال ویدون سروسری داری؟کولین پرسید

بود.ندمدند. کولین چند سانتیمتری بلند تر از فاتز بود ولی فاتز پر از انرژی ونیروکم کم روبروی ھم قرار گرفتھ بو
منظور شما از سروکار داشتن چیھ؟

درحالیکھ چھره اش کم کم داشت قرمز میشد کولین گفت: تو میدونی من چی دارم میگم!
فاتز پرسید منظورتون اینھ کھ من با اون رابطھ ی جنسی دارم؟

اینطوری حرف بزنی؟تو چطور جرات میکنیکولین داد زد
گذاشتن یھ نوع سر بسرمثل اینکھ این کار برای اونبھ کولین نگاه میکرد وپوز خند میزد.فاتز ھمینطور کھ ایستاده بود

یا بھ چالش کشیدن بود.
جرات میکنم کھ چی؟

ه بود. آیا تو با کریستال ویدون ھم بستر شدکولین داشت دنبال کلمات میگشت. آیا تو......صورتش دیگھ کاملا قرمز شده
ئی؟

ودر ھمانحال بھ مادرش نگاه میکرد. مگھ فاتز گفت : اگھ این کاررا کرده باشم مشکلی ایجاد میکنھ؟ مگھ این کار جرمھ؟
شما ھا ھمھ نمیخواھید بھ کریستال ویدون کمک کنید؟

،--کمک کنیم
از نگھدارید تا بھ خانواده ی کریستال کمک کنید؟شما نمیخواھید اون کلینیک معتادان را بمگھ 

،-----اون چھ ارتباطی بھ این کار
من نمیدونم اگھ من با اون دختر بیرون رفتم چھ مشکلی ایجاد میکنھ؟

تسا بطور جدی پرسید : وتو با اون بیرون میری؟
اصلا آمادگی نداره کھ اصول ادب ونزاکت مثل آن بود کھ فاتزپوزخندی کھ فاتز بھ مادرش میزد کفر اونو در آورده بود.

را رعایت کنھ.
،----مابھ شما اطمینان میدم کھ ما این کار را تو خونھ ی ھیچکدوم انجام نمیدیم.
ومحکم بھ صورت فاتز خورد وفاتز کھ حواسش اینجا بود کھ کولین مشت گره کرده ی خودشو حوالھ ی صورت فاتز کرد

پیلی پیلی خورد وبعد بھ زمین افتاد. یھ لحظھ ھم طول نکشید کھ سر پا ایستاد ولی در این .متوجھ مادرش بود غافلگیر شد
در حالیکھ صورتش بھ طرف پسرش بود،خودش را بین آن دو حائل کرده بود. پشت سرش، کولین داشت داد لحظھ ، تسا

.ریقماسی. تو حرامزاده ی ریقماسیمیزد ومیگفت :تو حرامزاده ی
حالیکھ دیگھ پوزخند نمیزد گفت : آره! من ترجیح میدم حرامزاده ی ریقماسی باشم تا اونکھ یھ کسی مثل تو باشم!فاتز در 

تسا داد زد بسھ دیگھ!کولین برو از اینجا بیرون!
کولین کھ دیگھ در حد عصبانیت خودش بود کمی این پا واون پا کرد وراه خودشو در پیش گرفت واز اطاق رفت بیرون.

از توی اطاق شنیدند کھ مثل آنکھ توی راه پلھ، سکندری خورد ه بود زمین.ااونھ
تسا زیر لبی وغضب آلود بھ پسرش گفت چطور جرات میکنی؟

طاق را ودر ادویدو نگاھی کھ استوارت بھ صورت تسا انداخت بمنزلھ ی ھشداری بود کھ تسا جرات میکنم کھ چی؟
بست.

وری طاین. خودت ھم اینو میدونی.واز اون دختر بھره مند میشیصت استفاده میکنی تسا گفت: استوارت تو داری از فر
،----کھ داشتی با پدر
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س من پبالا وپائین میرفت گفت لعنت بر من! دیگھ قیافھ ی اصلی خودشواز دست داده بود.، فاتز در حالیکھ توی اطاق 
برای اونکھ اون داره تو فیلدز زندگی میکنھ. اینطور –میخواد دقیقا میدونھ چی دختر اون دارم از اون بھره گیری میکنم؟

،---حقیقت اینھ کھ شما و"کابی"، دلتون نمیخواد کھ من با اون آمیزش داشتھ باشم. فکر میکنید کلاستون بالا ترهنیست؟
یکنھ.پیشگیری استفاده مگو اینکھ داشت. با این وصف از این خوشحال بود کھ او از وسائل تسا گفت: این حقیقت نداره.

م شماھا ، جفتتون دفاتز، در حالیکھ ھنوز داشت قدم میزد گفت شما واون کابی لعنتی ، دو رو، وجانماز آب کش ھستید.
، ----از این میزنید کھ میخواھید بھ ویدون ھا کمک کنید ولی نمیخواھید

میفھمی......؟تشخیص نمیدی....؟آنقدر احمق وخود تسا داد زد :کافیھ!چطور جرات میکنی اینطوری با من صحبت کنی؟ ن
خواھی....؟

دیگھ کلمات بیرون نمی اومد. عقب گردی کرد، در اطاق را باز کرد ، بیرون رفت ومحکم دررا بھم کوبید.
د.شاز قدم زدن باز ایستاد، وبرای چند ثانیھ بھ در اطاق خیرهبیرون رفتن او از اطاق چندان تاثیری بحال فاتز نداشت.

یھ سیگار روشن کرد. شروع بھ قدم زدن بدور اطاق کرد وبر روی افکار درجیب کتش در جستجوی پاکت سیگار بود.
خودش ھیچ کنترلی نداشت.

بگھ کھ پدرش اومده بود تا بھ اونظھر، مادرش توی ھمین اطاق کھ تقریبا یکسال پیش، یھ روز جمعھ بعد ازیادش اومد
با باری فر برادر، وبچھ ھاش فوتبال بازی کنھ.،بعد.در نظر داشت روزبازی فوتبال ببره علاقمنده اونو بھ یک

جاخورده بود گفتھ بود چی؟من برم با بچھ ھای باری فوتبال بازی کنم. این پیشنھاد اصلا برای فاتز غیر فاتز کھ اصلا
مترقبھ بود.

،گفتھ بود فقط برای تفریح ووقت گذرانی.وداصلاح بھ گل قالی دوختھ بدر حالیکھ چشمایش را بھ وتسا
برای چی؟

تسا گفتھ بود برای اینکھ پدرت فکر میکنھ این کار خوبیھ ودولا شده بود پیراھن ورزشی را از روی زمین بر داشتھ بود.
تمرین کرده باشھ!فوتبالمیخواد،گفتھ بود ظاھرا "دکلان" پسر باری 
ز بازی اون خوششون می اومد.ولی بطور کلی اون از ورزش خوشش نمی اومد.فاتز ، فوتبالیست خوبی بود ومردم ا

من اصلا نمیدونم اون فوتبال بلده یا نھ!
پدرت خوب بازی میکنھ. آنروز ھا کھ ما تازه با ھم آشنا شده بودیم اون ھفتھ ئی دو روز فوتبال بازی میکرد. گفتھ کھ 

میشورم وآماده میکنم.ساعت ده فردا صبح حاضر باشی. خوبھ؟ من لباستو
برای چھ آنروز با اینھمینطور کھ فاتز داشت بھ سیگارش پکُ میزد، چیزھائی را کھ بر خلاف میلش بود بیاد می آورد.

ال پیش تا یکسبرنامھ ی پدرش موافقت کرده بود. ولی امروزدیگھ حاضر نیست در چیستان نمایشی "کابی" شرکت کنھ.
نبرده بود.ھنوز بھ عمق وجود اون پی 

تحمل کرده بود.ھردو بتحقیق از کمبود ھائی کامل در سکوتِ با اورا (با کابی از خانھ خارج شده بود وپنج دقیقھ راه رفتن 
کھ بینشان بود با خبر بودند.

دان خوبی بود ومییھ روز آفتابیبھ مدرسھ ی" سنت توماس " بود.میدان فوتبالی کھ قرار بود در آن بازی کنند متعلق
ه قسمت شده بودند. علتش آن بودکھ "دکلان" دوستی داشت کھ تعطیل آخر ھفتھ را با ربھ دو تیم سھ نف.خالی از تماشاچی 

دوستی کھ در نظر فاتز شجاع وقابل ستایش بود وبھ فاتز وکابی ملحق شده وتیم سھ نفره ی آنھا را تشکیل داده او میموند.

دند، در حالیکھ باری، کھ میشھ گفت بدترین بازی کن بود با سرو اسکوت کامل توپ را بھ ھم پاس میدفاتز وکابی در بود.

موقعی کھ"فرگوس با لھجھ ی یارویلی خودش ، زبان بازی وریشخند میکرد ودنبال توپ میدوید.صدا وقیل وقال.
میخواست توپ را با سینھ اش نگھداره، بھ "میخواست باصطلاح یھ توپ را "ھِد" کنھ وبا سر بزنھ ھمانموقع ھم باری کھ

می نالید ولی می ، زمین خوردند وفرگوس از درد ھر دوفرگوس خورد وباسر خودش ، محکم بھ آرواره ی فرگوس زد.
احساس کرد کھ داره بھ اون منظره لبخند میزنھ. بعد، خنده فاتزاو بود.ازباری، مشغول عذر خواھی واستمالت وخندید.

ی اون کابی دست وپا چلفتی را شنید کھ ابروھاشو درھم کشیده واونجا ایستاده بود.
لحظھ ی خودرا خوار وزبون کردن. لحظھ ی رقت انگیز. بازی تقریبا با ، اون لحظھ ی حساس فرا رسیده بود.وبالاخره

فرگوس گرفتھ بود ومیخواست وارد دروازه وم می شد کھ فاتز، با ترفند توپ را پیروز مندانھ ازامتیازی مساوی داشت تم
کنھ کھ کابی داد زده بود ، بسھ دیگھ پسرم! 
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وشش کر طبیعی و ترحم انگیز بود.ب نکرده بود! این ، یھ کلمھ ئی غیپسرم!....؟ کابی ھیچوقت تا بحال بھ او، پسرم خطا
ز ھم باشنیدن فاتباری را تحت تاثیر قرار بده.وباری نشون بده. بھ تقلید از او پسرش را تشویق کنھ.میکرد خودش را مثل 

ره احمقانھ ی کابی اصابت این کلمھ معطل نکرده بود ویک شوت محکم کرده بود کھ توپ از جاش کنده شده بود وبھ چھ
کف دستش بگذاره).وعینکش را خرد کرده بود. فقط خواستھ بود مزد تظاھرش را کرده

ودفتر روابط پدر وپسر بستھ شده بود.ھیچوقت دیگھ آنھا فوتبال با ھم بازی نکرده بودند.

ا باونھا ھمین حالا توی اطاق او بودند.کنھ.داره در باره ی اون صحبت میباید کابی مطمئن بود کھ درست شنیده است.
یگری جز مادرش داره حرف میزنھ؟دچھ کس

میدونست وبھ حقیقت ناین ھمان چیزی بود کھ او ھمواره نسبت بھ آن شک داشت.با ھر کس میخواد صحبت کنھ.

کھ چرا این احساس ھمواره بھ اون دست میده، وچرا سینھ اش پر از کینھ است؟
صورتش زده بود واو کنترل خودش را از دست داده بود جا بجا شده بود فاتز ، صندلی پشت کامپیوتررا کھ وقتی کابی بھ

باید اونوقتی کھ کابی بھ صورتش زد، مادرش را عقب میزد واز سرراه بر میداشت ، دوباره جلوی کامپیوتر گذاشت.
ر ش متنفاز خوداونو خون آلود میکرد.ویک مشت محکمی حوالھ ی صورت کابی میکرد ودوباره عینکش را میشکست.

بود کھ چرا این کاررا نکرده بود.
مضحک وخنده دار او میدونست.خیلی چیز ھا در باره ی ترسو بودنِ سالھا بود کھ ولی خب! راه ھای دیگری ھم ھست. 

وقتیکھ دوباره سایت انجمن شھررا روی صفحھ ی مانیتور آورد انگشت ھای فاتز بسیار بد قواره وغیر طبیعی بود.
-ھفتھ ھای قبل دیده بود کھ چطوری آندرو از (اسسیگارش روی صفحھ ی کلید ریخت وآنرا پر از خاکستر کرد.خاکستر 

دقیقھ ئی ندچامتناع کرده بود. پس از آنکھ ،اونو در این کار شریک کنھ آندرو از اینکھ ، ال) استفاده کرده بود وبعد -کیو
-" بتی روزیتر" وارد سایت بشھ ونام استفاده کننده را بھ (روحعنوانبدون درد سر، ب، توانستسایت انجمن وَر رفتبا

فربرادر ) تغییر بده وشروع بھ ماشین کردن پیام خود کند.-باری

پنجم

قانع شده بود کھ شوھر وپسرش زیاده از حد دارند راجع بھ خطر بر جای ماندن پیام "روح باری" درسایت شرلی مولیسون
ون کار ا،متھ بھ خشخاش میگذارند ونگرانند. از نظر او این پیام بد تر از شایعات نبود. میدونست کھ از نقطھ نظر قانون

ی دیگرنو برای آنکھ یھ چیزی را کھ فرداحمق نیست کھ اوجرم نیست ومجازات نداره. وباز میدونست کھ قانون آنقدر
وآنرا درسایت گذاشتھ مجازات کنھ. واگر این کاررا بکنھ، ددمنشانھ است. با اینکھ بھ دانش پسرش در رشتھ ی نوشتھ
وشغلی کھ داشت بخود می بالید، ولی عقیده داشت کھ او در اینمورد اشتباه فکر میکنھ.حقوق

ی آگھی را مدام چک میکرد. حتی بیشتر از آنچھ مایلز وھوارد از او خواستھ بودند کھ این کاررا بکنھ.حالا دیگھ صفحھ
مطمئن بود کھ " روح فر برادر" ھنوز وظائف خود ساختھ اش ولی نھ برای عواقب قانونی آن.واو ھم این کاررا میکرد.

فردی باشد کھ اطلاعیھ ی اصلی سیار علاقمند بود اولین برا کھ در ھم شکستن فیلدزی ھا است باجرا در نیاورده است.
بھ اطاق "پاتریشیا" میرفت وبرروی سایت انجمن کلیک میکرد. ھر روز چندین بارمشاھده خواھد نمود.آن فرد ناشناس را

دام نبعضی اوقات زمانی کھ از جارو برقی استفاده میکرد ، یا وقتی کھ سیب زمینی پوست میکند، لرزش کوچکی در ا
، ولی ناامید ودلسرد بر میگشت.بھ طرف اطاق مطالعھ میدویدخود احساس میکرد.

بعنوان یک ، وب سایت انجمن رااحساس میکرد کھ با روح، نوعی خویشاوندی پیدا کرده است. آن روح،شرلیکم کم
آورد وچنین احساس را بھ افشا دری مخالفان ھوارد دیوانخانھ، یا محل تبادل نظر انتخاب کرده کھ در آن ریا کاری ھا 

بھ او حق میدھد تا غرور ونخوت یک طبیعی گرا کھ زیستگاھی برای پرورش موجودی کھ در آن کار، کرد کھ اینمی
رشد ونمو کند بوجود می آورد، داشتھ باشد. در شگفت بود کھ این، چھ کسی است؟ می انگاشت، کھ باید فردی قوی، سایھ 

.باشدومشغول احداث جاده عبوری از بین مخالفان است ودر طرف آنھا ایستاده،و وھوارد مانند، کھ درپشت سر ا
اون اگھون را داشتھ باشند کھ بتونند آن روح باشند.ر پاگفورد اند بنظر نمیرسھ ارزش آبھ دلیلی، ھیچیک از مردانی کھ د

آزرده خواھد شد.سخت مایوس ودل کھ او میشناسھ،از ضد فیلدزی ھا استیبفھمھ کھ یک
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مرد باشھ!کھ او، فرض کنیممورین بھ صدا در اومد وگفت: البتھ اگھ
ھوارد گفت: نکتھ ی قابل اھمیتی است!

شرلی گفت : تصور من بر اینھ کھ او یک مرد است.
ه بود دکھ ھنوز روب دوشامبر خودشو پوشیموقعیکھ ھوارد از سر جاش بلند شد تا صبح یکشنبھ ئی بھ کافھ بره، شرلی

راه اطاق مطالعھ را در پیش گرفت ووب سایت را باز کرد.، ویھ استکان چای در دست داشت، بی سرو صدا 
"فربرادر-باری–قائم مقام دبیرستان توسط "روح خیال پردازی ھای 

خواندن کرد.وبا دھان باز شروع بھ ،با دستھای لرزان خودش استکان چای را روی میز گذاشت، روی دکمھ کلیک کرد 
ند دقیقھ چھ ولی تلفن مشغول بود.لفن را برداشت تا بھ کافھ زنگ بزنتا این جملھ را خواند بھ طرف اطاق نشیمن دوید، ت

بعد پارمیندر جاواندا کھ عادت داشت ھر از گاھی بھ سایت انجمن بره وپیام ھای وارده را مطالعھ کنھ بھ سایت رفت، 
ر گوشی تلفن را بن گذاشتھ شده بود خواند. دقیقا ھمان کاری را کرد کھ شرلی کرده بود.واطلاعیھ ئی را کھ اخیرا در آ

داشت.
گھ یندر دپارمیخانواده ی وال، بدون حضور پسرشون داشتند ناشتائی میخوردند. وقتیکھ تسا، گوشی تلفن را بر داشت،

ر ھتوی وب سایت انجمن گذاشتھ اند.،وستش را ول کرد وگفت: یک اطلاعیھ در باره ی کولیندخوش وبش کردن با 
کاری باید بکنی بکن. ولی نگذار اونو ببینھ.

متر با تلفن فاصلھ داشت وھمھ چیز را شنیده ھ طرف شوھرش چرخید ولی اون فقط یکچشمھای وحشت زده ی تسا، ب
بود چون پارمیندر آنقدر بلند وواضح حرف زده بود کھ احتیاج بھ لا پوشونی نداشت.

----وداشت میرفت گوشی را سر جاش بگذاره کھ کولین گفت صبرفوری گفت: ممنون. دوباره بھت زنگ میزنم.تسا
،ولی دیگھ کولین از اطاق خارج شده بود وداشت بازوھاشو بالا وپائین میبرد وتسا ھم بدنبال او شروع بھ دویدن کرد تا 

بتونھ اونو نگھ داره.
و بھ اون شاید بھتر اون باشھ کھ تداره بھ صفحھ کلید ور میره گفت: وشتالو وگنده اشکولین با اون دستھای گوقتی کھ دید

،----. اقلا بگذار اول من اونونگاه نکنی
خیال پردازی ھای قائم مقام دبیرستان

ر "وینتیکی از مردانی کھ امیدوار است نمایندگی مردم در انجمن شھر را کسب کند، کولین وال، قائم مقام دبیرستان 
دگی زنرای دھندگان ممکن است علاقمند باشند بدانند کھ وال، کھ بھ شدت سختگیر واھل انضباط است،یکداون" است.

روابط جنسی نا غیر عادی وخیال پردازانھ ئی دارد. آقای وال، از آن بیم دارد کھ دانش آموزی ممکن است اورا بھ 
حدس میزند کھ او یکی از دانش آموزان سال اول را دستمالی کرده برای ارضای نفس ، متھم کند. روح، تنھا مشروع

حتی اگر او چنین کاری را نکرده باشد، ولی بھ آن علاقمند است. اشتیاق پر شور او ، دلالت بر انجام چنین کار ھا دارد.
است.

تسا بلافاصلھ فکر کرد

از آئینھ می تابید وحشتناک شده بود. بعضی وقتھا کھ این حالت را تسا در صورت او صورت کولین با انعکاس نوری کھ
می دید فکر میکرد ممکنھ الآن سکتھ کنھ.

،----کولین
کولین زیر لبی زمزمھ کرد : من فکر میکنم " فیونا شاکروس" اینھارا بھ مردم گفتھ است.

ھمیشھ در این فکر بود کھ مشکل ، با این دیگھ پایان ماجرا بود.فاجعھ ئی کھ ھمیشھ از آن ھراس داشت از طرف او بود.
داشت فکر میکرد کھ آیا بھ اندازه ی کافی از اون قرص ھا تو خونھ دارند؟بلعیدن تعدادی قرص خواب آور حل میشھ.

کار فیونا "از ایندرسھ وقائم مقام اون سر رفتھ بود گفت: " متسا، کھ دیگھ حوصلھ اش از شنیدن لحظھ بھ لحظھ ی مدیر 
،----ھا نمیکنھ. اون از این چیزھا اطلاع

ولی اون میدونھ کھ من بیماری روانی دارم.
ترس داری.،----آره! ولی اون نمیدونھ کھ تو از چی

من خودم بھش گفتم. قبل از آنکھ مرخصی استعلاجی بگیرم .کولین گفت: میدونھ.
بگی؟نبھ اوکھ شت برای چی ؟چھ لزومی داتسا دیگھ ترکید.
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او باید بدونھ کھ تا چھ حد برای من م فکر کرد خواستم بھ او بگم کھ تا چھ حد این مرخصی برای من ضرورت داره.
اھمیت داره.

اثر خفیفی از بیزاری واکراھی کھ از "فیونا" در باره ی رفتارش با کولین داشت تسا دلش میخواست سرش فریاد بکشھ.
ھمیشھ اورا نا ھمساز میدونست.، ھیچوقت از اون خوشش نمی اومد.تسا در وجوش ظاھر شد.

باشھ! ولی من فکر نمیکنم "فیونا" توی این کار دست داشتھ.
مولیسون ھا شایعاتی از دستھای لرزان وعرق کرده اش را داشت بھ لباش میمالید گفت: نھ بطور مستقیم!درحالی کھ

بعضی جاھا شنیده بوده اند.

ا کولین نمیتونھ رتسا، از جمیع جھات پسرش را می شناخت. متعجب بود کھ چ

پسرشھ.ی کتک زدننتیجھونمی فھمھ کھ این آگھی نتیجھ کار ھای دیروز خودش است.این را درک کنھ 

وحشت زده شده بود.تسا ،

ثیرات بھ تاداشت بھ افکار وخاطرات شور انگیز خودش فکر میکرد.ولی کولین اصلا راجع بھ استوارت فکر نمیکرد.
.گرفتن دستی را در دست خودش وفشار دادنش درحالیکھ از میان جمعی بھ پنداشت ھای خبیثانھ اشگذشتھ اش.احساسیِ 

دوباره وبعد پرسش از خودش.فریادی از درد، چھره ی بچھ ئی کھ کج ومعوج شده است.ھای جوان میگذشت.از بدن
فقط میدونست داره راجع بھ اون فکر میکنھ. آیا از اون کار لذت برده؟ بیاد نمی آورد.ودوباره. کھ آیا او این کاررا کرده؟

ودش چند بار؟خیک تجاوز.بھ زور، فشار ،درد، وشوک.بلوز نازک.میبینھ کھ اتفاق افتاده. گوشت نرمی از لابلای یک 
در آیا با ھم در این باره صحبت کرده اند؟چقنمیدونست. ساعتھا در این باره فکر کرده بود کھ آیا چند نفر از بچھ ھا میدونند.

طول میکشھ تا بر ملا بشھ؟
وقتی از کریدور عبور میکند بارد بخود،سبب شده بود کھندانستن از اینکھ چند بار تخلف کرده وقادر نبودن از اعتما

تا وقتی او میخواھد عبور کند، از سربر سر بچھ ھائی کھ در سر راه او تجمع کرده اند فریاد کشدبسیاری را بدوش کشد.
در تکاپو بودند کھ در روبرو وپشت سرشھیچکدام از اینھا بھ او کمک نمیکرد. ھمیشھ بچھ ھائیراه او کنار روند.

اید با بباید کاری کرد کھ تماسی ناشایست با آنھا داشت. یھ جایگزین سازی سریع.وعلیھ اوعمل میکردند.وتلاش بودند
یھ جا خالی بدم وتماس بدنی پیدا کنم. ران پای یکیشون را تصادفی گیر بیندازم تا تماس بدنی راھم را باز کنم.، آرنج خودم 

با اونھا پیدا کنم.
داد زد کولین! اینجائی؟ تو چھ فکری ھستی؟تسا 

ت تسا دسولی اون دوباره زد زیر گریھ. ھق ھقش اونقدر شدید شد کھ اون ھیکل گنده، سخت شروع بھ تکون خوردن کرد.
خودش را بدور بازوی او انداخت وصورتش را بھ صورت او گذاشت وبا اشگھای خودش صورت اورا تر کرد.

اطاق تازه خریداری شده درسیمون پرایس در پشت یک کامپیوتر خانواگیر خانھ ی بر روی تپھ،چند کیلو متر دور تر، د
در تعطیلات آخر ھفتھ بھ فروشگاه ھوارد مولیسون میرفت تماشا میکرد.نشیمن نشستھ بود ورا ھی را کھ آندرو با دوچرخھ

ه شده داز اون شبی کھ کامپیوتر دزدیودل چرکین بود.لق تر بھ قیمت بازار بخره بد خُ واز اینکھ مجبور شده بود یک کامپی
ولی کنجکاوی اش اورا بر آن داشت کھ ببینھ را بھ رودخانھ انداختھ بود، سیمون دیگھ بھ سایت انجمن نگاه نکرده بود.

؟ومردم اونو ھنوز می بیننداون اطلاعیھ ئی کھ بھ قیمت اخراج او از خدمت تمام شده ھنوز در سایت ھست یانھ!
کھ باید خود را مدیون زنش میدانست. برای آنکھ روت میترسید بھ اون بگھ کھ بھ شرلی سیمون نمیدونستنبود.در آنجا 

ھمچین بفھمی نفھمی، از پاک شدن اطلاعیھ خوشحال شد. تصمیم تلفن زده واز اون خواستھ تا اون اطلاعیھ را پاک کنھ.
بیندازه. اون ھم پاک شده بود.گرفت بھ اطلاعیھ ی مربوط بھ پارمیندر نگاھی

"خیال پردازی ھای قائم مقام دبیرستانداشت میرفت سایت را ببنده کھ چشمش بھ اطلاعیھ ی جدید افتاد کھ تحت عنوان" 
شروع بھ خندیدن کرد. از اون خنده ھای در آنجا بچشم میخورد. دوبار اون اطلاعیھ را خواند وتنھا در اطاق نشیمن،

مھ کھ لازبا اون پیشونی گنده اش، اینجوری نخندیده بود.ھیچوقت تا بحال اون مرد فریبکاروحشیانھ وپیروز مندانھ.
روت با تبسم وارد اطاق شد واز اینکھ سیمون را خندان بدونیم، سیمون از نقطھ نظر مقایسھ با دیگران، خارج از گود بود.

از روزی کھ اخراج شده شده بود اخلاقی مثل سگ داشت.یدید، خوشحال بود.م
خنده واسھ چیھ؟
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تو اون بابای فاتز، اون چاقولو را کھ قائم مقام مدیر مدرسھ است میشناسی؟ اون فقط یھ طبل تو خالیھ!
لبخند از لبھای روت محو شد. فوری جلو دوید تا اطلاعیھ را بخواند.

گفت : من میرم یھ دوش بگیرم.بسیار شنگول وسر حال بنظر میرسیدسیمون در حالیکھ 
روت، کمی صبر کرد تا سیمون از اطاق خارج بشھ وبعد بھ دوستش شرلی تلفن کنھ واورا از اطلاعیھ جدید مطلع کنھ 

ولی تلفن مولین ھا اشغال نشون میداد.
با روب دوشامبر بود وھوارد ھم پشت پیشخون فروشگاه شرلی، بالاخره توانست با ھوارد در فروشگاه تماس بگیره. ھنوز 

داشت پس وپیش میرفت.
وه! چقدر با این تلفن حرف میزنید؟ یھ ساعتھ میخوام صحبت کنم تلفن مشغولھ!....

مورین داشت با تلفن حرف میزد.آھستھ پرسید: چی گفتھ بود؟
ھنوز بھ تھ خبر خبار پخش میکنند برای اون خواند.شرلی ھم پیام مربوط بھ کولین را شمرده شمرده مثل آنکھ دارند ا

نرسیده بود کھ حرف اونو قطع کرد وگفت از اون کپی گرفتھ ئی؟
شرلی گفت متاسفم.

ببینم تو داری از روی صفحھ ی کامپیوتر اونو میخونی؟ ھنوز اونجااست؟
،-----دم شاید توفقط فکر کرشرلی کھ داشت از کوره در میرفت گفت : من ھنوز کارم تموم نشده.

من بعدش ھم یھ داد زد : وقتی کھتوی سایت داشتھ باشیم.وما نمیتونیم آشغال ھائی مثل اونترا خدا اونو پاکش کن شرلی.
خونھ میام اون باید پاک شده باشھ.

آخھ اونھا ھیچوقت سر ھم داد نمیکشیدند.زیاده از حد خشمگین شده بود.شرلی،

ششم

کھ اولینِ آن پس از مرگ باری فربرادر است ، در جنگی کھ بین فیلدزی ھا در گرفتھ است جلسھ ی بعدی انجمن شھر 
ا درخواست ب،کلینیک معتادان بل چاپل را بھ تعویق اندازدآینده ی بسیار حیاتی است. ھوارد از اینکھ رای گیری در باره ی

"یارویل" ، امتناع نموده بود.مردم مبنی بررسیدگی بھ امور قضائی آن توسط 
د تا انجمن یک گرد ھمآئی داشتھ باشنبنا بر این پارمیندرپیشنھاد کرده بود کھ او، کولین وکِی، باید روز قبل از جلسھ یِ 

.خط مشی خودرا در جلسھ معین کنند
کِی ، پرسید مگھ پاگفورد نمیتونھ بطور یکطرفھ نسبت بھ این مسئلھ تصمیم بگیره؟

ر با حوصلھ جواب داد نھ!( آخھ کِی ، یک تازه وارد بود). ولی انجمن استان ، نظر پاگفورد را جویا شده است پارمیند
وھوارد میخواھد اطمینان حاصل کند کھ این خواستھ ی او است کھ باید از تصویب بگذرد.

و آن تسا برکولین فشار آورده بود تا اعلت آن بود کھوال" داده بودند.تسا اونھا ترتیب تشکیل جلسھ را در اطاق پذیرائی "
تسا گیلاس ھای پر از شراب گوش دادن بھ مذاکرات را داشتھ باشد.دعوت کند تا او شانسدونفر دیگررا بھ خانھ ی آنھا

را بھ مھمانان تعارف کرد، یھ ظرف بزرگ آجیل برروی میز قھوه گذاشت ورفت ساکت ومودب در گوشھ ئی نشست
خودرا شروع کردند.ودیگران مذاکرات 

دید شمدتی کھ گذشت خستھ وعصبانی بنظر میرسید. پیامی کھ شخص ناشناس در باره ی کولین در وب سایت گذاشتھ بود
ترین وناتوان کننده ترین ضربھ ھا را بر کولین وارد کرده بود بقسمی کھ قدرت رفتن بھ مدرسھ از او سلب شده بود.

اشت ومیدانست کھ بیمار است. برای او مرخصی استعلاجی صادر کرده بود تا از پارمیندر از وضع جسمانی او خبر د
بدون در نظر گرفتن عواقبرفتن بھ کار معاف باشد. با این وجود از او دعوت شده بود در این جلسھ حضور داشتھ باشد.

.ا، با آن دست بھ گریبان خواھد شدآن ومشکلاتی کھ در شب ،تس
: محققا داشت میگفتکھ بعضی اوقات وانمود میکرد غریبھ ئی است کھ ترسی از گفتن ندارد، زبا لحنی غرور آمیکولین

من رنجش ودلخوری ھای مردم مواجھ خواھیم شد.با ، با این روشی کھ مولیسون ھا در نظر دارند مشکلات را حل کنند 
بھ انجمن شھر تغییر دھیم. وقتیبشویم وطرز تفکرشون را نسبت ما باید موی دماغ مردمفکر میکنم وقت آن رسیده کھ 

.اتی میکردم بھ این نتیجھ رسیدم کھ حتما باید اینکاررا بکنیم من داشتم تبلیغ انتخاب
تسا داشت فکر میکرد کھ چھ خوب بود بعضی اوقات کولین این دوروئی ھا را برای خاطر او ھم کھ شده باشد کنار 

فرد مورد اعتماد او باشھ. تنھا گنجینھ ی رعبرفتھ بود کھ فقط کولین ، اون زمونھای پیش، ھوسش گیھ وقتی ،میگذاشت.
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کولین، تسا را از ساعت دو ، امیدی واھی بود.این کار ھاووحشتش، و تنھا منبعی برای قوت قلب دادنش. ولی دیگر
بھ آنطرف تختخواب میرفت، نالھ میکردوگریھ.بیدار نگھداشتھ بود، از این طرف تختخواب ،،ساعت سھ ونیمح، تاصب

.....تا اینقدر سختی وفلاکت بکشھکاندیدا نمیکرد کاش ھیچوقت خودشو میگفت کاش مرده بود.
از جلوی در ب باز اطاق گذشت وبدون آنکھ نیم نگاھی بھ کولین ولی پسرشتسا، صدای پای فاتز را در راه پلھ ھا شنید.

راه آشپز خانھ را در پیش گرفت.ش را در بغل گرفتھ بود، بیندازه ، چمباتمھ زده وزانو ھایکھ جلوی آتش بخاری 
کِی گفت: ممکنھ مایلز کھ خودش را کاندیدا برای پر کردن اون صندلی خالی کرده با مردم ، وحتی با مولیسون ھا کھ 

پشتیبان طبیعی اوھستند، خصومت ودر گیری داشتھ باشھ.
داشت تکان میداد گفت: فکر میکنم ھمانطور باشھ.بعنوان تاییدسر خودش راکولین، در حالیکھ 
مان " بل چاپل" از تو ساخترای بھ اخراج،شما فکر میکنید کھ انجمنو بطرف پارمیندر گردوند وگفت:کی، صورت خودش

معتادان در اطراف اماکن خودشون بدھند؟ تا آنجا کھ من اطلاع دارم مردم از دست این سرنگ ھای مصرف شده واجتماع 
وکلینیک ھم کھ کیلومتر ھا دورتر.....برای چی پاگفورد باید از اونھا مواظبت کنھ؟عصبی ونگرانند.عمومی

گھ واوبری ، دارند بھ ھمدی،پارمیندر کھ عضلات صورتش کشیده شده، ویھ خط سیاه زیر چشمش پیدا شده بود گفت: ھوارد
کمک میکنند.( این پارمیندر بود کھ باید فردا در جلسھ شرکت میکرد وبا ھوارد مولیسون ودار ودستھ اش بدون حضور 

بودجھ را قطع میکردند. اگھ ھوارد کلینیک را از اون ساختمان فکسنی فردا آنھا باید .)"باری"، در کنار خودش میجنگید
مخارج اداره ی آن بسیار گران تر میشد و"فاولی" میتونست ادعا کنھ کھ ھزینھ ھا بالا رفتھ ودرخواست بیرون می انداخت، 

اره تا فیلدز دوببدهدر آن صورت این بھترین کاری بود کھ "فاولی" میتونست انجامحذف بودجھ ی انجمن را مطرح کند.
بھ "یارویل" گزارش کنھ وتحت نظر اون باشھ.

با کی""چاپل" بود وکھ در باره ی "بلذ ھائیگھ از توضیح دادن در این باره خستھ شده بود، داشت بھ کاغپار میندر کھ دی

وا . یکدفعھ از خودش پرسید: ر میرفت خودش آورده بود، وَ 
میتونست اصلا توی خونھ نشستھ باشھ وبھ اتفاق ویکرام، جازوانت، وراج پال ،برنامھ ی تلویزیونی مورد علاقھ ی 

آخرین گوشخراش اونھا ، اورا بخود آورد.یکدفعھ صدای خنده یتماشا کنھ.، خودشون را کھ او وسط راه، ول کرده بود 
وبرایبرای چھ داره این شراب گرم آشغالی را میخوره نجا نشستھ؟برای چی او اوباری کھ او خندیده بود چھ وقت بود؟

کلینیکی تو سر خودش میزنھ کھ ھیچوقت اونھا حاضر نیستند برای توسعھ ی آن یک شاھی خرج کنند وتوی اون افرادی 
ھمھ را دوست "بھا ی کانھایا" نیست کھاون مرد مقدس، ساکن شده اند کھ شاید اون اصلا دوستشان نداشتھ باشھ؟ او کھ 

او خوشحال تراز این ھوارد مولیسون بھیچوجھ نور یزدان پرتو افکن نخواھد شد.داشتھ باشھ وفرقی بین آنھا نگذاره.
تا اینکھ بفکر بچھ ھای فیلدزی باشھ کھ بھ مدرسھ ی سنت توماس بروند میشد اگھ می شنید کھ ھوارد شکست خورده است

گو اینکھ ، در آن دوردست ھا، از نقطھ نظر او، "بل چاپل" ترک اعتیاد بکنند یا نکنند.یا مردم فیلدز، کھ در یا نروند.
کار ھای خوبی بود....،اینھا ھمھ 

باری، علت آمدنشاو میخواست بخاطر "باری"، این بازی را ببره.(ولی خودش میدونست برای چھ داره اینکار را میکنھ.
او، کھ در ھمکلاسی ھایش اورا برای بازی بخانھ شان دعوت کرده بودند.بود.بھ "سنت توماس" را برای او شرح داده 

ی خیابان امید مزه وطعم زندگی در خانھ ھای ویکتوریائِ زندگی میکرد،، ودو برادرشیک خانھ ی بزرگ ومرفھ با مادر
ھمان خانھ را خرید وچھار برای یک جشن تولددعوت شده بود، وسر انجام ،چون زمانی در یکی از آنھا. زیر زبانش بود 

.خانھ رشد ونمو کرده بودندفرزندش در ھمان
عاشق رودخانھ اش ، عاشق فیلدز، وخانھ ھائی کھ بھ دور آنھا دیوارھائی محکم کشیده شده بود. او،عاشق "پاگفورد " شد.

اویزد بچھ ھا را بھ آن بیکھ تاب درختی در آن باشددر خواب وخیال فرو رفتھ بود کھ باغی داشتھ باشد تا در آن بازی کنند.
س پوآنرا بھ فیلدز آورده بود.شاه بلوط ھندی پیدا کردهگل، کھ چشم ھا را خیره سازد.باغچھ ھای پر، ویک چمن کاری و

اشتپارمیندر ددرخشید، تنھا فردی در خانواده بود کھ بھ دانشگاه راه یافتھ بود."سنت توماس"از آنکھ در کلاس خود در 

فکر میکرد. کمی بھ صداقت خود شک داشت.بھ

گزارش "کی" را ورق زد ووانمود کرد بر آن تکیھ کرده است. کی، دردل ، از این شاد بود کھ دکتر یکی از صفحاتِ 
باور نمیکرد کھ ھر کس گزارش اونو ووقت صرف میکند تا آنرا بخواند.رار دادهقگزارشش را با دقت مورد مطالعھ

اشناختھ، نولی طبق آمار ھای بدست آمده و مطالعاتبخونھ قانع بشھ کھ کلینیک "بل چاپل" باید در محل خودش باقی بمونھ.
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"تری ویدون". درکر میکرد.فقط در باره ی یک نفرفی، جدا، نسبت بھ درمانگاهوشھادت ھائی کھ افراد داده بودند، کِ 
، تغییراتی حاصل شده بود کھ کی، میتوانست آنھا را احساس کنھ. این تغییرات اورا ھم مغرور، "ریتِ "حالات ووجناتِ 

اینروز ھا ، کوره امیدی را در وجود تری احساس میکرد کھ بر زندگی او سایھ افکنده بود. این سناک کرده بود.ھراوھم
من "لورن" را میخوام تا در این باره با او ی "بھ "کی "گفتھ بود : اونھا دیگھ روبی را نمی پذیرند.اواخر، دوبار" تر

بھ "کی" گفتھ بود من دیروز .نشان میداد. میل وعلاقھ ی اورا ا داشتحرف بزنم. اظھار این کلمات دلالت بر قصد اور
ی فکر میکنند کھ من نمیتونم این کار لعنتی را بکنم؟برای چخودم اونو بھ مھد کودک بردم کھ "کی" تعجب کرده بود.

حساس وشکننده ئی را کھ آنھا در نظر "کی" اطمینان داشت کھ اگھ درب "بل چاپل" بھ روی اون بستھ بشھ، اون موجودِ 
ترس غریزی وفطری از پاگفورد داره کھ "کی" نمیتونست اونو ا" خرد میشھ. بنظر میرسید تری، یکدارند بسازند، آن

تی بھ اون محل اشاره کرده بود، گفتھ بود : من از اون محل لعن،بار کھ "کی" سطحی یکدرک کنھ وبفھمھ کھ چیھ؟
نفرم.مت

ر آن شھصرفنظراز حقیقتی کھ مادر بزرگ مرحومش در آنجا زندگی میکرده،کی، چیز دیگری از تاریخ زندگی او در
ولی از اون بیم داشت کھ اگھ از او خواستھ شود کھ ھفتھ ئی یکبار بھ آنجا برای دریافت "متادون" سفر کند، نمیدونست.

وبدنبال آن، ایمنی شکننده ی خانواده اش را.کنترل خودش را از دست میده.
رش را کی، ساره ی تاریخ فیلدز داد.شرحی مفصل در ببحث بعدی را شروع کرد ومیدان را از پارمیندر گرفت.کولین،

افکارش فرسنگھا با جلسھ فاصلھ داشت.بالا وپائین می انداخت و حوصلھ اش سر رفتھ بود.
ب از شده بود .امشروی یک یک کلمات تکیھ میکردکھ برجوانبطور کلی کولین مجذوب مداھنھ گوئی وتمجید این دختر

سایت خوانده بود آرامتر بنظر می رسید. ھیچیک از فاجعھ ھائی را کھ پس از اون لحظھ ئی کھ اون اطلاعیھ را در وب 
اراذل واوباش پشت در خونھ اش جمع نشده بودند.او اخراج نشده بود.خواند آن پیام از مغزش گذشتھ بودتحقق نیافتھ بود.

د)، چند بار توی گوگل رفتھ بوھیچکس در وب سایت انجمن شھر پاگفورد، ودر حقیقت ھیچ جای دیگر دراینترنت ( قبلا 
تقاضای توقیف ، یا زندانی کردن اورا نکرده بود.

اھی نگ،گذشت. برای یھ لحظھ اطاق در قابل قاشق داشت ماست میخورد،از موھمانطور کھ بابرگشتفاتز از آشپز خونھ 
بت از دست کولین خارج بلا فاصلھ رشتھ ی صحبھ درون اطاق انداخت وتصادفا چشمھاش توی چشمھای کولین افتاد.

شد.
نگاھی بھ تسا انداخت ولی ،ای اطمینانرومحافظھ کارانھ کلام خودرا قطع کرد. بو....بلھ.....این بطور خلاصھ عرض شد

کولین، احساس میکرد کمی رنجیده خاطر شده است .فکر میکرد حالا تسا از اینکھ ھمسرش سخت بھ فضا خیره شده بود.
پس از اون شب بیداری کھ دیشب داشتند، کنترل اوضاع را بدست حد اقل ،بھتر شده است خوشحالھ. یاکمی حال او

ز اداشت قار وقور میکرد.معده اشدلش میخواست یھ تکھ نون یھ جائی پیدا می شد تا اون قاپ بزنھ وبخوره.گرفتھ.
نشستھ بود راضی بنظر میرسید.بغل دست پارمیندر، واون دختر تو دل برو ی تامین اجتماعی اینکھ

برخلاف کی، تسا ، بھ ھر یک از کلماتی کھ کولین در باره ی فیلدز گفتھ بود گوش داده بود تا وابستگی خودش بھ فیلدز 
وجود نداشت. او میخواست چیزی را باور کند کھ "باری " کولینبعقیده ی او ھیچ گناھی در پشت کلمات را حفظ کنھ.
واین ھمان چیزی بود کھ باری میخواست. کولین، از کریستال ویدون ست مولیسون ھا را شکست دھد.میخواباور داشت.

اون دختر، چیز ھائی بیش از بنا بر این ، تصور او بر این بود کھ شایداورا دوست میداشت.، خوشش نمی آمد ولی باری 
بر وانسانیت است. اوراسخ ونگران نیز بود.تسا میدونست کھ شوھرش مخلوطی از تکآنچھ او می بیند داشتھ باشد.

ی کھ "کی" الکی بھ اون نقطھ نمودار ھائتسا ، در حالیکھ بھ آن سھ نفر دیگھ نگاه میکرد پیش خودش میگفت:

ھیجکدوم اونھا "باری" ند.آنھا را تھیھ کرده خیره شده اند.

ق پیشرفت، از طریاو نمونھ ئی زنده از آن چیزی بود کھ آنھا درفرضیات خودشون دارند بھ اون اشاره میکنند.نمیشوند.
ن نمیدونم مواز ناتوان بودن وتکیھ داشتن بھ دیگران،پیوستن بھ معاضدت کنندگان اجتماعی.بھ ناز ونعمت،آموزش از فقر

اینھا نمیتونند فکر کنند حال کھ باری از بین آنھا رخت بر بستھ تا چھ حد بی یار ویاور مانده اند؟
کولین داشت میگفت کھ من میدونم مردم از اینکھ مولیسون ھا میخواھند جای باری را بگیرند بد خلق وعصبانی ھستند.

حد تحت ھ چنند متوجھ میشوند کھ اگھ کلینیک درش تختھ بشھ تا کی، گفت: من فکر میکنم اگھ مردم این گزارش را بخو
فشار قرار خواھند گرفت.
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پارمیندر با صدائی کھ کمی ارتعاش داشت گفت: ھمھ ، کار ھائی را کھ باری برای انجمن کرده فراموش نمیکنند.
گران حرف میزدند او مشغولیکدفعھ تسا متوجھ شد کھ تمام انگشتھای دستش چرب وچیلی شده.برای آنکھ وقتی کھ دی

وسوخاری ھا بوده است.خالی کردن ظرف چیپس

ھفتم

وبوی خوشی در فضا پراکنده بود. اطاق کامپیوتر دبیرستان "وینترداون" قبل از ظھر، دم کرده شروع شدهصبح روشن 
نشستھ بود ، ھمھ خال مخالی ولکھ پنجره ھا ھمھ کثیف ، ومانیتور ھا با گرد وغباری کھ بر روی آنھا وخفھ بنظر میرسید.

ھیچ بگو اینکھ در آنجا "فاتز"، یا "گایا" حضور نداشتند، ولی" آندرو"، قادر نبود اعصاب خودش را کنترل کنھ..دار بود
چیز، جز آن چیزی کھ دیشب از پدر ومادرش شنیده بود، نمیتونست فکر کنھ.

، یعنی جائی کھ خواھر "روت" وشوھرش در آنجا زندگی میکردند داشتند بطور جدی از انتقا ل خودشون بھ شھر"ردینگ"
شنیده بود کھ سیمون داشت بھ روت میگفت ، حرف میزدند. ھمانطور کھ توی آشپزخونھ نشستھ بود از لای در، کھ باز بود 

توسط عمویش کھ او ، و"پال" اورا دورا دور،می شناختند( برای آنکھ سیمون زیاد اونو دوست نمیداشت) ،شغلی بھ اون 
بود.پیشنھاد شده

سیمون گفتھ بود البتھ حقوقش کمتره.
،---بھت نگفتھتونمیدونی چقدره؟

البتھ اینو ھم باید در نظر بگیریم کھ ھزینھ ی زندگی توی اون شھر گرون تر از اینجاست.
مادرش نمیخواستھ کھ با عجلھ با ،بعقیده ی آندروروت ، ھیچ کلمھ ئی کھ دلالت برمتعھد کردن خودش باشھ نگفتھ بود.

نظر سیمون موافقت وآمادگی خودش را اعلام کنھ.
اون خونھ ی بالای تپھ، ودر شھری جز پاگفورد آندرو نمیتونست تصور کنھ کھ پدر ومادرش بتونند در خونھ ئی جز

خودش، یھ روزی بھ لندن خواھد رفت ولی والدینش ھمانجا از نظر او، اونھا تا آخر عمر ھمانجا خواھند ماند.گی کنند.زند
باقی خواھند ماند تا یھ روزی نفس آخررا بکشند.روی تپھ مثل درخت ھا

ایستاده بود و بھ چشمک زدن از پلھ ھا بالا رفتھ وبھ اطاق زیر شیروانی خودش خزیده بود. در ابتدا در پشت پنجره 
احساس میکرد کھ ھیچوقت چنین منظره ئی را قبلا کھ از لابلای تپھ ھا سوسومیزدند، خیره شده بود.چراغھای پاگفورد

فکر میکرد تو اون اطاق زیر شیروانی پشت کامپیوتر نشستھ ودر حالیکھ داره سیگار میکشھ بھ یھ فیلم سکسی ندیده است.
د وقتی کھ خوب فکر میکرد متوجھ می شھم اونجا پھلو دستش نشستھ ودر افکار جنسی خودش مستغرقھ.گایانگاه میکنھ.

انسان باید بعضی چیز ھا را با دیگران قسمت کنھ.،فکر میکرد تو زندگیکھ اونھم کاملا ھمان وضعیت خودشو داره.

دردستش گرفت ویھ پیام برای فاتز فرستاد: کمی بھ خودش پیچید وبا ناراحتی کھ در دل وروده اش داشت موبایلش را

فاتز، ھنوز بھ پیام او جواب نداده بود وآندرو ھم تمام صبح اونو ندیده بود برای آنکھ در ھیچ کلاسی آنروز با ھم نبودند.
( کاپر وی دوھفتھ قبل نیز اورا ندیده بود. آخھ علتش آن بود کھ او در فروشگاه مواد غذائیحتی در تعطیلی ھای آخر ھفتھ 

طولانی ترین مدتی کھ اخیرا با ھم حرف زده بودند در باره ی پیامی بود کھ فاتز در باره ی کابی توی کتل)کار میکرد.
.وب سایت گذاشتھ بود

یکنی اونطور کھ بمن نگاه م" بو برده کھ من اون آگھی را اونجا گذاشتھ ام.فاتز بھ آندرو گفتھ بود کھ من فکر میکنم" تسا
مثل اونھ کھ میدونھ.

آندرو کھ کمی ھراسناک شده بود گفتھ بود : حالا چی میخوای بکنی؟ آندرو بھ روحیھ ی دوستش واقف بود. میدونست کھ 
ی ھمواره از اسلحھ ی حقیقت وراستی استفاده میکنھ ولکھ فاتزیدونستکار میکنھ. وباز م،اوبرای پیروزی وامتیاز گرفتن

مطمئن نبود کھ دوستش بھ نفش اساسی وبنیادی خودش در فعالیت ھای مربوط بھ " روح باری فربرادر" واقف ھست یانھ؟
قیقتِ حھکساده نبوده است تا برای فاتز تشریح کندبرای او سھل وھیچوقتر، ھرگز نباید فاش بشھ؟ومیدونھ کھ اون سِ 

داشتن پدری ھمچون "سیمون" چیست، وبنحوی از انحاء کم کم فاتز بھ صورتی در آمده بود کھ شرح دادن مسائل برای 
او مشکل شده بود.
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ھ یاز نظر دور شده بود، آندرو وارد اینترنت شد تا در باره ی "ردینگ" تحقیق کنھ.فناوری واطلاعاتشموقعی کھ معلمِ 
نھا چھل مایل تیک فستیوال سالانھ ی موزیک داشت.دیده بود کھ اصلا با پاگفورد قابل مقایسھ نبود.شھر بسیار بزرگی را 
سرویس ھای ترن وقطار آن شھررا کاملا بررسی کرد. داشت فکر میکرد شاید بدش نیاد کھ تعطیل از لندن فاصلھ داشت.

ھ چیز ھائی کھ داشت راجع بھ آنھا فکر میکرد غیر ولی ھمھای آخر ھفتھ ھمانطور کھ بھ یارویل میره بھ پایتخت بره.
ھنوز نمیتونست تصور کنھ کھ خانواده اش محل دیگری را برای پاگفورد تنھا جائی بود کھ او میشناخت.واقعی بود.

زیستن انتخاب کنند.
ھ ر لبش گذاشت ووقتیکب،سیگاری از جیبش در آوردموقع ناھار کھ شد ، آندرو از مدرسھ بیرون زد تا فاتز را پیداکنھ.

میرفت فندک خودش را روشن کنھ صدای زنانھ و لطیفی را از پشت سر شنید کھ گفت: "ھِی"! ووقتی بھ پشت سرش نگاه 
کرد گایا وسوخویندر را دید.

سھ نفری آنھا اینروزھا دود سیگارش را از دھان بھ طرف صورت گایا خارج کرد.لو! چطورید؟ وبا گفتن این کلمھ،ھَ 
دوھفتھ کار در تعطیلات آخر ھفتھ در آن کافھ، پیوند شکننده ئی بین آنان بوجود چیزی داشتند کھ افراد دیگر آنرا نداشتند.

، مورین را تحمل کرده بودنددستشون اومده بود، وذوق وعلاقھ ی شھوانیِ ،مظنھ ی کلمات وگفتھ ھای ھوارد .آورده بود
فروشنده ھائی ه اش در دامن کوتاھی کھ پوشیده بود پوز خند زده بودند ومثلوبا ھمدیگھ بھ زانوان چین وچروک خورد

.آنھا ھم ھمون کار را کرده بودندشخصی خودشونو با ھم مبادلھ میکنند،اطلاعات وکھ بھ سر زمینی ناشناختھ سفر میکنند 
لیط ببرای اون کار میکنھ تا پولدختر ھا، مثلا میدونستند کھ پدر آندرو اخراج شده،آندرو وسوخویندر میدونستند گایا

مسافرتش بھ "ھاکنی" را در بیاره، واون وگایا میدونستند کھ مادر سوخویندر، از اینکھ دخترش پیش ھوارد مولیسون کار 
میکنھ متنفره.

پرسید : اون دوست چاقولوت کجاست؟از آندرووقتیکھ سھ نفریشون براه افتادند، گایا
نمیدونم.اونو ندیده ام.

گایا گفت: گم نشده باشھ!چند تا از اونھا تو ھرروز میکشی؟
یا آمیخواھی یکیشو دود کنی؟بعد یکدفعھ بھ فکرش رسید کھ آندرو کھ از علاقھ ی اون خوشش اومده بود گفت نشمرده ام.

وی " را توی دیسکیادش می اومد کھ وقتی "نیام فربرادراین عدم علاقھ بھ افرادی کھ آنھا را می بوسھ نیز سرایت میکنھ؟
مدرسھ میبوسید از بوی سیگار خوشش نمی اومد.
سوخویندر از او پرسید"مارکو" سیگار نمیکشھ؟

گایا گفت: نھ! اون ھمھ اش در کلاس آموزشیھ وھیچ کار دیگھ نمیکنھ.
ی کھ کھ فردبودشت اینآندرو، حالا دیگھ بھ اخلاق ورفتار "مارکودو لوسا" آشنا شده بود. مزیتی کھ گایا بردیگران دا

ھیبت وصلابت عکسھایی کھ اون دونفر با ھم گرفتھ بودند وتوی فیس بوک خارج از پاگفورد بود از او پشتیبانی میکرد.
آندرو فکر نمیکرد پیامھائی کھ گایا ومارکو در فیسگذاشتھ بودند ھمھ دیده بودند واز آشنایی آنھا با یکدیگر خبر داشتند.

. او از تلفن وایمیل آنھا بھ ھم خبر نداشتنند یھ روز تمام بشھ وپیوند دوستی آنھا از ھم گسستھ بشھ.بوک با ھم مبادلھ میک
ولی یکبار کھ بھ آن اشاره کرده بود ، اونو دلتنگ دیده بود.

با "دین شت فاتزوال بود کھ داگایا گفت:بفرمائید! خودش پیداش شد. البتھ مارکوی خوش قیافھ نبود کھ پیداش شد.،یھ دفعھ
تولی" در خارج از دکھ ی روزنامھ فروشی صحبت میکرد.

با دیدن فاتز داشت میرفت حالش بھم بخوره کھ گایا بازوی اورا گرفت وگفت: ھر وقت دلت خواست میتونیم با سوخویندر 
ھم راه بریم.

وقتی کھ بھ ھم نزدیک شدند آندرو از فاتز پرسید پیام منو گرفتی؟
ون کھ راجع بھ "سی" بود؟پس داری میری؟اینطور نیست؟چھ پیامی؟اوه آره!ھم

آره! ممکنھ.
گایا پرسید مگھ کجا میخواھی بری؟

درو گفت: بھ بابای پیر من یھ کاری در ردینگ پیشنھاد شده.آن
اھم بب، پس ھر وقت من میرم پدر را ببینم میتونیم خُ گفت : اوه! این ھمون جائیھ کھ پدر من زندگی میکنھ.بھ عمد گایا

وقت مناسبی باشھ! ببینم سوخ! با ساندویچ موافقی؟،شاید فستیوال باشیم.
خواستند بھ دکھ ی روزنامھباخودش آنقدر گیج ومنگ شده بود کھ وقتی اون با سوخویندرآندرو از پیشنھاد ملاقات گایا

، اون ایستگاه اتوبوسدر نظر آندروبرای یھ لحظھفرصت نکرد بھ او جوابِ آره بده.،ساندویچ بخورندفروشی بروند و
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رخی یک سرت نخ نما شده اش،حتی "دین تالی"، با اون خالکوبی ھای بدنش واون تی شکثیف، دکھ ی روزنامھ فروشی، 
.وطراوتی آسمانی پیدا کرده بودند

فاتز گفت: بسیار خب! من یھ کار ھائی دارم کھ باید انجام بدم.
ت فاتز راه خودشو در پیش گرفت ورفبگھ ، یا پیشنھاد کنھ کھ میتونھ اونو ھمراھی کنھ،قبل از آنکھ آندرو بتونھ چیزی 

و"دین" ھم، یھ پوزخندی زد.
از رفتار سردی کھ اون داشتھ حیرت زده وناراحت خواھد شد واگر چنین بود او خوشحال اطمینان داشت کھ آندرو،فاتز

.بوده استاو فاتز، از خودش نپرسید واسھ چی خوشحال میشھ وچرا ظرف چند روز گذشتھ آرزوی قلبی اش آزردن میشد.
ود البتھ این پالایش فلسفی خودش باز خود در باره ی انگیزه ھا، صحیح نیست.این اواخر، تصمیم گرفتھ بود کھ پرسشِ 

ند.کھ آن را راحت تر یافتھ بود ودر نظر داشت آنرا دنبال ک
ادرش یعنی ھمان وقتی کھ مراجع بھ آنچھ دیروزعصر در منزلشان اتفاق افتاده بود فکر کرد.فاتز، وقتی وارد فیلدز شد، 

پس از کتک خوردنش از "کابی" ، بھ اطاقش وارد شده بود.
بود، از تو نباشھ!امید وارم اون پیامی کھ روی وب سایت انجمن شھر ( مادرش بھ او گفتھ بود: از تو یک سئوال دارم. 

اون را ننوشتھ باشی.،وتو
چند روزی بود کھ تسا فکر کرده بود تا جرات پرسش این سئوال از فاتز را داشتھ باشد.

فاتز جواب داده بود نھ!
شاید بھتر ودقیق تر آن بود کھ او میگفت بلھ! ولی گفت نھ! ونمیدونست کھ چرا باید خودش را بی گناه اعلام کند.

ن آنکھ آھنگ صدای خودش را تغییر بده دوباره تکرار کرد تو اون کاررا نکردی؟بدوتسا
دوباره تکرار کرد نھ!

نگرانھ!ھ میدونند برای چھ پدرت.... از چھ چیزیعلت اینکھ می پرسم اینھ کھ افراد معدوی ھستند ک
زد.....،کتکوپدرت تراھمون روز عصری در سایت گذاشتھ شده کھ پدرت وتو جنگ ودعوا داشتید ،اون پیام 

من بتو گفتم. من اون کاررا نکردم.

استوارت! تو میدونی کھ او بیماره.
آره! بازم تکرار کن.

اون ، بھ یک بیماری روانی سختی مبتلا اون نمیتونھ جلوی خودش را بگیره.من دارم اینو بھ تو میگم چون حقیقت داره.
میده.است کھ بعضی اوقات کنترل خودش را از دست 

اندن پیام، بمحض خوفاتز نگاھی بھ اون انداخت. آندرو بود کھ یھ پیام فرستاده بود.موبایل فاتز شروع بھ بیب بیب کرد.
مثل آن بود کھ یکی با پنجھ بوکس بھ شکمش کوفتھ است. آندرو برای ھمیشھ اینجارا ترک میکنھ.

استوارت! من دارم با تو حرف میزنم!
، چی؟----میدونم

م این پیام ھائی کھ توی سایت گذاشتھ شده، سیمون پرایس، پارمیندر، وپدرت...اینھا ھمھ افرادی ھستند کھ تو آنھا را تما
،-----اگر تو، پشت ھمھ ی اینھا باشیمیشناسی.

من نیستم.من بتو گفتم.
میکنی....وزیانباری بھ زندگی این افراد وارد تنی استوارت ! اگر باشی، داری خسارت ھای نا گف

از چھار سالگی ھمدیگھ را می شناختند.ااونھبدون آندرو فکر میکرد.فاتز داشت راجع بھ زندگیِ 
من نبوده ام).گفتھ بود.

دشونو از خرد سالی با ھم بودند وزندگی خواوقتی فاتز بھ جاده ی "فولی" پیچید، بنحو تحقیر آمیزی بھ فکر فرو رفت. اونھ
دست وپا میزدند وبر ملاشدن کار ریا کاری وسالوس ودروغ،قربانیان روح باری فر برادر، ھمھ در باتلاق ساختھ بودند.

آنھا راجع بھ حقیقت زندگی چیزی نمیفھمیدند.ھایشان را نمی پسندیدند.
از آن شک داشت کھ ممکن .افتاده بودچمن جلوی درب ورودیشبر رویکھنھخانھ ئی را در پیش رویش میدید کھ تایری 

است این خانھ متعلق بھ کریستال باشد ووقتی شماره ی خانھ را دید شک او تبدیل بھ یقین شد. ھیچوقت تا بحال بھ آن محل 
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لی وملاقات خواھد کرد.ساعت ناھار بھ او نگفتھ بود کھ اورا در خانھ اشدرظرف یکی دوھفتھ قبل نرفتھ بود وھیچوقت
زمان تغییر پیدا میکند واو ھم عوض میشود.

بھ او گفتھ بود کھ خانھ خالی است برای آنکھ ل گفتھ بودند کھ مادرش خود فروش است. ومطمئنا یھ معتاد بود. کریستا 
د مستقیما رفتنش درنگ کنفاتز بدون آنکھ در راهمادرش در کلینیک معتادان بل چاپل بسر میبره وباید متادون مصرف کنھ.

از جاده ی باریک چمن کاری گذشت ولی بطور ناگھانی لرزش ورعشھ ئی بر اندامش مستولی شد.
زی تنھا چیفورا درب تمام اطاق ھا ی طبقھ ی پائین را بست.کریستا ل کھ از پنجره ی اطاق خوابش داشت اورا دید میزد 

کھ دم دستش بود توی اطاق نشیمن وآشپز خونھ ریخت.آشغالیھرکھ قابل دید بود ، سرسرا ، یا ،ھال، بود.
یھ قالی زبر وزمخت اونجا پھن بود وتمام کاغذ دیواری ھا پر از لکھ وکثافت بود. ولی او نمیتونست کاری بکنھ. از 

دا پیدا کرد کھ سوکمی افشانک ھائی کھ برای گند زدائی ، یا خوشبو کردن اتمسفر از اونھا استفاده میکنند نیز خبری نبود.
.پاشیدکھ منبع بوی بد در خانھ بودند در اطراف آشپز خانھ وحمامبلافاصلھ آنرا

لبتھ ااحتمال داشت کھ تری وروبی بخونھ بر گردند.انھا وقت زیادی نداشتند.وقتیکھ فاتز در زد ، از پلھ ھا بھ پائین دوید.
نھ آنقدر زود کھ او بتونھ یھ بچھ درست کنھ!

کھ دررا باز کرد گفت: ھای!وقتی 
فاتز در حالیکھ داشت دود سیگاررا از سوراخ ھای بینی اش بیرون میداد گفت حالت خوبھ؟ نمیدونست انتظار چھ چیزی 

جور چیز ناز میز وصندلی وایاولین چیزی کھ بچشمش خورد یک قوطی خالی کثیف وسیاه رنگ بود.را باید داشتھ باشھ.
ئی کھ در طرف چپ وروبروی او بود نکبت بار بود.ستھ ھا خبری نبود. در ھای ب

فاتز وقتی کھ از پاشنھ ی در گذشت پرسید: فقط ما دونفر تو خونھ ھستیم؟
بریم بالا ، توی اطاق خواب من. واورا راھنمائی کرد. ھر چھ پیشتر می رفتند بوی گندِ موجود کریستال گفت: آره! میتونیم

رفت.کریستال بھ داخلش کرد بھ روی خودش نیاره. تمام درھا جز یکی از آنھا بستھ بود.کوشفاتزدر خانھ بیشتر میشد.
ه ید ی پوشفھ یولی توی اون اطاق چیزدیگری جز یک تشک ، وجود نداشت کھ با ملافاتز دلش نمیخواست یکھ بخوره.

ربوط تعدادی عکس کھ مانباشتھ شده بود.بود ولحافی نیز بر روی آن انداختھ بودند. در گوشھ ی اطاق توده ئی لباس، شده 
ای پرده ھبھ ستارگان سینما وافراد مشھور بودو از روزنامھ ھا بریده شده بود با نوار چسب بھ دیوار چسبانده شده بود.

نازک اطاق کھ کشیده شده بود، یھ تھ رنگ آبی بھ اطاق داده بود.
یرم!دارم خفقان میگکریستال گفت: بینم از اونھا نداری ؟

زیاد تر از دفعات قبل کھ اورا دیده بود عصبانی وپر تنش فاتز یکی از اونھا را از جیبش در آورد وبرای او روشن کرد.
بنظر میرسید. فاتزدوست داشت کھ اونو شھوانی ببینھ.

خود کرد.جامھ ی وشروع بھ در آوردن رم سر برسھ.دکریستال گفت ما زیاد وقت نداریم وممکنھ ما
حتما رفتھ بل چاپل؟آره! 

کریستال در حالیکھ روی تشک می نشست ولباس زیر خودشو در می آورد گفت آره!
شنیده ام میخواھند اونجا رااونو تختھ کنند چی میشھ؟پرسید اگھ درِ خودش را در میآوردفاتز در حالیکھ کت اسپورتی

تعطیل کنند.
ده ی مادرش مثل جوجھ ئی کھ تازه پر در آورده باشھ شکننده وآبستن کریستال گفت نمیدونم ولی در ضمن ترسید. قدرت ارا

عمل تحریک آمیزی در ھم میشکست.با کوچکترین حوادث بود.
خودشو در آورده بود. فاتز داشت کفشھای خودشو در می آورد کھ متوجھ شد یھ چیزی روی کریستال کم کم لباسھای 

جواھرات بود ودرِ آن باز بود. خوب کھ بھ داخل آن نگاه کرد، ساعت آشنائی پھلوی آن توده ی لباس افتاده کھ مثل جعبھ ی
بھ چشمش خورد.

با تعجب پرسید ببینم اون ساعت مامانمھ؟
،----نمی بینیکریستال وحشت زده گفت: چی؟نھ! نھ! این مال نانا کات بود.

بند ساعت تشخیص داد.خودشھ. واونو از ولی فاتز قبلا ساعت را از توی جعبھ بر داشتھ بود.
نمیدونست اون ساعت از کجا اومده..سا دزدیده بوداز تیادش رفتھ بود کھ اونوکریستال دیگھ وحشت زده شده بود.

و، وھم ستیزه جوئی کردن با افاتز ساکت ایستاده بود وکریستال اونو دوست نداشت. ساعتی کھ در دستش بود، بمنزلھ ی
ساعت را در جیبش بگذارد یا اینکھ آنرا بھ کریستال پس دھد لھ بفکرش رسید خارج شود.بلافاصسر زنش کردن او بود.
وشانھ اش بالا بیندازد.

کریستال گفت: اون مال منھ!
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قانون شکن باشھ. ولی یادش اومد کھ اون ساعت از ولی دلش میخواستفاتز نمیخواست نقش یک پلیس را بازی کنھ.
صورت فاتز گل با اینوصف شروع بھ کندن لباسھای خودش کرد. در حالیکھبود.طرف "کابی" بھ مادرش داده شده

انداختھ بود، کریستال تمام لباسھای خودشو در آورد وزیر لحاف رفت.
فاتز در حالیکھ فقط شورت بھ پا داشت وکاندومی دردست ، بھ او نزدیک شد.

میخورم.کریستال گفت: بھ اون احتیاجی نیست.من حالا دیگھ قرص 
اینطوره؟

ولی بدش نمی آمد کھ بدون وسیلھاین ھم دروغ دیگری است!،نکند مثل ساعتکھ فاتز بھ زیر لحاف خزید ودر این اندیشھ
نیز امتحان کند.

بعالم خیال رفت وچنین اندیشید کھ کریستال بار دار شده وکودک اورا در شکم دارد. نمیتوانست چھره ی تسا، وکابی، را 
یار زیاد این ، بسکودکی کھ از گوشت وخون اوست.کودکش در فیلدز بدنیا می آید.این خبردر نظر مجسم کند.با شنیدن

تر از اون چیزی است کھ "کابی" آنرا تصور کند.
ھنگامی کھ با او ھمخواب شد، میدانست کھ دنیای حقیقی ھمین است.

ھشتم

زیرِ بغل شرلی پر از کاغذ ومدارک بھ کلیسای پاگفورد گذاشتند.قدم ، ساعت شش ونیم آنروز، ھوارد وشرلی مولیسون 
بود وھوارد نیز زنجیر طلائی انجمن را حمایل گردن خود کرده بود وکلاه آبی وسفید رنگ مخصوص پاگفورد را نیز بھ 

با تحمل وه بودسر داشت. با تبختر تمام ،ھوارد شروع بھ گام برداشتن برروی کف سالن کھ از نرده ھای چوبین ساختھ شد
ھوارد جای خودرا در راس میزی دراز کھ روی آن خش خشی سنگینی بدن ھوارد صدای غژ غژ شان بلند شده بود، کرد.

ھوارد ، از سالون این کلیسا مثل مغازه ی خودش خوشش می امد. موسسھ ی مربوط بھ شده بود پیدا کرد ونشست.
برنامھ،علاوه بر آنوز ھای چھار شنبھ از آن سالون استفاده میکردند."براون"، روزھای سھ شنبھ، وموسسھ ی بانوان ر

بوی لباسھای کھنھ، ھای مربوط بھ حراج، پیش آھنگی، عروسی ھا در آن بر گزاز می شد ومعمولا بوی آنھا را میداد.
د.بھ مشام میرسی. ولی بیشتر، بوی چوبِ کھنھ وسنگ بود کھاک، بوی عرق بدن انسانھا بوی گرد وخبوی قھوه جوش، 

بھ آشپز خانھ باید از درھایی کھ با چوب ماھون رای رفتنچراغھا با آویزه ھائی سیاه رنگ از سقف آویزان شده بود وب
ساختھ شده بود عبور کرد.

تقسیم کند. از جلسات انجمن شھر خوشش می شرلی ، سخت در تکاپو بود واز اینطرف بھ آنطرف میرفت تا کاغذ ھا را
بدون رفنظر از غرور و لذتی کھ از شنیدن حرفھای ھوارد بھ او دست میداد، مورین، لزوما آن روز غایب بود.آمد. ص

ھمکاران ھوارد در انجمن ،کم کم بطور تک تک آنکھ سمتی رسمی داشتھ باشد معمولا در کار ھا بھ شرلی کمک میکرد.
اش توی سالون می پیچید.دآنھا خوش آمد میگفت وصیا جفت جفت وارد میشدندوھوارد ھم با صدای نکره ی خودش بھ 

معمولا تمام ھر ھیجده نفر عضو بھ جلسھ نمی آمدند. امروز ھوارد انتظار داشت دوازده نفر آنان در جلسھ حاضر شوند. 
ادتش عمثل آن بود در یک بادی کھ تند میوزد داره حرکت میکنھ. این میز ، نیمھ پرُ بود.،وقتی "اوبری فاولی" وارد شد 

بود. سرش پائین بود.
وھوارد نیز برای اولین بار جلو رفت تا با او دست بده وبھ او خوش وخوش وبش کرد."اوبری" ھوارد را با نام خواند

حال شما چطوره؟ جولیا چطوره؟ شما دعوت نامھ ی مرا دریافت کردید؟امد بگھ.
متاسفم! نھ.

روز بعد از انتخابات.–روز شنبھ -ھمین جا –منظورم دعوت شصت وپنج سالگی است 

ااوناوه بلھ ! بلھ! راستی ھوارد یھ خانم جوان اون بیرون ایستاده وادعا میکنھ کھ از طرف 

ن مقالھ ئی کھ در جواب فربرادر ....ھمومیدونیمن تازه مقالھ ی خودمو برای اون فرستادم.ھوارد گفت: اوه! خیلی عجیبھ.
ھ یھ کاری بکنیم....من میرم ببینم .....باشنوشتھ شده بود....شاید لازم
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راه خودش را در پیش گرفت ورفت.کھ تاتی تاتی میکنھ، مرغابییھ در حالیکھ در تھ دلش نگران ومشوش بود، مثل 
میشد. بدون آنکھ با ا قیافھ ی عبوس واخموی خودش داشت وارد سالونب، وقتی کھ بھ در نزدیک شد پارمیندر جاواندا 

نپرسید حالت چطوره؟از اوھوارد خوش وبشی کرده باشھ از کنار او گذشت وھوارد ھم برای اولین با ر
ستاده ایا، شاد وبشاش آنجبا رایحھ ئی رسوخ ناپذیرکھدر پیاده روی نزدیک بھ کلیسا خانم مو بور وچاق وخپلھ یی را دید

دفتر یادداشتی دردست داشت ھوارد بلافاصلھ تشخیص داد کھ باید از اون تیپ ھایی باشھ کھ از اون خوشش میاد..بود
" عشق شیرین" بر روی دو لنگھ درِ ورودی بود.ده کاریِ ونگاھش متوجھ کنَ 

ببینم شما اینھمھ راه را اومده مولیسون ام.من ھوارد در حالیکھ نفس نفس میزد گفت ھلو! شما "آلیسون" نیستید؟ھوارد
چیزی بنویسم؟،در باره ی قھوه اید کھ بھ من بگید من نمیتونم

رد تا با او دست دھد.لبخندی زد ودستش را بھ طرف دستی کھ بسویش دراز شده بود بُ 
کارھا داره جالب میشھ، اینطرف ھامن فکر کردم حال کھ اتفاقا ما از آن مقالھ خوشمان آمد. مطمئن باشید.نھ.اوه! نھ.

فکر کنم من تمام مقررات مربوط بھ این وناظر باشم. البتھ اگھ شما اجازه بدید.بیام ودر یکی از جلسات شما شرکت کنم
وھمانطور کھ داشت حرف میزد داشت بھ طرف در میرفت.موضوع را خوانده ام.

رفی مودبانھ ودم در کھ رسیدند، تعا، بلھ! بلھ! روزنامھ ھا مجازند ھوارد در حالیکھ داشت اونو دنبال میکرد گفت اوه! 
البتھ مگر آنکھ اشکال دوربینی داشتھ باشیم.داخل شود.او اول کرد واجازه داد کھ

ببینم شما نظرتان نسبت بھ اون پیام ھای معروف بھ روح باری فر برادر کھ توی سایت گذاشتھ شده بود چیھ؟
ھ!نظر احمقانھ توی اینترنتویک لبخند تحویلش داد وگفت: البتھ اونھا کھ خبر نیستند.یکی دوتاھوارد ، وِزوِزی کرد

فقط یکی دوتا؟ من شنیدم یک عالمھ بوده کھ ھمھ شون را پاک کرده اند.
تھ گل را ن دستا اونجا کھ من میدونم شاید فقط دو، یا سھ تا بیشتر نبوده. یھ فرد نابکاری اوھوارد گفت: نھ! نھ! اشتباھھ.

بھ آب داده بود. فی البدیھھ گفت: من شخصا فکر میکنم یکی از این نوجوون ھا این کاررا کرده.
نو جوون؟ پسر بچھ؟

میدونید! این پسر ھای نو جوون دوست دارند شوخی کنند.
ت ز بر لب داشت گفوشما فکر میکنید یھ نو جوون بیاد ویکی از اعضای انجمن شھررا ھدف قرار بده؟ با تبسمی کھ ھنو

تی است کھ در من شنیده ام کھ یکی از قربانیان سایت ، شغل خودش را از دست داده کھ احتمالا در نتیجھ ی ھمان اتھاما
سایت شما بر او وارد شده است.

ن خبررا یبرای آنکھ شرلی، روز پیش روت را تو بیمارستان دیده بود، اھوارد ، بھ دروغ گفت: این یھ خبر تازه برای منھ.
بھ شرلی داده بود واو ھم بنوبھ، برای ھوارد تعریف کرده بود.

ھمون لحظھ ئی کھ ھر دو شون بھ سالن روشن کلیسا قدم گذاشتند، آلیسون گفت من توی صورت جلسھ ی امروزدیدم شما 
تون بحث جالبی در ر مقالھ ھای خوددمیخواھید راجع بھ "بل چاپل" صحبت کنید! شما ومرحوم باری فر برادر، ھر دو، 

ر باره ی آن از مردم دریافت دباره ی بل چاپل داشتھ اید. بعد از آنکھ ما مقالھ ی فربرادر را چاپ کردیم ، تعدادی نظریھ 
سر دبیر من آنھا را خیلی دوست داشت. از اون مقالاتی بود کھ وادار کرده بود مردم اظھار نظر کنند.کردیم.

نوشتھ بودند؟را دیدم. ولی زیاد چیزی در باره ی کلینیک ننوشتھ بودند.ھوارد گفت: بلھ! من ھم آنھا
سایر اعضای انجمن کھ دور میز نشستھ بودند ، داشتند اون دوتا را دید میزدند. آلیسون، در حالیکھ ھنوز لبخند خونسردانھ 

ی خودش را بر لب داشت بھ نگاه ھای آنان پاسخ داد.
فاصلھ باھا راویکی از صندلی.اجازه بدید من یھ صندلی برای شما ترتیب بدھمپف پف میکرد گفت:ھوارد در حالیکھ

فوتی برای آلیوسون نزدیک میز گذاشت تا برروی آن بنشیند. ئی دوازده
را شش فوت جلو تر برد.اش متشکرم! وصندلی

جلسھ داریم. خانم آلیسون جنکینز، از "مجلھ ی درھوارد اعلام کرد خانمھا وآقایان! امشب ما یک گالری مطبوعاتی
یارویل وحومھ". چند نفر از اعضای انجمن با دیدن آلیسون روی خوش نشون دادند، ولی بعضی از آنان با دیده ی شک 

راه خودشبھ او نگاه میکردند. ھوارد، در حالیکھ "اوبری" و"شرلی" با چشمھای خودشون داشتند از او سئوال میکردند،
در پیش گرفت وپشت میز ریاست جلسھ نشست.را

( یکی از اونھا در جلسھ ی قبل وقتی روی آن نشست داغون شد)،در حالیکھ خودش را در صندلی پلاستیکی فرو میکرد
"، و"بل چاپل". و"تونی" ھم ھست. وبدنبال آن فریاد زد روح باری فر برادر"با صدای غیر معمول خودش گفت: 

و. با صدای فریادش "اوبری" از سر جاش پرید. اگھ اجازه بدھید ما بھ "ھانری" و"شیلا" یکی دو دقیقھ "تونی".....بیا جل
وقت میدیم ومنتظر میمونیم تا خودشونو بھ جلسھ برسونند.موافقید؟
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د ھوارصدای پچ پچ در اطراف میز زیاد تر از حد معمول بود. آلیسون جنکینز شروع بھ نوشتن در دفترش کرده بود.
او بود کھ پای روزنامھ ھا را بھ مربوط بھ اشتباه ھای اون فر برادر لعنتیھ.داشت فکر میکرد کھ ھمھ ی این درد سرھا 

یھ دردِ سر سازِ برای یھ لحظھ، ھوارد بدون جھت بفکر باری، وروح ، افتادکھ ھر دوی آنھا یکی است.جلسھ واکرد.

زنده، ومرده.
ارکاغذ با خودش بھ جلسھ آورده بود وھمھ را در زیر صورت جلسھ گذاشتھ بود کھ مانند شرلی، پارمیندر ھم یک خرو

تظاھر میکرد مشغول خواندن است . میل نداشت اصلا با کسی صحبت کنھ. درحقیقت داشت بھ خانمی فکر میکرد کھ دقیقا 
اده ین ویدون"، وشکایت خانودر باره ی فرو افتادن، یا غش کردن "کاتردر پشت سرش نشستھ بود. مجلھ ی یارویل وحومھ

روزنامھ نگاران شکاکشان نسبت بھ پزشگ معالج چیز ھائی نوشتھ بود. البتھ اسمی از پارمیندر برده نشده بود ولی
میدونستند در باره ی چھ کسی دارند صحبت میکنند.چھ بسا الیسون ھم راجع بھ مطالبی کھ آن فرد ناشناس در سایت انجمن 

ھائی میدانست.نوشتھ بود، چیز 

ولی پارمیندر کھ طپش قلبش ھوارد داشت معذرت خواھی میکرد وتقاضا داشت کھ مروری بر صورت جلسھ ی قبل شود
.چی میگھد، درست نمیشنید کھشدت گرفتھ وتوی گوشش صدا میکر

برای آنکھ ھمکار .نداره ،اول بھ دو موضوع شماره ی ھشت و نھ می پردازیمھوارد گفت: حالا اگھ کسی اعتراضی 
نمیتونھ تا پایان جلسھ باقی بمونھ......اوبری ساعتش را نگاه کرد خبر ھائی راجع بھ آنھا داره وچون،محترممان "فاولی"

وگفت : تا ساعت ھشت ونیم در خدمت شما ھستم.
بفرمائید. این گوی واین میدان.....نیست؟..بسیار خوب.حالا اگھ اعتراضی نباشھ؟بسیار خوب.

وگفت:یھ کمی خود ش را جا بجا کرد،ھیچگونھ شور وھیجاناوبری ، بدون 
ھ کدر ورای پاگفورد وجود داردکھ حد ومرز ھا مورد تجدید نظر قرار گیرد وبرای اولین بار، اشتیاق وافریقرار است

ھزینھ ھای پاگفورد کھ چندان زیاد ھم نیست، برای افرادی کھ این بپیوندد. بعھده گرفتن وتقبلبھ یارویل فیلدز ،دوباره
واین کار برای آنھا اھمیت داره، داره خرج میشھ،تغییر در مقابل آن گروھی کھ عقیده دارند پولھا در پاگفورد بیخودی

ارویل در یبا ساده کردن وبا کار آئی بیشتر.کرد.با یھ تغییر کوچک میتوان مشکل را حل،ارزشمند است. بعقیده ی من
حال حاضر داره تمام سرویس ھا را بھ مردم شھر میده.

در آخر کار ، اوبری چنین نتیجھ گرفت کھ بسیار موثر ومفید است اگر پاگفورد تصمیم بگیرد خودش را کنار بکشھ وکار 
ھا را بھ انجمن محلی واگذار کنھ.

من دارم جدا فکر میکنم کھ وقت آن رسیده....،مفید از طرف شما بود.....این یک پیام بسیار
کشاورزی باصدای بلند گفت : این ھیچوقت در گذشتھ کار برد نداشتھ ودولت ھمواره غر ولندش بلند بوده.

نظر خودمونو اعلام کنیم.ھوارد گفت: "جان" ، درگذشتھ ھیچکس از ما دعوت نکرده بود تا بتونیم
نکھ گفتھ ھای ما علنی بشھ، ما موقعیت خودمونو معلوم کنیم کھ قبل از آکرده ئی گفت: بھتر نیستبا صدای یخ پارمیندر

میخواھیم چھ بکنیم؟
ھوارد با لحنی آرام گفت بسیار خوب. میخواھید از شما شروع کنیم دکتر؟ بنظر شما چھ باید کرد؟

تمام صورت ھا بھ طرف او چرخید فر برادر را توی مجلھ خوانده اند.پارمیندر گفت من نمیدونم کھ چند نفر مقالھ ی باری 
بھ اطلاعیھ ئی کھ توی سایت گذاشتھ شده بود، یا اون کسی کھ الساعھ پشت سرش نشستھ بود اھمیت وپارمیندر اصلا

.درد باقی بماننوان قسمتی از پاگفواستنباط من آن بود کھ در آن مقالھ، بحث شده بود کھ بجا است فیلدز بعنمیداد.
لبخند ملیحی بر لبانش نقش بست.، پارمیندر متوجھ شد کھ شرلی کھ مشغول نوشتن بود 

مسنی کھ اسمش "بتی" بود از آن سر میز گفت برای منافع "کریستال ویدون" ؟ پارمیندر ھمیشھ از این زن نفرت خانم
داشت.

ما زندگی میکنند وجزئی از ما ھستند.ما کھ افرادی ھم ھستند کھ در اجتماعنخیر! برای یاد آوری
مرد کشاورز گفت اونھا از یارویل ھمیشھ بھ فکر خودشونند.

بتی گفت: یادم میاد کھ این کریستال ، یھ بچھ ئی را کھ بیچاره داشت راه میرفت ھلُ داد توی رودخونھ.
.دختر من ھم آنجا بود. نخیر! اینطور نیستپارمیندر گفت: 

،---درھرحال ---با ھم دعوا میکردنددوپسر بچھ داشتند 

www.takbook.com



217

بتی گفت: من شنیدم کریستال ویدون بوده.
پارمیندر داد زد نخیر! شما اشتباه شنیده اید.

ھمھ یکدفعھ شوکھ شدند! خودش ھم تعجب کرد. صداش آنقدر بلند بود کھ بھ اون دیوار کھنھ ی کلیسا خورد ومنعکس شد.
اون صدای "جان" را از.یر انداخت وبھ صورت جلسھ خیره شدداد وسرش را بزپارمیندر ، فقط آب دھنش را قورت 
.دور شنید کھ داشت خداحافظی میکرد

بھتر بود کھ" باری " در باره ی خودش وکارھائی کھ توی مدرسھ ی سنت توماس کرده بود حرف "بتی" دوباره گفت: 
میزد نھ در باره ی اون دختره.
ما در باره ی "باری" داریم یھ مشت لات وبی سروپااست.خانم دیگری گفت مشکلی کھ 

یکی از مرد ھا گفت: ھمھ ی اونھا متعلق بھ "یارویل" اند.
ھ بودند تا بھمھ ساکت شدهصدایش را آرامتر کرده بود گفت: بھیچوجھ صحیح نیست.،پارمیندر کھ این بار از قصد

بسیار ساده ومختصر. آنچھ شما گفتید صحیح نیست. بھ اد زند.کھ شاید دوباره فری،حرفھای او گوش کنند ودر انتظار
،----جوھر گفتھ ھای " باری" ھمان است. آنھا از سالیان قبل پاگفوردی بوده اند ولیویدون ھا دقیقا نگاه کنید.

بتی گفت ولی بھ یارویل کوچ کردند.
ھیچکدام از شما ھا دلتون نمیخواست ئی نبود.پارمیندر در حالیکھ با احساس ھای خودش می جنگید گفت: این جا خونھ 

اینجا توسعھ پیدا کنھ.
شما .گفت: معذرت میخوام ولی شما کھ اینجا نبودیددر حالیکھ صورتش گل انداختھ بود ومیخواست فخر فروشی کنھ بتی

کھ سوابق تاریخی اینجا را نمیدونید.
بود وھر یکی دونفری داشتند با ھم صحبت میکردند توی جلسھ شکست ایجاد شدهصحبت ھا کم کم عمومی شده بود.

شک شده بود وجرات نداشت تو چشمھای ھیچکدوم از اونھا نگاه کنھ.ش خگلووپارمیندر نمیدونست چکار باید بکنھ.
کھ سکوت بر قرار شد گفت: افرادی کھ تمایل دارند وموافقند کھ انجمن حدود ھوارد با صدای بلند امر بھ سکوت داد وبعد

خارج کنھ دستھای خودشونو بلند کنند.وثغور پاگفورد را دوباره مشخص کنھ وفیلدز را از حوزه ی نظارت خودش
گوشتھای کف دستش فرورفت.تومشتھای پارمیندر چنان گره خورده بود کھ ناخنھاش 

آستین ھای ھمھ بھ آرامی بالا رفت.
تونی" من و"بسیار خوب.تیرھای سقف کلیسا بھ بالا کشیده شد.آفرین! وشادمانیِ توی صداش تا ھوارد گفت: احسنت.
وبرای شما ھا میفرستیم وکار را فیصلھ میدیم. بسیار عالی.پیشنویسی تھیھ میکنیم

جلسھ را نمیتونست صورت.چشمھای پارمیندر مثل آن بود کھ دیگھ جائی را نمی بینھیکی دوتن از اعضا کف زدند.
ھوارد کھ دیگھ با دمش گردو می شکست دستگاه نگاھی بھ بالا انداخت.خرهداشت تا آنکھ بالاسکوت ادامھدرست بخونھ.

زل اورا نگاه میکردند.زل ُُداشتندرا از جیبش در آورد ه بود تا استنشاق کنھ وبقیھ ھماشتنفسی
ش جیبحالیکھ بسیار خوشحال وسرزنده بنظر میرسید دوباره ودستگاه را دربسیار خوب!ھوارد وزوزی کرد وگفت:

،وبعد گفت : واما موضوع -----لحظھ ئی تامل کرد،---مگر آنکھ کسی چیز دیگری داشتھ باشھ کھ مطرح کنھگذاشت.
نھم. "بل چاپل".

"اوبری" ظاھرا در این باره چیز ھائی داره کھ میخواد بگھ.

" " باری
مدام ناخن ھاشو تو دستش فرو میکرد وغیظ وخون داشت تو گوشھای پارمیندر میجوشید."اوبری " گفت: متشکرم ھوارد.

میخورد.
ھمانطور کھ میدونید لازمھ کھ ما تغییرات عمده ئی در سطح بودجھ ی ناحیھ بدھیم.فت:اوبری گ

کنم.صحبتمن فکر کردم چند کلمھ ئی در این باره ...ویکی از پروژه ھائی کھ ما باید بررسی کنیم " بل چاپل" است.
،----برای آنکھ ساختمان آن متعلق بھ انجمنھ

ھوارد گفت: ومھلت اجاره ی آن ھم سر آمده است. "کاملا درستھ".
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حسابدار قسم خورده ئی کھ تھ میز نشستھ بود گفت : ظاھرا ھیچ کس دیگری ھم علاقھ ئی بھ اون ساختمان نداره. اینطوره؟
ار داره.من شنیده ام در وضعیت بسیار بدی ھم قر

اونھ کھ ،مستاجر تازه واسش پیدا کنیم. ولی موضوع آن نیست. موضوع اصلی براحتی یکگفت : اوه! ما میتونیمھوارد 
کارش را خوب انجام میده ، یانھ؟ما بدونیم کلینیکی کھ توی اون داره کار میکنھ لازمھ اونجا باشھ یا نھ؟

انجمن حق نداره نظر بده کھ کلینیک ر نیست وموضوع این نیست.پارمیندر حرف اونو قطع کرد وگفت: اصلا این طو
اونھا در برابر ما مسئول نیستند.کار خودشو خوب انجام میده یانھ! ما برای کاری کھ آنھا میکنند بھ آنھا پولی نمیدیم.

صمیم کھ ما نسبت بھ آن تبنا براین بسیار طبیعیھ مودبانھ گفت: ولی ساختمان مال مااست وھنوز داشت لبخند میزد.ھوارد
بگیریم.

کمورد بررسی قرار دھیم، من تصور میکنم باید یرااگھ ما داریم میریم کھ اطلاعات مربوط بھ کلینیکپارمیندر گفت:
مندی کامل انجام دھیم.تراز

ھ کھ ولی ممکنبھم میزد نگاھی بھ پارمیندر انداخت و یکدفعھ گفت: من بسیار متاسفم.شرلی کھ مژه ھاشو داشت سخت
بسیار مشکلھ بتوان صورت جلسھ را نوشت وقتی کھ شما صحبت ھای رئیس جلسھ را قطع نکنید خانم دکتر پارمیندر؟

متاسفم.بعد لبخندی زد وگفت: حالا این من بودم کھ صحبت شمارا قطع کردم.ھمھ با ھم شروع بھ صحبت کنند.
ل پو،فرض من بر این است کھ انجمن میخواد از ساختمانگفت:پارمیندر کھ حرفھای شرلی را نادیده گرفت دوباره

در تحت این اوضاع واحوال، من در شگفتم مستاجر بالقوه ئی را دم دست نداریم.،تا آنجا کھ من میدونم،دربیاره وما ھم 
کھ برای چھ ما میخواھیم اجاره مان را با کلینیک فسخ کنیم؟

من دلم میخواد اونھا اخراج شوند.فقط بھ اونھا دوا میدھند.بیمار ھا را درمان نمیکنند."بتی" از آن طرف میز گفت: اونھا 
غی دولت ، داره نگاه میکنھ کھ چطور میتونھ مبل"اوبری فاولی" گفت: ما داریم میریم کھ تصمیم بسیار مشکلی اتخاذ کنیم.

ا دنبال رما، نمیتونیم خط مشی گذشتھ است.صرفھ جوئی کنھ وچشمش بھ مقامات محلی دوختھ شدهبیش از یک بیلیون
کنیم. این یک حقیقتھ کھ باید قبولش کنیم.

داشتند کلھ ی خودشونو بالا ،ھمپارمیندر دیگھ از اینکھ اوبری داشت داد سخن میداد وبادمجان دور قاب چین ھای ھمکار
فری شده بود.یق میکردند کُ دوپائین میبردند وحرفھای اونو تص

نشون میده کھ افرادی کھ از مواد مخدر غیر قانونی استفاده میکنند در حال تزاید است.،فت: پژوھشھا پارمیندر گ
نگاھی بھ اطراف میز انداخت ببینھ کسی ھیچکس از آنھا نمیخواد کھ مواد مصرف کنند."بتی" گفت: تقصیر خودشونھ.

از او حمایت میکنھ؟ شرلی، بھ او تبسم کرد.
باید تصمیمات حادی در این زمینھ بگیریم."اوبری " گفت : ما 

پارمیندر گفت: بنا براین شما با ھوارد دستتون را یکی کرده اید وتصمیم گرفتھ اید کھ اونھا را از ساختمان بیرون کنید 
تختھ کنید!ھمکلینیک راودرِ 

خرج کردن پول دارم.بزھکاران را بدھیم، من راه بھتری برای حسابدار گفت: بجای آنکھ ما ھزینھ ی اون
"اوبری" گفت : از من دعوت شده است در این جلسھ تمام مزایای اونھا را شخصا قطع میکنم.باشم ،من اگھبتی گفت:

. ونھ چیز دیگری خانم دکتر جاواندا!نمایمتا شما را از آنچھ در ناحیھ میگذرد مطلعشرکت کنم
کھ دستش بلند بود ودلش میخواست چیزی بگھ ، اشاره کرد وبا اعضاءدر حالیکھ با انگشتش بھ یکی دیگھ از ھوارد

صدای بلند گفت "ھلن".
لوی کھ جئیاصلا فراموش کرده بود کھ در زیر صورت جلسھپارمیندر ھیچیک از کلماتی را کھ اون زن گفت نشنید.

آمار وارقامی ود کھ توی جلسھ مطرح کنھ.صورتش بود یھ توده از آمار وارقامی بود کھ "کی باودن" اونھا را بھ او داده ب
اره توضیح در بتعداد افرادی کھ در ترک اعتیاد موفق بوده اند،......کھ ساعتھا برای تھیھ ی آنھا وقت صرف کرده بود.

انگاراجتماعی اعتیاد بھ ھروئین.ومالی ھ ھزینھ ھا را نشان میداد، مضاری مزایای متادون در برابر ھروئین، آماری ک

تمام چیز ھائی کھ در اطراف او قرار داشت باد ھوا بود. غیر حقیقی بود.مثل آن بود کھ داره میره بترکھ.منفجر بشھ.

یا کاری 
......لیاقت فرھنگی..."اوبری فاولی" بود کھ این جملھ را گفت. افرادی کھ چنانچھ گوئی یک روز ھم در تمام عمرشون 

کار نکرده اند.
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ھوارد گفت: باید قبول کنیم کھ این مشکل، فقط یھ راه حل ساده داره.

صورت خودشو بطرف پارمیندر گردوند وگفت:ھوارد ،،استمالت میکنھ در حالیکھ لبخندی بھ لب داشت وتوگوئی داره
بھ این میگویند" بوقلمون یخ زده". اینطور نیست خانم دکتر جاواندا؟

داشتھ بعھده بگیرند وما ھم کاری بھ کار اونھا نراخودشونپارمیندر گفت: پس شما فکر میکنید کھ آنھا باید مسئولیت اعتیاد 
باشیم؟

وپوست کنده بلھ!بطور صاف 
بار بیارند.ھ قبل از آنکھ ھزینھ ھای زیاد تری برای دولت ب

،----کاملا

علت عدم بمیدونید کھ چند ده ھا ھزار پوند با صدائی بلند تر گفت: وشما ، پارمیندر وقتی دید ھمھ ساکتند 

، ھزینھ برای بیمھ ھای اجتماعی داشتھ اید؟توانائی خودتان درکنترل حرص وولعی کھ در پر خوری دارید
د.وآنرا نیلگون کربا شنیدن این جملھ، یھ لکھ ی ارغوانی رنگ از توی رگھای گردن ھوارد بطرف صورتش پراکنده شد

عمل "بای پاس" شما، باضافھ ی دارو ھا، واقامت در بیمارستان چقدر میشھ؟ملاقات میدونید آقای مولیسون ھزینھ ی یک
کھ مرتبا با پزشگ برای درمان آسم ، وفشار خون خودتون دارید چقدر برای دولت خرج داره؟ اون کھیر زھر ماری ھائی 

توی صورتتون دارید وشما حاضر بھ کم کردن وزن بدنتون نیستید چقدر برای دولت ھزینھ داره؟کھ
د شد. وارد برخاستند وصدای اعتراضشون بلنوقتیکھ صدای پارمیندر کم کم تبدیل بھ فریاد میشد، سایر اعضا بحمایت از ھ

روی میز را کھ بعضیھاشون پروپخش شده بود جمع وجور شرلی سر پا ایستاد وپارمیندر ھنوز داشت دادمیزد وکاغذ ھای 
میکرد.

شرلی گفت: پس اون اصل نگاھداری اسرار بیمار چی شد خانم دکتر؟مگھ شما نباید راز دار باشید؟ وحشتناکھ! اھانت 
زه!آمی

فقط شنید کھ "بتی" پیشنھاد اخراج فوری اورا از در اینموقع دیگھ پارمیندر بھ نزدیکی ھای درب خروجی رسیده بود.
میدونست کھ رویدادی ویرانگر بوجود آورده وچیزی ،تند وتند از محل دور میشد . پارمیندر ھمینطور کھانجمن داشت

وبرای ھمیشھ در انظار مخفی بماند.جز آن نمیخواست کھ در تاریکی کامل فرو رود

نھم

مجلھ ی یارویل وحومھ در یادداشت ھای زنده ی خودش جنبھ ی احتیاط را در پیش گرفتھ بود و آنچھ را کھ درجلسھ ی 
حذف کردن بخش ھای داستان یھ کمی فرق میکرد.گزارش نموده بود.بھ غلط، مشاجره بر انگیز انجمن شھر گذشتھ بود، 

خواھد خارج از نزاکت کھ معمولا بوسیلھ ی شاھدان عینی یک کلاغ چھل کلاغ ھم میشود، شایعات فراوانی را بدنبال 
ھ بصفحھ ی اول مجلھ کھ با آب وتاب بھ حملھ ی اینترنتی فرد ناشناسد دروبرای آنکھ داستان بد تر جلوه داده شداشت.

"آلیسون جنکینز" چنین نوشتھ بود:در) اشاره شده بودروحِ مردِ متوفی( باری فر برا

واندن این خفرضی آنان داده نشده بود.بزهِ وشرح کامل ، راین مقالھ اصلا نامی از متھمان دھ

ستھ بخاری نشنیم بند ، ھوارد مولیسون رابیش از پیام اولیھ در اینترنت ناراحت کرد. درحالیکھ در جلوی آتش مقالھ یِ 
من از سایت انجگفت: ما باید با دید ن اون پیام اولیھ مراقبت بیشتریمیازرگانی اش شرلی بود بھ ھمسر، وشریک ب

میکردیم.
ان از نظر ھا پنھبا رنگ بنفش نور خورشید کھ داشتآرام وملایم بھاری بھ پشت شیشھ ھای پنجره میخورد وافق،بارانِ 
ھوارد احساس میکرد داره میلرزه وتمام آتشی را کھ از ذغال سنگ ھای بخاری بھ بیرون ، زیبائی ویژه ئی داشت.میشد

فروشگاه ، یا کافھ میرفت،شایعاتتھ تقریبا ھر کس کھ بھ گذشدرچند روز درز پیدا میکرد بخودش اختصاص داده بود.
، روح باری فر برادر، واز ھمھ مھمتر انفجار پارمیندر جاواندا در جلسھ ی انجمن شھررا، با پیام فرد ناشناس مربوط بھ
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ایر اعضاء ھوارد از مطالبی کھ پارمیندر در باره ی سلامتش در جلسھ با فریاد وخشم برای سدیگری ردوبدل میکرد.
برای اولین بار در سراسر عمر، در مغازه ی خودش ناراحت بود واز موقعیت بعدی اش در اظھار داشتھ بود متنفر بود.

انتخا ب جانشین برای اشغال صنلی باری فر برادر ، فردا صورت میگرفت ودر حالیکھ صورتش با پاگفورد در ھراس.
ران و دستپاچھ بنظر میرسید. یکی دو بار تکرار کرد این چیز ھائی کھ اون التھابی کھ داشت گل انداختھ نشان میداد،نگ

میتونھ او نھا بھ این زودی.بھ طرف شکمش برد تا اونو خارش بدهدستشوحسابی صدمھ زد.گفت خیلی گرون تموم میشھ.
او وھمسرش شرلی، قبلا با دفتر چیز ھائی را کھ جاواندا با فریاد در جلسھ بھ اعضاء ومطبوعات گفت فراموش کنھ.

شورای عالی پزشگی برای ملاقات با دکتر کرافورد، تماس گرفتھ بودند وشکایت رسمی خودشون در باره ی اظھارات 
شاید کسی پارمیندر را در محل کار خودش ندیده بود.،از اون روز بھ بعد.ندجاواندا را رسما بھ اطلاع او رسانده بود

درھر صورت، ھوارد در وضعیتی بود کھ گفتھ ھای خود در جلسھ ی انجمن سخت پشیمان است.بشود حدس زد کھ از 
تا بحال چنین خشم ونفرتی در چھره یکھ پارمیندر سرش کشیده بود ، خودرا خلاص کند.نمیتونست از دست فریاد ھائی

ھیچ انسانی ندیده بود.
ر نکن.شرلی بھ ھوارد گفت مطمئنا ھمھ چیز تموم میشھ. زیادفک

راق تقسیم شدن وافتجنجال مطبوعات.انجمن.بنظر نمیرسھ کھ وضعیت خوب باشھ.ھوارد گفت : من زیاد مطمئن نیستم.
مھ ی اینھا دست بدست ھم داده وموقعیت ما در قبال ھاوبری داره میگھ کھ اونھا در سطح استان راضی نیستند..ھامابین 

ر ظوکلنجار رفتن در برابرچشم مردم. ھمھ چیز داره کثیف وزشت میشھ....دیگھ بنفیلدز را ضعیف کرده است. مشاجره 
نمیرسھ کھ انجمن شھر داره از طرف مردم حرف میزنھ.

ھیچکس تو پاگفورد پیدا نمیشھ کھ فیلدز را بخواد.شرلی کمی خندید وگفت: ولی ما ھستیم.
لی وچنین معنی میده کھ ما دنبالھ روی ھواداران فیلدزھستیم.ھوارد گفت: اون مقالھ ئی کھ توی اون مجلھ نوشتھ شده بود 

ھدف ما آن بود کھ آنھا را وادار کنیم کھ دنبالھ روی ما باشند. بسیار خوب! اوبری میدونھ کھ این اشکال از طرف ما نبوده. 
مارا بی عرضھ ومن بھت میگم کھ اگھ یارویل کاری کنھ کھوآن چیزی نیست کھ اون روزنامھ نگار منعکس کرده .

ونالایق نشون بده......دنبال چیزی میگردند کھ فرصتی بدست بیارند و سالھا سوار ما شوند.
چنین چیزی ھرگز اتفاق نمی افتھ.گفت: یھ دفعھ شرلی

کر فھوارد گفت: من فکر میکردم داستان تمام شده وداشتم بھ فیلدز فکر میکردم.، بدون آنکھ بھ حرف شرلی اھمیت بده 
کردم ما کاررا یکسره کردیم. فکر میکردم از دست اونھا خلاص شده ایم.ولی اینطور نیست.می

کلینیک معتادان ووقت صرف کرده بود وطی اون شرح داده بود برای چھمقالھ ئی کھ اون قدر روی اون زحمت کشیده
قرارمیندر وروح باری فر برادر"بل چاپل" پولھای پاگفورد را داره ھورت میکشھ ، ھمھ، تحت الشعاع اسکاندال پار

ھوارد ، اصلا فراموش کرده بود کھ اتھامی کھ بھ سیمون پرایش چسبونده بودند تا چھ حد بھ نفع او تموم شده بودگرفت.
حذف آنراکرده بود تا این کھ ھمسر پرایس درخواستوھیچوقت دلش نمیخواست اون اعلامیھ را از توی سایت پاک کنھ.

آنھا استان بھ من ایمیل زده ویھ مشت سئوال راجع بھ وب سایت ما کرده است.مورین گفت کھ انجمن شھرِ ھوارد بھ 
ا ھر کی ھرکیھ مفکر میکنند وب سایتِ ااونھعلاقمندند بدونند ما در باره ی این تھمت ھای بیجا چھ اقدامی کرده ایم.

ن خودم ممن یھ بار بھت گفتم کھ ھوارد! رت میکرد گفت: شرلی کھ خودش روی این کار نظاوھیچ کنترلی در کار نیست.
سر این پروز قبل کھ ھوارد سر کار بود پسرعموی دوستشون اومده بود سری بھ آنھا بزنھ.داده ام.من ترتیب این کاررا 

فر را نباید شما یک دانشجوی رشتھ ی کامپیوتر بود گفتھ بود کھ وب سایت شمارا ھمھ کس میتونھ "ھک" کنھ.کھ بچھ 
شرلی ، شاید از ھر ده کلمھ ی فنی کھ اون آقا پسر میگفت بیارید تا یک سایت اطمینان بخش تری برای شما درست کنھ.

فقط میدونست کھ "ھک" یعنی اینکھ بصورت غیر قانونی وارد سیستم کامپیوتری یکنفر شوید یکی از اونھا را می فھمید.
صحبتکنید.اوبزبان ساده تر از او بدزدید ویا اطلاعات غلطی وارد دستگاه واطلاعات لازم را بدست آورید یا اینکھ 

تصور کند روح، میتواند، ویاکردن با اون پسر، شرلی را سر درگم کرده بود واین تاثیر را بر روی اوگذاشتھ بود کھ
بنا براین ایمیلی دست آورد.توانستھ است رمز عبور افراد را شاید از طریق سئوال کردن از آنھا در محاورات معمولی ب

وگفتھ بود کھ آنھا رمز عبور خود را تغییر داده اند واز آنھا درخواست کرده بود کھ آنرا برای دیگران برای ھمھ فرستاده
این، آن چیزی بود کھ شرلی ادعا میکرد در این باره اقدام کرده است.افشا نکنند.

یاورده ، او ھیچ اقدامی بعمل نببندندکھ او مسئول وسر پرست آن بودرایآن سایتراجع بھ آن پیشنھاد کھ گفتھ شده بود آنھا 
حتی نفس پیشنھاد را نیز بھ ھوارد نگفتھ بود. شرلی از آن بیم داشت کھ سایتی کھ از تمام مزایای امنیتی کھ آن آقا بود.

قبلا بھ سطح عدم قابلیت فنی خود رسیده پسر پیشنھاد داده بود، برخوردار باشد، از قدرت درک وفھم وی خارج است چون
است.
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ھ این آرزو کنیم کوگفت:صحبت اونو قطع کردبا صدای عمیق خودش اگر مایلز انتخاب شود....ولی مورینشرلی گفت: 
برای او وجود نداشتھ باشھ.وجھش بھ عقبچیز ھای ناخوشایند اونو زحمت نده.

این کار ھا دخالتی نداشتھ است.شرلی گت: مردم ھمھ میدونند کھ مایلز در 
وپیش خوش فکر کرد چطوری اون جرات میکنھ قیافھ ی تنفر بار بخودش گرفتوشرلی فقط یکمورین گفت:میدونند؟

بدتر از ھمھ اون بود کھ ھوارد ھم داشت سر خودش را تکان حرف روی حرفش بگذاره!اینکھ ا یحرفھای اونو انکار کنھ 
تصدیق میکرد.میداد وحرفھای مورین را 

جااست وما حالا بیش از ھر وقت دیگھ بھ مایلز نیاز داریم. احتیاج داریم کھ با انجمنھوارد گفت: نگرانی من ھم ھمین
دوباره یھ انسجام وھمبستگی داشتھ باشیم. بعد از اون افتضاحی کھ توی جلسھ داشتیم وآخرش ھم نتونستیم برای بل چاپل 

تمھ دھیم. ما بھ مایلز احتیاج داریم.رای گیری کنیم وموضوع را خا
بعنوان اعتراض از اطاق بیرون راه خودشو پیش گرفتھ و، طرف مورین دیده بود از قبل شرلی کھ ھوارد را موافق ودر

ی مشغول کرده بود ودود ودمی راه انداختھ بود.را در آشپز خونھ با فنجون ھای چارفتھ بود. خودش 
در باره ی مردم عنوان ، وافشا روحسی از تھی بودن داشت و سرسختانھ ، روح را ستایش میکرد.اتھاماتی کھ شرلی احسا

اطمینان داشت کھ کارت ھای کرده بود با مذاق او جور در می آمد. او ھم آنان را دوست نداشت واز آنان متنفر بود.
داد. ونھ آن مرد پلید وزشت خو، یعنی "کولین وال".الکترال پاگفورد با او ھمراه بوده وبھ مایلز رای خواھند 

مورین را کھ آنجا نشستھ بود بحساب آورد وسینی چای دستش بود ، بدون آنکھکھ داشت دوباره وارد اطاق می شدشرلی
دیم؟ م رای بآنھا بود کھ کاندیدا بود وباید بھ او رای میدادند) ، از"ھوارد" پرسید چھ وقت باید بری( برای آنکھ این پسرِ 

وحتی برای او توی سینی چای نگذاشتھ بود، با این ولی با تمام خودخوری ھا وعصبانیتی کھ شرلی از دست مورین داشت
ھوارد گفت درخاتمھ ی وقت ،ما سھ نفری، بھ اتفاق میریم رای میدیم.،وصف 

شایعات بدی کھ بر سر زبانھا است ھمانطور کھ پدرش حدس میزد ، مایلز مولیسون ھم مثل پدرش بر آن باور بود کھ
نامھ کھ مایلز بھ دفتر روز، ھمان روز صبح در توفیق آنھا در کسب کارتھای الکترال خواھد داشت.محققا تاثیر نا مساعدی

ھ و یکی از مشتریان کھنسال مغازه در گرفتخانم حسابدار،ئی کھ در پشت میدان است رفتھ بود خوب بھ مکالمھ ئی کھ بین 
.بود گوش داده بود

داشت میگفت:....".مولیسون ھمیشھ فکرکرده و میکنھ کھ پادشاه پاگفورده. مرد پیر، بی اعتنا بھ چھره ی جامد مغازه دار،
، میخوادجای باری را از خود راضیمن ، باری فر برادر را دوست میداشتم. تراژدی بسیار بدی بود. حالا پسر مولیسونِ 

بگیره".
ش مثل وصورتمایلز کھ با شنیدن این گفتھ اعصابش داغون شده بود عقب عقب از دکھ ی روزنامھ فروشی بیرون زده بود

پیش خودش داشت فکر میکرد کھ نکنھ این مرد پیر، خالق اون اطلاعیھ بوده باشھ. یھ بچھ مدرسھ ، برافروختھ شده بود.
بود. حتی گشتھبا شنیدن کلا م این مرد پیر، مایلز، کمی تکان خورده بود وبھ موفقیت احتمالی خود در انتخابات مشکوک 

داشت تصور میکرد کھ اگرکسی پیدا نشھ کھ بھ او رای بده،اونوقت چھ خواھد شد؟
آئینھ ،ساکت خودشو دید کھ در مقابل تیکھ اون شب داشت لباسھای خودشو در می آورد کھ بھ رختخواب بره، ھمسرِ وق

کاری جز طعنھ وکنایھ زدن ی از انتخابات می برد، سامانتا،اگر او اسممتفکرانھ نشستھ است. روزھای متمادی بود کھ
نمیکرد. حد اقل امروز کھ روز آخر بود اون میتونست کلماتی کھ دال برحمایت وپشتگرمی او باشھ بر زبان جاری کنھ. 

شب قبل از شبی ،فکر میکرد وقتی کھ بھ عقباز طرفی حَشَری ھم شده بود. مدت ھا بود کھ از این موضوع میگذشت.
مشروب این روز ھا کمتریھ کمی زیاده از حد مشروب خورده بود.،ذشتھ بود. اون شببود کھ باری فربرادر در گ

میخوردند.
از توی آئینھ دید کھ داره سینھ بندش را باز میکنھ. پرسید امروز کار چطور بود؟

نده وآنرا یش مابرروی پوست زیر بازواثر سینھ بندشیاری کھ ازشروع بھ مالش دادنسامانتا فورا بھ سئوالش جواب نداد.
قرمز رنگ کرده بود، کرد. سپس بدون انکھ بھ مایلز نگاه کنھ گفت: در حقیقت در نظر داشتم راجع بھ اون با تو حرف 

بزنم.
از اینکھ این جملھ را بگھ نفرت داشت.چندین ھفتھ بود کھ میخواست با مایلز صحبت کنھ ولی از اون کار متنفر بود.

باید مغازه را تعطیل کنم. خوب کار نمیکنھ. اینکھ مغازه خوب کار نمیکنھ ودخل وخرجش با ھم " رُوی" فکر میکنھ من 
یبھ خیلی عجاینو بھ او اطلاع داده بود. خودش ھم میدونست ، وھم نمیدونست.،حسابدارنمیخونھ،برای مایلز یھ شوک بود.

ونھ.قلبتون از پذیرش آن امتناع میکنھ، بدوقتیکھ مغز شما چیزی را کھ 
مایلز گفت: اوه! ولی تو کھ وب سایت را نگھ میداری.
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آره! وب سایتو نگھ داشتھ ایم.
مایلز کھ قیافھ ی تشویق آمیز بخودش گرفتھ بود گفت: خوبھ! تقریبا یھ دقیقھ ئی برای مرگ مغازه صبر کرد. بعد از اون 

گفت: من فکر نمیکنم کھ تو امروز مجلھ را دیده باشی!
لباس خوابش کھ روی بالش بود رفت وداشت در باره ی رضایت مندی خودش از سینھ ھاش فکر میکرد. سامانتا بدنبال

بھ او آرامش میبخشھ.،میدونم کھ ھمبستری
بھ وخورد ومنتطر بود سامانتا لباسشو بپوشھدست و پا در کنار تختخواب تکان میوچھار گفت: حیف بود سام.مایلز

درگردنش بیندازه. راجع بھ مغازه! اصلا فکرش را ھم نکن. برای تو یھ جای کوچولوئی دست بر گرده تا اونرختخواب
وتو اونو برای چقدر وقت داشتی....؟ ده سال...؟بود.

چھارده سال.
کھ ودولی مشکل آنجا بداشت فکر میکرد اونو قال بذاره وبره یھ گوشھ ی دیگری بخوابھ.سامانتا میدونست او چی میخواد.

ظرف "" لابیودیگھ خر بیار ومعرکھ با رکن. تنھا چیزی کھ آرزو داشت این بود کھ بھ اتفاقِ اسکاندال بپا میشدبعد یھ 
ودار ،وتمام شب را در کنسرت "جیک"دوروز آینده سفری بھ لندن داشتھ باشھ وتی شرت ھائی را کھ خریده بود بپوشھ

ی کھ داشت بھ اون فکر میکرد نھ تنھاانتا را تامین میکرد. چیزعیار ساملذت تمام ،این سفرودستھ اش ، خوش بگذرونھ.
.ردکشرکت نمیامیال شھوانی مایلز را تسکین نمیداد بلکھ رنجش اورا افزون میکرد چون در جشن سالروز ھوارد نیز 

بنا براین اجازه داد اورا در آغوش کشد و ببوسد.

دھم

روز انتخابات برای صندلی باری، پارمیندر خانھ ی موسوم بھ "کشیش پیر" را ترک کرد، جاده ی در ساعت نھ صبح
کلیسا را پیمود وبھ خانھ ی " وال" نزدیک شد. در را کوبید وصبر کرد تا سرانجام کولین ظاھر شد.

رای ببنظر میرسید پوستش نازکتر شده ولباسھایش سایھ ھائی دیده میشد.گونھ ھایشدرزیر چشمھای قرمز ، واستخوانِ 
خبر ھائی کھ دلالت بر ان داشت کھ پارمیندر اسرار پزشگی مربوط بھ است. ھنوز بھ کار نرفتھ بود.شدهتنش بزرگتر

ندلیروی صکولینِ نیرومندی کھ تا چند شب پیشی عمومی فاش کرده است احتمالا فروکش کرده بود.ھوارد را در جلسھ
ی، جلوی بخاری خونھ شون نشستھ بود ووانمود میکرد کھ پیروزی با اوست، ممکنھ پیش بینی اش غلط از آب دربیاد.چرم

میندر می بست گفت: ھمھ چی درستھ؟روقتیکھ داشت دررا پشت سر پا
بطرف سالون کلیسا بریم ورای بدیم.، فکر کردم شاید علاقھ داشتھ باشی بھ اتفاق بلھ.بلھ.

متاسفم.من،...نھ! 
ولی اگھ تو رای ندھی، معنی اش این قرص ومحکم گفت: من میدونم تو چھ احساسی داری کولین!پارمیندر، با صدائی

بھ تو رای دھم وتو دارم بھ اون حوزه ی رای گیری میرم کھ من نمیگذارم اونھا برنده شوند. ومن است کھ آنھا برنده اند.
ھم با من می آئی. فھمیدی چی کفتم؟

پار میندر از کار خودش معلق شده بود ودیگھ بھ مطب نمیرفت. مولیسون ھا بھ تمام مقاماتی کھ آدرس آنھا را داشتند 
برای د.ش ھم تعجب کرده بودخوشکایت کرده بودند ودکتر "کرافورد" بھ پارمیندر گفتھ بود مدتی در منزل استراحت کنھ.

اینکھ خودش را آزاد حس میکرد.
پارمیندر دید انگار اشگ توی چشمھاش جمع شده.ت سرش را بھ غلامت نفی تکان میداد.ولی کولین داش

من نمیتونم!
کمی ھم بھ "باری" فکر کن.تو میتونی کولین! باید قرص ومحکم جلوی اونھا بایستی.میتونی!

من نمیتونم.متاسفم! من....
یھ کرده بود.رقبلا ھم در کلینیک جلوی او گکولین،یکدفعھ مثل آنکھ منفجر شده باشھ ترکید وزد زیر گریھ.

بار غمی را ھر روز بدوش میکشھ.مثل آن بود کھ اصلا داره یک
، از سر جاش بلندش کرد وبھ طرف آشپز بازوی ھای کولین را در دست گرفتبدون ھیچگونھ خجالتی ،پاشو. وپاشو.

کنھ واز اون حالت در بیاد وسکسکھ اش از بین بره.خانھ برد ودستمال کاغذی را بدشتش داد تا بینی اش را توش فین 
ببینم تسا کجاست؟

کولین آھی کشید و در حالیکھ اخم ھاشو تو ھم کشیده بودگفت: رفتھ سر کار.
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ھوارد مولیسون روی میز آشپزخونھ افتاده بود کھ یھ کسی دعوت نامھ ئی برای شرکت در جشن شصت وپنجسالگی تولدِ 
ود.آنرا بھ دو نیم کرده ب

گوش کن کولین. رای....رای...بھ داد سرت بزنم.یکقبل از آنکھ پارمیندر گفت من ھم یکی از انھا را دریافت کرده ام.
فھمیدی؟اونھا نشون بده کھ نتونستھ اند مارا شکست بدھند.

کولین گفت: ولی داده اند.
پارمیندر زد زیر خنده.

نگاه کرد اون ھم زیر خنده. حالا نخند، کی بخند. ازاون خنده ھای خارج از خوب بادقت پارمیندر را کولین، پس از آنکھ
.ھای یھ سگ نگھبان کھ بھ اون "ماستیف" میگویندنزاکت. مثل خنده

ظرصرفنبیرون بره. ولی ھوھیچکدوم از ما دلش نمیخواد از خونپارمیندر گفت : بسیار خوب. ما ھر دو بیکار شده ایم.
قیقتا وضعیت بسیارخوبی داریم.ما حاز اینکھ گفتم

کولین عینکش را از روی چشمھاش بر داشت ودر حالیکھ پوز خند میزد اشگ ھای چشمشو پاک کرد.
خب! کولین ! من میخوام بھ تو رای دھم. ھنوز کار تموم نشده. بعد از آنکھ من چپق ھوارد مولیسون را کشیدم ورویروی 

را روی آب انداختم وگفتم کھ ھیچ تفاوتی با اون معتاد ھا نداره دیگھ ھمھ چی و رسانھ ھا، پتھ اش تمام اعضای انجمن
،-----تموم شده

از روز اول سال نو بھ بعد ندیده بود کھ کولین اصلا بخنده واین کولین دو باره زد زیر خنده وپارمیندر خوشش اومد.
"باری" بود کھ اورا وادار بخندیدن میکرد.

د. چقدر خوشم اومکنند کھ کلینیک معتادان از پاگفورد جدا بشھ.وتصویبن رفت رای دھند کھیادشو، اونھا اصلا----
یالا کولین لباستو بپوش. باید بریم. باھم تا اونجا پیاده میریم.

انگار بھ دست ھای گنده اش کھ روی زانو ھاش روی ھم گذاشتھ بود نگاه کرد.رنش ھا وخنده ھای کولین تموم شد.خُ 
ھارا می شست.داشت آن

اگھ با من بھ حوزه رای گیری تو با انھا فرق داری. مردم مولیسون ھا را دوست ندارند.کولین ! ھنوز کار تموم نشده.
کولین! با تو ام! لطفا.ما در موقعیت ممتازی خواھیم بود.بیائی ، 

رای بدیم.بریم کولین در حالیکھ از دل وجرات خودش شگفت زده شده بود گفت: بسیار خوب.
ثبت رای داشتند کھ اونو قرص ومحکم تو ی دستشون نگھ داشتھ راه ، بسیار کوتاه بود وھوا بسیار تمیز. ھرکدوم یھ کارت

یھ علامت ضرب در نبود. ھر دونفرشون در مقابل نام کولیندرسالون کلیسا جز آن دونفر، رای دھنده ی دیگریبودند.
وقتی از سالون کلیسا بیرون اومدند این احساس را داشتند کھ یھ کاری انجام داده تند.وکارت را توی صندوق انداخگذاشتند

اند.
ر ھمکارش شت از دفترش خارج میشد، جلوی دفتوقتی کھ دامایلز مولیسون تا نزدیکی ھای ظھر ھنوز رای نداده بود.

گاوین ایستاد وگفت: من میرم رای بدھم گاوین.
محاذی گوشش بود کرد کھ داشت با "ماری"، ھمسر باری فربرادر در باره ی بیمھ اش گاوین اشاره ئی بھ تلفنی کھ

صحبت میکرد.
بسیار خوب وبعد صورتش را بطرف " شونا" کھ سکرتر ھردو بود گردوند وگفت: من دارم میرم رای بدھم.مایلز گفت:

داربشھ. این، آرزوی قلبی اش بود وانتظار برخورنفرمن میرم رای بدھم کھ از حمایت آن دوالبتھ تلویحا داشت میگفت
ذاشتھ قبلا با ھمسرش قرار گز، از پلھ ھا پائین رفت وبھ طرف " کاپر کتل" براه افتاد.لمایداشت کھ آنھا بنفع او رای دھند.

کھ ھمدیگھ را آنجا ببینند وبھ اتفاق ھم بھ کلیسا روند.دبودن
یگھ ھیچ چیزی را ددونست کھ یمدستیارش خواستھ بود مغازه را بگردونھ.سامانتا صبح را در خونھ گذرانده بود واز 

نمیتونھ از "کارلی" دستیارش مخفی کنھ وباید بھ او بگھ کھ مغازه عنقریب تعطیل میشھ، واو ھم شغلش را از دست خواھد 
اه برسونھ. وقتیکھ مایلز از رولی در نظر نداشت قبل از آنکھ بھ کنسرت لندن بره این موضوع را بھ اطلاع " کارلی" داد.

وھیجانی در وجودش دید، در دل عصبانی شد.رسید وسامانتا بارقھ ئی از امید در چشمھاش
مایلز پرسید : پدر نمیاد؟

.ظاھرا پس از آنکھ مغازه را تعطیل کردند چرا.
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یشھ ی اخذ رای بودند. سامانتا صبر در ک، وقتیکھ مایلز بھ اتفاق سامانتا وارد سالون اخذ رای شدند، دو خانم سالخورده 
کھ وقتیتو دلش میگفت من ھم یھ روزی مثل اینھا میشم.کرد ومشغول تماشای موھای خاکستری رنگ وفرفری آنھا شد.

آن دو زن از پھلوی مایلز میگذشتند بھ او گفتند ما بھ شما رای دادیم. ومایلز کھ بسیار شاد بنظر میرسید از آنان تشکر کرد.
لمی با قمایلز مولیسون، وکولین وال.تا وارد اطاقک اخذ رای شد وبھ دو نامی کھ آنجا نوشتھ شده بود خیره گشت.سامان

وآنرادر دست داشت بر روی صفحھ ی کاغذ اخذ رای با خطی بسیار ناخوانا وبھ اصطلاح، بھ رشتھ ئی متصل بودکھ
کاغذ را تا زد، از برابر صندوق اخذ رای گذشت، وآنرا در خرچنگ وقورباغھ نوشت من از این پاگفورد لعنتی متنفرم.

صندوق انداخت وبدون آنکھ تبسمی بر لب داشتھ باشد از اطاقک خارج شد.
مایلز دستی بھ پشتش زد وگفت: متشکرم عزیزم.

ذشت ولی گتسا وال، کھ ھیچگاه نشده بود کھ در انتخاباتی شرکت نداشتھ باشد،از مدرسھ کھ بر میگشت از برابر کلیسا
روت ، وسیمون تمام روز در باره ی عزیمتشون بھ "ردینگ" داشتند صحبت میکردند. اصلا روت، ورقھ ی توقف نکرد.

اخذ رائی را کھ داشت موقعی کھ میز آشپزخونھ را داشت تمیز میکرد توی ظرف زبالھ انداخت.
داشت این کار را بکند ولی ھیجوقت دلش نمیخواست زنده بود احتمال"باری"اگر گاوین ھیچ تمایلی بھ رای دادن نداشت.

ھ خستکھ مایلز بھ یکی دیگر از آرزوھای خودش برسد. ساعت پنج ونیم کھ شد کیف دستی خودش را جمع وجور کرد.
رای او بشام نخورد.وکوفتھ وعصبانی بود.علتش آن بود کھ نمیتوانست ھیچ عذر وبھانھ ئی بتراشد کھ امشب با "کی"

نج آور بود . برای آنکھ بارقھ ھائی از امید وجود داشت کھ شرکت بیمھ بنفع "ماری "رای دھد واو تمایل داشت بسیار ر
ھیچ علاقھ کھ این موضوع را امروز بھ اطلاع او برساند. وگرنھ ناگزیر بود کھ تا فردا خبر را دردل خود نگاه دارد.

اھمیت خبر بکاھد.خشک وخالی بھ ماری، از نداشت کھ با یک تلفن زدن
موقعی کھ "کی" در را بروی او باز کرد شروع بھ تند تند حرف زدن کرد کھ معمولا دلالت بر آن داشت کھ سرحال نیست 

وگاوین کاملا با این حالت "کی" آشنائی داشت.
ی داشتم و دگلھ وشکایتی نکرد با این وصف کی ، گفت: منو ببخش! روز بسیاربگو اینکھ گاوین از طرز برخورد"کی"

کردند بسیار سطحی بود.رد وبدل تعارفاتی کھ با ھم
گاوین در شگفت بود کھ چطور ھمسایھ ھا از این صدای صدای موزیک بسیار بلندی از طبقھ ی فوقانی بگوش میرسید.

ز گایا ووقتی کھ "کی" متوجھ شد کھ گاوین داره بھ سقف نگاه میکنھ گفت اوه! امروحشتناک موزیک شکایت نمیکنند.
بشدت عصبانیھ برای اینکھ پسر بچھ ئی کھ از اون خوشش می اومده ، رفتھ وبا دختر دیگری آشنا ودوست شده است.

لیوان شرابی را کھ روی میز بود و معلوم بود قبلا داشتھ میخورده از روی میز بلند کرد ویھ قلپ گنده ئی از آنرا نوشید.
بود از اینکھ " مارکو دو لوسا" را در حضور گاوین یک پسر بچھ خوانده بود.حال بگذریم از اینکھ وجدانش نا را حت

در حقیقت قبل از آنکھ آنھا از لندن کوچ کنند، مارکو، بھ خانھ ی آنھا رفتھ بود. از نقطھ نظر "کی" ، جوانی بسیار جذاب 
.ست پسری مانند "مارکو" داشتھ باشھ،تو دل برو، وملاحظھ کار بود. دلش میخوا

"کی" پیش خودش گفت: بالاخره این دختره یھ کاری میکنھ وبھ آشپز خنھ بر گشت تا نگاھی بھ سیب زمینی ھائی کھ روی 
. گاوین! شراب واسھ خودت بریز.ھا تو اون سن عوض میشندآدم او شانزده سالشھ.اجاق بود بیندازه.

احساس میکرد برای آنکھ ن موزیک را کم کنھ.گاوین پشت میز نشست وانتظار داشت "کی" از "گایا" بخواد صدای او
آنھا با ھم صحبت کنند چاره ئی جز داد زدن ندارند. بیاد آشپزخانھ ی بزرگ وبی سروصدای" ماری" افتادو وداشت 

حسرت آنرا میخورد.
گاوین با صدای بلند پرسید چی گفتی؟ برای اینکھ فکر کرد "کی" چیزی از او پرسید.

گفتم: تو رای دادی؟
ای؟ر

منظورم رای برای انجمن شھره!
نھ! برای من زیاد اھمیت نداره!

شروع بھ حرف زدن کرد وتنھا وقتیکھ قاشق وچنگال دوباره "کی"گاوین اطمینان نداشت کھ "کی" خوب اونو شنیده باشھ.
ھا را داشت سر میز می آورد وبھ میز نزدیک شد، گاوین میتونست حرفھاشو بشنوه.

ی میکنم من پیش بیناین یک تبابی آشکار با " اوبری فاولی" است .انتخا بات نیست.اسمشاینکھآوره......دقیقا چندش
کھ اگھ مایلز، انتخاب بشھ ، باید فاتحھ ی " بل چاپل" را خواند.

یت ضعسیب زمینی ھا را آبکش کردوبعد گفت......اگھ اون زن دیوونھ کنترل خودشو از دست نداده بود امکان داشت ما و
بھ اون دادم کھ در جلسھ از آنھا استفاده کنھ من یھ عالمھ اسناد ومدارک در باره ی کلینیک معتادانمناسبتری داشتھ باشیم.
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ولی بھ ھیچ کدوم ازآنھا دست نزد. تنھا کاری کھ کرد این بود کھ سر ھوارد مولیسون ، اون مرد چاق وخپلو، داد بکشھ.
ا اون مطرح کنھ....ومطالب غیرحرفھ ئی وعادی را ب

بسیار جالب بوده.اونجمن شھر شنیده بود کھ از نظرگاوین ، مطالبی در باره ی دکتر جاواندا واظھاراتش در ا
. دیگھ مشتری ھا وبیمارھا کھ مھ وآسیب میرسونھدر آن کلینیک کار میکنند صد،....تمام این عدم اعتماد ھا بھ مردمی کھ

جای خود دارند،.
تنھا احساسی کھ او داشتگاوین جنگ ودعوا بر سر کلینیک واینکھ تعطیل شود یا نشود فرقی نمیکرد.از نقطھ نظر 

تھ، ی آنان ندانسبیمناک بودنش از کار ھائی بود کھ "کی" باید با یھ مشت دغلباز سر وکلھ زند ودر نقشھ ھای مخفیانھ
غول غوطھ ور شدن در درد سر ھای مربوط بھ ھنوز شواھد دیگری وجود داشت کھ چگونھ او مششرکت داشتھ باشد.

پاگفورد خواھد بود. بیرون اومدنش از توی این مخمصھ ھا کار حضرت فیل بود.
عطیل تبھ "ماری" و"فرگوس" پیشنھاد کرده بود کھ باغچھ انداخت.گاوین سر خودش را گرداند واز پشت پنجره نگاھی بھ

اگھ شانس بیاره، ممکنھ "ماری" دوباره از او دعوت کنھ کھ شام پیش نھ.آخر ھفتھ در باغچھ ی منزلشون بھ آنھا کمک ک
واگھ چنین کاری کرد، او از درد سر مشارکت در جشن شصت وپنجمین سالروز تولد ھوارد مولیسون ، کھ آنھا بمونھ.

مایلز در حد اشتیاق منتظر شرکت گاوین در آن بود، نجات پیدا خواھد کرد.
ست"( منظور گایا ا"گیلیان"، ولی نھ،انتخاب کنمل سر سبد( یا دست چین شده)،ویدون ھا را بعنوان گ،......دلم میخواست 

میگھ ما از این حرفھا نداریم. ببینم شما بھ این کار، گل سر سبد میگید؟
گاوین گفت" ببخشید .چی گفتی؟

، فکر کردم شاید بھتر باشھ از اونھا دعوت ه"ماتی" داره بر میگرده وچون پرونده ی ویدون ھا را او قبلا رسیدگی میکرد
ولی "گیلیان" نمیگذاره مند.میشیاھی نخواھی بھ اون علاقمند یکنید خوآخھ وقتی شما روی پرونده ئی عمیقا کار مکنم.

این کاررا بکنم.
ده ن راجع بھ اونھا شنیتا آنجا کھ مگاوین گفت: شاید شما تنھا نفری در دنیا باشید کھ از ویدون ھا دارید دفاع میکنید.

من چیزی نشنیده ام.ام....اصلا ولش کن.
ماھی سامونی کھ داشت آنرا می پخت از توی اجاق برقی "کی" تمام نیروی خودشو جمع کرد کھ بھ پاچھ ی گاوین نپره.

روی میز.صدای ارتعاش موزیک گایا آنقدر بلند بود کھ میترسید سینی از دستش بیفتھ. اونو ول کرد در آورد.
ن...خفھ گایا!.....صدای اونو کم کیھ فریاد بلند کشید....گایا....گایا...وگاوین کھ داشت از کنار پلھ ھا میگذشت از جاش پرید.

می فھمی چی میگم؟...اش کن.
"کی" دوباره قدم زنان بطرف آشپز خونھ رفت. دود ودم .یک "دسی بل" صدای موزیک کمتر شدشاید فقط باندازه ی

اھی بلند شده بود.م
گایا بھ مادرش گفتھ بود کھ در نظر قبل از آنکھ گاوین وارد خونھ بشھ، جنگ ودعوای بین مادر ودختر، بد ترین آن بود.

داره بھ پدرش زنگ بزنھ وبگھ کھ میخواد بره پیش اون بمونھ.
"کی" داد زده بود خوش بحالت.

خانھ را ترک کرده هپدرش وقتی کھ او یک ماھھ بودآخھ باشھ. بیا!ولی شاید باباش کھ اسمش "برندان" بود بھ او بگھ
اگھ او بگھ باشھ.اونوقت چی؟کارش ھم بسیار خوب بود.یھ خونھ ی بزرگ وحسابی توی لندن داشت.ورفتھ بود.

ل نو حصدای موزیک مشکل اوگاوین از اون خوشحال بود کھ وقتی داشتند غذا میخوردند لازم نبود کھ او صحبت کنھ.
ی نغمھ ھا،کرده بود و او میتونست با خیال راحت در باره ی "ماری" فکر کنھ. فردا کھ شد بھ او میگھ کھ شرکت بیمھ

ھم از او سپاسگزاری خواھد کرد....مسالمت آمیز سر داده و"ماری"
داشت خیره خیره بھنخورده .ی، حتی یھ لقمھ از غذایش را تقریبا پشقاب غذای خودش را تمام کرده بود کھ متوجھ شد کِ 

وشاید ھم منظورش را درک کرده بود وافکارش را خوانده بود...او نگاه میکرد وھمین کار او ھشداری برای او بود.
بود کھ نش اییآرزوگایا دیگھ قطع شده بود وسکوتی کھ بر محیط سایھ افکنده بود از نظر گاوین وحشتناک بود.موزیکِ 

در دستگاه قرار بده.گایا دیسک دیگری را
حد اقل وانمود کن کھ دلسوز منی گاوین!ی!کی، با اون صدای مصیبت بارش گفت : تو حتی حفظ ظاھر راھم نمیکن

ساده ترین راه را کھ خروج بود انتخاب کنھ.گاوین دردل تصمیم گرفت
اع واحوال سیاسی محل بی خبرم اگھ من از اوضرا گذرانده ام.سریی! من یھ روز طولانی وپر دردگاوین گفت: کِ 

معذرت میخوام....
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نجا نشستھ ئی ونگاھت مثل اینھ کھ اصلا اینجا نیستی...افکارت جائی دیگھ وتو امن راجع بھ سیاست حرف نمیزنم.
است...این ، توھین آمیزه...تو دنبال چی ھستی گاوین؟ چی میخوای؟

او آشپز خونھ ی ماری وچھره ی نمکین اونو میدید.
ھ از تھ کباید از اینکھ ترا می بینم معذرت بخوام. وقتیکھ تو سر وکلھ ات اینجا پیدا ش میشھ ، خودش نشون میده گفت:کی

دل اینجا نیومده ئی.
ظاھراعذر خواھی ھا دیگھ تموم شده بود. با سرعت ولی چیزی نگفت.گاوین بگھ اصلا درست نیست.ی دلش میخواستکِ 

ھر چھ زود ترانتظار اونو داشت.بودند. در ھمون راھی کھ گاوینبرق وباد در حال فرار 
ی گفت : بمن بگو تو چی میخوای؟ ده بگو!کِ 

ھم فرو پاشیده میشھ وھر کلمھ ئی ھم کھ گاوین در این باره برزبان احساس میکردند کھ روابطشون داره ازھر دوشون 
جاری کنھ، بھ سنگینی این بار کمک میکنھ.

اصلا در نظر نداشتم. کی! من معذرت میخوام. .استم اینطوری بشھورف اومد وگفت: من نمیخنیت بھ حبا خلوص گاوین
صورت "کی" کھ نگاه کرد، حالت صورتش نشون یولی من فکر میکنم کھ من خاطر خواه "ماری فر برادر" شده ام. تو

میداد کھ اصلا آماده برای شنید ن این خبر نبوده است.
ماری فر برادر؟"کی" تکرار کرد، 

گاوین گفت فکر میکنم ( ووقتی کھ این کلمات را ادا میکرد شادی زائد الوصفی بھ او دست داده بود اگر چھ میدانست کھ 
رده منتھا آنرا ابراز نکنھ کرده.در دلم خوعشقشمدتھا ست کھ گفتن این جملھ بمنزلھ ی نمک پاشیدن برروی زخم اوست).

،----وقتی "باری" زنده بود من ھر گزبودم....منظورم اینھ کھ 
"کی" نجوا کنان گفت من فکر میکردم کھ اون بھترین دوست تو بوده!

بلھ درستھ.
بیش از یکی دوھفتھ نیست کھ مرده.

کنم بی کوشش میگاوین آماده ی شنیدن این کلمات نبود. بھ "کی" گفت: نگاه کن! من کوشش میکنم با تو روراست باشم.
کنم.غرضانھ صحبت 

کوشش میکنی بی غرضانھ صحبت کنی وروراست باشی؟
ولی بعکس متوجھ شد کھ "کی" در حالیکھ چشمھاش گاوین ھمیشھ تصور میکرد کھ آخر کار بسیار وخیم ودردناک باشھ.

پر از اشک شده بود داشت بھ او کھ کتش را داشت می پوشید نگاه میکرد.
بیرون رفت.برای آخرین بار از خانھ کرد ودر خانھ را باز گاوین گفت: بسیار متاسفم.

ھمین امشب میتونھ بھ با عجلھ بھ طرف ماشینش رفت.در پیاده روی خیابان کھ رسید شادی لذت بخشی بھ او دست داد.
ماری تلفن کنھ وراجع بھ بیمھ با او صحبت کنھ.
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پاداش

درصورتی کھ، دیگران تھمت زده است فردی کھ بھ 7.32
سوء نیت نبوده وبھ نفع جامعھ بودهعمل وی از روی

.باشد میتواند مزایائی مطالبھ نماید

چارلز آرنولد بیکر
مدیر شورای محلی شھر

چاپ ھفتم

اول

عزیمت مادرش بود کھ بھ ھنگام "تری ویدون" بھ اینکھ مردم اورا ترک میکردند عادت کرده بود. اولین وبزرگترین آنھا ، 
روزکھ "تری" بھ مدرسھ رفتھ بود ، مادرش چمدانش را بر داشتھ ورفتھ بود.ا او خدا حافظی ھم نکرده بود. یک رفتن، ب

ده بود با او خوش رفتار پرستاران ومدد کاران بسیاری بوده اند کھ پس از آنکھ "تری" در سن چھارده سالگی فرار کر
در پایان روز اورا ترک کرده اند. ھر عزیمت تازه ئی کھ بوقوع می پیوست، لایھ ی ولی بطور کلی ھمھ ی آنان بوده اند 

دیگری بر ھستھ ی اصلی وجود وی، برجای میگذاشت.
از گاھی بھ او کمک میکردند ولی در شانزده سالگی ھمھ دنبال کار خود رفتھ بودند وزندگی ، آنھا دوستانی بودند کھ ھر

دوتا کوچولوی مامانی وصورتی با فردی بنام "ریچی آدامز " آشنا شد ودو فرزند تحویلش داد.خش وپلا کرده بود.را پ
تری بیرون اومده بودند. توی بیمارستان. دو بار. مثل آن بود تو شکماز،رنگ کھ لنگھ ی اونھا تو دنیا پیدا نمیشد. ھردو

کھ خودش دوباره متولد شده است.
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ودیگھ ھیچوقت آنھا را ندید.را از او گرفتند.وبعد، بچھ ھا
دیگھ باید بھ این زندگی عادت میکرد.حتی "نا نا کات". بندرت کسی پبش او میماند.ھمھ او را ترک کردند.

اون یکی کجاست؟وقتیکھ "ماتی"، مدد کار اجتماعی قدیمی اش سر وکلھ اش پیدا شد، "تری" پرسید 
ی" است. اون فقط در مدتی کھ من بیمار بودم بجای من منصوب شده بود. ببینم "لیام" "ماتی" گفت اگھ منظورت "کِ 

درست میگم؟کجاست؟ نھ! نھ! ....منظورم " روبی" است .
فقط برای یھ چیز. اون بچھ نداشت. وافرادی کھ بچھ ندارند چطور بھ تو میتونند "تری " از "ماتی" خوشش نمی اومد.

ھ جز اینکاینطوری تربیت کن؟ چطوری اینو می فھمند؟"تری"، "کی" را ھم دوست نداشت.ستور بدھند بچھ ی خودتود
قبل از آنکھ بھ با دیدن "کی" یھ احساس مسخره ئی بھ او دست میداد. ھمون احساسی کھ یک بار با دیدن "نانا کات"،

ر لبتھ "کی" ھمیشھ یکی دوتا پرونده زیابھ "تری" دست داده بود.وسرش داد بزنھ کھ دیگھ نمیخوام ببنمت، سلیطھ بگھاو

شاید وبغلش بود، مثل بقیھ شون، وگو اینکھ ترتیب داده بود کھ پرونده اش دوباره بھ جریان بیفتھ، ولی خب! اون رفتھ بود.

. تعطیل میشھ. البتھ این یھ موضوع سیاسیھروز جمعھ بعد از ظھر، "ماتی" بھ "تری" گفتھ بود کھ "بل چاپل" تقریبا داره 
اونھا میخواھند در مخارج صرفھ جوئی کنند ومعالجھ با "متادون" ھم از نقطھ نظر اعضای انجمن شھرغیر عقلائی است.

اینھا ھمھ توی روزنامھ درج شده از ھمھ مھمتر اینکھ پاگفورد از اونھا میخواد کھ ھر چھ زود تر ساختمان را خالی کنند.
شاید تو آنھا را خوانده باشی.و

پس دارند اونو تعطیل میکنند؟
ولی خب! معلومھ کھ بھ حال تو ھیچ تاثیری نداره....."ماتی"، شاد وسر زند ه گفت: اینطور بنظر میرسھ.

یسای کثیف کھ بقایای یک کلسھ بار تا بحال "تری" در برنامھ ھای "بل چاپل" شرکت کرده بود. محیط داخلی اون ساختمان 
با اون چراغھای نئون دستکاری شده بود، اطاقک ھائی کھ با چوب برای معتادان ساختھ بودند ( پارتیشن)، حمام ھاش ،

آبی رنگش، ( کھ آدم نمیتونھ رگھاشو اون تو پیدا کنھ وکارش را انجام بده)، ھمھ برایش خاطره انگیزوتقریبا دوستانھ بود. 
در ھمھ انتظار داشتند کھ دوبارهبا او عوض شده است.طرز رفتارشان، نان آن این اواخر احساس کرده بود کھ کارک

درمان کلھ پا شود ولی آنھا بھ روشی کھ "کی" از آنان خواستھ بود با او حرف میزدند. درست مثل آنکھ یھ موجود ابتدای
حقیقی وجدیدی دربدن سوختھ وآبلھ زده ی او مشغول شکل گرفتن است.

گفت:......بدیھی است کھ دیگھ ھمھ چیز فرق میکنھ وشما باید از این ببعد "متادون" مورد مصرف خودتون را از "ماتی" 
وشروع بھ ورق زدن پرونده ئی کرد کھ تمام مکاتبات مربوط بھ "تری" در آن بایگانی شده بود.درمانگاه محل بگیرید.

"پاگفورد" ھستید. اینطوره؟....واسھ چی شما اینھمھ راه میرید تا بھ اینجا نوشتھ کھ شما یکی از بیماران دکتر جاواندا در 
پاگفورد برسید؟

"تری" گفت من حواسم سر جاش نبود یھ سیلی تو گوش یکی از پرستار ھا ی "کانتر میل" زدم واونھا ھم پرونده ی منو 
بھ پاگفورد فرستادند.

صندلی کثیف خودش توی اطاق نشیمن نشستھ بود وناخن پس از آنکھ "ماتی" رفت، "تری" برای یھ مدت طولانی روی 
ھای خودشو میجوید تا اینکھ بھ خون افتاد.

لحظھ ئی کھ کریستال بھ خونھ اومد و روبی را از مھد کودک با خودش آورده بود، بھ کریستال گفت: اونھا دارند کلینیک 
را تعطیل میکنند.

ی گرفتھ نشده.کریستال با یھ قدرت کامل گفت: ھنوز تصمیم نھائ
اونو تختھ میکنند ومن باید بعد از این بھ درمانگاه پاگفورد یعنی "تری" گفت تو از کجا میدونی کثافت؟ اونھا دارند درِ 

ھمونجائی کھ اون زن سلیطھ ئی کھ نانا کات را کشت برم. من این کاررا نمیکنم.
کریستال داد زد باید این کاررا بکنی.

ووانمود میکرد کھ انگار او، کریستال، تازه بالغ شده است.مثل یھ رئیس با مادرش حرف میزد.روز ھا بود کھ کریستال
گفتھ اش اضافھ واین جملھ ی آخری را ھم برای نمکِ کارھا نمیکنم. ھرزه ی کوچولو.اینمن از"تری" با خشم تمام گفت 

کرد.
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شروع بھ مصرف مواد کنی اونھا "روبی" را می کھ صورتش از عصبانیت قرمز شده بود گفت: اگھ دوبارهلکریستا
نمیگذارند پیش تو باشھ.برند.

"روبی " کھ ھنوز دستش در دست کریستال بود زد زیر گریھ.
دیدی؟ وھر دو زن شروع بھ داد زدن بر سر ھم کردند.

وتائی کھ شنیدی ومردم بھتمام چیز ھاین تو بودی کھ اون بلا را سر اون آوردی. اون دکتر بیچاره ھیچ تقصیری نداشت.
مزخرفھ.ھمھ اش گفتھ اند 

ھمھ چی واسھ من میدونھ.این کثافت حالا دیگھخفھ شو.بسھ دیگھ.
کریستال جلو رفت ویھ سیلی محکم بھ گوشش نواخت.

مین ز"تری" فریاد زد گورتو گم کن واز اینجا برو. وچون کریستال ھیکلش از اون بزرگتر بود، یھ لنگھ کفش کھ رو 
افتاده بود برداشت وشروع بھ تکان دادن اون تو ھوا کرد.

گورتو گم کن واز اینجا برو.
تو ھم میتونی اینجا بمونی وبا اون "اوبو" ی پدر سوختھ بریزید تال داد زد من میرم وروبی را ھم با خودم میبرم.سکری

کنید. با گفتن این جملھ روبی را قبل از آنکھ "تری" یھ بچھ ی دیگھ درست اینکھ یا رو ھم وھر غلطی دلتون خواست بکنید.
بھ اون دسترسی پیدا کنھ بغل کرد واز خونھ زد بیرون.

در این ساعت از روز ، نیکی داره تو شھر، راه منزل "نیکی" را کھ معمولا پناھگاه او بود در پیش گرفت. غافل از اینکھ
نیکی دررا برویش باز کرد.وتو خونھ نیست. مادر واین ور وآن ور پرسھ میزنھ

ببینم مادرت کجاست؟بطور بسیار جدی بھ کریستال گفت: اون پسر نمیتونھ اینجا بمونھ.
ھر چھ در نظر داشت بعد از اون جملھ بگھ انگار در چشمھای خشن وغیر قابل کریستال گفت: تو خونھ .وساکت ماند.

انعطاف آن پیر زن بخار شد وبھ ھوا رفت.
ن نداشت کھ بھ خونھ بر گرده. "تری" مظفرانھ روبی را بغل کرد، اونو بھ اطاق برد ومانع از ورود کریستال چاره ئی جز آ

شد.
بسھ دیگھ.باندازه ی کافی درد سر اونو داشتھ ام.

با تمسخر گفت اینطوره! گفتم گورتو گم کن وھر جھنم دره ئی کھ میخوای یونی کھ روبی داشت می زد"تری" با جیغ وش
.برو

کریستال دررا بھم زد وخارج شد.
روبی خواب بھ چشمھاش نمیرفت. داشت فکر میکرد کھ تا چھ حد ، اون شب توی رختخواب او خوابیدند.تری، وروبی

بھ کریستال نیاز داره.
اوقاتش تلخ بود. چیزی کھ راجع بھ " اوبو" گفتھ بود.....چند روزی بود کھ کریستال

خیابون دیده بودند و"تری" در باره ی کریستال غر ولند ھائی کرده بود، "اوبو" گفتھ بود:وقتی کھ ھمدیگھ را توی 

وعصبانی شده بود.

.....اون ھیچوقت این کاررا نمیکرد. نمیتونست بکنھ.
ی می شناخت. با ھم یھ "تری: اونو از پانزده سالگاوبو، از معدود افرادی بود کھ در اون طرف ھا دائما پرسھ میزد.

زش را اولین آمیزیر درختھای تو پیاده رو،شراب سیب مینوشیدند.مدرسھ میرفتند.تو "یارویل" ھمیگھ را میدیدند، با ھم
با ھم داشتھ بودند.

تری،کریستال ھیچوقت اونو دوست نداشتھ بود. تری فکر میکرد حسادت میکنھ.

لووِ حاصل آن رھا کردن، َسرسختانھ اینجوری فکر میکرد. برای آنکھ وقتی چوب خط مھربانی ھاشو بررسی میکرد، 
بنا براین تمام مواظبت ھای نانا کات، با طرد کردن او از بین میرفت ونابود میشد.کردن اون بود.

ن اولیپدرِ از دست "ریچی" ، خانھ بیرون زده بود وخونریزی داشت، از ھنگامی کھ با پای برھنھ اوبو، یک بار تری را 
بعضی اوقات بھ او کیسھ ھای ھروئین مجانی میداد وتری آنھا را بمنزلھ ی مھربانی ومحبت .مخفی کرده بودفرزندشدو
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در خانھ ی کوچک بیاد ماندنی ، وبا او بودن، امن تر از زندگی کردنپناه بردن بھ او برای سھ روزِ وی تلقی میکرد.
خیابان امید بود.

صبانی عتری میدونست کھ اون باید با "نیکی" باشھ.کریستال روز شنبھ صبح بخانھ باز نگشت ولی اون چیز تازه ئی نبود.
ل بھ اطاق کریستاروبی ھم دائما برای دوری از خواھرش نق میزد.غذا شون تمام شده بود وسیگارش ھم تھ کشیده بود.بود.

یکدفعھ جعبھ ی پلاستیکی جواھراتسوراخ سمبھ ھا را برای پیدا کردن پول ، یا تھ سیگار ھای مانده، جستجو کرد.رفت.
جعبھ را واکرد واول مدالھای کریستال را کھ در مسابقات قایقرانی برده بود، وسپس ، ساعت در لابلای لباسھا دید.را

دزدیده شده ی "تساوال" را دید.
ھیچوقت اونو قبلا ندیده بود. اولین فرضی کھ کرد این بود کھ کریستال رفت وخیره بھ آن نگاه میکرد.ساعت را دردست گ

از طریق وصیت نانا کات بھ او رسیدهحتی ممکنھ بعد، فکر کرد شاید نانا کات اونو بھ کریستال داده باشھ.اونو دزدیده.
این فلان فلان شده ساعتو از کریستال ساعت را دزدیده باشھ.این فکر آخری ، درد سرش زیاد تر از اون بود کھ باشھ!

من مخفی کرده وھیچوقت راجع بھ اون با من حرف نزده بود....
زمانی طولانی مصرف شد تری، ساعت را توی جیبش گذاشت واز روبی خواست تا پاشھ وبا او بھ طرف مغازه ھا برند.

ئی دلش میخواست تنھاش در می اومد ویھ سیلی محکم بگوش پسرک زد.تا کفش ھای روبی را پاش کنھ ودیگھ داشت کُفرِ 
تی اگر شما ح.بھ مغازه ھا سر بزنھ ولی کارکنان تامین اجتماعی بھ او گفتھ بودند کھ ھیچوقت این بچھ را نباید تنھا گذاشت

بتونید کار ھای خودتون را بدون او سریعتر انجام بدید.
ا نمیاد؟ووقتی داشت اونو از در بیرون میبرد داشت میگفت من کریستال را میخوام.روبی داد زد: کریستال کجاست؟ چر

وداشت اونو با خودش میکشوند.من نمیدونم اون دختره ی ھرزه کجا رفتھ!
موقعی کھ تری را دید دستش را بعلامت اوبو، در کنار سوپر مارکت ایستاده بود وداشت با دوتا مرد صحبت میکرد.

اد واون دوتا مرد ھم دنبال کار خودشون رفتند.آشنائی تکان د
ر؟چطوری تِ 

بد نیستم! دروغ میگفت.
داشت با انگشتھای دستش ران پای تری را فشار میداد کھ صدای آخش بلند شد.روبی

میتونی یھ کمی چیز را یھ مدتی برای من نگھ داری؟اوبو گفت: گوش کن!
میزد پرسید چھ جور چیز ھائی؟تری در حالیکھ داشت دستھای روبی را پس 

این کار جدا بھ من کمک میکنھ تری!تعدادی از اون کیسھ ھا دیگھ!
تری پرسید برای چھ مدت؟

چطوره؟اونھا را امروز عصر میارم.چند روزی.
تری داشت راجع بھ کریستال فکر میکرد کھ اگھ او بفھمھ چی میشھ؟ آخر کار گفت: باشھ! بیارشون.

ز دیگھ یادش اومد. ساعت تسا وال را از جیبش بیرون آورد وگفت: میخوام برم اینو بفروشم. فکر میکنی یھ دفعھ یھ چی
چند میخرند؟

ات میارم.امشب اونو برمن بیست تا بھت میدم.وداشت اونو تو دستش سبک وسنگین میکرد.اوبو گفت ساعت بدی نیست!
از اون می ارزه ولی نمیخواست با اوبو چونھ بزنھ.تری فکر میکرد کھ ساعت بیش

باشھ! بسیار خب!
درب ورودی سوپر مارکت رفت ولی دوباره برگشت.تری چند قدمی بھ طرف

بھ اوبو گفت من دیگھ چیزی مصرف نمیکنم. بنا بر این لازم نیست چیزی برای من بیاری.
او نگاھی کرد وگفت: بل چاپل را کھ دارند درش را تختھ میکنند.بھ اوبو، پوزخندی زد واز لابلای اون عینکھای کلفتش

توی روزنامھ ھا نوشتھ اند.
روبی را بھ طرف درب سوپر مارکت کشوند. آره! میدونم.ودوبارهبینوایانھ گفت: آره!

ر داشت.قفسھ ھا بویھ بستھ بیسکویت از توی داشت پیش خودش فکر میکرد 

اه ھا ی بھ نگتری، تقریبا بھ انتقاد ھائی کھ از او میشد، ویا از ارزیابی ھائی کھ دیگران از او میکردند، عادت کرده بود.
ولی آماده برای آن نبود کھ برای مداوای خودش چپ چپی کھ مردم تو خیابون بھ او میکردند، بھ بد دھنی ھای ھمسایھ ھا،

د از برای رفتن بھ اون شھر بایوتر وتمیزبره تا بھ او کمک کنند ودوباره بر گرده. ھفتھ ئی یکبار!، بھ اون شھر کوچک 
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اون مدرسھ ی کوچولوو قشنگ کھ ھمیشھ نامھ ھای وحشتناکی در باره ی کریستال بھ او می نوشت عبور میکرد.جلوی 
ز اون تری، ابسیار کثیف، وبرای او کوچک است. رفتارش در مدرسھ قابل قبول نیست.نوشتند کھ مثلا لباسھاشمی

میترسید کھ افراد فامیل کھ آنانرا مدتھا است فراموش کرده است ھمھ از اطرافش پراکنده شوند واو تنھا بماند. یھ روز 
ات را کُشت کھ نانا کداوطلبانھ بره وبا اون خانم دکتر پاکستانی ھرزه"شریل" تو خونھ ی نانا کات گفتھ بود کھ اگھ "تری"
رفتارافراد فامیل نسبت بھ او بود.یگذارم. واین ، نشانھ ی دیگری ازارتباط بر قرار کنھ، من دیگھ محل سگ ھم بھ او نم

شھر لعنتی پاگفورد برم.بدنبال خودش میکشوند زمزمھ میکرد کھ نمیگذارند من بھ اون راھمینطور کھ داشت روبی

دوم

الا حوسط روز شنبھ کھ شد "ھوارد مولیسون" گفت خودتونو آماده کنید مامان میخواد نتیجھ را توی وب سایت بگذاره.
حالا بھ شما بگم؟شما برسھ ، یا اینکھ من اونو ھمیند صبر کنید تا نتیجھ از طریق رسمی بھ اطلاع ادلتون میخو

نھا آاز سامانتا کھ در وسط آشپز خونھ طرف مقابلش نشستھ بود دور شد وبھ طرف دیگری رفت.مایلز، بطور غریزی ،
ر دداشتند آخرین قھوه را قبل از آنکھ سامانتا ولیبی بطرف ایستگاه قطار برای مسافرت بھ لندن عازم شوند، می نوشیدند.

محکم بر روی گوشھاش بود گفت: بگوئید.، حالیکھ گوشی 
، در برابر "وال".نتخابات را برُدی! دو بر یک براحتی تو ا

...خوبھ کھ بدونید..مایلز نگاھی بھ در ب آشپز خونھ انداخت ویھ پوزخند زد. وبعد، آرام وشمرده گفت:
مامان میخواد صحبت کنھ.ھوارد گفت: دست نگھ دار.

میدونستم تو موفق میشی.خبر بسیار مسرت بخشی است. من با خوشحالی گفت: شیرین کاشتی عزیزم.شرلی
مایلز گفت: بسیار ممنونم مامان.

ولی او نھ تکبر داشت ونھ اینکھ میخواست طعنھ زند. تی شرت ھایش را کھ ھمھ چیز را بھ سامانتا گفت.، اون دوکلمھ 
ھ سختی بود.باند موزیک برروی آن نقاشی شده بود بستھ بود، موھایش را مرتب کرده بود، وکفش ھای تازه ئی ھم خریده ب

ع بمونھ ودلش میخواست ھر چھ زودتر بره.میتونست دیگھ در آن جم
م.( البتھ نیستسامانتا گفت من بھ شما ھا ھمھ تون تبریک میگم. امشب یھ جشن حسابی دارید. متاسفم کھ من در بین شماھا

بھ او نزدیک شد ودستش را فشرد.دروغ میگفت).مایلز
جلوی در ب آشپز خونھ ظاھر شد.لیبی، با چشمھای اشک آلود در

سامانتا وحشت زده پرسید چی شده؟
ت" بزنی؟لطفا ممکنھ یھ تلفن بھ مادر " ھاریِ 

واسھ چی؟
لطفا.ممکنھ؟

ولی برای چی؟ لیبی.
ھاریتِ، ومن یھ دعوای وداشت چشم وبینی اش را با پشت دستش پاک میکرد.برای آنکھ اون میخواد با تو حرف بزنھ.

قط یک فم داشتیم. ممکنھ لطفا بھ اون یھ زنگ بزنی؟ سامانتا تلفن را بدستش گرفت وراھی اطاق نشیمن شد.سختی با ھ
شَمای غبار آلودی از اون زن بخاطر داشت. موقعی کھ اونھا بھ شبانھ روزی رفتھ بودند دیگھ ارتباطشون با پدر ومادر 

ھای بچھ ھا قطع شده بود.

ن دارم مکھ با شما صحبت میکنم.مدارم این کاررا میکنم. بھ ھاریت گفتاز روی مادر ھاریت گفت: متاسفم کھ من 

بھ اون میگم کھ این لیبی نیست کھ نمیخواد تو با اون بری.......شما میدونید کھ اونھا تا چھ حد بھم نزدیکند. ومن از اینکھ
را در این حالت می بینم متنفرم.....ااونھ

ساعتش انداخت. اونھا حد اقل ظرف ده دقیقھ باید اونجا را ترک میکردند.سامانتا نگاھی بھ 
ن متو کلھ ی ھاریت فرو رفتھ بود کھ لیبی، یھ بلیط اضافی داره با اینوصف نمیخواد اونو ھمراه خودش بھ کنسرت ببره.

اوننمیخواھید لیبی، بھ تنھائی بھبھ او گفتھ ام کھ این فکر صحیح نیست واون بلیط متعلق بھ شماست برای آنکھ شما 
اینطور نیست؟کنسرت بره.

طبیعیھ.سامانتا گفت: درستھ.
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ومن بطور دقیق این حمایت شما را میتونم آن زن گفت: من خودم اینو میدونستم. این جملھ را بطرز عجیبی فاتحانھ گفت.
کر ومن ف-دیوونھ ی این گروه خواننده ی مزخرفھو"ھاریت"، -مشکل اینھ کھ این دختر ھا اینقدر بھم نزدیکنددرک کنم.

ین ھاریت نیز با او بھ اتمایل داره کھ میکنم، از آن چیزی کھ ھمین حالا لیبی توی تلفن بھ ھاریت گفت، لیبی ، شدیدا
ولی مشکل اینجاست کھ خواھر من، ھر دودقیقا من میدونم بھ چھ جھت شما میخواھید مواظب لیبی باشید.کنسرت بره.

من میتونم با اتوموبیل خودم لیبی وھاریت را با خودم دختر خودشو با خودش میبره ومیشھ گفت یھ فرد بالغ با اونھاست.
بدین ترتیب شب را ھم ھمھ در منزل خواھر من خواھیم بود.ببرم واونوقت ھمھ دمِ درِ استادیوم ھمدیگھ را ملاقات میکنیم.

با لیبی خواھیم بود ومشکلی برای او پیش نخواھد اومد.من تضمین میکنم کھ من وخواھرم ھمیشھ
ولی حقیقت اینھ کھ دوست من....در انتظار مااست...میدونید....اوه!....خیلی جالبھ.سامانتا گفت:

برید دوست خودتونو ببینید....آنچھ من دارم میگم اینھ کھ در حقیقت ھیچ احتیاجی قھ مندیدمیتونیدولی اگھ شما ھنوز علا
-یھ نفر دیگھ ھست کھ مواظب دختر ھا باشھ.....وھاریت شدیدا بھ دیدن این گروه علاقمندهنیست شما اون زحمت را بکشید.

داره بھ روابط اونھا با ھم صدمھ میزنھ....مدیدتو این کار دخالت کنم ولیم من نمیخواستجدا نیاز داره اونھا را ببینھ.
بعد، با یھ جوشش کمتری اضافھ کرد البتھ اون بلیط لیبی را ما از شما میخریم.

نمیشد کرد.دیگھ نمیشد چیزی اضافھ کرد.جائی نمیشد رفت وکاری ھم
،---سامانتا گفت: اوه بلھ!فکر کردم چقدر خوبھ من با اون باشم

گفت: اونھا متاسفانھ ترجیح میدھند با ھم باشند وشما ھم دیگھ لازم نیست خِف کنید وخودتونو مادر ھاریت قرص ومحکم
ھاپشت سر نو باوه ھا قایم کنید.ھا ھا.

سوم

بعد از ھمھ ی این دوز وکلک ھا ، گاوین، وقتی خیط شد کھ دید چاره ئی نداره جز اینکھ در مراسم شصت وپنجسالگی 
اگر ماری، کھ یکی از مشتریان اونھا ، وبیوه ی بھترین دوستش بود، از او بھ شام داشتھ باشھ.ھوارد مولیسون شرکت 

دعوت میکرد، میتونست از زیر دعوت مولیسون ھا شانھ خالی کنھ ودر مراسم شرکت نکنھ......ولی ماری، از او دعوت 
وکلھ اش پیدا شد دستپاچگی ، این خبررا بھباید در یکی از گرد ھمآئی خانوادگی شرکت میکرد ووقتی گاوین سر نکرد.

ووقتی کھ گاوین را بھ طرف در ھدایت میکرد ،گاوین پیش خودش داشت فکر میکرد:او داد.

حرفھائی کھ با "کی" ردوبدل کرده بود تو مغزش داشت دور میزد.بھ طرف قماره اش رفت وعقب گردی کرد و 

ھا را تومغزش حلاجی داشت این

میکرد.

تو قماره اش کھ بود دنبال لباسی میگشت کھ تمیز ومناسب برای جشن باشھ. آخھ توی دعوت نامھ نوشتھ بودند لباس باید 
"رسمی" باشھ. وداشت بھ شایعاتی کھ توی پاگفورد ممکنھ در باره ی روابط او با ماری سر زبانھا بیفتھ فکر میکرد.

حالاخودش خوشش اومد.از شجاعتبخودش گفت:
ھیچوقت مثل امشب در خونھ ی بالای تپھ، آندرو پرایس داشت موھای سرشو با خشک کن برقی مادرش خشک میکرد.

ی ھوارد اجیر شده بودند تا در مراسم امشب وظیفھ لھیآندرو، گایا، وسوخویندر بوسمشتاق شرکت در مراسم دیسکو نبود.
ی پیشخدمت ھا را انجام دھند وبھ مدعوین مشروب وغذا سرو کنند. ھوارد یھ دست لباس مخصوص برای آندرو اجاره 

دمت ، ونھبعنوان یک پیشخقرار بود کھ در کنار گایا پیراھن سفید، شلوار وپاپیون مشکی.کرده بود کھ امشب بھ تن کند.
بعنوان یک گارسون ، کار کند.

ز بعد اگایا، دیگھ با "مارکو دو لوسا" ی افسانھ ئی ومشھور بھم زده بود.ولی آندرو امشب خیلی چیز ھا انتظار داشت.
و کوشش کرده بود کھ خوشحالیشظھر آنروز کھ رفتھ بود بیرون یھ سیگار دود کنھ،. دیده بود کھ گایا داره اشگ میریزه.

فقط گفتھ بود حیف شد.پنھون کنھ.از اون 
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اون ھم بینی شو بالا کشیده بود وگفتھ بود ممنون اندی!
کلمھ ی زشتی را بر زبان جاری نگاھی بھ آندرو انداخت ووقتی بالاخره آندرو خشک کن برقی را خاموش کرد، سیمون

کی ھا ایستاده بود واز لای در بھ آندرو نگاه سھ چھار دقیقھ بود کھ صبر کرده بود این کلمھ را بھ او بگھ. تو تاریکرد.
آندرو باشنیدن صدای سیمون از جاش پرید. ولی بعدش خندید. حالت توی آینھ نگاه میکنھ وخودشو میسازه.میکرد کھ داره

شادی کھ داشت سیمون را آشفتھ وھراسان کرد.
د وبھ سراغ پیراھن وپاپیونش رفت.آندرو اصلا بھ حرفھای او اھمیتی ندابا تمسخر بھ اون گفت: نگاش کن.

سیمون گفت قیافھ ی پیشخدمت ھا را پیدا کرده ئی. بعد گفت نھ! مشمئز کننده است.

اسر سر،بعضی وقتھا تقصیردرباره ی بلائی کھ بر سر پدرش آورده بود ساعت بھ ساعت عوض می شد.احساس آندرو
واوولی دوباره آب میشد واز بین میرفت.ھمھ چیز را بھم میزد.واورا تحت فشار قرار میداد.وجودش را فرا میگرفت،
حرارت بیشتری ازھیجان در زیرپیراھن نازک خود احساس امشب،ومرموزش باقی میگذاشت.را در پیروزی مشعشعانھ

ھنگامی کھ بر روی دوچرخھ ی سیمون پا میزد تا ھر باد عصر گاھیدر اثر موھای بدنش را،مور مور بیشتریمیکرد.
نگ" پدرش در "ردیبود.گایا، دردسترس وآسیب پذیرچھ زود تر بھ مقصد برسد، سیخ کرده بود .ھیجان زده بود وپر امید.

بود.
از داشت دربیرونشرلی مولیسون در حالیکھ پیراھن شب نشینی بھ تنبھ کلیسا نزدیک شد ، ھنگامی کھ با دوچرخھ 

بحالت شش وپنج ،گره میزد. یکدفعھ ھیجان داشت بادکنک ھای طلائی رنگ را کھ پر از گاز ھلیوم بود بھ طناب ھاکلیسا 
زده گفت : ھلو! آندرو! لطفا دوچرخھ از دم در بدور باشھ.

خودش یک اتوموبیل بی ام با خودش بھ گوشھ ئی کھ شرلی با دست اشاره کرده بود برد ودر مسیر آندرو دوچرخھ را
اخل دکوراسیون دوھمینطور بھتابی در اطراف اتوموبیل زدسبز رنگی را دید کھ اونجا پارک شده بود.دبلیوی کروکی

ماشین خیره مانده بود.
واین ھم "اندی".

ھوارد است.آندرو یکدفعھ نگاھی بھ رئیسش کھ بسیار سرحال بود انداخت ومتوجھ شد کھ اوھم مثل خودش ھیجان زده
کھ داشت از سالن کلیسا قدم زنان بیرون می اومد یھ اسموکینگ بنفش بسیار زیبائی پوشیده بود. یکدفعھ بیاد شعبده باز ھا 

پارتی، تا بیست دقیقھ ی دیگھ شروع نمیشد وھنوز زود تنھا پنج شش نفر دیگھ بودند کھ در اطراف پرسھ میزدند.افتاد.
یھ میز بسیار بزرگ کھ پر از قاشق وچنگال وپشقاب شده بودن بندیآذیرنگ ی آبی،سفید وطلائی با بالن ھا، ھمھ جا بود.

یھ مرد میانسالی ھم داشت وسائل موزیک را مرتب میکرد..وخرت وپرت پذیرائی بود اون وسط گذاشتھ بودند
ممکنھ "اندی" تو بری وبھ مورین کمک کنی؟

لیوان ھارا روی میز می چید ونور یھ نور افکن ھم مستقیم توی چشمھاش بود.مورین سر یھ میز ایستاده بود داشت 
بھ اوگفت چقدر امروز خوش تیپ شده ئی !آقا پسر.بھ اون نزدیک شدوقتیکھ آندرو

کھ اول از یھ گوشھ ئیش یھ لباس کوتاه کشدار وبراق کھ بیشتر اعضای استخوانی بدنش را نشون میداد پوشیده بود.دخو
نبود کجاست صدای گایا بگوشش خورد کھ روی یھ صندوق خم شده بود وداشت پارچھ ی روی اونو مرتب معلوم 

اندی.میکرد.ھلو!
این میز ، امشب بارِ ما خواھدمورین گفت : لطفا آندرو! لیوان ھا را از توی جعبھ بیرون بیار واینجا روی میز بچینشون.

بود.
وقتی کھ مشغول خالی کردن جعبھ بود ، زنی کھ آندرو ھیچوقت اونو ه بود کرد.ھمان کاری را کھ بھ او دستور داده شد

بھ آندرو گفت: اینھا باید برند توی یخچال. اگھ یخچالی بھ او نزدیک شد وچند بطری شامپانی در دست داشت.ندیده بود
باشھ!

ھوارد. وچاقولو، جز اینکھ چھره ئی چشم ھا یش آبی، وموھایش فرفری درست مثل بینی اش قلمی مثل بینی ھوارد بود.
پیشونی اش کوتاه بود، چشمھا گنده وور قلمبیده،وشکافی در خوشگل نبود ولی خب!-باید دخترش باشھ-زنانھ داشت

وقیافھ ریختبعد از آنکھ بطری ھا را روی میز گذاشت، رفت.با یک پیراھن اطلس یقھ باز..زنخدانش. شلوار پوشیده بود
آندرو یقین کرد اون بی ام دبلیوئی کھ دم دره مال این خانمھ!در حد لباسھائی بود کھ پوشیده بود.اش، یھ چیزی 

. وآندرو مثل آنکھ برق گرفتھ باشدش سر جاش خشکش زد.هگایا تنگ گوشش گفت اسمش "پاتریشیا"است، دختر ھوارد
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رد یھ بطری ودکا را باز میکشت چوب پنبھ یولی بیشترحواسش پیش گایا بود کھ دان فکر را داشتم.یھممدرستھ! من ھ
ر کھ آندرو داشت اونو نگاه میکرد یھ دفعھ لیوان ودکا راومینطھاز آنرا برای امتحان توی یھ لیوان میریخت.ھویھ پیمان

وقتی کھ مورین با یھ ظرف یخ سرو کلھ اش پیدا شد دیگھ فرصت .سر کشیدبا یک ارتعاشی کھ بھ بدنش وارد اومد،
شت چوپ پنبھ را سر بطری بگذاره.ندا

وآندرو فرصت پیدا کرد ازرایحھ ی تنفس گایا کھ بھ مشامش .وقتی مورین دوباره رفت گایا گفت : زنیکھ ی قاتی پاتی
خورد ، لذت برد. ترا خدا ریختشو تما شا کن!

داشت.آندرو خندید وچرخی خورد ویکدفعھ سر جاش خشکش زد. شرلی پشت سرش بود ولبخندی بھ لب 
پرسید دوشیزه جاواندا ھنوز نیومده؟

گایا گفت ھمین الساعھ یھ پیام برای من فرستاد کھ توراھھ.
او کلماتی را کھ آندرو وگایا در باره ی مورین با ھم ولی برای شرلی اصلا اھمیت نداشت کھ سوخویندر کجا میتونھ باشھ.

شد وبطرف میز وسط سالون میرفت نقشھ کشید چیزھائی را کھ وقتیکھ از جوون ھا جدا.ردو بدل کرده بودند شنیده بود
باید بھ ھوارد بگھ در اولین فرصتی کھ اورا دید عملی کنھ.

و، اامشب باید روابطش را تحکیم میکرد.بخودش یادآوری کرد کھ امشب خیلی ھا ھستند کھ باید راضیشون کرد.شرلی 
جالبھ. بھتر از این نمیشھ!.خواھند بودھوارد، ومایلز بعد از این توی انجمن شھر با ھم 

گرین گراس آف ھوم " است با سر دستھ ی موزیک خوش وبش کرد ومتوجھ شد کھ آھنگ مورد علاقھ ی ھوارد " گرین 
تاد فیکدفعھ چشمش بھ چیزی اتا اگر کارھای دیگری ھست اونھا را تمام کنھ.دزبھ اطراف سر کھ تام جونز اونو خونده.

"پاتریسیا" را دید کھ تنھا در گوشھ ئی ایستاده کھ شادی امشب اونوبھ حد کمال نمیرسوند واین خارج از انتظار او بود.
آرزو داشت کھ پاگفورد کھ روی دیواره خیره شده ومثل اینھ کھ اصلا علاقھ ئی نداره با کسی حرف بزنھ.وداره بھ آرم 

کند توی داشت فکر میکردکھ نیا اینکھ مثلا تنھا پاشده اومده اینجا.سیا"، یھ دامن تنش کنھ.پاتری"برای یھ دفعھ ھم کھ شده 
اون بی ام دبلیو، یھ نفر دیگھ ھم بوده باشھ.

فرض بر اینھ کھ اونھا ھر چھ ھستند وھر طوری کھ ھستند دوستشون ر نبود کھ شما ازبچھ ی خودتون خوشتون نیاد.قرا
راه دیاگھ شما اونھا را توی خیابون دیدحتی اگھ مثل اونھا ئی باشند کھ داشتھ باشید . نھ آنطوری کھ شما دلتون میخواد.

ی یکی دوتا جوک ھم بر خلاف حتوارد یھ نگاه کلی بھ ھمھ چی انداخت.ھخودتونو کج کنید کھ از کنار اونھا نگذرید.
شرلی ھیچ کاری از دستش بر نمی اومد تا بتونھ سردی موجود بین دختر وپدر ومادرش را ازبین "پاتریسیا"گفت.انتظار
غریبی ،پیوستن بھ اوامیدی نا خود آگاھانھ داشت کھ ممکن است اینبھ دخترش بپیوندد.احساس میکرد ناچار استببره.

از آن بیم داشت کھ دیگران با نگاھی بھ لباس ووجنات وی، کردن، ودوری گزیدن اورا رقیق تر کند وبا آنان بجوشد.
کنھ موضوع پی برند.بھ ُ

عزیزم میخواھی یھ نوشیدنی واست بیارم؟
با شاید ھنوز زیاده بر ظرفیتم.داشتم.شب بد وسنگینی ، من دیشبھمینطور کھ بھ آن علامت نگاه میکرد گفت: ھنوز نھ!

بچھ ھای دفتر" مِلی" رفتھ بودیم باده نوشی.
شرلی زورگی لبخندی زد وبھ تاج گلی کھ اون بالا بود نگاه کرد.

از اینکھ پرسیدی متشکرم!"پاتریسیا" گفت "مِلی" حالش خوبھ.
شرلی گفت: اوه! خوبھ.

نوشتھ بودید " پات ومھمان ".مد.برام فرستاده بودید خوشم نیوئی کھ من از این دعوت نامھ پاتریسیا گفت:
موقیکھ ھنوز دختر ھا ازدواج نکرده اند، مردم ھزار جور....آخھ متاسفم عزیزم کھ اینطوری نوشتھ بودم. 

ز نامھ ابعضی وقتھا اون نویسنده ھم میگھ.خُب! "میلی" علاقھ نداشت بیاد؛ حتی اگر در دعوت وه! این ھمون چیزیھ کھ ا
ما یھ جنگ ودعوای گنده داشتیم وحالا من، تنھائی اینجا ایستاده ام.اون اسم برده شده بود.

خشم وغضبسیا ، راه افتاد وبھ طرف میز مشروبات رفت وشرلی را کھ کمی ھم میلرزید پشت سر جا گذاشت.یپاتر
پاترسیا حتی اگر بچھ حسابش کنیم باز ھم، ھراس انگیز بود.

شما دیر سر خدمت حاضر شده اید.! خویندر با عجلھ داشت بھ طرف او میرفت، شرلی گفت دوشیزه جاواندا وقتیکھ سو
با دیر اومدن خودش پس از آنکھ مادرش اون مزخرفات را ، اینجا، توی ھمین سالون ، بھ اون دختر، بعقیده ی شرلی 
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لی شرطرف آندرو وگایا رفت تا بھ آنھا ملحق بشھ.سوخویندر دوید وبھرا نشون میده.نوعی از وقاحتھوارد گفت داره
ا بھم آھستھ کار میکنھ وھم اینکھ ممکنھ بھتره سوخویندررا بفرستند بره خونھ اش.کھداشت فکر میکرد بھ ھوارد بگھ 

.ی نباشھبھداشتسیاه رنگِ خودش قایم کرده ،تی شرتِ کھ داره واونو زیر اون آستین بلندِ بیماری اگزمائی
شرلی اونو بھ حافظھ اش سپرد تا وقتی بھ وب سایتش دسترسی پیدا کرد ببینھ اون مرض مسری ھست یا نیست؟

ھوارد بھ گایا گفت بیاد پھلوی سروکلھ شان پیدا شد ویکی بعد از دیگری وارد شدند.،مھمان ھا کم کم در ساعت ھشت
با اون پیراھن سیاه وکوتاه، واست وقتی کھ بھ اون دختردلش میخدست او بایستھ وکت مھمان ھا را از دست آنھا بگیره.

ز حد گذشت ولازم شد بھ ولی یکدفعھ تعداد کت ھا ا.با ذکر نام دستور میده ، ھمھ اونو بدونندوپیش دامنی چین دارش،؛ 
آندرو دستور بده بیاد وبھ گایا کمک کنھ.

ا روندند، گایا بھ آندرو دستور داد یکی از اون بطری ھا ھمانطور کھ داشتند لباس ھا رو توی اون اطاقک کوچولو می چپ
بدزده ودر جائی قایم کنھ تا سر فرصت آنھا ھم لبی تر کنند.

آندرو کھ از شادی در پوست خودش نمیگنجید گفت: آی بچشم.
استقبال او اومد.وارد شد از اون دور داد زد ھلو ھوارد وشریک دفترش ، مایلز بھ ، تنھا، ساعت ھشت ونیم کھ گاوین 

ی "باھات نیست گاوین؟شرلی پرسید "کِ 
.گفت نھ! متاسفانھ. اونمیتونست بیاددر حالیکھ شرلی زل زل تو چشمھاش نگاه میکرد با یک آھنگ صدای معمولیگاوین

ولی گاوین بھ اون محل نگذاشت.گایا را در برابر خودش دید.ولی یھ دفعھ وحشت اونو برداشت.
صدای پر طنینی از بعد، یھ بھ سر شانھ ی گاوین زد ووانمود کرد کھ اصلا صحبت ھارا نشنیده است وھوارد دستی 

خوشحالم می بینمت. برو اونجا یھ مشروب برای خودت دست وپا کن.خودش در آورد.
او فروکش در درون عدم حضور "کی" ھمراه با گاوین، ھنوزولی ھیجانِ حالت چھره ی شرلی چیزی را نشون نمیداد.

بناچار بھ استقبال دیگر مھمان ھا رفت تا بھ آنان خوش آمد بگوید.،در حالیکھ ھنوز تو فکر بودنکرده بود.
خوش آمد گویان بھ پیوندد، شرلی فرصتی جلو اومد تا بھ جمعِ اون لباس مسخره اش تلوتلو خوران وقتی کھ مورین با

....خیلی نا جور....گاوین ومادر گایا....اوه! خدایا...اگھ مواجھ شده ایمبدست آورد تا بھ او بگھ: ما با وضعیت ناجوری 
میدونستم....

چی شده مگھ؟چھ اتفاقی افتاده؟
ی ووقتولی شرلی سر خودشو بالا انداخت ونگذاشت مورین ،مزه ،وطعم کنجکاوی خودشو بچشھ ومنظور اونو درک کنھ.

تقبال سسا شدند، دستھای خودشو برای در آغوش کشیدن اونھا باز کرد وبھ اوارد سالون کلی،کھ د ید مایلز، لگسی وسامانتا
نھا رفت.آ

این ھم نماینده ی انجمن شھر، مایلز مولیسون.
از خوشحالی تو پوست خودش نمی سامانتا داشت شرلی را تماشا میکرد کھ از راه دور مایلز را در آغوش کشیده بود.

کھ شما فکرتون عوض شده ودر جشن بزرگ پدر شرکت میکنید.بھ سامانتا گفتوقتی بھم نزدیک شدند شرلی گنجید.
چقدر از این خبر خوشحالم.
خیلی جالبھ! اینطور نیست؟...سامانتا، البتھ لباس رسمی بھ تن نداشت. یھ شلوار جین بھ پاش بلھ! بلھ! خودم ھم ھمینطور.

آخھ فتھ بودگمایلز از اینکھ بھ کلیسا برند قبلقش بستھ بود.بود وتی شرتی کھ عکس آن گروه خواننده ونوازنده بر آن ن
اینکھ لباس رسمی نیست.

اسمش کلیسای پاگفورده وھمھ میتونند با ھر لباسی کھ دلشون خواست توی اون برند.اونجاھ بودسامانتا گفت
ولی تو دعوت نامھ....من اینو میدونم.

من دلم میخواد اینو بپوشم.
وگفت ھلو سامی! نگاش کن. تو دیگھ لازم نبود اینقدر شیک وپیک کنی. ولی در آغوش کشیدن سامانتاھوارد نزدیک شد

از طرف ھوارد مثل ھمیشھ شھوت انگیز بود. آخر کار، یھ دست محکمی بھ کفل ھای او از روی شلوار جینش زد.
صدای نا خوشایندی توی وبات رفت.ی بھ شرلی انداخت، از کنار او عبور کرد وبھ طرف میز مشردسامانتا نگاه سر

مغزش داشت می پرسید:
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بنظر کھ خوبی!خوبی سامی؟
"پاتریشیا" را ندیده بود.ت". یک سالی میشد کھ خواھر شوھرشاوه سلام "پَ 

پات!
مایلز ھم از راه رسید وشروع بھ بوسیدن خواھرش کرد.

حالت چطوره آبجی؟ "مِل" چطوره؟ ببینم اینجا نیست؟
اشسرکھ بود. توی دعوت نامھ"پاتریسیا" گفت نھ! اون دلش نمیخواست بیاد. داشت شامپانی سر میکشید ولی انگار کھ

وھمین دوتا کلمھ رابطھ ی مادر ودختر را تیره وتار کرده بود.نوشتھ شده بود :

ت" حالا اینقدر سخت نگیر.با تبسم بھ صدا در اومد وگفت: "پَ مایلز
چی داری مزخرف میگی مایلز؟ 

خشمی توام با شادمانی وجود سامانتا را فرا گرفت. بھانھ برای حملھ!
مایلز. اگھ از من بھ بپرسی ،دعوت کنند وتو خودت اینو میدونی کھ اینطوری از دوست پسر خواھرتاین یھ توھینھ

می فھمی؟مادرت باید یھ کمی درس اخلاق یاد بگیره.
قھ آمدگی پوستھای گردنش بر روی یتر شده بود. اینو میتونست از برمایلز ، یھ کمی از سال پیش چاقاز نظر پاتریسیا،

عادتش این بود کھ روی پنجھ ھای پاش مثل بابا ش ورجھ ورجھ کنھتند تند نفس میزد.ییھ کمدرک کنھ.ی پیراھنش
ردن لیوانھایبھ طرف میز وسط سالون رفت کھ در آنجا آندرو، وسوخویندر مشغول پر کحوصلھ اش سر رفت..وراه بره

انھا بودند.مھمانھا وشستشوی 
خیص بده.شبدھید. بزحمت میتونست آندرو را تجین ھم دارید؟ لطفا یھ پیک گنده اش را بمن. ببینم شما سامانتا ھم آنجا بود

تی شرت کھ بدون شناختن حد ومرز ازبود وسعی میکرد بھ سینھ ھای اوآندرو مشغول ریختن جین در لیوان برای او 
نگاه نکن واسھ چشمات ضرر داره.درست مثل آن بود کھ بھ یھ نفر بگند بھ نور خورشیدبیرون زده بود، نگاه نکنھ.

بعد از آنکھ یھ قلپ گنده از جین وتونیک را بالا انداخت پرسید شما اونھا را می شناسید؟ قبل از آنکھ بھ جوابش فکر کنھ 
وسامانتا ھم یکدفعھ بدون ملاحظھ قھقھھ ئی زد وگفت منظورم این دستھ موزیکیھ ، برقی از چشمھای آندرو جستن کرد.

اونھا را میشناسی؟پیراھن منھ.رویکھ عکسش 
بلھ!...بلھ!..من وصف اونھا را شنیده ام....اونھا....تیپ من نیستند...

زمین وگفت یکی دیگھ از اونھا بمن بدھید.ویھ دفعھ لیوانخودشو باھر چھ توی آن بود پرت کرد رویاینطوره؟
غذیھ فروشی کار میکنھ. اونیفورمی کھ پوشیده اونو کمی ھمون پسر عاری از لطفی کھ توی ایکدفعھ یادش اومد اون کیھ.

پیر تر نشون میده. شاید ھم این دوسھ ھفتھ ئی کھ دائما از توی زیر زمین بالا وپائین میرفتھ وبار بر دوشش میگذاشتھ کمی 
: اون وگفتکردیکدفعھ سامانتا با انگشتش اشاره بھ فردی کرد کھ داشت داخل جمعیت وول میخوردعضلھ پیدا کرده.

گاوینھ ھا. دومین چھره ی منفور در پاگفورد پس از شوھر من.
بدنش یھ جین ، نیاز داشت در حالیکھ از خودش راضی بود، براه افتاد ولیوان تازه ی مشروب در دستش بود. وقتی کھ

میزد بخودش میگفت:میکرد. بھ شوق می آورد.ھمینطور کھ داشت قدم ھم بیھوش عین حال اورا دراونو شنگول میکرد.

ه با یھ نفر دیگھ مشغول صحبت گاوین کھ متوجھ شد سامانتا داره بھ طرفش میاد کوشید راه خودش را منحرف کنھ وبر
داخل گروھی کھ دور وبر با عجلھ را خودش،ھوارد بود وگاوین بناچارھر کھ میخواد باشھ . نزدیکترین نفر بھ اوبشھ.

ھوارد بودند جازد.
بھ سھ نفر مردی کھ اطرافش بودند داشت میگفت کھ من خطر را بخودم در حالیکھ سیگار خودش را تکان میدادھوارد
یھ تخم . وودر ھمان لحظھ خاکستر ھای سیگارش برروی اسموکینگ زیبا وبنفش رنگش افتاد. من؛ یھ ریسک کردمخریدم

اوه ! این ھم -ھیچ فورمول جادو جنبل ھم بکار نبردم. ھیچکس ھم بھ من کمک نکردوترکھ کار گذاشتم. بھمان سادگی.
سامیِ من. اون جوون ھا کی اند سامانتا؟
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کھ در اطراف سینھ ی سامانتا جمع شده بھ گروه موزیکھوارد جمع شده بودند،وبردرحالیکھ چھار پیر مرد ی کھ دور
کمی وگفت ھای!بدون آنکھ بھ ھوارد جواب بده صورت خودشو بھ طرف گاوین گردوند وخیره شده بودند، سامانتابودند، 

ی" اینجا نیست؟ببینم "کِ خم شد کھ گاوین مجبور بشھ صورتشو ببوسھ.
گاوین بطور خلاصھ گفت:نھ!

دش ووسامانتا بفکر مغازه ی خمیزدیم.ف ھوارد در حالیکھ خوشحا ل بنظر میرسید گفت: سامی! داشتیم راجع بھ کار حر
ئی را وچیز ھاکارم را شروع کردم.،بودم کھ دست تنھا ھوارد دوباره گفت: من یکی از اونھائی افتاد کھ باید تعطیل کنھ.

تنھا چیزیھ کھ شما بھ اون نیاز دارید. من ، خود این کلید معمااست.کھ ھمیشھ طوطی وار میگفت ، دوباره تکرار کرد.
از کننده بودم.آغ

پرتو افشانی میکرد. ملودی بنفش شده بودکھ از خود، رضامندی وخرسندییخورشیدمثل مینیاتوری ازچاق وگِردالو.
من حاضر بودم خطررا بھ جان بخرم!ھمھ چیزم را میتونستم کھ در دست داشت نشات میگرفت.گفتارش از لیوان براندی

بر باد دھم.
مگھ ھیلدا خونھ اش را گرو نگذاشت را از دست داد.شتکمیل کرد وگفت عوضش مامانت ھمھ چیزسامانتا گفتھ ی اونو 

تا نصف سرمایھ ی فروشگاه تورا بده؟
ولی لبخندش ھنوز بر چھره بود.را دید." ھوارد"پلک بر ھم زدن سریع چشمھای اینجا بود کھ سامانتا

کردن ھاش، برای صرفھ جوئی ھاش، برای پس انداز ھاش ، وبالاخره بلھ! افتخار ھا ھمھ نصیب مادر من میشھ. برای کار 
من اون چیز ھائی را کھ اون بھ من داده چند برابر میکنم وآنرا بھ خانواده واعضای اینکھ بھ پسرش دستور شروع بده.

کھ میگرده، دائما مخارخ دختر ھا را میدم تا بھ مدرسھ ی " سنت آن" برند. سامانتای عزیز، چیزیفامیل بر میگردونم.
در گردشھ.

سامانتا انتظار داشت کھ این حرفھارا از شرلی بشنوه ، نھ از ھوارد. در این لحظھ ھر دوی آنھا لیوان ھای خودشونو تموم 
مانعش بشھ از دست آنھا فرار کرد.بتونھ کرده بودند وگاوین ھم بدون آنکھ 

ی عصبانی بود. وسرو صدا وخندهگران متوجھ شوند بزنھ بھ چاک!گاوین داشت فکر میکرد کھ آیا میتونھ بدون اینکھ دی
" ھمھ چیز یاگھ "کِ وقتیکھ گایا را دم در دیده بود یک فکر وحشتناکی از کلھ اش گذشتھ بود.ن آنرا بد تر میکرد.ااطرافی

ھ بھ سایر مردم گفتھ اگطر خواه "ماری فر برادر" شده چی ؟خاکھ اون ھاگھ دختره بدونرا بھ دخترش گفتھ باشھ چی؟
باشھ چی؟ این ھا کار ھائی بود کھ یک دختر کینھ توز وانتقام جوی شانزده سالھ میتونست بکنھ.

آخرین چیزی کھ از خدا دلش میخواست این بود کھ تمام پاگفوردی ھا قبل از اونکھ خودش فرصت داشتھ باشھ عشقش را 
وشاید ھم ماه ھا وماه ھا بود کھ در این اندیشھ بود." است.بھ اون ابراز کنھ، بدونند کھ او خاطر خواه "ماری

یکسال....منتظر بود کھ یکسال از درگذشت باری فر برادر بگذره....ودر ضمن بتونھ رشتھ ی الفت را محکم تر کنھ کھ 
باره ی خودش مصداق. ھمانطور کھ در شاید تخم محبتی در دل او کاشتھ وبار ور شودالبتھ مقدمات آنرا فراھم کرده بود.

داشتھ است.
.قعیت باید در خاطره ھا محفوظ بمونھمایلز گفت : می بینم کھ چیزی نمینوشی گاوین!این مو

شریک تجارتی خودشو در حالیکھ با او صحبت میکرد بھ طرف میز اصلی راھنمائی کرد ویھ لیوان آبجو واسھ اش ریخت.
بود.غرق در شادی وغرور ،ھوارد اون ھم مثل پدرش

مایلز پرسید شنیدی کھ بالاخره اون کرسی نصیب من شد؟
فقط گفت: آره! تبریک میگم.گاوین در حیقت نشنیده بود ولی نمیخواست تظاھر بھ سور پرایز کنھ.

انتخاب شده دوست تمام افراد شھر بود." چطوره ؟ در چھ حالھ؟ آخھ امشب مایلز"ماریمایلز، درکمال خوشروئی پرسید
حالش خوبھ؟بود.
،--فکر میکنم–آره 

ممکنھ براش بھتر باشھ.مایلز گفت: شنیده ام او میخواد بھ لیورپول بره!
گاوین فوری گفت: چی گفتی؟

اون بھ لیور پول برند.امروز صبح مورین داشت میگفت. ظاھرا خواھر "ماری" داره اصرار میکنھ کھ اون با بچھ ھا
ر....ھنوز افراد فامیل بسیاری در لیو

چی میگی مایلز؟ خونھ ی او اینجاست.
ماری ، ھیچوقت دوست نداره بدون اون اینجا دور از افراد فامیل فکر کنم این باری بود کھ پاگفورد را دوست میداشت.

خودش بمونھ.
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ی شت ودکا تورا دید میزد ولیوانی را کھ چند بند انگشپز خونھ ایستاده بود داشت گاوین گایا ، ھمانطورکھ در دھنھ ی آ
اون بود وآندرو برای او ریختھ بود ، تو دستش فشار میداد.

داشت میگفت این مردیکھ از اون پدر سوختھ ھااست. اگھ مامانم را گول نزده بود کھ بھ پاگفورد بیاد ، ما ھنوز توی ،گایا 
ھا ارزش نداره کھ تو بھ اوعلاقمند بشی. یھ ن احمقیھ! بارھا بھش گفتم اونقدرزچھ میشھ کرد! "ھاکنی "زندگی میکردیم.

ونھ خانجام میداد دیگھ صبر نمیکرد توھمیشھ بعد از اونکھ کارشومامان را برداره ببره بیرون.این مرک دفعھ نشد کھ 
میزد بھ چاک.بمونھ.

ایا ممکنھ اور کنھ کھ گآندرو کھ داشت ساندویچ ھا را توی یھ سینی خالی کھ پشت سر گایا بود می چید، بسختی میتونست ب
یھ نوع خلاقیتاون گایای ھوسباز کھ وارد در رویاھای او شده بودکلماتی مثل این کلمات آخریش از دھنش بیرون بیاد.

یا کو دو لوسا" چھ کرده ،با "مار،گایا در گذشتھکھ بحقیقت نمیدانست داشت . باکره ئی ماجرا جو بود.جنسی وشھوانی
در باره ی مادرش میکرد ، آنطور نشان میداد، کھ او میدونست مردھا پس از آنکھ کارشان را انجام قضاوتی کھ نکرده؟ 

دادند چھ کار ھائی میکنند...
لیوان دعبوبنوش.یھ چیزی بیا ھ نزدیک شد گایا بھش گفت:با دیسی کھ در دستش بود بھ درب آشپزخونوقتیکھ آندرو

ند شد بلر خنده اشھِ لپ از ودکای اونو نوشید. وبعد ھِرواو ھم یھ قنزدیک کردآندرو پلاستیکی کھ در دستش بود بھ دھان
واز جلوی در عقب رفت تا آندرو رد بشھ. بعد گفت : یھ کاری کن" سوخ" بیاد اینجا واون ھم یھ چیزی بنوشھ.

ھ ولی بنظر میرسید کگذاشت.را روی میزسالون پر از جمعیت وپر سروصدا بود. آندرو سینی پر از ساندویچ ھای تازه
مشروب خواران در پشت میز جواب میداد دیگھ کسی برای غذا خوردن اشتھا نداره. سوخویندر داشت بھ در خواست

اونقدر شلوغ بود کھ بعضی ھا منتظر او نمیموندند وخودشون برای خودشون مشروب می ریختند تقلا بود.وسخت مشغول
تا از قافلھ عقب نمونند.

ھیچ لزومی نداشت کھ او با تو کار داره وجای اونو گرفت.یک شد وگفت : گایا تو آشپز خونھ و بھ سوخویندر نزدآندر
نقش متصدی باررا ایفا کنھ. وقتی لیوانی را خالی می دید اونو پر میکرد وروی میز میگذاشت تا ھر کھ دلش خواست آنرا 

بر داره وبنوشھ.
؟ھای! آقا پسر!ممکنھ یھ لیوان شامپانی بمن بدی"لکسی مولیسون" یھ دفعھ داد زد: 

اینکھ بھ اون آقا پسر ا بود کھ اون دختررا ندیده بود. ازولی آندرو مدتھاون دوتا تو مدرسھ ی سنت توماس با ھم بودند.
خوشش نیومد.ھ بودگفت

اشاره ئی بھ اون کرد وگفت شامپانی، اونجا روبروی شماست.
مثل اینکھ چیزی نمینوشی!توعیت بیرون اومد وگفت: ھای ! "لکسی".یھ دفعھ سامانتا از وسط جم

،---پدر بزرگ گفتھ
ھمھ دارند مینوشند!

موزیک دور شد.گفتم نھ! وبعد پایکوبان با صدای 
تبسمی بھ سامانتا کرد ووقتی کھ سامانتا پاسخش را داد تعجب کرد.آندرو، از اینکھ "لکسی" رفت خوشحال شد.

تو با پدر ومادرت حرف میزنی؟سامانتا پرسید:
آره! چطور مگھ؟ وسامانتا خندید.

شونو قطع کردند تا بھ سخنان ھوارد گوش دھند.خودصحبت، ھمھ صدائی از میکروفون بلند شد: خانمھا! آقایان!
یت انجمن شھر عضوخواستم چند کلمھ ئی با شما صحبت کنم....بیشتر شما ھا شاید تا حالا شنیده باشید کھ پسرم ، مایلز، بھ 

انتخاب شده است.
بعضی ھا بھ طور دست وپا شکستھ شروع بھ کف زدن کردند ومایلز،ھم لیوان مشروبی کھ در دستش بود بالای سرش 

برد تا از کف زد نھا تشکر کند. آندرو بسیار تعجب کرد کھ شنید سامانتا زیر لبی گفت: خفھ شو مرتیکھ!
یز اصلی نمیرفت .آندرو یواشی بھ آشپز خونھ رفت .گایا وسوخویندر، بھ تنھائیدریافت مشروب بھ مدیگھ کسی برای 

فریادی از دل بر کشیدند.را دیدندووقتی کھ آندرومینوشیدند ومیخندیدند.اونجا بودند.

آندرو ھم شروع بھ خندیدن کرد.
مثل اینکھ دوتائی تون مستید!

مستھ!گایا گفت: آره ! وسوخویندر گفت: نھ. اون 
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جی دیگھ من احتیامولیسون اگھ دلش بخواد میتونھ منو اخراج کنھ.بشھ. گایا گفت: من اھمیت نمیدم. ھر طور میخواد بشھ.
ندارم پول پس اندازکنم تا یھ بلیط برای رفتن بھ "ھاکنی" بخرم.

سوگلی اونی!تووبھ سراغ بطری ودکا رفت.آندرو گفت اون ھیچوقت تورا اخراج نمیکنھ.
طوره! اون پیر بوگندو!این

وسھ تائی دوباره زدند زیر خنده.
یا بنق نقوی مورین از پشت میکروفون بلند شد کھ داشت ھوارد را دعوت میکرد.صدایدرب شیشھ ئی یکدفعھ، از لای 

ین آھنگ ! اصدا ئی برای تولد تو با ھم بخونیم. خانمھا ! آقایانیھ تصنیف دومیخواھیمجلو ھوارد! امشب شب تولد تواست.
مورد علاقھ ی ھوارده!

در را باز،گایا در حالیکھ داشت نخودی میخندید چند قدم جلو رفت وبا فشارجوونھا از وحشت نگاھی بھ ھم انداختند.
کرد.

اولین کلمات تصنیف معروف " گرین، گرین، گراس اف ھوم" خوانده شد وسپس با صدای زمخت ھوارد وصدای زیر 
:ادامھ پیدا کردمورین

را شنید ولی وقتی کھ صورتشو برگردوند کھ ببینھ از کجا بود، تنھا بود کھ صدای نخودی خندیدن ونفیرگاوین تنھا کسی
پاشنھ می چرخید.رب آشپز خونھ بود کھ داشت روچیزی کھ دید د

یر با لبخندی محترمانھ خ، صحنھ را ترک کرده بود تا با "اوبری" و"جولیا فاولی" کھ دیر بھ مھمانی رسیده بودندمایلز
ار شدن تیره وتبا احتمالآزاد شدن از دست "کی"، گاوین بین یھ دلواپسی ودلھره گیر کرده بود. نور کم رنگِمقدم بگھ .

برای او تعریف کرده باشد، واینکھ "ماری" قصد رفتن بھ لیور پول را در از پرده دری ھای گایا اگر مادرش داستان را
حالا چھ باید بکنھ؟سر دارد، بیرنگ شده بود.

ماری 

"کی" امشب اینجا نیست؟ببینم
پھلوی او ایستاد.،اومد کنار میزاین سامانتا بود کھ در حالیکھ پوزخند میزد 

یکدفعھ قبلا پرسیدی ومن گفتم نھ!
؟ا دوتا خوبھ؟ اشکالی در کار نیستھمھ چی بین شم

این کار ھیچ ارتباطی بھ تو میتونھ داشتھ باشھ"
ھا وندیگھ از دست زخم زبآخھ از دھن گاوین بیرون اومده بود.نکھ بتونھ جلوی زبونشوبگیره ، این حرف ، قبل از او

وطعنھ زدن ھای سامانتا خستھ شده بود.
ھنوز با "فاولی" بود.مایلز،

ود.تعمد بانگار از رویصحبتھائی کھ میکرد گاوین یکدفعھ توی چشمھای سامانتا کھ نگاه کرد اونھا را پر خون دید.
برای اولین بار، گاوین احساس کرد دیگھ از اون زن خوشش نمیاد.

،---میخواستممن متاسفم فقط 
سئوال کنی؟ جوابش بلھ است.

ھوارد ، ومورین داشتند با ھم تاب میخوردند.
ت تو و"کی" بنظر میاد کھ جفجائی مستقرشوید وخانواده تشکیل دھید.دلم میخواد کھ شما دوتا باھم ، یھ سامانتا گفت من 

مناسبی برای ھم ھستید.
اون زوجھائی را کھ خوشحالند ھنوز نمیشناسم.من ولی من دوست دارم آزاد باشم.آره! درستھ.

سامانتا آنقدر مشروب خورده بود کھ نمیتونست معنی گفتھ ی گاوین را درک کنھ.
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ھیچ کس جز دونفری با ملاحظھ، گفت: ازدواج، ھمیشھ برای اونھا ئی کھ خارج از گود ایستاده اند جزو اسراره.سامانتا
بنابراین تو نمیتونی در این باره قضاوت کنی گاوین.نند.کھ در آن درگیر اند اون رازرا نمیدو

لیوان آبجوئی کھ دستش بود روی میز گذاشت وعازم دستشوئی شد.گاوین گفت: خیلی از درون بینی ات متشکرم.
ا رنظرشاز بھترین جوابی کھ بھ او داده بود راضی بود.،دردلکھ راه رفتن گاوین را تماشا میکرد ، سامانتا ،ھمانطور

کھ با ھم آواز میخواندند نگاه میکرد. سامانتا بھ ھوارد ومورین،جمعیتکھ داشت از لای درزمتوجھ مادر شوھرش کرد
ھوارد شروع شده بود.ھمان اوائل عصر لبخند ھای سرد اونشانھ ی نفرت تو چشمھای اونو میتونست درک کنھ. از 

ھ وقتی کمدتھا قبل مورین در یک دستھ موزیک محلی آواز میخواند..ومورین، اولین باری نبود کھ با ھم آواز میخواندند
قتیکھ وسامانتا خنده اش گرفت ودوباره بھ طرف بار رفت.آنھا تمام شد، شرلی فقط یکبار دستھاشو بھم زد.نآواز خواند

دید اون پسری کھ با پاپیون پشت بار بود اونجا نیست، سخت دلخور شد.
ھنوز داشتند بھ آواز خواندن ھوارد ومورین میخندیدند . دچار تشنج بودند.ر ھنوز تو آشپزخونھآندرو، گایا، وسوخویند

کھ دیگھ نمیتونستند سر پا بایستند.دیھ بطر ودکا را خالی کرده بودند واونقدر بھم خورانده بودنتقریبا
یھ دفعھ سروکلھ ی "فاتز" از توی پنجره نشھ.پنجره ی آشپز خونھ را بطور کامل نبستھ بودند تا بخار ودود در اون جمع 

ینکھ وقتی کھ برای اپیدا شد وگفت:عصر بخیر! معلوم بودکھ در پشت پنجره از یھ چیزی بالا رفتھ بود تا بتونھ داخل بشھ.
دشو از بالاخره خوگفت عصر بخیر بلا فاصلھ سروصدای اشیائی بگوش رسید کھ پشت سرش دارند بزمین می افتند.

بداخل آشپز خونھ کشوند وپخش زمین شد.پنجره
قط گایا فآندرو بلافاصلھ بو برد کھ اون دلش نمیخواد فاتز را اونجا ببینھ..سوخویندر تا اونو دید از آشپز خونھ بیرون رفت

یھ در ھم داره.، پوز خندی بھ فاتز زد وگفت این آشپز خونھ بود کھ از حضور اوھیچ نگرانی نداشت.
مزخرف نگو.مشروب کجاست؟فاتز گفت: 

روب تو اگھ مشدر حالیکھ بطری ودکارا تو بازوھاش نگھ داشتھ بود گفت: این مال ماھاست. اندی اونو بلند کرده.سامانتا 
میخوای باید بری پیدا کنی.

درب آشپز خونھ را واکرد وبھ طرف سالون رفت.فاتز گفت ھیچ اشکالی نداره.
بیرون.فتری برم....بطری ودکارا در زیر دستشوئی آشپز خونھ قایم کرد واز آشپز خونھگایا گفت : من باید بھ دستشوئ

بھ محوطھ ی بار برگشتھ بود، گایا توی توالت غیبش زده بود وفاتز،روی میز بزرگ م دنبال او راه افتاد. سوخویندرآندرو ھ
م شده بود.وساندویچی دردست دیگر داشت خسالون درحالی کھ یک بطری آبجو دریک دست

اینجا بیائی.بھ او نزدیک شد وگفت: من اصلا فکر نمیکردم کھ تو میخواھیآندرو
فاتز گفت: دوست عزیز، من دعوت دارم. توی کارت نوشتھ شده: تمام افراد خانواده ی "وال". فھمیدی؟

"کابی" ( منظور پدرش بود)ھم میدونھ کھ تو اینجائی؟
تمام زمین وزمان برای آنکھ "کابی" حالا قرارهبرای آنکھ صندلی باری نصیبش نشده.اون فعلا مخفیھ. من نمیدونم.

وبا این گفتھ ساندویچی کھ تو دھنش بود وداشت میخورد تف کرد. یھ سیگار وحشتناکھ.انتخاب نشده بھم بخوره.
ت بھ اون اھمی،و بیرون میرفتمیزنی؟سالون آنقدر شلوغ وپر سروصدا ومھمان ھا آنقدر مشروب خورده بودند کھ اگھ آندر

اومدند دیند کھ "پاتریسیا مولیسون" بھ تنھائی پھلوی اتوموبیلش ایستاده ودر حالیکھ نمیدادند. وقتی کھ دوتائیشون بیرون
داره سیگار میکشھ بھ آسمان صاف وشفاف خیره شده است.

اینھا را دود کنید.پاکت سیگارشو بھ آنھا نشون داد وگفت اگھ دلتون خواست میتونید یکی از
، یھ کنار ایستاد. آندروپس از اونکھ سیگار اونھا را روشن کرد، در حالیکھ یھ دستش را در جیبش کرده بود، براحتی اون 

کوشش میکرد بھ فاتز نگاه نکنھ برای آنکھ بیم داشت از اونکھ او چیزی در او دیده بود کھ یھ کمی از اون ترسیده بود.
چی تو کلھ ی اون میگذره.بفھمھ یا حدس بزنھ

پس از مدتی، "پاتریسیا" گفت اسم من "پتھ". دختر شرلی وھواردم.
آندرو گفت: ھای. من آندرو ھستم.
فاتز ھم گفت: من اسمم استوارتھ.

کوشش میکرد پس از معرفی بی تفاوت بمونھ. سکوتی بنظر نمیرسید کھ اون دختر میخواد سخنانی طولانی داشتھ باشھ.
ھائی کھ بگوش میرسید شکستھ شد.اونھا حاکم شده بود با صدای پاکھ بین

گھ کھ آندرو میتونست بچند لحظھ ئی کھ گذشت سر وکلھ ی گایا در حالیکھ داشت سوخویندر را بدنبال میکشید پیدا شد.
اثرات ودکا ھنوز دردرون او فعال است.

میکنی؟گایا یکدفعھ بھ فاتز گفت: چرا اینقدر این دختر را اذیت 
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سوخویندر کھ میخواست دستشو از تو دستھای گایا در بیاره داد زد بسھ دیگھ!
گایا گفت: جدی دارم میگم.بگذار بینم....

؟کھ چی بشھمیگذاریدخترتوی صفحھ ی فیس بوک اونببینم این آشغال ھا را
.ھا پیوستمع مھمانسوخویندر داد زد بس کن دیگھ! خودشو از دست گایا رھا کرد ودوباره دوید وبھ ج

وداشت دستھای خودشو بھ نرده ھا میگذاشت کھ نیفتھ. بھ چھ یھ موجود وحشتناکی شده ئی.دخترگایا گفت تو برای اون 
جھت اونو ھمجنس باز توصیف کرده ئی؟

اشھ؟باز بیا" کھ با دود کردن اون سیگار چشمھای خودشو نازک کرده بود گفت: چھ اشکالی داره کھ آدم ھمجنس اتریس"پ
کی بھ "پات" نگاه میکنھ.پِ آندرو متوجھ شد کھ فاتز داره چَ 

ھمھ اش شوخی بوده.من ھیچوقت نگفتھ ام کھ اون اشکالی داره.
گایا ، لیز خورد وناگزیر روی اون پیاده روی یخ کرده نشست وسرش را در بین دستھاش قرار داد.

او ھم پھلوش می نشست.آندرو پرسید تو حالت خوبھ؟ واگھ فاتز اونجا نبود
گایا کلھ اش را تکون داد.

پاتریسیا پیشنھاد کرد شاید بھتر باشھ انگشتتو تو حلقت کنی وداشت در کمال بی حوصلگی بھ گایا نگاه میکرد.
فاتز نگاھی بھ بی ام دبلیو انداخت وگفت ماشین قشنگیھ.

، نماینده مایلزمایلز ناجی موعوده!.یلز پسر عیسی مسیحھھر کاری برادرم بکنھ من ھم میکنم. ولی ماپاتریسیا گفت آره!
آندرو ھم حواسش پیش گایا بود ی انجمن شھرپاگفورد ومولیسون دومھ......از فاتز پرسید شما پاگفورد را دوست دارید؟

کھ داشت مشکل نفس میکشید وسرش بین زانوانش بود.
شھر بسیار کثیفیھ.اتز جواب داد نھ!ف

نمیتونم صبر کنم کھ اونو ترک کنم....ببینم شما باری فر برادررا میشناختید؟درستھ!من شخصا
فاتز گفت: تا اندازه ئی.

نگران کرد.یھ چیزی تو صدای فاتز بود کھ آندرو را
قرائت شعر برای من، در مدرسھ ی سنت توماس پشتیبانِ ،کھ ھنوز چشمھاش متوجھ آخر خیابون بود گفت : اونیاسپاتری
رمات" لی" در شھر "زِ ولی نشد. من و"مِ وست داشتم در مراسم ختم اون شرکت میکردم.دمردی دوست داشتنی بود.بود.

بودیم. ببینم شما میدونید این چیز ھا چیھ کھ مادر من در باره روح باری فر برادر داره بھم میبافھ؟
ھ ھمھ اش کئی توی سایت انجمن شھر گذاشتھ بودهگفت: یھ کسی یھ اعلامیھقبل از آنکھ فاتز چیزی بگھ،آندرو با عجلھ 

ظاھرا شایعھ بوده است.
.را دارهمن ھم ھمون فکرماماندرستھ!

فاتز در حالیکھ زیر چشمی بھ آندرو نگاه میکرد گفت: این روح دیگھ چھ چیز ھائی میگھ؟
شاید حالا کھ انتخابات تموم شده دیگھ ساکت شده باشھ.

ھ ت کھ آندرو مشتاقشاید ھنوزھم چیز ھائی باشھ کھ روح از اونھا نگرانھ.... میدونسنمیدونم چی بگم.فاتز گفت: اوه! من 
آندرو، این روز ھا ھمھ ی وقت خودش را دلش میخواست اونو حریص تر کنھ.ھائی در این باره بشنوه.کھ باز ھم چیز

ھکار نبود. اصالت دھیچ چیز بھ آندرو بتز،فاصرف جوش ھای صورتش میکرد وقریبا نیز دیگھ از این شھر میرفت.
وتعھد ھای اخلاقی با یھ چوب رانده بشھ.گناهواقعی نمیتونھ با

این ن داد.را بعلامت مثبت تکادر حالیکھ ھنوز سرش پائین بود آنپاتریسا از گایا پرسید تو اون پائین حالت خوبھ؟ وگایا 
سیگار؟مشروب، یا اون چی بود کھ تو را اینطوری کرد؟

آندرو، خارج از نکات اخلاقی شروع بھ خندیدن کرد ودر صدد بود کھ کاری کنھ دیگھ از روح باری فر برادر صحبتی 
بھ میان نیاد.

بازو در ، اون دوتا خنده داره.براستی کھ وبابام بھم زد.،اون مورین پیرخواندن ، آوازپاتریسیا گفت: معده ی منوھم
تھ سیگار ماری جوانا کھ تو دستش بود زد واونو روی زمین انداخت وزیر پاش خرین پک را بھآبازوی ھم آواز بخونند.

وقتی دوازده سالم بود وارد شدم ودیدم اون دوتا باھم اند. بابام یھ اسکناس پنج پوندی بمن داد تا چیزی بھ مادرم لھ کرد.
نگم.

شو با صورتپاتریسیاینکھ بھم نگاه کنند ھراس داشتند.احتی ازآندرو وفاتز ھر دو سر جاشون میخکوب ومبھوت شدند.
پشت دستش پاک کرد. داشت گریھ میکرد.

اید من بھ این جھنم دره می اومدم. میدونستم.نب
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د، عقب عقب رفت تا از ماشین را روشن کرسوار بی ام دبلیو ی خودش شد واون دوپسر بچھ را مبھوت برجای گذاشت.
تاریکی ھای شب از نظر ھا ناپدید شد.بیاد، ودر پارکینگ در

فاتز گفت: مرگ برمن.
کنم ممکنھ استفراغ کنم.میگایا گفت: فکر 

میگرده....برای سرو مشروب...ھا سوخویندر پیداش شد وگفت: آقای مولیسون داره عقب شما 
پیامش را داد ودوباره غیبش زد.

نمیتونم.کھ گایا زیر لبی گفت: من 
دیسکو، در اوج فعالیت سروصدای مردم کلافھ اش کرد.،ورفت. وقتی درب سالون را واکرد گذاشتآندرو اونو ھمانجا 

، کھ پشتشون بھ طرف اند. ھر دوی اونھمی شداز سالون خارجیستاد تا "اوبری" و"جولیا اوبری" بود. باید کناری می ا
سالون بود، بنظر راضی وشاد بودند.
کنار میز مشروبات الکلی کھ ردیف بھ ردیف اخیرا آنجا چیده شده بود ایستاده بود.سامانتا مولیسون نمیرقصید ولی در

درحالیکھ سوخویندر داشت تند تند لیوان ھا را جمع میکرد، آندرو ھم وارد شد ومشغول باز کردن جعبھ ھای لیوان تازه 
تا آنھا را پر کند.شد

آندرو جدا از کارھای سامانتا در شگفتد شد ورفت آنرا صاف کرد.از کنار میز رسامانتا بھ آندرو گفت پاپیونت کج شده.
رد فرصت پیدا کبود. در اولین فرصت میز را رھا کرد وبھ آشپزخونھ رفت تا لیوان ھا را در ماشین ظرفشوئی بگذاره.

حالتی خواست بھ ھمونمیدلش میخواست مثل گایا از خود بیخود بشھ.یھ قلپ دیگھ از ودکائی را کھ دزدیده بود بالا بکشھ.
ھمھ با ھم میخندیدند ونمیتونستند خودشون را کنترل کنند.کھ قبل از اومدن فاتز، داشتند.بر گرده
شت ھوارد دادقیقھ، میز مشروبات را کھ چک کرد دید ھنوز سامانتا اونجا ایستاده وباز لیوانش پر از مشروبھ.چندپس از

وصورتش جاری بود واز بعضی چیز ھا ئی کھ مورین بھش میگفت قھقھھ رقص قلِ میخورد وعرق از سروسط پیستِ 
مدتی دوباره آندرو بیرون رفت.پس ازمیزد.

ھ ھم قفل در سالون بدر ابتدا نتونست گایا را سر جاش پیدا کنھ ولی یکدفعھ متوجھ شد کھ گایا وفاتز در ھفت ھشت متریِ 
بدنھای خودشونو بھم فشار میدھند.دشده اند ودارن

اھش بعد نگدر این لحظھ سوخویندر پشت سرش پیدا شد وگفت : من دیگھ نمیتونم ھمھ ی کار ھا را بھ تنھائی انجام بدم.
. صدائی کھ مثل واق زدن، یا زوزه کشیدن بود از خودش در آورد. آندرو کھ دیگھ قبض روح شده بود بھ فاتز وگایا افتاد

بھ آشپزخونھ زد وبقیھ ی ودکائی کھ توی بطری بود تو لیوان ریخت ویھ سریبھ اتفاق سوخویندر بھ سالون بر گشتند.
ستھ بشھ.شاد، توی ظرفشوئی ریخت تا اونجابقیھ لیوانھا ئی را کھ دیگھ نمیشد تو ماشین ظرفشوئی جادضرب بالا رفت.

ال دلش میخواست یھ در عین حولیخالیھ.درونش احساس میکرد کھ کار ماده ی مخدررا نمیکرد.،برای آندرو، الکل
کسی را کتک بزنھ. مثلا فاتز را.

ومردم ھم کم کم دارند خدا ساعت یک را نشون میدهروی دیوارآشپزخونھ پس از چندی متوجھ شد کھ ساعت پلاستیکی 
افظی میکنند ومیرند.ح

کاررا کرد ولی دوباره بھ آشپز ایندست آنھا بده. برای مدت کمی بھ ت ھای مردم را پیدا کنھ وفرض این بود کھ او کُ 
خونھ رفت وسوخویندر را دست تنھا گذاشت.

سامانتا ھ.. بدون شک با فاتز رفتاز گایا خبری نبودسامانتا را دید کھ بھ تنھائی بھ یخچال تکیھ داده ولیوانی توی دست داره.
راغ استفمشکوک بود از اینکھ ممکنھدیگھ آندرو از اون خجالت نمیکشید.ھم مست بود.اونداشت با او صحبت میکرد.

کنھ.
اونقدر جوون ھستی کھ از اون بتونی بزنی بیرون....،سامانتا داشت میگفت از این پاگفورد لعنتی بدم میاد......ولی تو

آندرو در حالیکھ نمیتونست حتی لبھا ی خودشو احساس کنھ گفت : آره...ولی من میرم....
پیشونی اش عقب زد وگفت : توچقدر شیرینی!سامانتا موھایش را از تو 

چند لحظھ پیش جلوی چشم او بھم آویزون شده بودند ، ھمھ چیز را از نظر او محو میکرد. رایحھ قیافھ ی گایا وفاتز کھ 
بھ بیرون تراوش میکرد، میتونست احساس کنھ.ی عطر سامانتا را کھ امواج آن از پوست گرم بدنش داشت

ت سامانتا کرد وگفت: اون باند موزیک مزخرفیھ. ولی فکر کرد سامانتا نشنید کھ او چی گفت.اشاره ئی بھ تی شر
بھ او فشار می آورد.لبھاش ترک خورده وداغ بود وسینھ ھای بزرگش

داستان چیھ؟
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ونھ بھ خیکدفعھ آندرو بگوشھ ئی پرتاب شد وسامانتا ھم بوسیلھ ی یھ مرد تنومندی کھ موھای خاکستری داشت از تو آشپز
ھ میرفت ولی حقیقت این بود کھ باید بھ سراغ سطل زبالبیرون کشونده شد. آندروپیش خودش گفت باید یھ اتفاقی افتاده باشھ.

استفراغ میکرد.ھمواستفراغ میکرد. وباز
تاسفممرفھا پشت در جمع شده وآندرو ھم بھ اون گفت:بھ یھ نفرمیگفت تمام ظد کھ داشتصدای صحبت سوخویندررا شنی

گره ارهرا کھ توی اون استفراغ کرده دئی آندرو کیسھ ی زبالھ ولی بالاخره داخل شد ودید کھ تو نمیتونی داخل بشی!
و ولی ھر دنیاز بھ بالا آوردن داشت.، دو بار دیگھ ، آندروسوخویندر کمکش کرد تا آشپز خونھ را تمیز کردند..میزنھ

داد.دفعھ بھ حمام رفت وکارش را انجام 
ساعت، نزدیک دو صبح بود کھ ھوارد از آنھا تشکر کرد وبھ آنھا شب بخیر گفت.

بسیار خوب.....ببینم دوشیزه "باودن" کجاست؟تون بسیار خوب بود. فردا می بینمتون.کارِ 
خھ ی چرتوی خیابونھ. آندرو قفل دواون قبلا رفت بیرون.آندرو صحنھ را بھ سوخویندر سپرد تا دروغی سر ھم ببافھ.

سیمون را وا کرد ودر تاریکی غیبش زد.
خانھ ی بالای تپھ، کلھ ی اورا تمیز کرد. ولی عطش اورا برای تلخکامی وشور بختی کھ بھ وسرد،طولانیراه بازگشتِ 

نصیبش شده بود، فرو ننشاند.
ھم اونو میدونست....آیا اونھا حالا باممکنھ نگفتھ بوده. ولی فاتز تز گفتھ بود کھ از گایا خوشش میاد؟اآیا ھیچوقت بھ ف

اند؟....

ھمانطور کھ روی دوچرخھ پا میزدداشت فکر میکرد 

ھ اومد ک. این شوھرش نبود بغل کرده باشممادر "لگسی مولیسون" را، نکنھ مندوباره بھ فکر فرو رفت....

تو آشپز خونھ؟ نکنھ جدا من این کاررا کرده باشم!
فاتز اونو بدونھ.او از مایلز میترسید ولی در ضمن دلش میخواست کھ 

چرخھ ی منو دوصدای سیمون از تو آشپزخونھ بگوشش رسید کھ داشت می پرسیدوقتیکھ بھ خونھ رسید، دیگھ کلھ پا بود.
گذاشتی توی گاراژ؟

ساعت نزدیک بھ دو ونیم صبح بود.خونھ نشستھ بود وداشت یھ کاسھ کورن فلکس میخورد.سیمون تو آشپز 
سیمون گفت: ھر کاری کردم خوابم نبرد.

بنا براین لزومی نداشت کھ خودشو بزرگتر یا کوچکتر از پسرش روت اونجا نبود.اولین باری بود کھ عصبانی نبود.
.شون بده. بنظر، فرسوده وکوچولومینمودن

یمون گفت: فکر کن ما داریم بھ "ردینگ" میریم. گفتھ اش بنظر محبت آمیز بود.س
قت و.باره ی اوکرده است از او تشکر کنھپدرش در آندرو دلش میخواست برای کارھائی کھ، در حالیکھ کمی میلرزید 

ا اعضای یک فامیل بودند. باید بآنھابپذیرد.،بعنوان یاری برای خودرا،آن رسیده بود کھ کدورت ھا ازبین رود وسیمون
دیگر، بھتر بتونند با ھم کنار بیایند.شاید در شھریھم حرکت میکردند.

ون را مدرسھ استفاده کنید. وسیمجا وببینید چطوری باید از اون دربھ سیمون گفت من یھ چیزی برای شما دارم. بیائید این
وتر ھدایت کرد.بطرف کامپی

چھارم

مھ آلودی بر روی پاگفورد مثل یھ گنبد بزرگ پر وپخش شده بود. نور خورشید صبحگاھی روی سنگ یادوآسمان آبی
"رفت سوار روت پرایس"وقتیکھ وترک خوردگی ھای اونو نشون میداد.، بودی کھ توی میدان شھر بود افتاده بود

اتوموبیلش بشھ وبھ بیمارستان بره تا نوبتکاری طولانی امروزش را شروع کنھ؛ نگاھی بھ رودخونھ انداخت کھ مثل یھ 
پیش خودش گفت این کمال بی انصافیھ کھ من این منظره را ول نوار نقره ئی در آن دور دستھا درخشش خاصی داشت.

کنم وسر کار برم.
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توی خونھ ، در یھ خوابتر ، درردیف خانھ ھای کلیسا، سامانتا مولیسون ، در اطاق خواب اضافیِ تقریبا یھ مایل پائین 
قفل وچفت وبست نداشت ولی او یھ مبل پشت دستھ ی در گذاشتھ بود.فرو رفتھ بود. اطاق،بخشسنگین و چھ بسا لذت

لای پنجره بھازد ونور تقره فام خورشید کھ بدخیم مزاحم خواب او شده بوشروع یھ سردرد تقریبا ، نیمھ عریان بود.
یھ غلت زد.خشکی کھ داشت،با دھنِ چشم او افتاده بود.اشعھ ی لیزر،مستقیما روی گوشھ ی،مثل یکاطاق میتابید 

نیمھ خواب ومشتاق، با رویاھای گناه آلود وعجیب وغریب.
خورده لیوانی پر از چای، دست نبود.پشت میز نشستھدر طبقھ پائین ساختمان وسطح تمیز وصیقلی آشپز خانھ، مایلزدر 

ھ ی شانزده سالئدر پیش رو، خیره بھ یخچال نگاه میکرد. بھ تلو تلو خوردن ھمسرش در بازوی یک پسر بچھ ی مدرسھ 
داشت فکر میکرد..

تخواب خودش دراز سھ خانھ پائین تر ،فاتز وال، با ھمان لباسی کھ در مراسم ھوارد مولیسون پوشیده بود برروی تخ
دھنش از تموم سیگا ر کرده بود.ھم ون کاررا میخواست تمام شب را بیدار باشھ وھمدلش کشیده بود وسیگار میکشید.
ت قادر نبود درسر میکرد و خستگی اش بیش از آن بود کھ تصور میکرد.شده بود ومور موھائی کھ کشیده بود کرخت

مثل ھمیشھ ، حاد وگزنده بود.فکر کنھ ولی نا شاد بودن ونا راحتیش 
کھ سالھا بود اورا زجر میداد خیس عرق شده بود.بدنش از خوابھای وحشتناکی"کولین وال"، از خواب بیدار شد.

از نوع کار ھائی کھ در بیداری ھم آنھا را میکرد. این بار در ھمیشھ در خوابھائی کھ میدید کار ھای مخوف میکرد.
کھ بھ او تازه آنرا کشف کرده وبھ سراغ او آمده اند،فربرادر را کشتھ است ومقامات امنیتیخواب دیده بود کھ باری 

آنرا میدانیم. نبش قبر کردیم ،جسدش را در آوردیم ومتوجھ شدیم کھ تو بھ او سم خورانده بودی.موناطلاع دھند ما خود
شد. بھ فکر فرو رفت کھ چرا ھیچوقت قبلا بھ این بھ سایھ ی چراغ رومیزی کھ پھلوی تخت بود وبھ سقف افتاده بود خیره

فکر نیفتاده بود. ویکدفعھ سئوالی کھ تو مغزش بود جان گرفت:

آنکھ بوی برایبھ خونھ بر گشتھ.میکرد. میدونست کھ فاتزشکمش تزریقبھ در طبقھ ی پائین ،" تسا "داشت آنسولین
می بھ ترس ودلواپسی اش، وھمین نمیدونست.چھ وقت بھ خونھ بر گشتھ؟ده؟کجا بورا میتونست استشمام کنھ.سیگارش 

افزود.

ھوارد مولیسون، راحت وآسوده روی تختخواب دوبل خودش خواب بود. پرده ی ضخیم وقیمتی اطاق خوابش مانع از آن 
رنش ھای وحشتناکش ھمسرش را از خواب بیدار کرده ولی خُ .واورا بیدار کندد کھ نور اضافی بھ اطاق خواب رخنھبو

تاد.یھ دفعھ بیاد دیشب افھنوز روب دوشامبر پوشیده بود.وقھوه در آشپز خانھ بود.شرلی، مشغول خوردن نان برشتھبود.
د.گیختھ بودنمورین را دید کھ بازو در بازوی کولین انداختھ ودر پیست رقص دارند وول میخورند ونفرت ھمھ را بر ان

داشت خودش را در زیر آب داغ، صابون میزدوتعجب میکرد گاوین ،چند مایل خارج از پاگفورد،در محلھ ی "اسمیتی"،
کھ چرا ھیچوقت شھامت سایر مرد ھا را نداشتھ ونتونستھ کھ از موقعیت استفاه کنھ وبھترین ھا را برای خودش انتخاب 

بخوره؟ چرا اون باید ھمھ اش نگاه کنھ؟چرا نباید بچِِشھ؟ با اینوصف باز میترسید. اون باید حسرتکنھ؟ چرادر تمام عمر
وقتی کھ تو انتخاب کردی باید پیھِ ھمھ چیز را بھ تنت بمالی.گزینش ھا مشکل بود.

وش گپاگفوردی باودن" بیدار وزھوار دررفتھ، روی تخت خودش دراز کشیده بود وبھ سکوت بامدادیدر خیابان امید،"کِ 
روی تختخواب دوبلھ خوابیده بود نگاه میکرد. قیافھ اش در آن صبحگاه، بی رنگ وزه کشی شداد و بھ گایا کھ پھلوییم

روی زمین گذاشتھ بود تا اگھ لازم باشھ توی اون بالا بیاره. اوائل صبح اونو شپھلوی تختخواب،شده بود. دیشب یھ سطل
یادش از داخل توالت در آورده بود ، بدوش کشیده وروی تخت خوابونده بود.از توی حمام ، بعد از اونکھ موھایش را

بعد حلقومش گرفتھ بود. ولم آوردی؟نھ پرسیده بود برای چی مارا توی این شھراومد وقتی خم شده بود تا استفراغ ک
کن!ازت متنفرم.

خواب بافتاد کھ شانزده سال قبل درکنارشیبیاد کودک زیبائ،"کی" داشت بھ صورت "گایا" نگاه میکرد ودر عالم خیال 
کھ ھشت سال با ھم بودند بھم خورده بود تا چھ حد "گایا" ، رابطھ اش با "استیو" زمانی را بیاد آورد وقتی کھرفتھ بود.

خاطرات خوشتا بھ گایا دوچرخھ سواری یاد بده.اشگ ریختھ بود. استیو، عصرھا بھ خونھ ی پدر ومادر "گایا" میرفت
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اسب تر بچھ ی چھار سالھ چطوری دلش یک جلوی چشمھای "کی" بود. ( با باز نگری قھقرائی کھ یھ دخ، اون تعلیم 
ا ویک ن،صلت کنھ ویک خونھ ی قشنگ درپاگفوردوباز بیاد میآورد کھ در نظرداشت با گاوین وشاخدار میخواست).

مواره ژه اینکھ گایا ھبویدلگیر شده بود.،غم انگیز این کتابپدری برای گاوین بھ ارمغان بیاره. تا چھ حد ، او، از پایان
از آن منطقھ دلش میخواست ھمچون یک شھابعلاقمند بھ بازگشت بھ لندن بود وزندگی در آن روستا را دوست نداشت.

سیب ساختھ است آفرار کند و"کی" در آن اندیشھ کھ اگر او چنین کند برای او یک فاجعھ است وبھ دنیائی کھ اوبرای خود 
میرساند.

"گایا" را در دست گرفت. احساس گرمی بدن موجودی کھ او، بر حسب اتفاق بھ این جھان دستش را بھ زیر بالش برد وسرِ 
ولی چنان شدید کھ بالش ،بھ لرزه افتاد.آرام."کی" را بر آن داشت کھ بگرید.،آورده بود 

تی بر روی لباسی کھ پوشیده بود انداخت وبا لیوان قھوه ئی کھ کُ ، وانداپارمیندر جادر انتھای خانھ ھای ردیف کلیسا،
رسید بنظر میدرزیر نور آفتاب واون ھوای خنک، روی صندلی چوبی باغ نشست.دردستش بود بھ باغ عقبی خانھ رفت.

ار سنگینی بد داره.یک گرفتگی وجوولی بنظر میرسید کھ بین چشمھا وقلبش،کھ باید روز خوبی باشھ، با ھوائی دلچسب.
شتھ بود.ھمھ چیز را کُ را کھ در سینھ ی خود احساس میکرد

در انجمن شھرتوسط مایلز ، برای اوھیجان انگیز نبود. ولی اطلاعیھ ی کوچکی را کھ شرلی در خبراشغال صندلی باری
کرده بود.زیاد تر از آن دیوانگی کھ در جلسھ بخرج داده بود نا راحت سایت گذاشتھ بود اورا

بھ دکتر "ویکرام" گفتھ بود من از نماینگی انجمن استعفا میدم ودکتر بھ او گفتھ بود: ولی تو اونو دوست داری!
حالا کھ ھوا صاف وتمیز وھمھ جا ساکت بود می شد روح بلھ ! او آن را دوست میداشت در آن زمان کھ باری آنجا بود.

ان، در ھیچ زمشھای زنجفیلی. باندازه نصف سر، پارمیندر از او بلند تر بود.اونو احضار کرد. یھ مرد کوتاه قد، با ری
ش بودکھ در کنارراشاخھ ھای درخت سروی وقیکھ یھ باد ملایمیھیچگونھ جذابیت فیزیکی نسبت بھ او پیدا نکرده بود.

ه می اگھ یھ نفر جائی در قلب شما پیدا کنھ ووقتی بره شما خمیازتکان میداد، پارمیندر بفکر فرو رفت.

کشید، بھ این عشق میگند؟ داشت فکر میکرد 

بدرون فنجان قھوه اش ،از کنار بینی اش سرازیر شد کھ سر انجام، اشگش را جاری کرد، بودھا واین، بیاد آوردن خنده 
گریھ میکرد برای آنکھ دیگر ھیچ نخندیده بود وباز برای آنکھ وبھ آرامی محو شد.حبابھائی ھمچون گلولھ ساختافتاد ، 

در سالون کلیسا گوش میداد، "ویکرام" بھ او عصر روز قبل، زمانی کھ بھ شادی وشعف آدم ھا در وسط پیست رقص
"( شھری در پنجاب ھندوستان)، نریم؟گفتھ بود: چرا امسال ما در تعطیلات تابستون ، بھ "آمریستار

لافاصلھ پارمیندر بگنبد طلائی معبد، ضریح مقدس مذھبی کھ "ویکرام"اصلا بھ آن اعتقاد نداشت وبرای او بی تفاوت بود.
ت ھیچوقبرای پارمیندر، زمان بھ کندی پیش میرفت.درک کرده بود کھ" ویکرام" چی تو کلھ داره وچکار داره میکنھ.

نمیدونستند کمیتھ ی مرکزی پزشگی چھ تصمیمی در باره ی پارمیندر اتخاذ میکنھ.ینطوری نبود. ھیچکدومدر عمرش ا
بود.ی ھوارد مولیسون را روی آب انداختھبھر حال ، کد ھای پزشگی را زیر پا گذاشتھ و پتھ

یھ مرکز توریستی جالبیھ. بعد خودش،یکی از دوستان میگھ کھ آنجاپارمیندر ، بدون آنکھ علاقھ ئی نشون بده جواب داد: 

ووگریھ اش توی باغچھ کھ نشستھ بود حاد تر شد وقھوه ئی کھ در دستش بود سرد تر.تعجب کرد.
بد طلائی معبد رد کھ چرا باز دید از گناس خیانت کاحس

نرا نپذیرفتھ است. پنداشت، کھ تصویری از گنبد در لابلای اشگھایش شناور است و سایھ ی نیلوفر مقدس را رد کرده وآ
افتاده است.ببر روی آبستھ ،ھای آبی کھ بر گنبدش نقش 

مادر!
یھ و، یھ شلوار جین طول چمن باغ را طی کرده وبھ او نزدیک شده بود.سوخویندر بود کھ بدون آنکھ مادرش متوجھ شود

پارمیندر با عجلھ چشمھاشو پاک کرد و یھ اخمی بھ سوخویندر کھ پشتش بھ آفتاب پیراھن ورزشی گل وگشاد بھ تن داشت.
کرد.، بود 

www.takbook.com



246

رده بود گفت: من امروز سر کار "آمریستار" را رد کبدون مقدمھ، ھمانطور کھ پیشنھاد مسافرت بھ فورا وپارمیندر
نمیرم!

!دتعھد داریولی مادر شما
باشھ! حالم خوب نیست.

شما خودتون این کاررا خواستھ بودید. وباید بھ تعھد خودتون عمل کنید.معنی اش اینھ کھ خستھ اید؟
،---ولی

.راه بیندازهدیگھ شما باید بھ سر کارخودتون برید. نباید بھ مولیسون فرصت دھید یھ شکایت 
پس از آنکھ سوخویندر توی خونھ بر گشت ، پارمیندر احساس گناه کرد. تقریبا داشت میرفت دخترش را بھ عقب بخونھ 

.صحبت ھای جدی بکنھکھ یکدفعھ یادش اومد کھ باید بنشینھ وبدون جر وبحث با اون 

پنجم

مزه اشصبحگاھی ، در جاده ی "فولی" را ه میرفت.یھ موزبود، داشت تو آفتاب ، در حالیکھ مشغول خوردنکریستال
زیاد چنگی بدل نمیزد ومعلوم نبود از اون خوشش میاد یا نھ! تری وکریستال ھیچوقت میوه نمی خریدند.

"نیکی" بدون ھیچگونھ تشریفاتی اونو از خونھ بیرون کرده بود.مادرِ 
بریم.برای شام بھ خونھ ی مادر بزرگ "نیکی"کریستال! ما کار ھائی داریم کھ باید انجام بدیم و باید 

بر سبیل خیر خواھی ؛ یھ دونھ موز بھ "کریستال" داده بود تا جای ناشتائی بخوره وکریستال ھم ھیچ نوع اعتراضی 
.یکی" در اطراف میز آشپز خانھ نیستجا بھ اندازه ی کافی برای افراد خانواده ی "ننسبت بھ اقدام او نکرده بود.

رَک برروی آسفالت ھای خیابون ودیوار ھا، پنجره گرد وخاک وویرانی، تفیلدز" با تابش آفتاب عوض نمیشد.محیط "
ھای در بداغون ، وآشغال ھای جمع شده در گوشھ وکنار.

در سال، بچھ ھای ،بنظر میرسید کھ تازه رنگ خورده. دوبارھر موقع کھ خورشید بھ فلکھ در پاگفورد می تابید،
.( ھیچکس، عبور میکردندوعید پاک، برای شرکت در مراسم کلیسا برای کریسمساز وسط شھرمدرسھ ی ابتدائی

شکوک مکَک تو بدنش داره.دخترفاتز بھمھ گفتھ بود کھ اونھیچگاه، نخواستھ بود کھ دست کریستال را دردست بگیره.
سبد ھای پر از گل،منگولھ ھای بنفش، بخاطر بیاره).بتونھخودشی او گفتھ بودبود از اینکھ فاتز این چیزی کھ درباره 

برگ ھارا می کند. ارغوانی، وسبز،در اطراف میدان آویزان بود وھر وقت کریستال از پھلوی آنھا میگذشت، یکی از گل
او تغییر رنگ میدادند ومی در دست ھایسرزنده وبراق بودند ولی پس از مدت کوتاھیھا را از شاخھ میکند وقتی اون 

مردند ووقتی کھ بھ کلیسا میرسید اونھا را زیر نیمکت ھای کلیسا می انداخت.
ر دستھ داخودش را توی خونھ انداخت ویکد فعھ از لای پنجره کھ باز بود دید" تری" برختخواب نرفتھ. روی صندلی

ھار تا چقی صدا کرد ولی "تری" ھیچ تکان نخورد.ش بستھ است. در را کھ بست تلیدھنش باز، وچشمھا. خودش نشستھ 
یھ دفعھ سر "تری: تو سینھ ی چروکیده اش بھ نی اونو تکان داد.شلنگ برداشت وبھ "تری" رسید. بازوی نازک وفکَسَ 

یھ خُرنش گنده کشید.فتاد وپائین ا
.ھش ظاھر شدریستال ولش کرد. ناگھان قیافھ ی مرد مرده توی وان حمام ، در وجدان ناخود آگاک

دختره ی احمق!
دو، از پلھ ھا بالا رفت وداشت اونو صدا میزد. شنید کھ از پشت بھ "روبی" آنجا نیست.از مغز کریستال گذشت کھ

اونجا بھ در زد کھ باز بشھ، دید " روبی"کھ با شانھ اش محکم ای اون داره میاد. وقتیدرب بستھ ی اطاق خودش صد
اوبو، روی تشک او خوابیده وداره سینھ اش را میخارونھ.ت سرش،لخت مادر زاد ایستاده وپش

پوزخندی زد وگفت: خیلی خب کریستال.
دستھاش اونقدر میلرزید کھ مدتھا طول کشید تا بھ اون لباس کریستال " روبی" را بغل کرد وبھ اطاق خودش برد.

بپوشونھ.
آھستھ تنگ گوشی از اون پرسید کاری با تو نکرد؟

گرسنمھ!من 
بھ او پوشوند، با عجلھ " روبی" را بر داشت واز پلھ ھا پائین رفت. میتونست بشنوه کھ روبی داشت وقتی لباسھا شو

.توی اطاقش بھ اینطرف وآن طرف میرفت
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یھ داد سر "تری" کھ داشت کم کم چشمھاش باز میشد زد وگفت اون اینجا چی میکنھ؟ برای چی اون با "روبیھ"؟
داد زدن را دوست نداشت.ت تقلا میکرد دستشو از تو دست اون در بیاره."روبی" داش

ھا فت: اونوگیکدفعھ کریستال نگاھش بھ دوتا کیسھ ی سفری سیاه رنگی افتاد کھ پشت صندلی "تری" بود. یھ داد زد 
دیگھ واسھ چیھ؟

"تری" یھ جواب مبھمی بھ اون داد.
یکی از اونھا را باز میکرد.ولی کریستال ، بلافاصلھ با زور داشت زیپ 

تری گفت" یھ چیز ھائی توی اونھ.
ونست کریستالی کھ نمیتلون پیچیده شده بود.یدوتا تکھ ی گنده ی حشیش کھ مثل آجر بود ، قشنگ توی یھ بستھ ی نا

چیزی بخونھ، نصف سبزی ھای توی سوپر مارکت را اسماشونو بلد نبود، نمیدونست نخست وزیر مملکت کیھ؟، 
عکس یک ،روی بستھ دونست کھ اگھ محتویات این ساک در این خونھ کشف بشھ، معنی اون زندانی شدن مادرشھ.می

با درشکھ چی چسبونده شده بود.،درشکھ
کریستال کھ انگار بارانی از مصیبت بر سرش باریده بود از "تری: پرسید : تو از اینھا استفاده میکنی؟ بگو بینم لعنتی!

" روبی" را دوباره بغل کرد. شروع بھ شیون زدن کرد ومیخواست خودش را از "اوبو" را توی پلھ ھا شنید.صدای پای 
بغلش بیرون بیندازه. از خشمی کھ بھ چھره ی خواھرش بود میترسید. ولی دستھای کریستال باز نشدنی بود.

واز خونھ زد بیرون وشروع بھ دویدن کرد کریستال درب خونھ را باز کردن بچھ را ولش کن لعنتی!و"تری" داد زد : ا
و"روبی" ھم در بغلش فریاد میزد.

ششم

. وقتیکھ ھوارد ، با سر وصدا خواب بود.، یھ دوش گرفت، درب کمد را واکرد ولباسھاشو از اون تو در آوردشرلی
ھ ضربھ نواختند. ھمیشھ ھای ژاکت پشمی خودشو می بست ساعت کلیسای سنت میکائیل وبقیھ ی ساعت ھا دهداشت دکم

فکر میکرد شنیدن صدای ساعت برای پارمیندر کھ درست در برابر کلیسا زندگی میکرد چقدر سختھ. امید داشت کھ 
وفاداری آنان بھ اعلام کننده یکھ آشکارا جزئی از آن نبوده اند، او وخانواده اشضربھ ھای سخت اون ساعت برای

باشھ.وآداب ورسوم دیرینھ ی اونپاگفورد
اطاق خواب سابق "پاتریسیا" بطور خود کار، کاری را کھ ھمیشھ انجام میداد از سرگرفت. از سرسرا گذشت، بھ طرف

پیچید، وپشت کامپیوتر نشست.
آرامش خاطری برای درست کرده بود خوابیده باشھ. باید "پاتریسیا" ، اینجا، روی اون تختخوابی کھ شرلی واسھ اش

ھوارد کھ ھنوز داشت آھنگ " گرین، گرین، گراس...." را ح بھ آن زودی با اون سرو کلھ نزنھ.شرلی بود کھ در صب
ھ کھ " غایبھ. تا اون لحظوز وز میکرد وقتیکھ در ساعتھای اولیھ ی صبح بھ خونھ رسیدند متوجھ نشده بود کھ "پاتریسیا

.بود.ب خونھ را ازتو جیبش در آورده ودرب خونھ را باز کرده کلید درشرلی
و پرسید پس" پات" کجاست؟ھمینطور کھ سرش را بھ دیوار سرسرا گذاشتھ بود، وزوزی کرد

ظاھرا بگو مگو ھم داشتھ اند....تصور من بر لی" نخواستھ بود بیاد نا راحت بود.شرلی یھ آھی کشید وگفت: از اینکھ "مِ 
اینھ کھ رفتھ خونھ اش.

رفت.ستھا شو بھ دیوار گرفت وبا احتیاط بطرف اطاق خواب ھوارد کھ داشت پیلی پیلی میخورد د
وقتیکھ اولین حرف پشت کامپوتر نشست و سایت بھداشت را کھ مورد علاقھ اش بود باز کرد.،شرلی ، با حوصلھ

مربوط بھ آلرژی را در اختیار او گذاشت. اطلاعاتحالتی را کھ میخواست در باره اش تحقیق کنھ تایپ کرد،سایت، 
م بھ اون وبتونفکر کرد شاید در فرصتی دیگر این کاررا بکنم. ی ، آنھا را خواند ولی بلافاصلھ فکرش عوض شد شرل

پسر کمک کنم.
بھ آن ونھنمیتن،ایچند لحظھ بعد تایپ کرد: "اگزما". وبر خلاف انتظار متوجھ شد کھ این بیماری، عفونی نیست. وبنا بر

کند.را اخراج" جاواندا سوخویندر"علت،
بھ با تجردوباره طبق عادت ھمیشگی اش، رفت توی سایت انجمن شھر پاگفورد وتابلوی اعلانات را روی صفحھ آورد.

-باری-روح(استفاده کننده ، مثلا، کلمھ ی رمزمیتونست با یھ نگاه، بھ حالت وطول ، ئی کھ توی این کار داشت
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شوقش معتوسرکھ رافکر ھائی میتونھ ،ه ی والھ وشیدایک دلدادھمانطور کھشخصیت اونو درک کنھ. )-فربرادر
.راه میره، یا اینکھ چطوری هچقدراشپھنی شانھبدونھ بخونھ، یا اینکھمیگذره ،

پیام ھا کافی بود.ھیجانش بجوش آمد. پس ھنوز اونو ترک نکرده بود. شرلی میدونست کھنگاھی اجمالی بھ گزیده ی
آن روز دکتر جاواندا بدون تنبیھ نمیمونھ.طغیان ، یا برون خیزِ 

وباره دمعنی آنرا نفھمید. انتظار داشت نام پارمیندررا توی اون پیام ببینھ.بلافاصلھ،اون اطلاعیھ را خواند ولی ، شرلی 
تی بھش دست داد کھ انگار میخواد خفھ بشھ.لآنرا خواند. حا

د،ه

: این حقیقت نداره. نمیتونھ صحیح باشھ.داشت فکر میکردصندلی خودش میخکوب شده بود،در حالیکھ بی حرکت بھ
آره!.....اون ھم یکی دوبار شک کرده بود.....یھ اشاره ئی بھ اون کرده بود...خودش اونو بھ ھوارد گفتھ بود.....

کنھ.غیر ممکنھ.نھ! نمیتونست اونو باور 
ھمھ قبول میکنند.ولی بقیھ باور میکنند. اونھا بھ گفتھ ھای " روح" عقیده مندند.

شده بود. در حد ناتوانی، کور مال کور مال، با یھ دنیا اشتباه کاری، کوشید وبدون دست خالی مثل یھ دستکشِ ،دستھاش
اونجا باشھ یھ نفر ممکنھ اونو بخونھ. باور کنھ. بخنده. واونو ھر ثانیھ کھ اون پیامتا اون پیام را از توی سایت پاک کنھ.

....ھوارد مولیسون ومورین....ھوارد مولیسون ومورین....برای روزنامھ ی محلی بفرستھ.
کھ توی یک ظرفیشرلی روی صندلی اش نشستھ وبھ مونیتور ، خیره شده بود. افکارش ٍ مثل یھ موشپیام پاک شد.

ونیز راھی ولی راھی برای خروج نبود.ومیخواد فرار کنھ ، بھ اینطرف وآنطرف می دوید.باشھ،شیشھ ئی گیر کرده
حالا ھمھ ی دنیا اونو چھ حالت شادی داشت.برای بالا رفتن وبازگشت بحالتی کھ قبل از ورود بھ سایت داشت.

....میخونند.
ھوارد بھ مورین خندیده بود.

خندیده بود.نھ! این او بود کھ بھ "مورین" 
یاد داشت،ھمیشھ اونھا با ھم بودند. در تعطیلات، روزھا سرکار، تعطیلات آخر ھفتھ وسفر ھای تفریحی....بتا 

....

تختخواب مجزا،وتفاھمی ساکت وصامت.....، دیگھ دوران روابط جنسی شون تموم شده.ھوارد ، وشرلی

"شرلی " کھ ھنوز زنده بود واونوقت توی اطاق پھلوی او نشستھ بود شوخی میکرد، طعنھ میزد،وشراب مادرِ (
بی نزاکتی وشوخی ھای زننده را میخورد.....شرلی نمیتونست این خنده ھای نیش داررا تحمل کنھ. ھیچوقت تو زندگیش

دوست نداشتھ بود).
سر جاش بلند شد، پاش بھ پایھ صندلی گیر کزد وبا عجلھ بھ طرف اطاق خواب رفت. ھوارد ھنوز خواب بود.یکدفعھ از 

بھ پشت خوابیده بود وصدای خرنشش تا آسمون میرفت.

اونو صداش زد: 

تی بود ولی وقیھ دقیقھ طول کشید تا تونست اونو از خواب بیدار کنھ. ھوارد کھ یکدفعھ از خواب پریده بود سردر گم 
وبھ او نگاه کرد، پیش خودش گفت: نھ! ھنوز بعنوان یک حامی میتونھ منو نجات بده.شرلی در برابر او ایستاد

ھوارد! روح باری فر برادر یھ پیام دیگھ توی سایت گذاشتھ بود.
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دمغ، وپکر از این نوع بیدار شدن خودش، ھوارد غرولندی توی بالش کرد.
.در باره ی تو استی گفت: اون پیام شرل

ولیبسیار ساده بود. شرلی وھوارد را میگم. شرلی ھمیشھ این نوع صحبت را دوست میداشت.ھمیشھ شون ھاصحبت
داشت این کاررا میکرد.امروزبھ عمد،

پیام، میگھ شماھا با ھم رابطھ دارید.دو باره تکرار کرد: در باره ی تو و"مورین". میفھمی؟
ی تر از حد معمول آنھا را مالش داد. وقتزیاد صورتش رفت ومشغول مالوند ن چشمھاش شد.دست گنده اش بھ طرف 

کھ قانع شد دیگھ احتیاجی نداره ، ول کرد.
ھنوز صورتش با دستھاش پوشیده بود کھ پرسید چی گفتی؟

تو ومورین با ھم رابطھ ی جنسی دارید.
ورده اند؟ست آاز کجا اونو بد

خنده ھای تلخ. تنھا یھ کلمھ: دانستن منبع خبر.نھ انکار، نھ خشونت، نھ
بھ یاد خواھد داشت. زندگئی، کھ بحقیقت مرده لحظھ را بعنوان " لحظھ ی مرگ"از آن دقیقھ بھ بعد، شرلی ، ھمواره آن

بود.

ھفتم

یا ھیچکدام ، "تری"،خانھ اش بود و ، "روبی "را کشان کشان بھ ایستگاه اتوبوسی کھ چند خیابان دور تر ازکریستال
اطمینان نداشت کھ باندازه ی کافی پول برای خرید بلیط اتوبوس داشتھ باشھ. ولی "اوبو" نتوانند اونھا را پیدا کنند برد.

ز بود. ، ھنوھدفش این بود کھ بھ پاگفورد برسھ. "نانا کات" رفتھ بود، آقای باری فربرادر رفتھ بود، ولی" فاتز وال"
کھ یھ کودک واسھ اش درست کنھ.واون نیاز داشت 

سر" روبی " کشید وگفت : اون مرتیکھ چرا تواطاق با تو خوابیده بود؟ ولی اون جواب نداد!بریھ داد
چیزی بھ تموم شدن باطری تلفن موبایل "تری" نمونده بود کھ کریستال بھ فاتز زنگ زد ولی یھ مرد ، جواب اونو داد.

توی اطاقداشت نان برشتھ میخورد وبھ حرفھای آشنا وعجیب وغریب پدر ومادرشتوی خونھ ی ردیف کلیسا، فاتز، 
، شنیدن صحبت ھای اونھا یھ تفریح بود. تلفن موبایل کھ توی جیبش برای اومطالعھ کھ مقابل سرسرا بود ، گوش میداد.

پس از واقعھ ی فن بزنھ.بود مرتعش شد ولی او جواب نداد. منتظر تلفن کسی نبود وکسی را ھم نداشت کھ بھ او تل
دیشب، آندرو کھ نمیتونھ باشھ.

دیگھ از رمق افتاده بود....لطفا کولین!....مادرش داشت میگفت: کولین! تو میدونی چی باید بکنی؟
،----چی می شد اگھما، روز شنبھ با اونھا شام خوردیم. یک شب قبل از آنکھ اون بمیره! من غذا را پختھ بودم.

د در این ترا خدا، من نباید این کاررا بکنم. کولین، تو خوب میدونی کھ من نبای-کولین:ببینم 

کار دخالت کنم. این موضوع ارتباط بھ اختلال حواس خودت داره.
یھ چیزی....من یکدفعھ بفکرم رسید کھ ممکنھ" تسا"، 

وز زنده ایم؟ تو، من، وماری؟ کولین! اونھا یھ آزمایش پس از مرگ ھم کردند.اگھ اینطوره پس چرا ما ھن
ھیچ کس نتیجھ را بما نگفت. ماری ھیچوقت در این باره حرفی نزد. شاید بھمین علتھ کھ دیگھ نمیخواد با من حرف بزنھ.

اون حتما مشکوکھ.
،---ترا خدا بس کن کولین

کھ شنیدنش مشکل بود. دوباره موبایل شد. خیلی آھستھسا" مثل یھ نجوائی کھ فوریت داشتھ باشھ یکدفعھ صدای "ت
موبایل را از تو جیبش در آورد. کریستال بود. جواب داد."فاتز" مرتعش شد.

کریستال گفت: ھای! صداش مثل بچھ ھا بود. میخواھی ھمدیگھ را ببینیم؟
در نظر داشت بھ رختخواب بره.نم!"فاتز"، خمیازه ئی کشید وگفت: نمیدو

م بھ پاگفورد نزدیک میشم. میتونیم قرار بگذاریم.من با اتوبوس دار
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بعد، دوباره شروع بھ ورده بود.وبالا آ"گایا" را بھ نرده ھا فشار داده بود تا اینکھ اونو از خودش دفع کرده ،دیشب
سرزنش کردن او کرده بود. ،"فاتز" ھم اونو ول کرده وبھ خونھ بر گشتھ بود.

من نمیدونم! خستھ بود. اخلاق خوبی ھم نداشت.
کریستال گفت: دیگھ چی! بگو. بازم بگو.

،-----حرفھای کولین را شنیده بود. اینھائی کھ تو میگی ممکنھ رو بشھ؟ اگھ من
حرف بزنیم....تو نباید این فکررا جدی بگیری....موضوع گھ نباید راجع بھ اونکولین! ما دی

،----اگھ من مسئول باشممیتونم اونو جدی نگیرم؟چطورچطور میتونی چنین چیزی را بمن بگی؟
من تو را ظرف بیست دقیقھ توی بارِ گوشھ ی میدون می بینم.باشھ! خب.

ھشتم

بھ دستشوئی بره. اونقدر از شیر ، با عجلھ از توی اون اطاق اضافی کھ شب تو اون خوابیده بود بیرون زد تاسامانتا
وحالت استفراغ بھش دست داد. از توی قفسھ ، دوتا قرص آب سرد خورد کھ دلش بھم خورد،حمامدستشوئی

پاراستامول" در آورد وآنھا را بلعید. بعد رفت دوش گرفت."
از بودتموم کار ھائی کھ کرده بود، گوش بھ زنگاصلا بھ خودش نگاھی بیندازه لباسھاشو پوشید. برای بدون آنکھ

فکر کرد شاید، اون "لکسی" را ولی مثل آنکھ سکوت کامل تو خونھ حکمفرما بود.اینکھ سر وصدائی از مایلز بشنوه.
یھ جائی برده.با خودشمیگرده،کھ دنبال جوونھا ، خودششھوترانودور از اون مادر الکلی

( فکر کرد ،اون بھ کلاس"لکسی" توی مدرسھ رفتھ! وقتی کھ توی اطاق خواب تنھا بودند، مایلز، یھ سیلی تو گوشش 
بعد در را باز کرده وبھ اطاق خواب اضافی رفتھ بود).زده بود. صبر کرده بود تا اون از جلوی در عقب بره.

آرزو میکرد بتونھ داستان دیشب را فراموش کنھ ولی ھنوز چھره ی اون پسر دست میداد.ھر از گاھی حالت تھوع بھش
بھ او میداد بچھ ئی را کھ بھ خودش فشار میداد جلوی چشمھاش بود....میتونست حالت اون پسر را با فشار ھائی کھ

لاغر ونوجوون....احساس کنھ. اون پسرِ 
میشھ گفت یھ آدم با شخصیت بود.... باید یھ فنجون قھوه دست وپا میکرد. بود اگر بجای اون پسر، "ویکرام جاواندا"

برای ھمیشھ نمیتونست تو حموم بمونھ. ولی بھ محض آنکھ دررا باز کرد، خودش را توی آینھ دید وتمام دل وجراتی کھ 
تش، تحت فشار، بیشتر گود خط ھای توی صورداشت یکدفعھ آب شد. صورتش پف کرده وچشماش گود افتاده بود.

بود کھ ھمانجا خشکیده اند.افتاده ومثل این 

یھ راست بھ سراغ فنجان ھا وقھوه رفت.اونجا نشستھ بود. اصلا بھ اون نگاه نکرد.قتی کھ وارد آشپز خونھ شد مایلزو
ش را بدست بگیره، مایلز گفت: من اینجا قھوه دارم.قبل از آنکھ دستھ ی قھوه جو

سامانتا گفت: متشکرم. ولی بازبدون آنکھ بھ مایلز نگاه کنھ، شروع بھ ریختن قھوه در فنجان خودش کرد.
مایلز گفت: من"لکسی" را فرستادم پیش مامان وبابا. ما باید با ھم صحبت کنیم.

سامانتا پشت میز آشپز خونھ نشست.
! صحبت کنید!بفرمائید

این ، اون چیزیھ کھ میتونی بگی؟
ھستید کھ میخواھید صحبت کنید.شما

،---ی غوش کشیده ئشانزده سالھ را در آمایلز گفت: دیشب، در جشن تولد پدر من، من بدنبال تو میگشتم کھ دیدم یھ پسر 
کار خوبیھ.اوه.بلھ! قانونیھ..سامانتا گفت: شانزده سالھ

مملو از انزجار بھ او انداخت. تو فکر میکنی شوخی میکنم. اگھ فکر کردی کھ من اونقدر مستم کھ مایلز ، نگاھی 
،----تشخیص نمیدم

سامانتا گفت :نخیر من چنین فکری نکردم.
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میخواست رو راست باشھ. سامانتا دلش نمیخواست مثل شرلی باشھ کھ ھمھ چیز را لاپوشونی بکنھ ومودبانھ پاسخ بده.
خود رضا مندئی کھ از طریق اون دیگھ نمیتونست مرد جوانی را کھ قبلا دوست میداشت ، دوست ، رروی میخواست ب

داشتھ باشھ، تاکید بگذاره.
،----مایلز گفت: شما تشخیص میدھید کھ

وانتظار داشت کھ سامانتا از کاری کھ کرده بود خجلت زده باشھ ولی اون داشت میخندید.
تشخیص دادم کھ اون پسررا دارم میبوسم.درستھ! من سامانتا گفت.

سامانتا دریافت کھ دیگھ جرات وجسارتش تموم شده. برای اینکھ میدونست مایلز چی مایلز نگاھی خیره بھ اون انداخت .
در سرداره، وچی میخواد بگھ!
واگھ "لکسی" داخل بشھ چی؟

اتفاقی افتاده، دلش میخواست فرار کنھ ودیگھ سامانتا جوابی برای اون پرسش نداشت. فکر اینکھ "لکسی" بدونھ چھ
لا اص،وای اگھ اون پسر بچھ داستان را بھ اون گفتھ باشھ. برای آنکھ اونھا تو یک مدرسھ بودند.----اونجا پیداش نشھ

مثل آن بود کھ فراموش کرده بود پاگفورد چھ جور شھری است.....
مایلز پرسید: تو چھ مرگتھ؟

ضیم....خوش نیستم.سامانتا گفت: من نارا
وبلا فاصلھ اضافھ کرد، برای مغازه است؟واسھ چی؟

بالا تر از ھمھ، از پدرولی من بطور کلی از اینکھ تو پاگفورد زندگی کنم نفرت دارم.یھ کمیش بھ اون مربوط میشھ.
میشم!وبعضی اوقات، با صدائی ملایم تر گفت، از اینکھ پھلوی تو ، از تو رختخواب بلند ومادرت.

،خیلی آرام، پرسید: معنی اش اینھ کھ دیگھ منو دوست مایلزسامانتا فکر کرد از این گفتھ ناراحت میشھ! ولی بجای آن
نداری؟

نمیدونم!خودم ھم سامانتا گفت: 
ا تبرای اولین بار، پس از لحظھ ھای طولانی، سامانبنظر میرسید کھ مایلز توی یقھ ی پیراھنی کھ پوشیده، باریکترشده.

رِ داشت اینجوری فکر میکرد. یھ دفعھ بھ فکبنظرش رسید کسی را داره نگاه میکنھ کھ بنظرش آشناست.

صورت درب وداغون خودش افتاد کھ اون بالا، توی آئینھ دیده بود.
برای آنکھ تو ھنوز زنده .پیش خودش داشت فکر میکرد : ولی اون شبی کھ باری فر برادر مرد من خوشحال بودم

خواب دیدم زنده نبودی. ولی وقتی از خواب بیدار شدم ودیدم داری نفس میکشی مثل آن بود کھ خدا دنیا فکرکنمبودی. 
را بمن داده باشھ.

واون تنھا چیزیھ کھ تومیخوای بمن بگی؟ خوشحالی کھ من نمرده ام؟
اون، ھنوز توی شوکی بود کھ بھش دست داده بود.اون اشتباه میکرد کھ فکر میکرد مایلز عصبانی نیست.

رم فراری وبرای ھمین بود کھ توی جشن پدتو،جدا از پدر ومادر من میترسی ونفرت داری؟

بودی؟
اینیم؟جنابعالی را نداشتجشن پدربحد اشباع رسیده بود، داد زد: بھتر نبود کھ ما اصلا اون کھ دیگھ عصبانیتشسامانتا

لی بود کھ من اونطوری جلوی پدر ومادر شما ظاھر شدم؟تنھا مشک
،----تو، اون پسر شانزده سالھ را داشتی می بوسیدی

سامانتا در حالیکھ از روی صندلی خودش بلند شده بود وفنجان قھوه ئی را کھ در دست دشت توی ظرفشوئی آشپز خونھ 
ممکنھ اون اولین از تعداد بیشتری باشھ! این چیز ھا سرت میشھ مایلز؟ من دیگھ بھ اندازه ی کافی داد زد : محکم کوبید،

،---از این زندگی مزخرفی کھ دارم خستھ شده ام. از دست اون والدین تو ھم بھ ستوه اومده امزجر کشیده ام.
؟ندارهاز نظر تو ھزینھ ئی کھ اونھا برای تحصیل بچھ ھا می پردازند ھیچ ارزشی

،----اصلا از اینکھ در برابر پدرت منو نادیده میگیری متنفرم
!دوست نداری کھ من خوش باشماحتییھ حرف صد در صد چرند. تو وقتی از چیزی نا ر

،---میکنماسحساواین درست، نقطھ ی مقابل اونھ کھ شوھر عزیز من براش ھیچ اھمیتی نداره کھ من چی دارم 
یکنی.بد خلقی م. ولی تو ھمینجا تو خونھ میمونی واخم ھاتو تو ھم میکنی!ھست کھ تو میتونی بکنیخیلی کار ھای دیگھ 
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مایلز! من در نظر ندارم دیگھ تو خونھ بمونم.
،---وحتما نمیخوای برای کار ھائی ھم کھ با افراد جامعھ انجام میدی معذرت خواھی کنی

من آنچھ باید بگم گفتم. 

د . توی رفتن داد زواز روی صندلی خودش با عصبانیت بلند شد وسامانتا ھم بھ طرف درب آشپز خانھ رفتچی گفتی؟
اون ، یھ انسانی صمیمیمایلز! تو نمیتونی جای باری فر برادر را بگیری. توی نامھ ام گفتھ ام :شنیدی چی گفتم؟
بود.ودوست داشتنی 

نامھ ی تو!
! زیاد خبنفس عمیقی کشیدودر حالیکھ دستھ ی دررا توی دستش میگرفت گفت: آره! من بودم کھ اون نامھ را فرستادم.

اش با مادرت تلفنی صحبت میکردی. مشروب خورده بودم وتو ھم ھمھ 
من حتی بھ تو رای ھم ندادم.در را باز کرد وگفت: 

مرعوب بود.بھ چھره ی مایلز کھ نگاه کرد 
بیرون رفتھ بود.خونھ ب اصلیِ از آنکھ مایلز بھ او برسھ از دربھ سرسرا کھ رسید پا ھاش پیچ خورد ولی قبل

نھم

یتا مدرسھبا اتوبوس اون این مسیر را ھمھ روزه، اونو بھ دوران بچگی اش کشوند.مسیری را کھ کریستال پیمود
سنت توماس میرفت. میدونست کھ کلیسا دقیقا کجاست ووقتی کھ بھ آن نزدیک شدند آن را با انگشت بھ "روبی" نشان 

داد.
اون قصر خرابھ را اونجا می بینی؟

تھای اونو محکم تو دست ن زده کرده بود. کریستال دس"روبی " گرسنھ اش بود ولی این اتوبوس سواری اورا ھیجا
ا را اون غذبھش قول داده بود وقتی کھ از اتوبوس پیاده شدند بھ اون غذا میده. ولی خودش نمیدونستخودش گرفتھ بود.

لیط باز گشت حالا بھ بشاید بتونھ کمی پول از فاتز قرض کنھ تا یھ بستھ چیپس برای اون بخره.از کجا باید بدست بیاره.
فتم. تو ھم یھ روز ھمون کاررا میکنی.بھ روبی گفت : من اینجا مدرسھ میراتوبوس کاری نداریم!

پیش خودش داشت فکر میکرد روزی کھ اینجا خونھ گرفتند، بھ این علت کھ او حاملھ است اطمینان داشت کھ یھ خونھ
دیگھ از دولت میتونھ بگیره. ھیچ کس کھ حاضر نبود برای اونھا یھ خونھ بخره! کریستال ، چندان از این موضوع دلگیر 

ھر وقت لازم شد "روبی" ونوزادش را توی م اون خونھ ، یا سرپناھی کھ نصیبشون می شد، او میتونستنبود. علیرغ
انباری کلیسا بگذاره. شاید ھم پدر ومادر فاتز بتونند یھ مقدار پول بھ اون بدھند کھ فاتز برای نوه شون، یھ ماشین 

لباسشوئی بخره. حتی ممکنھ یھ تلویزیون ھم برای اونھا بخرند.
. یھ بھ رود خونھ انداختوقبل از آنکھ وارد سرازیری بشھ، کریستال نگاھیاتوبوس ،دست چپ بھ طرف پاگفورد پیچید

اونھا را بھ این رودخونھ نمی بردند وبجای اون کانال کثیف یارویل را انتخاب کرده بودند، ،دفعھ از اینکھ برای قایقرانی
در دل ناراحت شد.

رسید کریستال بھ "روبی" گفت: دیگھ رسیدیم.وقتیکھ اتوبوس بھ میدان
عنی اش این بود کھ درست در برابراغذیھ ، متوی میدانفاتز، فراموش کرده بود کھ ایستادن در برابر اون توپ سیاهِ 

ھا و" کاپر کتل" باید در وعده گاه می ایستاد. فقط یک ساعت بھ زمان باز شدن درب اون مغازه ھافروشی مولیسون 
کھ روز یکشنبھ بود مانده بود. ولی فاتز نمیدونست کھ آندرو چقدر زود تر از ساعت باز شدن مغازه سر کار امروز 

ا دربنا بر این خودش رحاضر میشھ! اون ھیچ علاقھ ئی بھ اینکھ امروز صبح دوست قدیمی خودش را ببینھ نداشت.
بیرون بیاد.توبوس از راه میرسھ، از مخفیگاه ، میخانھ ئی کھ توی میدان بود پنھان کرد تا وقتی کھ اپشت دیوار

اتوبوس از راه رسید وکریستال واون بچھ کوچولوی کثیف از اون پیاده شدند. ،فاتز کھ با دیدن اونھا بسیار جا خورده بود 
لنگان لنگان بھ طرف کریستال رفت.

برادر منھ!پرخاشگرانھ گفت: اینوی صورت فاتز دیده بود،در برابر چیزی کھ کریستال ت
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بادیدن اون دوتا ، یھ تعدیل عقلائی کرد ودریافت کھ سخت زیستن یعنی چی! یادش اومد یھ دفعھ بفکرش رسیده بود فاتز، 
ودھن کجی با " کابی"، کریستال را حاملھ کنھ ( وبھ کابی نشون بده کھ چطور یھ مرد حقیقی بدون اینکھ برای مبارزه

برسھ) ولی پیچیدن اون بچھ ی کوچولو بھ پر وپاچھ ی خواھرش حواسش را پرت ھیچ زحمتی بکشھ میتونھ بھ ھدفش 
کرد واز افکار خودش بیرون اومد.

بنظرش میرسید کریستال اورا مسخره کرده است. بھ خودش میگفت بینمت.بفکرش رسید کھ ایکاش نمیگفتم میآم می
ریختھ ی اون میرفتم تا اینکھ با اون وعده ی ملاقات بگذارم.مشاید بھتر آن بود کھ بھ خونھ ی کثیف ودرھ

یکدفعھ کریستال پرسید تو پول با خودت داری؟
یگار تھ بود، سبعد از اون ھمھ خستگی ھا کھ شب پیش داشفاتز گفت چی گفتی؟ مثل آن بودکھ دوزاریش نیفتاده بود!

حالا این چی داره ازش می پرسھ!، ئی کھ کشیده بود ھائی کھ کشیده بود ولب ودھنش را خشکونده بود، شب بیداری
گفتم پول با خودت داری؟ این گرسنشھ! من یھ پنج پوندی داشتم کھ اونو ظاھرا گم کرده ام. پیداش نمیکنم. دوباره بھت 

پس میدم.
ن ھ ی اون تفاتز دست تو جیب ژاکت خودش برد ویھ اسکناس را لمس کرد. بنحوی از انحاء نمیخواست دقیقا بھ خواست

ودست آخر یکی دوتا سکھ ی نقره وچند تا ھم، مسی پیدا کرد.در بده. تو جیب ھای دیگھ اش دنبال سکھ میگشت
فاتز، بیرون از دکھ توی پیاده رو قدم میزد بطرف دکھ ی مطبوعاتی کھ دو خیابون پائین تر از میدان بود رفتند.

وخوراکی بخره. ھیچکدوم با ھم کلمھ ئی رد وبدل نکردند. اون چیپسوکریستال با "روبی" بھ درون دکان رفت تا برای 
وقتیکھ پاکت خوراکی ھا را بھ برادرش داد از فاتز پرسید:حالا کجا حتی "روبی". بنظر میرسید از فاتز، میترسھ.

میریم؟
توبا اون بچھ!فاتز پیش خودش داشت فکر میکرد کھ حتما منظورش این نیست کھ بریم دنبال اون کار ھا! اون ھم

بی حرمتی، وبی، وسوراخ کابی" کھ قبلا در باره اش حرف زده ایم ببره. جائی بود خصوصیفکرش بود کھ اونو بھ"
ولی از اینکھ در برابر یک کودک سھ احترامی نسبت بھ دوستی اش با" آندرو". او،دیگھ، بھیچ کس چیزی بدھکار نبود.

جنسی انجام بده مشکوک بود.سالھ، عمل
کریستال گفت: اون دیگھ خوشھ! حالا شوکولات ھم داره! نھ. یھ کمی دیر تر. این جملھ ی آخری را بھ "روبی" گفت کھ 

.چیپس میخوردبا ولع، داشت
آھستھ آھستھ بطرف پل سنگی قدیمی حرکت کردند.

گفت: شوکولات!"روبی"کریستا ل داشت میگفت: حالا دیگھ " روبی" کیفوره کھ یکدفعھ
! یھ دقیقھ صبر کن.باشھ

کریستال داشت پیش خودش فکر میکرد : مثل اینھ کھ امروز فاتز بھ کمی زبون بازی احتیاج داره. میدونست کھ بردن 
"روبی" با خودش لازمھ. چاره ئی نداشت. ولی کاررا مشکل میکنھ.

دیشب خوش گذشت؟
منظورت پارتیھ؟

آره! کی ھا اونجا بودند؟
ماند.جواب منتظر میی نی کشید وکریستال باید برا فاتز یھ خمیازه ی طولا

."گایا باودن"، "سوخویندر جاواندا"، "ارف پرایس"
کریستال پرسید مگھ گایا تو پاگفورد زندگی میکنھ؟

آره! تو خیابون امید.
از اون خوشش آندرو ھیچوقت نگفتھ بود کھ بار از دھن آندرو دررفتھ بود.یکفاتز، آدرس اونو میدونست برای آنکھ 

ود خشرکت میکردند ، دائما دنبال "گایا "است.اتو بعضی از کلاسھا کھ مشترک،میاد ولی فاتز متوجھ شده بود کھ اون
خواھی آندرو در باره ی "گایا" را کاملا درک کرده بود.

ی کھ . تنھا کسداشت میشدوستنکھ اوبودھا کارمند تامین اجتماعی نتفکر میکرد.جع بھ مادر"گایا"کریستال داشت را
حتمالا ھنوز ھم ھمانجاست. ا.تو خیابون امید زندگی میکرد. ھمونجا کھ نانا کات ھم بود، اون ھم بھ مادرش می رسید.

ولی اگھ.....
ی" دیگھ بھ سراغ مادرش نمی اومد وبجای اون، "ماتی"، ھمان کھ قبل از "کی" می اومد دوباره مامور رسیدگی ولی "کِ 
بھ جاده ی کنار رودخونھ رسیده بودند. اخمھاش تو ھم رفت.،. ھمینطور کھ فکر میکرد بودمادرش شدهبھ کار 

"کی" ھنوز پرونده ی روی آب را کھ زیر نور خورشید برق میزدند دید.ھزاران حبابِ ،چشمھاش کھ بھ رودخونھ افتاد 
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،بنظرآن صورت میگرفت، در اختیار داشت.باره ی مادرش با دیدن اوراق توی ردمادرش را کھ ھمھ ی قضاوت ھا
براه وصحیح بود، ولی ھیچکدوم از راه حل ھای آنھا "کریستال" و"روبی" را بھ ھم نزدیک نمیکرد.....روھمھ چیز 

ھ کرد وبھ فاتز پیشنھاد کرد کھ ما میتونیم بریم روی آنھا ،نزدیک پل بنشینیم. اشاره ئی بھ چمن ھای کنار رود خون
قاعده نمیکنھ. ایناون باشم ومطمئن باشم کاری غیراز دور مراقب اونجا روی نیمکت مینشینھ. ومن میتونم"روبی" ھم

ون بود کھ "تری" یھ نفر غریبھ را اجازه بده کھ تو خونھ شون بیاد.البتھ قبل از ادر باره ی برادرشافکار
کاری را کھ کریستال دنبالش بود توی چمن ھا ودر برابر فاتز کھ کاملا خستھ بود تو دلش آشوب بود. اون نمیتونست اون 

چشم اون بچھ انجام بده.
بی اعتنا ھم باشھ.،فاتز گفت نھ! وکوشش کرد با این جواب

کریستال گفت: جوش نخور.اون شوکولاتشو داره ومشغولھ. چیزی از این جور چیز ھا سرش نمیشھ( ومیدونست داره 
میدونست. وقتی کھ توی مھد کودک بود یھ روز کودک دیگری را داشت میبوسید دروغ میگھ). "روبی" خیلی چیز ھا

کھ سرپرست ھا متوجھ آن شده بودند.
نھادش آیا پیشفاتز، بیاد آورد کھ مادر کریستال زنی خود فروش بوده. از پیشنھادی کھ داشت بھ اون میکرد متنفر بود.

اصالت داشت؟ جعلی نبود؟
پرسید تو چتھ امروز؟کریستال با درشتی از او 

ھیچی!
ولی "کابی"، برای یھ میلیون سال، ھرگز.ین تولی" بود این کاررا میکرد." پیکی پریچارد" ھم میکرد.اگھ " دِ 

زه زمین پر از علف ھرنگاھی بھ پشت نیمکت بیندازه. رویکریستال، "روبی" را بطرف نیمکت برد. فاتز، خم شد تا
در ھر حال، در کارش سرعت بخرج بده.اون پسر ممکن بود اونھا را نبینھ، ولی اون بایدگواینکھ ھای گیاه بود.وبتھ

کریستال یھ لولھ شوکولات را از توی جلد کاغذی اش در آورد و"روبی" با ھیجان بالا می پرید تا اونو ازدست 
م اونجا روی چمن ھا دراز من ھاگھ قول بدی کھ اینجا ساکت بشینی، تمام اونو بھت میدم. باشھ!خواھرش بگیره.

میکشم. میفھمی چی میگم "روبی"؟
تمام سر وصورتش از قبل شوکولاتی شده بود.با خوشحالی گفت آره!

کریستا ل روی چمن ھا دراز کشید وامیدوار بود کھ فاتز بھانھ نگیره کھ بدون وسیلھ ی پیشگیری آماده برای کار نیست.

دھم

، قیافھ اش را عوض کاراینچشمش میگذاشت. ولیھ داشت عینک آفتابی اش را بدر آن نور صبحگاھی ، گاوین 
ھ وقتیکھ گاوین سامانتا را دید کمیتونست از شماره ی اتوموبیلش اونو بشناسھ.، برای آنکھ سامانتا مولیسون نمیکرد

ین صلھ یھ گردش بھ چپ بھ ماشداره کنار پیاده رو بھ تنھائی قدم میزنھ،دستھاش تو جیبشھ وسرش پائین، گاوین بلا فا
در کنار آن طرف پل، اتوموبیلش را بھ طرف پل سنگی رفت وخونھ ی "ماری" بره،خودش داد وبجای آنکھ بطرف

دلش نمیخواست سامانتا ببینھ کھ اتوموبیلش جلوی خونھ ی "ماری" پارک شده باشھ.پارک کرد.جاده 
کنھ کھ اعترافوایت تودستش باشھ،مرتب پوشیده ویھ کیف سامسونلباس اشھ کھ فرقی نمیکرد کھ در یک روز کاری ب

در ھر حال،صبح بسیار احساسش نسبت بھ" ماری" چیھ، ولی حالا، در این لحظھ، براش مھم بود وبراش فرق میکرد.
میتونست برای اون ، زمان بخره.، زیبائی بود وقدم زدن 

چھ ی پسر بخودش داشت فکر میکرد کھ ھمینطور کھ روی پل ، پیاده داشت راه میرفت، پیش 

وئی روی یھ نیمکت نشستھ بود وداشت شوکولات میخورد.کوچول

،عاشق مادرشونھن،فکر اینکھ "گایا" بھ دوقلو ھای باری فر برادر بگھ کھ اوولی کف دستھاش خیس عرق شده بود.
شبھای اونو بھم زده بود.خواب

بنظر میرسید کھ ماری ، از اینکھ اونو دیده خوشحال بنظر میرسید.
ببینم! اتوموبیلت کجاست؟ واز بالای شانھ اش بھ اینطرف و آنطرف نگاه میکرد.
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ھ فکرم بگاوین گفت: اونو اون پائین کنار رودخونھ پارک کردم. صبح قشنگیھ. ھوسم گرفت کمی قدم بزنم. بعد یھ دفعھ 
،-----امروزچمن ھای تو را بزنم. البتھ اگھ تورسید کھ

کاررا برام کرده. حالا بیا داخل یھ فنجون قھوه بخوریم.اوه! این نظر لطف تو را میرسونھ ولی " گراھام" این
ام کھ چھ اندگاوین داخل شد وبا ھم بھ آشپزخونھ رفتند. "ماری" یھ شلوار جین ویھ تی شرت پوشیده بود ونشون میداد 

موھاش ھمانطوری کھ ھمیشھ گاوین در باره اش فکر میکرد برق میزد. میتونست دوقلو ھا را کھ روی یھ باریکی داره.
شون گوشی بھ گوششون بود وبھ آھنگھای توی" آی پد" خودشون گوش وتاتوی چمن دراز کشیده بودند ببینھ. ھرد،پتو

میدادند.
می نشست، از او پرسید حالت چطوره؟در حالیکھ ماری در کنار گاوین 

دیروز باندازه ی کافی وقت داشت کھ بعد بیادش اومد کھھیچ فکر نمیکرد کھ ماری با این علاقھ احوال اونو بپرسھ.
داستان خودش و"کی" را برای او تعریف کنھ وبھ اون بگھ کھ بھ ھم زده اند.

بد نیستم. متشکرم.
دستی بھ بازوی او زد.،ماری با لبخند

در حالی کھ دھنش کمی خشک شده بود گفت " دیشب شنیدم کھ شما قصد دارید از اینجا برید!
ماری گفت: خبر ھا تو پاگفورد زود پخش میشھ.این ، فقط یھ فکره! 

"ترزا" دلش میخواد کھ من بھ لیورپول بر گردم.
بچھ ھا نظرشون نسبت بھ این موضوع چیھ؟

قت در حقیرم تا ماه ژوئن صبر کنم تا دختر ھا و"فرگوس" امتحانشونو بدھند." دکلان"، چندان مھم نیست.من تصمیم دا
ھیچکدوم از ما دلمون نمیخواد از اینجا بریم.....،

مچ لطیف اونو تو دستھاش بگیره.ریھ و گاوین ھم فرصت پیدا کردفعھ زد زیر گدکبعد، ی
البتھ کھ دلتون نمیخواد....

ھ قبر باری.......آخ
پر دردش بر کشید.مثل یھ شمع خاموش شد آھی از دلگاوین در حالیکھ شادیش

گاوین فکر کرد مثل اینکھ یھ کمی حالش خوب نیست. توی سرش داشت شو با پشت دستش پاک کرد.اشکھا، "ماری "
در طول مدت عمر او بود.، میگذشت کھ توی خانواده اش مرده ھا را میسوزانند. شرکت درمراسم تدفین باری، دومین 

ده را در آن رفتھ بود جلو وداخل قبری کھ مراز تمام چیز ھائی کھ در آن مراسم دیده بود متنفر بود وبدش می اومد.
از نزدیک دیده بود. با این وصف باز ھم مردم با خودشون خرمن ھا گل میارند تا نثار اون مرده ،میگذارند تا بپوسد

انگار دوباره بلند میشھ اون گلھا را تما شا کنھ ، یا اینکھ بو کنھ! چھ افکار چرندی.کنند.
ودو قلو ھا ھم ھنوز روی چمن دراز کشیده بودند.غذی بر داره ، از جاش پا شده بود تا دستمال کا"ماری" 

پس مایلز بالاخره جای باری را تو انجمن شھر رفت! دیشب من صدای مراسم جشن را تا صبح میشنیدم.ماری گفت:
گاوین گفت: درستھ.....این مراسم مربوط بھ ھوارد بود....

"ماری" گفت : وپاگفورد تقریبا از دست فیلدز، خلاص شد!
بنظر میرسھ!اینطور

" بل چاپل" را تختھ کنند.ز توی انجمنھ، براحتی میتونند درِ وحالا کھ مایل
چھ صیغھ ئی استدیگھ علاقھ ئی بھ اون ندارهھیچ کھ اپل" ھمیشھ گاوین باید بھ خودش یاد آوری میکرد کھ این "بل چ

را اینقدر راجع بھ اون صحبت میشھ؟وچ
آره! من اینطور فکر میکنم.

فاتحھ!یگھ تموم شد.دھائی کھ باری دلش میخواست اونھا را انجام بده این کاربنا بر
اشکھاش دیگھ خشکیده بودولی رنگ غم واندوھی کھ در دل داشت، روی گونھ ھاش ھنوز سایھ افکنده بود.

جدا اسفناکھ.میدونم.
اری، بینھ ھای فیلدز را قبول نکنھ.برای چھ پاگفورد باید ھزافروختھ بود گفت: ولی من نمیدونمدر حالیکھ ھنوز بر

ھ من ھیچوقت بھ او نگفتم کھ آدمھائی کولی من نیستم.ھمیشھ فکر میکرد ھر کسی کھ تو فیلدز زندگی میکنھ، مثل اونھ.
تو فیلدز زندگی میکنند ممکنھ ھمانجائی کھ ھستند خوشحال وراضی باشند.
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ی" ھم عقیده نبوده، قند تو دلش آب شد وپنداشت کھ سایھ ی قبر گاوین، از اینکھ میدید "ماری" در این مورد با "بار
از تمام اون چیز ھائی کھ من در من می فھمم شما چی میگید ومنظورتون چیھ! "باری" از بین آنان بر داشتھ شده است.

،----باره ی کریستال ویدون شنیده ام
بیش از دختر ھای خودش بھ اون میرسید. یھ ، "ماری" گفت: مقداری از وقت باری را اون دختر میگرفت وباری ھم 

در ،حد اقل یھ دستھ گل بخره وروی قبر اون بذاره. تمام گروه قایقران ھا ، جزکریستالکھ شاھی اون دختره خرج نکرد 
. با تمام نیکوکاری ھائی کھ برای اون کرده بود.برای خاکسپاری اش ھم نیومده بودمراسم شرکت داشتند.

بلھ دیگھ! این نشون میده کھ....،
نمیتونم فکر نکنم کھ اون ھنوزھم میخوادفکر نکنم.گفت: من نمیتونم راجع بھ این موضوعآشفتھ بر یحالت"ماری" با

با عمرش،بگذرم. تمام اوقات آخرین روزاون نمیتونم از لعنتی نگران باشم." کریستال ویدون "نسبت بھ اینمن کھ 
مقالھ مینوشت.، داشت در باره ی اون لعنتی نج میبرد ونمیتونست کار کنھ،رداشت اینکھ از سر درد 

مایلز، ھم ھمان جوره. سامانتا دلش نمیخواست کھ اون کاندیدای اون پسُت بشھ ولی اون گاوین گفت: آره! میدونم.
،----ی! بعضی از مرد ھا ھستند کھ قدرت را دوست دارندمیدونتصمیمش را گرفتھ بود.

فکر میکرد ھمھ مثل،اون نمیتونست جلوی خودشو بگیره.----نھ! نھ! باری ھیچوقت اینطوری نبود. اون فقط برای این
اونند کھ اگھ دست یاری بھشون بدھید، وضعشون رو بھ بھبودی میره. بھتر میشھ.

–نکتھ اینجاست کھ افرادی ھستند کھ از اون دستھا بھ نحو دیگری استفاده میکنند ی ولتھ.گاوین گفت: صد در صد درس
آدمھائی کھ تو خونھ اند......مخصوصا 

ماری گفت کاملا درستھ! ودوباره اشگش سرازیر شد.
ر،نتظاومخلوطی از ترس وابا احتیاطگاوین در حالیکھ صندلی خودشو ترک کرد وبطرف ماری میرفت ( میرفت کھ

نگاه کن...این خیلی زوده.....منظورم اینھ کھ زیاد تر از آنچھ فکر کنیم روی نخ باریکھ، راه بره) . بھ ماری گفت:
با یھ نفر دیگھ آشنا بشید.شما زوده...ولی بھتره

ھمانطور کھ داشت ھق ھق میکرد گفت: در سن چھل سالگی؟ با چھار تا بچھ؟
د. ولی مرد مناسب بھ آنکھ شما چھار تا بچھ دارید اھمیت نمیده.....در ھر حال از این مرد ھا زیادنگاوین شروع کرد.

ھستند....ھر کسی خوشحال میشھ کھ اونھا را پذیرا بشھ.اونھا بچھ ھائی دوست داشتنی
داشت چشمھاشو پاک میکرد.ودوبارهاوه گاوین! تو چقدر شیرینی.

بدون آنکھ با ھم ،ھر دو.دش تکونی نداد کھ آنھا را کنا ر بزنھواون ھم بخودگاوین دستھاشو بھ دور بدنش حلقھ ز
کھ بغضش داره از بین میره.گاوین احساس کرد ماری داشت بینی اش را پاک میکرد.صحبت کنند سر پا ایستادند.

اونوقت گفت ماری.....
چی؟

آکروبات بازی ،آسمونافرادی کھ تولمھ را گفت.از قدرتمن دلم میخواد باھات ازدواج کنم. دوستت دارم. بالاخره ک
آگاه بود. دل بھ دریا زده بود.شیرجھ میرندمیکنند و

،-----ماری، ازش فاصلھ گرفت.وگفت: گاوین! من
گاوین وقتی حالت چھره وپس رفتن ماری را دید گفت: متاسفم. من خواستم کھ اونو از زبون خودم بشنوی. من قبلا بھ 

این میترسیدم کھ شما اونو از یھ فرد دیگھ بشنوید.ازمیخوام ارتباطم را با اون قطع کنم.چھی" گفتھ بودم کھ برای "کِ 
ودوباره خنده را بر لبھای شما ببینم.ماھھاست کھ میخواستم راز دلم را فاش کنم.(وسال را ھم اضافھ کرد).

ولی ماری در حالیکھ بازوان خودشو بغل زده بود داشت سر خودشو تکون میداد.
،---گاوین! من ھرگز...ھیچوقت

احمقانھ گفت: اصلا ھر چھ من گفتم فراموش کن. ھر دو فراموشش کنیم.
ماری گفت: فکر کردم تو فھمیده ئی.

محصور شده ونباید این موضوع را پیش غم وانده پراز، جوشنی نامرئی جھ شد کھ باید میدونست اون زن درگاوین متو
میکشید.

نباید اونو بھ تو میگفتم.میگفت).( دروغمن اونو میفھمم.
باری ھمیشھ بمن میگفت: کھ تو از من خوشت میاد.

سراسیمھ گفت: من چیزی بھ اون نگفتھ بودم.
ولی من...منظورم اینھ کھ....حتی اگھ...من فکر میکنم تو آدم بسیار خوبی ھستی.گاوین !
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گوش کن! من اصلا دارم میرم....من میفھمم تو چی میگی.گاوین کھ صداشو کمی بلند تر کرده بود گفت نھ! نھ!
لزومی نداره این کاررا بکنی....،

بآنچھ اون باید بھش میگفت شنیده بود.کم کم داشت از اون بدش می اومد.دیگھ گاوین
فنجون قھوه را داشت می شست، ھنوز داغ بود.ماریکوتاه بود کھ وقتیبازدیدش از "ماری" آنقدر زمانش 

یازدھم

وز " کاپر کتل" یھ ر، قبلا بھ شرلی گفتھ بود کھ حالش خوب نیست ومیخواد تو رختخواب بمونھ واستراحت کنھ.ھوارد
بعد از ظھر ، بدون حضور او ھم میتونھ کار کنھ وبگرده.

میزنم.من خودم بھ مورین تلفن 
خیلی سفت وسخت گفت لازم نیست ! من بھش زنگ میزنم.شرلی

پس از اون کھ دررا بروی او بست فکر کرد کھ:

آقا منشانھ وبزرگوارانھ در برابر وقایع گفتھ بود بچھ نشو شرلی! واون ھم زیاد بھ اون فشار نیاورده بود. سالھا اجتنابِ 
ازم) د مامان ، من ھمجنس بوحشناکی کھ در اطرافش میگذشت ( مثلا وقتیکھ پاتریسیا ی بیست وسھ سالھ بھش گفتھ بو

دھان او زده بود.یک پوزبند بر
نم باید بعضی کار ھا اون ومامازنگ در بھ صدا در اومد و"لگسی " سروکلھ اش پیدا شد وگفت بابام گفت بیام اینجا.

پدر یزرگ کجاست؟انجام میدادند.
شرلی گفت: تورختخوابھ. ظاھرا دیشب زیاده روی کرده!

"لگسی " گفت پارتی خیلی خوبی بود. اینطور نیست؟
با توفانی کھ تو دلش داشت شکل میگرفت گفت: آره خوب بود.شرلی

ی" پیشنھاد کرد بھ " لگسنوه اش، حوصلھ ی شرلی سر رفت.پس از مدتی غان وغون کردن وکودکانھ حرف زدنِ 
ی کافھ بخوریم؟ از پشت در بستھ ی اطاق، داد زد : ھوارد! من ولگسی داریم میریم ناھار را توی چطوره بریم ناھارتو
" کاپر کتل" بخوریم.

. اونقدر شھامت داشت کھ مورین نمیترسیداون ازبنظر میرسید ھوارد نگرانی خواھد داشت ولی شرلی خوشحال بود.
راست راست تو چشمھای اون نگاه کنھ....

راستی کھ چھ قدر ولی یکدفعھ بفکرش رسید کھ چھ بسا وقتی اونھا از خونھ خارج شدند ھوارد بھ مورین تلفن کنھ.
ھ خودش حال بھتر آن دید کھ زنگی بھ مورین بزنھ وبگھ ھوارد حالش خوب نیست. یادش رفتھ بود کدرھراحمق بود...

مانع از تلفن زدن ھوارد شده بود.
ا بعضی وقتھا بھ کار ھاون خیابون قشنگی کھ ھمھ دوستش میداشتند مثل آن بود کھ امروز با روزھای دیگھ فرق میکنھ.

دنیای خودش فکر میکرد.ھمسرومادر بودن، کار داوطلبانھ در بیمارستان، دبیری شورای انجمن شھر، ومشغولیات در
یارزشھا ومعیار ھای اورا باز تاب میداد. ولآئینھ ئی بود کھ،ودن ( ھمسر رئیس انجمن). وبالاخره پاگفوردبانوی اول ب

بستر می شد واو شوھرش با شریک تجاری اش ھم.وآنھا را ملوث کرده بودباطل زده ، بر تمام آنھا مھر لعنتیآن روح
نمیدانست....

او میگفت!باره یود کھ ھر کس دراین، تمام اون چیز ھائی ب
، بھ صدا در آمد.دردرب کافھ را بافشار باز کرد وزنگ

مورین قار وقاری کرد وپرسید : ھوارد حالش خوبھ؟
زد کھ آنقدر قلبش تند تند میبنظر میرسید.ھکمی خستھا میرفت کھ بنشینھ گفت:شرلی کھ داشت بھ طرف یکی از میز

میترسید اون ھم سکتھ کنھ.
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با ترشروئی گفت بھ مورین اطلاع بدھید کھ امروز ھیچکدوم ،اونھا نزدیک بود واین پا واون پا میکردیزمورین کھ بھ م
جای شکرش باقیھ کھ ما سرمون شلوغ نیست.از دختر ھا پیداشون نشده.

سی" بطرف پیشخون رفت تا با "آندرو" کھ لباس کار تنش بود حرف بزنھ."لگ
غیر عادی خودش، شرلی، ھمانطور کھ پشت میز نشستھ بود، بیاد "ماری فر برادر" افتاد کھ با یھ ھیکل واقف از تنھائی 

لاغر ونحیف وچشمھای گود افتاده در مراسم "باری" شرکت کرده بود. با از دست دادن شوھرش ، ماری، شایستھ ی 
بھ او خیانت کرده ومیکرد. تحقیر شده بود، وچھ با غل وزنجیر بستھ شده بود کھ ،واحترام بود. ولی او، بھ مردیتقدیس 

بسا مردم اورا بھ سُخره میگرفتند.....
گو اینکھ او بھ سبب معروف بودن مادرش، بھ او جوک ھای مستھجن میگفتند.( اون قدیم ھا توی "یارویل"، مرد ھا
آنطور کھ باید پاک باشد، پاک بود).

چیھ؟ببینم توی اون کیک ھاحالش خوب نیست.داشت بھ آندرو میگفت کھ پدر بزرگ "سی"لگ
آندرو ، بطرف ویترین خم شد تا صورت قرمز خودشو پنھان کنھ.

اونو از کار بود ، اون می ترسید کھ ھوارد برای آنکھ عروسش را بوسیده ازآندرو معمولا از زیر کار در میرفت.
اده وساز طرفی اونقدر پخمھاز این بود کھ ممکنھ مایلز مولیسون وارد بشھ وسراغ اونو بگیره.اخراج کنھ ووحشت زده 

اری کھ داشت برای کدفاعیباشھ.نمیتونھنبود کھ بدونھ سامانتا، کھ احتمالا چھل سال سن داره، آدمی سفلھ وبی نزاکت
ون یھ دفعھ پرید ومنو بوسید"!خودش بکنھ این بود: "من اونجا ایستاده بودم کھ اکھ کرده بود از

دگی کھ داشت، بارقھ ھائی از غرور را احساس میکرد. خیلی مشتاق بود "گایا" را بفھمی نفھمی، درلابلای خجلت ز
بھ این گفتھ بخندند. ھمانطور کھ بھ مورین امید داشت اونھاببینھ. میخواست بھش بگھ کھ یھ زن بالغ اونو چنگ زده.

خاصیت دیگرش آن بود محرمانھ، اونو تحت تاثیر قرار بده.ممکنھ کھ باز گو کردن این موضوعِ میخندیدند. از طرفی 
بره؟پیشادهاون اجازه دچھ حد بھتا "گایا" با فاتز چی کرده؟؛میتونست دقیقا بفھمھ کھ دیشب وا،کھ در ضمن خندیدن 

فعلا کھ پیداش نیست.آماده بود کھ اونو ببخشھ.
کاغذی برای "لکسی" بیاره کھ یھ دفعھ با ھمسر رئیسش کھ پشت پیشخون ایستاده بود تصادف کرد.رفت تا دستمال 

درضمن، این قلم ھم جاش اینجا نیست. من اونو اون شرلی بھش گفت ھوارد از من خواست یھ چیزی را با تو چک کنم.
عقب میگذارم.

دوازدھم

لولھ ی شوکولات رسیده بود کھ "روبی" تشنھ اش شده بود. کریستال نوشابھ ئی برای اون نخریده بود. از ھای بھ وسطِ 
بتھ ھا دید. از نیمکت پائین اومداطراف بیندازه. سایھ ھائی را لایبالا رفت وروی چمن ھا دولا شد تا نگاھی ب، نیمکت 

نھا رسید.از چند لحظھ در کنار رودخونھ بھ آپسو با نا راحتی ، روی چمن داغ، بھ آن طرف حرکت کرد.
من تشنمھ!

از اینجا برو "روبی". برو رو نیمکت بشین.
من یھ نوشابھ میخوام.

یھ دقیقھ فرصت بده. من بھت نوشابھ میدم.برو اونجا رو نیمکت بشین .صبر کن تا من بیام.
ھمانطور کھ عادت داشت.ھر چھ میخواد بھ اون ندھنداینکھ در حالیکھ گریھ میکرد دوباره بطرف نیمکت راه افتاد. از 

بنا بر این ھمان لذت از نقطھ نظر او، بزرگتر ھا عادت داشتند مقررات خودشونو اجرا کنند.عادت داشت نا فرمانی کنھ.
نسیھ ئی کھ بعضی اوقات نصیبش میشد او را خوشحال میکرد.

نزدیکی ھای جاده مشغول پلکیدن شد.نیمکت فرا تررفت ودرانی شده بود کمی از برای آنکھ از دست کریستال عصب
مردی با عینک سیاھی کھ بھ چشم داشت بطرف او می اومد.

توی خیا بونی کھ داشت.بودنش را کجا پارک کردهی( گاوین وقتیکھ از خونھ ی ماری بیرون اومد یادش رفتھ بود ماش
ایلز وسامانتا نزدیک میشھ. بلافاصلھ دوری زد ودوباره بھ دنبال میاشینش میگشت متوجھ شد کھ داره بھ خونھ ی م

طرف پل براه افتاد.
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میزنھ. رسھداره اونجا پبا لباسھای پاره پوره، پسر بچھ ئی را دید کھ تمام سر وصورتش شوکولاتی، کثیف ونامرتب ،
بگذاره وازش مراقبت کنھ.....ھمیشھ ه تو گھواراونو ھم ، و"کی"ی" بره بتونھ بھ خونھ ی "کِ آرزو داشت کھ اون پسر

وقتی اوقاتش تلخ وحالش فکار بود، "کی"، با او مھربانی میکرد. برای ھمین مھربانیش بود کھ او مجذوب او شده بود).
جریان آب رود خونھ تشنگی "روبی" را دو چندان کرده بود. داشت گریھ میکرد وتوی این پرسھ زدن داشت از پل 

یھ سوراخ در کنار سمت ونوشیدنی میخواست. یک دفعھدور میشد. راه میرفتل مخفی شده بود،واونجائی کھ کریستا
چپ جاده دید. وقتی کھ جلو رفت وبا اون ھم سطح شد ، یھ زمین بازی دید.

از درختھای شاه بلوطاون زمین سبز کھ در اطراف آن پروقصد رفتن بھروبی، بطور مار پیچ از توی سوراخ گذشت
کرد. روبی میدونست اون ھا چیھ. برای آنکھ "دین"، پسر عموش، نشونش داده بود چطوری،ه ھای فوتبال بودودرواز

توپ را باید توی اون دروازه ھا شوت کرد. تا بحال آنقدر سبزه ندیده بود.
توھم ،قفل شده بود.،ودستھاش، سرش پائین. خانمی داشت اطراف آن میدان قدم میزد 

جز در اطراف خانھ ھای وباز ھم راه میرفت. ھر جا میخواد باشھ.اوقات بدون ھدف راه میرفت.( سامانتا، بعضی
یکی از پرسش ھائی کھ از خودش سئولات بسیاری کرده بود وتنھا معدودی جواب برای آنھا داشت.ازردیف کلیسا.

باره ی ھوارد مولیسون را اون نوشتھ زیاد تند بود کھ آیا وقتی کھ بھ مایلز گفتھ بود نامھ کذائی در خودش کرده بود این
کھ پیام را می نوشت ومیفرستاد مست بود. ولی حالا کھ داره این سئوال را از خودش میکنھ نرفتھ بود؟ البتھ اون وقت

مست نیست.
پائین می اون سوراخ سُر میخوردند ومعمولا بچھ ھا در تعطیلات آخرھفتھ، ازسرش را بالا انداخت و"روبی " را دید.

ھای خودش اونوقت کھ جوان تر بودند این کاررا میکردند. بھ دروازه کھ رسید از دختربازی کنند.، اومدند تا تو محوطھ 
دست بگریبان بود. فرقی نمیکرد کھ چگونھ ، با تنفر از خود پلھ ھا بالا رفت، از پل دور شد وبھ طرف میدان براه افتاد.

باید با آن برخورد کنھ.
ودر کنار شمشاد ھا میخواست دنبال اون خانم بره. ولی اون از نظر ناپدید شده بود.ی" دوباره از سوراخ بالا رفت"روب

مکنھ مه ی شوکولات ھا کھ تو دستش بود آب شده بود ودیگھ دلش نمیخواست آنھا را بخوره. شدیدا تشنھ اش بود.دباقیمان
مقابل را در پیش گرفت.دوباره راه طرف کریستال کارش تموم شده باشھ.

فکر کرد اگھ حالا نزدیک موقعی کھ بھ اولین ردیف بتھ ھا در کنار ساحل رسید، متوجھ شد کھ اونھا تکون نمیخورند.
بشھ اشکالی نداشتھ باشھ.

صدا زد : کریستال!
یھ نگاه چپ بھ او انداخت. راه میرفتجھت مخالف با اون، اشت ودراخمو کھ موھای کوتاه ونقره ئی دزنی

ھنوز چند قدمی سی" را ھمانجا توی "کاپر کتل" بحال خودش گذاشت کھ خوش باشھ واز کافھ بیرون اومد.شرلی، "لگ
شمائی از سامانتا را دید و اون، آخرین نفری بود کھ دلش میخواست امروز اونو ببینھ. بنا ، نرفتھ بود کھ اونطرف میدان 

شروع بھ راه رفتن کرد. ھمینطور کھ باعجلھ داشت قدم بر را کج کرد ودر جھت مخالف با اون بر این، راه خودش 
ک قلمیتشو توی جیبش بررویتو دلش آشوب بود. دسمیداشت، صدای شیون و فریا د بچھ ھا در پشت سرش بلند بود.

ری فر ما"مداد بشھ. میخواست مثلکثیف قلدلش نمیخواست یھ شوخیِ داشت فشار میداد.، کامپیوتری کھ توی اون بود 
دلش میخواست وارد عمل بشھ. تنبیھ کنھ،غضبناک بود کھ نمیتونست درست فکر کنھ.پاک ومنزه باشھ. آنقدر، برادر" 

وکاررا بھ آخر برسونھ.
د. اردیف بتھ ھای علف کھ آنجا کاشتھ شده بود افتچشمش بھ در طرف چپ اون، ،قبل از آنکھ بھ پل سنگی نزدیک بشھ

چھ سریعتراز آن دور شود.بت باررا دید کھ اورا مجبور کرد ھرخوب کھ دقت کرد صحنھ ئی مشمئز کننده ونک

سیزدھم

پس از آنکھ مادرش بھ او ھشدار داده بود کھ باید توی پاگفورد گشتھ بود.سوخویندر، امروز، خیلی زیاد تر از سامانتا
از لحظھ ئی کھ از خونھ بیرون اومده بود ھمینطور فاصلھ ترک کرده بود.سر کار بره، محلھ ی کلیسای کھنھ را بلا 

بدون ھدف ، بھ دور خونھ ھای ردیف کلیسا، خیابان امید، ومیدان، پرسھ میزد.
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ی یھ تیغ ژیلت در جیبش وانعام ھای مجلس جشن ھوارد بود، باضافھکھ دستمزد کارھاش درکافھ ، حدود پنجاه پوند 
جمعیت ساختمان سازان" کھ در کشوئی در کتابخانھ ی پدرش بود از آنجا عبور " پروانھ ی کھداشت داشت. درنظر

ش نشستھ بود.تحریرش بردارد وبا خود داشتھ باشد ، ولی در آن ساعت،"ویکرام" در پشت میز
ود سی" را دیده بولی بمحض آنکھ از دور"شرلی" و"لگمدتی در ایستگاه ایستاده بود تا با اتوبوس بھ "یار ویل" بره.

پنھان کرده بود.خودش را از نظر
کشاندن "فاتز وال" بطرف خودش.....دیگھ باید کریستال را رھا میکرد و"گایا" وحشیانھ وددمنشانھ بود.،خیانت "گایا" 

ی را میداشت. ھمھ ی جوون ھا حاضر بودند دوست دختر خودشونو فدای "گایا "کنند. و "گایا" ، این را میدونست. ول
کھ فاتز حالش خوبھ.کھ سرِ کار بره ویکی از ھمکارھا، بھ او بگِھتحمل اون را نداشت 

ست" براش فرستاده بود.تک"تلفن موبایلش بھ صدا در اومد. گایا تا بحال دوتا 

تازه فقط میگفت:"سوخویندر" بود. پیامِ آزار دھنده ینبود. بوسنده ئی کھ ھیچ خبر، یا پیامی در باره "فاتز وال" 

ونست بھ طرف "یارویل" قدم برداره و در بیرون شھرکھ کسی اونو میتسوخویندر ، موبایل را دوباره تو جیبش گذاشت.
نخواھند گرده اونوساعت پنج ونیم کھ باید از کافھ بخونھ بر ھ اتوبوس بشھ. پدرومادرش قبل ازنمیتونھ ببینھ، ، سوار ی

دید. ھمینطور کھ داشت راه میرفت طرحی از روی استیصال، در مغزش شکل گرفت. داغ وخستھ. اگھ بتونھ یھ جائی
برای اقامت خودش پیدا کنھ کھ کمتر از پنجاه پوند ھزینھ در بر داشتھ باشھ......تنھا چیزی کھ بدنبالش بود جای خلوتی 

غ ژیلت استفاده کنھ.بود کھ تنھا باشھ وبتونھ از تی
اگھ از پل میگذشت، میتونست از خیابان عقبی ، مستقیما آب داشت حرکت میکرد.توی جاده ی کنار رودخونھ در مسیر

بھ سمت گذرگاه بره.

"روبی"، "روبی" کجائی؟
ھ یھ فاتز، در حالیکتوجاده ی کنار رودخونھ بالا وپائین میرفت وبرادرش را صدا میکرد. کریستال ویدون بود کھ دائما 

دستش توی جیبش بود و دویدن کریستال را تماشا میکرد، داشت سیگار میکشید.
سوخویندر ، یھ گردش تند بھ طرف پل کرد واز این وحشت داشت کھ یکی از اونھا ممکنھ اونو دیده باشھ. نعره ھای 

کریستال وپژواکش، صدای امواج رودخونھ را تحت الشعاع قرار داده بود.
دوفریاد زفوری رفت در کنار رودخونھ ایستادکدفعھ سوخویندر چشمش متوجھ چیزی در زیر پایش در رودخانھ شد.ی

وبھ آب زد.اول، پاھاش ، وبعد تمام بدن در جریان آب....

چھاردھم

حق این بود کھ ھوارد دربسترش خالی ندید.درب اطاق خواب را باز کرد چیزی جز دو تختخواب وقتی کھ شرلی 
جا بود باید وادارش میکرد بھ تختخواب برگرده.ھراستراحت میکرد.

شرلی ، از این نگران بود کھ این گردش کنار رودخانھ ئی او ،بگوش نمیرسید.ز خونھ ، یا جائی دیگھصدائی از آشپ
ھمین الساعھ با مورین توی اطاق عقبی شاید،کار رفتھ باشھ.باید لباس پوشیده وبھ سرباعث شده کھ اونو از دست بده.

شاید ھم مشغول طرح ریزی برای طلاق دادن او، وازدواج با یکدیگراند.باشھ ودوتائی دارند راجع بھ او حرف میزنند.
حالا کھ دیگھ دستھا رو شده، لزومی بھ تظاھر نیست.فکرمیکرد 
بھ طرف اطاق نشیمن رفت تا تلفنی بھ "کاپر کتل" بزنھ ، کھ یکدفعھ نگاه کرد ودید ھوارد، با پیژاما روی ،تقریبا بھ دو

قالی دراز کشیده است.
لابلای لبھا ش صدای خس خسی بگوش میرسید. یکی از دستھاش ، ازصورتش بنفش وچشمھاش قرمز رنگ شده بود.

از روی شکمش عقب رفتھ بود.قسمت بالائی پیژامابی حال ، روی سینھ اش بود.
چشمھای شرلی افتاد.گنگ وزبون درخواست کمک میکرد، درچشمھای ھوارد کھ درحالتی 
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را توی EpiPen.اولین کاری کھ کرد شرلی، وحشت زده نگاھی بھ او انداخت وسپس بھ سرعت از اطاق بیرون رفت
دوباره دوید وبھ اطاق خواب رفت، آشپزی گذاشت.پشت کتاب بعد دوباره اونو درآورد وجعبھ ی بیسکویت قایم کرد.
را گرفت.999تلفن را قاپ زد وشماره ی 

کی تو راھھ داره میاد!الو! اونجا پاگفورده؟ از خانھ ھای ییلاقی "اورابانک" صحبت میکنم. ی
زنھ.گفتھ بود فریاد باز آنچھ اره کھ گفت اوِا! نھ! میخواست جاش بگذداشت میرفت تلفن را سراوه خدارا شکر.متشکرم.

نھ! نھ! خانھ ھای ییلاقی کھ گفتم اشتباھھ....
ھلوی افتاد روی قالی پاونقدر وحشت کرده بود کھ گوشی از دستش ولی اپراتور دیگھ رفتھ بود وباید دوباره زنگ میزد.

خس خس کردن ھوارد دیگھ بسیار خفیف شده بود.ھوارد.
ھلالیِ اورت، پاگفورد. شوھرمن سکتھ ی قلبی کرده. لطفا فورا کمک برسونید.....،36فریاد زد: خانھ ییلاقی نھ! شماره 

پانزدھم
اده یمولیسون با دمپائی ھائی کھ توی اطاق می پوشید از خونھ بیرون اومد وبھ طرف پدر خانھ ھای ردیف کلیسا، مایلز

رفت. با دست چپش محکم شروع بھ مشت زدن بھ ،منتھی می شدخونھ شون بود روئی کھ بھ کلیسای قدیمی ومقابل
، کرد، و با دست راستش مشغول گرفتن شماره ی تلفن ھمسرش سامانتا بود.کھ با چوب بلوط ساختھ شده بودیدر

پارمیندر دررا باز کرد وگفت بلھ!
شما تشریف لانس صدا زده....ممکنھنفس عمیقی کشید......وگفت: پدرم دوباره سکتھ کرده....مادرم یھ آمبو

..خواھش میکنم...بیارید؟
تو فکرش بود کیف طبابتش را بر داره. ولی درنگ کرد.اش کرد.پارمیندر یھ عقب گردی توی خونھ

ببخشید مایلز. من نمیتونم. منو از کار معلق کرده اند.
شوخی میکنی!....لطفا....آمبولانس نمیتونھ خودشو فوری اینجا برسونھ....

مایلز! من نمیتونم.بھ شما گفتم 
ھ با یدید سامانتا داره تو جاده ی باریک باغچھ ی خونھ شون راه میره.ھ. یکدفعگرداند ودویدمایلز فورا رویش را بر

کرد کھ وحشت مایلز از دیدن اوست.درابتدا تصوراونو صدا زد کھ سامانتا تعجب کرد.،وشکنندهعادی صدای غیر
آمبولانس قراره بیاد.....این پارمیندر پدر سوختھ گفت نمیآم......پدر...کلھ پا شده....یھ 

سامانتا گفت: اوه. خدای من!
اش با کھ پاھ، ، با دم پائی وسامانتا ، با کفش چوبی یلز. ماتا اونو بھ خونھ ببرندھر دو شون بھ طرف اتوموبیل دویدند 

اون تاول زده بود.
اونکھ آمبولانس قبلا اومده. ولی وقتی کھ اونھا بھ ھلالی رسیدند از آمبولانس میاد. مثل گوش بده مایلز. صدای یھ آژیر

وصدای آژیر ھم قطع شده بود.خبری نبود
یک مایل پائین تر، زیر یک درخت بید، سوخویندر داشت استفراغ میکرد وآبھای رودخونھ را از تو شکمش بیرون 

سگ ھا را معمولا بھ فاصلھ ئی کمی دورتر، مردی کھپیچید.داشت یھ پتو بدور بدن او می ، خانم پیری میداد.
شل ووارفتھ وسوخویندررا با چنگ زدن موھاش از رودخونھ نجات داده بود، روی بدنِ اون، کارشھ، اصلا ومیگردونھ 
ولا شده بود.دی کودکی 

ش بده ولی جریان آب سوخویندر احساس کرده بود کھ "روبی" را کھ داره توی دستھاش تقلا میکنھ میتونھ نجات
. رود خونھ اونو بزیر آب میکشوندلی بدن اون پسر در اثر امواج تندِ میخواست اونو با خودش ببره. او شناگر قابلی بود و

دنبال او کنار دارهسر پیچ رود خونھ کھ سرش را بالا آورده بود فریادی کشیده بود ومردی را با سگش دیده بود کھ 
....میدوهھرودخون

فایده ئی نداره....مردی کھ در حدود بیست دقیقھ داشت روی "روبی" کار میکرد گفت.....دیگھ تمومھ....
از دور صدای آژیری را می داد وروی زمین نمناک کنار رودخونھ دراز کشید وداشت می لرزید.سوخویندر نالھ ئی سر

دیر بود.دیگھ شنید کھ وقتی بھ آنھا رسید 

لیسون ھا، بھیار ھا، یا پارا پزشگھا مشکل بسیار بزرگی برای قرار دادن مولیسون بر روی در ھلالیِ خونھ ی مو
مایلز وسامانتا باید کمک میکردند.برانکار داشتند.
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جا شرلی کھ بھت زده اونپدر باشید. یھ داد سر. شما مادر، برید توی آمبولانس وباما با اتوموبیل شما را تعقیب میکنیم
بود توی آمبولانس بنشینھ زد وگفت: بھ شما گفتم برید توی آمبولانس!ومایل نایستاده

در آستانھ ی در ایستاده بود ،مورین کھ آخرین مشتری خودش را راه انداختھ وسراسیمھ خودش را بھ آنجا رسونده بود
وگوش میداد.

اشین مگفتھ بود چھ خبره اینقدرامروزبھ آندرو کھ دیگھ زھوارش در رفتھ بود ، ،ھمینطور کھ داشتند کافھ را می بستند 
آژیر میکشند. باید یھ اتفاق بدی افتاده باشھ.ھا

داشت میرفت کھ طعم تلخ مصیبت را در اون بعد از ظھر داغ بچشھ.توگوئینفس عمیقی کشید.

ناتوانی بدن ھای داوطلب
بدن ھااین نوع عمده ی ناتوانیاصل.....22.33

سفت وسخت اند ومستعد،اینست کھ برای بھ آب انداختن
از ھم پاشیدگی وتجزیھ.برای 

چارلز آرنولد بیکر
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مدیر شورای محلی شھر
چاپ ھفتم

اول

چھ بسیار زمانھائی کھ "کولین وال" تصور کرده بود پلیس ھا پشت در خانھ اش اجتماع کرده اند. بالاخره در غروب 
آنکھ برای، روز یکشنبھ کھ ھوا گرگ ومیش بود، یک مرد ویک زن پلیس، نھ برای آنکھ کولین را دستگیر کنند، بل 

، پشت در ایستاده بودند. رش می گشتنددنبال پس
مرگباری کھ استوارت شاھد آن بوده است. اون تو خونھ است؟تصادف 

"تسا" گفت نھ! اوه! خدای بزرگ.....روبی ویدون......ولی اون تو فیلدز زندگی میکنھ.....اونجا چی میکرده؟.....
مرد شروع بھ توضیح دادن کرد ونتیجھ ی برداشت خودشون را چنین گفت: " نوجوون ھا از اون بچھ چشم برپلیسِ 

گرفتھ بودند".
"تسا" فکر کرد ھمین حالا غش میکنھ ومی افتھ.

شما نمیدونید استوارت کجاست؟
کولین ، با چشمھای گود افتاده ی خودش گفت: نھ!

آخرین باری کھ دیدیدش کی بود؟
من اینجا اومده بود استوارت غیبش زد.فکر کنم وقتی ھمکار

"تسا" گفت: اوه خدای من! دوباره!
وبار زنگ زده ام. فکر کنم باید بریم دنبالش بگردیم.درامی گفت: تلفنش اصلا جواب نمبده. من یکی بھ آکولین 

www.takbook.com



264

آماده بود.حالا ھم رش با فاجعھ روبرو بوده وبا آنھا جنگیده است.مکولین، در سراسر ع
" تسا "گفت : بگذار یھ دفعھ ھم من امتحان کنم وبھ طرف تلفن رفت تا بھ آندرو زنگ بزنھ.

ونھ ختلفن آندرو توی آشپزھنوز اخبارفاجعھ بھ بالای تپھ نرسیده بود.،چون اونھا تقریبا دور افتاده تر بھ شھر بودند 
زنگ خورد.

نون برشتھ بود گفت: الودر حالیکھ دھنش پراز
اندی! من " تسا وال" ھستم. استوارت پیش تو است؟

نھ! متاسفم.
تاسف نبود.ولی از اینکھ فاتز با او نبود اصلا م

ر کوچک کریستال ھم با اون وبراداندیھ چیزی اتفاق افتاده "اندی". استوارت با کریستال ویدون کنار رودخونھ بوده
میتونی فکر کنی کھ اون، کجا میتونھ باشھ؟اون پسر، توی رود خونھ غرق میشھ.بوده. 

نحال با ایبود کھ ھیچ چیز بھ والدین گفتھ نشود.برای آنکھ "نھ"، رمزی بین آن دونفر آندرو بطور خود کار گفت نھ!
شنیدن این خبر بھ او دست داد،مثل یھ قورباغھ ی یخ کرده ونا مطلوب از توی سیم تلفن خزید ووارد مغز کھ ازوحشتی

" تسا " دیگھ داشت گوشی را زمین میگذاشت.اون شد. یکدفعھ ھمھ چیز نا مطمئن وتاریک شد.
ھ من بدونم....یھ جائی در کنار رود خونھ ھست......ممکنصبر کنید خانم وال.

"تسا" گفت: من فکر نمیکنم حالا دیگھ اون کنار رود خونھ بره.
ثانیھ ھا داشت میگذشت وفاتزبیشتر وبیشتر داشت قانع میشد کھ فاتز ممکنھ بھ " سوراخ کابی" رفتھ باشھ.

اون تنھا جائیھ کھ من میتونم بھ اون فکر کنم.
اینجا کھ میگی کجاست؟....بھم بگو 

من باید اونو بھ شما نشون بدم.
"تسا" داد زد من ظرف ده دقیقھ پیش شما ھستم.

توخیابون ھای پاگفورد قدم میزد. تسا ماشین نیسان پاترول را راند وبھ طرف خونھ ی آندرو رفت.کولین از قبل داشت
ھر راھنمائی کرد تا بھ شگوشھ می ایستاد تا اتوبوس سوار بشھ.آندرو در گوشھ ئی منتظر او ایستاده بود. ھمیشھ در این 

رسیدند. ھوا گرگ ومیش ونزدیک غروب بود وچراغھای خیابون روشنائی چندانی نداشت.
اتوموبیل تسا ازدوچرخھ ی سیمون را بھ اون قفل میکرد ماشین را پارک کردند.ھمیشھنزدیک ھمون درختی کھ آندرو

آندرو جاده ی کنار رودخونھ را در پیش گرفت. در شگفت، وترسان.پیاده شد وبدنبال 
.تسا گفت: او اینجا نمیتونھ باشھ

یکتر بارر" اشاره کرد کھ ھر چھ بھ طرف آن میرفتند راه ھم ،تِ بھ تپھ ی سیاه "پارگِ شخودوبا انگشتِ آندرو گفت چرا!
.میشد..

ت کرده بود.اونجاست؟ وحشمیگییعنی"تسا " پرسید منظورت چیھ؟
نمیتونھ با اون بیاد. یھ زن کوتاه وخپلھ!آندرو از اول میدونست کھ "تسا"

اگھ شما اینجا صبر کنید من میرم ببینم ھست یا نیست!
جریان سریع آب رود خونھ را کھ میدید فریاد زد ولی اینجا جای خطرناکیھ!"تسا"

ھمانطور کھ از اون راه باریک داشت جلو ھای سنگی آشنا رفت.آندرو بدون آنکھ بھ او اھمیت بده بھ سراغ دستگیره 
پاش داره رودخونھ ئی کھ از کنار یا اینکھفاتز ممکنھ افتاده باشھ، دوی آنھا گذشت.مغزھرمیرفت، ھمون فکر از 

میگذره ممکنھ اونو بلعیده باشھ!
وشش کا اینکھ آندرو دیگھ از نظرش محوشد."تسا" رفت یھ جای نسبتا مطمئنی کنار رودخونھ پیدا کرد وآنجا ایستاد ت

س پاز مغزش گذشت ، رومنطقی با او صحبت کنھ. برای اولین با اد نزنھ. باید آرام میکرد اگھ استوارت اونجا بود فری
فاتز، ھمھ چیز را تحت الشعاع قرار داده بود.برایکرسیتال کجاست؟ پلیس ھا راجع بھ اون چیزی نگفتند ووحشت

داشت دعا میکرد.

تلفن موبایلشو از جیبش در آورد وشماره ی "کِی باودن" را گرفت.
تو اون سر وصدای رودخونھ داشت داد میزد: من نمیدونم شما شنیده اید یا نھ؟ وشروع کرد بھ تعریف کردن داستان.

.در تامین اجتماعی کار نمیکنمکی" گفت ولی من دیگھ"
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تھ ھیچ وقت بھ این دیری بھ غار نرفمثل قیر سیاه وتاریک بود. آندرو بھ "سوراخ کابی " رسیده بود.،دور ترمتربیست 
انداخت.خودش را تو غاربود.

"فاتز"؟
فقط شنید یھ چیزی عقب اون غار داره تکون میخوره.

جائی؟"فاتز"، تواون
من اون قوطی کبریت زھر ماری را انداختھ ام.نشناخت.؟فندک داریاو پرسیدصدا ئی را کھ از 

د دقیقھ چنرا آگاه کنھ ولی اون کھ بلد نبود چطوری باید بھ غار نزدیک بشھ ! آندرو بفکرش گذشت یھ داد بزنھ و"تسا"
دیگھ صبر کنھ.

تا سیگارش را روشن کنھ. با دیدن دوستش فندک خودش را از جیبش در آورد وبطرف اون دراز کرد. فاتز اونو گرفت 
متورم و صورتش پف کرده بنظر ، مثل صداش عوض شده. چشمھاش ھمفندک متوجھ شد قیافھ ی اشدر نور ضعیف

.میرسید
شعلھ تموم شد. ولی بر افروختگی سیگارش را میتونست ببینھ.

اون مرده؟ برادرش را میگم!ببینم ! 
نمیدونھ.آندرو تصور نمیکرد کھ اون 

اون چیزیھ کھ من شنیده ام.،اینفکر میکنم.،بعد اضافھ کردوآره! 
چند لحظھ سکوت بر قرار شد وبعد صدای نازکی کھ مثل خرناسھ ی یھ بچھ خوگ بود از توی تاریکی بگوشش رسید.

ا گریھ ی فاتز راکھ بآندرو تا اونجائی کھ میتونست کلھ اش را از سوراخ غار بیرون کرد تا حتی الامکان صدای ھق ھق
صدای رودخونھ مخلوط شده بود نشنوه، و بلند فریاد زد :خانم وال ! اون اینجاست.

دوم

کنار رودخونھ بود خیلی مھربان بود. آب ، دیگھ تمام سطح اون کلبھ را ھم ریختھ یِ کھ توی کلبھ ی درکھ مرد پلیسی
لبھ کس شده بود. خانم پیری کھ مالک ای پارچھ ئی کھ در آن بود خیفراگرفتھ بود وتما م اسباب واثاثیھ، پتو، وصندلی ھ

ه ون را تو دستش بگیرفنجیھ کیسھ آب جوش ویھ فنجون چای برای سوخویندر آورده بود ولی اون نمیتونست اون،بود 
کریستال،واسم اسمش، اسم ھر چھ اطلاعات داشت دیگھ بیرون داده بود..مثل یھ متھ ی الکتریکی دستھاش می لرزید.

اون پسر کوچولوئی را کھ مرده بود وداشتند جنازه ی اونو توی آمبولانس میگذاشتند. مردی کھ سگھا را می گردوند 
یھ اطاق دیگھ مشاھدات خودش را برای پلیس تعریف ، تویوسوخویندر را از آب نجات داده بود گوشھاش کر بود. اون

افسار سگش را بھ درختی بستھ بود ومدام اون صدای گاو بود متنفر بود.سوخویندر از صدای اون کھ مثل کرده بود.
داشت پارس میکرد.سگ
وقتی کھ پارمیندر وارد اون کلبھ شده بود ، پارچھ ی سوخویندررا احضار کرده بود وآنھا آمده بودند.والدین،پلیس

را بر زمین انداختھ ی اون خانم سالخوردهھا خورده ویکی از وسائل زینتاز میزتمیزی کھ برروی شانھ داشت بھ یکی
سوخویندر بود کشف شد ودر گوشھ وکنار وکثیفی کھ بر روی ران زخم عمیقبود. در حمام کوچکی کھ در کلبھ بود ، 

وقتی پارمیندر آن زخم را دید نگاھی بھ ویکرام انداخت کھ در آن لحظھ داشت از تمام افرادی آن لکھ ھائی سیاه رنگ.
دخترش سھیم بودند تشکر میکرد وبھ آنھا میگفت باید اورا ھر چھ زود تر بھ بیمارستان ببرند.جات دادنکھ در ن
بود بھ او اخم کرده بود ودر تمام مسیری کھ ومادرش کھ پھلوی اوتوی اتوموبیل کھ نشستند استفراغ کرده بود، دوباره 

با خودش میگفت اون بھ یھ آرامبخشپدرش پشت سر ھمداشتند.می پیمودند، پارمیندر وویکرام بلند بلند با ھم جروبحث 
نیاز داره واون زخم محققا بھ بخیھ زدن. وپارمیندر کھ در صندلی عقب نشستھ ومواظب سوخویندر بود کھ دائما بالا می 

ممکنھ مرده بودی!!ت بمیریممکن بود با این کارَ دختر جون داشت تکرارمیکرد: ، آورد 
ب بود.درست نفس بکشھ. انگار ھنوز زیر آبود کھ نمیتونستسوخویندر جائی 

دندونھاش پرسید کریستال میدونھ اون مرده؟ وپارمیندر از اون خواست تا سئوالش را دوسھ بار تکرار کنھ.بلای لااز
بمیری شوخ وشنگم!اسخ داد من نمیدونم. ممکن بود توبالاخره پ

مادرش در پشت پاراوان با اون بودووقتی وحشت را تو صورت ،د ولی این بارتوی بیمارستان دوباره لباسھای اونو کندن
تشخیص داد کھ نباید اونجا بوده باشھ.، پارا مدیک ھا دید 
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بازوی سوخویندر را در دستش گرفت وگفت : خدای من! تو با خودت چی کرده ئی دختر؟
کرام اینجا بود کھ وی.دشو کنترل کنھ، اشگ میریختونھ خوزد زیر گریھ، وبدون آنکھ بتسوخویندر جوابی نداشت بده.

یھ فریاد بلند زد واز ھمھ، منجملھ پارمیندر خواست اونو راحت بگذارند. ولش کنند. اون زخم ھا احتیاج بھ تمیز کردن 
زخم ھا ، وپرتویِ ایکس احتیاج داره.....اون دختر بھ مُسکن، بخیھ زدنچرا معطلید؟داره.

ش دستنشستھ ودستھای اونو دردست گرفتند.ند وھر یک از والدین در یک طرف اویھ تخت خوابانددیر تر، اونو روی
رانھای پاھاش احساس درد نمیکرد. بھ آسمان از پشت پنجره کھ نگاه میکردی، سیاه رنگ دیگھ درگرم ولی کرخت بود.

بود.
ست. مایلز اومده بود از من میخواست کھ سری بھ ھوارد مولیسون، دوباره سکتھ کرده اپارمیندر یکدفعھ بی مقدمھ گفت:

اون بزنم.
ویکرام گفت عجب اعصاب سختی داره!

سوخویندر کھ ھمانطور چرت میزد پیش خودش گفت مثل اینکھ دیگھ اینھا راجع بھ ھوارد مولیسون نمیخواھند حرف 
ھمینطور کھ دستھاشو مالش میدادند خوابش برد.یزنند.

یک اکواریوم ، وچند تا صندلی آبی رنگ اکبیری، کھ در گوشھ اشمان، توی یھ اطاقِ رآن دور دست ھای ساختد
ھائی از اطاق عمل بگوششان نشستھ بودند ومنتظر بودند تا خبرپلاستیکی بود، مایلز وسامانتا ، در دوطرف شرلی 

برسھ. مایلز ھنوز با دمپائی ھاش بود.
بار گفتھ بود. صداش دو رگھ شده بود. این جملھ را تا بحال ھزارمن نمیام!من نمیتونم باور کنم کھ پارمیندر جاواندا بگھ

بلاش موھای سفید ھم پیدا اونو کھ لازد وبطرف مایلز رفت وموھای زبرسامانتا از سر جاش بلند شد، شرلی را دور
شروع بھ بوسیدن کرد. بوی آشنای مایلز بھ مشامش رسید.میشد، 

تعجب نمیکنم کھ اون نیومد. اصلا تعجب نمیکنم. صد در صد از کارش منزجرم.گفت:شرلی با صدای بلند وخفھ ئی
شوک ،ھمھ ویقین ھایش برای او مانده بود این بود کھ بھ ھدف ھای آشنا حملھ کند.تنھا چیز ھائی کھ از زندگی گذشتھ

بھ چھ چیز باید امید وار باشھ! مردی کھ چیز را از اون گرفتھ بود. دیگھ نمیدونست چھ چیزی را باید باور کنھ. یا اینکھ 
چھ خوب بود بھ زمان اطمینان بخشی کھ قبل از خواندن اون پیام در اطاق عمل بود، آن نبود کھ با او ازدواج کرده بود.

میگشت.....، بربا آن خوش بود
آن بیم داشت کھ روح ازحذف میکرد وتابلوی اعلانا تی نمیداشت.شاید بھتر آن میبود کھ اصولا آن وب سایت را 

گردد وشروع بھ گفتن موضوع ھای وحشتناک دیگر کند....،دوباره باز
را کھ پنھان کرده بود از EpiPenدلش میخواست ھمین الساعھ بھ خانھ بر گردد وفکرش را عملی کند. در ضمن، اون 

بین ببرد.....

.از تو اطاق فرار کردکھ شرلی منو دید جون سالم بدر برد واولین کلماتی کھ گفت این بود: " وقتی ، اومدیم ھوارد 
بود.....بلافاصلھ آمبولانس را خبر نکرد. یھ سوزن گنده دستش گرفتھ 

شرلی در مقام دفاع از خود گفت: 

.....چی؟مردولی اگھ ُ
کانون توجھ باشھ نھ شرلی اون کاررا دوست نداشت. فقط اونھ کھ بایدمایلز را بغل کرده بود.،مانتا بجای اون، سا

لش میخواست مثل دکھ اون بالا توی اطاق عمل دراز کشیده وبرای زنده ماندن دست وپا میزنھ!دیگری. شوھِراوست
--ولی آنطوری کھ اون تصور میکرد نبود.بودسوگوارکھماری فربرادر باشھ. در ناز ونعمت ومورد احترام. شیر زنی

شرلی؟
نحیفش نومیدی ازش می بارید.چھره ی روت پرایس بود کھ با لباس پرستاری وارد اطاق شده بود.

چقدر وحشتناکھ، من متاسفم.-اوه شرلی-اومدم کھ–من ھمین حالا خبررا شنیدم 
خیلی لطف کردی. متشکرم.جاش بلند شد تا ھمدیگھ را در آغوش بگیرند.ازسرشرلی گفت: روت، عزیزم.

کنھ ودر برابر آنھا حرفھای تسلی بخش روت شرلی علاقمند بود کھ دوست بیمارستانی خودشو بھ مایلز وسامانتا معرفی 
را بشنوه. کم وبیش داشت مزه ی بیوه شدن را احساس میکرد....
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ولی روت باید بھ سر کار خودش بر میگشت. شرلی بھ صندلی پلاستیکی خودش بر گشت ودر افکار نا راحت خودش 
غوطھ ور.

من .بود زمزمھ میکرد کھ اون حالش خوب میشھگذاشتھکھ سرش را روی شانھ اشش مایلزسامانتا داشت تنگ گو
میدونم کھ خطررا پشت سر میگذاره. ھمانطور کھ دفعھ ی قبل گذاشت.

در گذشتھ فکر میکرد کاش میتونست اینطرف وآنطرف میرفتند خیره شده بود.کھ شرلی بھ ماھی ھای توی تانک آب 
آینده ، نا معلوم بود.عوض بشھ.

رسید پ،سامانتا قفل شده بودایپیروکرد ودست دیگھ اش دستش داشت اشک چشمش را پاک میبا یھ مایلز، در حالیکھ
تلفن کرده است؟ مادر! میخواھید من این کاررا بکنم؟( منظور مورین بود)کسی بھ " مُو"

شرلی گفت: نھ! حالا صبر میکنیم ببینیم چی میشھ!
ز میز جراحئی بود کھ اورا روی اون خوابانده بودند. سینھ اش بزرگتر ادر اطاق عمل، اون بالا، بدن ھوارد مولیسون

ویکرام جاواندا را نشان میداد. نوزده نفر داشتند تقلا را شکاف داده بودند وکاملا باز بود واثرات خرابی ھای کار دستیِ 
مشغول کار بود ماشینی کھ بھ بدن ھوارد وصل بود بطور آشتی نا پذیریمیکردند تا آسیب وارده را جبران کنند.

وگواھی میداد کھ اوھنوز زنده است.
سفید ویخ زده، در تابوت غنوده بود. کسی او را تا بیمارستان ،بدن " روبی ویدون"ودر آن پائین، در اعماق بیمارستان،

بود.یعت گذاشتھ شده بود بعمل نیامده وبازدیدی ھم از جعبھ ی فلزی کھ در آن بھ ودمشایعت نکرده بود.

سوم

در اتوموبیل " تسا" بنشینھ وبھ خونھ ی بالا ی تپھ بره ، امتناع کرده بود. من نمیخوام ، درمراجعت از اینکھ، "آندرو"
خونھ برم. بنا براین "تسا" و"فاتز"، دو نفری سوار ماشین شده بودند.

یرش میکرد داشت میگفت: اونو گتلفنی صحبت ، گفتھ بود بسیار خوب وحرکت کرده بود. در حالیکھ با کولین"ـسا"ت
ما ظرف چند دقیقھ دیگھ بھ خونھ میرسیم....بعلھ...آره.....باشھ....اندی اونو پیداش کرد....آوردم...

درست ھمان حالتی را پیدا کرده بود کھ وقتی بدنش داشت بھش خیانت میکرد.فاتز، ھمینطور داشت گریھ میکرد.
اشک شور ، ھمینطور ھ بود خودش شاش کنھ، شلوارش را خیس کرده بود.گفتبھشمون پرایس، در بچھ گیھاشسی

انگار بارون می اومد.روی گونھ ھاش بھ پائین ، توی سینھ اش،میغلتید.
یھ تابوت کوچولو.یتومدام بھ فکر تدفین اون بچھ بود.

پسره، بھ او نزدیک بود.آخھ ، نمیخواست او در این کار شرکت داشتھ باشھ. 
ھ سنگینی مرگ اون پسر بچھ تا آخر عمر از شونھ ی اون بر داشتھ بشھ؟آیا میش

"تسا " کھ اشکھای اونو میدید بصدا در اومد وگفت: پس داری فرار میکنی؟
ل اشکھاش نمیتونست دداشت، نفرت بود.ولی قوی ترین احساسی کھ در حال حاضردعا کرده بود اونو زنده پیداش کنھ.

قسمتی از بدنش خجلت زده از این بود کھ چرا خودرا بھ رودخانھ بھ گریھ ی مرد ھا عادت داشت.اون ، اونو نرم کنھ.
نینداختھ است.

اونو ول کرده بودید کھ برای خودش بچره وشما سرگرم کار کریستال بھ پلیس گفتھ بود کھ تو واون، توی بتھ ھا بودید.
خودتون باشید! اینطوره؟

تی روبرو با چھ فلاککھ اووبی رحم باشھ. آیا فکر نمیکردفکر نمیکرد تا این حد قسی القلبفاتز زبونش بند اومده بود. 
است وچی داره تو دلش میگذره؟

"تسا" گفت : امیدوارم اونو حاملھ کرده باشی! اونوقت باید یھ چیزی بھ اون بدم تا زندگی کنھ.
فکر میکرد داره اونو بھ خونھ میبره. بیشتر از "کابی" میترسید. ولی حالا دیگھ انتخابی فاتزپیچی کھ میرسیدندبھ ھر

در ھارا قفل کرده بود.بیرون بزنھ وبھ راھی بره، ولی تسادر صدد بود از ماشینبین والدین خودش نداشت.
ی خودش تو دستش بود متوجھ شد کھ فاتز، کھ دستھ ی صندلیھ دفعھ بدون اطلاع ، یھ ویراژ داد وماشین را متوقف کرد.

آنھانزدیک گذرگاه "یارویل" اند. از اون میترسید کھ بھ او دستور بده از ماشین خارج بشھ. صورتش را بھ طرف او 
گردوند.
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آنچھ ازنگاھی بھ فاتز انداخت کھ تا بحال چنین نگاھی بھ او نکرده بود وگفت: مادری کھ تو را زائید چھارده سالھ بود.
وید ولی از اینکھ بھ او بگبوده.طبقھ ی متوسط جامعھ ،ودختر روشنیاستنباط ما بر این بود کھ او ازما گفتھ بودند،بھ 

نا بالغ حمایت کنھ ویا چیزیاو میخواستھ است از یک دوستِ پسرپدرت کھ بوده، امتناع ورزید. کسی نمیدونست کھ آیا
تو مشکلات فکری یا بدنی داشتھ باشی. مثل معلمی شده حتی اینکھ ممکن استھمھ چیز را بما گفتھ بودند.بد تر از آن.

م ھستی!نتیجھ ی یک زنای با محارتو، بر نتیجھ ی آزمایش تاکید کنھ.در نظر داره بود کھ 
ترجیح میداد یھ کسی یھ تیر تو کلھ اش خالی کنھ.تر کشوند.فاتز، خودش را جمع وجور کرد ودور

روی استیصال بود. بچھ دار نمیشدیم. پدرت ھم مریض بود. بھ من گفت: من اینکاررا نمیتونم تو ازبھ فرزندی خواندن 
قبل از آنکھ این کاررا بکنیم من باید حالم بھتر بشھ. بعدا در باره ی یھ من میترسم. من ، یھ کودک را اذیت میکنم.بکنم.

کودک تصمیم میگیریم.
فشار آوردم وبھ ماموران تامین اجتماعی نیز بدروغ تو را داشتھ باشم.واستم خولی من بطور قطع ویقین"تسا" گفت:

راضی وخوشحال خواھم بود.،گفتم کھ ھمھ چیز رو براه است ووانمود کردم کھ از این پس
بودی زودرس ونازک اندام. شب پنجم، پدرت از تخت بزیر آمد، بھ گاراژ منزل رفت، یھ تورا بھ خانھ آودیم. بچھ ئی

خودش را قانع کرده بود کھ تورا لولھ پلاستیکی در لولھ ی اگزوز اتوموبیل فرو کرد وکوشش داشت خودش را بکشد.
وتقریبا مرده بود.خفھ کرده است.

وشاید برای ھر چیز کھ از نقطھ ی آغاز بدِ پدرت.منو سرزنش کنی. برای خودت وبرای میتونی حالا "تسا" افزود: 
پدرت در سراسر عمر با چیز ھائی مواجھ بوده ولی دارم اینھا را بتو میگم استوارت.آمده است.آغاز تا بھ امروز پیش

درک کنی. بالاخره صداش شکست و، انتظار ندارم کھ مھربانی ھا وشھامت اورا نمیکرد.باوراست کھ ھیچگاه آنھا را 
داره.صدای مادری را کھ می شناخت شنید، گفت: استوارت! اون، ترا دوست فاتز،

امشب، برای اولین بار، قانع شده بود کھ این یک این دروغ را اضافھ کرد برای اینکھ کار دیگری نمیتونست بکنھ.
برای نیک فرجامی وعاقبت بخیری است،جز و فکر میکرده کھ وگفتھد کردهدروغھ، وھر کاری کھ در سراسر عمر خو

سر در گمی ھا ونا بسامانی ھا را بھمراه ،نیز بنوبھ ی خود. کھ آننبوده است چیز دیگری خود خواھی کور کورانھ
داشتھ است.

چشم ھایش را بھم زد، نگاھی بھ آسمان انداخت وبعد پلکھایداشت فکر میکرد: 

ودردل گفت:

ماشین را گردوند، آنرا روشن کرد، توی دنده انداخت ووارد جاده شد.سویچ
فاتز با وحشت گفت: من دلم نمیخواد بھ فیلدز برم.

ما بھ فیلدز نمیریم. دارم ترا میبرم خونھ.

چھارم

وھنوز برادرش را با صدا ی گرفتھ میدویدھکریستال ویدون را کھ نومیدانھ داشت کنار رودخون،سر انجام، پلیس
زن پلیسی کھ بھ او نزدیک شد اورا با نام خودش خواند وکوشش داشت با خودش صدا میزد بچنگ آورد.وشکستھ ی

بھ ا رسرانجام پلیس ، بناچار کریستال ولی او درتقلا بود کھ پلیس را از خود دور کند.ملایمت خبررا بگوش او برساند.
دیگھ فاتز برای او وجود پلیس کرد. متوجھ نشده بود کھ فاتز در لابلای درختھا غیبش زده است.اتوموبیلزور وارد 

خارجی نداشت.
امتناع کرد. از یکی از پنجره ھای ، کریستال را بھ خانھ اش برد ولی ھر چھ درزدند، "تری" از باز کردن آنپلیس 

اور را وغیر قابل بھ بود کھ کریستال یکی از اون کارھای فراموش نکردنی این اندیشدرطبقھ ی فوقانی آنھا را دیده بود.
بستھ ،با کوشش زیاد انجام داده ووجود آن بستھ ھای حشیشی را کھ متعلق بھ "اوبو" بود ، بھ پلیس گزارش کرده است.

.یگھ غیر قابل اجتناب بودتنھا وقتی دررا باز کرد کھ دبالا کشوند وپلیس ھم دائما بر در میکوبید.بھای سنگین را 
ورد وفریاد زد چھ خبره؟از لابلای در سرش را بیرون آ
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ھنوز اصرار میکرد بدونھ اونھا دنبال چی ھستند؟حتی سھ بار تقاضای ورود بخانھ را کرد واو سر باز زد.،پلیس زن
اورا درک نکرد.ھنگامی کھ پلیس بھ او گفت ملاقات ما در باره ی پسرت "روبی" است، "تری" گفتھ ی 

کریستال اونو با خودش برده وپیش اونھ.روبی ھیچ اشکالی نداره.
بعد یکدفعھ چشمش بھ کریستال افتاد کھ دیگھ از اینکھ در ماشین بمونھ امتناع کرده بود ودر نیمھ راه پیاده روی باغچھ 

ید "روبی" بھ اون آویزون باشھ.چشمھای "تری" داشت ھیکل کریستال را بر انداز میکرد وبجائی رسید کھ بابود.
خبری از "روبی" نبود.

آره دختر ھرزه! با "روبی" چھ کرده ئی؟
کریستال خودشو از دست محافظین خلاص کرد، پشت در خونھ اومد، با شگرد خاصی دررا باز کرد، بدرون خانھ رفت 

حکم بھ ھم زد.ودررا م
پلیسھ زیر زبونی گفت: عجب پدرسوختھ ئیھ!

ھا دور تر، در خیابان امید، "کی" و"گایا باودن"، توی دالان تاریک باھم روبرو شدند. ھیچکدوم از اونھا قدش کیلومتر 
تمام روز با ھم نردبان ھم نداشتند.باندازه ی کافی بلند نبود کھ لامپ چراغ را کھ روز ھا بود سوختھ بود عوض کنھ.

در یھ فاصلھ ی کمی با اونھا قرار انجام وقتی کھ آشتیسرتند.بگو مگو داشتند وروز کھ تموم شد دوباره از سر گرف
دده ودر صبھ اینجا اشتباه بوده، مانگرفتھ بود، و"کی" نیز اعتراف کرده بود کھ از پاگفورد بدش میاد، واز اول اومد
کھ دوباره کاری کنھ کھ ھر دو بھ لندن برگردند، تلفن موبایلش بھ صدا در اومد.

رد: برادر کریستال ویدون غرق شده!را کھ بر زمین گذاشت، زمزمھ کتلفن با "تسا" 
ت ولی از آن بیم داشبھ آنھا ابلاغ کنھ."گایا" گفت اوه! ومیدونست کھ مادرش باید بنحوی از انحاء مراتب تاسف خودشو

ضوع لوث نشھ.اون مو، حالا کھ بحث رفتن بھ لندن پیش اومده،ومادرش جدا پای اون ایستاده، با این پیش آمد 
"تساوال" بوده.کنار جاده. کریستال ھم با پسرکی گفت این موضوع توی پاگفورد اتفاق افتاده.

ھ اون وتازه میخواستھ کآبجو وسیگار میداد.گایا اجازه داده بود فاتز اونو ببوسھ شرمگین بود. دھنش بوی گندِ کھاز این
حتی اگھ اندی پرایس بود، اون احساس فاتز بود. اینو میدونست.ارزش اون خیلی زیاد تر از ھم با او شریک بشھ.

عجیبھ! سوخویندر در تمام روز، جواب یکی از تلفن ھای منو نداده!بھتری داشت.
در حالیکھ چشمھاش لوچ شده بود گفت حتما حالا اون درب وداغون شده!کی

گایا گفت: ولی مامان تو کھ کاری نمیتونی براش بکنی. میتونی؟
ی ، .....مِن ومنیِ کرد وگفت خب...ک

ودرست مثل اونوقتی کھ بچھ ھمیشھ ھمانجوره....تودیگھ مسئول رسیدگی بھ کارھای اونھا نیستی.:گایا فریادزد

بود پاھاشو بھ زمین میکوبید.
اجتماعی را فرا خوانده بود. قبلا یھ کارمند تامین ، جاده ی "فاولی" کھ خونھ ی کریستال اونجا بود افسر پلیسی ، در

صدای تق وتوق میز وصندلی بگوش ،از پشت درب خونھ میکوبید.ی میکرد وفریاد میزد ومدام بھ در"تری" بیقرار
ددم در خونھ ھاشون جمع شده بودند ببیننھمسایھ ھا ھمھمیخورد. مثل این بود کھ اون پشت، دارند سنگر بندی میکنند.

تماشاچیانی کھ بھ فرو ریزش "تری"، در بھت وحیرت فرو رفتھ بودند. در ھر حال ھر کدوم از انھا با دیدن چھ خبره!
داشت خودش را داشت.، برصحنھ

یچ آخھ! "تری" ویدون ھھیچکدوم از اونھا پاشو پیش نمیگذاشت ببینھ چھ خبره.است.ند پسره مردهداشتند بھ ھم میگفت
دوستی نداشت.
ر متمرد خودش داشت اصرار میکرد بامن بیا. من میخوام بھ اون خونھ برم ببینم کاری از دستم ساختھ "کی"، بھ دخت

"گایا" داد زد من شرط میبندم آخھ اونھا ھیچ کس را ندارند.من میونھ ام با کریستال بد نیست.است؟ کاری با من ندارند؟
ھ بعد وچند دقیقولی این، آخرین اعتراضش بود.ول بوده اند.وقتی کھ این ماجرا اتفاق افتاده ، کریستال با فاتز؛ مشغ

ھا، مادرش از اون خواستھ بود با حال از اینکھ صرفنظر از تمام چیزمادرش سوار میشد، خوشداشت تو واکسال کھنھ ی
اون باشھ.

*
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ھ تویبستھ ی آکبند ھروئین کیھ ولی وقتی کھ اونھا بھ دو راھی رسیده بودند، کریستال آنچھ را دنبالش میگشت پیدا کرد.
ر اون بستھ را ببرای ساعت "تساوال" بھ "تری" داده بود.ھ ئی کھ اوبو در عوض پرداخت پول دومین بستداشبورد بود.

داشت وبا خودش بھ حمام برد. تنھا محلی کھ توی اون خونھ قفل وچفت وبست داشت.
صدای گوشخراش وناھنجار اونو کھ داخل شھ. برای انکھ کریستال میتونست ھا را شنیده باخالھ اش "شریل" باید خبر

از بین دوتا در!تشخیص بده. حتی "تری" شده بود،شیون وضجھ ی 
سلیطھ خانم این در را واکن بگذار مادرت ترا ببینھ!

د،واز باید قاشق را داغ کریدمیدونست کھ چطوری باکریستال ، تا بحال ھروئین نزده بود .فقط چند بار تماشا کرده بود.
با تمام این اوصاف کھ بھترین محل برای اینکاره، تزریق کرد.،بھ بازوپنبھ استفاده کرد وچطوری اونوسرنگ و
از اون استفاده کنھ.فعلا نمیخواست کریستال

فی تصویر ھای مختلکوششی کھ برای نجات او بخرج داده بود، اونوکشتھ بود.در"روبی" مرده بود واین تقصیر او بود.
لباس ورزشی خودشو پوشیده کھیآقای فربرادر درحالکھ مدام داشتند تکون میخوردند توی مغرش شکل میگرفت.

بود،داشت در کنار ساحل با تیم ورزشی قایقرانی صحبت میکرد. قیافھ ی نانا کات با مھربانی ودرد ورنج ظاھر میشد. 
وتمیز بنظر میرسید ، در پشت پنجره ی اطاق منتظر او بود ودائما بالا وپائین "روبی" ، کھ بگونھ ئی غیر طبیعی پاک 

میپرید.....
ھمینطور صدای اون دیگری داشت صدای پلیس را کھ از سوراخ در با او صحبت میکرد ومیگفت احمق نشھ میشنوید.

را کھ کوشش میکرد " تری" و"شری" را ساکت کنند.
با امید، وبدون تاسف، آنرا سخت بدرون فشرد.کریستال شد.سوزن، بھ آرامی واردِ رگِ دست 

"کریستال ویدون" بھ تنھا بلندپروازی خود رسیده را داخل کرد،ایا" وارد شدند وپلیس با زور آنھازمانی کھ "کی" و"گ
بود: بھ برادرش ملحق شود تا کسی نتواند آنھا را از ھم جدا کند.
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بھ فقرا.....امداد
ھدایائی کھ مستمندان از آن بھرمند شوند........13.5

خیر خواھانھ است حتی اگر بطور اتفاق
ثروتمندی از آن بھره گیرد...

چارلز آرنولد بیکر
مدیر شورای محلی شھر

چاپ ھفتم
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آوریل ، پاگفورد خواب آلوده رابیدار کند، "شرلی مولیسون" تقریبا سھ ھفتھ پس از آنکھ صدای آژیر، در یک روز آفتابی
بش تنھا ، ایستاد وبھ اندامش در آئینھ ی کمد لباس نگریست. مشغول صاف وصوف کردن لباسش قبل از ادر اطاق خو

ز دو ھفتھ ابود. دکمھ ی کمر بند اتوموبیل باید در یکی ازگیره ھای بالا تر " جنوب غربی"بیمارستان رفتن روزانھ اش بھ 
لق خوادا اصولی کھ بھ صورتش در اثرنور آفتاب میداد ُموھای نقره ئی اش باید کمی کوتاه تر میشدقبل فرو میرفت.

وخوی امروز اورا بسادگی بیان میکرد.
ھ نیکسالی می شد کھ او دائما از پلھ ھای بخش ھای مختلف بالا وپائین میرفت، چرخ دستی را ھل میداد وآنرا بھ کتابخا

وبخش میبرد، گل توی آن میگذاشت، وھیچگاه بھ مغزش خطور نکرده بود کھ روزی ممکن است مثل یکی از اون زنھای 
سال ظرف ھفتشوھرش نشستھ ودارند بھ وضعیت خود وشوھرشان فکر میکنند.دست وپا چلفتی بشھ کھ پھلوی تخت 

انمود بعضی اوقات شرلی ، وبیب بیب میکرد وصل بود.گذشتھ، ھوارد، شفای کامل نیافتھ بود.ھنوز بھ اون دستگاھی کھ
فوری ،بھ دستشوئی میکرد تا نگاه غمزده ی خودشو تسکین بخشد.بھ رفتن

واون ھم میکرد. ودر ضمن کارھا ی ھوارد را اون انجام بدهوقتی کھ با مایلز بھ بیمارستان میرفت اجازه میداد کھ ھمھ
تی عادت مایلز این بود کھ وقآنھا را در جریان اخبار مربوط بھ پاگفورد قرار میداد. اونوقت بود کھ کمی حالش بھتر میشد.

نست ولی مایلز نمیتوبھ بیمارستان میرفت توی کریدور قدم میزدو با نرس ھا وکارکنان بیمارستان خوش وبش میکرد.
رستان بره. از اینرو سامانتا جای اونو میگرفت وناگزیر بود با شرلی بھ بیمارستان بره کھ شرلی، این ھمھ روزه بھ بیما

بر چھره ی بی فروغ ھوارد بنشونھ.یسامانتا ھیچوقت نمیتونست جای مایلز را بگیره ولبخندکاررا دوست نمیداشت.
رسا است. وقتی کھ دکترھا بھ خانواده گفتھ بودند درک کنھ کھ سکوت حاکم بر خونھ تا چھ حد طاقت فھیچکس نمیتونست

لز از او خواھد خواست تا بھ یکی از اطاقھای اضافی ل انجامد،شرلی امیدوار بود کھ مایکھ بھبودی، ممکن است ماھھا بطو
لھ بنگاون خونھ ی بزرگی کھ درردیف خانھ ھای کلیسا است نقل مکان کنھ، یا اینکھ حد اقل، ھر از گاھی ، با اون توی 

کاملا تنھا. جز در یھ مدت سھ روزه ئی کھ مھماندار "پات" و"ملی" شده بود ولی نخیر! اون تنھا مونده بود.بمونھ.
ودخترش اومده بود سری بھ مامانش بزنھ.

بطور خود کار، بخودش داشت اطمینان میداد:

EpiPen کذائی را کھ متعلق بھ آندرو بود برده بود در زیر میز مرغھا توی باغ دفن کرده بود. مثل یھ جنازه ی باریک
، یھ شب، تو تاریکی وسرفرصت، اونو از زیر بزودیدوست نداشت بدونھ یھ ھمچون چیزی اونجاست.البتھ وکوچولو.

یھ ھا میندازه.خاک ھا در میاره وتو سطل زبالھ ی ھمسا
از او نپرسیده بود کھ چرا وقتی اونو دیده بود فرار ھوارد ، ھیچوقت از اون سوزن، با او، وکسِ دیگری سخن نگفتھ بود.

کرده بود. 
عقیده ی او تمام این مصیبتبھتاکی وھرزه در آئی افراد بھ خانواده اش خلاصی پیدا کرده بود.شرلی، اینروز ھا، کمی از 

طبیعتا برای امتناعش از . پارمیندر جاواندا ، اولین آنان بود.افراد بر سراعضای خانواده ی او وارد کرده بودندھا را اون
، آمبولانس را منحرف کرده بودند وگرنھ بموقع میرسید وچھ بعد، دونوجوان کھ با روش خبیثانھ شانملاقات با ھوارد.

بسا ھوارد بھ این روز نمیافتاد.
، وکریستال ویدون را استوارت والکھ بخش بود. از این جھت لذت ذت بخش بودولی لفیھ کمی ضعیاین بحث آخری،

شرلی ، در محیط اطرافش شنوندگان بسیاری را در چنتھ داشت کھ مشتاق شنیدن داستان آن دو نفر بودند..روسیاه میکرد
. ستاال، تمام اوقات ، ھمان روح باری فر برادر بودهویعنی فاتزاینکھ کاشف بعمل آمد کھ اون آقا پسر،،از این بالا تر

ر زشت بوده اند تلفن زده واز این موضوع را بھ پدر ومادرش اعتراف کرده وآنھا نیز بھ تمام افرادی کھ قربانی این کا
ضوع بھ این موواین کار،توام با علمھویت روح ، کم کم بھ جامعھ ئی گسترده تر نفوذ کرده بودعذر خواھی کرده اند.آنان

کھ وی مشترکا مسئول غرق آن کودک سھ سالھ بوده است، دلالت برسوء استفاده استوارت از نام خانواده ھا، و خوشگذرانی 
اش با آن دختر بوده است.

در نکوھشی کھ میکرد یک سبعیت خاصشرلی ، در توضیحاتی کھ در این باره میداد از ھر فرد دیگری آتشی تر بود.
تا ، کھیام ھراس انگیز آخری در ضمن، نسبت بھ آن روح، حالت ستایش را بخود گرفتھ بود. وانکار اون پبود.مشھود 

ده ی وال ،ھنوز بھ شرلی تلفن نزده بودند تا از او عذر خواھی کنند ن اعتراف نکرده بود. خانواکنون کسی بھ در یافت آ
بھ پدر ومادرش بگھ، یا اینکھ فرد دیگری داستان را پیش بکشھ، ولی او ھمواره آماده بود کھ اگر اون آقا پسر چیزی 

اونوقت دمار از روزگار فاتز در میآره وبلده کھ چطوری سر زبونھا بیندازتش.
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چیز را میدنیم وباور من بر اینھ کھ یزرگ منشی غیر دوستانھ، بگھ اوه بلھ! ھوارد ومن ھمھ با یکنقشھ کشیده بود کھ
سبب سکتھ ی قلبی او شد. در حقیقت یکبار گفتن این جملھ را تو آشپز خونھ تمرین کرده بود.ھمین دانستن بود، کھ

چیزی از روابط بین مورین وشوھرش میدانست چندان فوریت نداشت. برای آنکھ ھوارد ،این حقیقت کھ آیا استوارت وال 
وبنظر نمیرسید کھ موردی وجود داشتھ باشھ دیگھ!بھ اون خجالت بده. وشاید ھیچوقت ، ن بارهدر آدیگھ قادر نبود دوباره

تھ رنگی ،اون وقتی کھ دوتائی شون تنھا بودند وشرلی بھ ھوارد امر بھ سکوت داده بوداگروکھ کسی شایعھ پراکنی کنھ.
اونوقتھ کھ او، موضوع ناتوان بودن طولانی خودش را مطرح میکنھ وبا یک ، یدا بشھاز شکایت در ھر دو طرف، پ

ش بیشتری کھ دو سھ ھفتھ پیش ھم در باره ی اون فکر کرده بود، از خونھ غیبش میزنھ.آرام
زنگ در خونھ بھ صدا در اومد وشرلی با عجلھ بطرف در رفت تا اونو باز کنھ. مورین بود. شلنگ انداز با کفشھای پاشنھ 

سبز ومتمایل بھ آبی.، وجلف وزننده در لباسیبلند
بیا تو. میرم کیفم را بر دارم.شرلی گفت: ھلو عزیزم! 

بھتر بود کھ مورین را با خودش بھ بیمارستان ببره تا اینکھ تنھا بره.
صدای مزخرفش ھمینطور ادامھ پیدا میکرد وشرلی میتونست راحت بشینھبالال بودن ھوارد ، مورین نا راحت نمیشد.

در کار ھا را بعھده گرفتھ بود میتونست ھر موقع کھ سھم شراکت ھواردولبخند بھ لب داشت باشھ. بھر حال، چون شرلی
با تصمیم ھای مورین مخالفت کنھ.صلاح دید

مورین پرسید تو میدونی اون پائین جاده چھ خبره؟ توکلیسای سنت میکائیل! 

شرلی وحشت زده پرسید 

اعانھ جمع کرده اند تا جنازه ی اونو از بیمارستان بیرون ببرند. ممالامال از شایعھ بود گفت: اونھا میگویند مردمورین کھ
عجیب بود کھ شرلی ، با این اومد ورفتھائی کھ بھ بیمارستان داشت این خبررا تا بحال نشنیده بود. از من نپرس کی اینھا 

شما ھم اگھ بودید ھمین کاررا میکردید.این کاررا از کنار رودخونھ انجام دھند.را گفتھ. ولی ظاھرا اونھا نمیخواستھ اند
،( اون بچھ ی کثیف شپشو کھ جز مادر وخواھرش ھیچکس از وجود اون خبر نداشت وتنھا اون دو نفر مشتاقش بودند

نو گذاشتھ اند و در نظر دارند اوحالا مردم پاگفورد برای غرق شدنش دارند اعانھ جمع میکنند وتشریفات کفن ودفن براش 
.)در آغوش بگیرندمثل یک فرشتھ ی پاک ومعصوم

،ور دائمبطولی این تاثیررا داشتھ است کھه. بودبی تاثیرروی شھرت کریستال ودگر دیسی اشبر،اون سوزن وشعلھ
ال ھای ده است کھ بعقیده پیر وپاتبوده وپیگیری ھای او بومخلوقی بی شوق وذوق،توی کلھ ی پاگفوردی ھا بچپانند کھ او

شرلی داشت کت خودش را می پوشید.
گونھ ھاش داشت ارغوانی میشد. پسره داشت پشت یکی از بتھ ھا نعره در حقیقت من ھمانروز آنھا را دیدم.میدونی؟

....مشغولتز پشت بتھ ی دیگرمیکشید وکریستال ویدون وفا
خودت دیدی؟ واونھا جدا داشتند....بھ چشم مورین پرسید : اینو تو

ر رودخونھ بود. دوسھ ھوای آزاد. ووقتی کھ من اون پسر بچھ را دیدم درست در کنادراوه بلھ! روز آفتابی روشنی بود.
میداشت ،اون تو بود.قدم دیگھ بر

زه. یا رنج میده.مثل آن بود یھ چیزی داره اونومیگدر وجنات مورین، 
ومن نگران اون بودم.ھوارد گفتھ بود حالش خوب نیستاینکھ شرلی ، با خشونت داشت میگفت من عجلھ داشتم. برای 

اصلا مایل نبودم بیرون برم ولی مایلز وسامانتا "لگسی" را فرستاده بودند پیش من. فکر میکنم، اگھ شما عقیده ی درست 
در آن موقع من جدا -وبعد "لگسی" دلش میخواست از کافھ دیدن کنھ-مگو داشتھ بودندید،اونھا با ھم بگو منو بخواھ

دم چی دیده رحقیقت من عمیقا متوجھ نبود، بایدحواسم سر جاش نبود وتنھا چیزی کھ میتونستم بھش فکر کنم 

تغییر خود رسیده بود ، اضافھ کرد: ووحشتناکتراز ھمھ تا خیلی دیر تر....ودر حالیکھ رنگ چھره اش بھ بالا ترین حدِ ام
، وقتی کھ اون توی علف ھا سرگرم تعیش خودش بود، بھ اون ھ کھ کریستال ویدون ،کاری نکرده بود کھ اون پسر بچھاین

مصیبت گرفتار نشھ.
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این گفتھ ھمھ یالبتھ ستھ!قطع کرد وگفت درستھ! درمورین حرف اونودیگھ دوتائی داشتند بھ اتوموبیل نزدیک میشدند.
ھارا قبلا شنیده بود.

را اینجا توی پاگفورد برگزار کنند....ا میخواھند اون مراسممیدونی؟ ھنوز من نمیدونم کھ چرا اونھ
پیشنھاد کرد حالا کھ دارند بھ بیمارستان میرند سر راھشان از جلوی کلیسا رد شوند ببینند اونجا جھ خبره؟ دلش غنج میزد 

ی تال بوده چھ ریختیساینکھ ببینھ خانواده ی ویدون را چھ افرادی تشکیل میدھند واون زن منحط وفاسدی کھ مادر کراز 
داره. در تحت ھیچ شرایطی حاضر نبود پیشنھادش را پس بگیره.

واون .رهای تسکین دل تو وجود داروقتی میخواستند از دو راھی عبور کنند، مورین گفت: میدونی شرلی؟ فقط یھ راه ب
باشھ. گو اینکھ حالا نمیتونھ برای اصل ممکنھ موجب رضایت خاطرھوارد ھم اینھ کھ فیلدزی ھا ھمشون خوبند. ھمین 

مدتی بھ انجمن شھر بره.

داغ بھ پشتش میخورد وباد، موھایش را بر ھم میزد، داشت از خانھ ھای بالای تپھ ، تو آندرو پرایس ، در حالیکھ آفتابِ 
ئین می اومد. بھ معلم ھا کھ در باره ی غیبتش کنجکاو شده بودند، گفتھ بود کھ از دوچرخھ زمین خورده است سرازیری پا

وحالش خوب نیست.
یرهفردابھ مراسم کریستال مست برای او فرستاده وپرسیده بود کھتعطیلات عید پاک شروع شده ودیروز "گایا" یھ تک

فرستاده بود وحالا پس از کنگاش وژرفنگری فراوان ، تمیز ترین شلوار ھم بلافاصلھ یک جواب آری براش یانھ؟ واو
جین،ویھ پیراھن خاکستری تیره رنگی را کھ داشت پوشیده بود تا در مراسم شرکتھ کنھ. کت وشلوار واین جور چیز ھا را 

نداشت.
با سوخویندر جاواندا باشھ کھ اواخر . مگر اونکھ بخواد برای او روشن نبود کھ "گایا" واسھ چی میخواد بھ اون مراسم بره

صا اینکھ میخواستند بھ لندن نقل مکان کنند..صوبا اون بسیار گرم گرفتھ بود مخ
نشستھ بودند، دبوکوتاھی کھ در نزدیکی دکھ ی مطبوعاتی گایا، قبلا بھ آندرو وسوخویندر وقیتیکھ سھ نفریشون روی دیوار

گفورد میرفت. اون، تازه فھمیده کھ گاوین یھ کلاشھ.گفتھ بود کھ مامان بھش گفتھ نباید بھ پا
گایا، شماره ی تلفنش را بھ آندرو داده بود کھ ھر وقت بھ "ردینگ" رفت کھ پدرش را ببینھ بتونند ھمدیگھ را ببینندو باز 

اون بھ لندن ببره وبعضی از جاھای مورد علاقھ ی خودشو بھھمینطور سردستی بھش گفتھ بود کھ حاضره آندرو را 
را جھت می درواین گفتھ ھا وقرار ھا برای آندرو نوعی دلخوشی بھ حساب می اومد وحرکت ھای آینده ی آننشون بده.

این خبر کھ بھ پدرومادرش پیشنھادی برای کار شده است برای وی مھیج ونوید بخش بود.بخشید.
شگفت بود کھ مراسم تدفین خودش چھ جوری اون میتونست جمعیت را توی گورستان ببینھ کھ دارند وول میخورند ودر

خواھد بود وبرای اولین بار، در آن روز داشت بطورانتزاعی یا معنوی بھ کریستال ویدون فکر میکرد.
ا ببودند کھ فاتز، خاطره ئی کھ از مدتھا قبل در مغزش مدفون شده بود، ظاھر شد. درزمین بازی مدرسھ ی سنت توماس

زمینی کھ توی یک "مارش مالو" (خمیر شیرینی کھ توی اون شکر ونشاستھ وعصاره ذرت بیعلاقگی تمام یھ بادام
وژلاتینھ) گذاشتھ بودند بھ او داده بود.....ھنوز میتونست سوختگی گلوش را احساس کنھ وسنگدلی اونو در نظر مجسم 

تند بطوری عجیب وغریب وباسنگدلی یادش می اومد میخواست فریاد بزنھ، بچھ ھا ھمھ دور اون جمع شده بودند وداشکنھ.
یس نسبت : اندی پرااونوقت بود کھ کریستال ویدون بطور گوشخراشی فریاد کشیده بودھر چھ تمامتراونو تماشا میکردند . 

بھ بادام زمینی حساسیت داره.
ندرو آ،کرده بود ومدیرتعریفاوبعد ، با اون پاھای کلفت وکوچولو اش بھ اطاق معلم ھا دویده بود وداستان را برای اونھ
خنان معلم ساو تنھا کسی بود کھرا بھ درمانگاه برده بود تا دکتر کرافورد بھ او آدرنالین تزریق کنھ وحالش بھتر بشھ.

کلاس را بیاد می آورد کھ وضعیت حساس وخطرناک آندرو در برابر بادام زمینی را برای کلاس توضیح داده بود تا ھمھ 
آگاه گردند.ی مختلفدر برابر خوراکی ھاا ی انسان ھواع حساسیت ناز ا

در یافت جایزه ی "ستاره طلائی" مدرسھ ویا شاید شاگرد شایستھ ی ھفتھ را داشت ولی فردای آنروز کریستال شایستگی
بھ دھن"لگسی مولیسون" کوبیده بود ن با مشت( آندرو کاملا آنرا مثل کلھ پا شدن خودش بیاد می آورد) ، کریستال ، چنا

کھ دوتا دندونھای اون تو دھنش شکستھ بود.
آھستھ وآرام دوچرخھ ی سیمون را بھ گاراژ "وال" برد وسپس با بی میلی تمام کھ ھیچگاه در خود سراغ نداشت زنگ 

دررا فشرد.
از او رنجیده خاطر بود.،آندرود."تسا وال" را در بھترین لباس خاکستری رنگی کھ پوشیده بود در برابر خود دی

بیا داخل اندی. عضلات صورتش کمی تکیده ومنقبض بود. یھ دقیقھ بیشتر طول نمیکشھ.
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ا بھ تستوی ھال منتظر موند وبھ باز تاب نور از لابلای شیشھ ھای رنگیِ در، کھ برروی زمین افتده بود نگاه میکرد.
صندلی ھای آشپز خونھ فرو رفتھ بود و یھ جامھ ی تز کھ روی یکی از، نیم نگاھی بھ فاآندروطرف آشپزخونھ رفت.

ی بھ تن داشت انداخت. قیلفھ اش عین یھ عنکبوتی بود کھ لھ ولورده شده باشھ.رنگسیاھ
اون دو پسر دیگھ با ھم حرف نزده ،برده بود"کابی"غاراز روزی کھ آندرو ، تسا وال را بھ سوی آندرو بھ او پشت کرد.

آندرو چند تا تکست براش فرستاده بود ولی او جواب نداده بود. صفحھ فیس فاتز، پانزده روز بھ مدرسھ نرفتھ بود.بودند.
از روز پارتی ھوارد مولیسون ببعد، بستھ بود وکار نمیکرد.بوکش ھم

وده کھ اون پیام بننھ کھ اویھ ھفتھ قبل، وبدون اطلاع قبلی، تسا ، بھ "پرایس" ھا تلفن زده وگفتھ بود کھ فاتز، اعتراف میک
ھارا تحت نام روح باری فر برادر توی سایت انجمن شھر گذاشتھ بوده واز پیش آمد ھائی کھ در اثر این کار برای آنان 

بوجود آمده بوده است ،عذر خواھی کرده بود.
ھ سوختدارم؟ از کجا اون پدرحالیکھ بھ آندرو نگاه میکرده ، داد زده اون از کجا میدونستھ کھ من کامپیوترسیمون ،در

تھ کھ من یھ کار توی چاپخونھ دارم؟میدونس
"روت" شفاعت کنھ . ولی اگربھ اعتراض ھای روتگر پدر حقیقت را کشف کند، ممکنھ تنھا دلخوشی آندرو این بوده کھ ا

ھم وقعی نگذاره ، اونوقت اونقدر اونو کتک میزنھ کھ بیھوش بشھ.
ع بود.آن بی اطلاان کنھ کھ اطلاعیھ ھارااون توی سایت گذاشتھ، آندرو ازفاتز تصمیم میگیره اذعبچھ علت بطور ناگھانی 

وده است.بناور،متفکر وویرانگشاید ھم خواستھ ادعا کنھ کھ مغرشاید عزت نفس اون بوده کھ باعث شده این کاررا بکنھ.
حال،مثل آن بود کھ او اصلا تشخیص در ھربوده است.کرده است کھ افشا کردن راز، کاری بس شرافتمندانھ شاید ھم فکر

یھ پدری مثل سیمون پرایس داشتھ باشھ، تو اطاق زیر ،چھ خوبھ کھ آدمنداده بود کھ آندرو توی سرسرا ایستاده ومنتظره.
شیروانی زندگی کنھ وپدر ومادری متمدن ومنطقی داشتھ باشھ.

آشپزخونھ بشنوه. آندر میتونست صدای صحبت "وال ھا" را از لای در
یھ تعھد اخلاقی داره وباید بره.ما یاید ھمین حالا راه بیافتیم. اون ،تسا داشت میگفت:

صدای "کابی" اومد کھ گفت: اون باندازه ی کافی تنبیھ شده دیگھ.
،---اون نمیخوام کھ مثل یکمن از

پیش اینجا نند؟ توبرو.استوارتمیخواد اینو اونجا ببیکابی فوری گفت مطمئنی؟ ترابخدا تسا. تو فکر میکنی اونھا دلشون 
من میمونھ.

آشپزخونھ بیرون اومد ودررا پشت سرش بست.تسا ازیھ دقیقھ بعد،
استوارت نمیاد اندی! خیلی از این بابت متاسفم. واندی میتونست حدس بزنھ کھ تسا بسیار خشمگین وبر آشفتھ است. 

شینھ.نبود.اون میتونست پھلوی گایادل، خوشحال باشکالی نداره. ولی در

حالیکھ یھ فنجان قھوه دردست داشت ، پشت پنجره ی اطاق خودش در ردیف کلیسا، سامانتا مولیسون درکمی پائین تر، 
بھ طرف کلیسای سنت میکائیل میرفتند تماشا میکرد.ه بود وعزادارانی را کھ از جلوی خونھ شون رد میشدند وایستاد

را دید واون دیگری کھ فکر میکرد فاتز باید باشھ، یھ آه کوچولوئی کشید.وقتیکھ تسا وال
گفت: اوه! خدای من! اون ھم داره میره؟با صدای بلند کھ ھیچکس اونجا نبود تا بشنوه

بلا فاصلھ از پشت پنجره کنار رفت.وصورتش گل انداخت، ،آندرو است بعد وقتیکھ تشخیص داد اون
کھنھ یباسباز بود. آنروز صبح یھ ل،لاپ تاپش پشت سرش روی کانا پھاز توی خونھ کار کنھ.قرار بود سامانتا دیگھ

داشت فقط چند دقیقھ ئی وقتبره یانھ!،"کریستال وروبی ویدون"دل بود از اینکھ بھ مراسم عزاداری سیاه پوشیده بود ودو
کھ تصمیم نھائی خودشو بگیره.

این شرکت در اون مراسم ریاکارانھ بنا برربانانھ در باره ی کریستال گفتھ باشھ.ھیچوقت یادش نمی اومد کھ سخنی مھ
.بود

توی دفترش زنگ زد.بطرف تلفن رفت وبھ مایلزفنجان قھوه ی خودشو زمین گذاشت .
مایلز گفت: چطوری کوچولوی من؟

اشک میریخت و ھنوززنده بود، بغل تخت پدرش توی بیمارستان ، داشت ادش می اومد مایلز را کھ در کناری( سامانتا
کرده بود).

ھای! حالت چطوره؟
حالت خوبھ؟شلوغیھ. خوشحالم صداتو میشنوم.روزبد نیست.
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( شب قبل با ھم ھمبستر شده بودند وسامانتا تصور نکرده بود کھ او فردی دیگر است).
لز، روی و با مایوبگو مگارد وبیمارستان،بھ علت وضع جسمی ھوچیزی را کھ میخواست بگھ تقریبا سھ ھفتھ ئی بود کھ

نگھداره وباید میگفت.بیش از این دل خودش ولی دیگھ نمیتونست اونو توپوش گذاشتھ بود.اون سر

از خودش داشت دفاع میکرد. وقتیکھ من ودستپاچھ وار، روبی ویدون را میگم.را دیدم......مایلز.

ھ تنھائی اونجا پرسھ میزد. الساعھ منظره داشت بداشتم قدم میزدم، اون توی زمین ورزشی سنت توماس بود .آنروز صبح 
کمی تمیز تر بود شاید راغب پیش خودم فکر میکردم اگھ اونبچھ جلوی چشمامھ. کثیف وعجیب وغریب.ی اون پسر

را از اون چکسی با اون نبود.با اون حرف بزنم. فکر کردم اونجا اومده تا بازی کنھ. ولی میشدم

نپرسیدم با کی اونجا اومده؟
تلفن گفت: ھِی ھِی !( درست مثل آنکھ یھ اسب را میخواد متوقف کنھ). وکریستال میتونست حدس خطاون طرفمایلز از

بزنھ حالا چی میشھ. بعد از اون مایلز سخن را بدست گرفت واشک تو چشمھای سامانتا غلتید.
.ھاستد فکر میکردی مادرش ھمان دور ووَراونوقت ھیچی نمیدونستی. شایتوکسی تورا سرزنش نمیکنھ.

لز داشت وبعدا با ظرفیتی کھ ماینمیکرد داره شیطونی میکنھ. سامانتا بی آلایش شناختھ شد.فکر( پس از او متنفر نیست.
شاید بیگناه شناختھ بشھ).

اگھ با اون بچھ حرف میزدم چی میشد؟....،من نمیدونم مایلز
رودخونھ نبود کھ حالا نگرانی.وقتی کھ تو انو دیدی نزدیک 

فکر کرد: سامانتا 

در درون سامانتا درحال شکل گرفتن بود.ھر خودش جذب شود ،ف سھ ھفتھ ی گذشتھ، آرزوئی کھ درچیزی بزرگترازظر

داشت فکر .آرزویش فرو کش کند.( روزکھ میگذشت درانتظار آن چیز بود تا

کرد بخودش بخنده). ولی اگھ موضوع تشدید میشد حتما باید میخندید.می
عضی میخواد کھ با بھمیشھ دلتازانجمن خبر داری....از پدرت...وپارمیندر جاوانا کھ استعفا کرد....توبالاخره گفت: مایلز!

سالھا بود کھ آنھا را شنیده بود. منظورم اینھ نمیخوای؟ سامانتا ھمھ ی واژه ھا را بلد بود.ھا ھمکاری نزدیک داشتھ باشی.
نیستی؟کھ ھا، دنبال انتخاب دیگھ ئی دردسرکھ تو بعد از این ھمھ 

ببره.والبتھ کھ نھ! مرده شور اون
م طرفی داشتم فکر میکردم کھ خودم ھازبلافاصلھ گفت: بنا براین، کولین وال میتونھ یکی از صندلی ھا را اشغال کنھ.

چی روبراھھ ، یک صندلی دیگھ را.حالا کھ ھمھ
مایلز با تعجب گفت تو؟

ھا داشتھ باشم ووارد گود بشم.سری توی سرمن ھم دلم میخواد 
"فولی" نگھداری میشد....سامانتا ظرف جاده یاون خانھ ی کثیف،در درکریستال ویدون شانزده سالھ مرده بود ودر تابوتی 

ده بود. فکر میکرد ممکنھ دوست داشتھ باشھ بحث ھائی کھ در باره ی کلینیک دوھفتھ ی گذشتھ حتی یک لیوان شراب ننوشی
میشھ، بشنوه.شھرانجمن" درمعتادان "بل چاپل

آمد. "کی" و"گایا"، قبلا برای شرکت در مراسم کریستال دیر کرده بودند. صدا درتلفن منزل شماره ده در خیابان امید ب
میکنھ؟، اون صورت قشنگش درھم رفت. بسیلر پیر تر بنظر میرسید.صحبت وقتیکھ گایا پرسید کی داره

بھ مادرش گفت: گاوینھ!
اون گرفت وزیر زبونی گفت: من بھ اون چیزی نگفتھ دست ئی کھ مدرسھ میره وعصبانیھ، تلفن را از ھ مثل دختر بچ

بودم.
گاوین گفت: ھای!حالت چطوره؟
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بچھ ھای ویدون ھا.گفت: دارم میرم در یھ مراسم ختم شرکت کنم.درحالیکھ چشمھاش روی دخترش قفل شده بودکی
چندان جالب ھم نیست.

گاوین گفت: اوه! عیسی مسیح!آره! متاسفم. من نمیدونستم.
شده بود یھ نسخھ از اون مجلھ را ددیده بود وآخر کار علاقمن"یارویل وحومھ"اسم اونھا را توی سر مقالھ ی مجلھ ی 

جا دختر ھا ممکنھ اونر ھا وبرای اینکھ بچھ پس.کھ اگھ فرصت کرد قدم زنان بھ اونطرف برهبودبفکرش رسیدهبخره.
جمع شده باشند. ولی دقیقا بیاد ش نمی اومد کھ روبی ویدون چھ شکلی بود.

بد جوری دلش ھوای "باری" را کرده بود. راه بحالش نمیبرد. خودش . گذاشتھ بودسرگاوین، ھفتھ ھای بد ی را پشت 
فلاکت توی مرداب "ماری" افتاده بود واون زن اونو جواب کرده بود دلش میخواست با خودشو نمیشناخت. وقتی کھ با 

مردی کھ دلش میخواست زنش را بھ ھمسری بگبره یھ گوشھ ئی بشینھ وآبجو بخوره....
زیر لبی با خودش داشت میگفت: این سزای اون کسی است کھ میخواد زن باشھونھ اش فرار کرده( مثل آنکھ از تو خ

بھترین دوست خودش را بدزده).
گاوین گفت: گوش کن! داشتم فکر میکرد کھ اگھ تو علاقھ داشتھ باشی بعد از مراسم لبی با ھم تر کنیم.

کی تقریبا خنده اش گرفت.
چی شد دعوت منو قبول نکرد؟

گایا داد تا سرجاش بگذاره.بھکی، گوشی تلفن را
کدفعھ ھنوز ده تا شلنگ بر نداشتھ بودند کھ یوتقریبا توی خیابون میدویدند تا بھ میدان رسیدند.ددنفوری از خونھ بیرون اوم

گایا، دست مادرش را گرفت.
الی این درحمیخواستند وارد گورستان شوند.باعجلھ ھمھ ند کھ تابوت ھا بھ سر جاده رسیده بود وه بودوقتی اونجا رسید

جا مانده بودند.،را حمل میکردند ھنوز توی پیاده روھاافرادیکھ تابوتکھ بود 
دش زندگی وکھ از این پس باید با سفلگی وترسوئی خ،ولی فاتز ( کولین وال بھ پسرش دستور داد از کنار پنجره رد بشھ.

ر نمیشنوه....رف زوگھ حا ثابت کنھ دیتجلو تر رفت کنھ
.رنگ ارغوانی روشن داشت،اولی تابوت ھا ئی کھ عبور داده می شد ازپشت پنجره ی اتوموبیل ھای سیاه رنگ پیدا بود.

دومی رنگ سفید براق داشت.کھ میدید نفسش را بند آورد.را منظره ئی 
ف ید وبطرفاتز خودش پرده را کشدیر بود.ولی دیگھاون حمایت کرده باشھ.تا ازجا دادکولین خودش را درجلوی فاتز

اطاق نشیمن رفت.
فکر کنھنستاتا آنجا کھ میتو، وبیماری پدرش راعتراف کرده جائیکھ فاتز بھ والدینش اوآشنا. نیمھ تاریکاطاق نشیمنِ 

را کھ زند وبلاھائیاورا کتکپدرشتشریح کرده بود تا آنھا نتیجھ گیری کنند کھ اوخُل ودیوانھ است، وشایدبرای دنیا 
دستش را رئوفانھ بر پشت پسرش گذاشت واورا بطرف آشپز خانھ ھدایت ولی کولین، .میدانست بر سر او وارد آورد

کرد).
سایر مقدسین، افرادیکھ تابوت ھا را حمل میکردند خودشون را آماده میکردند تا ر بیرون کلیسای سنت میکائیل وقبورد

وعنکبوت ھائی کھ با گوشواره ھائی کھ در گوشش بود"دین تولی" جزو آن گروه بود.شوند.جاده ی کلیسا دروارد 
پالتوی بسیار ضخیمی نیز بھ تن داشت.برروی گردنش خال کوبی شده بود.

با "باودن" ھا ایستاده بودند. آندرو پرایس نزدیک آنھا می پلکید وتسا وال، در حالیکھسایھ ی یک سرخس جاوانداھا درزیر
ا کلیسگروه بھم فشرده ئی را در کنار درِ ،رنگ بر چھره نداشت بفاصلھ ی کمی از آنھا ایستاده بود. سایر عزا داران

لباسنھای بعضی ھاشونبعضی از آنان جزو کناره گیران وبعضی دیگر شکست خورده بنظر میرسیدند.تشکیل داده بودند.
،شلوار جین ولباس گرم پوشیده بودند. تابوت ھا در جاده ی باریکبزان قیمتی بھ تن داشتند ولی بیشتر،تیره رنگ ار

جلوتر آمد ودر زیر اشعھ آفتاب برق میزد.
مطمئن بود کھ اون ھم ھمان رنگ گزیده بود.ارغوانی روشن را برای کریستال براین سوخویندر جاواندا بود کھ تابوت 

انتخاب واجرا. پارمیندر ھمینطور داشت فعالیت ترتیب داده بود.برنامھ را یک تنھ سوخویندرھمھ چیزرا می پسندید.
موھاشو از روی چشمھاش عقب بزنھ ویقھ دخترش را تماشا میکرد ودنبال بھانھ ئی میگشت کھ اونو بطریقی لمس کنھ.

اش را صاف کنھ.
نا ببھ دل گرفتھ اند،ن اونواز دست دادحالا کھ روبی پاک ومنزه از تو رودخونھ بیرون کشونده شده وپاگفوردی ھا غم 

ز اکھ جون خودش را بخطر انداختھ بود تا اونو نجات بده، بصورت یک قھرمان در آمده بود.، براین، سوخویندر جاواندا 
درباره شجاعت اون دختر بعمل واعلامی کھ مورین،مقالھ ئی کھ در این باره در مجلھ ی یارویل وحومھ نوشتھ شده بود
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یا سخنانی کھ مدیر مدرسھ در باره ی کار او ، بھترین مدال پلیس را بھ اون دختر بدھندکرده بود تادرخواستوآورده
، وخواھربر سر برادر،بودنست کھ برای اولین بار، سایھ گستردرپشت تریبون ایراد نموده بود، سوخویندر ، دیگھ میدون

چھ معنی میده!
می شد سنگینی نعش اون پسررا بر روی شانھ ھای خودش احساس میکرد ولی خودش از این موضوع متنفر بود. شبھا کھ 

می افتاد کھ باید آن نعش را رھا کند وخودش را بیاد وسوسھ ھائی کھ داشت اونو با خودش بھ اعماق رود خونھ می کشید.
ید در این راه مقاومت بخرج دھد؟از خود می پرسید کھ تا چھ زمان بانجات دھد.

مدرسھ برگشت،وھنوز فاتز وال، از مدرسھ غایب بود، وھمینطور کھ در کریدور راه میرفت وچشم ھا اولین روز کھ بھ
واند حتی نمیتوبھ او خیره بود، شنیده بود کھ "تری ویدون" بضاعتی برای پرداخت ھزینھ ی کفن ودفن فرزندانش ندارد.

ارزانترین تابوت وسنگ قبر را تھیھ نماید.
صداش .گفتھ بود کھ این بسیار اسفناک استکھ خانواده دور ھم سر میز شام نشستھ بودند روزمادرش "جولی" ، عصر آن

، مانند صدای پلیسی کھ بھ موضوع رسیدگی میکرد آرام ودلسوزانھ بود. ھیچ غل وغشی در آھنگ صدای پارمیندر 
ھنگامی کھ با دخترش حرف میزد وجود نداشت. 

مردم پول بگیرم. ھر دو والدینش در سر میز نگاھی با ھم ردو بدل کردند . بطور سوخویندر گفت میخوام کوشش کنم از 
غریزی با این عقیده مخالف بودندوعقیده داشتند کھ تقاضای کمک مالی از پاگفوردی ھا برای چنین موضوعی بیفایده است 

داشتند کھ اورا عصبانی کنند.ببازوی مجروحش کھ نگاه میکردند میترسیدند. از آن بیم .نیاوردندولی سخنی بر لب
ا مراسم کفن ودفن در اینجبھ سخن خود ادامھ داد وگفت: من فکر میکنممانند خودِ پارمیندر،سوخویندر با انرژی تبداری
وقتی کھ ما در" سنت توماس" بودیم، " کرایز" بھ برادر.فربر گذار میشھ. درست مثل آقایدر" کلیسای سنت میکائیل "

. شرط می بندم کھ اون تو ھیچ کلیسای دیگری در سراسر عمرش نرفتھ است.راسم میرفتھمھ ی این م

وبر خلاف تصور ویکرام ، یکدفعھ بطور ناگھانی گفت: درستھ! پارمیندر داشت فکر میکرد کھ 

کاملا صحیحھ. باید ببینیم ما چکار میتونیم بکنیم.
ولی "کی باودن"، "سامانتا مولیسون"، کفن ودفن بوسیلھ ی" جاواندا "ھا و"وال" ھا پرداخت شده بود.ھزینھ ی عمده ی 

،اونازبعددختران مدرسھ کھ در تیم قایقرانی بودند، آنھا ھم پول نقد پرداختھ وکمک نموده بودند.مادرانِ ضی ازوبع
یح بده چھ کار ھائی تا بحال کرده اند، وچرا؟ ھمھ در سوخویندر اصرار ورزید تا شخصا بھ فیلدز بره تا بھ "تری" توض

میداشتند.باره ی تیم قایقرانی بوده. وچرا کریستال وروبی باید مراسمی در کلیسا ی سنت میکائیل
منافی کثیف ودیگھ چھ رسد بھ اون خونھ یپارمیندر ، ازاینکھ سوخویندر تنھا بھ فیلدز بره، استثنائا نگرانی داشت.

میخواستھ جان ن،ویدون ھا ، و"تولی" ھا میدونستند کھ اوولی از نظر سوخویندر این کار بدون اشکال بود.اخلاق. 
را نجات بده."روبی"

ا ریھ موجود نحیفی شده بود. کثیف،تک ھجائی وس"تری" تموم چیز ھائی را کھ سوخویندر پیشنھاد کرده بود پسندیده بود.
ازدندون ھای از دست داده از چالھ چولھ ھای آبلھ مانند برروی بازوھاش،وترسیده بود.اونپا منفعل وپذیرا. سوخویندر از

مثل اون بود کھ او داره با یک فوج صحبت میکنھ!اش.
ا اشغال ھای دست چپ ربھ دودستھ تقسیم شدند .افرادی کھ فیلدزی بودند ردیف ،دردرون کلیسا شرکت کنندگان در مراسم 

سمت راست را.ی کھ پاگفوردی بودند، کردند، وآنھا
ز را پوشیده بود کھ دو سایتی کُ ھ طرف صف ھای جلو رفتند. "تری"" شِین" و"شریل تولی" باتفاق "تری" قدم زنان ب

بود ھراسناک بود.آمده جائی کھ در آنظر میرسید ازبنبزرگترازھیکلش بود. 
قرار گرفتھ بود. یک گل داوودی ساختھ شده از برنز بر جلوی کلیسا تابوت ھا بھ ردیف، برروی سکوی مخصوص ،در

یک بچھ خرس، برروی تابوت "روبی" گذاشتھ شده بود.ویک گل داوودی سفید رنگ باروی تابوت کریستال، 
گشتھاش ان"کی باودن" میتونست اطاق خواب " روبی" را بیاد بیاره کھ چند تا عروسک پلاستیکی کثیف توی اون بود.

ه ی ھائی در باراملا طبیعی بود . برای آنکھ قراربود پرس وجواین، کبرنامھ کھ در دستش بود میلرزید.ندخوانداشت در
اول صفحھ ی خودشون نیز مقالھ ئی درودروزنامھ ھای محلی دنبال کسب اطلاعات بودنمرگ این دونفر بعمل آید.

کھ اون پسر بچھ ی کوچولو را تحت مراقبت افرا د بی دوطی آن اظھار نظر کرده بودنروزنامھ شون بچاپ رسونده،
جلوگیری کرد. مشروط بر اینکھ تحت مراقبت تامین ند وگرنھ امکان داشت کھ بتوان ازمرگ اودارزشی قرار داده بو

داده ستعفا این پرونده ابھ این پرونده پیدا کرده بود ازکار کردن روی ی" بعلت تنشی کھ نسبتگرفت." مانمیاجتماعی قرار
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ت دردسفکر میکرد " کی" داشتبود وداشتند موضوع را سبک وسنگین میکردند کھ دوباره آنرا تحویل "کی" دھند.
امھ از طرف دیگر عکس العمل "گایا" در قبال ادگرفتن مجدد این پرونده چھ تاثیری میتونھ در انتقالش بھ لندن داشتھ باشد.

با "گایا" در این باره صحبت نکرده بود.ی اقامت در پاگفورد چھ خواھد بود....ھنوز

پھ، روت، داشت خودش ادلھ کردند. روی خونھ ھای بالای تولبخندی با ھم مبیک وری بھ "گایا" انداختآندرو یک نگاهِ 
ھ است، ترا آماده برای حرکت میکرد. آندرو میتونست بگھ کھ مادرش با حالت خوشبینانھ ئی کھ طی چند سال گذشتھ داش

دن مجدد بدنیا آمی قشنگی کھ دارند، وزیبائی ھای بالای تپھ، شایستھ ی دریافت جایزه ئی برای حالا، با فدا کردن خونھ 
است. بھ ازدواج درآمدن دائم، با طرز تفکر سیمون، با تمام شیادی ، نا درستی ودیوانگی ھایش، این امید را دردلش 

تی بھ وقچیز را عوض کند وپشت سر گذاشتھ شود........حد اقل آندروفکر میکردمیکاشت کھ این تغییر ممکن است ھمھ 
مثل ،را کھ خیلی مست بود وبا فاتز مشغول بود . گایا، شبی ردینگ نقل مکان میکنند، اون یھ قدم بھ لندن نزدیک تر میشھ

ای نوشیدن قھوه بھ خونھ اش برند....را دعوت کنھ تا پس از مراسم، برشاید حالا اون، وسوخویندرآنکھ یادش رفتھ بود.
گایا ، کھ تا بحال ھیچوقت بھ سنت میکائیل نرفتھ بود، داشت بھ حرفھای کشیش گوش میداد وچشمھاش داشت سقف کلیسا 

فکرش بزیبائی ھائی در پاگفورد بود کھ حالا کھ داشت آنرا ترک میکردوشیشھ ھای رنگین پنجره ھارا بر انداز میکرد.
آنھا را از دست میداد....داشت وافتاده بود

ھ بود کھ گرفتسا بنشیند. وتنھا باشد. ودرست درمحلی قرارکس دیگری در کلیوال، درنظر گرفتھ بود پشت سرِھرتسا
مجسمھ ی ابدی سنت میکائیل کھ در کلیسا نصب شده بود داشت بھ شیطان، باآن بوق کذائی ودُمش نگاه میکرد.

چشم تسا، بھ اون دوتابوت براق افتاده بود اشک تو چشمھاش جمع شده بود وھر چھ کوشش کرده بود تا کھاز اون وقتی
جلوی اشکھاشو بگیره بیفایده بود. صدای ھق ھق اونو اطرافیانش میتونستند بشنوند. انتظار داشت کھ یھ کسی از خانواده 

وبھ اون حملھ کنھ. ولی چنین اتفاقی نیفتاد.، خیص بده ی "ویدون" پیدا بشھ کھ اونو بعنوان مادر "فاتز" بشناسھ وتش

(زندگی داخلی اش دیگھ چنگی بھ دل نمیزد. کولین از دستش عصبانی بود. 

ننده ونا ھای زکولین دلش میخواست چیزتسا زده بود زیر گریھ.کولین دلش میخواست معنی یھ زندگی حقیقی را بچشھ.
تو نمیفھمی اون بیغولھ ھا ومحلھ ی فقیر نشین چی معنی میده؟–مطلوب را ببینھ 

خواستھ ام خودم اون بھ خانواده ی ما وارد شدهپس تو بھش گفتی کھ اون نتیجھ ی یک زنای با محارمھ ومن برای اونکھ
را بکشم؟

پیدا یھ مغز پر محتوا،پیداشده، کولینحالا کھ یھ پسر بچھ ی مرده سالھای سال کوشش میکرده کھ آنھا را با ھم آشتی بده.
شنیده بود کھ عصر روز قبل، اون دوتا در اطاق زیر شیروانی دارند با ھم صحبت کرده ومعنی تقصیر را داره میفھمھ.

در پائین پلھ ھااستراق سمع کنھ.میکنند. کوشیده بود
و تپیشنھاد کرده میتونی از تو کلھ ات بیرون کنی..... با یھ لحنی خشن داشت میگفت تو اون چیز ھائی را کھ مادرت بھت 

گرِ اندرزداری؟...اگھ اینطوره ! دیگھ ھیچ نوع نگرانی نداشتھ باش....ھیچ نوع حالت غیر عادی فیزیکی وروانی نداری.
بھ تو میگھ چی باید بکنی...)،تو

ن آدستمالی کھ تو دستش بود یھ فین گنده کرده بود وداشت فکر میکرد چقدردر گذشتھ، کم وناچیز بھ کریستال، یتسا، تو
مرده برروی سنگفرش حمام، کمک کرده است ....چھ خوب بود کھ سنت میکائیل از اون بالا پائین می اومد ونسبت دختر

طرف .... در آنچیھ؟وپاشوندن خانوادهمرگ اون دختر،درون معلوم میکرد کھ تقصیرات ابھ کار ھای آنھا داوری میکرد.
یک خانمی کھ میکرد. نیمکت خودش ورجھ ورجھطور داشت وول میخورد و رویمحراب کلیسا،"تولیِ" جوون ھمین

تمام بدنش خالکوبی شده بود دستشو دراز کرد واونو از روی نیمکت قاپید ودوباره سر جاش نشوند. ھق ھق گریھ ی تسا، 
کھ داره اونو میبینھ.،با بند ساعت کلفتش، دفعھ غافلگیرانھ بند اومد. شک نداشت کھ اون ساعت خودشھ یھ

ولی جرات آنکھ خودشو نشون بده سوخویندر کھ صدای گریھ ی تسا را می شنید دلش براش میسوخت وتاسف میخورد.
ی وجود نداشت کھ در باره زخم بازویش توضیح برای سوخویندر ھیچ راھپارمیندر نسبت بھ تسا، خشمگین بود.نداشت.

دھد ونامی از فاتزوال نبرد. بھ مادرش التماس کرده بود بھ خانواده ی وال تلفن نزند. ولی تسا ، بھ پارمیندر زنگ زده 
وگفتھ بود کھ فاتز تمام مسئولیت ھای مربوط بھ "روح فربرادر" در وب سایت انجمن شھررا بعھده میگیرد. وپارمیندر 

آتشی شده بوده است کھ از آن پس باھم حرف نزده بوده اند.آنقدر تند و
ختر، این از نظر اون دسوخویندر داشت فکر میکرد خیلی بعیده کھ فاتز بیاد ویک چنین کار عجیب وغریبی را انجام بده. 

یدونست آیا ممیگذره بخونھ.کھ اونھا کرده بودند.ھمیشھ فرض میکرد کھ فاتز میتونھ اونچھ تو مغزشیھ نوع عذرخواھی بود
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شگفت بود کھ آیا میتونھ حقیقت را بھ اندرزگوی خودش کھ مورد اطمینان بھ مادرش حملھ کرده؟ سوخویندر درکھ اون 
ندامت وپشیمانی اخیر مادرش را......،پدرومادرش بود بگوید؟ ونیز
تولھ ھای داوودی واون گلازداشت پیش نمیرفت.کلیسا را دنبال کند ولی آنطوری کھ او امید کوشش میکرد مراسم گذرادر

حال بود از اینکھ "گایا" " لورن" درست کرده بود وروی تابوت ھا گذاشتھ بودند خوشش می اومد. خوشمادرخرسی کھ
ھای دوقلوی فر برادر از اومدن امتناع آرزو داشت دخترودختر ھای تیم قایقرانی، بھ مراسم اومده بودند.و"اندی"،

د.نمیکردن
ال زیاده از حد بھ کریستاون فکر میکنھ کھ پدر، ( "سیوبھان" بھ سوخویندر گفتھ بود میرم کھ مادرم را عصبانی کنم.

میرسید.
سوخویندر گفتھ بود: اوه! من حرفمو پس میگیرم.

بھ میریم تا سریوقت ما بھ گورستان بعد از این ھرفر برادر گفت: ومادر، از این خوشش نمیاد کھم" ،دختر دیگرھ"نیا
پدر بزنیم، سری ھم بھ گور کریستال بزنیم. احتمالا اونھا را نزدیک ھم دفن میکنند.

خیلی بی اھمیت ولی معنی دار است. گو اینکھ نوعی حرمت شکنی بھ ، سوخویندر داشت فکر میکرد کھ اعتراضات 
در دست ھم انداختندنھ کھ رفتارشان بود دست مقدسات بود ولی نمیشد آنرا بھ خانم پارمیندر چسبوند. دوقلوھا ھمانگو

بود کھ با غریبھ ھا، یعنی گایا باودن ، گرم گرفتھ بود).ورفتند وبھ سوخویندر ھیچ اعتنائی نکردند. شاید علتش این
گھ کھ بر باره ی کرستال صحبت کنھ وبھ مردمستھ ودیسر پا باواون بتونھ سوخویندر صبر کرده بود تا کسی پیدا بشھ 

نیاھم" و" سیوبھان" "« کرده بود. از ھمون نوع کارھائی کھ عموی عمرکوتاھشار ھائی دراون کی بود وچھ بود. وچھ ک
انگداز جزندگی کوتاه وبرای فر برادر کرده بود. ولی صرفنظر از شرح مختصری کھ کشیش در صحبت ھاش درباره ی 

تند، از گفتن حقایق احتراز کرده بود.، وریشھ ی خانوادگی کھ در پاگفورد داشنفردوآن
. آقای فر برادر، خودشمتمرکز کرده بودمحلی داشتندروزی کھ مسابقھ فینال قایقرانیسوخویندر فکرش را برروی 

ت."سنت آن " میگذشکانال، درست از وسط زمین اختصاصی مدرسھ یرانندگی مینی بوس دختر ھا را بعھده گرفتھ بود.
سالن ورزش مدرسھ عوض کنند ولباس ورزشی بپوشند واز آنجا مسابقھ را شروع کنند.شون را درقرار بود لباسھا

برادر گفتھ بودکھ من میدونم مسابقھ درمحل خودمون برامون مناسب تر بود ولی از آنکھ مسابقھ شروع شود آقای فرقبل 
قبول نکردند. حالا شما ھا نمیخواد شاخ وشونھ بکشید.خیلی خب!ااونھ
ک. از نظر من فرقی نداره.بدر

؟----تو چی کریست
من نمیترسم!

یک زمین بزرگی کھ چمن ھاش مثل یھ قالی بود ویھ ترسیده بود.، سوخویندرولی وقتی بھ زمین بازی رسیده بودند 
چیزی جز در کارت پستال ھا ندیده بود. ساختمانی کھ در ودیوار وپنجره ھا ھمھ متقارن بود وسوخویندر تا بحال چنین

وقتی بھ اونھا خیره میشدی ،چشم آدم سیاھی میرفت.صد ھا پنجره وستون سنگی کھ
ختر ز بچھ گی یھ د"لورن" از اون پشت گفتھ بود مثل کاخ باکینگھام میمونھ ودھان کریستال ھمانطور باز مانده بود. اون ا

صادق بود.بی شیلھ پیلھ و
سوخویندراطمینان داشت کھ خط پایانی مسابقھ ایستاده بودند.درمحل زرگ کریستالدرِ مادر بشاگرد ھا وماتمام اولیاء

احساس میکنھ قدش کوچکھ.د اون ساختمان زیبا وبی نظیر شداون تنھا دختری نیست کھ وقتی وار
پوشیده بود خوش آمد بگھ.لوار کھ یھ ژاکت وشخانمی کھ لباس آکادمیک بھ تن داشت جلو اومد تا بھ آقای فر برادر

کھ سرمائی نیستید؟شما 
: البتھ کھ نیست لعنتی.گفتبلند کریستال کھ اونو شنید یھ دفعھ

اونھا مطمئن بودند کھ معلم ھای" سنت آن " اونو شنیده اند وآقای فر برادرھم بر گشتھ بود وبھ کریستال اخم کرده بود.
مھ ھخنده ی تیم بلند شد.نم خنده دار بوده. ولی یکدفعھ ھرھرمیکردند حرف اون خاولی اونھا میتونستند بگند کھ فکر 

منتظر بودند کھ آقای فر برادر آنھا را تا دم در رخت کن مشایعت کنھ.
کشاندن بدن یادتون نره بچھ ھا!از پشت سر داد زد 

. شروع بھ نگاه کردن بھ یکدیگر کردندبودند. اعضای دو تیم ساختمان تیم ورزشی "سنت آن" با سر پرست خودشون داخل
طبیعی بود وبرق میزد. بعقیده ی او ، ھمھ موھای ھمھ شون بلند بود.سوخویندر محو تماشای موھای تیم مقابل شده بود.

موی کاکلی "توی تیم خودشون، "سیوبان" و"نیاممیتونستند در تبلیغات بازرگانی مربوط بھ مو، وشامپو، شرکت کنند.
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در نداشتند. موی "لورن" کوتاه بود وکریستال عادتش این بود کھ موھاشو دم اسبی کنھ وبالای اونو ببنده. موھای سوخوی
بود.( بلند وپرپشت) فش ومثل موھای اسب گیسوزبر وخشن

ا ایستاد، بود کھ کریستال سرپوقتی منتظر بود.فکر کرد دوتا از دخترھای سنت آن با ھم نجوائی کردند وبعد پوزخند زدند.
اونوقت شما فکر میکنید حقیقت داره؟بھ اونھا خیره شد وداد زد فرض کنیم کھ گُھِ شما بوی عطر میده.

سرپرست اونھا یھ دفعھ بر گشت وگفت: معذرت میخوام! چی فرمودید؟
سئوال کردم.کریستال در حالیکھ گرم کن خودشو داشت صاف وصوف میکرد باخنده گفت من فقط یھ 

ھر دو تیم زدند زیر خنده ومشغول لباس عوض کردن تمایل شدید بھ خندیدن اونقدر زیاد بود کھ نمیشد جلوی اونو گرفت .
خود شون شدند.

. وقتیکھ تیم سنت آن ، ھمھ از توی رخت کن بیرون اومدند، کریستال شورت کریستال دست از دلقک بازی بر نمیداشت
مت پائین بدنشو بطرف اونھا می چرخوند.خودشو پائین کشید وقس

می اومد گفت: جذابھ!نآخرین دختری کھ داشت بیرو
کریستال پشت سرش داد زد: خیلی ممنون!اگھ بخوای یھ دفعھ دیگھ ھم میذارم ببینی.

"ھولی" آنقدر خنده اش گرفتھ بود کھ کلھ اش محکم بھ دولاب آھنی لباس خورد.
ھا احتیاج دارید.ینجور چیزشما بھ اروی ھمھ ی بچھ ھا تاثیر بگذاره خوشحال بود.نستھ اکریستال از اینکھ تو

متوجھ شد برای چی آقای فربرادر خواستھ بود محل سوخویندروقتیکھ دستھ جمعی بھ طرف کانال رفتند، اونوقت بود کھ
، یا آنھا را تشویق کنھ. در حالیکھ ھیچ کس جز او در شروع مسابقھ آنجا نبود کھ از آنھا حمایتانجام مسابقھ عوض بشھ.

ھمھ ی دوستان"سنت آنی "ھا اونجا جمع شده بودند، برای اونھا کف میزدند، بالا می پریدند، وآنھا را تشویق میکردند.
داشتند.راقھمون موی بلند وبرا،ھم مھ شون ھ

مولیسونھ" کھ من زدم دندوناشو خرد وقتی کھ گروه داشت رد میشد یکدفعھ کریستال داد زد نگاه کن! این ھمون" لگسی 
کردم.

میکرد.احساس غروراز اینکھ داشت در کنار کریستال راه میرفت سوخویندر دیگھ از بس خندیده بود دلش درد گرفتھ بود.
اون زاویا از چشم ھای ھیزی کھ بھ آنھا خیره شده بود، از تاثیر آنھا، آنھا راداشت ،احساسی کھ کریستال درمواجھھ با دنیا 

ساختمان شیکی کھ در پشت سرشان بود محافظت میکرد.
صورت تالکریستوی قایق رفتند احساس فشار میکرد.ھ ھمھ شونولی سوخویندر میتونست بگھ کھ کریستال ھم وقتی ک

خودش را بطرف سوخویندر کھ ھمیشھ پشت سرش مینشست گردوند. یھ چیزی توی دستش داشت.
وخویندر نشون داد.بخت یارت باشھ! واونو بھ س

اون، یھ قلب پلاستیکی بود کھ توی یھ دستھ کلید بود وعکس کوچکی از برادرش بھ اون آویزان بود.
خدا کنھ! حتما.سوخویندر با یھ نوع اعتقادی کھ ھمراه با ترس بود گفت: 

اون جلو نشست ودستھ کلید را دوباره توی سینھ اش ھل داد.رفت وکریستال گفت: بلھ!
ال بطوری کھ ھمھ بشنوند داد زد : گروه خیط کننده! آماده!کریست

شور وشعف خودشون، سوخویندر صدای طپانچھ ی شروع مسابقھ، فریاد جمعیت،حتی عضلات بدن خودشو می شنید.
ریتم، وآھنگ حرکت دستھاشون، وجدی بودنشان پس از آنھمھ شوخی وخنده را بیاد می اورد. کریستال، مسابقھ را برای 

خنده رو وخشن. مرعوب کننده. آماده برای آرزو داشت کھ کاش میتونست مثل کریستال باشھ.سوخویندرا برده بود.آنھ
جنگ ودعوا.

بگذریم از اینکھ "تری" ، ھمیشھ با چیز درخواست کرده بود ومورد موافقت او قرار گرفتھ بود.، یک از" تری ویدون"
ار ، این ب.نش بخاک سپرده شوددور گردبود در ھر چیزی موافقت میکرد. مدالی کھ کریستال در روز مسابقھ آنرا برده 

صحبتش تمام شده بود.،آنطور کھ کشیش اعلام کرد
پایان یافت.ومراسم ختم "تری ویدون" را اعضای خانواده از روی فرش آبی رنگ بکنار کشیدند
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